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چاپ نفش‌جهان 

۱ 


ححق سع و تقاید محفو ظ است 


فهر ست مندرجات 


ڏو نیحات مقدماتی. س طاعون در رشت. س شد حر بر وی ا مشوران. 


از مشهدسر نا بارفروش. ہے یك افسانه. ے باغ سلطنتی. ے کدخدای ده 
فسل ۳ 


شهر دارفر وش. س نوحه همی‌مساثر ت. ست کار وانها. س « جاو دار » 0 «چارو ادار» ها.ب 


کاروانسراها. 
فصل ۴ 
تشکیل فرفه‌ی با بی 
فصل ۵ 
پیرروزبهای تازه بابیها 
فصل ۶ 
در گذشت «نقطه» 
فصل ۷ 
تو طنهی با سها عليه حال ناصر | لدین‌شاه. سه سو ءقصد. 
فصل ۸ 
جاده‌ی مازندران. - شهر آمل. ‏ جنگلها. - آبادی «شاه‌زید». _ 
جاده‌ی شاهی. - لود گی یك اطر بشی. 


فصل ۾ 


منغلر ه‌ی‌جادد‌ها . سب غارها. س دهکده‌ی «بابحان» . س لبو سييد, س اسث. س 


بادبود زرتشت. ‏ آبهای گرم 
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۴۶ 


۸۵۱ 


۴ آدمها وآیینها درایران 


سس تست ل ہہ و و و و و مد 


فصل ۱۵ ۵۵ 
فررودآمدن از دامنه‌ی دماوند. دهستان «[۰». ہے جاده تا تهران. - سواد 
تهران از دور. ‏ دوازده دروازه‌ی شهر. س تاربخچه‌ی نهران. 

فصل ۱۱ ۵۹ 
دروازه‌شمیران. ‏ محله ارویایی. - میدان تویخانه. ار کگ. سب قصر 
شاهھی. ‏ توپ بزرگ تاربخی. 

فصل ۱۳ ۶ 


چنشم‌انداز شهر. س شهر تهران. ‏ خانه‌ها. س رختشوها. س بازارها. بت 
دوره گر دها. س درو شها. 


فصل ۱۳ ۷۱ 
دیدارها. - تعارفات متداول. - نوشابه‌های خنك کننده. - «قلیانچی»‌ها. بت 
لباس زنان. ‏ تهران در شب. 

فصل ۱۴ ۱ ۷۵ 
او لین مسافرت ناصر | لدین‌شاه به‌ارویا. دشواربها. — تعلیمات صدراعظم . س 
سو گلی و دابه‌ی شاه. - توطنه. 

فصل ۱۵ Ao‏ 
ناصر الدین» «شاهشاه» ابر ان 

فصل ۱۶ Af‏ 
نوا وریهای بعد از !ولین سفر ناصرالدین‌شاه به‌اروپا 

فصل ۱۷ A^‏ 
ابتکارات شاه. س اعلیحضرت ناصر الدین‌شاه قر وشنده در بازار. سس استخاره. 

فصل ۱۵ ۹۷ 
چهار شو هر خواهر ناصر الدین‌شاه 

فصل o‏ 10۳ 
بحیی‌خان شوهر خواهر ناصر‌الدین‌شاه 

فصل ۲۱ ۱0۵ 


حصرت وا ۷ حاجی مير زاحسین‌خان؛ صدراأعظم 


مادام کار ۷ سر نا 


فصل ۲۳ 
دیداری با دختر فتحعلی‌شاه» همسر صدراعظم. ب جای شیشه‌ی شکسته 
فصل ۲۳ 
گردشهای شاه در اطراف تهران. ‏ ملتزمین ر کاب 
فصل ۲۴ 
القاب. س نحو دی پرداخت حفوق و مستمر بها 
فصل ۲۵ 
زندانها در تهران. - انواع مختلف تنبیهات 
فصل ۲۶ 
وضع پزشکی. ے پزشکان شاه ابران. 
فصل ۲۷ 
مر یضخا نه‌ی نظامی 
فصل ۲۸ 
کثف معدن طلا. -- کوهی که موش‌زائید. 
فصل ,۴۵ 
نشیم جنازه در تهر ان. مس مقر دی قاچار ها. 
فصل o‏ 
«درو بش » ها. — يك فرانسوی درویش. 
فصل ۳۱ 
حمامها. - یك روز در حمام خانه‌ی یکی از خانمهای خاندان سلطنتی. 
فصل ۳۲ 
مطبوعات در ایران 
فصل ۳۲ 


روزهای مذهبی ماه عزاداری. س تکیه‌ی دولت. - نحوه‌ی تزیین آن. ‏ 
جایگاه مخصو ص . س صحنه. س مردم. 


فصل ۳۴ 
تکیه‌های اختصاصی در مأه محر م. سه شهیدان داو طلب. 
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۱۴ 
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۱۳۷ 


۱۴۱ 


۱۴۵ 


۱۵۱ 


۱۵۷ 


۱۶۱ 


۱۶۷ 





۶ آدمها وآیینها درایران 


فصل ۳۵ 
تاریخچدی خاندان عای (ع). - اهل خیمه. 
فصل ۳۶ 


۱ 
لایس ہا 


فصل ۲۷ 


همین [روز] «تعزیه» در نکیهی شاء. 


فصل ۳۸ 

چگونه با مسیحی درتهران مسامان شد؟ 
فصل ۳۵ 

هیاتهای مدهبی. سب کی 


قصل fo‏ 
نمایند گیهای کشورهای خارجی درتهران و کسانی که نحت‌حمایت آنها 


و اساس «تعز به» ها 


قر اردار ند. 
فصل ۴۱ 
گشایش او من راه شوسه درایران. بت باع و حش شاه. 


قصل ۴۲ 
کاخهای ببالاقی شاه. ست اقامت لر یلاق شمیر ان. 


فصل ۴۳ 


قسمت شایان تو جه صحر ا. س قصبه‌ی شاهز اده عبدا لعظيم. م خر ابه‌های‌ری.بت 


گورستان گبرها. 
فصل ۴۴ 

توروز در نهر ان . س مر اسم لا سالام » . 
فصل ۴۵ 

جشن و شادمانیهای عمومی درتهران 
فصل ۴۶ 

يك عروسی ساطنتی درنهران. 


فصل ۴۷ 


جشن و مهمانی دراندرونی شاهز اده عصمت ا لدو له. 


۶۹ 


۱۷۳ 


YF 


۱۸۹۰ 


۱۸۹۳ 
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۱۹۳ 
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۳۳0 


۳ 


۳۶ 


مادام کار لا سرت 





فصل ۴۸ 
عزیمت از نهران. ے سفر اصرالدین‌شاه. ‏ گر بدها بدفراشان شاه خوشامد 
می گویند. ‏ همراهان من در راه. ‏ سردسته‌ی کاروان ما. سب خداحافظیها 
و خوشامد گوئیها. ‏ قاطرچیهای عرب. ‏ اولین منزل. ہے هشدار کذائی. 

قصل ۴۹ 
افراد کاروان ما هنگام برخاستن از رختخواب. س حن اشپز» سر گرم 
کار خویش. ‏ خانه‌ی کدخدای کردان. ہے نذر و نیاز در راد. بت 
خانه‌ها. ے سه همسر یات مرد روستایی ایبرانی. 

فصل هي 
شهر قروین. -- قصر و باغها. ے کشف قبرستان قدیمی. ‏ «دلال»‌ها. _ 
اب و هوا. ے محصولات. ہے مسجد شاه. ت «جاچی»ها. بت حا کم‌قز و ین. 

فصل ۵۱ 
دهستان کل گنبد. ‏ مهمانی زنانه. ‏ هیاهوی وحشتناك. - اطاق آرایش 
من. سب باد متجیل. س سفیدرود. س عروسی در رودبار. ‏ خال کوپی. 

فصل ۵۳ 
از رودبار به «رستم‌آباد». ‏ دو قاطر ازکار افتاده. ‏ قصر سحر شده.- 
ببرها در جنگل. ‏ آخرین تاثر در کهدم. - قصبه‌ی سنگر. ‏ چایگاه 
خاعت‌بوشان. ‏ «استقبال». ب خلعت افتخار. ‏ ورود به‌رشت. 

فصل ۵۳ 
طاعون در رشت. ‏ نحوه‌ی تدفین طاعون زده‌ها. - سنگسار زنی زنا کار 
ساختمان‌خانه‌های‌رشت. -- مدرسه‌های‌رشت. - موقعیت‌شهر . ب محصو لات.. 
« گلدوزی»ها. س بر آمد گیهای درختان. 

فصل ۵۴ 
شاهزاده و خانواده‌اش. ‏ پناهگاهها. _ مغضوبیت یکی از ماموران اخن 
مالیات. ب عرریضه‌ی سربازان. س نه‌نفر مرد خفه شده در حضور اعلیحضرت 
ناصر الدین‌شاه. 

فصل هھ 
از رشت تاانزلی. - کشتی تفربحی شاه. ے انزلی. سب قصر شاه. د ستر 
گلها. - زن زائو. ‏ خشونت درباره‌ی زنان. 
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۸ آدمها و آیینها درایران 
فصل ۵۶ ۲۹۹ 
دربانوردان نبیر وی دریانی ابر ان. ب افسانه‌ی «ارد» و «بیل ». ب مر داب 

اترلی. س دربانوردان روسی. ‏ ژروسالاو. سب مهمانی در «عمارت». 

فصل ۵۷ o^‏ 
ناهار در برج قصر . ہے یك «اوفلا»ی جدید. ‏ ورود «یلما». بت رھائی. ‏ 
عر یمت از اترلی. س مبل‌ی « مر داب». سنت در چیدن مقررات قر نطینه.- 


بر کشت بر وسپه. 

فهر ست اعلام 

الف س نام كسان و خانبا نها ۳۳ 

ب نام جایها و اعلام جغرافیانی ۳۳۱ 

ج فهر ست اصطلاحات و مدذیات WA‏ 

دب فهر ست عنوان کتایها ۳۳۳ 
فهر ست تصو بر های کتاب 

اب منظره‌ای از شهر تهران با نگاه مستقیم ۵۶ 

۴ زن تهرانی دراندرون خانه ۱۴۷ 

هب داخل چادری در شمیران ۱3۸ 











نصو بر خانم کارلاسرنا نو ر لست کتاب 


به‌نام آتکه هی نام ازو یافت 


بادداشت متر جم 


کتابی که باعنوان «آدمها وایینها درایران» ازنظر خوانند گان گرامی می‌گذرد» 
ترجمه‌ی دومین اثر مادام کارلاسرنا! درباره‌ی ایران است. این سفرنامه دراصل بانام 
«انسانها وچیزها درایران»۲ به‌زبان فرانسه نوشته شده وبه‌انضمام تصویری ازمولف 
وينم طرح از مناظر ومظاهر ایر ان؛ جر ء اتشارات 5 شار بانتیه وشر کت ناشر ان در 
سال ۱۸۸۳ دزرپاریس بدچاپ رسیده است ونویسنده در صفحه‌ی اول کتاب» به‌تبعیت‌از 
سنت رائج زمان» آن‌را به‌پیشگاه هومبرت اول پادشاه ابتالیا؟ [۱۸۷۱-۱۹6] که 
ه‌گواهی گفته‌ی تار یخ‌نوبسان» نمونه‌ای ازيك شاه خوب مشروطه بود» اهدا نموده 
است.- 

خانم کارلاسرنابا آنکه ازنویسندگان وجهانگردان قرن نوزدهم بود وقبل ازتهیه 
ي تا لیف کتات حاضر ؛ سفر نامه‌های ارزنده‌ی دیگری به ئر نیب : 

۱- زنی تنها درمیان استپها [شرح سفر نویسنده بهسرزمین کلمو کها یا قلموقها 
وقرقیزها]. 

۲ از بالتيك تا دربای خزر 

۴۳ يك زن اروپائی در ایران ۱ 
سچاپ رسانده است» معنا لك زند گینامه‌ی مشر وح و کاملی از وی دردست نست. اما 
مطالبی که او درهمین کتاب درباب ایران» به‌ویژه درمورد وقایع تاریخی واجتماعی 
دوران ناصرالدین‌شاه نوشته است» ازچنان بار تاز گی ومایه‌ی سندیت برخوردار است 


Mme Carla SERENA ۱ 

Hommes et Choses EN PERSE ۲ 
G. Charpentier et Cie, Editeurs سس‎ 
Humbert ler ۴ 





۱۳ آدمها وآیینها درایران 


که محققی بەدقت ووسوأس علمی مرحوم تقی‌زاده» در تهیه‌ی مقاله!ی درباره‌ی‌شادروان 
میر زاتقی‌خان امیر کبیر» به‌آن استناد می‌جوید وجزء منابع تحقیق ازاین اثر خانم 
کارلاسرناء در کنار آثار تویسندگان ومستشرقان معروفی مانند کرژن» واتسون لیدی 
شبل. دکتر پولاك... وچند مورخ ومحقق خارجی وایرانی دیگر نام می‌بر دث. 

همانطور که می‌دانيم قدمت ناریخی واوازه‌ی فرهنگ والا وادب دیرسال ایران. 
با هاله‌ای از شهرت افسانه مانتدش,اززمانهای بسیار دور برای‌جهانگردان‌و ماجراجویان 
جاذبه‌ی افسون کننده‌ای داشته وازهرسو سودا گران و کنجکاوان وجستجو گران رابه‌این 
سرزمین دوست داشتنی کثانیده است. اما درمیان آنان» به‌دلائل مختلف» تعداد 
مسافران وسیاحان زن, به‌ویژه زنانی که اهل تحقیق وقلم هم باشند» بساراندك وانگشت 
شمار بوده‌اند. درمیان این زنان بیگانه‌ی انگشت‌شمار نیز کارلاسر نا - که نه‌مانند 
مادام دیولافوا به‌همراه هسری مهندس وباستانشناس ونه مثل خانم ماری‌شیل» در کنار 
شوهری کلنل وسفیر بربتانیا درابران, بلکه تك‌وتنها چون اولیس, به‌قصد سیر وسیاحت 
و کف چیزهای تازه, به کشورما آمده است ‏ ازجهات متعدد یگانه و بی‌ماننداست. این 
زن ایتالیائی بی‌باك» که زهره‌ی شیر» و کنجکاوی وپشتکار یك خبرنگار مجرب وخبره. 
وظرافت ونازك خیالی زنانه را یکحا دروجود خود جمع گر ده است. ازبعضی جهات 
درحقیقت سلف‌راستین هم میهن معروف دیگرش «اوریانافالاچی» است منتها به‌مقتضای 
مبانی اخلاقی حاکم برآن زمان» آوریانافالاچی نجیب وبسیار محجوب» واو بی‌آنکه 
مانند اغلب جهانگردان سودای دیگر در سرداشته باشد» منحصرا برای دیدن» شنیدن 
یافتن و آنگاه نوشتن» رنج سفررا دران روزگار پرخطر برخود هموار می‌کند. به‌این 
جهت به‌اعتقاد نگارنده. آنچه که بیش ازجنبه‌ی تاریخی برارزش واهمیت کستاب 
مر افزاید» پرداختن وی به‌خلقیات وآداب ورسوم ایرانی» علی‌الخصوص در زمینه‌ی 
مسائل مربوط به‌زنان آن زمان» خصوصیات اخلاقی نحوه‌ی زندگی وطرز آداب و 
معاشرت وسایر نکات ریزی است‌که نویسنده بادقت وظرافت تمام به‌تشریح و توصیف 
صحنه‌هائی که دیده پا شنیده است همت می‌گمارد. چون اوبدون تردید اولین وتنهازن 
نویسنده‌ی خارجی است که توانسته است بسائقه‌ی کنجکاوی ذاتی زنانه‌اش حتی‌تاداخل 
حمامهای عمومی وخلوات واندرونیهای زنان ایرانی به‌راحتی راه‌ياید وهم در محالس 
بزم رعیش وسرور» وهم درمرأسم تعزیه وتدفین وترحیم شر کت کند. 

باتوجه به‌چنین مشخصات ک‌نظیراست که پروفسور هانری ماسه» دانشضد 





ایران‌شناس فقید فرانسوی» در اثر بزرگ خود: «معتقدات وآداب ایرانی»۶ بیش‌از 


د رلد: شماره‌ی سوم از سال ,۲۵ مجله‌ی یغماً خرداد ۱۳۵۵ مقاله‌ی «میرزاتقی‌خان امیر نظام» 
که به‌همت استاد ایرج افثار» ازمیان اوراق بازمانده از مرحوم تقی‌زاده کثف و در مجله‌ی ینما 
درج گردیده است. 

ی این کتاب با ترجمه‌ی دقیق و حواشی سودمند استاد دکتر مهدی روشن‌شمیر در دو جلد 
باقطع وزیری بز رگ جزء انتشارات دانشگاه تبریز (جلد اول سال ۱۳۵۵ و جلد دوم سال ۱۳۵۷) 
به‌چاپ رسیده است. 


بیست‌وشش‌بار به‌نوشته‌ها ومطالب این کتاب استناد می کند ودر بسیاری موارد نیز به‌تقل 
عین نها می‌پردازد. ارنست اورسل» جهانگرد نکنه‌بین وبسیاردان بلژیکی هم که پنج 
سال بعد از کارلاسرنابه ایران آ هده درطول سافرت خود همواره کتاب این مسافر 
ه‌قول خود بی‌پروا وشیردل رادم دست داشته وحتی به‌هنگام عزیمت برای بازدید از 
کاخ باشکوه حاج میرزاحسین‌خان سپهسالار. - قسمتی ازساختمان بهارستان کنونیت 
رنج اسب‌سواری در زبرآفتاب گرم وبی‌امان تابستان تهران‌را با مطالعه‌ی مطالب کتاب 
«آدمها وآیینها درایران» کم می‌کرده است!۷. 

اينك درسایه‌ی دقت وتیزبینی زنانه‌ی این‌نویسنده باذوق ونازكبین است که بعد 
از گذشت یکصدوپنج‌سال» بانگاهی کوتاه و گذرا درمندرجات کتاب به‌سهولت‌درمي‌يابيم 
که ب‌عنوان مثال: 
درچه تاربخی‌او لین‌راه شوسه درایران احداث شد؟ 
ے در کدام سال گذاشتن سنگک ننا به‌رسم فرنگیها در کشورما ناب شد؟ 
چگونه و درچه تاریخی مر اسم گشایش رسمی بانواختن سرود و آذین‌بندی 
تشر یفات نظامی برای اولین‌بار درابران بر گزار شد؟ 
چگونه به‌هنگام غذاخوردن, استفاده از قاشق وچنگال در دربار ابران معمول 
شد؟ ۱ ۱ 
سمدلباس زنان اروپائی چگونه درمیان زنان ایرانی رواج بافت و چگونه‌خانمهای 
در باری برای پوشیدن لباسهائی شبیه لباس «بالرین»‌ها ترغیب شدند؟ 

ب چگونه طبابت به‌روش جدید در کشورما متداول شد؟ 

ب چگونه مایه کوبی آبله درمیان مردم ایران رواج پیداکرد؟ 

ب چگونه تا سالهای اخیرمردم درحول وحوش کوه دماوند به‌مناسست يك‌جشن 
ملی محلی مراسم باشکوهی بر گزار می‌کردند؟ 

تعزیه‌هاء, تکیه‌هاء آداب ورسوم عزاداری دريك قرن پیش به‌چه نحو بوده 
است؟ 

نحوه‌ی معاشرت» نوع سر گرمیها چگونه بوده است؟ 

... وبا می‌توانیم بهدهها چراها وچگونه‌های دیگر ازنکات تاريك‌تاریخ کشورمان» 
همچنین در زمیندی عادات ومعتقدات و نحوه‌ی روابط اجتماعی در جامعه‌ی يك قرن 
پیش» جوابی درخور به دست آوریم. 

کارلاس‌نا درماه نوامبر سال ۱۸۷۷ مطابق باشبان ۱۲۹۴ ه.ق. = آبان (عقرب) 
سال ۱۲۵۶ ه.خ. مقارن باسی‌امین سال سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار» ازطریق دریای 
خزر با پران آمده ودرا < خرین روزهای بهارسال ۱۸۷۸ مطابق با ۱۲۹۵ ه.ق. |= ۷ ۱۲ 
ه. خ.]. کمی بعداز عزیمت ناصرالدین‌شاه برای دومین‌بار بسفر اروپاء کشورما را 
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۱۳ آدمها وآپینها درایران 


ترك گفته است. 

با آنکه او ظاهراً هنگام سفر اول ناصرا لدین‌شاه دراروپا باوی آشنا شده‌است» ولی 
در ایران يك‌بار در مراسم تعزیه وشبیه خوانی تیه دولت در محرم سال ۱۲۹۵ «.ق. 
درجایگاه اختصاصی انیس‌الدوله. بطور خصوصی به‌حضورشاه بارمی‌باید ومورد تفقد 
قرار می‌گیرد» یکبار نیز ضمن حضور درمراسم سلام رسمی نوروز = ۱۲۵۷ ه.خ. 
ناصرالدین‌شاه را از نزديك می‌پیند. اما علاوه بررجال وشخصیتهای معروف او سعی 
می کند» بیشتر بامردم عادی بجوشد واززندگی روزمره‌ی آنان برای تهیه وتدوین 
کناش مطالب خواندنی وتازه‌فراهم کند. به‌این‌جهت بعداز انتشار این کتاب» باانکه 
به گواهی خواننده‌ی .واقع‌بین» درباره‌ی اوضاع ايران درمجموع جز حقیقت مطلبی 
نوشته است» مورد بی‌مهری شاه فرار می گیر د. باوجوداین گفتنی استکه‌ان سلطان 
مستبد» دست کم اینقدر سعدی صدر وتسامح داشته است که نظریات انتقادامیز وحتصی 
گاهی بسیار تند را تحمل‌کند» تا نجاکه به‌اعتمادالسلطنه» مترجم حضور» وزیرانطباعات 
ور وزنامه‌خوان معروف خود اجازه يا دستور می‌دهد نوشته‌های همین کتاب‌را برایش 
بخو اند وفی! لمجلس قر جمه کند. وأو در بادداشتهای روزانه خود دز تاربخ چهارشنبه 
۲۵ دیاشدی سنه ۱۲۹۸ قمری چنین می‌نوسد: 

... امروزشاه ماهارا مرخص فرمودند که شب حاضرباشم... شب درخانهد دربار 

رفتم. کان مسافرت مادام «سرانا» که ایران آمده بود سه‌سال قبل وخیلی بدنوشته بود 
۸ 





خوآندم در حصضور...» 

ازانجا که حرف حق هميشه تلخ است» اعتمادا لسلطنه» این‌دانشمند درباری‌مجرب 
ودنیادیده‌ی عصر ناصری» حق‌دارد برای خوشابند ولی نعمت ومراعات نکات حزم و 
احتباط, علیالخصوص به‌منظور چاره‌اندیشی پیشاپیش برای گریز از جوابگوئی به 
پرستهائی که در فرداهای نامعلوم مطرح ودرتمامی دوره‌ها در زند گی ایران به‌نحوی 
ازانحاء چون شمشیر داموکاس بربالای سرهرفردی آویزان بوده است؛ با ابن‌قاطعیت 
بگوید, یا به‌عبارت درست‌تر» بنویسد: 

ب مادام «سرانا»... خیلی بد نوشته بودا 

اما آیا نظر صائب خواننده‌ی اهل‌نظر ونکته‌سنج کتاب «ادمها و آبینها درایران» 
نیز چنین خواهد بود؟ س بسیار بعید می‌دانم. 

صحبت حکام ظلمت شب پلداست نور ز خورشید خواه» بوکه برآید 


در پایان سخن. بادا وری چند فکتهرا بەشر م زبر لازم می دأ ند نل2 
اس کلماتی که که داخل گیومه « » نوشته شده است» عین یا اسلاح شددی عبارت 





۸ رك؛ سفحته ۱۲۱ کتاب روزنامه خاطر ات اعتمادا لسلطنه یا متدمدی و همت ابرح اخشار. 
چاپ دوم سال ۱۳۵0 امیر کبیر. 


نو سنده‌ی کتاب أست. 

۲ب زبرنوس صفحات بعد اژعلامت ستاره ۶ از نویسنده ربعد ازاعداد شماره‌ای 
توضیحات مترجم است. 

۳ مطالب داخل دوقلاب [ ] توسط مترجم کتاب برای توضیح لازم یا اصلاح 
عبارات احیاناً اشتباه آمیز به‌مندرجات متن اصلی اضافه شده است. 

۴ تصویر نویسنده بثقلم اف. دمولن؟ وطرحهانی از صحنه‌ها و مناظر مختاف 
ایرانی توسط «کولونباری»۱ ترسیم وعيناً به‌سورتی که ملاحظه می‌فرمائید در خلال 
صفحات متن اصلی کتاب چاپ شده است. 

هب به‌منظور كمك به‌خواننده‌ی کتاب» در خلال هرفصل چند عنوان فرعی‌بااستفاده 
از عنوانهای سرفصلها ویا ازمهم‌ترین مطالب آن‌فصل ازسوی مترجم انتخاب وبه‌ترجمه‌ی 
اصلی اضافه شه است. 

۶ متن‌حاضر ازروی کتاب چاپ سال ۱۸۸۳ پاربس» ترجمه شده است که 
نسخه‌ای از آن را درسال ۱۳۵۳ نویسنده ومحقق داننمند دکتر جللال ستاری در اختیار 
اینجانب گذاشتند. سپاسگزاری ازاین لطف وبزر گواری‌را وظیفه‌ی خود می‌دانم.درسال 
۳۵۸ که از بر کت بازشستگی فراغتی حاصل آمد» ترجمه‌ی کتاب «آدمها و ایینها 
درایران» را به‌پایان رساندم و آماده‌ی چاپ شد. درهمان سال» مسئول معروف یکی‌از 
موسیات انتشاراتی معتبر » که الحق با چاپ وشر کتابهای ارزنده در اشاعه‌ی دانش‌و 
فرهنگ درمیان فارسی زبانان سهم بسزائی دارد. چون تعریف پاره‌ای از مطالب کتاب 
را از استاد گرانقدریب که بی‌نهایت مورد احترام نگارنده‌ی این سطور است شنیده 
بود» درآن روزهای رونق و گرمی بازار خاطرات وسفرنامه‌هاه در حال ی که بسیاریاز 
ناشران دا وطالب چاپ این کتاب بودند» درخواست چاپ‌آن را کرد. اما هنگام ی که تنها 
نسخهی تر جمه شده را رای ابراز حسن نيٽ کامل یا اصل کتاب؛ در اختبار اشان 
گذ‌اشتم, باآنکه از گذشتد‌های دورهمدیگر را خوب می‌شناختيم» با برخورد تازه ودور 
از انتظاری مواجه شدم که آین‌چنین برخوردی از اهل دانش و کتاب به‌شدت تعجب‌انگیز 
می‌نمود. علیالخصوص ازجانب کی که می‌دانستم مدتی با علامه‌ی فقید» زنده یاد استاد 
مجتبی مینوی نشسته است ودر مواقع عادی بدادب وعرفان ایرانی آن‌چنان عشق‌می‌ورزه 
که به‌مناستهای مختلف جملات نغز وشورانگیزی ازه‌قالات شمس تبربز را باسوزواشتیاق 
استادانه‌ای از برمی‌خواند وحتی در دل شنونده‌ی عامی و کم احساس نیژ» شور وحالی 
برمی‌انگیزد... 

پاری» بعدآزاین ملاقات عیرعننظر» سسال تمام نه‌از سرنوشت چاپ کتاب ونه‌از 
آن ناشر نامدار» کو چکترین اطلاعی نداشتم. ناآ نکه روزی بدتوصیه وتا کید دوستان 


مجبور شدم بافرستادن پادداشتی, اعاده‌ی اصل کتاب ون.خدی ترجمه‌شده را که ازچایش 


ر ل ا ا س 


۴. Desmoulin 4 
Colornbari ۰-0 
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در آن موسه منصرف شده بودم» خواستارشوم. اعاده‌ی کتاب‌را به‌يك هفته بعد مو کول 
کرده بودند» ولی درمورد سخه‌ی ترجمه گفته شده بود تمامی خر‌ها را برای چاپ 
به‌چاپخان‌ی.... داده‌اند و آن چاپخانه به‌عللی برای مدتی تعطیل ومهروموم شده است. 
اما فرارداد مر بط مدتی است که ماشین و آماده شده ودرانتظار امضای مترجم طرف 
فر ارداد است. 

هفته‌ی بعد اصل کتاب به‌صورت کاملا اوراق وازشیر ازه نسبخته بهدستم رسید.علت 
را جوبا شدم» معلوم شد ازتمامی صنحات آن عکس‌برداری شده است. باآنکه قبلا گفته 
بودم کتاب پیش من امانت است» منهوم چنین کاری راآن‌هم بعد از گذشت سه‌سال‌واندی 
که کتاب دراختیارشان بود, درست نفهمیدم. وقرارداد که درسه‌نسخه ننظیم شده بود 
متن یك جانبه‌ای است که هنوز هم به‌عنوان یاد گاری از ياك موّسسه فرهنگی پرسابقه نزد 
خود نگه داشته‌ام. البته قاطعانه «نه» گفتن حق مسلم هرشخصیت حقیقی با حقوقی‌است 
اما از آ نحاکه دیگر عمر ما را مهلت این همه امروز و فرداها نبود» امضای آنرا 
بیحاصل دانستم و به‌اصرار من وپادرمیانی دوستان مشترك» نسخه‌ی ترجمه‌را به‌همان 
مهر و نشانی که در روز نخست به‌آن مؤسسه سپرده بودم» لابد به‌مدد فیض اشراق و 
کرامت عارفانه‌ای» ازآن چاپخانه‌ی مهروموم شده‌ی موهوم گرفتند وبه‌من پس‌دادند. 

خوشبختانه دراین فاصله. کارچاپ ونشربغات انتشار کتاب «ایران‌امروز» تالیف 
«اوژن‌اوبن»» ‏ که ترجمه‌ی آن‌کتاب ,۵۱۵ صفحه‌ای را مدتها بعداز ترجمه‌ی کتاب 
«آدمها وآیینها درایران» آغاز کرده بودمی به‌پایان رسید وباز همت مردانه‌ی دوست 
باصداقت آقای اکبرزوار» مدیر پرکار و کمادعای انتشارات زوار» همراه با تلاش 
صادقاندی کار کنان شر یف وعلاقه‌مند چایخانه‌ی نقش‌جهان» خاصه صفایدذانیو خوش‌قولی 
آقای سید عبدالمناف حسینی‌فر» موجب گردید نا حدودی این تاخیر چهارساله‌ی 
بی‌دلیل جبران وبر گردان فارسی کناب به‌نحوی که ازنظر گرامی خو انند گان می گذرد» 
در مداتی نسبتاً کوتاه چاپ و آماده‌ی انتشار شود. نا نظر سخن‌شناسان نکته‌یاب وصاحبان 
دانش وبصیرت چه باشد؟ 


نور خورشیدم ز امداد خسیسان فارعم نیستم آتش که هرخاری کند رعنا مرا 


پائیز ۱۳۶۲ 
ع. آ. سعيدي 


توضحات مقدمانی. - طاعون در رشت. - شبه‌جزبره‌ی 
آدشوران. ‏ کشتیهای روس. 
مقدمات سفر 
" در نوشتن سفرنامه» نویسنده باید کمتر ازخود سخن بگوید وبیشتر به‌دیگران‌و 
شرح ماجراهائی که به‌چشم دیده است پپردازد. چون در واقع» ناظر يك‌واقعه درشرح 
آنجه می گوید» خود» قهرمان اصلی نیست وخوانندگان کتاب بیش‌از آنچه بخواهند 
بدا نند آو درطی مساقرت چه کرده وچه حورده است» علاقه دار ند از رفتار و کردار 
ساکنان شهرهائی که دیده است» وازنحوه‌ی زندگی و آداب ورسوم انسانهای افقهای‌دیگر 
اطلاعات تازه‌ای کسب کنند. 
ولی چگونگی اقامت من در ابران به‌قدری غبرمنتظر و توأم باوقایع عجیب و 
غریب بود که در کتاب دیگر که در واقم قسمت اول این کتاب (ست» باعنران «يك‌زن 
ارویائی درایران#» مجبور بودم در نقل سر گذشت خود» همه‌اش ازخود سخن بگویم. 
ولی دراین کتاب سعی خواهم کرد تنها آنچه را که دیده‌ام با گو کنم. 
سیاأحت هل حاصل آن‌تو ع تصادفهاتی بو د که معمو لا بەمأ- جر اهای پیچیده‌ای 
هنگام مراجمت از سفری سخت وطولاتی از قفقاز» درباکو هریض وبسنری‌شدم 
وبعد ازبهبودی به‌علت انقضای فصل. کشتیرانی روی رودخانه‌ی ولگا ‏ که وسیله 
رتباط با دبای خزر بود تعطیل ومتوقف شده بود. 
از رفع بیماری» دیگر بهانه‌ای برای توقف دربا کو بو د» مجبور بو دم هر چه 


۶. Une ۳۱۲۵۵۵۲۱۲۵ en Perse. Dreyfus, Paris. 
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زودانر أین‌شهر را ترك کنم؛ ام فدرت اینر ا که راه خسته کننده ازبا کو E‏ تفلیس را 
ازطر یق زمینی طی کنم» درخود سراغ نداشتم. به‌من توصیه شد برای گذراندن دوران 
نقاهت وبازیافتن نیروی از دست‌رفته» خودرا به‌سواحل ايران برسانم که آب وهوای 
این مناطق شبیه آب وهوای «ناپل» است. 


طاعون در رشت 

انحصار کشتی‌رانی در دربای خزر, دردست روسها است.درآن‌موقع» نوامبر ۱۸۷۷ 
بهعلت شیوع نوعی بیماری مسری در رشت» که ازماه آوریل حمله و کشتار آن اغاز 
شده بود» قرنطینه‌ای دار کرده بودند و رفت‌وآمد کشتیها به‌ایران نظم وترتیبی‌نداشت. 
بعضی بیماری یادشده‌را طاعون وبعضی دیگر آن‌را نوعی تیفوئید خیلی وا گیررمی‌دانستند. 
تعداد تلفات به‌روزی چند نفر می‌رسید ولی عجیب آنکه از اروپائیان کسی به‌اين مرض 
ستلا نشد. اطباء علت این‌امر را بانوع ونحوه‌ی غذاخوردن آنان‌که باخوراك و نحوه‌ی 
غذا خوردن بومیان محلی فرق‌داشت» مرتبط می‌دانستند. اگرچه مر کز اصلی بیماری 
شهر رشت بود» ولی روسها در سرتاسر خطمرزی» دور کرانه‌ی خزر و همچنین در 
شهرهای جلفاء نخجوان» وایروان. نوار ایمنی ایجاد کرده بودند. البته این اقدام 
علاو » بر ندابیر بهداشتی, اقدامی احتیاطآمیز وسیاسی نیز بود. زیرا در آن زمان عداوت 
وخصومت خاصی درمیان مسلمانان ومسیحیان بروز کرده بود. تنها کشتی بخارپیی که 
مابین با کو وایران رفت و آمد می‌کرد» کشتی « گران‌دوك میشل»۱ نام داشت. ای ن کشتی 
در شبه جزبره آبشوران؟ - درفاصله‌ی پنج ساعتی باکو که مسافران را با کشتی‌دیگری 
دآ نجا می‌رساندند ‏ لنگر می‌انداخت. 


ورود به آبشوران 


آبشوران» با منظره بس غم‌انگیزش لنگرگاه آزاد وبازی است‌که کشتیها درهوای 
بد وطوفانی درآنجا لنگر می‌اندازند. غیر از محافظین ومآموران فانوس دریائی که از 
بالای صخره‌ای ناظر برسکوت وانزوای غم‌افزای این‌جزیره هستند.- ومنظره باشکوهی 
ازآن بالا پیداست ‏ کس دیگری در آبثوران زندگی نمی‌کند. این برهوت خالی‌از 
سکنه‌ی پر ازسنگگ وصخره که بك‌طرف آن‌را دربا فرا گرفته. گوئی‌که فقط برای‌ملال 
اف یدن به‌وجود امده است. 

ساحل آشوران دندانه‌دار است ودربر ایر آن جزبره‌ای به‌نام «جزیره‌ی مقدس » 
و اقم شده است. ۱ 

چند سال قبل کارخانه‌ی شمع‌سازتی آنجا دائر بود که به‌علت کمآبی متروكماند 


مت Grand-Duc-Michel‏ 
۲ آبشوران یا آپشرون» شبه‌جزیره‌ای در دریای خزر که حوزه‌های نفتی بيار وسیعی دارد و 
با کو برسر ساحل جنوب غربی ان واقع است. 


مادام کارلا سرنا ۱۹ 
وبه‌همین علت قرنطینه را هم به‌جای این جزیره درآ بشوران برقرار کرده‌اند واین‌محل 
قرنطینه‌ی موقتی, که کاش به‌يث ایستگاه بهداشتی دائمی تبدیل می‌شد» عبارت بود از 
چادرهائی که در دشتی لم‌یزرع وبی‌اب و گیاه در کنار دریا برافر اشته بودند ومسافران 
را مد تی آنسا نگه می‌داشتند. 

دو کلبه‌ی چوبی» محل اقامت ماموران بهداشت بود. کلیه‌ی مالا لتجاره‌هائی‌را که 
از کشتیها خالی کرده بودند» يك به‌يكث, باز می‌کردند تاانهارا به‌وسپله‌ی دود وبخور 
گندزدا. ضد عفونی‌کنند. تا آن لحظه‌که ما وارد قرنطینه شدیم» هیچ اقدامی برای 
راحت وآسایش مسافران به‌عمل نیامده بود ودراین بیابان خشك‌هیچ وسیله‌ای نیز پیدا 
نمی‌شد. برای تهیه‌ی آذوقه لازم بود به«بوسونی»؟ نردیکترین دهکده‌ی تاتارها که هفت 
ورست؟ فاصله داشت» می رفتیم. 

تنها کشتی که آن‌زمان مابین باکو وآ بشوران رفت و آمد می‌کرد» یك کشتی‌تجارتی 
به‌نام ولگا بود. اگرچه برای حمل سافر آمادگی وتجهیزات کافی نداشت ولی موقا 
این کار را انحام می‌داد. 

مسافران کشتی با قایقی - کد برجیین آن پرچم زردی به‌علامت شیوع بیماری 
مسری برافراشته بودند ب به‌قرنطینه. هدایت می‌شدند. بعد ازنیم ساعت توقف» کشتی 
دیگری که کمی دورتر لنگر انداخته بود» آنها را به‌ایران می‌بزد. 

این‌چنین مقررات قر نطینه‌ای که شاید برای خود علت وجودی خاصی داشت 
اسلا قابل‌فهم وتوحیه نبود» و به‌نظر چنین می‌رسید اگر افرادیرا که از مجیطی‌سالم 
یآ مدند» باافراد رسیده از محیط ناسالمی‌ که مرض واگیرداری در آن شیو عپیدا کر ده 
نود يك‌جانگه نمی‌داشتند وآنان‌را مستقیماً باهمان کشتی» دور ازتماس مسافران آلوده, 
راهی مقصد می کردند» کمتر در معرض خطر ابتلا به‌بیماری قرار می گر فتند. 

در آ بشوران» برای نزديك‌شدن کشتیها به‌کرانه. موج‌شکنی وجود نداشت.سربازان 
نیمه عریان وارد آب‌شده ومسافران را روی شانه‌های خود به‌قایق وقابق‌را به‌کشتی 
می‌رساندندکه اینگونه سوار کشتی شدن برای مسافران هیچگاه مطبوع نبود. 

زمانی که دریا آرام وبدون‌باد وطوفان بود» چندان خطری کسی‌را تهدیدنم ی کرد 
ولی در مواقع تلاطم درپاء گاهی امواج خشمناك مسافر وحمل‌کننده‌ی وی‌را یکجا 
در کام خود فرو می‌کشید. ۱ 

در قفقاز, قبلا متوجه شده بودم که ماموران دولت» خاصه آنهائی‌که گرجی‌بودند» 
ذاتاً چقدر رفتار مودبانه وانسانی دارئد. افسر مامور آشوران نی ز که همان ملیت‌را 
داشت» در حق ما نهایت ادب وانسانیت را ابراز کرد. درمدت نیم‌ساعتی که مجبور به‌توقف 
در قرنطینه بودیم» در چادر خود به‌ما جای داد وچائی ومیوه تعارفمان کرد. بار 
محررمیت‌هائی که وی تحمل می‌کرد. سر گذشت صدها انسانی که ه رکدام مدت‌ده روز 
دراین‌مکان مجبور بدتوقف شده بودند مارا برآن داشت که دست به‌در گاه خدا و ندب ر داریم 


¥ ۲09550۱۲ 
اسب و احث سرا فت زر وسی» هر ورست معادل ۱۶۷ متر . 











یت یس دی رت ب ساسع نا ا ل تست مات سس ود تست ل 


fo‏ آدمها وآبینها درایران 


وه میمانه دعا کنیم که هیچ مخلوقی را پمچنین سرنوشت واسارتی گرفتار نکند 


حر کت به‌سوی ایران 


بعد ازمدت نیم‌ساعت درباپیمائی» بالاخره به کشتی «گران دوك مر میشل»- که 
قرار برد ما را به‌مقصد برساند» نزديك‌شديم. 
" شرکت «قنقاز - مرکور» قدیمی‌ترین بنگاه مسافربری» روی دربای خزر ر 
رودخانه ولگا نا نیژنی نوو گرود۵ است. این شر کت كمك هزینه‌ای نیز از حکومت 
دریافت می‌کند ودرمقابل آن» حمل ونقل سته‌های پستی وفوجهای قشون برعه‌ده 
آنست. شر کت‌های حمل ونقل مسافر و کالاهای تجارتی دیگری نیز وجرد دارندکه 
با شرکت قفقاز س مر کور رقابت می‌کنند. مونور کشتیهائی که روی دریای خزر رفت 
و آمد دارند بامواد نعتیس که خیلی بهصر فه نز ديك تر است کار می کنند. 
روداستارا خط مرزی بین سرزمینهای روس وایران را تشکیل می‌دهد :کرانه‌ی 
شمالی» خالك روسیه وقسمت جنویی» سرزمین ایران است. 
نقاط متعددی برای کناره گرفتن کشتی درخاك ایران وجود دارد که در مواقع 
طوفانی» راه یافتن به‌هیچکدام ازآنها کار آسانی نیست. یکی ازاین بندرها» بندر انزلی 
است که درتردیکی رشت قرار دارد وازطریق جاده پستی با تهران مر تبط است. 
لنگر گاه دیگر > اشوراده۶ نام دارد. که روسها یك پایگاه دریانی جنگی] نجامستقر 
کرده‌اند. لنگر گاه سوم مشهدسر ۷ است که اغلب کاروانها ازطریق بارفروش۸ از همین 
بندر راهی تهران‌می‌شوند. این جاده کوناه‌ترین» ولی به‌نست عبور ازدل کوه‌های سخت 
ومر تفع» صعب‌العبورترین جاده‌هاست. تنها وقتی کشتیها دراین بندر لنگرمی‌اندازند. 
که دریا آرام وهوا مساعد باشد و گرنه باید تاآشوراده -- که بندر نیست فقط کرانه‌ی 
قابل کناره گرفتن است» پیش‌رفت. 


هب Nijni Novgorod‏ > اسم قدیمی شهر «گورکی» است» که یکی از شهرهای 
سنعتی موم اتحاد جماهیر شوروی است» این شهر با ۱0۶۶000 نفر جمعیت» در محل تلافی در 
روسخانه ولگا و اوکا واقم شده است و یکی از مراکز عمده‌ی اتومبیل‌-ازی» هراپیماسازی. 
کنتی‌سازی» و تولید برق و نثت کشور روسید بشمار می‌رود. 

۶ے آشوراده, یکی از جزایر ایرانی دربای خزر است که در دوران سلطنت محمدشاه» روسهای 
تراری به‌بهانه ایجاد پایگاه دریائی برای جلو گیری از دزدی دریائی تر کمنها تصرف کردند ر 
بداعتراض ابران وقعی نگذاشنند. امیر کبیر برای استرداد جزیره اقدامات داهیانه‌ای را شروخ کرد 
و عنگام ی که به‌موفقیت ترديك می‌شد متاسفانه با عزل و قتل.خائنانه‌ی این هرد بزرگه این کار نید 


ما ی 
1 


تشر صدها اقدامات اساسی و اصلاحی دیگ به‌پرنه فر اموشی سیرده شد. درسال ۱۹۲۱ بعرچب 
ماده سوم پیمانی‌که میان اران و اتحاد جماهیر شوروی بته شد آشوراده به‌ایران ضترد گردید. 
برای اطلاعات بینتر رجوع شود به‌کتاب امیر کبیر و ایران, تالیف دکتر فریدون آدمیت صفحات 
۴ ۰۴۷۷ ۱ 

۷ب بابلسر آمروزی. 


دس بابل امر وزی 


س رتشو سد تست یی ی ن و سس هلو بو سس دا ریز سس سوه یس مس ا سس سر تست سس سس سای ااا ا ٠‏ ات سی ایا ییا رہ رسک و ی ا سم 


س س ا ص د ا اد ا ا ا ا سے ج س 


فاصله‌ی بين اشوران ومشهدسر » درهوای ساعد ۳۵ ساعت راء است که اگردریا 
متلاطم نباشد, سفر مطبوعی است. در سایه‌ی تدبیر فرمانده کشتی کماندان‌هاك؟ که 
انسان نجیب و مؤدبی بود» کشتی ما برای مسافرت هیچ کم و کاستی نداشت. 

وقتی « گران‌دوك میشل» را ترك می‌کردم با اروبا خداحافظی کردم. حتی‌قبل 
از پیاده شدن از کشتی» در وسط دریا نیز بادیدن آدمهائی که ‌طرز عجیبی‌سوارقایق 
شده بودند وبرای بردن مسافران به‌مشهدسر به‌پیشواز کشتی می‌آمدند» آدم خودرا در 
سرزمین دیگری احساس می‌کرد. شمارهای مخصوصی نیز مرتب به گوش هرتازءواردی 
هی‌رسید» زیر قایق‌رانان» با هرپاروئی که می‌زدند ازضا. پیغمبر؛ وامامان استعانت 
می‌جستند» وتا آخرین ضربه‌ی پارو که پای مسافر رابه‌مشهد سر می‌رسانید» صدای‌باالله 
بامحمد یا علی آنان قطع نمی‌شد. 


۳۲ 


از «مشهدسر» تا «بارفر وش».- يك آفسانه. - باش‌سلطنتی.- 
کدخدای ده. 


ازمشهدسر تا بارفروش 

شب‌را در «مشهدسر» گنراندم. فردای آن‌روز نماینده‌ی شر کت کشتیرانی روس 
که راهنمای من بود اطلاعاتی درباره‌ی محل دراختیارم گذاشت. 

در يك کشور ناشناس» در وهله‌ی اول» انسان چنان دستخوش کنجکاری عجیبی 
می‌شودکه چشم می‌خواهد همه‌چیز را یکدفعه ببلعد. آدمها و آبینهاء خود را در زیر 
پوشش تازه‌ای شان می‌دهند., انسان به‌قدری برای کشف هرآنچه‌را که می‌بیند حریص 
است که حوصله نمي‌کند» از کشفی» به کثف دیگر برسد. 

هر مسافری که به‌ایران قدم می‌گذارد» اگرهم تاآن‌روز با ممالك شرقی دیگری 
نیز آشنائی داشته باشد, مطمئنا آن‌چنان مهر مشخصی در پیثانی ابن‌ناحیه باز خواهد 
یافت» که بعید به‌نظر می‌رسد قیافه‌ی کاملا اصیل ومتمایز آن از خاطر وی فراموش 
گردد. 

نوع وقیافه مردم مشهدسر, با نوع وقیافه‌ی تاتارهائی که در آنسوی رودخانه‌ی 
آستارا, درسرحد ایران و روسیه ساکن هستند» کاملا فرق‌دارد. بیشتر ساکنان این‌شهر را 
ماهیگیران و کشاورزان تشکیل می‌دهند ‏ رودخانه‌ی بابل» که خاك این‌س‌زمین‌را 
مشروب می کند» پر آزماهی است. 


۳ 


Hack ۹ 


و س ما ا ا م سیم زر سس سس سکن ب ا ا مات ما سم سب سس 


و آدمها رایینها درایران 


س نتان سسس ا سس 





در مصب این رودخانه در دریای خزر؛ گذر گاهی قراردارد که موقع تلاطم دریاء 
عبور ازآنجا آسان نیست. صید ماهی سراسر این نواحی را ارمنیها به‌اجاره گرفته‌اند. 
ماهی‌را درمشهدسر نمالسود کرده وازطریق حاجی‌طر خان, به‌روسیه صادر هی کنند.میز ان 
صادرات ماهی سالیانه به‌ینجهز ار «پوط »× وخاویار به‌یکهزار «پوط» بالغ می‌شود. 
قایقهای ماهیگیری شکل مخصوصی دارند: باريك و کوچك. ماهی‌گیر بربالای‌آن‌سرپا 
ایستاده وپارو می‌زند وتور ماهیگیری را برآب می‌اندازد. اسم این‌قایق را «کرجی»۱ 
می گویند. 

در مزارع «مشهدسر» بیشتر برنج وپنبه کاشته می‌شود. سبزی و گیاه همه جای این 
شهررا فرا گرفته است. در کرانه‌های دریای خزر محصولات نواحی جنوبی ایتالیابیشتر 
ب؛چشم می‌خورد. درختان نارنج ولیموی این‌شهر در هرفصل وبه‌مقدار خیلی زياد میوه 
مید هنن . 

مشهدسر ‏ که ازیکسو سر به‌دامن دریا نهاده» ازسوی دیگر رودخانه بابل 
آن‌را مشروب می‌کند و کمی دورتر نیز سلسله جبالالبرز سربرافراشته است» موقعیتی 
استثنائی وخیال‌انگیز دارد. فانوس دریائی ازبالای جایگاه بلند» محل تلاقی‌کشتیهای 
استان مازندران را به‌دریانوردان شان می‌دهد. در زمستان هوای این‌منطقه ببیارمعتدل 
ومناسب ولی در تابستان» ناسالم وتب‌خیز است. وضع ظاهر اهالی نشان دهنده‌ی ثروت 
وحاصلخیزی این سرزمین نیست. مردم شهر در خانه‌های خرابه محقری ساکن‌هستند. 
ي‌خانواده روسیب متعلق به‌نماینده شر کت کشتی‌رانی قفقاز ‏ مرکور» دراین شهر 
اقامت دارند وازخارجی‌ها بامهمان‌نوازی صمیمانه‌ای پذیرائی مي‌کنند. من‌هم به‌حد 
بینهایت از محبت ومراقبت خاص خانم این‌خانه که با من به‌زبان آلمانی صحبت‌می کرد 
برخوردار شدم. درعرض شش‌سالی که این زن در مشهدسر زندگی می‌کند» ازاهالی‌شهر 
کوچکترین حر کت ناگواری ندیده است که باعث شکایت وناراحتی‌اش شود. باانکه 
حعیت شهر مذهب شیعی دارند وشیعه مذهبی است که معتقدان آن به‌تعصب معر وفند 
اما درباره‌ی اروپائیان کوچکترین سوء نیتی نشان نمی‌دهند. البته هرتازه واردی شدیدا 
آماج نگاههای کنجکاوانه آنان قرار می‌گیرد» بی‌آنکه منظور بدی در حق وی‌داشته 
باشند. دور وبر هر مسافر» به‌سرعت پر ازانبوه مردم می‌شود. بعضیها با مهر بانی‌به‌سوالات 
وی جواب می‌دهند» بعضی دیگر داوطلب می‌شوند که درحق وی‌خدمتی انجام دهند. 
البته توقف درازمدت در مشهدسر مطبوع نیست» ولی اگرانسان مجبور به‌توقف باشد. 
جنین توقفی غیرقابل تحمل نخواهد بود. 

کاروانسرای جدیدی درمشهدسر دردست ساختمان بود. احداث این جایگاه برای 
انبار کالاها. که تنها پناهگاه مسافران است» کامللا ضرور به‌نظر می‌رسید» چون تعداد 





اس پوط:-هچوط تقریبا معادل ۲۵ کیلو گرم است. ۱ 

این کلمه دراصل به‌صورت ۴0۱0/82 چاپ شده است. همکن است همان کرجی وا 
« که له باش که بەتعبیر فرهنگ فارسی دکتر معین « کوله» کی که ادان دران تست با مین 
ایثانرا نبیند و بتوانند دام را بکشند.» 


زیادی از کاروانها ازهمین نقطه به‌شهرهای مختلف در داخل کشور عزیمت می‌کنند. 

سلسله جبال البرزب آلپ این سرزمین - وبخصوص آتش‌فشان خاموشش به‌ن‌ام 
دماوند» که مرتفع‌ترین قله پربرف‌را داشت درتاریخ اساطیر این کشور جایگاه خاصی 
دار واهالی منطقه» مقر تخت سلطنت جمشید. پادشاه افسانه‌ای ایران را بربالای آن 
کوه تصور می کنند. 


اسطوره‌ای از دوران باستان 


در روایات اساطیری مربوط به‌دوران باستان» از سا کنان خطه‌ی مازندران»بصورت 

دیوها یا ارواح خبیثه‌ای یاد می‌شود که به‌ست قهرمان این سرزمین» کیکاووس.همه 

آنها به آئین وی‌درآمده و مغلوش شده‌اند. دربین افسانه‌های مر بوط بها تش‌فشان‌دماو ند» 
افسانه‌ی زیر بیش از هرافشانه‌ی دیگری زباتزد اهالی است: 

بعد از در گذشت پادشاه بزرگگ جمشید؟» فرزندش فریدون؟» توسط 

یکی از شاهزاد گان شامی [سوریه‌ای] بنام ضحاك از تخت سلطنت بر کنار 

شد. ضحاك پیروزی خودرا مدیون روح خبیثی بود که «اهریمن» نامید. 

می‌شد. چون او به‌شدت تحت‌تاثیر این دیو پلید قرار گرفته بود» به‌مردم 

ظلم وستم فراوان روا می‌داشت. اهریمن؛ در قالب برده‌ی زیبائی لحظه‌ای 

ضحالك را ترك نمی کرد. روزی از ضحاك درخواست کرد به‌عنوان ابراز 

محبت وفدا کاری بوسه‌ای برشانه‌هایش بزند. ضحاك درخواست اورااجایت 

کرد. به‌محض اینکه لبهای دیو با شانه‌های شاه آشنا شدند دوماروحشتناك 

ازشانه‌های ضحاك سربلند کردند. نه‌آهن,» نه‌آتش هیچکدام نتوانستنداین 

دوغول را که درمیان آنهاء شاه به‌دشواری سرخودرا حر کت می‌داد»سر کوب 

کنند. برای تغذیه‌ی آنها مدام گوشتادمی لازم بود وبدین‌منظور هرروز 

شت دوجوان طعمه‌ی آنها می‌شد. روز گاران دراز» سرژمین ايران زیر 

سلطه‌ی ضحاك رنج‌بر د تاآنکه ناقوس آزادیخواهی‌مردم به‌صدا درآمد و 

آهنگری به‌نام «کاوه» که کسان ضحاك می‌خواستند تنها فرزند باقیمانده‌ی 

اوراهم نصیب مارهای‌دوش وی‌کنند» مردانه به‌پاخاست» هردم به‌طرفداری 

فریدون دور او گردآمدند وبر ضحاك هجوم‌بردند. ضحاك‌مغلوب و به‌دهانه‌ی 

آ تش فشان دماوند انداخته شد. اینك دبوی که کوه‌نشینان آن‌را «دیوسیید » 

می‌نامند وسخت ازان‌بيم دارند» دراندروناین کوه زند گی‌می کند و گاهی:ر 





۲ و ۳ در منایم وافانه‌های ایرانی. جمشید. یکی از پادشاهان سلسله پیشدادی» بدست 
ضحال تازی از تخت بر کنار شده‌است» و فربدون» جوانی از تخمدی شاهان و از تبار تهمورث‌دیو بند. 
که دور از چشم دشمن» از کودکی بامادرش فرانك در دامنه‌ی البرز مخفیانه زندگی می کرد 
برححاك شوریده و به‌پایمردی کاوه آهنگر» که از هیجده فرزند. هفده فرزندسش قرباتی ماران 
این هرد خون] شام شده بود» بروی پیروز می‌شود و دسنور می‌دهد شحاگرا در کوه دماوند محبوس 





تست سوب تست با سر بت س 


۳ ۱ آدمها وآیینها درایران 











آنان ظاهر می‌شود و آنها را به‌جاهای خطرناکی هدا: بت کرده ودر سرراه 
به پرتگاههای مهیبی می‌اندازشان. 
باز بر گردیم بهشهر مشهدسر: این‌شهر کوچك ودنج» ازطریق کنتیهای روسی» 
که هرهفته درساحل آن‌رفت‌ و آمد دارند ومحصولات مازندران» ازقبیل بر گه‌ی میوه‌ها 
پنبه» ابربشم وبرنج را به‌ثهرهای با کو وحاجی‌طرخان حمل می‌کنند» با دنیای متمدن 
» تبط شده است. نی‌شکر وشاهدانه نیز دراین شهر به‌عمل می‌آید ولی به‌خارج صادر 
نمی‌شود. 
در انتهای مشهدسر, در جزیره‌ای میان دریاچه» باغ سلطنتی قرار گرفته بودکه 
آب‌آن ازطریق رودخانه‌ی بابل تامین می‌شد وهنگامی که من از آن‌باغ بازدید می‌کردم 
وضع كاملا متروك وغم‌انگیزی‌داشت. اصولا سلاطین دردوران سلطنت خود» ازتوجه په 
آثاری که از پیشینیان به‌یادگار مانده است» غفلت می‌ورزند. به‌همین‌تر تیب همه‌جا 
خرابه‌هاتی از ابنیه‌ی قدیمی دیده می‌شود. نواحی ک5 رانه‌ی خزر از لحاظ سرسبزی‌ووفور 
نعمت» بهشت این سرزمینها به‌شمار می‌آید. همهجا پر از درختان میوه است‌که اغلب 
بدسورت وحشی رولیده‌اند. 
هرقدر که از کرانه‌ی خزر دور می‌شویم, به‌مناطق خشك‌ولم‌یزرعی می‌رسیم وجز 
در کنار جریان آب» یا زمینهائی که ازطریق آبیاری مصنوعی مشروب می‌شوند دیگر 
ار ی از سبزی و گیاه دیده نمی‌شود. 
از «مشهدسر» تا «بارفروش»» شهر عمده استان مازندران؛ تقریباً دوفر سنگتد 
راه است. راهی زیبا ودل‌انگیز. در يك‌سوی راه» رودخانه‌ی بابل جریان دارد ودر 
فواصل مختلف به‌صورت آبشارهای کوچك خیال پروری درامده است. این رودخانه 
ازمیان باغهای سرسبز پردرختی عبور می‌کندکه گوئي این درختان تناور را نیم‌قرن 
بیش کاشتها ند ولی در واقع از عمر آنها بیش ازده سال نمی گذرد. تا چشم کار می کند 
سرتاسر» مزرعه‌های گندم وبرنج است ودراین سرزمین حاصلخیز که همهچیز به‌طرفت 
العینی سبز وبارور می‌شود» اغلب این مزرعه‌ها سالی دوبار حاصل می‌دهند وضمناً این 
کشتزارهای سرسبز» متصل به‌باغهای بزرگ پرتفال» لیمو» وبالنگ هستندکه بزرگی 
بعضی از درختان حیرتآور وشاخه‌های آنها از زیادی بار تازمین خم شده‌است. يك‌نوع 
لیموی مخصوصی هم دراین ناحیه به‌عمل می‌آید که طعم آن ترش نیست وعطر وطعمی 
ندارد» ولی برای بیمارانی که از خوردن آب ممنوع باشند» تجویز می‌شود. 
کنار جویبارهای بیشماری که در سرتاسر این منطقه جریان داشتند» انبوهی نی 
روئیده بود. که بلندی آنها استثنائی وغیر قابل تصور بود. کلبه‌های روستائیان وپشت 
با نها که با پوشال پوشانده شده بود, خانه‌های برز گران اروپا را به‌یاد من می‌آورد. 
وقتی که در اواسط ماه آبان از مازندران می‌گذشتم» هوا هنوز مطبوع وملابم 


بډ ایرانیها مسافت راه را همچنان که در روز گار گزنفون مرسوم بوده است» هنوزهم بافرسنگ 
تعیین می‌کنند. هرفرسنگ تقریبا معادل هفت کیلومتر است. 


تست یت سا مس ی اا سے ار رن سر س سس ل س مس س سم سس سر سمس 





مادام کار ۷ سر نا ۵ 





بود. بوهای دلیذیر گیاهان معطر وطروات وسرسبزی درختان» چون روزهای خوش 
اردیبهشت‌ماه» بسرتاسر دشت» رنگ‌وعطر بهار زده بود. من‌که ازطریق قفقاز به‌ایران 
می‌آمدم ودر شهرهای آنسوی دریای خزر همه را از خرد وبزرگ حتی‌کودکان کم‌سن 
رسال غرق درانواع سلاحها دیده بودم. ازاپنکه درایران کسیرا با سلاح نمی‌دیدم‌ه‌نظرم 
غیرمنتظر وتعجب‌انگیز می‌آمد. کلیه‌ی راههاء به‌غیر ازراههای مناطقی که ايلات کرد» 
یا تر کمن دران اطراق کرده بودند» کاملا امن بود. 

دراین کشور. اشیاء قیمتی و کالاهای تجارتی به‌قاطرچی‌ها سپرده می‌شود که‌بدون 
قراول ونگهبان دربین شهرها در رفت‌وامد هستند ومعمولا خیلی به‌ندرت مورد حمله‌ی 
کسی واقع می‌شوند. 


خانه‌ی کدخدای پازو ار 


در نیمه راه مشهد سر وبار فروش, درمیان درختان تنومند آنار» ودرختان‌پر تقال 
ولیمو که چندان تعریفی ندارند». دهکده‌ی «پازوار» واقع شده است. همراهان من در 
این سفر چند نفر ارمنی بودندکه درخانه‌ی کدخدا برای صرف چائی وقلیان انتظار 
مرا می‌کشیدند. حاجی آقا علی [کدخدا] مرا به «اندرون» خانه خود راهنمائی کرد. 
در اندرون خانه» دو زن جوان او که درحدود یکسال بود که با کدخدا ازدواج کرده 
بودند» ه رکدام دوبچدی دوقلو را که تقریبا هردو زن آنهارا همزمان باهم به‌دنیاآ ورده 
نودند» شیر می‌دادند. 

اگر هرسال به‌همین ترتیب برنامه بارداری ادامه داشته باشد بدون درنظر گرفتن 
دو زن مشروع دیگر ی که بموجب شرع محمدی کدخدا می‌تواند نگیرد» نقش اين 
خانواده در تکثیر نسل وافزایش جمعیت بسیار نویدبخش است. 

«بیرونی» خانه که کدخدا در وهله‌ی اول ما را درآنجا پذیرفت» عبارت بودازيك 
اطاق چهار گوش نسبتا وسیع وبلندی‌که سقف آن‌را تیرهای چوبی مستحکمی پوشاند. 
بود ودیوارهای آن‌ر! باآهك سفید کرده بودند. روی‌رف, که سرتاسر اطاق‌را فراگرفته 
بود» اشیاء مختصری که تنها اسباب واثاث اطاق‌را تشکیل می‌دادند. گذاشته شده بود. 
روی کف اطاق نمدهای ضخیم رنگارنگی پهن کرده بودند که طبق سنت این سرزمین 
روی آنها نشتیم 

به‌محض ورود؛ چائی آماده شد. سماور مسی‌راکه مثل یك لو کوموتیومی‌جوشید» 
دود می‌کرد وسر وصدا راه انداخته بود» درکنار سینی بزرگی پر ازاستکان و نعلیکی 
و وسایل دیگر در گوشه‌ی اطاق روی زمین گذاشته بودند. در سینی بزرگ دیگری 
قاچ‌های خر بزه بزرگی‌را که درهوای گرم آن ساعت روز خیلی به‌ما چسبید. مرتب 
چیده بودند. درفاصل‌ی ریختن چائی» قلیان درمیان حاضران دست به‌ست گشت. آن 
را اول به‌من که درصدر مجلس نشسته بودم» تعارف کردند ولی چون من به کشیدن 
آن عادات نداشتم» به‌رفیق بغل‌ستی خود رد کردم. قلیان به‌نوبت دور مجلس گشت. 


۳۶ ادمها وآیینها درایران 

جمعیت زیادی ازمردم کنحکاو دورخانه‌ی کد‌خدا گرد آمدند. دربین آ نها تعداه 
کودکان قابل توجه بود. زنهاء ازاینکه می‌دیدند يك زن اروپائی» باروی باز پهلوی 
مردها نشسته است» غرق دربهت وحیرت شده بودند و بانگاههای عجیبی سراپای مرا 
وراندازمی‌کردند. گاهی نیز دورازچشم دیگران گوشه‌ای از«چادر »4 یا «روبنده »دزد 
خود را که زنان ایرانی همیشه و در هرشرایطی انهارا در بردارند» بالا می‌زدند. سینه, 
ساقها وپاهای آنها لخت وبرهنه بود. 

مردها که تنها شلوار ونیم‌تنه‌ای از قدك کبود پوشیده و در راقع لخت و عور 
بو دند» کنجکاوی‌شان درباره‌ی من کمتر از زنهای پازوار نبود. آنها, عرق‌چینی نير 
ازنمد روشن بدون لبه پرسر داشتند. 

به‌نظر می‌آمد که اهالی این آبادی ازنعمت یك آسایش نسبی برخوردار هستند 
و بالسبه راحت وبدون دغدغه زندگی می‌کنند. عموماء تعصب مذهبی‌شان نیز از 
ایرانیهای دیگر کمتر بود. چون اعلب در حاهای دیگر استکانی را که باآن يك نفر 
مسیحی چیزی نوشیده باشد. بلافاصله می‌شکنند و یاگاهی به‌هنگام نزديك شدن به 
مسیحیان» ازتماس باآنان احتراز می‌کنند تابه‌قول خودشان نجس شو ند. 

در حالیکه ازتوقف کوتاه خود در «پازوار» وفرصتی که برای دیدن اندرون 
خانه‌ی یکی ازاهالی آنجا نصیب من شده بود. بسیار راضی بودم» ‏ این آبادی‌رایه‌همراه 
ارمنیها بسوی بارفروش ترك کردیم و در طول راه توانستم ازهمراهان خود درباره‌ی 
این مناطق اطلاعات بیشتری کسب کنم. 


۳ 


هر بارفروش. ب نحوهی مسافرت. ب کاروانها. بت 
«جلودار» و «چارو ادارها». - کارو انسر اها. 


شهر بارفروش 


ارمنیهای مهربان که مالك کاروانسرای عمده‌ای در بارفررش بودند» محبت 
گر دند واطاق مخصوصی را دراختیأر من گذاشتند. 

کاروانسراها, هتلهای این سرزمین هستند» ولی جز اطاقکهای چهار گو شک و چكث 
که تازه باید انهارا نیز برای اقامت مجهز نمود» تجهیزات دیگری ندارند. بعضی از 

#٭ چادر عبارت از يك‌قطمه پارچه بز رگ است به‌رنگگ سرمه‌یی سیر که زنها را از سر تا پا 
می پو شا ند. ۱ 

+ رویند دستمال دراز سپیدی است که صورت‌را می‌پوشاند. و توسط يك سنجاق به‌پشت‌سر 
وصل می‌شود. درست دزیر اس چشمها؛ چند سورآخ کوچكث بر ای دیدن گذ‌اشته‌اید. 


سس 








این کاروانسراها دارای حیاط بزر گی نیز هستند که دروسط آن حوضی باچند درخت 
سایه‌دار پرتقال» ولیمو قرار دارد. اغلب آنها سیار کئیف است. کسانی که در آنجا 
اقامت می کنند اگر از شر هجوم حشرات بیشماری که همه‌حا می‌لولند. در امان باشند؛ 
بایست آنان‌را آدمهای بسیار خوشبختی دانست. به‌این جهت در چنان شرائطی ازاطاق 
مناسی که گیرم | مده بود» خوشحال بودم. 

چون تاچند ساعت قبل ازعزیمت ازباکو» درباره‌ی مسافرت تصمیم قطعی گرفته 
نشده بود فرصتی برای پیش‌بینی وتهیه‌لوازم ضروری به‌ست نیامد. باراهنمائی میزبانان 
خود در بارفروش مقداری خرید کردم. 

در زبان فارسی» معمولا اسامی محلهارا برحسب نوع خصوصیاتی که انجا دارد 
انتخاب می‌کنند. مثلا شهر بارفروش» در واقع مر کز تجارتی استان مازندران است. 

برای اروپائیانی که ایران‌را ازخلال توصیفهای شاعرانه‌ی نوبسندگان می‌شناسند 
چشم‌انداز اولین شهر ایرانی» درنظر سافری که ازمازندران وارد این کشور شده‌است 
ناامید کننده است. شهر درفضای مسطح وسیعی قرار گرفته است. کوچه‌های تنگ و 
کذیف که سنگ‌فرش درست وحبایی ندارند» دیوارهای بدون پنجره. راههائی که 
در هرقدم خرابه‌ای جلوی آدم‌را گرفته است منظره بس غم‌انگیزژی دارند و در این 
موقع چنانچه به‌باغهایی فکر نکنيم که دور خانه‌ها را احاطه کزده‌اند» نمی‌توان خود 
را ازقید تاثر رها ساخت. درختان نارن لیمو. انار و گلهای خرزهره دراین شهر به‌حد 
وفور دیده می‌شود. همه‌جا پر ازعلف و گیاه است. خانه‌ها عموما سقف کوتاهی دارند 
وهمه‌ی آنها رنگآمیزی يا باآهك سفید کاری شده‌اند. بام خانه‌ها پوشیده ازسفالهای 
سر خرنگی است. در بازار» که مرک فعالیت شهر است» محصولات بومی و اروپائی‌را 
بطور نامنظم درمعرض فروش گذاشتهاند. 

درآ مد شهر» که عوارض دروازه‌ای ندارد. در حدود پنجهزار تومان٭ است 
ومبلغ عمده‌ی آن‌از طریق وصول مالیات از بازر گانان وپیشه‌وران عاید می گردد. 

در بارفروش تقریبا به‌تعداد افراد مسلمان» یهودی و ارمنی نیز زند گی‌می کنند. 
در روحیه‌ی ساکنان شهر اثری از پرخاشجوئی و مبارزه‌طلبی دیده نمی‌شود. شفل 
عمده‌ی مردم کشاورزی است وبرای کاشتن برنج اهمیت خاصی قائل هستند. اما بیشتر 
به‌بریدن چوب و درختکاری می‌پردازند» اگر چه روش باغبانی و باغداری در این 
منطقه يك روش کاملا ابتدائی است. 

در مازندران جنگلهای انبوه و دست نخورده‌ای وجود دارد که در آن جنگلها 
شاخه‌های درختان تناور باگیاهان خودرو و بالارونده. آنچنان شنگ همدیگر را در 
آغوش گرفته‌اندکه ازمیان آنها راه باز کردن به‌آسانی میسر نیست. مردابهائی نیز 
در اطر اف شهر دیده می‌شوند که نی‌های سیار بلندی در کنار آنها روئیدهاند. تبهای 
اتلاقی اغلب در شهر شیوع پیدا می‌کند وهمه‌ی ساکنان آن به که هستانها پناه 


لاب يك تومان معادل ده فر انث است. 
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هی بر ند. 
شهر بارفروش» که یکی از شهرهای قدیمی ایران است» اقامت گاه مورد علاقه ` 
شاه‌عباس بود. یادشاه صفوی دراین شهر بدتاسیسس مدرهبه‌ای برای درس علنوم نې 
و مدرسه‌ای برای تعلیم هنر وفنون اقدام کرده است. درشهر هنوز هم آثار وخرابه‌های 
یك قصر عظیم که معماری باشکوهی دارد» ودر زمان همان پادشاه ساختمان آن آغاز 
شده ولی بنای آن ناتمام مانده است, دیده می‌شود. روبه‌روی بنای یاد شده» بر بالای 
میلی. پلی بسته‌اندکه دوازده چشمه دارد. دور آن باغهائی قرار گرفته و جز زمزمه‌ی 
پرندگان در کنار آن صدای دیگری به گوش نمی‌رسد. ناصر الدین شاه بنجهزار تومان 
(= ههوره۵ فرانكك) بهیکی ازحاکمان بارفروش پول دادکه قصر مزبور را تعمیر 
کند حاکم پولرا گرفت ومطابق معمول» برای مرمت بنا هیچ کاری انجام نداد. 


چگونگی و وسائط مسافرت درایران 

در این نواحی هیچ جاده‌ای کالسکه‌رو نیست. برای مسافرت» باید ازاسب» قاطر . 
«تخت‌روان» با «کجاوه» استفاده کرد. 

اگر کسی بخواهد سریع سفر کند, باید ازطریق «چاپار» یعنی کرایه کردن 
اسبی از پستخانه سفر کند. دزبعضی ازجاده‌ها «چاپارخانه»‌هائی منحصرا برای توقف 
واستراحت شبانه مسافران احداث کرده‌اند. 

نجو هی دیگری ازمساقفرت در ابران که خیلی به کندی انجام می گیرد» سافرت 
باکاروان اسب پااستر است. فاصله‌ی مقصد هرقدر طولانی باشد. در سرتاسر جاده از 
همان چارپایان استفاده می‌کنند. 

کسان ی که خستگی راءرا نمی‌توانند تحمل کنند معمولا سوار بر «تخت روان» 
می‌شوند و آن‌را به‌يك یاچند قاطر می‌بندند. بالای تخت‌روان بسته است» داخل آن 
تشك وبالشهاتی گذ‌اشتها ند. دونفر بهراحتی درداخل هر تخت‌ر وان جا می گیر ند. 

بالاخره « کجاوه» یانوعی صندوق از تخت چوبی است» که قسمت بالای‌آن‌مانند 
کر وك درشکه محدب ساخته شده است. خارج آن‌را بامشمع یا گلیمی پوشانده‌اند. در 
داخل آن بالشی گذاشته‌اندکه روی آن بك نفر می‌تواند دو زانو شیند. بك قاطر» 
در کجاوه را که محکم به‌شت آن سته شده است؛ حمل می کند. در یکی از کجاودها 
مسافر و در کجاوه‌ی دوم بارش را برای ایجاد تعادل جای می‌دهند. دهانه‌وی کجاوه 
معمو لا بر خلاف جهت سرقاطر می‌چرخد وبه‌اینجهت مسافر روبه‌روی جادرا نمی بیند» 
بلکه مناظر بشتسر قافله را تماشا می‌کند. 

برای مسافرت با اسبهای «چاپار» ف رسنگی ۷۵ سانتیم باید بول پرداخت و بهدنبال 

هراسب یك نتفر به‌نام «شاگرد چاپار» همراه است. 

برای رفثن باکاروان نیز از «جلوداره که گاهی صاحب بیش ازصدها حیوان 
است» اسب پااستر کرایه می کنند. «جلودار» با «چاروادار»های خود قافل‌را همراهی 
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مادام کار لا سر نا ۳۵ 


می کند ومسئولیت تمامی مسافران واسپاب واثاث آنان به‌عهده‌ی اوست. 

معمولا مزد کرایه‌ی روزانه‌ی هراسب پنچ قران٭ و هراستر چهار فران‌است. 
گاهی بها برحسب کرایه‌ی نعداد مر کوب واطمینان خاطر قاطرچی‌ها از تعداد مسافران 
درموقع مراجعت» تغییر هی کند. ۱ 

«تخت‌روان» وسیله تجملی است» که کرایه داده نمی‌شود. پول چهار قاطررا 
می‌پردازند که معمولا دو راس آن به‌تخت‌روان بسته می‌شود. 

«کجاوه» هم به‌همین ترتیب است. باید دوقاطر کرایه کرد درحالیکه فقط یکی 
برای حمل آن موردنیاز است. 

« کجاوه» از «تختروان» سبك‌تر است ولی وقتیکه انسان درداخل آن از کوره 
راهها و پوزدهای کوهستانها عبور می‌کند» همواره بیم آن می‌رود که به‌پرتگاهی‌پرت 
شود. کسانی که باتخت‌روان سافرت می کنند» وقتی به‌جاده‌ی باریکی رسیدند باید از 
آن پباده شوند و دراین مواقع» قاطرچی‌ها دستشان‌را گرفته و آنهارا از پرتگاه 
می, گذرانند, 

تهیه‌ی مقدمات بار گیری و حرکت دادن کاروان مشگل‌ترین مرحله‌ی کاراست. 
سندوقهاء لنگه‌های بار؛ بسته‌های مختلف» بانظر جلودار» که با سر وصدا و حر کاتسر 
ودست» چاروادارهای خودرا رهبری می‌کند» توزین و بسته‌بندی می‌شود و آنها درهر 
مترل بارها را دوباره خالی هی کنند. 

در سراسر طول مسافرت» یك حیوان همان باری را حمل می‌کند که در مبداً 
بارش کرده‌اند. در بعضی از روزهاء مانند روزهای دوشنبه وجمعه جلودار آغاز سفر 
نمی‌کند. اگر قافله درحال حر کت باشد» توجه به‌روز جمعه مهم نیست. «چاروادار» 
زنجیری به‌همراه دارد که ياك‌سر آن به‌طنابهائی که بار حیوانهارا باآن محکم کرده‌اند. 
ته شده است. درموقع راندن حیوانها, ازآن زنجیر به‌عنوان شللاق استفاده می کنند. 
سروصدای این زنجیرها, بانوای زنگها وزنگولههائی که بهگردن استرها آویزان‌است 
آنچنان صدای دائّمی و گوش‌خراشی ایجاد می‌کنندکه برای آنهائیکه اعصاب حساسی 


دأرند» سحت عذاب ا ور است. 


جارو دار ها و جلو دار ها 


«چاروادار»ها دراین سرزمین» طبقه‌ای را تشکیل می‌دهند که دارای اعتبار و 
اهمیت خاصی ستند. آنها درواقم نمابنده‌ی شر کتهای راه‌آهن و کشتیهای بخاری 
شمرده می‌شوند که دراین قسمت پهناور شرق‌دور» به‌جز مسافرت ازطریق چاپار» کلیه 
حمل ونقل سافر وبار منحصرا توسط آنان صورت می‌گیرد. از کرانه‌های خزر تا 
خلیج فارسء از مرزهای هند ناسرحد چين هرآذوقه ومحصولی را آنها بدست مردم 
می‌رسانند وسخت مورد اعتماد همه هستند. انصافا درستکاری و امانت‌داری‌شان قسابل 


قران ریا معادل فر انك است. 
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o‏ آدمها و آیینها درایران 
ستایش است. به‌ندرت دیده شده است که در کاروانی چیزی در بین راه مفقود شود. 
آنان قاطرها را درطول راه هدایت وبار آنهارا خالی می‌کنند. آدمهای قوی وقانعی 
هستند که به‌مقدار کمی برنج وجرعه‌ای آب می‌سازند» بی‌آنکه رنج راه هر کر خسته‌شان 
کند. خدا می‌داند چه راههای دور ودرازی را پابه‌پای چارپایان» حتی گاهی جلوتر 
ازانهاء پیاده راه می‌روند. وقتی هم که به‌منزل رسیدند» به‌تعمیر زینها واصلاح بسته‌ها 
وسایر وسائلی که درطول راه آسیب دیده‌اند» می‌پردازند. 

شب هنگام نیز» برای مراقبت اسباب واثاث و کالاهائی که به‌دست آنها سپرده‌شده 
است» به‌نوبه کشيك می‌دهند و درواقع کمتر ازقاطرها خواب واستراحت دارند. 

«جلودار» برای خود رئیس مقتدری است. هرزمانی که دلش بخواهد بسه‌راه 
می‌افتد و هروقت که عشقش کشید توقف می‌کند وهیچوقت تحت تاثیر افراد قافد.ه 
قرار نمی گیرد. مانند قاطرهایش سر کش وبکدنده است وهیچ منطقی اورا قانع‌نمی کند. 
نا ز کسی حرف گوش می‌کند ونه‌جز به‌ندای اراده‌ی خود ازاحدی اطاعت. چون در 
طول زند گی سرو کارش با حیوانها بیش ازادمها بوده است» باهمه مانند حیوا نها 
رفتار می کند. 

سحرگاه و شامگاه» ساعات زیادی به‌بار کردن وخالی کردن بار» صرف می‌شود 
واین اوفات از روز بسیار هیجان‌انگیز وپرجنب وجوش است: 

سپیده‌دم» آفتاب سرنزده. صدای فریاد چاروادارها همه مسافران خسته را از 
خواب خوش بیدار می‌کند. ب‌سرعت محملها را می‌بندند وهنوز بار وبنه را خوب 
نبسته ومسافران پا به کاب نگذاشته. قافله حرکت می‌کند» و از اینجاست باید گفت 
که مسافرت دراین. کشور نمراحت است و نفمطبوع. 

آنهائی که به‌همراه قافله سفر می‌کنند» اغلب بااسبها و قاطرهای بارکش تصادف 
می‌کنند. چون در کوره راههای باريك» و درلبه‌ی پرتگاهها - بسرعت ازکنار هم 
دی گذرند. اگر پای حیوانی بلغزد پاسکندری بخورد» به‌بهای ازدست دادن زند گی 
کسانی که برآن حیوان سوار شده‌اند تمام می‌شود. 

در سراسر طول راه مرتب کردن بسته‌ها و بارهائی که در پشت حیوانها به 
اینطرف وآنطرف می‌لغزند. یاپلند کردن قاطرهائی که زیر سنگینی بارها به‌زانو در 
می آیندہ کار دائمی کاروانیان است. برای آنکه تعادل دوطرف بارها خوب حفظ شود 
فاصله‌ی میانی‌را باسته‌های سنگینی بااساب واثاث خرد مانند وسائل آشپزی» هیزم 
زغال وقلیان که همراه دائمی هرچاروادار است پرمی کنند. در مواقعی که چنین بار هرم 
مانندی فرومی‌ریزد» ساعتها برای جابجا ومرتب کردن مجدد آن وقت لازم است. 


تشکیل فرفه‌ی بابی 


پیدایش بابی گری 

در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه» فرقه مذهبی جدیدی به‌نام «بابی» تشکیل شد 
که اولین پیروان آن درمنطقه مازندران# بیش ازمناطق دیگر ایران بودند. 

پیروان متعصب فرقه‌ی یاد شده که عملشان‌مخالف دستورهای‌قر آن‌بود. می کوشیدند 

آئین جدیدرا وارد سرزمینی کنندکه قرنها پیش به‌دست معتقدان رسالت [حضرت] 
محمد [ص ]4د فتح شده بود ومردم آن به‌اسلام ایمان آورده بودند. پیروان فرقه 
جدید علاوه بر کوشئی که به‌تغییر مذهب به‌کار می‌بردند» روش سیاسی حکومترا نیز 
موزد اعتراض وحمله کرار می‌دادند. 

این عده‌ازانقلابیون مذهبی وسیاسی‌را می‌توان نوعی سوسیالیستها و نیهیلیستهایا 
ایر ان دانست. : 

باز گو کردن تاریخ تشکیل فرقه جدید می‌تواند معرف آداب ورسوم ونحوه‌ی 
تفکر مردم این سرزمین نیز باشد. 


موجد فرقه‌ی جدید» که می‌توان اورا لوتر اسلام دانست «علی‌محمد» تام‌دارد 
# در موقع گذشتن از منطفه مازندران, جاهالی‌را به‌من نشان دادند که جبه تاریخی پیدا 
کرده وصحنه‌ی زد و خورد مسلمانان با «بابی»ها بوده است. 

ج ایران درسال ۶۳۳ [بعد از میلاد مسیح] توسط خالد. فرمانده ابوبکر کشوده شد و از 
سال ۶۳۷ یکی از کنورهای تحت‌سلطه خلفای عرب درآمد. آخرین پادشاه سلسله ساسانی» یزد گرد 
بودکه درنال ۶۳۷ در کئورش در سیستان به‌فتل رسید. آنگاه مردم ايران دین اسلام و مذهب 
تیور پذیرفتند. [اين توضیح اشتباه‌آمیژ از نویسدم‌ی کاب است. ظاهرا نویسنده اریخ جلوس 
یزد گرد سوم‌را باسال کشته شن او به‌دست آسیابانی که در سال ۳ ه. ق. مطابق با ۶۵۱ میلادی 
اا ور اک ا روکد همه ف‌دانت ابر ارتنن, دورن اا ین د 
اعر اب وین شده است نه‌درزمان حلافت ابو بکر . م]. 

١‏ «نیهیلیسم در اصل عبارت بوده است از اعتقاد به‌اینکه هیچ‌چیز درعالم وجود ندارد 
یا نمی‌توان چیزی را درعالم شناخت. و بوجوه آن پی‌برد. این فلسفه دریونان قدیم در زمان ماقبل 
سقراط نیز ریشه داشته, شاعل انکار هستی و روح و رد اموال و تمسلك و قانون و حقوق و همه 
چیز می‌گردد.امادر قرون اخیر در روسیه تزاری نام یك آئین اجتماعی گردید که کل اتوریته و 
انواع قدرت و اختیار دولت یا غیر دولت را مردود دانسته و بعدا مبدل به‌يك عقیده‌ی انقلایی شد 
که هدف آن برانداختن کلیه موسسات اجتماعی کشور بود اعم از دولت و غير آن...» 

به‌نقل از: مکتبهای سیاسی دکتر پازار گاد. 
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۳ آدمها وآیینها درایران 
ودرسال ۲۱۸۲۴ درشیراز به‌دنیا آمده است. 

پدرش که شغل عطاری داشت» «سید» بود» یعنی از اعقاب امام حسین وسلسله‌ی 
نسبی که اغلب ایرانیان ادعای پیوستن به‌آن‌را دارند. 

او به‌تعلیم وتربیت فرزندش» که در رشته‌ی علوم دینی وفلسفه تحصیل هی کرد 
علاقه ومراقبت دائم مبذول می‌داشت. علی محمد جوان؛ درتحصیلات خود موفقیت 
درخشان به‌ست آورد» و در نوزده سالگی به‌خاطر دانش وهوش فوق‌العاده‌اش مورد 
توجه واحترام همه بود. او به‌مطالعه‌ی علوم سری وباطنی. که خواندن این نوع کتابها 
در !یزان خیلی رایج است» علافه‌ی وافری نشان می‌داد. 

«میرزا" علی‌محمد»د» درآغاز جوانی برای زیارت خانه کعبه بسک رفت و 
آنچه راکه دراین شهر مقدس دید» اندیشه‌ی تفکر به‌اصول مذهبی جدیدی‌را در ذهن 
او بیدار کرد» که بعدها نتیجه‌ی این اندیشه‌ها را باهواداران خود در ميان گذاشت. 
جوانی او. توام بازیبائی جسمانی وجذابیت خاصی که در شخصیت او نهفته بود» ونفون 
کلامش» طرفداران زیادی‌را دور او جمع کرد. 

اول‌بار در کنار کعبهعب: بود که او اندیشه‌های جدید خود را به‌هردم عرضه‌داشت. 
سپس به‌بغداد آمد و از کوفه, و ازمسجد خرانه‌ایکه درآن [حضرت] علی» دامادپیغمبر 
اسلام»_به‌شهادت رسیده بود» بازدید به‌عمل آورد. درطول سفر به‌پرورش افکار و 
اندیشه‌های جدید مذهبی خود می‌پرداخت. بالاخره از کوفه به‌بوشهر و ازانجا به شهر 
زاد گاهی‌اش شیراز باز گشت. 

در راه با زگشت ازسفر» تعدادیرا دور خود گردآورد و پادداشتهای روزانه 
زبارت خودرا باتفسیر قسمتی ازقر آن که !۱ لین آثارش بودند» به‌آ نان ارائه کرد. از 
روز مراجعت به‌شیراز تعدادی از علما و اشخاص روحانی و تحصیل کرده به خانه‌اش 
رفت وآمد هی کر دند. 

او درمسجد‌ها ومکانهای عمومی» بابلاغت تمام سخنرانی‌های مذهبی ایرادمی کرد. 
اگرچه عالمان دین‌را مورد حمله قرار می‌داد ومعایب ونارساییها را باز می‌شمرد. هر 
روز برتعداد طرفدارانش اضافه می‌شد. زمانی که بازار ادیشه‌های جدید خود را پر 
مشتری دید» خودرا به‌عنوان «بابپ» نامید» یعنی دری که آزطریق آن بسعرفت و 
شناسائی الوهیت خداوندی می‌توان نایل آمد. هواداران او به «بابی» وآئینش به 
«بابی گزی» معروف شدند. ۱ : ۱ 


۲ تاریخ تولد صحیح باب سال ۱۲۳۶ ه.ق مطابق با ۱۸۲۱ میلادی است. 

کډ کلبه میر زا درجلوی اسامی اشخاص» مفهوم تححیل کرده و اهل کتاب‌را دازد. 

د کعبه. سنك بزرگ سیاحی است درمکد, که درهمان جایگاه سابقا يك معبد بت‌یزستی 
قرارداشت و [حضرت ] محمد آن‌را به‌يك عبادتگاه تبدیل کرد. اينك این جایگا. مکان. ہس مقدسی 
شمر ده می‌شود و زبارت آن مورد آرزوی همه سلمانان است. هر کس تشرینات حج را انحام دهد 
وهنت‌بار دور حجرالاسود بگردد و دعاهای مربوط به‌زیارت انجا را بخواند به گرفتن لقب «حاجی» 
هغتخر می‌شود. 


سید علی‌محمد باعنوان کردن موضوع «باب»۳ می‌خواست به‌سلمانان اینطور 
وانمود کند که شناسائی امام قائم» مهدی (ع)» منحصرا ازطریق او. که میشر امام‌زمان 
است» میسر خواهد شد. 

برای اینکه مردم به گفتار او اعتقاد پیدا کنند» باب» به‌شیوه‌های خاصی توسل 
جست. ازجمله درموقم مراجعت ازکربلا به‌بوشهر» برای اثبات این مطلب که تابش 
خورشید دراو اثری ندارد» دروسط روز باسر برهنه. زیر نور شدید آفتاب قرار 
می گرفت وخطاب به‌مردم می گفت در وجودش نور الهی متجلی شده است. به کارهای 
دیگری هم دست زده که به‌عوان معجزه تلقی شده است. مثلا باسرعت عجیبی می‌نوشته 
که هیچ دست بشری قادر نیست به‌آن سرعت چیزی بنوسد. 

در مدت کوتاهی اسم او ازطریق مریداش در سرتاسر ایران‌معروف و وردزبانها 
شد. پیروانش که هرروز برتعدادشان اضافه می‌شد» به‌او لقب «حضرت اعلی»؟ دادند. 
کم کم موضوع موجب وحشت روحانیون وحکومت وقت گردید» و ازطرف عده‌ای, 
خطری که دین پیامبر اسلام‌را تهدید می کرد به‌عرض محمد شاء» پدر پادشاه فعلی‌رسید. 
ازطرف دیگر «باب» هم طی نامه‌ای فسادی را که دامنگیر اصحاب و علمای دین شده 
بود» به‌اطلاع صدراعظم رساند و ازاو درخواست کرد باقبولی حکمیت اجازه دهند که 
به‌همراه اران وپیروان برای طرح مسئله به‌تهران پيایند. . 

محمدشاه که تحت تاثیر صدراعظم خود حاجی میرزا آقاسی بود؛ در وهله‌ی‌اول 
تصمیم گرفت به‌مطالبی که ازطرف باب عنوان می‌شود» شخصا گوش دهده ولی بنا به 
توصیه‌ی شیخ عبدالحسین۵ مجتهد معروف, که شخصیت مورد احترام و دانشمندی 
بود» از اجرای چنین تصمیمی صرف‌نظر کرد. «باب» از آمدن به‌تهر ان منع شد و حتی 
بداو دستور داده شد ازابراه خطابه وسخنرانی خودداری کند و در شیراز» در خانه‌ی 
خود زندانی باشد. 


۳ اعتضادالسلطنه در کتاب خود المتنبئین در فصلی که به‌عنو ان «فتنه باب» بههمت و با 
توضیحات سودمند دکتر عبدالحسین نوائی به‌چاپ رسیده است» در این باب چنین می‌نوسد: 
«... سیدعلی‌محمد در نهانی مردم را به‌ارادت خود دعوت می‌نمود. آزهر کس مطمتن می‌شد با او 
می گفت من باب‌الله هستم فادخلواالبیوت من ابوابها. هیچ خانه‌را جز از در به‌اندرون نتوان شد 
هر که خواهد خدارا پرستش نماید تا از من اجازت نگیرد» نمی‌تواند. بدین‌جهت به‌میرزاعلی محمدباب 
مهو ر شد.» ر.ك: صفحه ٩٩‏ کتاب فتنه باب. 

۴ب علاوه بر «حضرت اعلی» سید علی محمد باب را پیروانش با القاب «طلعت اعلی». 
«نقطه اولی» و «نقطه بیان» یاد می کنند. 

۵ «شیخ عبدالحسین تهرانی» شیخ العراقین از مجتهدین معروف [بوده] وبه زهد و تقوی 
ومدیریت در کار شهرت زیادی داشت. شادروان میرزاتقی‌خان امیر کبیر با آں نظر دقیقی که در 
شناسائی مردم وبه‌ویژه ملاها داشت دربین تمام روحانیون زمان خود اورا وصی خویش قرارداه 
وشیخ‌العراقین‌هم ازمال‌الوصایه‌ی امیر شهید. مسجد ومدرسه‌ی عالی درتهران بنانهاد که امروزه 
به‌سجد و مدرسه شيخ عبدالحسین يا مسجد آذربایجانیها معروف است... به‌نقل از صفحات ۲۴۳ 
۴ جلد دو تاریخ رجال ابران. 


۳۴ آدمها وآیینها درایران 

این موضوع باعث شد شهرت او وتعداد طرفدارانش بیش ازپیش افزایش یابد و 
حسین‌خان» حاکم فارس نیز به‌جمع هواداران او پیوست. چندی قبل» همین شخص+ 
دستور داده بود نایب «یاب» را به‌علت دادن خبر ورود باب به‌شیراز» به‌چوب وفلكث 
ببندند. حتی برای اینکه مانم ازاقدام او گردد؛ دستور داده بود ر گهای پاهای او را 
قطع کنند. بعد ازآمدن باب بشیراز» وقتیکه میانه‌ی آنها خوب شده بود» حاکم به‌باب 
گفته بود قبلا اورا در خواب دیده و به‌خوبی اورا می‌شناسد و از عملی که در باره 
«نایب» او کرده» عذرخواهی می‌کند. ضمنا اباب درخواست می کند نسخه‌ای در باره 
آیبن جدید, تهیه کرده و روحانیون شیر از را ازآن آگاه کند. 

باب درخواست حاکم‌را اجابت نمود ومتنی تهیه کرد ولی بدزبانی که هفارسی 
بود و نه عربی. به‌اینجهت روحانیون از محتوای آن چیزی نفهمیدند وحکم دادندکه 
او دبوانه‌ای بیش نیست وباید به‌چوب وفلك بسته شود. این حکم اجراشد» ولی بجای 
کاستن از نفو باب برشهرت واحترام او بسی‌افزود. 


ملاحسین بشرویه‌ای و آغاز فتنه و آشوب در گوشه و کنار شهر ها 
از این زمان باب» عنوان مذهبی جدید «نقطه» د را پیدا کرد ولقب «باب»را 
بدملاحسین شرویه‌ای7 که جزء پکی از ۱۸ نفر حوارپونش بوده واگذار نمود. 
ملاحسین در اشاعه آئین جدید نقش بزر گی‌بمهده گرفته و برای عرضه‌ی آن از 
شهری» به‌شهری رفته است؛ درحالیکه مولایش در شیراز ماندگار بود. او ابتدا به 
اسفهان, پایتخت قدیمی اپران رفت و درآنجا هواداران زیادی بدست آورد و «نقطه» 
را بعنوان امام دوازدهم به‌مردم معرفی نمود و بعد به‌کاشان و تهران رفت. درتهران 


تیه هن مت اعا ی ارط ف ية شاه به کون انان ف اده حه ۲ وا 
بهبردی روابط دو دولت‌را که در سال جر به‌علت نامه‌ی توهین‌آمیزی از طرف حکومت انگلیس 
سخت تيره شده بود. فراهم کند. [منظور حسین‌خان يا محمدحسین‌خان مقدم مراغه‌ای ] جودانباشی» 
ملتب به‌نتئام‌الدوله است که یکی از رجال معروف دوره‌ی قاجار بوده و مامورینوای بسیار مهمی را 
درداخل و خارج ایران انجام داده است. مترنیخ صدراعظم مشهور اطریثشی درباره‌ی او چنین 
اظهار نظر نموده است: «حین‌خان دارای هوش سرشاری است و از اوضاع ارریا اطلاعات جام 
وسیطی دارد و دربیان عقاید خود ساحب تلط کاملی است گوئی سالهای متمادی در مراکز 
متمدنه‌ی این فاره اقامت داشته است...» در موضو ع باب‌هم این مرد دنیا دیده سعی کرده است بر ای 
اجتناب ازعه اقب بعدی» خیلی منطقی با مسئله روبدرو شود. مجالسی مر کب از عالمان دين 
و روحانیون معروف شیراز ترئیب داده تا با روش انسانی و از راه بحث واستدلال اورا قانع و مستاه 
را حل‌کنند و به‌نتایج مطلوبی نیز رسیده است» ولی آتش بیاران حرفه‌ای وبین‌المللی کم کم وارد 
مغر که شده و دامنه‌ی آشوی‌را به‌بسیاری از شهرهای ايران کشاندند. برای آشنائی پیثنر با افکار 
وشخصیت سسین‌خان, به کتاب «شرعح ماموریت آجودانباشی» تالیف محمد مشیری مر اجعد شود.م ] 

دچ عنوان «نقطه» شهرتی بیدا نکرده و همه اورا با لقب «باب» می‌شناسند. 

۶ ملاحسین بشرویه‌ای میان بابیان به‌لقبهای «اول من‌آمن»» اول حروف حی «باب‌الباب» 


وحروف حرف تست معر وف ۳ 





به‌حضور شاه و صدراعظم‌اش باربافت والواح باب و اصول آئین جدیدرا به‌آنان ارائه 
کرد. ولی مورد عنایت قرارنگرفت و مجبور به‌نرك تهران شد. 


نگاهی به فرةالعین 

«نقطه» که در موقع مسافرت مالاحسین؛ در شیر از ۷ تو قف بو ده دو نفر از حواریون 
دیگ را نیز به‌شهرهای مختلف اعزام نمرد. یکی ازآنان حاجی محمدعلی بارفر وشی 
بودکه به‌مازندران اعزام شد وزنی از اهالی شهر قزوین( یکی از پایتختهای قدیم 
!در ان) او را همراهی دی کرد. این زن کد به‌عنوان قرتالعین معر وف‌شد» دريك‌خانواده‌ی 
مذهبی بدنیا آمده بود و همسر یکی از روحانیون# قروین بود. اعضاء خانواده‌ی او با 
این‌آ ین جدید. سخت مخالف بودند و او برای پیروی از عقاید باب پوند خودرا از 
آ نان بربد. ولی به‌هنر و ذوق قابل تمجید او هم «بابی»ها و هم مسلمانان, کاملا اذعان 
دارند. 

این حوادث در سال ۱۸۴۷ [= ۱۲۶۴ ه.ق.] می‌گذشت و دراین زمان بابی‌گری 
بازتاب چشمگیری داشت. افراد بسیار سرشناس کشور به‌ان گرایش پیداکرده بودند. 
دراین سال ملاحسین بشرویه‌ای برای تبلیغ آیین جدید به‌مشهد شهر مقدسی که قبر 
امام‌ر ضاعوعد درآن واقع است» وارد شد. ولی به‌علت مخالفت حکومت. مجبور به‌تر لد 
شهر شلد ما ۳ استفاده از آشوبی که دراین استان بر باشد» قشون کوچکی مر کب از 
( یابی‌ها» تشکیل دأ ده 2 بدمسلمانان حمله | ورد که شحه‌ی ان شکست در جنگ و فر ار 
سوی شاهر ود بود. دراین شهر کتك مفصلی نصیب او شد. ا گر خبر در گذشت محمدشاه 
توجه مردم را دسو ی خود جلب نمی کر د احتما لا ملاحسین؛ حان خو در | بر سر این 
روی‌خوش به‌انان نشان نداده بود» آنان به‌حسن قبول ناصرالدین‌شاء ولیعهد جوان 
دل ستند. تعداد ژیادی از حواریون «نقطه» مجددا بدماز ندران اعزام شدند. یکی‌از 
آ نان که به‌همر آه فرةالعین بود»» هو اداران زیادی پیدا کررد. 

مازندرانی‌ها که افراد بسیار ساده‌ای هستند» مقاومت کمی در برابر هواداران 
فرفه‌ی جدید ازخود نان دادند. اولین گردهمائی بابی‌ها؛ در دشت «بدشت» با 





۷ دراین هنکام «باپ» باید در ما کو زیرنظر علی‌خان ما کوئی حاکم و سرحددار آن نواحی: 
پادرقلعدی چهریق واقع در زیندشت مر کر ایل شكاك زندانی بوده باشده ته‌درشیر از. 

۸ ملامحددعلی بارفروشی را بابیان علاوه‌یر «قدوس» با القاب «اسم‌الله‌اخر», «اخر 
حر وف حی» و «و احداول» نیز می‌نامند. 

یب من شخصا با برادر این‌زن برجستد. که درقزوین «مجتهد» معروفی‌است» ملاقات کردم. 

و در زمان سلطنت شاه عباس بزرگ, زیارت قبر امام‌رضا در مشهد» موجب شد که ایرانیها 
از رفتن به‌مکه امتناع ورزند. [اين توضیح از نوبنده‌ی کتاب است و موضوع را درست متوجد 


نشدد است.م ] 














۳۶ آدمها و آیینها درایران 
رهبری قرةالعین تشکیل شد. از بالای منبری که از تخته درست شده بود» و روی آن‌را 
فالی‌انداخته بو دند» قرةالعين برای حجمعیت حاضر در آ نجا سخنرآنی وق صورت او» ۱ 
برخلاف اداب و آیین رائج کشور کاملا باز٭ بود» و چون راهبه‌های قدیسی» نور 
روحانیتی درچهره‌اش تجلی داشت. 
که دردل پیر و جوان اثر می‌کرد و انبوهی از مردم‌را هوادارآیین جدید ساخت 

جلوس شاه جدید به‌تخت سلطنت و حوادئیکه در کشور می گذشت افکار رجال 
واعیان مملکت را به‌خوه مشغول می‌داشت و آنان کمتر مجال ابن‌را داشتند که به 
ماحرای بابی‌ها فک رکنند. ولی روحانیون و متعصبین مذهبی نگران اوضاع بودند و 
حرادئی راکه در گوشه و کنار اتفاق میا فتاد از نظر دور نمی‌داشتند. با لاخره به‌تحر یات 
انان دسته‌ای مر کب از سیصد «تفنگچی» برای متفرق کردن بابی‌ها به «بارفروش» 
اعزام شدند. 


رو باروبی وزدو خوردهای خونین 


در چند زدوخورد» ابتدا برتری با «بابی‌ها» بود ولی دستآخر نیروی‌مسلمانان 
پیشی گر فت. 

رئیس فرقه جدید اظهار کرد که اگر مازندرانیها تمایلی به‌پذیرفتن آیین وی 
نداشته باشند» او آرام خواهد نشست. مشر وط به‌اینکه هواداران او مجاز باشند که این 
منطقه را ترك کنند. با چنین‌توافقی» متا رکه‌ی‌جنگ اعلام گردید. «بابی»ها ازشهر خارج 

شدند وبه‌همراهی سربازانی که آنان را از همدیگر جدا می‌کردند بسوی آبادی 

OULU‏ نخمله EAE aS‏ نازرا 
دفہ و سرزمیشان‌را تصاحب کردند. 

آنها چون تصمیم داشتند جایگاه جدیدرا ازدست ندهند» بادپوارهائی به‌ارتفاع 
ده‌عتر» برج و باروهائی دور آبادی کشیدند. دوهزار نفر از پیروان آیین جدید در 
سنگرها از محل جدید محافظت می‌کردند و روسای مذهبی برای آنان مرتباً سخترانی 
می کردند و برای آنکه غیرت وتعصب مذهبی‌شان‌را تحريك کنند» الواح و پیامهائی‌را 
که يك‌ریز از «نقطه». واز شهر شیراز می‌رسید. به! گاهی آنان می‌رسانیدند. 

میرزا تقی‌خان [امیر کبیر] صدراعظه شاء جوان تصمیم گرفت‌به‌شورش و عصیان 
بابیها برای همیشه پایان دهد و به‌ستور وی» برای سرکوبی آنان قشونی اعزام شد 
بابی‌ها درنواحی کوهستانی مازندران» در زیارتگاهیمعروف به «شیخ‌طبرسی » عقب‌نشینی 
گر نت 

میان‌طرفین زدوخورد شدید در گرفت و بابیها آنچنان تهور و شهامت دربرابر 
قشون‌شاه ازخود نشان دادند که با همه‌ی برتری قشون دولتی از لحاظ نفر وتجهیزات؛ 


#ب در آیین باپی‌گری کثف حجاب» مجاز است. 


ولی بالاخره به‌شکست نیروی یادشده منجر شد. اما بابیها بعد از پیروزی دراین‌جنگگ» 
درقلعه‌ای سنگر گرفتند و آن قلعه مدت ده روز تحت محاصره بود. در دهمین شب. 
ملاحسین به‌اردوی دولنی حمله آورد؛ تعداد زیادی ازسردسته‌های قشون‌را کشت وبقیه‌ی 
اف ادرا وادار به‌فرار کرد. اما دراین حمله به‌علت زخم شدیدی که برداشته بود» به‌پناهگاه 
خود مراجعت کرد وکمی بعد در گذشت. در آخرین لحظات زند گی‌اش؛ به‌بابی‌هصا 
اظهار داشته بود هر گر خیال نکنند که او می‌میرد وآنان را خاطرجمع ساخته بودکه 
مررکش یك مرگ ظاهری است و بعد از چهارده روز دوباره زندگی‌را ازسر خواهد 
گرفت. 

پس از با ز کشت اردو, بابیها از پناهگاه خود خارج شدند و جنازه‌ی مسلمانان‌را 
که در صحنه‌ی نبر د افتاده بودند سر بریدند وسر آنان‌را از میخهای در ورودی قلعه 
آويختند. 

نیروی تازه‌نفسی از مر کز برای سر کوبی آنان وارد نبرد شد. اردوی جدبد 
درفاصله‌ای از قلعه مستقر گردید. هوای آن حول و حوش, از بوی‌گند جنازه‌ها 
بدشدت متعفن شده بود. 

نیروی اعزامی شاه» زمین مرتفع‌تری از سنگر بابیها را برای عملیات جنگی 
انتخاب کردند. بابیها نیز به‌نوبه‌ی خود به‌تقوبت استحکامات خود پرداختند. ولی‌سنگر 
آنان دربرابر حمله‌ی توپخانه ناحدی آسیب دید ودريك حمله‌ی برقآسا ازپناهگاههای 
خود خارج شدند وتمامی استحکامات نیروی دولتی‌را تار ومار کردند. 

خبر پیروزی بابیها در مازندران موجب شد برتعداه هواداران آنان در مناطق 
دیگر نیز اضافه گردد. 

حملات شدید مداوم» قحطی و گرسنگی طاقت‌فرسا» تعداد زیادی از پیروان 
فرقه جدیدرا فراری داد. تعدادی نیز به‌دست مهاجمان افتادند. تعداد معدودی که 
به‌دفاع می‌پرداختند» نفسهای آخر را می‌کشیدند وبرای سد جوع استخوان مرد گان‌را 
می‌سائیدند تا از آن انی درست‌کنند. حتی جنازه‌ی اسب ملاحسین‌را؛ اگرچه در چشم 
آنان کار کثر آمیزی بود» ازخاك بیرون کشیدند تا از گوشت و استخوان آن استفاده 
کنند. باوجود حملات مستمر نیروی دولتی» مدتی باز مقاومتشان بد نبود. و ابراز 
ایر همه شهامت ستایش‌انگیز» آنان را در نظر مهاجمان موجودات مافوق بشری جلوه گر 
می‌نمود. اما بعد از نبردهای خونین و دفاع قهرمانانه به‌علت برتری نفرات مهاجمین» 
واستیلای قحطی و گرسنگی بر آنان» بالاخره بازمانده‌ی افراد مدافع نیز ازپای در آمدند 
وغایله خانمه یافت. 

ازبابیهاء وقتی که مجبور به‌ترك پناهگاه خود شدند» فقط دویست و چهارده‌نفر 
زنده مانده بود» که آنان نیز ازفرط ناتوانی و گرسنگی دیگر رمقی درتن نداشتضد, 
داین‌جهت ازطرف نیروی فاتح دعوت شدند غذای موجودرا باهم بخورند» ولسی 
متاسفانه باز بحث مذهبی در گرفت و موجب شد ازنو اختلاف و زدوخورد شدیدی میان 
مسلمانان و دشمنان اسلام در گیرد. 


۳۸ آدمها وآ ينها درایران 





حاصل زدوخورد این بود که به‌جز رئیسشان ملامحمد بارفروشی» و چند نفر 
ازیاران عمدەی أو نقیه‌ی اف اد از دم کشته شل ند . آما به‌در خو است متعحسن مد‌هی‌شهر 
بارفروش» آنان نیز در میدان عمومی شهر اعدام شدند و حتی به‌زنان و کودکان نیز 
ر حم فشد. 

به‌این‌ترتیب تاریخچه‌ی بابیها باچنین حوادث خونين به‌پایان رسید و پایان این 
ماجر ا مدتها موجبات امنیت و آرامش «خطه‌ی مازندران»یرا فراهم آورد. 


۵ 


بر وز بهای نازه‌ی بانها 


بر وزیهای تازه 

اگرچه جریان بابی گری در مازندران سر کوب شد ولی در جاهای دیگر تعدادں 
پیروان آن روز به‌روز روبه‌افزایش گذاشت. مثلا در بهار سال ۱۸۵۵ تعداد آنها در 
شهر بزد آنقدر زباد شد, که حاکم‌شهر مصلحت وقت درآن دانست در قلعه‌ای اقامت 
ی بابیها به‌زودی درصدد محاصره‌ی آن قلعه برآمدند ولی بهکمك «ملا»‌ها و 
گروه زیادی از مردم مورد حمله قرار گرفتند و در نتیجه مغلوب وراهی مناطق دیگر 
شد‌ند. 

پیروان این «رفورمیست جوان»۱ که در میان آنان تعداد زیادی از «ملا»‌ها 
و افر اه تحصیل گر ده هم یبدا می‌شد» بی نکه اورا شناسند» در راه او صمیما نه‌جا نفشانیی 
هي کر وناو ور ان ا و ا ا فووی اف احی ا نان از .هار ندز ان را رید 
شده بودند در شهرهای دیگر به‌تبليغ و سخنرانی پرداختند و قرةالعین‌هم عازم 
نهر ان شد. 

یکی ازشخصیت‌های‌مذهبی معروف اسلام. کهبه‌آیین جدید گرایش پیدا کرد 
( محنهد » زنحان بو د. زنحان شهر ی ست که در و سعط راه سر بر به‌تهر ان واقع هه 

این مجتهد. «محمدعلی زنجانی»3 نامیده می‌شد و قشونی در حدود یکهزار و 
پانصد نفر دراختیار داشت. 

او به‌علت عدم‌رضایتی که از حاکم شهر دردل داشت» بهانه‌ی خوبی بهنست‌آورد 





#ب در مازندران جایگاه کشته شدن این‌افر اد را بهمن نثان دادند. 

ااا اول‌بان کت کوییتوهسیاستجدار دور توستم‌ی: روف شاوی E‏ 
عنوان «رفورمیست» را دربارهء‌ی «باب» به کار برده است. 

#بب ایرانیها اغلب به‌آخر اسم خود. اسم شهریرا که درآن به‌دنیا آمده‌اند. يا درآن ساکن 
هستند اضافه می‌کنند. [= ملامحمد علی حجت فرزند ملا عبدالرحیم زنجانی.م] 








مادام کار لا سر نا ۳۹ 
وباییها را ب‌شورش و آشوب تحريك کرد. درنتیجه» زد وخوردهای خونینی در کوچه 
و بازار زنجان در گرفت و شهر به‌آتش کشیده شد. 

دسته‌هائی از قشون که از طرف شاه مامور سر کوبی بودند» به‌عقب راند» شدند. 
لشگر تازه‌ای وارد میدان شد و برای دومین‌بار به‌محاصره‌ی شهر برداخت. ازهردو 
طرف» خشونت بی‌رحمانه و وحشتناکی اعمال گردید. چون بابیها ازهمه‌سو مورد حمله 
واقم شده بودند» ازسنگرها بیرون آمدند. مردان» زنان» پیران حسی کودکان نیز با 
خشمی بی‌امان ویاس آمیز به‌دفاع پرداختند ودلاورانه جنگیدند. در حمله‌ی‌قشون‌دولتی» 
«مجتهد» بە‌قتل رسید. 

در آخرین لحظات حیات. او نیز وعده‌داد بعد از چهارده روز دوباره زنده‌خواهد 
شد بابیها نیروی خودرا کاملا ازدست دادند و برای آنکه جان سالم بدربرند» به‌شرط 
زنده ماندن» تسلیم شدند. باشرط آنان موافقت شد» ولی بهقولی کد به‌آنان داده بودند» 
وفا نکردند. سردسته‌ی آنان را از زیر خالك بیرون کشیدند وسه‌روز در کوچه‌ها گرداندند 
وسپس جنازه‌ی پاره پاره شده را جلوی سگها انداختند. تعداد زیادی از باقیمانده‌ی 
باییها زیر شکنجه جان سپردند و با مرگ آنان آشوب پایان بذیرفتد 

افسران شاه» مانند فاتحان رومی» بابیهای اسیر را درحالیکه غل و زنجیر به 
گر دنشانانداخته بودند» به‌تهران آوردند ودراین شهر آنان را به‌دستآزار وشکنجه‌های 
سخت سپردند. ميان آ نها سه‌نفر به‌دستور میر زا تقی‌خان امیر کبیر محکوم شدند که 
ر گهایشان گشوده شود مر گی که در انتظار خود امیرهم بود. ډډ 

حوادث زنجان» ماجراهای دیگری نیز به‌دنبال داشت» زبرا این زدوخوردها 
نمی‌بایست به‌این‌زودی پایان پذیرد. 


1 


در گذشت «نقطه» 


آخرین روزهای باب 

مسلمانان برای آنکه روحیه‌ی باببها را تضعیف کنند وزهر چشمی از آنان بگیر ند 
باب‌را ژندانی کر دند. 

بایها هنگامی که سردسته‌ی خودرا به‌حکم صدراعظم درزندان دیدند» تصمیم به‌قتل 

چ شورش بابیها در زنجان در ماه مه ۱۸۵0 [= ۱۲۶۶ ه. ق.] آغاز شد ونا پایان همان 
سال ادامه داشت. 

پوچ کمی بعد ازاین ماجرا امیر کبیر راهم به‌همین ترتیب از بین بردند. 





fo‏ آدمها و آیینها درایرآن 


توطئه در ملاء عام بەقتل رسیدند. مجازاتی که درتهران تاز گی داشت. چون پیش از آن 
محکومین‌را در حضور شاه خفه می کردند. این اقدام جدید» تاحدی نتیجه‌ی مداخله و 
نکرهش وژیرمختار روس بود: گویا در یکی از روزها که به‌حضور ناصرآلدین‌شاه 
شرفیاب شده بود. موقع عبور از باغهای داخلی کاخ» صدای ناله و استغائه‌ایرامی‌شنود» 
وقتیکه وارد تالار پذیرائی شاه می‌شود» جلادان نعش چند نفر را که چند لحظه پیش 
آنها را کشته بودند باخود به‌بیرون می‌بردند ولی‌هنوز آن بیچاره‌ها درحال نزع و 
جا ن کندن بو ده ند. 

«باب» را از خانه‌اش در شیراز» که آنجا زندانی بود» به‌قلعه‌ی «چهریق» واقع 
دراستان گیلان۱» نتزديك کرانه دریای خزر منتقل گر‌دند. بعد از مدت دوسال ‏ 
امیر نظام دستور داد اورا به‌همراه دونفر از پیروانش» که حاضر نشده بودند اورا ترك 
کنند» به‌تبریز پیاورند. 

در تبریز می‌خواستند با ترتیب دادن مجلسی اورا با «ملاها» روبه‌رو کنند تا با 
عرضه‌ی آپین مورد ادعایش» بطلان آن ثابت شود ولی «ملا»‌ها از ملاقات با او و 
دو هوادارش امتناع ورزیدند وم رگ وی‌را خواستار شدند. 

حاکم تبریز شورائی مر کب از افراد غیر روحانی ترتیب داد و در آن شورا 
بابرا مورد بازپرسی و محاکمه قرارداد. باوجود جوابهای پخته و معقول وی نتیجه‌ی 
محاکمه پیشاپیش معلوم بود. 

آنگاه» همچنانکه تشریفات محکومیت ایجاب می‌کرد اورا زنجیر بدگردن و 
به‌اتفاق دومرید وفادارش, مدتی در کوچه‌های تنگ و بازارهای پرجمعیت گرداندند 
وبعد از تحمل دشنامهاء بدزبانیها و تف‌انداختن‌های مردم» لاجرم اورا به‌پیش روسای 
مذهبی بردندکه آنها نیز بنوبه خود دشنامی چند تثارش کنند. 

سیدحسین یزدی۲» یکی از دومرید که همیشه به‌همراهش بود» طلب‌عفو کرد. 
بخشودگی وی‌را به‌انکار باب» حتی تف‌انداختن به‌روی او مشروط کردند. سیدحسین 
هرچه گفتند عمل کرد و به‌این ترتیب از معر که جان سالم به‌در برد. ولی مرید دوم 
ملامحمدعلی» در اعتقاده خود پایدار ماند و پاس حرمت مرادش‌را تا دح آخر نگاه 

۱ نویسنده درمورد محل چهریق دچار اشتباه شده» قلعه چهریق در منطقه زین‌دشت مر کر 
ایل شکاك ودر آذربایجان غربی در نزدیکی سلماس واقم است. شاید او محل آجارا نزديك‌دریاچه 
ارومیه شنیده و با دریای خزر عوضی گرفته است. 

٣‏ «... سید حسین‌بزدی تا موقع اعدام باب در تبریژ مدت چهارسال کاتب وی وهمه‌جا 
همراء اوبود وبه‌القاب «عزیز»» «کاتب» و «کانب‌البیان» در میان بابیان مشهور گردید. هنگامی 
که خواستند باب‌را اعدام نماینده سید حسین ترسیده و برای اینکه اعدام نشود» از باب تبری جست 
وپس ازکشته‌شدن باب مدتی در تبریز توقیف بود» بعد آزاد گردیده به‌تهران آمد ودوباره به‌آن 
آیین گروید وبه‌حبس افتاد وسرانجام در سال ۱۲۶۸ ق. در قتل‌عام بابی‌ها اوهم در زندان به‌دست 
شخص حاج علیخان حاجب‌الدوله کشته شد.» 

نقل از زیر نویس‌صفحه ۴۸0 جلد دوم تاریخ رجال بامداد 


مادام کار لا سرنا ۴۱ 


داشت. او چون متولد تبریز بود و خانواده‌اش درآن شهر زند گی می‌کردند» اعضای 
خانواده‌را به‌نزد وی آوردند. درمقابل خواهش واستغاه‌ی آنان نیز با دلیری تمام 
مقاومت ورزید. 

بعد از اعمال اینهمه تحقیر و توهین هردونفر محکومین‌را بمارك بردند و آنهارا 
ازبالای گودالی که دور آنرا دیواری احاطه کرده بود و از بالای دیوار: مردم شهر 
تماشایشان می کردند» به‌دار آويختند. وقتیکه دسته‌ای از سربازان آماده آتش کردن 
تیر به‌سوی آنان بودند. مردم از دهن مرید ازجان گذشته باب شنیدندکه می گفت: 
«مولای من» از من راضی شدی؟»۲ لحظه‌ای بعد» گلوله‌ای دهن اورا درخت و 
به‌زند گی‌اش برای همیشه پایان داد. اما اتفاق عجیب آنکه به‌جای آنکه به «نقطه» 
بخورد به‌طناب خورد و آن‌را پاره کرد. 

دراین هنگام باب به‌علت ازست‌دادن حضور ذهن خود به‌جای آنکه به‌جای دور 
وامنی فرار کند», به‌سته‌ای از قراولان پناهنده شد که بلافاصله اورا دستگیر کرده و 
اعدامش کردند. کسانی که رهاشدن اورا دیده بودند» به‌وقوع معجزه‌ای ایمان آوردند» 
وچنانچه او موفق می‌شد که از چنگ قراولان فرا رکند» در چشم همه‌ی مردم» موجودی 
آسیب‌ناپذیر و روئین‌تن جلوه می‌کرد. 

جسدش را چند روز در کوچه‌ها گرداندند و بعد به‌دست نسگها سپردند. 

مرگ او» بی‌آنکه آتش اعتقاد پیروانش‌را خاموش کند» روز به‌روز آن را 
شعله‌ورتر کرد و میل به‌انتقام کشی» دسیسه‌های تازه‌ای را نیز برانگیخت. 


توطئّه‌ی‌بابیها علیه جان ناصر الدین‌شاه. ‏ سوءقصد. 


ادعاهای جدید 


«باب» جز اصلاح و تهذیب مذهب» منظور دیگری نداشت. ولی پیروانش از 
افکار وی برداشتهای دیگری داشتند۱. 


۳ بعضی از مولفان ایرانی» این جمله‌ی ملامحید علی زنوزی را به‌عربی» بصورت «ارضیت 
عنی یا مولای» ذکر کرده‌اند. 

۱- این عقیده‌ی کارلاسرنا واغلب سایر نویسندگان غربی‌است. اما اهل تحقیق می‌دانند بعداز 
آنکه عده‌ای دوریاب را گرفتند» اوبه‌شت فریفته‌ی عوام شد وغول خودخواحی وخودبزر گبینی 
که بزرگترین آفت هرآدمی است, درنهادش سر به‌طفیان و آشوب گذاشت و با ستایش روزافزون 
مربدان, دامنه‌ی داعیه‌ها پله‌پله بالارفت. ازحد پیشوائی مذهبی ساده به‌نیابت امام و بابیت وآنگاه 
ادعای مهدویت درسرداشتن وبعد حتی به‌پیامبری هم قناعت نورزیدن!! تاکار به‌آنجا کشیدکه با 
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وقتی که او به‌قتل رسید. تازه بیست و هفت‌سال" داشت و از فرط اشتغال به 
موضوعهای مذهبی» اصلا در اندیشه‌ی مسائل سیاسی نبود. ولی هوادارانش دستیابی به 
تاج و تخت‌را حق او می‌دا نستند. 

درایران اولاد [حضرت] علی وارث قانونی سلطنت هستند» زیرا به‌علت نسبتی 
که امامان با بزه گرد» آخرین پادشاه ساسانی پیدا کرده‌اند» آنان وارثان به‌حق‌ساسانیان 
بشمار می‌روند. هر کس که عنوان «سید» داشته باشد یعنی از اولاد علی است. پس 
«یاب» از اعقاب پزد گرد تاک امه انس ع ارت و فتاه شخصیت ممتاز «باب» نیز 
این حق‌را مسجل‌تر می‌نمود. 

اگر باب کشته نمی‌شد» احتمالا تحقق چنین فکری» حتی درتصور پیروان وی 
بش نی کین اما بل ارادم ا اة انان وف شین عاندان قافتا 
یافتند و بعد از شکست نقشه‌ی‌شان» آنان نوجوان شانزده ساله‌آای را به‌نام «میر زایحیی» 
که‌پسر حاکم تهران بود» به‌عنوان «باب‌دوم» بر گریدند وبه وی لقب «صبح ازل» را 
دادند. همهجا شایعه‌ای منتشر ساختند. این نوجوان, که توسط يك زن معمولی تربیت 
شده است» دانش استثناثی دارد و اعجاز می کند. 

«باب» جدید به‌يك مسافرت مذحبی رفت و هرگوته آشوب و طغیانی را تحریم 
کرد. اختلافهائی در میان پیروان» در شرف تکوین بود ولی او همه‌ی آنها را در نطفه 
خف هکرد و در بغداد سکونت گزید و سکونت وی در آن شهر موجب شد تعداد زیادی 
از زاثران که عازم کربلا بودند» به‌آیین او بگروند. اگرچه آنان بطور سری تبلیغ 
می کردند ولی تعداد افراد فرقه روزبه‌روز زیادتر می‌شد. 

امیرنظام که درابتدا مورد توجه وعلاقه‌ی خاص شاه جوان بود علیرغم سعی و 

شش مداومی که برای ازبین‌بردن دشمنان اسلام به کار می‌برد» مورد غضب وبی‌مهری 

نامي ده قران گرفت. 

اورا اول به‌کاشان تبعید کردند و بعد به‌ستور ناصرالدین‌شاه, با زدن ر گهایش 
اورا کشتند. بابیهائی که بعد از فت زنجان» زندانی و به‌مر گک محکوم شده بودند؛ 
جع 
خاسان خویش می‌گفت: «آن مهدی صاحب‌الامر که مردم انتظارش برند منم» ویا در کتابی‌نوشت: 
«قوام عالم بروجود هجدمتن باشد: اول خود من که سیدعلی‌محمد پابم. پس ازآن چهارده معصوم. 
بعد...»سخن از حدادعا و بدعت گذشت تا آنجا پیش‌رفت که اصول اسلام و آیین تشییم را از پایه به‌هم 
ریخت و دین تازه‌ای‌را علم کرد. 

۲ سید علی‌محمد معروف به‌پاب فرژند سیدرضا بزاز بنا به‌نوشته دائرةالمعارف فارسی دراول 
محرم ۱۲۲۵ درشیر از متولد ودر ۲۷ شعبان سال ۱۲۶۶ هحری قمری درتبریز به‌دار کشیده شده‌است. 
اران تام اعدا کول وتان فافته است:. اله افای ود وای کنن هن چو ای کناب اه 
باب سن سیدر | در حدود ۲۷ و ۲۸ سال دانسته است. 


۷۲ میرزا یحیی صبح ازل فرزند میرزا عباس نوری و برادر کوچکتر میرزا حسینعلی ملقب 
نه «بهاءالله» درحدود سال ۱۲۴۶ ق. متولد شده» بنابراین بعد از کشته شدن باب حداقل سال 


د اشته است. 


ر ہے ب مس ل ا ی صد 


مادام کار ۷ سر نا ۴۳ 
بطو ریکه درچند صفحه قبل دیدیم» چنین سرنوشتی را برای امیر پیش‌بینی کرده‌بودند. 

جانشین امیر کبیر» که در مازندران به‌دنیا آمده بود» میرزاآقاخان نوری نام 
داشت و درسال ۱۸۵۲ |۱۲۶۸ ه.ق] به‌صدارت رسید. چند ماه بعد» شایعه‌ای برسر 
زبانها افتاد که شاه» که در آن زمان در قصر نیاوران» در دامنه‌ی البرز و روی 
نبه‌های شمیران» سکونت داشت» مورد سوءقصد راقع شده است. 


روزی برای شاه که در باغ کاخ خود نشته بود» مقداری هندوانه میآورند 
واو ستور می‌دهد چند تا از آنها را میان آدمهائی‌ که در چندقدمی آنجاء زیر تابش 
طاقت‌فرسای آفتاب کار می‌کردند» تقسیم کنند. اما آنها کار گر واقعی نبودند» بلکه 
باییهائی بودند که آمده بودند شاه را بکشند. ولی بادیدن چنین نیکی ازشاء تحت‌ناثیر 
قر ارمی گیرند و قصد خودرا به‌تاخیر می‌اندازند وبه‌هم کیشان خود می گویند که‌منتظرند 
سه‌روز ازاین واقعه بگذرد. 

این مهلت سپری می‌شود» روز ۱۵ اوت ۱۸۵۲[-۲۳ شوال ۱۲۶۸ ه.ق.]» 
ناصر الدین‌شاه سوار براسب» درحالیکه طبق معمول محافظان سواره و پباده‌ای در جلو 
ویشت سر او حرکت می‌ کر دند. ازقصر خارج می‌شود. وقنیکه شاه‌تنها بوده وملتزمین 
رکاب با فاصله زیادی جلوتر از وی راه می‌رفته‌اند. چهارنفر مرد علیه جانش سوءقصد 
می کنند. این چهارنفر همان باغبانهائی بودند که چند روز پیش شاه دستور داده بود 
نهآ نان هندوانه بدهند. شرح ماجرا ازاین قرار بوده که آنها به‌شاه نزديك شدء و بعداز 
نعظیم غرا می گویند: «قربان» عربضه‌ای داریم.» 

ولی برخلاف رسم متداول که به‌محض دیدن شاه بايد برجای خود میخکوب 
شوند. چند قدم جلوتر می‌آیند و باز تکرار می‌کنند «قربان» عریضه‌ای داریسم». 
بلافاصله یکی از آنان جلوی اسب شاه را می گیرد و طیانچه‌ای‌را بسوی وی خالسی 
می کند. دیگران نیز طبانچه‌ها را خالی می‌کنند. بازوی راست و کمرگاه شاه» از 
ساچمه‌های درشت گلوله صدمه می‌بیند. ملترمین رکاب» خودرا به‌سرعت به‌محل حادثه 
می‌رسانند و سوء‌قصد کنند گان‌را دستگیر کرده و دست و پایشان را محکم می‌بندند. یکی 
ازآنان دراین گیر ودار کشته می‌شود وجسدشرا به‌دم الاغ بسته ودر کوچه‌های تهران 
می گردانند. زخم‌شاه چندان عمیق نبود و می‌توانست با پای خود به‌قصر بر گردد. 

وقتیکه خبر سوءقصد در شهر منتشر می‌شود» وحشثت عجیبی همهرا فرامی گیرد. 
مردم خیال می کنند که در کشور آشوب و بلوائی برپا شده است. بازاریان مغازه‌ها را 
می‌بندند. وحلوی دکانهای نانوائی همه برای گرفتن نان چند روزه‌ی آینده ازدحام و 
جنجال می کنند. اما شنیدن صدای شليك صدتیر توپ» به‌همه مژده می‌دهد که شاه زنده 
است و خیال همه راحت می‌شود. تهران چراغانی می‌شود و به «ملاه‌ها و «اشراف» 
دستور می‌رسد که حضور شاه شرفیاب شوند و رفع خطر را به «اعلیحضرت» تبريك 
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بگویند. 
ازطرف پلیس برای دستگیری مسببین اصلی این حادثه مراقبت دقیقی به‌عملآمد 

وسردسته توطلئّه گران, دونفر «ملا» و یکی از اعیان شهر به‌نام سلیمان‌خان. شناخته 
شدند. پرسر این ماجرا تعداد زیادی [از بابیان] از جمله «قردالین» را دستگیر 
ک‌دند. و او در «اندرونی» خانه رئیس‌پلیس؟ زندانی شد. همسر رئیس‌پلیس و 
کلفتهایش زندانبانان قرةالمین بودند. سه‌نفر را که به‌عنوان عاملان اصلی سوء‌قصد 
شناخته شده بودند» به‌شدیدترین وجه به‌مجازات رساندند. آنان‌را ابتدا باضربات شمشیر 
دوشقه کردند و سپس به‌دار آ ويختند. 

«بابی»‌هائی که به‌شاه حمله کرده بودند دربرابر هیاتی اظهار داشتند همدستهای 
دیگری دراین توطئّه ندارند. آنان با شهامت تمام ازخود دفاع کردند» و دربرابر القاء 
این‌فکر که دستور کشتن شاه از سوی پیشوایان آنان صادر شده است و مسئولیت اصلی 
نیز باید متوجه وی‌گردد» سخت ایستاد گی‌کردند و از اعتراف به‌اینکه نبت به 
ناصر | لدین‌شاه که در حق آنان ابراز محبت کرده بود» هیچ کینه‌ای به‌دل نداشتند» 
جسورانه امتناع ورزیدند. باوجود اين» بعد از تحمل شدیدترین شکنجه‌ها» بالاخره 
با دست مرک سپر ده شلند. 

هیچکدام از زندانیها خواه مرد باشد» خواه زن» وحتی کودکان نیز تن‌به‌اعتراف 
ندادند. در آن واقعه بعضی از شخصیتهای درباری نیز مورد سوءظن واقع شدند. 
انتقام خونین 

چون این فرقه مخفی آنچنان گسترشی پیدا کرده بود که بیم آن می‌رفت از 
هر طبقه‌ای درمیان آنان باشد» دولت تصمیم گرفت آن عده از «بابی»ها را که حاضسر 
می‌شدند از اعتقاد خود دست بردارند. آزاد کند و بقیه را به‌دست دژخیمان بسپارد. 
ضمنا برای اینکه مسئولیت چنین کشتاری تنها برعهده‌ی شاه گذاشته نشود» قراربراین 
شد که قربانیان, میان وزیران ورجال سرشناس تقسیم شوند وآنان همیل خود هرنوع 
شکنجه‌ای را که مناسب می‌دانند درباره‌ی آنها اعمال کنند. البته این‌اندیشه. ناشی‌از 
تصمیم صدراعظم۵ بود و بدین وجه می‌خواست دست کلیه‌ی همکارانش را درأین کشتار 
آلوده کند» همچنان که چندی پیش به‌ستور ناصرالدین‌شاه خود او با خفه‌کردن يك 
بابی با دستهایش دراین بابی‌کشی آلوده شده بود. 

با قتل و کشتار دشمنان دین» بزرگان و سران مملکت ایمان و فداکاری خودرا 
دربرابر اسلام نشان دادند. ضمنا اگر درمیان آنان» همدستی پیدا می‌شد» می‌دانست که 
او نیز به‌نوبه‌ی خود کشته خواهد شد. 

حکومت ترس و وحشت برهمه‌جا سایه انداخت. آدم کشی حد و حصر نداشت. 


هب میرزا آقاخان نوری 
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پیر وان این‌فرقه افراد بسیار شجاعی را قربانی دادند. وزیران خارجه, استیفا؛ جنگ, 
علوم» رئیس کلقشون» رسای قورخانه و ضرابخانه وسایر ماموزان عالیمقام دولتی, 
جلادان این آدم کشیها بودند و هر کدام موظف بودند یك یا چند نفر را به‌قتل برسانند. 
به‌دنبال آن, خونریزی وحشتناکی از مردان» زنان و کودکان بهراه افتاد. 

جلادان دسته دسته قربانیان خودرا در کوچه و بازارهای تهران می‌گردانیدند 
و گاهی طناب به گردنشان انداخته و با ضربات شللاق آنان را به این سو وآن‌سومی‌بردند. 
سیاری ازآ نان زنده زنده سوزانده شدند. ولی پیش از آنکه آنان به‌ست مر گ سپرده 
شوند» با پایکوبی ودست‌افشانی» همه باهم این نفمه‌را سر می‌دادند: «ما از خدائیسم 
وسوی او باز می‌گردیم.»* آن‌روز یکی از وحشت‌انگیزترین روزهای تهران بود. 

درمیان کشته‌شد‌گان» آن صحابه‌ی «باب» نیز بود که در تبریز توبه وطلب عفو 
کرد وبعداز تحقیر و تفانداختن به‌صورتش مورد بخشش واقع شد. او که نامش 
سیدسین! بود» بعد از آزاه شدن به‌تهران آمد و سران بابی‌ها را از رفتار خود 
آگاه کرد. آنها اورا بخشیدند. بعد از حادثه سوء‌قصد به‌شاه, او نیز توقیف شد و با 
طیب خاطر اعتراف‌کرد که هنوز یك بابی متعصب است تا زودتر کشته شود و روانش 
به‌روان مولایش پپیوندد. 

او نقل می‌کرد که «باب» خودش به‌او دستور داده بود؛ اورا دشنام دهد تا از 
مرگ رهائی پیدا کند وداستان کشته شدنش را به‌دیگران با زگوید. ضمنا اضافه می‌کرد 
که چون الواح به‌دست او سپرده شده بود اگر زودنر زاین می‌مرد» آنها به‌دست دشمن 
می افتادند. 

«قرةالعین»۸ بی‌باك نیز حاضر نشد از ایمان خود دست بردارد وبه‌این‌جهت اورا 
خفه کردند وبه‌دستور رئیس پلیس جسدش راآتش زدند. پیش ازمر گ» برای رئیس‌پلیس 
مرگ وحشتناکی را پیش گوئی کرد» که بعد از دوازده‌سال به‌حقیقت پیوستد. 





۶ نویسنده عینا ترجمه آیه معروف «انا لله وانا اليه راجعون» را آورده است» ولی بموجب 
تحقیقی که از پیروان فرقه مزبور پعمل آمده, آنان در اینگونه موارد عبارت عربی «قد بدئت 
الی‌الله ورجمت الیه» را که تقریبا همان مضمون است برزبان می‌آورند. ۱ 

۷ سید حسین یزدی. در باره‌ی وی به‌زیر‌نوس‌شماره ۲ فصل ۶ مراجعه شود. 

۸ ۶... وقر‌العین دختر حاجی ملا صالم قروینی را به‌محمودخان کلانتر سپردند تا نيك بدارد 
وتا یك سال در خانه او محبوس بود وبا این همه گاه بیگاه کلمات ناصواب ازوی اصفاء می‌رفت: 
دراینوقت او را از سرای محمودخان بیرون فرستاده به‌جهان دیگر جای دادند...» یسی اورا به‌باغ 
ایلخانی (محل بانك کار گشایی فعلی) آورده و بدست عزیزخان تسلیم کردند که بنا به‌امر او بدست 
یکی از پیشخدمتان او با ستمال خفه گردید وجسدش‌را در عقب دیوار بخچال برچاه انداختند 
وبلافاصله چاءرا انباشتند. 

ناسخ‌التواريخ, تاریخ نیکلاه به‌نقل ازصفحه ۳۶۵ چاپسوم کناب پرارج آسیای هفت‌سنگه 
تالیف استاد باستانی پاریژی. ۱ 

# این شخص درآشوبی که بدنبال قحطی سالهای ۱۸۶۵ ۱۸۶۳ [= ۱۲۸۱ س ۱۲۷۹هدق. ] 
درتهران برپا شد» ازطرفشاه به‌قصر احضار گردید. او دستور داده بود زنانی‌را که جلوی قصرنان 

سره 





۳۶ آدمها وآیینها درایرآان 


وحشت بی‌سابقه‌ای که درآن روزها برهمه‌جا سایه افکنده بود» هنوزهم خاطره‌اش 
دریاد اهالی تهران٭ زنده است. بسیاری ازمردم» راه‌پیمائی گروهی این قربانیان‌را 
که دعاخوانان بسوی قتلگاه پرده می‌شدند» هنوز هم بیاد دارند. آزار و شکنجه دادن 
به‌آنان احساس همدردی دیگران را تحريك کرد و موجب شد تعداد هواداران آنان 
بیشتر گردد. 

بعضی‌ها ادعا می‌کنند که هميشه «باب» زنده است و از دزرادور مربدان را 
به‌امید و شکیبائی نوید می‌دهد". 


۸ 


جاده‌ی مازندران. - شهر آمل. - جنگاها. - آبادی شاه 
زید. - جاده‌ی شاهی. - لودگی بك اطریشی. 


هسوی تهر ان 


از مازندران تا تهران جاده پستی وجود ندارد و هیچ چاپارخانه‌ای در وسطراه 


1 مه ۳ 


مسافران شبهارا در دخمه‌هائی که در دل نخته سنگها ساخته شده است» با زیر 
سقفهای بی‌در و پیکری که از چهارطرف باز است و به‌آنها اسم پرطمطراق «کارو انسرا» 
سا اا سح 
می‌خواستند به‌شدت کتك بزنند. شاه از بالای‌برج این منظره رقت‌بار را بهچشم دید ووقتی که رئیس 
بلیس شرفیاب‌شد, به‌دژخیمان دستور داد اول ریئش را بکنند وبعد به‌چوب ببندند وبالاخره خفه‌اش 
#ب قسمت ژیادی از جزئیات تاربخچه «بابی»ها راکه ازسال ۱۸۴۷ نا ۱۸۵۲ درتهران‌اننای 


ا 





افتاده است» یك ایران یکه شاهد عینی وقایع بود, برای من تعریف‌کرد. [احتمالا آن شاهد عینی 
خود با بی بوده است.م] 

۹ توضیح مهم: این‌چند فسل مربوط به‌فرقه بابیها ‏ باآنکه برای ایرانیها تاز گی ندارس. 
برای رعایت امانت وعدم تصرف در مطالب کتاب» عیناً ترجمه شد. عجیب آنکه تقریباً کلیدی 
نویند گان وجهانگردان بیگانه‌ای که مقارن آن سالها به‌ایران آمده‌اند. سخت علاقه نشان داده‌اند 
حتماً باآب وتاب تمام دراین باب قلمفرسائی کرده و نظیر آشوبهای مشابه آتش بیاز معر که باشند. 
علاقه‌مندان به‌اینگونه مسائل, به‌خصوص به‌علل پیدایش و گسترش بایی‌گری ورد ادعاهای مذهبی 
آنان می‌توانند به‌کتابهای زیادیکه دراین زمینه‌ها چاپ ومنتشر شده است مراجسه کنند اما شاید 
یکی از بهترین تحلیل‌ها دراین‌باب» تحلیلی باشد که محقق عالیقدر دکتر فربدون آدمیت» درکتاب 
پرارج «امیر کبیر وایران» انتشارات خوارزمی. چاپ سوم در صفحات ۴۵۵ - ۰۴۳۶ به‌عدل‌آورده 
است. کتابهای «فتنه باب» تالیف اعتضادالسلطنه از انتشارات بابك وبهائیان تاليف سید محمد باقر 
نجفی از انتثارات طهوری نیز دراین زمینه کتابهای سودمند و شایان تو جهی هستند.م 


مادام کار لا سر تا ۳۷ 


را داده‌اند» می گذرانند. 

در رشت» مرکز گیلان» وبا پیداد می‌کرد و من مجبور شدم برای هسیر مسافرت 
جاده‌ی مازندران را انتخاب کنم و فاصله‌ی «بارفروش» تا تهران را در پشت قاط مر 
با کاروان پیمودم. 

به‌مصداق ضرب‌المثل «عدوشود سبب خير !گر خدا خواهد» دراین‌سفر بدفرجام 
نیز که تنها من بودم و قاطرچیها, با جزئیاتی از گوشه‌های این سرزمین آشنا شدم که 
اگر بەطریق دیگر سفر می‌کردم» هر گز شناسائی آنها برای من مقدور نبود.6د 


عبور از آمل 


بعد از «بارفروش» اولین منزل, در فاصله پنچ فرسنگی شهر آمل است: منطقه‌ای 
مردابی و پراز شکار با انبوهی از درخت و گیاه» و برنج‌زارهای پهناور که سرتاس 
زمینهای تقریباً هموار ومسطح اطرافرا» پوشانده است. در دوطرف جاده آبادیهای 
سبز و خرمی به‌سافران خوش‌آمد می‌گویند. آمل‌که در حدوه يك‌هزار خانوار درآن 
ساکن‌اند در امتداد رودخانه «هراز» واقع است. 

درتابستان» به‌علت هوای گرم و تب‌آور» مردم این مناطق به‌ارتفاعات کوچ 
می کنند. ۱ 
دراطراف آمل»جنگلی پر از انواع حیوانها ازقبیل پلنگ» کفتار» گر گک. گراز. 
شغال» از سوی کوهستانها تا کرانه دربا امتداد دارد و به‌شهر منظره‌ی خیال‌انگیزی 
تخشیده است. 

فراز و شیب و تنوع دراین نواحی زیاد است. گاهی انسان ازبرابر شالیزار و 
انبوه» زمینهای سبز و خرم دربرابر چشمان گسترده می‌شوند که اطراف آنها را کوههای 
لمیزرع» با قله‌های پربرف» که حتی تابستانها نیز برف آنها آب نمی‌شود» احاطه کرده 
است. در دامنه‌ی این کوهها درختان پرمیوه‌ای می‌رویند. چندقدم آنطرف‌تر دشتهای 
بی‌حاصل و صخره‌هائی باشیب تند» قراردارند. 

موقعیت آمل, در پیوند گاه دو رودخانه بسیار نماشائی است. روی رودخانه‌ی 
بابل پل زیبائی که چندین‌بار مرمت شده, یاد گار ارزنده‌ای از دوران سلطنت شاء‌عباس 
اأست. 

درجنوب آمل» در کنار جاده‌ای‌که بسوی تهران منتهی می‌شود» دره‌ی هراز 
واقع شده است. این منطقه» که آب فراوانی دارد» برای کشت برنج سیار حاصلخیز 
است. ولی قسمتی از زمینهاء به‌علت داشتن خندفها و مردابها. تقریبا از دسترس انسانها 
به‌دور مانده است. 

بعد از آمل, بایداز گدارهای «هراز» گذشت که دربعضی جاها مسیلهای آن 


دب مراجعه شود به کتاب: «يك‌زن اروپائی درایران». 











۴۸ آدمها وآیینها درایران 


آنچنان پرآب و پرجوش و خروش است که گاهی قاطرها را با بارشان ازجا می‌کند 
وباخود می‌برد. ۱ 

مازندران» مانند هرجای دیگر دنیا که دارای تحولات جوی شدید و اختلاف 
درجه زیاد است» آب و هوای بسیار متغیری دارد. صبحهاء آفتاب تدی بر گل و گیاه 
نور می‌تابد و طبیعت جلوه‌ی پرشکوهی دارد. ولی بلافاصله باران سیل‌آسا شروع 
می‌شود, گوئی که می‌خواهد همه‌چیز را ازبین ببرد. درمیان راه. یکی از این ر گبارها. 
مر | نا گهان غافلگیر کرد و مجبور شدم شبرا در دخمه‌ای واقعی در «شاهزاده زید» 
نگذرانم. اگر چه از فرط خستگی قدرت حرکت نداشتم. چند ساعتی را ,رای خشك 
کردن لباسهايم در برابر هیزمهای تر که همهجا را پر از دود غلیظ کرد» بودند» 
صرف کر دم. 

از آمل تااین‌محل» پنج فرسنگ راه است. جاده‌ی زیبائی از مبان جنگلها که 
پراز درختان بادام وحشی و انواع مختلف کاجهاست, می گذرد. چوبهای سخت و محکم 
دراین منطقه کم پیدا می‌شوند» دولت اصلا توجهی به‌نگاهداری و بهره‌برداری ازمحصول 
این درختان ندارد. درختها از فرط فرسود‌گی خشك می‌شوند ودرسرجای خودمی‌پوسند» 
با به‌علت حمله‌ی نوعی بیماری خاص بلامصرف می‌مانند. دراثر عدم مراقبت» جنگهای 
سر سیز مازندران در معرض نابودی قراردارند و شاید روزی ثروت سرشار این منطقه 
ازدست برود. 

«شاهزاده زید» دهکده‌ی کوچکی است» که جز يك حمام قدیمی چیز دیدنی 
دیگری ندارد. ابنجا پایان مناطق جنگلی است و بلافاصله زمین مسطح و جاده‌های 
صه‌ب‌العبور آغاز می‌شوند. 

وقتیکه خالك از آب باران خیس است س البته اغلب اوقات دراين منطقه هوا 
بارانی است -- آنقدز موانع در سرراه وجود داردکه حتی بی‌با کترین مسافر نیز دل و 
جرات راه‌پیمائی را درخود نمی‌بیند. ۱ 


جاده‌ی جدید 


چند سال است جاده‌ی کالسکه‌رو تازه‌ای باز شده ولی وضع پلها خراب و پراز 
چاله و سوراخ و نامطمّن است. خوشبختانه قاطرها راه گریختن از اینگونه گذرگاههای 
پرخطررا خوب بلد هستند. ۱ ۱ 
" مراسم گشایش قسمتی از این جاده در سال ۱۸۷۵ به‌مناسبت مسافرت شاه به‌این 
قسمت مازندران» که به‌عزم شکار آمده بود» بر گزار شد. 
برای اینکه خاطره‌ی این روز همیشه در یادها بمانده تصویر ناصرالدین‌شاه را 
سوار براسب. درحالیکه تعدادی از شخصیتهای. درباری کنارش ایستاده‌اند. روی 


مادام کار لا سر نا ۳۹ 


تخته سنگی در دامنه‌ی کوه نقر٭ کرده‌اند. این نوع حجاریها که معمولا بصورت 
نقشهای بر جسته‌ای هستند» احداث جاده یا ساختن پلی‌را در زمان پادشاهی فلان پادشاه 
به‌یاد میآ ورند. 

این جاده با نظارت وزبر راه, وبه‌دست ایرانیها ساخته شده ودراحداث آن از 
مشاورت و جلب كمك مهندسان اروپائی که برای طرح‌ریزی چنین جاده‌ای احتمالا 
کسب‌نظر و راهنماتی آنان لازم و سودمند می‌نمود» اجتناب شده است. دلیل امتناع 
ازشارکت اروپائیها در ساختن راه این بوده است که قبلا !حداث قسمتی از راه 
ترديك به‌دریا را به‌دست يك‌نفر اطریشی سپرده بودند» ولی او درساختن آن امتحان 
خوبی نداده بود. 


لو دگیهای يك مهندس‌مضحك 


مهندس یادشده از لود‌گیها و کارهای عجیب و غریب خود خاطرات بسیار زیاه 
دراذهان مردم ایران به‌یاد گار گذاشته است. 

او وقتیکه با درجه ستوان دومی وارد این کشور شده است» بلافاسله ایں موضوعرا 
دریافته که با ایرانیها باید مانند بچه‌های بز رک رفتار کند و پادشاه آنان‌را بخنداند. 
به‌این‌جهت هیچکس‌را جدی نگرفته است ودرعوض, درسایه شوخیها و مسخر گیهای 
خود نه‌تنها موفق به‌اخذ درجه ژنرالی شده بلکه با گرفتن لقب «خانی» و در حدود بيست 
وپنج هزار فرانك حقوق در سال, مقام سرمهندسی دولت‌را نیز احر از کرده است. 
به‌علت سرگرم‌کردن شاه و رجال درباری با انواع و اقسام شوخیها و مسخرگیهاء 
تحف و حدایای زیادی به‌دست آورده است. او جزء معدود از اروپائیانی است‌که بعداز 
دوازده سال اقامت درابران» این کشور را با ثروت هنگفتی ترك کرده چون افراد 
جدی و شایسته هیچوقت به‌چنین پول و مکنتی دست نمی‌بابند. 

شهرت کارهای عجیب و غریب آن مرد» افسانه‌وار در همهحا پیچیده است. بضی 
ازاین کارها نمایانگر خصوصیات شاه و اطرافیانش نیز بوده است‌که او توانسنه باانجام 
چنین کارها» تا این‌حد اعتمادشان‌را بسوی خود جلپ کند. 

وقتیکه به‌حضور اعلیحضرت شرفیاب می‌شد, به‌سبك سربازان مجارستان با زدن 
پاشنه‌ها به‌هم» مهمیزها را به‌صدا درمی‌آورد. بعد با زدن دستی محکم به‌ران خود سلام 
نظامی می‌داد. چون فهمیده بود که از این لود‌گیها شاه سخت خوشش می‌آید» آنقدر 
زیاده‌روی می کرد» که کسی نمی‌توانست با دیدن او دراین حال از خنده روده‌بر نشود. 
خنده‌ی مردم‌هم دوعلت داشت یکی آنکه وقتی شاه قاه قاه می‌خندید آنهاهم بايد 
می‌خند‌بدند, دوم آنکه بالاخره قیافه‌ی مضحك او درآن حالت واقعا خنده‌دارهم بود. 

#ب این نقش برچسته در تردیکی گردنه‌ی «ملولبند», در گوشه‌ی کوره راه جاده قدیم که به 
جاده‌ی جدید می‌پیوندد. در ارتفاع دوست یا سيصدپائی‌کنده شده ودرپائین آن آبهای زلال رودخانه 
هراز جاری است. 


re‏ آدمها وآیینها درایران 


چون او می‌دانست کسان ی که می‌خندند» خلع سلاے شدماند و حالت جدی ندارند. 
دراینگونه مواقع فورا محبتآ نها را بسوی خود جلب هی کرد. تعارفهائی که تثارایرانیان 
می کرد» هميشه ازجملات خاص وخوشایندی تشکیل یافته بود وچون نقطه‌ی ضعفآنان 
را درمقابل این گو نه جملات پرطمطراق وتعریف و تملق می‌دانست» هميشه يك‌دنیاتعارف 
چاپلوسانه دراستین حاضر و آماده داشت. 

ضمنا با علم به‌اینکه عناوین والقاب دهان پرکن دراین کشوز مشتری فراوان 
دارد» ازاین دستاویز به‌حد نهایت استفاده می‌کرد و کوچکترین فردی‌را که با او سلام 
وعليك می کرد با القاب حضرت والا» عالیجاه. حضرت اجل و...مورد خطاب قرار 
می‌داد. 

تعارفات مودبانه‌ای که برای احوالپرسی در زبان فارسی به‌کار می‌رود به‌این 
صورت است: «امیدوارم دماغتان چاق باشد» وحد اعلای ادب ایجاب‌می کند که همینطور 
ازوضم دماغ بستگان طرف نیز پرس‌وجوئی شودد. قهرمان اطریشی‌ما» در این 
احوالیرسی‌هاء از دماغ مرغهای خانگی طرف واز پشه‌هاء که درایران تعدادشان کم 
نیست» جوبا می‌شد. یکی از تعارفات وی را که با لحن جدی ادا می‌کرد عبناً نقل 
می کنم: 

روزی بعد از مراجعت شاه از زیارت مشهد, به‌حضور وی‌باریافته و درجواب‌شاه 
که از او پرسیده بود «ژنرال, ا زکجا می‌آئْی؟» بعد ازدادن سه‌بار سلام خنده‌دار» چنین 
گفته بود؛ 

قبل ازا نکه جان تثار, به‌اعلیحضرت. قدرقدرت قبله عالم جواب دهد. ازخالپای 
همایونی اجازه می‌خواهد به‌پیشگاه معظمشان سهبار تبريك عرض کند: 

اولا: به‌خاطر شکوه وجلالی که با تشریف‌فرمائی به‌مشهد» وزبارت قبر مطهر امام 
رضاء به‌دین‌مبین اسلام بخشیده‌اند. 

(سه بار سلام بسبك خود) 

ثانیا: به‌خاطر پیروژی درخشان قشون ظفر نمون عليه دشمنان ې 

(تکرار سه‌بار سلام) 

الثاً: بمخاطر مراجعت پرمیمنت اعلیحضرت به‌پایتخت باشکوه‌شان. 

(باز سه‌پار سلام) 

واکنون درجواب اعلیحضرت همایونی افتخار دارد به‌پیشگاه مبارك معررض‌دارد 
که جان نثار از تهران می‌آید. البته صحنه‌ی این گفتگو قصر تهران است. 

شاه به‌این جملات مسخره‌ی سر مهندس خود. که‌آن‌را بالحنی جدی وخونسرد 
ادا می کرد» آنقدر خندیده بودکه آن‌روژ بهیر کت خنده‌ها امتیازات تازءای به‌وی 


زب به‌استثنای خانمها, که اصلا نباید ازآنها اسمی به‌میان بیاید. در صورت نرورت‌هم فقط 
باعنوان «متزل» ازآنان گفتگو می‌شود. 

لیب درنردیکی مشهد شاه با دیدن دوتر کمن که از قبیله‌ی راه زنان بودند» دستور داده پود 
آنیا را بگیرند و بکشند؛ منظور از پیروزی درخثان عليه دشمنان» اشاره به‌این واقعه است. 








تخشیده بود. 

باز نقل می‌کنند که درتهران» روزی این‌جناب مهندس در خیابانی با کالسکه‌ی 
مادرشاه» مواجه می‌شود. معمولا درچنین مواقعی, انی ن‌کشور ابجاب می‌کند مردصا 
از سیر حرکت‌حرم شاه بگریزند ویا برای آنکه چشم نامحرمی به‌خانمهای درب‌اری 
نیفند به‌عقب بر گشته وپشت به‌سوی مسیر در جای خود بی‌حر کت بمانند. 

ولی اوچون راه فرار پیدا نمی کند, درجای خود میخکوب می‌ماند وپشت به‌دیوار 
می کند. وقتیکه کالسکه ترديك می‌شود» بسباك خود سلام غرائی می‌کند. ولی به‌جای 
آنکه صورت خود را نشان دهد» ازقسمت‌های دیگر بدن استفاده می کند» که به‌علیت 
خندیدن وخوشآمدن علیاحضرت» سخت مورد مرحمت قرار می گیرد. 

چنین استقبال گرمی ازرفتار مضحك این شخص شان دهنده‌ی خصوصیات غير 
جدی وتا حدی ابتذال پسندی ایرانیان است!. 


۹ 


منظر هی جاده‌ها. - غارها. - دهکده بایجان. ‏ دپوسیید.- 
اسلث. ب بادبود زرتشت. - آیهای گرم. 


آبادیهای سرراه 

وله ازدهکده (شاه زید) » بها بادی «بایحان» رسبدانم ۰ املف مسافرت در ایران؛ 
در همین گذشتن ازآبادیهای زیبای سرراه است. چون از لحاظ مادی. هیچ‌وسیله‌ای‌نیست 
که به‌خاطر آن سفر به‌انمان خوش بگذرد. صبحگاهان تاچشم باز می‌کنی, تماشای‌قله‌های 
کوهستانهای پوشیده ازیرف سفید که در زیر نور آفتاب. چون الماسی عظیم وباشکوه 
می در حشند» آ نقدر مطبو ع و لذت‌بخش است که دلهره نور شبانه از بىر اهه‌های مهیب 
بالمره ازخاطر فراموش می‌شود. 

چشم‌انداز کم‌نتلیر و متنوع این منطقه‌ی کهنسال آسیائی نا سدی نیز با ساکنان 
خاص آن ارتباط نرديك دارد. گاهی, مردیر ا می‌بینی که ۳ قد وقامت بلند» براسبی که 
زین ویراقی پرطمطراق دارد» سوار شده است. اگراین سوار» عمامه‌ی سبز رنگ به‌سر 
داشته باشد, از اعقاب پیامبر اسلام است. گاهی مومنانی را خواهی دید که عازم زیارت 
مکه هستند تا به کسب عنوان «حاجی» مفتخر شوندبا زنانی‌را که برالاغ یا اسب با استری 


۰ 


۱- قضاوت نویسنده دراین‌مورد غیرمنطقی وظاهرا ناشی ازعدم شناسائی او از زوحیه‌یواقعی 
ایرانیان نسلهای قدیم است. چون درست برخلاف بعضی‌از اروپائیها وآمریکائییا اغلب ایرانیان 
در قرون گذشته. جدی‌تر وحتی بسیار خشك ومنضبط بوده‌اند وحساب دلقکها ولوده‌هارا س که در 
هر صورت درهرجاععه‌ای نظیرشان پیدا می‌شود -- از ساب ایرانیان اصیل جدا باید کرن. 








af‏ آدمها و آیینها درایران 


سوار شده‌اند وحیوانها را آزاد گذاشته‌اند که به‌هوای خود راهی مقصد باشند اما در 
زیر پوشش لباسهای عجیبشان» شناختن این‌چنین مسافران اسرارآمیز؛ کارچندان‌ساده‌ای 
فیست , 

بعضی ازآنها برای به‌جای آوردن نذرخود, به‌مکانهای مقدسی می‌روند که ورود 
به‌آنجا برای مردان ممنوع است. وبعضی دیگر قصد سفر مذهبی ندارند. ولی مقصدشان 
برای کسی معلوم نیست» چون ازآستان‌ی دری که داخل می‌شوند» هوبت‌آنهاء مانند 
خطوط چهره‌ی‌شان, آزنظرها پنهان می‌ماند. 

از «شاه‌زید» تا دهکده‌ی «بایجان»‌رود هراز در کنار جاده جر بان دارد. دورتادور 
دردرا کوهستان البرز فرا گرفته است. درپای این کوهها تعدادی گودال هست که‌جایگاه 
آدمهای غارنشین را به‌یاد می‌آورد. این دخمه‌ها, که در فواصل معین دیده می‌شون‌» 
تنها جان‌پناه افراد قافله‌هائی است که شبها ازاین جاده می‌گذرند. تعداد زیادی مسافی 
ودرحدود پانصد قاطر هرشب درآنجا جای هی گیرند. من خود» شبی را دریکی از این 
دخمدها گذراندم ودرآنجا بايك درویش شیمی هم صحبت شدم. اوخوب فرانسه می‌دانست 
وشرح زندگی خودرا برایم تعری ف کر دد. 

اغلب این دخمه‌ها در نزدیکی گر دنه «ملوكيند» واقع شده است. آنها فضای 
وسیم وعمق زیادی دارند. نورافتاب از سوراخی که درقسمت بالا به‌عنوان روزنه‌ای 
کنده شده است» به‌داخل می‌تابد. ازاین قسمت به‌بعد دره تنگگ‌تر می‌شود. کمی دورتر 
آبادیهای پراکنده‌ای واقع شده‌اند که ناحیه‌ی «تنجان۱»؟ را تشکیل می‌دهند. اهالی 
این‌نواحی زمستانها را به‌دشت آمل» که هوای ملایمتری‌دارد» کوچ می کنند. دراین‌ناحیه 
نزدیکترین آبادی «رینه» است, در ارتفاع ۱۲۰۵ پائی «هراز». راه «رینه» ازمیان 
تخته‌سنگهای سخت وپرشیب وفرازی می‌گذرد ودر انتهای آن» دهی به‌نام «کارو» 
با «امامزاده‌ی»۲ بسیار مقدسی واقع شده است. این زبارتگاه» تعداد کثبری از مردم 
حول وحوش را به‌آبادی مز بور هی کشاند. راه‌آن در هرفصلی ازسال خطر نالك است. 
درماه نوامبر که من ازانجا می‌گذشتم» راه به‌قدری لغزان بودکه حیوانهای بار کش 
درهر قدم سرمی‌خوردند وبه‌روی زمین می‌افتادند. 

بعد از گذشتن از «بایجان» دهانه‌ی آتشفشان خاموش دماوند» پدیدار می‌شود. 
این قله‌ی باشکوه وعظیم» ازمیان کوههای زبادی که در اطرافش‌پراکنده‌اند شکوهمندانه 
سربرافراشته است. 

مازندران» موطن «دیوسپید» همانطو رکه قبلا گفتم» سرزمین سنتها وافسانه‌های 
فراوان است. 





. دراصل به‌صورت 2۳016۳0 ؛ احتمالا «تینه» درست است.‎ ١ 
۲ب آمامز اده هاشم.‎ 


مادام کار لا سر نا ۳ھ 


رستم دستان و داستان دیبوسیید 

می گویند که «دیوسپید» دراینجا به‌دست رستم » قهرمان باستانی ایرانیان» که 
متجددین اورا هر کول ایران می‌دانند. مغلوب شده است. او به‌لقب «جهان‌پهلوان» 
نیز مشهور است. اسمش به‌اندازه‌ی دیوی که کشته است وازپوست او برای خود لباس 
درست کرده» برای هر ایرانی اشناست. 

«موسی‌خورنع3» ازاو در کتاب خود نام برده است. ازاو هفتخوانی نقل می کنند 
که نیروی تخیل مردم شاخ‌وبرگ زیادی به‌پیرروزیهای اوافزوده است. تعربف می‌کنند 
درمرقعی که زاده شد فیلی‌را برزمین زد. يك‌قسمت از منطقه‌ی کوهستانی کشور که در 
حدود سیصد آبادی کوچك دران پرا کنده است» بهنام او « گورستم» نامیده می‌شود.در 
اطراف خرابه‌های تخت‌جمشید» آرامگاهی به‌یاد او به‌نام «نقش‌رستم» ساخته شده‌است.۲ 

بنای دیگری نیز بانام « تخت رستم» دراصفهان قراردارد. تعداد زیادی ازنفاشیهای 
قدیمی وطرحهای مختلف» او را در حال‌پیروزی بر «دیو سپید» شان می‌د‌هند . دراین 
حالت. او «ژرژ مقدس» را به‌یاد آدم می‌آورد. تصویر او را درتهران پربالای‌دروازه‌ی 
ناصریه نیز می‌توان دید که روی‌کاشی » هیکل عظیم وریش‌بلند قرمز اوراء که سخت 
باب‌روژ است, با گرز وزره‌اش شان داده‌اند. 

رنگهایی که نقاش برای شخصیتهای تابلوی خود انتخاب کر ده دور ازرنگهای 
واقعی است. مثلا اسبها را ب‌رنگ گلی» آبی ونارنجی نشان داده که در وهله‌ی اول‌موجب 
تعجب هر بیگانه‌ای می‌شود که تازه وارد این کشور شده است. ولی بعد ازدیدن‌اسبهایی 
که با یال ودم رنگ‌شده» به‌همان صورت در کوچه‌های شهر راه می‌روند» به‌سرمشق‌نقاش 
پی می‌برد. 

مازندرانیها آدمهای جسوری به‌شمار نمی‌آیند . زندگی آنان مدام با هول وهراس 
این خیال واهی توام است که مبادا روزی «دیو» با «غول» که اينهمه افسانه ازاین‌اهریمن 
بدیها برسر زبانهاست به‌خصوص «دیوسپید» که در دماوند سکنی گزیده است- بر آنها 
ظاهر گردد. 


کوه باشکوه دماوند. و جشنی به‌باد زردشت در دامنه‌ی آن 

درباره‌ی بلندی قله دماوند اتفاق نظر حاصل نیست. بعضیها ارتفاع آن‌ر! ۱۵۰06 
پا وبعضی دیگر تا ۱۸۵۵0 پا حدس می‌زنند. 

در دامنه‌ی جنوب شرقی آن» شهر ی به‌همین‌نام قر ارداره که به‌خاطر داشتن‌هوای 

20۵۲۵۶6۵-۱ ۸۵۲98 مورخ, که در سالهای ۴۸۷ - ۳۹۵ بعد ازمیلاد «سیعم زند گی‌می‌کرد 
وتار بخ ارمنيان را نوشته که سیا ر شایان نوجه است. 

۳۳ خوآننده ار جمند حوب توجه دارد که فش زستم» نصوبر ححاری‌شده پوسروزریۍ شاپور 


ذوالاکتاف بروالرین امپراطور روم شرقی است و هیچ ارتباطی با رستم تم ندارد. واین شاهکار عظیم در 
تردیکی دارابگرد واأقم شده است. 





۵۴ آدمها رآیینها درایران 





خوش» آب‌گوارا ودرختان میوه‌ی خوش‌طعم» معروف است. 

به‌موجب روایات» زرتشت» موسس آئین «پارسی»ها وستایشگر آتش» درتردیکی 
دماوند زندگی کرده است. بعضی ازایرانیان هنوزهم به‌آیین أو اعتقاد دارند. 

پیروان دین زرشت را «گبر» می‌نامند که بسیاری از آنان هنوزهم درمحلی در 
دامنه‌ی دماوند » به‌نام «اسك» که مر کز ناحیه‌ی «لاریجان» است» سکونت دارند.ابنجا 
به‌صورت آمفی‌تنّاتر ساخته شده است وچشم‌انداز بسیار قشنگی دارد» وشهرت‌آن بیشتر 
په‌خاطر آبهای معدنی کوارائی استکه خاصیت شفابخشی آنها کاملا مورد تایید قرار 
گرفته است. هرسال در ۲۵ اوت» مردم سرتاسر نواحی دماوند با رقص وپایکوبی و 
آتشبازی و تیراندازی جشن باشکوهی را بر گزار می‌کنند. 

افسانه‌ای می گوید ماری دوسر در قله‌ی دماوند مأوی داشت وهرروز برای 
جستجوی مغز آدمیزادی به‌پائین کوه سرازیر می‌شد وهیچکس بارای کشتن اورانداشت. 
زرتشت به‌عشق دختر زیبائی گرفتار شد ولی دختر قبول هسری اورا مشروط به کشتن 
مار کرد. زرتشت به‌پایمردی عشق, شبی از کوه دماوند بالا رفت ووقتیکه بهقله کوه 
رسید» مار به‌خواب فرورفته بود وآنچه‌را که روز خورده بود هضم می‌کرد. او دراین 
حال مار را کشت وبا افروختن آتشی بزرگ در قله‌ی کوه» خواست مژده‌ی این 
پیر وزی را زودتر به‌معشوقه که مشتاقانه منتظر بود» بدهد. پیامبر در عرصه عشق‌وشجاعت 
هم سر امد بود. 

بنا به‌اعتقادی عامیانه» گیاهانی که در قله‌ی دماوند می‌رویند» اگرچیده شوند 
و گوسفندان ازآن‌ گیاهان بخورند» دندان طلائی در می‌آورند. اما چون هم گیاه وهم 
گوسفند در آنجا کمیاب است» این معجزه به‌وقوع نییوسته است» ودرماه اوت که برفها 
آب می‌شود» در قله‌ی کوه جز سنگ‌چیز دیگری دبده نمی‌شود. ولی قرنهاست که این 
باوز ازنسلی به‌نسل دیگر منتقل شده است وهنوز هم کوهنشینان اطراف دماوند به‌آن 
اعتقاه دارند. 


آبهای معدنی 

در دامنه‌ی دیگر کوه» دهکده‌ی «آبگرم» واقع شده است که چشمه‌های گو گردی 
آن‌سخت‌معروف است و ساکنان آن طرفها واروپائیان مقیم تهران» برایآبهای‌آن‌خواص 
بیشماری قائل‌اند. حمامها جائی قرار دارند که درآنحا محل سکونتی برای خارجیها 
نیست. کسانی‌که برای استفاده از این‌آبها به«آبگرم» می‌روند باید در زیر چادرها 
زندگی کند. آزدهکده‌ی «آبگرم» صعود به‌قله‌ی دماوند چندان سخت نیست وروستائیان 
هرروز به‌آن بالا می‌روند وگو گرد می‌آورند. معمولا علاقه‌مندان دای ن کو نوردی 
خسته کننده» ماه ژوئیه را برای صعود انتخاب می‌کنند وبه‌راهنمائی يك‌بلد, تا نوكکوء 
بالا می‌روند و آنجا دهانه‌ی آتشفشان را که دیگر شعله‌ور نیست ولی حرارت درونی‌آن 
هنوز خاموش نشده است وحتی چند لحظه‌هم نمی‌شوه دست روی سنگهای داغ دهانه‌ی 


مادام کارلا سرنا ۱ ۱ ۵۵ 


تست موی سس سس تون سس س دس سس سس راون سس ا سک و سس س 





آن گذاشت. تماشا می کنند. بنا به‌روایت اهالی» قله‌ی باشکوه این کود که اغلب ماههای 
سال پوشیده از برف است» ازاصفهان وشیر از هم دیده می‌شود وبرای دریانوردانی که 
در دریای خزر کشتی‌رانی می‌کنند. راهنمای خوبی است. 

در پائین کوه» رودخانه‌ی «لار». که دشت غیر هسکونی را آبیاری می‌کند.جاری 
است ودر کنار آن قبیله‌های چادرنشین؛ چادر زده‌اند . 


۱۰ 
فرودآمدن ازدامنه‌ی دماوند. - دهستان «]ه». - جاده تا 


تهرن. - سواد تهر ان ازدور. ‏ دو ازده درو ازه‌ی‌شهر. ت 
نار یخچه‌ی نهر اد. 


دهستان «آه» ونگاهی به‌تاری خ گذشته‌ی تهر ان 

فرودآمدن از دامنه‌ی دماوند سیار خطرناك است. در پای آن» دستان «اه» که 
می گوبند دز ناستان منظره‌ی خوبی دازد» واقع شده است. در سفری که شب من‌از ]نا 
می گذشتم» اطراف آن‌را برف‌گرفته بود. ازآنجا تا تهران» تپه‌های کمی رجرد دارد 
وهرچه به‌شهر تردیکتر می‌شوبم» زمین یکنواخت وهموار می‌شود. چشم‌انداز این‌شهر مهم 
اسیائی» از دور هیچ توصیفی ندارد: تعدادی خانه‌های کوتاه با بامهای مسطحء که 
ر نگ خاکستری آنها با رنگگ خالك زمین به‌هم می‌آمیژد. 

بناهای عمده شهر. ساختمانهای دوازده درواژه‌ایست که هر کدام «بالاخانه»ای نیز 
دارند, که با کاشیهای رنگین تزبین شده‌اند و بعضی ازآنها به‌تقلید از کاشیهای معرق 
قدیم که هنوز هم شهرت خودرا حفظ کرده‌اند ولی نام و مهر هنرمند ازمیان رفته‌است؛ 
نفشهای برجسته‌ای نیز دارند. 

اگر بشود به‌اطلاعاتی که از قرون وسطی» یعنی ازآغاز قرن دو ازدهم به‌ما رسیده 
است» اعتماه کرد؛ تهران تحت نام دیگری مطر ح بو ده أست. درآن دوره» یکی‌از 
نوسند گان مشرق زمین یعنی مؤلف «معجم‌البلدان۱»» در آثار خود ازآن نام‌برده 
أست. ولی درآن روز گار» سا کنان آن در سر دآبه‌ها وزیر زمینها زند گی می کر دند.مدت 

#ب شیراز مر کز ایالت فارس است وبه‌یادبود حافظ وسعدی شاعران بزر گ ایران» که از اهالی 
این‌شهر بودند. «دارالعلم» لقب گرفته است. شرابهای این شهر هم سخت معررف است. 

سس « معجم | لبلدان» دوزه کتابی است در جفر افیا و ذد کر شهر ها و اما کن و اسم مو لف ان 
۷۶ هجری قمری در گذشته است. 
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مادام کار ۷ سر نا AY‏ 


سیصدسال این غارنشینان پناهگاه دیگری نداشتند. مسافران وقافله‌هائی‌ر! که گذارشان 
ازا نطرف می‌افتاد لخت می کردند واز روسای خود حرف‌شنوی نداشتند. وقتی‌هم که‌مورد 
تعقیب قرار می گرفتند» مانند حیوانات وحشی داخل این دخمه‌ها فرو می‌رفتند. 

چندی‌بعد» وضع ومنظره‌ی تهران عوض شد. بطوریکه ازنوشته‌ی سافران و 
میاحان استنباط می‌شود؛ در قرن چهاردهم [میلادی] تهران کم وبیش‌شهر شناخنه‌شده‌ای 
بود وبه‌خصوص به‌خاطر هوای مطبوع واب گوارایش معروفمد بود. 

درسال ۱۶۱۸ شاردن ازاین شهر گذشته وآنجا را اباد یافته است. 

در زمان کریم‌خان زند تهران گسترش یافت. 

در عصر صفوی0:6:» این‌شهر مر کز ایالتی بود که سران خاندان صفوی برای 
اقامتهای موقتی از آن شهر استفاده می کردند. شاه طهماسب. آخرین پادشاه سلسله صفوی 
که درحادثه‌ی هجوم افغانها بها نجا پناهنده شده بود» دستور داد در دور شهر برح و 
بارویی بسازند. 

چون شهر تهران با طهران (به‌معنی پاکیزه)۲ درمیان شهرهای عمده‌ای مانندقم, 
کاشان, اصفهان» یزد وشهرهای دیگر واقع شده است» برتری خودرا مدیون این‌موقم 
خاص جغرافیائی‌اش است. نزدیکی این‌شهر به‌سرزمین گرگان که محل سکونت افراه 
ابل قاجار است؛ ودرمواقم لزوم سران قاجار می‌توانند به‌ا نان دسترسی داشته باشند» 
ناحدی علت انتخاب تهر ان‌را به‌پایتختی توجیه می کند. 

آغامحمدخان (خواجه) بنیانگذار سلسله‌ی قاجار. در حوالی پابان قرن هجدهم. 
تهر ان‌را به‌پایتختی بر گرید ودر مدت سلطنت وی» به‌ساختن قصرهاء کاروانسراها و 
بازارها دراین شهر همت گماشته شد. 

گردا گرد تهران برج وبارو وخندقهائی کشیده و کنده شده است اما در مراقم 
حمله‌ی دشمن این‌شهر» مدت مدید قدرت مقاومت ندارد. شهر در وسط دشتی خشك وبایر 
قرار گرفته است وهیچ درخت و گیاهی در محوطه‌ی آن دیده نمی‌شود. ازچنارهائی 


۶ب چفر افیای کارلریتر ۲۳۱۲۸۵۲ Karl‏ 
یچو پادشاهان سلسله‌ی صفوی مدت‌درازی درایران سلطنت کرده‌اند. در آغاز قرن هجدهم, 
شورشی بربا شد که جنگ داخلی‌را به‌دنبال داشت. دراین زمان بود که طنیان وحمله‌ای علیه‌شاهابران 
آغاز شد. محمود رئیس آنان» شاه را از سلطنت خلع کرد. شش‌سال بعد نادر» سردار ایرانی» آنهارا 
از کنور ده‌عتب‌راند وطهماسب‌را بنخت سلطنت نشانه وبعد» قدرت‌را به‌دست گرفت وخود شاه‌شد. 
بعد از در گنشت نادر افراد زیادی راء سودای سلطنت درسرشان افتاد و از اطراف و اکناف سر بلند 
کردند. یکی ازآنان محمدحسین‌خان» رئیس ایل قاجار بودکه پدرش درموقم فرار طهماسب ازهجوم 
افغانهاء ازوی پذیرائی کرده بود. سالها کشور دستخوش هرج‌ومرج وزدوخورد داخلی بود تاآانکه 
پیروژی نهایی نصیب ایل قاجار گردید. [اين توضیحات از نویسنده‌ی کناب است]. 

۲ب تویسنده شاید کلمات طهران» طهارت وطاهر را از يك ریثه نصور کرده» وخود به‌آن 
معنای «پا کیژه» داده است. در مورد مفهوم تهران به‌صفحه ۲۷۳ کتاب سودمند کاروند کسروی 
به کوشش یحیی ذکاء مراجعه شود. 








۵۸ آدمها وایینها درایران 
که «دلاواله»۲ مسافر ایتالیائی در سفرخود به‌ایران ازآنها نام برده وتهرانرا 
«چنارستان» نامیده است» مدتهاست که خبری نیست؟. 

جمعیت فعلی تهران» در تابستان» در حدود 00ور۸0 نفر ودر زمستان نزدیك 
به0ههر ۲۵ نفر است. ولی این‌امار تقریبی ونامطمئن است. زیرا مانند سایر شهرهای 
مشرق زمین, به‌ستآوردن آمار واطلاعات صحیح» کار بسیار دشواری استد. 

تهران یکی از زیباترین شهرهای اپران است وتعداد زیادی مسجد حمام»میدانهای 
عمومی» کاروانس! وبازار در این‌شهر وجود دارد. ازچندسال قبل. شهرء از طرفی که 
قصر شاه دران قسمت واقع شده است» توسعه پیدا کرده است. 

سابقا پشت دروازه‌ی این قسمت شهرء جسدانهائی را که زیر شکنجه مردء بودند» 
قبل ازخاك کردن» سه‌روز در معرض تماشای عموم می گذاشتند. یهودیها موظف بودند 
مواظ باشند که سگها گوشت جنازه‌ها را نخورند. | کنون‌هم این رسم متداول است‌ولی 
محل انرا تغییس داده‌اند. این محل در مر کز ‏ شهر است ودر وسط محله‌های حجدید 
وبازار تهران واقع‌شده است. میدان وسیعی نیز آنجا وجود دارد ودروسط آنآب‌انباری 
ساخته‌اند. دور تا دور آن پر ازمغازه است که بعضی ازآنها به‌اروپائیان تعلق دارد. دراین 
مغازه‌ها اجناس خوب و بد ر! کنارهم گذاشته‌اند و به‌بهای گزراف به‌مردم می‌فر وشندد. 


چ ۷۱6 وااوله Pietro‏ جهانگرد ایتالیائی که دراوایل قرن هننهم ازایران دیدن 
کرده است. 

۴ب خوشبختانه در زمان ماء درسایه‌ی مساعی گنشتگان» تهران یکی ازشهرهای پر گل ودرخت 
ویه‌خصوص پرچنار ایران است. 

نعداد جمعیت درایران کاملا تقریبی است. چون مردم دراین کشور ازدفتر آمار ودفتر 
ممیزی و ثبت اراضی و بالاخره از سرشماری کوچکترین آ گاهی ندارند. جنس مونث بیز اصلا خودرا 
نشان نمی‌دهد. علاوه براينها, تعداد جمعیت, برحسب فصل تغییر می‌کند. تابستاها نعداد زیادی 
ازسردم شهر به‌علت گرمای هوا» به کوهستانها کوج می کنند. 

۵ب منظور نویسنده محل ‌کنونی «سبزه‌میدان» است, که سابقاً جای اعدام محکومین بود. 
ناصرالدین‌شاه به‌علت نزدیکی آن به‌قصر وبوی‌گند و کتافتی که از جسد معدومین که چندین‌روز 
برسردار می‌ماندند» بلند می‌شد وهو ارا میآ لو د. دستورداد جایگاه اعدام را به‌میدان اعدام فعلی 
درخیابان خیام برده» ودرجای آن میدانی با مغاژه‌های آبرومند بساز ند. 








۱۱ 


درو ازه شمیران.ب محله اروپاتی. - میدان توبخانه. ب 


و رود به‌تهرآن 

در بدو ورود به‌تهران» از دروازه‌ی شمیران به‌حومه‌ی اروپائی‌شین شهر وارد 
شدم. خیابان اصلی آن بطور ستقیم تاقصر شاهی امتداد دارد و دروازه‌ای آن را از 
مر کز ایران‌که «ارگ» آنجا قرار گرفته است» جدا می‌کند. 

میان محله‌ی اروپائی‌نشین و «ارگ» میدانی‌بزرگ به‌نام «میدان توپخانه» جای 
دازد. دراطراف این میدان طاقهائی برای گذاشتن توپها تعبیه شده ر در هرطاق يك 
عراده توپ گذاشته شده است. بالای طاقها کیسه‌های پارچه‌ای سفید رنگی با طرحهای 
آبی برای جا دادن سایر اسباب و ادوات مورد لزوم توپچی‌ها آویزان شده است. بالای 
طاقچدها و در شت؛ اطاقکهائی برای سربازها ساختها ند. مقابل آن» دور 5 دوز میدان» 
زمین وسیعی است . در کنار تو پهاء تعداد زیادی گلو له‌ی هخر وطی شکل به‌|ندازه‌های 
مخنلفب انل شده است. 

در مدت اقامت من درتهران (زستان ۸۷۷-۸ ۱) به‌منظور حیل بصر شاه و اهالی 
پا یتخت اين گلو له‌های بیآ زار را به‌رنگهای قوس وقرح رنگی کررده بو دنل. فکر 
رنگ‌آمیزی ازتراوشهای مغزی رئیس قورخانه بودکه می‌خواست ازان آهنهای 
زنگزده لاقل برای تزبین میدان استفاده کند.۴« ازوقتی که میدان توپخانه به‌این‌طرز 
آرایش یافته است» گفته می‌شود این کار به‌ابتکار وزیر جنگ انجام گرفته واوخواسته 
!ست بانمایش فرآورده‌های موجود درقورخانه‌ی ایران ازنمایندگان کشورهای خارجی 
مقیم تهران زهرچشم بگیرد. 

+ این گلوله‌ها از زمان سلطنت‌شاه سابق» [محمدناه] از دوره‌ی صدارت عظمای حاجی‌میرزا 
آقاسی که به‌ر بشلیو ی ایران معروف اس و کارخانه تو پر یری احداث کر ده نود به‌باد گار مائده 
است. ضما نقل می‌کنند این‌وزیر همچنین دستگاهی جهنمی اختراع‌کرد که توسط آن میتوانست 
صدراعظم وی مانم ازآن شدکه این دستگاه مورد آزمایش قرار گیرد. 

۳۹ کامر‌ان‌میر زا نایب السلطنه, فرزند سوم تاصر أ لدین‌شاه» که لقب امیر کبیر داشت وعلاوه 
بر متام وزارت جنگ چنداین سمت مهم‌دیگر را هم یدگ می کشید. 


$o‏ آ دمها رآ ينها درایران 


«تشخص»۲ خو گرفته‌اند وهمه این نکته‌را خوب شخیص دادهاند که در ايران همه 
چیز سطحی وتوأم باظاهرسازی است و ارزش واقعی هرچیزی می‌تواند از ورقه‌ی 
نازك طلاثی که روی گنبد مسی پاره‌ای ازبناها کشیده‌اند» قیاس شود و به‌اینجهت دیگر 
هیچکس به‌این تظاهرات پوشالی وخنده‌دار وا کنشی نشان نمی‌دهد. 
میدان توپخانه وخیابانهای منتهی به آن 

در وسط میدان توپخانه» حوض بزرگی بالبه‌ی سنگی قرار داردکه در واقع محل 
نظافت و طهارت توپچی‌ها - یابه‌عبارت‌دیگر» بهترین سربازان اعلیحضرت _ است. 

من خود» اغلب آنهارا می‌دیدم بطور گروهی دور حوض و در وسط درختانی 
که مدت زیادی نیست آنهارا کاشته‌اند» نشسته بودند ولباسهای خودرا کنده» قسمتی‌از 
دن خودرا هبی‌سستند وبه كمك دوانگشت» شیشهای لباسهای خو درآ میرد و دند. در کنار 
آنان فراشهاء خیلی راحت» کوزه‌ی آب آشامیدنی اربابهایشان را از آب همین‌حوض‌پر 
هی کر دند. 

بنا به‌احادیث مذهبی» هرا بی که يك‌متر عمق نداشته باشد» هرقدر هم آب زلالو 
گوارائی باشد, «نجس» است ولی هرآب کثیف وکدر که بیشتر ازان مقدار باشد, 
طیب وطاهر؟ به‌حساب می‌آید! 

میدان نو بخانه چند دروازه دارد که مهمتر ین آ نها درواژه دو لت »د است. ین 
دروازه ازبنای چند طبقه‌ای باطاقها و ایوانهای طلائی ورنگ شده» مزین بد کاشیهایی 
که ارزش هنر ی انها از کاشیهای دوره‌های قبل پایینتر است» شکیل یافته است. یه 
عظرم و ساختمانهای جدید که در پابتخت بنا می‌شو د» کاملا مشهود است. 

دروازه «دولت» به‌خیابانی باز می‌شودکه در روزهای جشن آن‌را چراغانی 
می‌کنند. این خیابان, مانند همه‌ی خیابانهای دیگر تهران به‌سه قسمت عمده تقسیم شده 
است؛ وسط خیابان اختصاص به‌پیاده روند گان» سواره‌ها و حمل‌بار و يله دارد. دردو 
طر ف خیایان» پیادهر و هانی پیش ببنی شده است که در آن حیوانهای بار کش رفت وآمد 
می کنند. برای محافظت درختان» درفاصله‌های معینی» میخهای بزر گی به‌زمین کوبیده 
و ازمیان آنها میله‌های آهنی گذرانده‌اند. 

در انتهای این خیابان» قصر شاه واقع شده» که به‌ندر بج تو سط پادشاهانی که در آن 
سکونت کرده‌اند» به‌زیبائی و وسعت آن افزوده شده است. در این مورد سهم ناصر الدین 

× و تسده عبارت « تشعص » را عیناً درمتن کتاب به کار بر ده وبرای خوانندگان فراسه‌زبان 
خود اینطور معنی کرده است «به‌دیگران افاده فروختن». 

۳ نویسنده در باب آب کر مطلبی شنیده ولی موضوعرا خوب نفهمیده است. آب کر از 
لحاظ مذهبی تعریف خاصی داردو به‌أْین صورت که اشاره شدهء نست. 

ا این درواژه سخت مورد تنحسین شاه قرار گرفته نود. درموقم مر أجعت از ارویا؛ به‌حاضران 
گفته بو دء در کشورهای خارجی» ہنا ئی ند‌یده است که یا این دروازه قابل‌قیاس باشد. 





مادام کار لا سر نا ۶ 


شاه به‌خصوص, ازهمه بیشتر است. سر در قصرء» که باشیشه‌های رنگین تزیین یافته, 
درست روبه‌روی دروازه دولت است. ا 

ازهمین در به‌قستهای «اندرونی» قصرکه محل زندگی زنان حرم است» وارد 
می‌شوند درطرف راست وچپ دالان ورودی تعداد ژیادی کار گاه زر گری فرار دارد 
که هیچوقت کار گران کار گاه در سر کار خود حاضر نمی‌شوند ولی کار گاهها ازطرف 
قراولانی که مامور مراقبت از در ورودی زنان شاهنشاه هستند» به‌خوبی مورد محافظت 
قرار هی گیرد. 

سر در مقابل قصر به‌میدانی باز می‌شود که در اطراف آن باغهائی قرار دارند. 
در وسط میدان» روی سکوئی, توپ بزرگی که یادگاری از پیروژی بردشمن وغنیمت 
جنگی است» گذاشته شده» و از سابق محل «بست» و پناهگاه قابل احترامی بوده 
است. 

من روزی» محکومی‌را دیدم که در کنارش بست نشسته بود وهرروز مردم غذای 
روزانه برایش می‌آوردند» تاآنکه مورد عفو قرار گرفت.عد 

این توپ باد کار پیمان اتحادی است که درسال ۱۶۱۴ [- ۱0۲۳ ه. ق.] بین‌شاه 
عباس کبیر و دولت انگلستان به‌منظور راندن پرتغالیها ازجزیره‌ی هرمز وبندرعباس 
که آنها درآنجا دو پایگاه داشتند» بسته شده است. درسال ۱۶۲۲ پرتغالیها در همان 
منطقه به‌دست آعر اب قتل‌عام شدند. ډډ 

در امتداد دیوار قصرء» فانوسهای چوبی به‌رنگ سرخ و به‌شکل کاملا ابتدای 
تصب شده است. روشنائی آنها ازطریق شمعهائی است که درتهران ساخته می‌شود. در 
اول شب آنهارا روشن می‌کنند ولی چند ساعتی بیشتر دوام ندارند» چون صاحب 
کارخانه برای آنکه پول زیادتری به‌جیب بزند» به‌تدریج ازقطر شمعها می کاهد. ود 


چچ ازسالهای قبل هرتوپی به‌عنوان پناهگاه و «بست» مورد استفاده قرار گرفته است درچنین 
مواقع فقط به‌دستور شاه می‌توان کی را ازمحل بست دور کرد. خیلی سعی شده‌است که توپچی‌ها را 
وادار کنند مراقب باشند کی از این دستاویز استفاده نکند و این رسم متروك شود ولی توفیقی 
حاصل نشده است. 

د این توپ بررگ به‌پرتغالیها تعلق داشت وزمانی که ابرانیها به‌جزیره‌ی مسقط که درخلیج 
فارس واقم است. حمله کردند از هرمز به‌تهران حمل شد. آن زمان امیر سید سعمید» سلطان مقط 
بندرعباس را از پرتغالیها اجاره کرده بود. جزیره‌ی سقط در زمان قدرت پرتغالیها به‌دست 
آنان فتم‌شد. ایب‌السلطنه‌های گو؟ درآن سرزمین شهرهائی ایجاد گردند که بعضی ازآنها برجو 
بارو هم داشتند. هرمز» در خلیے‌فارس» یکی از زیباترین این‌شهرها بود. وتوپ مزپور به‌دژ هرمز 
تعلق داشت. که در زمان امیر سعید به‌بندر عباس وازانجا به‌تهران منتقل شد. پروی پرتغالیها 
دراین قسمت» جای خودرا به‌اعراب دادند. جمعیت شهر مقط در یکی ازروزهای اعیاد مذهبی که 
همه در کلیسا جمع شده بودند بطور نا گهانی غافلگیر شدند. اعراب به‌آنان حبله کرده؛ و کلیه 
پرتغالیهارا به‌قتل رساندند وشهر را به‌تصرف خود درآوردند. این توپ آخرین یادبود ازسیحیان 
فاتم هندوستان است که ثروت سرشاری‌را در سواحل خلیج فارس به‌چنگگ آورده بودند. 

4 دوسال است که چراغ گاز» همچنین روشنائی برق به‌تهران آهده است. 


[۳ 


۶ آدمها وآیینها درایران 





در وسط باغی که ازچوب» دورش‌را نرده کشیده‌اند و درست درنزدیکی قصر. 
در کوچه‌ای جنبی» درامتداد مقر شاه. وزرات جنگ قراردارد. این‌نوع نرده کشی ‏ 
چند سال بیشتر نیست که درتهران متداول شده است. سابقا مانند زندان دور ساختمانها 
را دیوار بلندی می کشیدند. دراین طرفها هميشه تعداد زیادی سرباز در انتظار دریافت 
حقوقشان» دورهم جمع می‌شوند ولی انتظار آنان بیهوده است» چون درایران پرداخت 
منظم حقوق بهافراد قشون رسم نیست. 


۱۳ 


چشم‌انداز شهر. س شهر تهر ان. - خانه‌ها. س رختشوها. _ 
بازارها. ب دورهگردها. ب درویشها. 


نگاهی به‌اطر اف تهران 

چشم‌انداز اطراف تهران» باعظمت و پرشکوه است. سلسله جبال البرزء باقله‌های 
پرنشیب وفرازش که در دماوند به‌اوج می‌رسد» شهررا در چهارچوب پرابهت و در 
شعاع بسیار وسیم در بر گرفته است. قسمتی ازشهر متشکل از بازارهایی است باراسته‌ها 
و دالانهای دراز وجادار؛ که همه سقف گنبدی دارند» با کار وانسر اها و نیمچه‌هایی 
باآب‌انبار وباغچه‌های درخت‌دار وقسمت دیگر شهررا کوچه‌های دراز» خیابانهای‌مشجر 
و راهروهای تنگ که دیوار همه آ نها شبیه به‌هم است» شکیل می‌دهد . این دیوارها که 
دارای درهای کوتاهی است» جمعیت شهر را ازنظرها مخفی نگاه می‌دارند و در پشت 
این دیوارها, نشانه‌ای از زندگی» مشهود نیست. 

چنین است چشم‌انداز مجملی ازبزر گتربن شهر ایران. 

ازبالای پشت‌بام یکی ازمر تفع‌ترین خانه‌های تهران» اگر به‌خط مستقیم دورنمای 
شهررا تماشا کنیم» تعداد زیادی گنبد به‌رنگ خاکی وچند ردیف پشت‌ام مسطح به‌همان 
رنگی و دیوارهای يك‌نواخت کاه‌گلی را خواهیم دید. در محله‌های قدیمی» خانه‌ها؛ 
بدون پیرایه وخالی ازهر گونه تریینی هستند. به‌غیر از درهای ورودی‌که مزین به گل 
میخهای آهنی است» همه چیز یکنواخت و بی‌رنگگ‌ورو است. قشنگ ترین دیوارها» 
آنهائی هستندکه باآهك سفید کاری شده, بابه‌رنگ آبی رنگ‌آمیزی وبا گچ سفید. 
گلهائی نیز به‌آن افزوده شده است.۴ کلیه‌ی درها ازصبح تاشب باز می‌ماند وازژنگی 
در خبری نیست. درقسمت ورودی خانه, اطاقك «قراول» قرار دارد و در آستانه‌ی 
خانه هرایرانی یا اروپائی سرشناس» حتما یکی دونفر کشیك می‌دهد. اینان سربازانی 


شب این نوآوری» رهآ ورد سفر اول شاه به‌ارو با است. 


مادام کارلا سر نا ۶۳ 
هستند که معمو لا حقوفشان بە-جحىبپ فرمانده دسته ریخته می‌شو د. ماموران دو لتی» در 
مقابل پرداخت ماهی هفت فرانو نیم مرد» حق استفاده ازيكك فراول را دارند. اروپائیان 
هم همین‌قدر بأ یل بیر دا زند. گر تیگ 1 نانرا استخدام هت گنه اجازه رد‌هد» 
می‌توانند به‌هرنوع کسب‌و کار بپردازند. 


کشت وگناری د رکوچه وبازار شهم 

در ورودی خانه‌ها يك قسمت مرموزی ډار معمو ۷ خانه‌ها يك طقه اشت 2 
هیچ پنجره‌ای به‌سوی کوچه باز نمی‌شود. نور اطاقها هم ازسمت حیاط تامین می‌گردد 
درتاستانها از پشت‌امهای مسطح به‌عنوان مهتابی» برای خوابیدن درهوای آزاد استفاده 
هي‌شود. بعضی از خانه‌ها؛ بالای در ورودی» «با لاخانه»ای دار ند. 

از استانه‌ی در» هیچ چیز دیده نمی‌شود قاری غیر ازاین باشد وهر کس به‌محض 
ورود به‌خانه» دلافاصله درمعرص دید اهل منزل فر ار و دور از زسم أدب ونڑا کت 
خواهد بود. به‌این جهت بعد ازعبور اژچند دالان تودرتو و پرپیچ وخم وارد خانه‌ای 
می‌شو بد که درحیاط مشحر 1 اعلب حوصی در و سط باباغچه‌های وکل احداث شده 
است ومنظره‌ی سس آرامبخشی دارد. 

اطاقها در دور حیاطء درچند دستگاه ساختمان هن تا ساختمان عمده 
مر بوط رف « اندرونی » است وساختمان دیگر» ساختمان بير و نی » است که صاحب‌خانه 
] تضا می‌نشیند و ازمیهمانان پذ برا تی می کند. از زنها ۳ آنا راه ثیست . اک 
احیانا از خانمهای خانواده E‏ وارد سرونی شود» بلافاصله نو کر ها ۷۹1 وا رك 

کوچه‌ها؛ درمحلات پر جمعیت شهر اعلب سیار تنگ وباريك ات ای شم 
ازاین کوچه‌ها آشنایی قبلی لازم است» چون چاله‌های گود وچاههائی سراسر کوچهرا 
۳ دوا ھا اتسار است: کر کار وهای ای ‌تعاههاه که ازات ان مردم 
هر ایا ماه ژفانی چمبا تمه زده‌اند و لباس می‌شو یند. بأدیدن آنان» از خود سئوال‌می کردم 
که درروزهای رخت‌شوئی: آب چه مزه‌ای دارد؟ این زنان رختشو, و قتیکه سر گرم کار 
خود بو د ند «چادر » و «رو ننده 6 را به کثاری E‏ ۳۳ با یبدا شدن سرو کله 
م_دی از دور رود خو درا می بوشا ندند. ۱ 

مانند تمامی شهرهای آسیائی» بازار مرکز پرجنب وجوشی اس ت که مردم درآنجا 
ازاولین ساعات طلوع آفتاب تادم‌غر وب بطور مداوم درحال جر کت و فعالیت هستند. 
رفت وآمد پیاده‌ها و سواره‌هائی را می‌بینی که ازمیان قطار شترها وقاطرهائی که 
برای خالی کردن بار کالاهای خود راهی « کاروانسراها» هستند» به‌زحمت برای‌خود 
راهان ی نی رو ت آها ا هی ری را با 
بيك مغربی كاملا مشهود است. در وسط حیاط کاروانسراها معمولا حوض بز ر گی 
پیش‌بینی شده است که آب جاری ازآن می گذرد وهوای محیط را خوب خنك می‌کند. 





ہے 


۶۴ آدمها وآیینها درایران 


دور تادور» انبارها و مغازه‌هائی درانواع مختلف قرار گرفته‌اند. یکی ازبهترین 
کار وانسراهاء سرای «امیرنظام۱» نامیده می‌شود که لقب صدراعظم وشوهر خواهر 
ناصر الدین‌شاه بود.. 

تعدادی مسجد از جمله مسجد شاه» نیز دربازار احداث شده است. وقتی شاه 
برای ادای فرایض‌دینی عازم این مسجدست. باپای پیاده‌میآ بد. البته رجال وشخصیتهای 
درباری‌هم در التزام هستند. چون راهروهای مجاور این مکان مقدس تنگ و باريك 
است» فوجی «فراش» شلاق به‌دست. انبوه جمعیت‌را ازسجد دور نگه می‌دارند و اگر 
چنانچه ازمیان جمعیت» افرادی پیدا شوند که کنجکاوی یااشتیاق دیدار «اعلیحضرت» 
را از نزديك داشته باشند» سر و کله وپشت و با شانه‌ی آنان مورد نوازش شلاق فراشان 
قرار هی گیرد. 

بازار محل ملاقات و قرارهای عمومی است. آنجا مردم همچنانکه درباره‌ی مسایل 
ومنافع شخصی وتجاری خود بحث وگفتگو می‌کنند» درباره‌ی مسائل عمومی و امور 
دولتی نیز به‌شور وتبادل نظر می‌پردازند. بطور خلاصه باید. گفت که بازار جای 
«بورس» و «مجلس» را یکجا گرفته است. بازهم تعریف بازار کامل نیست. اخبار, 
شایعات» تهمت‌زدنها, نشر اکاذیب. جنجالهاء بدکوئیها و افشاگربها همه از بسازار 
سرچشمه می‌گیرد و در بازار دهان به‌دهان می‌گردد ومطابق معمول دست آخر. يك 
کلاغ چهل کلاغ می‌شود. جای تکرار داستانها و طنزهای بامزه وساختن و رواج دادن 
نکته‌های ظریف وحتی ترنم وزمزمه تصنیفهای جدید نیز جز دربازار. درجای دیگر 
معمول نیست. در آنجا قصه‌ها وافسانه‌های گونا گون. مردم ساده‌را سخت سر گرم‌می کند. 
هیچ جای دیگر پرجمعیت‌تر ازبازار نیست. چين هیچ جای دیگر چون بازار محل 
تجمع جالب واختلاط تمامی طبقات‌مردم‌هم نیست که درطول راهروهای درازسرپوشیده, 
همه به‌زور آرنج درصدد یافتن جایی و بازکردن راهی برای خود هستند. فقط 
اروپائیها را خیلی به‌ندرت می‌توان درمیان این موج بی‌نظم افسار گسیخته‌ی جمعیت 
مشاهده نمود. 


چگونگی درز خبرها ازخانه بهخارج 
دربازار هیچ‌موضوعی نهسری‌است ونه‌مورد احترام. درانجا اسرار «اندرونی‌ها» 
و ترطله‌ها و سیسه‌های «بیرونی‌ها» دهان به‌دهان گفته می‌شود. البته مایه‌ی تعجب 
نیست که اسرار زندگی داخلی اشخاص این چنين در بازارها برسر زبانها باشد» چون 
هر گونه گفت و شنود وهمه‌ی فعل و انفعالات دربرابر خدمتکارانی انجام می‌گیرد که 
مرتبا پیش مهمانان قلیان» چائی» قهوه» شربت» شیرینی وتنقلات دیگر می‌آورند. 
ا امیرنظام لقب قبلی میرزا تقی‌خان امیر کبیر» بزر گترین مرد سیاأسی دوره‌ی قاجا ر بداست 


که درسال ۱۳۶۸ هحر ی قمر ی»؛ با مقدمه جیبمی وتوطلّه‌ی تمامی دشمنان ترفی و استقلال ایر ان‌زمین 
درحمام فين کاشان به‌قتل رسیلاه 


محل غذاخو ری دار 


باز 


۱ 


ر تهر 


ان 





۶۶ آدمها وآیینها درایران 
بدیهی است این افراد دهن‌لق, که دشمنان طبیعی اربابان خود هستند» هرصبح که برای . 
خرید مابحتاج خانه به‌بیرون می‌روند» هر آنچه‌را که در روز درمتزل دیده ويا شنیده‌ا ند 
!ازسیر تاپیاز بادکانداران محل درمیان خواهند گذاشت. 
اینجا «محمد» پیش کباپ‌پز محله فاش می‌کند که اربایش دیشب بعد از شام چند 
بطر «عرق» خورده است» و کمی بعد «یوسف» که درباره‌ی قیمت چند جلد کتساب 
مذهبی که باید برای «آقا»ی خود بخرد بادکاندار چانه می‌زند و بااین کار توجه 
«ملا» ی عظیم‌الجثه‌ای را سوی خود جلب می کند. ظاهر!ا اعتقادات مذهبی ارباب 
«یوسف» مورد سوعظن آن‌ملا قرار گرفته است واحتمال می‌دهدکه اریاب به فرقه 
«یابی»‌ها گرویده است» بهاینجهت پاهمان سماجت که کشیش ازمریدان عیسوی خود 
اعتراف می‌گیرد» این مرد معمم نیز سعی دارد از نك‌زبان این نوکر پرچانه» اسرار 
خانوادگی آنها را بیرون بکشد. چند قدم آن‌طرف‌تر» پیرزنی زنگی» که کنیز یکی 
از خانواده‌های بسیار متمول است» آمده است برای رنگ‌کردن اخنهای خانم خود 
حنا وبرای آرایش مد گانش «سرمه» بخرد. درحالیکه عطار حنا وسرمه را در کاغن 
ضخیم خاکستری رنگی می‌پیچد» آن‌چنان باتأنی نخ کلفت سفیدی‌را دور کاغذمی‌بندد؛ 
که معلوم است می‌خواهد مجال کافی برای شنیدن صحبتهای جالب پیرزن داشته‌باشد. 
صحتهاگی که همه مربوط به «اندرون» است. کنیز پیر ماجرای حسادت «خانم» خود 
را بت به‌یکی ازکنیزهای خانه‌که جوانتر وزیباتر ازخودش است باطول وتفصیل 
تمام به‌عطار تعریف می‌کند. گویا «آقا» به‌آن کلفت هدیه‌ای خریده بوده» که بدجوری 
کثف شده وموجب گردیده است آتش خشم خانم شعله‌ورتر گردد ودختر بیگناه را 
متهم کرده است که می‌خواسته اورا مسموم کند. روزی که «آقا» به‌حمام رفته بوده 
خانم» درغیاب وی ستور می‌دهد کنیز جوان را لخت کنند و اورا بعد ازچندبار در 
حوض حياط اندرون فرو بردن, تا نجاکه کلفتهای دیگر توان در بازو داشته‌اند کتکش 
بزنند. مجازات ظالمانه‌ای که خود ناقل داستان نیز مجبور بوده است در احرای آن 
شر کت کند» باآنکه می‌دانست درمورد تهمت سم خوراندن آن بیچاره کاملا بی گناه 
است. پیرزن» بقیه داستان را چنین ادامه می‌دهد: «خانم» در کنار پنجره‌ای که به‌حیاط 
باز می‌شود» راحت روی «مسند؟» + خود نشسته بود و به‌مخده‌های کشمیری زردوزی 
شدای هم تکیه داده» وصحنه اجرای مجازات را تماشا می کرد. هر از گاهی نیز برای 
آنکه بقیه‌ر! بیشتر تهییج کند, داد می‌زد» «بزنید» محکمتر بزنید» و دراین فاصله 
باجرعه‌ای از شراب شیراز» که همیشه شیشه‌ای از آن دم دستش موجود است» گلوی 
خودرا تر می کر د. 
عطار بعدازشنیدن تمام ماجراء بستە ی کوچك دیگری ازحنا» بەرسم« پیشکش » 


کشت ظهسند؟؟ فرش تنمدای بزرگی است که جها را می کنند وازسطح زمین بلندتر قرا ر گیرد. 
آدر اصل به‌صورت ۷۱۵02۲۳000 ]۰ 

یب «پیشکش» عبارت ازهدیه‌ایست که مادونی به‌مافوق اهدا می کند. «اعام» مفهوم‌عکس 
دار د» ولی معمو لا پیشکش در هر دوحال بکار میز و د. 


وت س 
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به‌خاطر خرید پیرزن ازاین مغازه» به‌همراه لبخندی که گوش کردن به‌چنین داستانی در 
گوشه‌ی لبهایش ظاهر کرده بود, به‌وی تحوبل می‌دهد. 

در واقع بین خدمتکاران ومتازه‌داران قرارداد ضمنی وجود دارد که به‌عموجب 
آن يك‌درصد معین از کل مبلغ خرج شده. به‌آنان تعلق می گیرد. مخصوصا موضوع از 
اینجا معلوم است که ارباب س چه همراه نوکرش باشد چه تنها م همان قیمتی را هميشه 
پر داخت می کند که مغازه‌دار می گوبد» و او حواسش جمع است که مایها لتفاوت بها را 
نگه‌دارد وبعدپواشکی بان وکر حساب‌کند» والا درصورت نرساندن به‌موقم «مداخل»د 
نوک صاحب مفغازه بك مشتری دائمی‌را ازدست خواهد داد. 


با ار تجل یگاه آداب وسنن 


صحنه‌های متنوع وعجیبی که دربازار مشاهده می‌شود» موضوع بسیار جالب با 

مثلا در يك‌سو. شخصیت معروفی‌را می‌بینی که به‌همراه تعداد زیادی فراش در 
حال حر کت است 9 «قلیانچی» هاء قلیان وسایر قبل منقل اورا با خود حمل می کنند. 
مو قم خر وج از خانه باید برای طهارت آفتابه‌ای همر اه داشته بأشد. 

علاوه بر فراشها» تعد‌ادی «حلودار )یډ نبر پیاده پاسواره در الترام ار باب خود 
حرکت می‌کنند. آنها روی دوش‌چپ‌شان زین‌پوشهای ملیله‌دوزی شده‌ی گرانبهاشی 
أاندا ختها ئد تا مخض پباده شن سوار از اسب» اسهارا با آ نها بپوشانند. 

اهمیت شخصیتها از نعداد فراشها تشخیص داده می‌شود. بدینحهت برای ابراز 
«تشخص» سعی می‌کنند نمایش فراشها چشمگیرتر باشد. این نوع حر کت توام بادبدبه 
وکبکبه سخت مورد تحسین قرار می‌گیرد ومردم بادیدن جلودارها فریاد می کشند 
«ماشاالله! ماشاالله!» ولی اغلب آنان نمی‌دانندکه زیر این لباسهای پرزرق وبرق و 
گرانبها وظواهر آراسته تاچه‌حد ربا و دوروئی مزورانه در تعداد کثیری از ایسن 
پهلوان پنبه‌های ورشکسته» که تشنه‌ی تسین و ارجشناسی مردم کوچه وبازار هستند» 
پنهان شده است. 


کیب «مداخل» عبارت از حق و سابی است که برای به‌دست آوردن موقعیت مناسب و ممتاز 
پرداخت می‌شود ودر میان اروپائیان «رشوه» نامیده می‌شود. درمورد «پیشکش» معمولا بد گررفتن‌آن 
اعتر اف» حتی سباهات هم می کنند ولی درمورد «مداخل» که منهوم لغوی‌آن «درآمد» نامشروء 
است» کسی سخنی برزبان نمی‌آورد با وجود این بزرگنرین شخصیتهای مملکت» حنی‌شاه هم بدون 
رودربایستی مطالبه‌ی «مداخل» می کنند. 

یب «جلودار» یعنی کسی که پیشاییش راه می‌رود. این کلمه همچنین به‌معنای چاروادار ر 
«مکاری» نیز به‌ کار می‌رود. 





۶۸ آدمها و آیینها درایران 
قاطرها و شترهای بار کش وازدحام جمعیت که در راهروهای تنگ بازار می‌لولند» 
دم‌به‌دم متوقف می‌کند. گاهی صحنه‌های ناراحت‌کننده و بی‌نظمی وفشار وزمین‌خوردن 
مردم نیز اتفاق می‌افتد ولی برای سواری صاحب منزلت» له شدن پیاده‌ای اصلاسئله‌ای 
بيست و او راه خود را با خونسردی تمام و بدون توجه به‌حادثه‌ای که به‌وجود آورده 
است همینطور آدامه خواهد داد. 

بازار» دراولین نگاه, مجالس بالماسکه اروپائی را به‌یاد انسان می‌آورد» که در 
آن تنها زنان مجبور به‌پوشیدن نقاب هستند. اما اگر بازشناختن اروپائیان در پشت آن 
شنلهای باشلق‌دار اسرارآمیز کمی سخت باشد» تشخیص زنان ایرانی درآن لباسهای عجیب 
وغریب «چادر» و «روبند» اصولا امکان‌پذیر نیست. به‌جای‌آوردن شرط ادب و 
آداب‌دانی درباره‌ی جنس لطیف مرسوم نیست و هر گر سواری به‌همراه خانم خود 
حر کت نمی‌کند. زنان بدون مرد» دوتاء دوتاء بابه‌صورت سته‌جمعی چه‌پیاده و چه 
سوار براسب يا استر و یا الاغ به‌جایی می‌روند و با نهیب «فراش» پیاده» یا اقا ی که 
بر بشت اسب نثسته است» بسوی مقصد هدایت می‌شوند. هیچکس درباز کردن راه بها نان 
كمك نمی‌کند و به‌اینجهت راه پیدا کردن و جلورفتن آنان بدون زحمت و ناراحتی 
نبست. خانمهای طبقه اعیان خیلی کم پیاده بیرون می‌آیند» مگر در اوقات ی که بخواهند 
برای مچ گیری از همسرانشان و پا دلربائی از آنان ازخانه خارج شوند. بطوریکه همه 
می‌دانيم چنین مسائلی» گاهی پیش می‌آید همچنانکه در همه‌جا از جمله در اروپاهم 
پیش هیآ ید. 

بعضی از این نوع خانمها در نشان دادن سر و صورت بی‌حجاب خود بسیار 
کستاخ هستند ولی دراینگونه موارد» برای آنکه بتواتند دزدکی وارد چایخانه» رستوران 
ویا مسجد بشوند, باپوشیدن لبا س‌مردانه خودرا به‌شکل مردان درم ی آوزند و دراینگونه 
مکانهای عمومی قرارهای مختلف می گذا رند.+دٍ 

دکانهای موجود دربازار اطاقکهای چهار گوشی است‌که درداخل‌آنها بازر گانان» 
تمام‌روز» روی گوشه‌ی فرشی می‌نشینند و کار گران وپادوها آنچنان سر گرم کار خویشند» 
که اصلا به‌عابرانی که از مقابل آنان دائماً به‌سوئی می‌گذرند کمترین توجهی‌نمی‌کنند. 
آنان برای هرنوع‌کار وسیله وابزار سیاراندك و ابتدائی دراختیار دارند. نجاران 
خراطان» خیاطان» باتردسنی اعجاب‌انگیزی‌به‌جایابزا کار ازانگشتان‌پا استفاده‌می کنند. 
پس درواقع خداوند به‌این پیشه‌وران باهنر بجای دودست و ده انگشت» که اروپائیان 
برای اینگونه کارها به کار می‌بر ند» چهار دست و بیست انگشت داده است. به‌ست 
مغازه‌داران که از سر صبح تا دم غروب تنها کارشان چانه‌زدن با مشتریهاست و از جای 
خود تکان نمی‌خورند» کار گران زندگی فعالتری دارند. 

#ب این‌اطلاعات را ازیکی ازخانمهای متشخ ص که نسبت بهغیبتهای گاهبه‌گاه همسرش مشکو ك 


شده بود» به‌ست آورده‌ام. او بمنظور کسب‌خبر وسردرآوردن ازنه وتوی قضیه به‌اپنصورت تغییر 
یاس مید ده است. 
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اقامت دراين حجره‌های عاری از هوا و آفتاب نباید برای سلامت مزاج سودمند 
باشد. در زمستانها آنجا را بوسیله «منقل» گرم می‌کنند. !گر فضای دکان گنجایش 
داشته باشد» منقل را زبرمیزی کوتاه و چهار گوش که رویش لحافی انداخته‌اند» 
می گذارند وبه‌آن « کرسی » می‌گویند آنوقت همه» زیر کرسی نشسته پاها را دراز 
می کنند. این نمونه‌ای از آتش‌پارسی است. 

سقف گنبدی بازار روزنه‌هائی داردکه از آن شعاع آفتاب و هوای تازه‌ی بیرون 
به‌داخل نفوذ می‌کند واز سنگینی هوا می کاهد. 

شبها شبگردها از بازار مراقبت می کنند. دزد خبلی کم درآن حول و حوش دیده 
می‌شود» چون دزدی» مجازات وحشتناك بربدن قسمتی از عضو بدن را بددنبال دارد 
که چنین مجازاتی بی‌با کترین آدمها را نیز به‌وحشت می‌اندازد. 

نحوه‌ی غذاخوردن کار گران و مغازه‌داران‌هم دیدنی است: 

کبابیها, چلو کبابیهاء میوه‌فروشان و قهوه‌چیها. هريك محصول خودرا به‌محل 
کار آنان می‌آورند و علاوه بران مشتربها را از لذت شنیدن سخنان شیربنی نیز 
بر خرردار می‌کنند» چون ایرانی» عاشق اختلاط و گپزدن است. سلمانيهاهم آنچهراکه 
برای تمیز کردن گوش, کوتاه کردن موی سر #» واصلاح ریش لازم دارند» درجعبه‌ای 
داخود حمل می کنند و از حجره‌ای به‌حجره دیگر سر می‌زنند و با يك یا دو شاهی‌کار 
املاح سر و صورت را در همان محل کار مشتری» صورت می‌دهند. این «دلالك»های 
دوره گرد نرخ معینی ندارند» ودستمزدشان بسته به‌همت یا به‌محتوبات جیب مشتری‌است. 
استاد سلمانی بطور چمباتمه رو به‌روی مشتری می‌نشیند و کارش‌را آغاز می‌کند» ضما 
آیینه‌ی کوچك مدوری نیز به‌ست مشتری می‌دهد تا وی‌هم بتواند با لبخند رضایت 
هنر نمائی استاد را درآن تماشا کند. به‌این جمع» گاهی» درویش پیری نیز اضافه می‌شود. 
روده‌درازی» پرچانگی» وراجی ونشخوار مجدد داستانی که همه بارها آن‌زا شنیده‌اند 
ولی هربار نیز گوثی به‌داستان تازه‌ای گوش می‌دهند. مشغله دائمی این درا زگوبان 
پر چانه‌ی همه‌ی اعصار و قرون است. درویشها هر کدام خصلتها و خصیصه‌های 
مخصوص بهخودرا دارند آنان نه‌از لحاظ قیافه ونه از لحاظ طرز لباس پوشیدن, 
شباهتی به‌یکدیگر ندارند. این‌طرف يك درویش ایرانی نشسته است» چند قدم آن‌طرف‌تر 
در ویشی هندی و کمی دورتر یك درویش عرب... یکی شلوار سفید و نیم‌تن‌ی گشادی 
به‌همان رنگک درب رکرده است» گیسوی مجعد بلندش که چون پر کلاغ‌سیاه است» و باریش 
انبوه پرپشتی. برق چشمانش‌را نمایان‌تر» وچهره بی‌رنگ و کدرشرا برجسته‌تر نشان 
می‌دهد. اما درویش دیگر» پوستین به‌دوش کشیده و به‌هیچ‌چیز» جز آنکه اورا مظهر 
علم و عقل بدانند» علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. لحن کلامش اطمینان‌بخش است» بیشانی باز 
چشمان گویا و نافن» موی خاکستری رنگ پریشان و ریش ژولیده به‌او قیافه‌ای‌تر سناله 


# ایرانیها موی‌سر خودرا در وسط سر» از پیثانی تا پس گردن می‌زنند» ولی موهای‌دوطرف 
را می گذارزد انقدر بلند شود که از زیر کلاه بیرون بریزد. 


Yo‏ آدمها وآیینها درایران 
وحتی کمی وحشی داده است. 

درویش عرب» شب کلاه مخروطی‌شکلی باسوره‌هائی از قران و عباراتی مبنی‌بر 
استعانت از الله و از پیغسبرش, برسر دارد. تنها از سر به‌بالای اوست که وضع مرتبی دارد 
اما از گردن به‌پائین‌را با پوشش ژنده و مندرسی پوشانده است. او نظیر اغلب همقطاران 
خود» تبرزین سنگینی نیز روی دوش خود حمل می‌کند. تاریخ ساخت این سلاح مرصع 
که پادگار دست هنرمند ماهری است» گاهی به‌چند قرن قبل برمی‌گردد. علاوه بر 
تبرزین» کشکولی نیز بهکمر خود آويخته است» که درواقع ظرف بگهداری خوراکی 
است که از مردم به‌عنوان صدقه دریافت می‌کند. از کمر به‌بالاه همه‌جای بدن» پوشیده 
از به‌قول خود طلسمها» دعاها و دستورهایی از قر آن است که در پارچه‌ای پیچیده 
وبه‌بهائی متناسب پا ساده‌لوحی يا اعتقاد مشتری به‌اینگونه اوراد آنها را می‌فروشد. 
صدای دور گه‌ی این درویش, با قامت بلند» که بلد است چگونه با خواندن اشعارمذهبی» 
وتوسل به‌امامان و ذکر مصیبتی از آنان, البته بمنظور درآوردن خرج روزانه» انبوهی 
ازجمعیت بیکاران را مسحور کند» به‌شدت توجه همگان‌را بسوی خود جلب کرده 


است. 

ترديك غروب آفتاب» صدای تودماغی و یکنواخت درویشها که از بزرگی و 
عظمت «الله» سخن می گویند و در حق تمامی مسلمانان دعا می‌کنند» ازهمه‌جای بازار 
شنیده می‌شود؟. 

با آغاز شب دکانهای بازار و کاروانسراها بسته می‌شوند» کاری‌که وقت زياد 
نمی گیرد» چون لازم نیست چیزی‌را جا به‌جا کنند» قنها چند قطعه تخته» مقابل دکانها 
می گذارند و به‌سوی خانه راه می‌افتند. 

جالبتربن گردشهايم درایران» گردش دربازار بوده است. گاهی به‌همر آه «قراول» 
خود تمام روزرا درآنجا می‌گذرانیدم. البته حضور من در بازار یك حادثه‌ی معمولی 
نبود چون اروپائیان از ترس دشنام شنیدن خیلی کم بهآنجا می‌روند. اما من نه‌تنها 
هیچوقت مورد اهانت قرار نگرفتم» حتی برعکس» جمعیت باحسن نیت تمام برای 
دیدنم علاقه و کنجکاوی بیش از حدی نیز نشان می‌دادند. 

اهل بازار بدون آنکه کارشان واقعاً جدی به‌نظر برسد» همه‌خوش‌برخورد» 
خندان‌رو» پرتحرك و پرجنب و جوش اما یاوه‌گو و دهن دلق بودند. با وجود این 
ازحق نباید گذشت من کوچکترین شرارتی از آنان ندیدم. 


۲ ظاهراً نو سنده با نگ اذان آلله! کبر موذنان را ۳ ذکر و ورد درویثان درهم آمیخته است. 


مادام کارلا سرنا ۷ 


وسسن سس وس 


۳ 


دید ارها.ب تعارفات متداول. مب لو شابه‌های خنك کننده. تب 
«قلبانچی»ها. - لباس زنان. -- تهر ان درشب. 


چشمه‌هایی از معاشرت و دید و بازدید در تهران 


مانند تمام مراکز کم و بیش بزرگ» در تهران نیز افرادی زندگی می‌کنند که 
کار معینی ندارند. این خیل پیکاران» مهمانی و دیدار از همدیگر را مسئله‌ای جدی 
تلقی می‌کنند. همه‌ی آنان چه مرد و چدزن» قسمتی از وقت خودرا در خارج از خانه 
می گذرانند. درایران معاشرت خانواه گی یا اصلا نیست و یا خیلی کم مصداق دارد. 

در روزهائی که برف با باران می‌بارد» اروپائیان به‌دیدن ایرانیان مطلقا نمی‌روند 
چون می‌دانند که هراثری که از لباسهای خیس آنان و دست و پای مرطوبشان درجائی 
باقی بماند از نظر مسلمانان شیعه. نجس تلقی خواهد شد. 

آداب معاشرت اپجاب می کند از یك یا چند روز پیش - بسته به‌درجه صمیمیتی 
که در میان دونفر موجود است - وقت‌ملاقات خبر داده شود. البته این رسم‌هم درمیان 
آقایان و هم درمیان خانمها متداول است» اما هیچ‌وقت هردو باهم از کسی دیدن 
نمی کنند. وقت ملاقات» بیشتر اوقات اول صبح تعیین می‌شود: درتابستان یك ساعت بعد 
از طلوع آفتاب» و بعد از ظهرها تا غروب. 

کسی که رفتن خودرا به‌خانه‌ای قبلا خبر داده است. از طرف تعدادی «فراش» 
که درمحل سکونت میزبان انتظار ورود وی‌را می‌ کشند» مورد استقبال قرار می گیر د. 
اسها را در همانحا به‌دست «جلودار» می‌سبارند. چون سبك معماری خانه‌ها طوری 
است که به‌صورت دسته‌جمعی یا سوار برمر کوب نمی‌شود داخل خانه شد. مهمان, به‌همر اه 
خدمتکاران‌خود وبه‌اشاره‌ی خدمتکاران میزبان از دالانهای تنگ و تاريك و چندین 
حباط تو درتو گذشته و به‌قسمت اطاق‌پذبرائی راهنمائی می‌شود. 

درآستانه‌ی اطاق, او کفشها را ازپا درمی‌آورد و بعد از چندین‌بار خم وراست 
شدن وتعظیم و تکریم درجائی قرارمیگیرد. 

عباراتی که به‌عنوان تعارف و ادای مراتب ادب‌به کار می‌بر ندهم‌چاپلوسانه وهم 
آغر اق‌آمیز است. اینگونه تعارفات یکی از مشخصات خاص ایرانیهاست. اولین جملات 
" خوشآمدگوئی چنین است: شما به‌منزل خودتان تشریف آورده‌اید» اینجا متعلسق 
به‌چنایعا لی است؛ بنده سرایدار خانه و درخدمت جنایعالی هستم. 

اما | گر کسی که خطاب به‌او این‌چنین جملات خاضعانه ومحبت آمیز بیان می‌شود. 
بخواهد اینگونه تعارفات متداول را جدی تلق یکند» بزودی خواهد فهمیدکه سرش 
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کلاه رفته است. این جملات» تازه» مقدمه‌ی يك‌رشته تعارفاتی است که در طول ملاقات 
مرتباً تکرار می گردد. 

صاحب‌خانه» ازشاخص‌ترین فرد مهمان خود دعوت می کند که‌در کنار دست او 
بنشیند و افراد دیگر به‌ترتیب مقام و منزلت خود بعد از او روی زمین می‌نشینند ولی 
اغلب نو کرها کنار در» سرپا می‌آیستند. 

وقتی که همه شستند» مهمان اصلی باب سخن‌را باز می‌کند و باجمله: «انشاءالله 
دماغ عالی چاق است» جویای سلامت مزاج میزبان می گردد. صاحب‌خانه نبز به‌نوبه‌خود 
از چاقی دماغ يك‌بك مهمانها پرس وجو می کند. 

بعد از انکه با ادای عبارات مختاف» تعارفات مربوط به‌چاق‌سلامتی درمیان همه 
ردو بدل شد» میزبان پا میهمان به‌همدیگر می‌گوبند: 

«خداوند سایه‌تان را ازس ما کم نکند»۱. 

بعد صحبتها از موضوع پیش‌پا افتاده‌ای به‌موضوع پیش‌پا افتاده‌تر دیگر کشانده 
می‌شود و تعارف پشت تعارف تکرار می گردد. زمینه‌ی اصلی گفتگوهاء برزبان آوردن 
حملات چاپلوسانه وتملق] میز است و دراین مسابقه‌ی تملق‌گوئی درواقم همه‌ی حاضران 

تااینجا قسمت اول برنامه دید و بازدید است. بعد «قلیانچی»ها قلیان به‌دست. 
که‌حالت بااحتشام و پرا بھتی دار ند» وارد اطاق می‌شو ند. 

قلیان از ميان لبهاء دهن به‌دهن در مجلس می‌گردد. اول چائی» بعد قهوه, بعد 
بازهم قلیان» دوباره چایی و قهوه به‌تناوب و به‌فاصله‌های بسیار کوتاه» مرتبا به‌مهمانها 
تعارف می‌شود» چون مدت زمان اینگونه شستها چندان‌هم کوتاه نیست» از تکرار 
تعارفات» ظاهر؟ کسی نه‌حوصله‌اش سر می‌رود ونه‌خسته می‌شود. 

انواع مرباها و «شرینی»ها هم در فاصله صرف چائی» قهوه و قلبان برای تغییر 

ذائقد مهمان آماده است. تعداد ژیادی ظرفهای کوچك‌را از انواع تنقلات مختلف» از 
بجمله گزع» که‌نوعی شیرینی سفیدرنگ خوشمزه‌ای است» پرمی‌کنند وروی مجمعه‌های 
بزر گك به‌پیش مهمانها می‌آورند. 

خانمهای ایرانی درتهیه‌ی مربا و شیرینی سلیقه خاص و ید طولایی دارند. اغلب 


- ویسنده مفهوم این‌جمله را برای خوانندگان آروپائی خود چنین معنی کرده است: 
« امیدوارم آنقدر پو لدار؛ نقدر نير ومند» و انقدر ازهمه گو ته نعمتی برخوردار باشید که بتوانید 
اینجانب‌را هم در کنف حمایت وهوش و درایت خود بگیرید.» 

چ مادهم‌ی گز» که شاید از همان نوعی باشد که بنی‌اسررائیل در بیابان از آن تغذیه می کردند 
به‌صورت‌شینم ازب ر گهای گزدار درختی به‌همین‌نام به‌دست‌میآید. نحوه‌ی برداشت محصول در قسمتهای 
هن کرده‌اند» تکان مبی‌دهند. در ایر ان هان ماده «کر» می گو بند. گر اصتهان ازشهرت‌خاصی 
برخوردار است وآن‌را در جمبه‌های مخصوصی می‌فروشند. خمیر این شیربنی (علاوه بر گز) مخلوطی 
است ازارد» شکر» عسل وبادام. 


اوقات» وقتی که آنها برای دیدار کسی می‌روند؛ بعنوان ابراز محبت مقداری ازشیرینی- 
های دست‌پخت خودرا پیشاپیش می‌فرستند. خدمتکاران» آنها را در سینی‌هائی که رویش 
رو بوش قلاب‌دوزی شده‌ای انداخته شده است به‌خانه‌ی دوست موردنظر هی تر ند. 

«شیربنی»۰ درایران» مورد استعمال فراوان دارد. مثلا به‌عنوان هدیه‌ی کوچکی 
برای حفظ و ادامه‌ی دوستی» پا درموارد مختلف وحوادث تلخ یا شیرین زند گی» حتی 
بدون هیچ مورد خاص» به‌دوستان و آشنایان» به‌جای سته‌گل و هدیه‌های دیگر: 
شیربنی اهدا می کنند. همچنین برای کسی که نامزد شده است» يا از ستر بیماری بلند 
شده, و یا از مسافرت بر گشته» يا برای تولد نوزاد و یا مراسم ازدواج» و مراسم مشابه 
دیگر نیز «شیرینی» فرستاده می‌شود. دراعیاد مذهبی‌هم رسم به‌همین ترتیب است. 
هر چقدر تعداد خوانچه‌ها و سینیها زیادتر و به‌همان میزان اهمیت تحفه‌ها بیشتر باشد» 
تشان‌دهنده‌ی موقعیت اجتماعی یا ثروت کسی است‌که این چنین قطار خوانچه‌ها را 
راه انداخته است. چنین مواردی بهترین فرصت برای ابراز «نشخص » است. 

باربران «شیرینی» همواره «پیشکش » و انعام کریمانه‌ای که اغلب پیش از ارزش 
شیر ینی‌هأست» دریافت می کنند. 

اسباب و اثاث عمده‌ی هرخانه‌ی ایرانی عبارت از فرشهای خوش نقش و نگاری 
است که آنها را روی‌هم انداخته‌اند. روی کف اتاقهاء که مانند سایر قسمنهای ناء از 
کاه گل است» ابتدا حصیر وروی آن نمد ضخیم و بعد فرشهائی دراندازه‌ها و بافتهای 
مختلف پهن‌می کنند. درتابستان جای‌نشیمن موردعلاقه‌ی آقایاخانم» کنارپنجره‌ایست که 
به‌حیاط بازمی‌شود واین‌اطاق مملو ازمخده‌ها و ازبالشهایی است در اندازه‌های مختلف. 
این گوشه‌ی بر گزیده‌ی اطاق در عین‌حال دفتر کار ومحل کتابخان‌ی صاحبخانه نیز 
بهشمار می‌رود. آنجا کتابهایی را خواهیم دید که روی زمین پرا کنده‌شده بسته‌ی کاغده 
دوات» قلمدان - که تمامی وسائل تحریر در داخل‌ان جا می گیرد _ دريك‌طرف اطاق 
ودر دم‌دست گن‌اشته شده است. البته‌اینها همه ازوسائل وملز ومات [اطاق ]«بیرونی» است. 
زن دراندرونی خانه 

در قسمت «اندرون» که زنها کم می‌نویسند و کم کتاب می‌خوانند» کتاب و 
قلمدان» جای خودرا به‌وسائل دیگری ازقبیل آینه» سرمه‌دان» - که حاوی راز زیبائی, 
یعنی «سر مد» برای سیاه کردن مر گان و ابرو است ‏ » همچنین سرخاب برای آرایش 
صورت و حنا برای رنگ کردن ناخنهای دست وپاء وسایر ابزار آرایش داده‌است. اینجا 
باید این راز راهم فاش کرد که رمز زیبائی زن ایرانی تنها در کشیدن سرمه به‌چشمها 
خلاصه نمی‌شود بلکه درعین‌حال باید ابروها را نیز به‌شکل هلال کامل ساخت. 

دراین طرف و آن طرف نازبالشهای زیبای دست‌دوزی شده‌ای با منگوله‌ی‌ای 
گران قیمت» وسائل تزیینی کم و بیش باارزش» يك سوزنی زیبا که ایرانیها دراینگرنه 
کارها مهارت تمام دارند». یك دایره زنگی که معمولا رقص و آواز ایرانیها را همراهی 
می‌کند» و سر گرمی عمده‌ی زنان ایرانی در مواقع مهمانی است» دیده می‌شوند. 


تست تج سے سوت مت موی 
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بعد از آنکه میزبان به‌نسبتی که مقام و متزلت مهمانان ایجاب می کند به‌پیشواز 
انان رفت» همه باهم دور کر سی می نشینند. 
اکر ملاقات در قسمت بیر ونی انجام کیرد دائماً وک رها دررفت و آمد هستند. 
وقتی که خانم‌خانه از دوستان خود پذیرالی می کند» این‌بار همان خدمتی که دار 
بىر ونی ازطریق نوکرها انجام می‌گرفت» از طریق زنان و کلفتها انجام می گیرد. 
«اندرون» هم «قلیانچی»هائی دارد» چون خانمهای ایرآنی‌هم مانند مردها قلیان‌می کشند. 
دیشتر زند گی مر د ایرانی درخارج از خانه می گذرد. چه دون د گی برای کار 
وتلاش معاش باشد و چه برای تفریح و خوش گذرانی» او از بازار به‌حمام» از حمام 
ده‌مسحد» از مسل به‌قهو هخا نه و از قهو ه‌خانه به‌میهما نی مپیز و ۵. رن که افق محصوز 
زند گی‌اش «اندرون» خانه است» به‌نوبه‌ی خود به‌تبعیت از مردهاء زياد از خانه خار ج 
می‌شود. 
لباس بیرون زنان ایرانی. از لحاظ یکنواختی گوندولااهای شهر ونیز را به‌یاه 
آدم می‌آ ورد و آنان دارای هر وضع اجتماعی که باشند» همه‌ی‌شان بدون استثنا خو درا 
در «چادر»هائی به‌رنگ سرمه‌یی تند می‌پوشانند. شلوارهای گشاد از چلوار سبز» بنفش» 
خاکستری با قرمزرنگ که مانند جوراب. پاها را نیز می‌پوشانند» و دم بائبهای پاشنه‌دار 
در داخل خانه آرایش زنان غلیظتر و پوشش آنان سبك‌تر وکم‌تر است. همانقدر 
که وضع پوشیدن لباسهای سینه‌باز گاهی در اروپا به‌افراط گرائیده است» درتهران نیز 
پوشیدن لباسهای بالای زانو و ساق‌نما میان خانمها متداول شده‌است. در «اندرون», 
پوشش زن عموماً عبارت از شلینه‌ی کوتاهی است که به‌زبر کمر بند می‌شود» از همان 
لباسهایی که رقاصه‌های ما می‌پوشند. هرچه دامنها کوتاهتر» به‌همان میزان» وضع لباس 
پوشیدن لباس زیر میان خانمها رسم نیست» ولی آنان از نوعی نیم تنه‌ی گشادی 
که روی سینه باز می‌شود و خانمهای خوش‌لباس از پارچه ارگاترای بدن‌نما برای خود 
د بطوری که می‌گویند این نوع مد لباس‌ازطرف مادر ناصرالدین‌شاه رایج گردیده است 
گویا از تصویر نمایش باله‌ای که نشانش داده‌اند» خوشش آمده وخواسته است در حوهی آرایش‌و 
لباس پوشیدن زنان تحولی ایجاد کند» به‌این ترتیب شلیته‌های دامن کوتاه در محافل زنانه رابچ» 
حتی يىش از نمو ثه‌ي اصلی روزهه‌روز کوتاه‌ترهم شده آست. نکته‌ی بامزەاىرا از قول دخ بچه‌ای 
برای من نقل کردند که به‌هنگام مسافرت شاه به‌اروپاء وقتیکه ملتزمین وارد با کو می‌شوند» همسر حاکم 
شهر به‌همر اه دختر خر دسا لش به‌دیدار زن سو گلی‌شاه می‌زود و صدانی دراطاق منتظر میا ند. رع از 
مدتی که همسر شاه واره می‌شود» دختر بچه خطاب به‌مادرش فریاد میز ند: «مادر» این‌خام آنقدر 
برای ديلن ٿو عله داشت که حتی وقت نکرده لباسش را بیو شد!» 





مادام کار لا سر نا ۷۵ 
می‌دوزند» استفاده می کنند. باچنین جامه‌ی ظریف بدن ازسر تا پا لخت و عور دیده 
می‌شود. چون پوشیدن جوراب‌هم انچنان معمول نیست. 

زنان درخانه گاهی نوعی چادر شبرنگی خیلی سبك بسر می‌کنند. آنان سر خود 
را با چارقدی از ململ سفید» می‌پوشانند وزیرچانه گره می‌زنند. موی سر آنان» که 
آن‌را می‌بافند وبه‌پشت‌سر می‌اندازند به‌ندرت دیده می‌شود. پارچه‌ی لباسها ممولا از 
ابریشم یا از مخمل و یا از زری مزین به‌ست دوزیهای عالی و خیره کننده است. غنای 
آنها حماهنگی با مقدار جواهری اس ت که خانمهای ایرانی خودرا بدان می‌آرایند. 

زنان در شب اصلا ازخانه خارج نمی‌شوند و مردها نیز خیلی کم منزل‌را نرك 
می‌کنند. آنان به‌دلیل نبودن هیج‌نوع وسیله تفریج و سر گرمی درخارج از خانه» شبهارا 
همیشه در منزل می گذرانند. همچنین» بعد از غروب آفتاب» کلیه‌ی کوچه‌های شهر 
خلوت و سوت و کور است. 
شهر در شب 

چون شهر» به‌استثنای خیابانی که درامتداد قصر احداث شده» فاقد روشنائی است. 
کسان ی که بخواهند شب‌هنگام ازخانه خارج شوند. فانوسهائی به‌اندازه‌های مختلف 
بدهمراهشان راه می‌افتد. از بزرگی و تعداد فانوسهاء ارج و مقام اجتماعی افرادی که 
به کماك نور این فانوسها راه می‌روند» ارزشیابی می‌شود. 

دروازه‌های شهر و دروازه‌هانی که به «ار گی» منتهی می‌شود» همه با آغاز شب 
بسته می‌شوند و بدون گفتن اسم شب» آنها را ب‌روی کسی باز نمی‌کنند. اسم شب. هرشب 
بسا کنان حومه‌ی اروپائی شین داده می‌شود» تا بتوانند بدون هیچ مانعی تا هر ساعتی 
که بخواهند در طول شب در شهر رفت و آمد داشته باشند. نظامیها حق دارند» کسانی‌را 
که فاقد اسم شب مر بوط باشند» توقیف کرده و تا صبح در پایگاه خود نگاه دارندعلد. 
البته چنین پیشامدی خیلی به‌ندرت اتفاق می‌افتد» چون یك «انسام» ناچیز» دل 


سختگیرترین شبگردها را هم نرم می‌کند. 


اولین مسافرت ناصر الدین‌شاه به‌ارویا. - دشواریها. تب 
تعلیمات صدر اعظم. - س وگلی و دایه‌ی شاه. - توطنه. 
او لین سقر شاه به‌فر نگستان 
اگر دراولین سفر ناصرالدین‌شاه به‌اروپاء انگیزه‌ی خوش گذرانی و کنجکاوی 


چو این بلا کم‌مانده بود سرمن‌هم بياید. 


۷۶ آدمها و آیینها درایران 





شدید نقشی داشته باشد» بطور قطع اشتیاق به‌ثناختن دربارهای خارجی وآنگاه طرح‌ریزی 
يك‌دوستی مستدام با سلاطین آن منطقه و در صورت اقتضا ایجاد پیوند انحاه با سران 
ار وپاراهم نباید ازنظر دور داشت. 

اماء ناصر الدین‌شاه» علی‌رغم استبداه ومطلقالعنانی‌اش» الزام‌داشت‌درباره‌ی‌سافرت 
بدخارے احتیاط‌های لازمرا رعایت کند تا موجبات نارضایتی فراوان مردم را فراهم 
نگرداند» زیرا او نخستین سلطانی بود که فکر دیدن سرزمینهای مردم غير مسلمان برسرش 
افتاده بود. 

اجرای چنین فکری ابتدا برای وی اشکالات زیادی ایجاد کرد و در وله اول 
اورا با روحانیون که درایران نفوذ وقدرت فوق‌العاده‌ای دارند» در گیرنمود» ولی‌او 
بهخوبی می‌دانست که چگونه برآنان غالب گردد» کما اینکه در سابق‌هم دراینگونه 
جدالها شاه» پیر وز شده بودمد. به‌این ترتیب‌چوناحتمال آن‌می‌رفت مدعیان باسوء‌استفاده 
ازغیبت او آشوبی به‌پاکنند (چون هرچندهم که تصور شود در روز کار ما حرفه‌ی 
«شاهنشاهی » حرفه‌ی پرمخاطرهای است» ولی درهر حال جاه‌طلیانی در گوشه و کنار 
پیدا می‌شوند که آرزوی به‌ست آوردن تاج‌وتخت «داریوش» شاه را دردل می‌پرورانند) 
درصدد آن بر آمد که پایه‌های سلطنت خودرا مستحکم‌تر کند. لذا به‌بر کت کمکهائی که 
قولش‌را از دوستان مقتدر که به‌دیدارشان می‌رفت» از پیش گرفته بود» با خاطری 
آسوده و مطمئن کشور را ترك گفت. 

هنگامی که مقدمات سفر ازهرلحاظ فراهم شده بود فکر بکری بهذهن صدراعظم! 
خطور کرد. 


نمرین غذاخوردن با قاشق و چنگال 

درایران» شاه وزیران» اعیان و اشراف مانند افراد و رعایای معمولی عادت 
دارند طبق سنت متداول وبه‌رسم پدران خود با چنگال باباآدم۲ غذا بخورند. البته 
موضوع مربوط به‌سنتها و آداب و رسوم است. برای يك‌نفر ایرانی. فروبردن انگشتان 
دستش در دیسی پر از برنج که دور تا دور آن مهمانهای دیگر نشسته‌اند وشکمی ازعزا 
درمیآ ورنده همانقدر عادی است که برای یك اروپائی دور سفردای که روی میزی 
جیده شده است نشستن و باکارد و چنگال غذاخوردن» کار عادی است. صدراعظم چون با 


#ب بیست‌سال پیش ناصرآلدین‌شاه به‌روحانیون وبه‌مردم اعلام نمود که شمائل موثقی ازحضرت 
علی‌را در اختیار دارد. چنین تصویری بمثابه‌ی وثئیقه‌ی مذهبی وحرزی تسخیرناپذیر در نظرافراد 
ملت بود. به‌دستور شاه طی تشریفات رسمی, سینه‌اش مزین به‌تمثال آن‌حضرت گردید وبه‌این مناست 
جشن باشکوهی درتهران بر گزارشد. جامعه‌ی روحانیت برای عرض‌تبريك بحضور شاه شرفیاب‌شدند 
وامام جمعه, تمثال مقدس‌را بر گردن شاه آویخت. 

درآن موقع صدراعظم ایران «میرزاحسین‌خان سپهسالار» بود. که درواقم شاه به‌تشویق 
اوراهعی سفر اروپاشد. 

۲ منظور نویسنده از «چنگال باباادم» به‌طنز انگشتان یكدست است- 
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سبك غذاخوردن فرنگیها آشنائی داشت» خواست قبل از عزیمت شاه» غذاخوردن با 
کارد و چنگال را بشاه یاد دهد. به‌این منظور ضیافتهایی ترتیب داد و طی آن شخصا 
نقش تعلیم غذاخوردن به ملتزرمین رکاب‌را به‌عهده گرفت. به‌مدت يك هفته که درباربها 
عزاخوردن بسك فرنگیها را تمرین می کر دند» «شاهنشاه» پشت دیوار ناز کی می‌نشست 
و ه‌منظور یادگیری درسهای صدراعظم از چند سوراخ کوچك. غذاخوردن آنان را 
نظاره می‌کرد. زنان «اندرون»هم چنین منظره‌ای را که برایشان کاملا تاز گی داشت» 
می‌توانستند تماشا کنند. 

وقتیکه شاه و درباریان توانستند برای صرف غذا خوب از چنگال استناده کنند» 
مساعی صدراعظم سیار مورد تقدیر قرار گرفت. به‌اين ترتیب همه‌چیز به‌خوبی بر گزار 
می‌شد» ولی باز موضوعی کوچك فکر شاه و وزیر کار کشته‌اش را به‌خود مشغول داشته 
بود: بااین گروه پنجاه و پنج‌نفری زنان شاه در «اندرون» که هریت به‌دلایلی قرن 
منزلت و امتیازاتی پیش هسر عالیقدر خود داشتند» چه‌باست کرد؟ 


سو گلی‌شاه؛ در کنار شاه 
از سوئی چون شاه تمایل نداشت به‌صورت مجرد مسافرت کند» نمی‌دانست ازمیان 
زنانش کدام‌را وبه‌چه‌ترتیب به‌هم‌سفری خود بر گزیند. از سوی دیگر» همراه «قبله‌عالم» 
بودن دراین سفر نهایت آرزوی همه‌ی خانمها بود و همین دیدن نحوه‌ی غذا خوردن 
در باریان پرسر میز» کافی بود که کنجکاوی همه آنان را به‌شدت برانگیزه گی آنکه 
برای بیدا رکردن حس کنجکاوی زنانی که دائما دريك‌جا محصور و از دنیای خارج 
بی‌خبر ند» انگیزه‌های ناچیزتر از آن نیز کفایت می‌کرد. شاه مدتی دراینن‌باره باوژیر 
خودکه راء‌حلی به‌نظرش نمی‌رسید مذاکره کرد» ولی سوگلی شاء۳» که در زرنگی 
ونکنه‌سنجی سرآمد بود» تدبیری به کار بست که تنها او و یك کنیز ژنگی پیر. که 
دایدی ناصر الدین‌شاه بود» توانستند افتخار همر اهی شاه را داشته باشند. وقتی دراین‌باره 
تصمیم قطعی گرفته شد» «سو گلی» شاه که از فرط خوشحالی سر ازپا نمی‌شناخت: 
شادی کنان فرباد کشید: «خدارا شکر!ء تا مدتی نه‌تنها پنجاه و چهار هووی خود را 
هرروز پیش چشم خود نخواهم دید» بلکه به‌جای ماهی تنها پنج‌بار زبارت «قبله‌عالم». 
هرشب در کنار او خواهم بودمد!» 
خوشحالی دایه‌ی پیر نیز کمتر از خوشحالی همسر موردعلاقه شاه نبود» چون از 
دو تولد ناصرالدین‌شاه هميشه رختخوایش را او انداخته بود» و اکنون می‌ترسید ا گر 
جای شاه را خود او درست نکند ومواظب خوابش نباشد» وضع استراحت و خواب شاه 
۱ آشفنه و ناجور شود. 
۴۳ منظور «انیس‌الدوله» است. 
+ این موضوع راء که تمام جزئیات آن عین حقیقت است» من شخصا ازسر گلی‌شاه. که‌در 
باره‌ی مسافرت خود به‌اروپا صحبت هی کرد» شنیده‌ام. 


۷۸ آدمها وآیینها درایران 


«ملا»ها که از ابتدا نبت به‌این سفر نظر خوش نداشتند» به‌محض‌آتکه از 
تغییرات آداب و رسوم وبهخصوص آنچه مربوط به‌زنان می‌شد» | گاهی حاصل کردند 
به‌شدت بر آشفتند» ولی بالاخره» خواهی نخواهی ناگزیر از سکوت و تبعیت بودند» 
آنان به‌خوبی می‌دانستند که کمترین بی‌اعتنائی شاه به‌تذ کرات آنان, گواه تازه‌ای خواهد 
بود براین معنی‌که دیگر روحانیون میان مردم از نفوذ واحترامی برخوردار نیستندعد. 
آنها به‌این‌نکته نیز نوجه داشتند که علیرغم دبدارهای همه‌ساله‌ی شاه از ریش‌سییدان 
روحانیون تهران» دیگر نه‌وی و نه‌مردم» آن احترامی را که شامان سلسله‌ی ساسانی 
ست به «مویدان»بعدٍ قائل بودند» درباره‌ی روحانیون حاضر مراعات نمی کند. 

بالاخره» بعد از آنکه همه موانع رفع و موعد عزیمت قطعی گردید. مو کب 
شاهانه در خیابانهای تهران به‌راه افتاد. ملکه و دایه‌ی پیر نیز به‌فاصله‌ی معینی» درحالی 
که زیر «چادر» و «روبنده» از فرط خوشحالی قند در دلشان آب می‌شد» آزیشت‌سر 
قافله حرکت می کردند. سفر این دو زن خوشبخت سفری پرهیجان و دلپذیر بود. آنان 
سوار کشتی بخار و قطار راه آهن شدند. جمعیتی از مردم سرزمین دیگر را دبدند که 
برایشان تعجب‌انگیز بود. اماء افسوس که دوران شادی و شعف آنان بسیار کوتاه 


مدت بود. 
م اجعت هسر شاه از نصف‌راه 


به‌مجرد ورود به‌سکوء که یکی از زیباترین شهرهای امپراطوری روس است» 
جون شاه با زنان دوست داشتنی... و رختخوابهای حاضر و آماده مواجه گردید» همسر 
سوگلی خودرا به‌همراه دایه‌ی مهربانش به‌ کانون خانوادگی درتهران بازفرستاد. گربه 
وزاری آنان‌هم فایده‌ای نبخشید و با چشمانی پراشك به‌تهران بر گشتند. «ملاها» حال 
زار آنان را دیدند و از ته قلب خندیدند و در حالی که چشمان خودرا به‌زمین دوخته 
بودند زیرلب زمزمه کردند: «ماشاالله! ماشاالله!» خانمها مراجعت فرموده‌اند. 
«انشاالله» که اعلیحضرت اراده نفرمایند که آنها را از مملکت ما خارج برند. 


د شاه یکی از دختران خودرا به‌یکی از سردسته روحانیون درتهر ان داده است. درمورد 
این ازدواج مصلحتی. که نقل محافل و مورد تسخر اهالی شوخ‌طبم قرار گرفته. مردم تصنیفی 
ساخته‌اند وبرسر کوی وبازار می‌خوانند. این تصنیفها به گوش ناصرالدین‌شاه هم رسیده وخوانندگان 
را به‌بریدن گوش وبینی تهدید کرده‌است. ولی بعد ازاین تهدید, حتی ابیات تصنیف زیادتروعلاقه‌ی 
مردم به‌شنیدن آن‌بیشتر شده است. 

#ببب. «موبدان». روحانیون [زرتشتی]| مسئول آتشکده‌ها بودند. دردوران سلطنت سلسله‌ی 
ساسانی» آنان از نقوذ بی‌حدی برخوردار بودند. درواقم تمام قدرت در اختیار آنان بود. وقتیکه 
اسلام به‌ایران آمد چون مردم ازدست موبدان خیلی رنج‌وستم کشیده بودند» همدی مردم دین‌جدید 
را پذیرفتند. آنگاه» به‌تدریج طبقه جدیدی از روحانیون بعدی باهمان نفوذ وقدرت‌روحی به‌وجود 
آمد واسامی «مویدان» به «ملایان» مبدل گردید. [اين توضیح عیتاً ازنوسنده‌ی کتاب و طعا ناظر 
براوضاع روحانیت دريك قرن قبل است.م ]. 
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گفته شد یکی از علل بر گرداندن آنان به‌ایران این بوده است کد ناصرالدین‌شاه در 
مسکو بادرسرهای تازه‌ای مواجه می‌گردد. گویا به‌یحض آنکه حکمران شهر از ورود 
خانمهای همراه شاه به‌مسکو اطلاع حاصل می کند نا درواژه‌ی شهر به‌پیشواز آنان 
می‌رود تا به‌عنوان ادای احترام دسته گلی تقدیمشان‌کند. ابراز نزاکت وادای احترامی 
که با سنتها وعرف ایرانی اصلا ساز گار نیست. برای گریز ازاینگزنه درسرها» صدر 
اعظم به‌شاه توصیه می‌کند» نا کار به‌جاهای باريكك نکشیده است بدون درنگ شرزنان‌را 
ازسر خود بکند. 


مدراعظم» فربانی کینه‌جویی زن 

اما «سو گلی» شاه سو گند یاد کرده بود که انتقام چنین عملی‌را از صدراعظم 
خواهد گرفت. به‌اینجهت به‌محره مراجعت به‌تهران» با دشمنان صدراعظم ساخت و 
«ملا»‌یان را پرعلیه وی که درمیان مردم هم ازوجهه‌ی چندانی برخوردار نبو 
تحربك نمود. در با ز گشت شاه» هیاأتی به‌ریاست «فرهاد میرزا» عموی‌شاه. که درغیاب 
ناصرا لدین‌شاه به‌عنوان نایبا لسلطنه انتخاب شده بود» به‌حضورش رفتند وبر کناری وزير 
را از شاه استدعا کردند. همگی برای اجابت درخواستشان خودرا به‌پای اسبان شاه 
انداختندعد. شاه که نمی‌توانست از جای خود حرکت کند, با درخواست‌آنان موافقت 
نموه و «حاجی میرزا حسین‌خان» را از مقام خود عزل کرد. 

این صحنه در اردویی گذشت که درمیان چادرها» چادر صدراعظم نیز قرارداشت. 
دشمنان وی» برای اینکه چنین خبر نا گواری را در ناصیه‌ی صدراعظم باچشم خود ببینند 
سوراخهائی در اطراف چادر وی ابجاد کردند وبه‌تماشا ایستادند. وقتیکه خبر مفضوبیت 
به‌صدر اعظم رسید, او روی زمین چمباتمه زد وسر را ميان دستها گرفت ودر انس‌دوه 
عمیقی فرو رفت. 

کمی بعد» دوباره مورد عفو قرار گرفت وبه‌وزارت امور خارجه» وهمچنین‌به 
سپهسالاری قشون منصوب گردید وفرصتی به‌ست آورد که با تبعید عموی شاه به 
خوزستان, انتقام خودرا ازوی باز گیر دد 


چچ هر مقصری که خودرا به‌اصطبل‌شاهی» یا تابپای اسب‌شاه برساند» از تعقیب ومجازات 
معاف است. 

یی خرابه‌های شوش, پایتخت قدیمی آشور» دراین استان واقع شده است. ادعا شده است که 
جایگاه واقعی این شهر که درآن آشوربائیپال زندگی می‌کرد» درسال ۱۸۵0 در زمانی‌که از سوی 
کشور انگلستان هیأتی به‌ریاست سرهنگ ویلیامز برای تعیین حدود ایران اعزام شده بود کثف 
گردیده است. در اثر کاوشهای باستانشناسی, آثار یکی از کاخهائی کثف گردید که روی سی‌وشش 
ستون مرمری بنا شده وشبیه به‌بقایای کنونی بنای تخت جمشید است. بعضی از پایه‌های ستونی‌دارای 
سنك نبشته‌هائی به‌خط میخی هم بوده که تاریخ همان عصر را نثان می‌داده است. مقبره «دانیال 
پیغمبر» نیز باید در همانجا واقع شده باشد. چون دران نواحی شیر فراوان است وبطوریکه از 
تورات استتباط می‌شود دانیال درگودالی جای گرفته بودکه دورش را شیرها محاصره کرده 
بو دنل. 


Ao‏ آدمها و آیینها درایران 


۱۵ 


ناصر الدین؛ «شاهنشاه» ایر ان 


ناصر الدین‌شاه از دید گاه غر بیها 

مسافرت شاه به‌اروپاء مدتی توجه همگان را به‌سوی این پادشاه جلب نمود. قضاوت 
عمومی درباره‌ی وی‌تقریبا همه‌جا یکسان بود» وا گر درچنین قضاوتی رای بعضیها کاملا 
ب‌سود او تمام نمی‌شد دلیلش واضح است چون درباره يك‌شرقی غربیهائی اظهارنظر 
می کردند» بی‌آنکه به‌آداب وسنن» ورسوم آسیائی آشنائی کامل داشته باشند. ولی‌در 
صورتیکه از خصوصیات اخلاقی» نحوه‌ی تربیت وطرز زندگی وی اطلاعی داشتن‌» 
قضاوتهای جوراجور را که درمورد او گزارش شده است» موردتجدید نظر وتعدیل 
فرار می‌دادند. 

اگر تاریخ کهن‌ابران‌راباور داشته باشیم» ناصرالدین ازاخلاف‌ایلی است که تبارش 
بهترلشا» فرزند پافث؟ ونواده‌ی نوح می‌رسد. 

ناصر الدین‌شاه» که درسال ۱۸۳۵ به‌دئیا آهده است» پسر ارشد محمدشاء ومهدعلیا 
دختر | محمد] قاسم‌خان قاجار است. پس اوهم ازطرف پدر وهم ازطرف مادر از تیار 
قاجار وچهارمین پادشاه این دودمان است.« 


1۲۵۲۵۷ ۱ 

۷ یات اغلان: پسر نخستین یافث موسوم بەترك که ترکان وی‌را یافث آغلان می‌نامیدند. 
او پس ازمر ی پدر قائم‌مقام وی‌شد و به‌غایت عاقل ومودب وفرزانه بود. 

به‌نقل از لغتنامه‌ی دهخدا. 

#ب موسی این سلسله «آقامحمدخان قاجار خواجه, است» که در حدود بيست سال برای 
نگهداشتن قدرت, درجنگ وجدال بود. جانشین وی» برادرزاده‌اش «فتحعلی‌شاه» بودکه ازسال 
۷ تا ۱۸۳۴ درایران سلطنت نمود وپایه‌های حکومت سلسله جدیدرا مستحکم‌تر کرد. او ناچار 
شد دائماً برای خوابانیدن شورشهائی که در کشور علیه وی برپا می‌شد» همچنین دربرابر تهاجمات 
روسها بجنگد. چون فرزند ارشدش زودتر ازوی جهان‌را وداع گفت. وهی خود «محمد» راکه 
ازسال ۱۸۳۴ تا ۱۸۴۸ پادشاه ایران بود. به‌ولیعهدی برگزید. بعد ازوی درسال ۱۸۴۸ ناصرالدین 
پسر اقامحمدشاه بسلطنت رسیده است. [البته اظهار نظر نویسنده درباره‌ی فتحعای‌شاه که برای 
تحکیم پایه‌های حکومت افراد قبیله‌ی خود کوشیده است» سخن درستی است. اما ای‌کاش او کمی 
هم به‌پیشرفت واستقلال ايران و بهرفاه وسعادت این ملت می‌انديشید. در حساس‌نرین لحظات تاریخ 
دنیاء درست درعصری که قافله‌ی علم وتمدن در کشورهائ ی که رهبرانی ] گاه داشتند» بحر کٹ 
درآمده بود و روز بهروز سرعت آن اوج می‌گرفت متاسنانه اوتمامی وقت خود وبهترین فرصت 
مردم این سرزمین‌را یابارسیدن به‌ریش انبوهش تباه‌کرد و یابابازی پازنان بی‌شماری در باغ 
نگارستان. حتی به‌جای آنکه به‌پیشنهادهای حکیمانه‌ی فرزند دلیر و ترقیخواهش گوش فرادهد» 

س 





همانطور که درموره ولیعهدهای ایران رسم کشوراست. ارابتدا فرمانفرمای 
آذربایجان ومقیم تبرپز گردید 

هنوز در آغاز نوجوانی بود که پدر را ترك گفت وبه‌تبریز رفت. اما عده‌ای 
درباری وافراد چاپلوس دور اورا گرفتند. به‌این‌جهت اورا مجالی برای‌رسیدن به‌مسائل 
جدی باقی نماند وتعلیماتی هم که کسب کرد درپرورش استعداد ونقویت نیروی‌جسمانی 
وی چنانکه باید وشاید موثر واقع نشد. این‌تعلیمات به‌استثنای درسهائی که به‌اپرانیان 
معمر ۷ در خانواده‌های معتبر باد داده می‌شود. سطحی‌تر وسیار کم محتوی‌تر ازآن 
نود که بتواند اورا ثرا تصاحب مقام خطیری که درا بنده ازان او بود» ۲ 

با وجود این چون ناصرالدین میر زاعٍ سرشار ازتمابلات آزادیخواهی بود» ازدل‌و 
جان به‌آینده‌ی کنور علاقه نشان می‌داد» اما بطوری که می‌دانيم بهثرین تمابلات و 
ا اماتا ولو فر کار کر هم ۱ درو اما ان قفاوت ای کم کم هخا و 
خواهد گرائید. ولیعهد جوان وقتیکه برای جلوس به‌تخت سلطنت به‌تهران دعوت 
شد» در تبریز به‌عنوان يك‌شکارچی فهارسخت معروف‌شده بود وچنین‌مهارت‌فوقالعاده‌ای 
درشکار, قابلیتی بود که توجه عموم را بسوی اوجاب می کرد. و لی‌تنها داشتن يك 
شاستگی برای به‌عهده گرفتن چنان مسئولیت خطیر کافی به‌نظر نمی‌رسید. 

در نصف شب بیستم اکتبر سال ۱۸۴۸ [- ۲۲ ذیقعده ۱۲۶۴] تاصر‌الدین» رسماً 
پادشاد ایر آن اعلام شد وبه‌محره به‌دست گرفتن عنان سلطنت» اولین‌کاری که کرد مرد 
دہ ستکار وبیکم‌و کاستی را به‌نام «میر زاتقی‌خان» به‌صدراعظمی خود بر گزید. اینآغاز 
خوبی بود» چون شاه جوان» برای انجام دادن وظائف جدید وخطیر خود. به‌مشاوری 
دانا ومحرب نیا فراوان داشت. 

ناصرالدین [شاه] از آن تاریخ به‌بعد. ازهر فرصت برای تکمیل معلومات خود 
اساد موف واه رفن ادمات قفارتي و فدات راض و فر نه ت کياشت: 
کا وی اغ توا اه کارهای افر اظی زا رنه باذفت ا 
اعلاحات نوبنی را دز کو اغان کرد وتوانست حمایت وطر‌فداری کلیه‌ی اطرافبان 
را بسوی خویش جاب کند. تمامی رعایا» خیلی‌راحت بهاو دسترسی داشتند» حتی فرمان 
صادر کرد به‌هر‌شکوائیه ودرخواستی تشم زنتند کی وچو اب لازم واده شود, 

متاسفانه. شاه جوان طبع بلهوسی داشت ودرباربان کهنه کار اغلب ازاین صفت 
بر ای منحرف‌کردن توجه وی ازامور دولتی وسوق دادش به‌راه عیش وخوشگذرانی 
سزء استفاده هی کر دند واورا ازاین فکر که تنها اراده‌ی وی می‌تواند موحبات‌پیشرفت 


6 
بدوسوسه‌های اپلهانه وخرافه‌آمیز همریثان خویش دلبست وکشور مارا به‌جنگهای شوم و بی 
بر امین من o‏ ی E GOST ES‏ هم رگن aE‏ 
معا همه یی باقن سید فراع ر رخا شین یی نداشت. )| 

و ار کلفهی ورا بعد ارات .سای ایا ی ا فر ادو ان و لی قبل ارام هماع ان 
شخص مر بور آدم باسوادی است. 


Af‏ آدمها و آیینها درایران 


وسربلندی کشورش را فراهم آورد غافل نمودند و کار به‌جائی رسید که همین آدمهای . 
چاپلوس اورا به‌ارتکاب اشتباهات تاسف‌انگیز نیز واداشتند. 

ناصرا لدین‌شاه در آغاز ساطنت خود مانند پادشاهان قدیم ایران شاهی دست‌ودلباز 
وسخاوتمند بود» ‏ وکوچکترین خدمتی را با انعامی شاهانه جبران می‌کرد. ولی گذشت 
زمان رفته رفته از شدت اینگونه و لخرجیها و کشاده‌دستیها کاست وحتی مدانی مدید است 
کر ایو مس سا سای ات 

چون‌درمقایسه با سایر شاهزاد گان دودمان قاجار از ملایمت وانعطاف‌پذیری خاص 
بر خوردار است» نسبت به‌پیشینیان خود بی‌رحمی وخشونت کمتری از خود شان داده 
است. اوآدمی طبیعتاً خجالتی است وخیلی زود ازرو می‌رود وبرای گریز از کم روئی 
باصدائی بم وغلیظ تند تند صحبت می‌کند وگاهی یك کلمه را چندین‌بار پشت‌سرهم 
تکرار می‌کند. خون ایل چادرنشین قاجار در رگهای او جاری است وبه‌قول عوام 
«در يك‌جا بند نمی‌شود» وخیلی کم اتفاق می‌افتد که اگر وقتش کاملا گرفته نباشد», 
حتی, ده روز پشت سرهم درتهران بماند. اوعاشق کوه‌پیمائی است ودوست دارد که در 
کنار جویباری چادر بزند و درمیان ورزشها عشق عجیبی به‌شکار دارد و ترجیح‌می‌دهد که 
همواره در هوای آزاه زندگی کند. این غیبتهای گاه وبیگاه ودوری ازتهران» که به 
ترغیب مشاورانی انجام می گیرد که منحصرآبه‌فکر نفع‌شخصی وپ رکردن‌جیب خویش اندء 
اداره‌ی امور کشور را با دشواریهایی مواجه می‌کند. 

اگرچه او سلطانی مستبد ومطلق‌العنان است» ولی دستورهایش» درصورتیکه‌به‌نفع 
وزیرآن وسران قوم نباشد» به‌هزآران بهانه‌ی بی‌اساس به‌مرحله‌ی أجرا نزديك نمی‌شود. 
او از زمانیکه از اروپا دیدن کرده به‌هر آنچه که درآ نجا می گذرد سخت علاقه‌مند شده 
است ودستور داده است هرروز» روزنامه‌های خارجی را برایش بخوانند و آن‌قسمتهایی 
را که مفهومش را متوجه نمی‌شود برایش ترجمه کنند. مجلات مصور به‌خصوص‌برایش 
یار سر گرم کننده است. او افکار وعقاید خودرا تا حد کفایت به‌زبان فرانسه به‌طرف 
مخاطب می‌فهماند وخیلی دوست‌دارد با اروپائیان. که نسبت به‌آنان حسن‌نیت خاصی 
دارد» به‌زیان فرانسه صحبت کند. 

معمولا» تا خارج شهر اوبا کالسکه می‌رود ولی درآنجا سوار بر اسب شده واگربا 
بگانه‌ای روبه‌رو شود باکمال میل به‌نزدیکش می‌رود وخیلی خودمانی با او به‌صحبت 
و گفتگو می‌پرداژد. 

چون به‌حیوانات علاقه‌ی عجیبی دارد» اغلب گردشهای مورد علاقه‌اش‌را درباغ 
وحش خود می گذراند وستور داده است درآن باغ به‌خصوص از شیرها - که به‌عنوان 
شاهان بیابانها و کوهستانها طرف‌توجه خاص وی به‌شمار می‌روند ‏ مراقبت کامل به‌عمل 
ا 

مانند اغلب مشرق‌زمینیهاء او عطرها و گلها را تحسین می کند ومانند زئی‌طناز, 
خود را با جواهرات وزیورها می‌اراید وباعلاقه وافر لباسهای ملیله‌دوزی شده‌ای را 
می‌پوشد که به‌انواع سنگهای قیمتی مزین گردیده است» «جقه» برای اوتنها نشانه‌ی 


شاهی نیست» بلکه همچنین نوعی زینت‌زیبا برای کلاهش است. 

از نظر افکار مذهبی, می‌توان گفت که اوبیشتر ازانکه يك‌مذهبی معتقد باشد 
یك آدم خرافاتی است. اماء چون طبقآداب ورسوم م کشور کسانی که برای دانستن‌آینده 
و سرنوشت خویش به‌رمال وطالع بین مراجعه می‌کنند در گفتار وپیش گوئیهای آنان 
هسیشه اشاراتی به‌خداوند هم شنیده می‌شود به‌این‌تر تیب دين وخرافات آنچنان درهم 
آمیخته است که تشخیص حد ومرز هريك ازآنها سخت دشوار می‌نماید. شاه درباره‌ی 
هر کار جدی یا معمولی وحتی ناچیز» دست به‌هیچ اقدامی نمی‌زند مگر آنکه قبلا منجم 
مخصوص سعد ونحس ساعت‌را معین کرده باشد. باتوجه به‌این موضوع می‌نوان ادعا 
کرد که منجم شاه تاحدودی سرنوشت کشور را دردست خود دارد» چون او اولین کسی 
است که طرف مشورت «شاهنشاه» قرار می گیرد. 


عروج وافول ملتها 


ملتها نیزء مانند افراد» دارای دوران عظمت وشکوفاثی هستند» ولی وقتی که 
این‌دوران سپری شد» خیلی کم اتفاق می‌افتد که دوباره آن‌شکوه روز گار گذشته‌به‌میان 
۳ ر دم باز گردد. درایران نیز وضع ازاین قرار است. 

از چند قرن پیش به‌این‌طرف درتاریخ این کشور» هیچ افری از ترقی و پیشرفت 
مشاهده نمی کنیم. این ملت که از روز گاران قدیم» درآسیای کهن‌سال مقام ومنز لت 
والائی داشته» ودر دوران شاهانی چون کورش, داریوش» خشایارشا وشاهان دیگرءاز 
شکوه وجللال خاصی بر خوردار بوده است سالهای سیار درازی است که جز جنگهای 
داخلی» جنایت و آدمکشی, آزار وشکنجه‌های وحشتناك وضعف وناتوانی مداوم» وزوال 
رانحطاط کامل» خبر دیگری ازآن به‌گوش نمی‌رسد. 

برای اعتلای کشور به‌وجود رهبری توانا ودرواقع به‌يك ابرمرد نیاز است. اما 
در شرایط حاضرآیا تحمل چنین‌بار سنگین ازعهده‌ی توانائی ناصرالدین‌شاه خارج 
نیست؟ با وجود این باید منصفانه قضاوت کرد که درمیان بکصد وسی‌وسه پادشاهی که 
یکی بعد ازدیگری درایران براریکه سلطنت تکیه زده‌انددٍ» ناصر الدین‌شاه ازآن‌زمره 
پاد‌شاهانی است‌که اگرهم کارهای بزرگ انجام نداده باشد دست کم» خواهان پیشرفت 
واصلاحات مفیدی در کشور بوده و درمیان پادشاهان تبار خود کمتر از دیگران‌روشهای 
شد انسانی به‌کار برده است. 

در اروپاء من این‌افتخار را داشتم که به‌حضورش معرفی شوم. درتهران نیز با 


جد معمولا مداد شاهانی را که در ايران بسلطنت رسیده‌اند» بالغ بر ۱۳۳ نفر می‌دانند. 
دوشاه اولی مربوط به‌دوران اشانه‌ای است (مممه سال قبل ازمیلاد مسیح). از کورش (۵۳۶ قبل 
ازمیلاد سیح) تا ناصرالدین شاه - بدون در نظر گرفتن شاهان غاصب وخلفای مشرق‌زمین و 
دیگرانی که در دوران فترت در ایران حکومت می‌کردند ے تعداد شاهان به۱۱۲ نفر می‌رسد. [اين 
نو میح ازنویسنده کتاب است. تذ کر این نکته لازم است که تاریخ درست به‌سلطنت رسیدن کورش 
بر سال ۵۵۹ پیش ازمیلاد سیح است نهع۵۳. م] 
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آدمها و آیینها درایران 
سخت‌جا خوردم. در خارج» نحوه‌ی رفتارش دلالت براین داشت ازاینکه آن‌همه چشم 
بسزی وی خیر ه شده بود» ناراحت به‌نظر می‌رسید ولی در کشورش, ساطه کامل بااو 
دز ده و کسی جر ات‌آن‌را ند اشت که بهمچشمان او مستفیم نگاه کند. 


۳۹ 


نو آور یهایی بعد از اولین سفر ناصر الدین‌شاه به‌ارویا 


دو قدرت حا کم دراير ان 


هر چند که درایران جز دوقدرت بهرسمیت شناخته نشده است یعنی قدرت «الله» 
وقدرت «شاه» که به‌نام او حکومت می کند» معهذا قدرت سومی هم ازط رف ملابان اعمال 
می‌شود. ۲ 

سلطه‌ی مذهبی ازطریق قوانین قران درجامعه جاری است وشاه مستبدهم بنابر 
اقتضای وقت, باطیب‌خاطر آن را مراعات می‌کند. اما او» به‌عنوان حاکم مطلق لعنان 
کدور» احکام مقدس‌را آنطور که درقرآن آمده است» هميشه به‌مرحله‌ی اجرا در 
نمی ] ورد. به‌این ج4ت رو حانیون خودرا حامی دین قلمداد کر ده و به‌دفا ع از آن بر خاستند 
ی ی داثر کرده و براساس ان بهناحق به‌خود حق دادند که 
تی در امور زند گی خصوصی شاه‌هم دخالت کنند ودرصورتی که اعمال وی با احکام 
ودستورهای اسلام مغایر باشد» جلوی آن‌را بگیرند. دراین بین‌شاه اعلام نمود که خود 
را برای دیداری از سرزمین «نحس »ها» با به‌عبارت دیگر از ارویا آماده می کند. 
روحانیون خیلی کوشبدند که شاه را ازصرافت این سفر بیندازند ولی یکدندگی‌و 
قاطعیت شاه این‌بار تلاش آنان‌را بی‌نتیجه گذاشت. منتها آنان هم انتقام این‌شکست‌را 
ګمی بعد. از صدراعظم وی۱ گرفتند که سبب اصلی این مسافرت درواقم شخص اوبود. 

اپران» از دید گاه تمدن جدید» هنوز هم یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای‌آسیائی 
است. وضع وموقع جغرافیایی کشورء دور بودنش ازسایر مراکز تمدن وترقی» یکی‌از 
علل عمده‌ی عقب‌ماند گی مردم این سرزمین است. نداشتن راهها وفقدان وساپل آسان 


و نوعی بساط تفتیش عقاید مدهب 


نقل وانتقال به‌بدی اوضاع بیشتر كمك کر ده است. پیشرفت و توسعه‌ی دانش مر دم‌تقر یا 
ڪچ است. قرد ایرآنی؛ حتی آ نان ی که تحصیللات بالابی را در کشور کسب کرده‌اند 
ازهبچ‌چیز اطلاعی ندارند ودر جهل مر کب غوطه‌ورند» وهمین جهل ونادانی موجب 
گردیده است که حس کنجکاوی آنان مطلقا به کار نیفتد ودرنتیجه موجردی به‌شدت 


م 


۱ب حاج میرزا حسین‌خان سپهسالار. 














خرافاتی بار | مده و «ملا» ها درویشها؛ ورمألها را عالم و دانتیمند نشناسند. 
ناصرالدین‌شاه, اگرچه مجال مناهده‌ی عمیق مظاهر تمدن و پیشرفتهای اروپا را 

نداشت» ولی درموقع مراجعت, دریافت که دراپران به‌چهصلاحاتی باید دست زد و برای 

رساندن کشور به‌قافله‌ی ملتهای متمدن» چاره‌ای جز نفییر کامل سیستم حکومت نیست. 


سو قا تی شاه از شورهاي ارو با 


مهمترین نوآوری وره‌آورد این سفر» ایجاد مشورتخانه بزرگ دولتی بود که 
دران کلیه‌ی امور مملکتی مورد بحث وبررسی قرار گیرد. اعضای مجلس م رکب‌بودند 
از وزپران وتعدادی از شخصیتهای برجسته. که در سازمانهای مختلف هر کدام دارای 
مقام شامخی بودند. کلیه‌ی اعضاء حق داشتند درباره‌ی موضوعات طرح‌شده عقاید‌خوه 
را اظهار کنند وبا استقلال کامل مسایل را مورد بحت وبررسی قرار دهند. منشورمر بوط 
ب‌تشکیل این‌شورا به‌ابتکار وانشای شخص‌شاه نهیه گردید. ترجمه‌ی متن آن چنین 
استعد: ۳ 
«تشکیل منظم جلسات مشورتخانه» همانطور که ما اغلب گفته و نوشته‌ایم» بکی‌از 
مهمترین واساسی‌ترین کارهای حکومت است. ما مايل هستیم این مجلس به‌به‌ترین‌وجه 
تشکیل واداره گردد, ما تصمیم گرفته‌ايم به‌آن اختیارات نامحدود قائل گردیم. شما 
اوامر آتی ما را که اساسنامه تشکیل آن مجلس خواهد بود به‌ثرس زیر بهاعضای‌مجلس 
ابلاع نمائید: 

١‏ نظربه‌اینکه امور دولتی زیاد ومتراکم است. علاقه واراده‌ی ما براین تعلق 
گر فته است که بها نها سریعا رسید گی گر دد وتصمیمات ما بلافاصله به‌مر حله اجرادر اید» 
دو جلسه در هفته کافی نیست. بنابراین» منبعد هيات هفته‌ای سه‌بار تشکیل گردد. 

۲ اعضای هیأت ازآزادیکامل بحث برخوردار خواهند بود. مقرر می‌داریم که 
تر سی به‌خود راه ندهند وبا کمال بی‌طرفی درباره‌ی مسایل مطرح شده اخلهار نظر کنند. 
| گریکی ازآنان که در سلسله مرانب پائین‌تری قرار دارد» بخواهد درباره‌ی نحوه‌رفتار 
مقامات بالانر حکومت» انتقاد با اظع‌ارنظری کند» این افراد بلند یایه حق اوقات 
نلخی وبا شکایت ندارند» ولی‌آنان می‌توانند به‌استناد مدارك واسناه لازم هودبانه‌ازخود 
دفا ع کنندهود. 


۳ب هرعضوی, در هرمقام ومنزلتی» می‌تواند طرحهایی را که برای بهبود وضع 





ج شاه این فرمان رسمی‌را خطاب به‌یکی ازرجال معروف [= امین‌الملك ] که سمت وزبری 
نبز داشته اسٽت» صادر کر دہ است. ۱ 

ود همانطور که ملاحظه می‌شود ناصرالدین شاه» علاقه‌مند است صاجب‌منعسان باندیایه 
نمونه وسرمشق آدمهائی باشند که دارای تربیت و ادب صحیح وخوب ستند وهمکاران خود را 
مرتبا «پدرسو خته» خطاب نکنند, دشنامی که درمیان ایرانیان بسیار رابج است. مفهوم این دشنام 
این است‌که پدر مخاطب به‌لعنت خداوندی گرفنار شده و به‌محازات گناهانش درآنش دوزخ 
می‌سوزد. شدت این دشنام وقتی بیشتر است که پدر مخاطب در قید حیات نباشد. 


As‏ آدمها وآپینها درایران 


سودمند تشخیص می‌دهد به‌مجلس پیشنهاد کند. 

۴ هر‌تصمیمی باید بها کثریتآراء ا نخان گردد و نتیحه تصمیمات که رویپوست 
آهو نوشته خواهد شد» باید به‌امضای کلیه‌ی اعضای هیات برسد. به‌تصمیمات ی که روی 
کاغذ نیامده وامضا نشده است» ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

۵ منبعد» کلیه‌ی حکام ایالات ومئولان عالی مقام دولتی ازط_یق این‌شورا 
انتخاب ومنصوب خواهند شد. 


«جلسات اعضای شورا مرتبا تشکیل خواهد شد وهرموضوعی درآن مطرح‌خواهد 
گردید.»۲ 


همچنین به‌منظور آنکه کلیه‌ی افراد کشور بتوانند وسیله تفدیم درخواستهای 


۲ چون نو سنده کتاب مقدار کمی از مطالب نطق ناصر | لدین‌شاه راء که در روز افتتاح 
«مشورتخانه دولت» ايراد شده, بامتن دستخطی که خطاب به‌امین‌الملك - میرزا علی‌خان امین‌الدو له 
بعديی صادر گردیده تاحدی درهم‌آمیخته وخلاصه کرده است متنهای اصلسی نطق و دستخط 
ناصرالدین شاه عینا به‌تفكيك درج می گردد. 

الف نطق افتتاحیه شاه: «امروز خودمان به‌این مجلس آمدیم که افتناح مشورتخانه دولت‌را 
خودمان کرده باشیم... در این اطاق که ازسابق به‌مجلس وزراء دارالشوری اختصاص داشت» هفته‌ای 
دو روز شنبه و سه‌شنبه مستمراً بدون تعطیل باید شوری منعقد شود... امین‌الملك به‌نظم و نرتیب 
مجلس مراقبت کند. احکام.ما را در مجلس تقریر نماید» رای مجلس‌را به‌عرض پرساند در سایسر 
دول‌هم این مجلس درکمال قوت و دوام برقرار است وباید علاوه برتکلیف دولتی به‌حکم تا کیدات 
شرع شریف مشاوره در امور وحفظ مجلس شوری‌را نظیر واجیات بدانیم. البته فکرها و عقول 
در هرجزو کار چیزها می‌بیند که هرگز ازيك عقل کامل آن‌درجه بینائی مقصود نیست. این‌همان 
محلسی است که در هرجا به اصطلاحات مختلفه سمیه کرده‌اند و ما دارالئوری و مجلس وزراء 
می‌گونيم.» 

ب دسختط تاصرالدین شاه: 

«امین‌الملك انعقاد این مجلس چنان‌ که مکررا وشفاها و به‌نوشته حکم ومقرر شد از لوازم 
امور عالیه دولت است وکمال میل را به‌ترقی وانتظام آن داریم. کمال تقویت‌را در هرباب حاضر 
هستیم به‌عمل بیاوریم... اهالی مجلس از گفتگو وحرف آزاد هستند و هرچیزی را بايد بدون 
شاثبه‌ی هیچ غرض و بدون هیچ‌ترس و واهمه تقربرنمایند» فی‌المثل از صف نعال اگر شخصی برخیزد 
و بر وزرای بزرگ ایرادی وارد بیاورد وبگوید تو فلان کار را نفهمیده کرده‌ای و به‌این دلیل 
نباید آن وزیر کدورتی حاصل کند بلکه هیچ حق ندارد باید کاری که می‌کند جواب آن شخص 
را موافق قاعده يا رد نماید و یااذعان نماید و هريك از اجزای مجلس آن چه درشب و روزهای 
تعطیل در خیر دولت به‌خاطرشان بیاید باید یادداشت کرده در مجلس مذا کره نمایند. آنچه رای 
مجلس به‌يك امری ازجزئی وکلی قرار گرفت باید به‌نوشته ومهر تمام اهل مجلس باشد این نوع 
امور به‌پیغام یاعرض شناهی هیچ پذیرفته نیست. حتی حکامیکه بعد ازاین به‌ولایات تعیین می‌شوند 
يايك تفر ممیز به‌جائی برود يايك حکم فوق‌العاده و غیره صادر می‌شود باید به‌نصدیق وزرای اهل 
مجلس باشد.» 

به‌تقل از: خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین‌الدوله به‌کوشش حافظ فرما نفرمائیان 
صنحات ۵۴وذه. چاپ سال ۱۳۴۱ 
شر کت سهامی کتابهای ایران. 


خرد را مستقیما به‌آن هیات داشته باشند, اعلیحضرت دستور دادند «صندوقهای‌عدالت» 
در مکانهای عمومی گذ‌اشته شود. 

این صندوقها که ممهور به‌مهر سلطنتی بودند» ماهی‌یکبار در مکانهای عمومی 
گذاشته می‌شدند» نا هر کس بتواند درخواست يا شکوائیه خودرا که به‌عنوان شاه لاكو 
مهر شده بود» داخل آن بیندازد. کلید صندوقها در جای خاصی نگهداری و قفل آن 
منحیر ا در حضورشاه باز می‌شد. 

این ابتکار داهیانه نتایج خوب‌به‌بار آورد. اما حکام ولایات وسایر سشولان 
بلندپایه که نفشان دراین بود شاه ازآنچه که در کشور می گذرد بی‌خبر بماند برای 
م‌اقبت ازصندوقهای عدالت «فراش»هایی گماشتند تا از انداختن عربضه‌های مردم‌به 
داخل آنها با تهدید به‌شلاق‌زنی وتنبیهات دیگر ممانعت ورزند وبه‌این‌ترتیب» شاه‌از 
تعداد بسیار معدود عریضه‌ها چنین تصور کرد که افراد مملکت در امن وامان ورفاه 
کامل زند گی می‌کنند. 

یکی دیگر از نوآوریها وسوقاتیهای واقعاً سودمند این‌سفر ایجاد تشکیلات‌پست 
بود. يك‌اروپائی که به‌همین منظور به‌ایران دعوت شده بود» مامور این کار شد. ایران؛ 
مطابق قرارداد برن بهاتحادیه‌ی پستی پیوست. بعد» قانون جدیدی مربوط به‌بازر گانی و 
قانون دیگری درباره وثیقه به‌مر حله اجرا گذاشته شد. به‌علاوه» شاه مطابق نظام متداول 
ار وپائی» ضرابخانه‌ای تاسیس کرد ومدیریت آن‌را به‌يك‌نفر اروپائی وا گذار نمود.ضمناً 
همانطور که قلا گفته‌ام دستور داد دوجاده, که بهترین جاده‌های کشور هستند.احداث 
گردد. تهران در دوران این‌شاه زیباتر شد. خیابانهای تازه وعریض ومجاری آب در 
محلات مختلف شهر ایجاد گردید. ارتش تجدید سازمان یافت وقسمتی ازسر بازان 
به‌تفنگ شاسپو"» سلاحهای ساخت فرانسه» که از سلیم شهر «مس»۴ به‌دست آمده بود 
مجهز شدند. علاوه بر آنان, دوهنگی مهندسی ويك مدرسه‌ی ستاد زیر نظر وزارت‌جنگ» 
که مربی آن یك اضر دانمارکی بود» تأسیس گردید. اما چندین‌سال است که دیگراز 
این مدرسه خبری نیست. تغییرات ونوآوربهای دیگر نیز حاصل آن دیدار بود. اما 
چون در ایران» استمرار وپشتکار لازم برای تجدید بنای کشورء خصلتی است که‌باروحیه 
ایر انیان سازگاری ندارد» به‌اینجهت دوام وعمر چیژهای خوب نیز بسیار کوتاه و 
زود گذر است. 


سس Chasspot‏ 
M62 ۴‏ «مس» یکی ازشهرهای قدیمی و مهم ناحیه لورن فرانسه است که بارها ميان فرانسه 
وآلمان دست به‌دست گشته است. 





AA‏ آدمها و آیینها درایران 


۷ 


خز انه‌ی ساطنتی. - دیدار شاه از اناع کشور. س مير انیا 
تهیه‌ی مقدمات بر ای مسافرت مردم. 


اشیاء دیدنی در خزانه‌ی سلطنتی 

تمامی مقامات بلندپایه وحکام اپالات موظف هستند مبلغی بابت‌حق امتیازمسئولیت 
ومقامی که به‌عهده دارند بیردازند. مجموع این درآمدها در صندوقهای سلطنتی واریز 
می گردد. علاوه بران» هر دفعه‌ای که عواید حاصل ازعوارض ومالیاتها به‌تهران حواله 
دی‌شود» ناصرا لدین‌شاه شخصا سهمی‌را که باید به‌او تعلق گیرد کنار می گذارد» وازمازاه 
ا درصورتیکه مازادی داشته باشد سب سهم وزیران خود را تعبین می کند. ازاین 
مازاد باید هزینه‌های ارتش وسایر وزارنخانه‌ها پرداخت کر وده که گاهی پرداخست 
مواج: این عده ماهها عقب می‌افتد. پولی که ازاین ممر عاید شاه می‌شود فرض‌براین 
است که اختصاص به‌صرف هزینه‌های وی دارد» اما مبلغ اعظم آن به‌گاو صندوقهائی در 
زیرزمین کاخ می‌رود ومرتب رویهم آنباشته می‌شود» چون‌خیلی کم اتفاق می‌افتد که 
شاه نه | نها قشت یب زنه 

به‌این ترتیب» می توان گفت‌که اگر ناصرالدین‌شاه با تکیه براریکه سلطنت 
اخیجاس راخت وراه کے نت و لین نا نک نا وهای طار اطرش | سود ا ست 
برای اینکه ازمحل نگهداری خزانه‌اش هیچوقت دور نباشد» اوجایگاه زند گی‌خودرا 
بالای تمام تروت و نقدینه‌اش مستقر نموده است. در فاا درهای مهر شدای که 
پشت‌سر آن يك‌در مفرغی است وبه‌زبرزمین باز می‌شود قراولها شب‌وروز کشيك‌می‌دهند 
دراین‌مکان سالیان دراز است‌که مبالغی طلا ونقره. همچنین شمشهایی ازاین قبیل 
فلز ات قیتی ر کا ارام میحر ا کر قسست: ورودق 
ژ.رزمین» با الهام از گفتار دانته می‌توان این کلمات را حك کر د: «اي کسانی که وارد 
اینجا می‌شوید» تمامی آرزوهای خود را درآستان‌ی در بگذارید وبعد وارد شوید!» 

علاوه براین ثروت بی‌حساب» شاه خزانه پرارزش دیگری نیز در یکی از تالارهای 
کاخ دارد و الماسها؛ مرواریدها؛ باقوتهاء زمردها و سای سنگهای قیمتی گرانبها» از 
جمله آلماس «دریای نور»۱ دران خر أنه ار می‌شو ند. 





۱ «دریای نور» به‌وزن ۸۶ قیراط به‌شکل هرم. معروف‌ترین جواهر خزانه‌ی مای ابران 
است که نادر شاه افثار ا باجو اهر ات کوه‌نور و تاجماه جرع عنام ۹ از هند به ایر آن ا 
E SELE SESS ARE E es‏ هس کر 


د رفنداند» و لی ابن شش کو چك پرارزش تاين تار بخ جرع ذخاتر ایرانی با قیمانده P|‏ کا 
س 








مادام کار لا سر نا ۸۵ 





کره‌ی جغرافیائی از طلا با شست سانتیمتر قطر» از قطب شمال تا قطب جنوب 
مزین به‌سنگهای قیمتی» یکی‌دیگر ازاشیاء نفیس خزانه‌ی بادشده‌است. روی این کره» 
هندوستان بالعلهای کبود ناولوْ خاصی‌دارد وا فریقا بایاقوت نشان‌داده‌شده است. انگلستان 
با بهترین برلیانهای دنیاء همچنین نفشه فرانسه وسایر کشورها ودرباها با زمرد روی 
کر نمایانده شده‌اند. 

افرون برآ نهاء تخت باشکوه قابل حملی از مرمرد» که دربالای آن خورشید 
بزر کی جواهرنشانی می‌درختد و در زیر آشعه‌ی خورشید پرند کانی با بالهائی ازسنگهای 
قیمتی تعبیه شده است» چشم را خیره می‌کند. قالیچه ونازبالشهای روی تخت منگوله‌هائی 
از مر وارید غلطان دارند. 

بالاخره. تعداد زیادی اسلحه و «سرداری»بدهای مجلل که مزبن به‌انواع 
جراهرات وسنگهای بسیار قیمتی هستند. ازاشیاء دیگر این خزانه است. 


منابع در آمدهای مختلف شاه 


هزینه‌های ناصر الدین‌شاه» تقریباً منحصرآ از محل پولهائی که اواز حاکمان 
دبدار شاه نائل می‌شوند وبا علاقه‌ی تمام در پی چنین فرصتی هستند» نامین می گردد. 
بعضی اوقات؛ آنان با مهارت وزیرکی می‌رسانندکه «پیشکش» چاق وچله‌ای در انتظار 
تقد :م ات و یا ان کار مو جب ارضای عر ت نفس وی می‌شو ند . خی گاهی‌بر ای‌رو به‌راه 
کر دن کارهای مهم خود زیربار قرض هم می‌روند. 

شا معمو ۷ در اوقاتی که هزبنه‌های کو در پیش دار د و نمی خو اهد بت یا 
را شل کند» از بعضیها دیدار می‌کند. دراینگونه مواقع وازمیان درباربها ورعایا کسی 
را انتخاب می کن د که تمول و توانائی تقدیم تحفه‌ی دندانگیری را داشته باشد. 

این دیدارها به‌دوصورت انجام می گیرد: درمنزل بعضی ازشخصیتها به‌توقف 
کو تاهی | کتفا می‌شو د اما درمنزرل تعصی دیگر و عده‌ي صرف‌غذائی را قول می کند که 
عن| قو سط a‏ و ۳ نظارت ( پیشخدمت ) مجحدو صی ده شده و مهر شاهی روی ان 
آقأمحم‌شان قاجار شا آن‌را از باز و بتد لطفعلی خان رند و انس | ریت مدعی نیز 
محمدعلی شاه بوده که بعد ازشکست از مشروطه‌خواهان (۱۳۲۶ق) وهنگام پناهندگی به سنارت 
روس؛ ات باحو اهر ات دیگر به‌همر اه خود به‌سفارت برده بود.ولی به‌علت هشیاری ومیهن‌دوستی 
سر آن انتلاب مشر وطیت» همه جو اهر ات از نامیرده مسترد و بهخز انه تحو یل کو 

چ این کره» از زر ناب است و به‌سفارش شاه به‌هنگام مراجعتش ازازوپا ساخته شده و در 
نوع خود بی‌نظیر است. اسامی پایتختها با حروف فارسی درست شده از برلیان» روی ان سوار 
شده اسٽت. 

دس اين نحت تو مل نادرشاه درسال ۷۳۳۹ از دهلی بدایر ان آورده شده ات 


عل 
1 


| لباسهابی بادامن دراز چین‌داز. 
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خورده است واین مهر منحصراً درحضورشاه وموقع صرفغذا برداشته می‌شودد. 

برای تهیه‌ی غذاء بات تشر ا شا گردآشپز» پادو وبه‌دنبال آنها يك‌هنگی 
خدمتکار از قصر سو ی خانه‌ای که شاه درآ نجا مهمان است سرازیں می‌شو ند. اماخرج 
همه‌ی آذوقه‌ی مورد نیاز و هزینه‌های لازم از جیب میزبان است. 

یکی از بزر گترین افتخاراتی که شاه» در صورنیکه بخواهد مزدان را مورد 
مبارك گرفته است» به‌او مرحمت می‌کند. گاهی حتی سایر اعضای خانواده میز بان‌هم 
به‌همین‌ترتیب مورد عنایت شاه قرار می‌گیرند. کسانی‌که مشمول چنین عنایتی واقع 
شوند» بی‌نهایت خودر | مفتخر می‌دانند وبه|ورنده‌ی لقمه‌ی «پیش کشی»۰ انعام می‌دهند» 
وآورنده‌ی لقمه هم در هرمقام و منزلتی باشده آن‌را با وقار خاص می گیرد ودرجیبش 
ی گذارد, 

اصولا کلیه‌ی دارائی انباع ایرانی به‌ناصرالدین شاه تعلق دارد. وقتیکه اوبه‌خانه 
یکی ازآنان می‌رود» اگر ازراه لطف گوشه‌ی چشمی به‌یکی از اشیاء قیمتی بیندازد 
ی کار همچنین هر سوم است در اطاقهایی که مورد بازدید شاه قرار ای کم 3 رویرفها. 
طاقجه‌ها ومیزها#د٭ کیسه‌های کوچك محتوی سکه طلا گذاشته می‌شود تا همه‌ی‌آنها 
دا دقت تمام جمع‌آوری وبه‌خزانه‌ی سلطنتی منتقل گردد. علاوه برآن, میزبان به‌میزان 
ابر از فدا کاری وبه‌نست مزایائی که ارزو داره در آینده تصیبش گردد» تحف وهدایای 
یکی هم نقدیم د 

بك با دوبار در سال شاه با رفتن به‌خانه‌ی وزیران یا یکی از رجال برجسته» آنان 
را به‌افتخار بز ر گی نائل می‌گرداند. در هريك ازاین دیدارهاء از جایی که شاء ازمر کوب 
خود پا به‌زمین می‌گذارد» تاآنجاکه باید بنشیند» برسرناسر روی‌زمین شالهای گرانبها 
ھی گستر انند. هنگامی که شاه می‌خواهد آن‌خانه‌را ترك کوت فراشها باعجله ازپشت‌سر 
وی راه می‌افتند و همی این اشیاءرا جمعاوری کرده و بەعنوان اموال شاه به‌در بار 
می,برند. بعد اگر او بخواهد به‌آنان انعامی‌بدهد» ازمیان همان اشیاء چیزی انتخاب 
می کند. قالیهایی را که به | فتخار شاه روی زمین می| نداز ند؛ «پای‌انداز » ھی گو بند و 
بز, گترین مبلغ هزینه اینگونه تشریف‌فرماییها را تهیه‌ی همین قالیها تشکیل می‌دهد. 

جابگاهی که شاه آتیحا می نسیند» کین از زمین بلندتر است و ان‌قسمترا یاپارچه‌های 
یار گرانبهاکه گاهی به‌مروارید و جواهرات پرقیمت دیگر نیز مزین شده است» 
می‌بوشانند. چنین جایگاهی‌را «مسند»۲ می‌گویند. چون برسر تفاخر و خودفروشی 

شب این رسع حتی در قصر » درمیحل اقامت بیلاقی؛ و خلاصه هرجا یی که شاه بخو آهل غذا 
تخورد» رعابت شی کرو 

#بب درخانه‌ی ایرانی از مبل خبری نیست ولی تعداد زیادی اشیاء اروپانی که درهم وبرهم 
روی‌هم انباشته شده است» همهجا د يده می‌شو د. 

٣‏ دراصل به‌صورت ۷012۲۳0۱10 چاپ شده ولی ظاهرآ منظور نویسنده «مسند» است. 


مادام کار ۷ سر نا ١ه‏ 


کی که شاه به‌دیدارش می‌رود. قمار می‌شود. گاهی کار به‌جاهای عجیب و غریب 
می‌کشد. ولی چون این میل شیطانی ارضاء می‌گردد؛ باقی مسائل مهم نیست. شاه نیز 
حتو اگر صاحب‌خانه‌را از نفس بیندازد رضایت خاطرش کاملا جلب شده است چون 
ازاین رهگذر مبالغ گزافی طلاء اسب اسلحه» جواهرات و چیزهای نفیس دیگر 
سهچنکش آمده است. يك‌نمونه: درسال ۱۸۷۷ موقع دیدار شاه از خانه‌ی حاجی‌میر زا 
حسین‌خان وزير امور خارجه وقت» اسبی اصیل و گران‌قيمت با زین و یراقی از زر ناب 
آفتابه‌ای طلائی برای طهارت» یك حلقه انگشتری دوازده هزار فرانکی» معادل پنجاه 
هزار فر انك‌طلا وهدیه‌های نفیس دیگر برای «اندرون» تقدیم شاه گرردید. این چنین 
کشاده دستیها و ابن‌همه تقدیمی بی‌حد و ساب نشان‌دهنده‌ی منافع سرشاری است که 
دیرانیان صاحب نام» از برکت مقام و مسئُولیتهای دولتی به‌ست می‌آورند. 

همچنین برای صاحبخانه افتخار بس بزر گی است که شاه سری نیز به «اندرون» 
بز ند و در چنین مواقعی زنان بدون حجاب دربرایر شاه حاضر می‌شوند و تشریف‌فرمایی 
وی‌زا بارقص و اواز جشن می‌گیرند. مانند قسمت بیرونی خانه» اندرونی خانسه نیز 
هدیه‌های گرانقیمت» قلابدوزی‌های زربفت» ملیله‌دوزیهای جواهرنشان که به‌دست 
خانمهای خانه دوخته شده است» برای تقدیم اماده دارد. اغلب اوقات فرش «پای‌انداز» 
را که خود تهیه کرده‌اند» به‌زیورآلات نیز می‌آرایند و به‌محرد آنکه شاه اندرون را 
نرك گفت» خواجه‌هایش باعجله فرش‌را با ضمایم و ملحقانش جمع‌آوری می‌کنند و 
باخود می‌برند. بعضی اوقات حتی میزبان زیباترین زن را نیز به‌شا.» مهمان عظیم‌الشان 
خود. پیشکش می‌کند» که او نیز با آغوش باز آن‌را می‌پذیرد؟. 

هنگامی‌که شاه به‌عزم دیدار یکی از رعایاء از کاخ خارج می‌شود» در سراسر شهر 
التهاب و هیجان خاصی موج می‌زند. ملترمین بیشماری در ر کاب وی راه می‌روند. 
نمام نهران ازاین حادثه‌ی مبارلك که حامل پيك سعادت بردرخانه‌ی کسی است که افتخار 
میژبانی شاه خودرا بازیافته است» خبردار می‌شوند. ساعت و روز این دیدار از قبل 
و باصلاحدید منجمین درباری تعیین می‌گردد. 

ناصرالدین‌شاه بازهم محلهائی برای تامین مخارج خود دارد و یکی از آنها 
دست گذاشتن روی میرائهای کلان و گرفتن اجباری سهم عمده‌ای از آن است. او» با 
تجاوز به‌حقوق بازماند گان» خودرا با زور قدرت وارث متوفی می‌داند و فلاکت و 
بدبختی سایر وارثان حقیقی برایش اصلا مهم و مطرح نیست. شاه شخصاً مبلغی‌را مشخص 
می کند: این مبلغ دراسرع اوقات و بدون تاخیر بایست به‌او پرداخت گردد. دراینموردهیچ 
مهلتی پذبرفته نمی‌شود و اوحتی روی مطالبات بستانکاران ازمتوفی نیزچنگ‌می‌اندازد. 
گاهی مبلغ موردنظر را ازقرار تعداد بار٭ قاطرها تعیین می‌کند. منطق پادشاه ایران 


۳ ظاهراً نوسنده ازموضوع تقدیم کنیز - که در هرحال رسم سيار تاپسند وزشتی بوده 
استب؛ این چنین بر داشت مور هن و فوق| لعاده نایجا کرده است. 
یب هربار قاطر برای مال‌التجاره معادل ۲۵0 کیلو گرم است. 
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دراین گونه موارد در دو جمله خلاصه می‌شود: او به‌رعایای خود اجازه داده است که 
س ممکن ثروت بیندوزند» اما همیشه حق باز گرفتن این ثروت جمع‌آوری شده 
بعلور یکجا برای خود او محفوظ است. براساس همین منطق بود که درواقعه‌ی در گذشت؟ 
وه و فا ما ات تاه که لیس ی انامه 
فر زندان زبادی ازخود برجای گذاشت. شاه به‌پهانه‌ی اینکه به‌فول خود او این پولهارا 
پاسوءاستفاده از مقامش از مردم کش رفته است» ده بار قاطر طلا و شصت بار قاطر نقره 
ازماتر ك وی‌را به‌عنوان سهم‌الارث برای خود برداشت و بلافاصله سکه‌ها به‌خزانه‌ی 
ای و واه که میلس اون و 
آن‌مرحوم در یکی از بانکهای انگلستان‌راهم به‌نفع خود ضبط کند» اما چون بانك» 
شادرا بدعنوان وارت قبول ند شت» ميلع مورد ادعا را به‌نماینده‌ی وی پرداخت نکر د» 
A‏ بان وا پر E‏ ار هام مه زا بای ای 
مونوع به‌لندن فرستاد ولی از دست اوهم کاری ساخته نشد. وبه‌ناچار دست از پا درازتر 
به‌ایران مراجعت نمود. اما مدتی بعد بالاخره شاه به‌دریافت آن مبلغ کش تایه اه 

شاه برای انجام هزینه‌های خود منبع درآمد سومی‌هم دارد و آن عبازت است از 
بازخرید جان کسانی که به‌مر گ یا به‌تبعید محکوم شده‌اند. البته به‌بهای بسیار گزاف. 
گاهی برای گرفتن فرمان عفو باید مدتی دراز در انتظار نشست» چون به‌این نر تیب 
هی وس متا هی و امه کی و ی اف ى ین 

درنگت موردعغو قرار گیرد از این رهگذر به کسی عایدی نخواهد رسید. 

شاه در دومین سفرش به‌ارویا. مطلقا به‌پولهای اندوخته‌ی خود دست‌نزد. 
پولهائی‌را که از اپالتهای مختلف به‌مر کز می‌رسید» کنار گذاشتند و مدت چندین ماه 
به کار کنان دو لت ونه‌افراد قشون دیتاری حقوق نگرفنند.ع3 

پیش از نرك پایتخت. شاه چندبار با شخصیتهای ثروتمند دیدار به‌عمل آورد تا 
به | نان بههماند ا گر افتخار این‌را ندارند که درسفر درالتزام ر کاب باشند دست کم کیسه‌های 
طلا وهدیه‌های تفدیمی‌شان انان‌را هميشه به‌یاد شاه خواهد آورد. ضمنا به‌مناسیت این 
مسافرت تعداد خیلی بیشتری از محکومان و مقصران مورد بخشش قرار گر فتند. 

از ثروت بیکران حاج‌محمد ناصرخان» پولدارترین فرد تهران نیز نصیبی نه 
ناصر | لدین‌شاه‌رسید» به‌این‌معنا که فرزندوی نامزد ازدواج با کوچکترین‌دختر شاه‌ود. در 


ها تما فش تا یا نالف له تفت و عای E‏ ات مر اش فا ور 
در باره‌ی در گذشت او وتصاحب ثروتتی توسط ناصرالدین شاه ر. ل. به‌صفحات :٩‏ ۰۱0 ۱۵ ۱۶ 
۰۲٩ ۷‏ ۶۱ کتاب روزنامه‌ی خاطرات اعنمادالسلطته» چاپ دوم سال ۱۳۵۵ انتثارات امیر کبیر. 

# چند روز قبل ازعزیمت شاه» درسال ۱۸۷۸ سربازان هنگگ اصفهان که واجب عقب‌انتاده 
خودر | می‌خو استند». در تهران دست به‌شورش زدند. جزئیات این ماجرای کر نف متشون 
شاد نعداد زیادی درحضور خود وی خفه شدند, درصفحات بعد خواهد امد. 

هب محمدناصر خان قاجار دولو ظهیرالدوله» پر محمد ابراهیم خان سردار وپدر علیخان 
و امه ی ناه 


مادام کار ۷ سر نا Af‏ 





این‌پیوند ازقبل طرحریزی‌شده» نمونه‌ای از گذشت و جوانمردی شاهانه به‌خوبی مشهره 
است: حاج محمد ناصرخان» حاکم ایالت خراسان» چندسال پیش «فرامرش»۶ کر ده بود 
مبلغ ۷۵۰۰ نومان به‌خزانه واریز کند و موجبات عدم‌رضایت شاه را فر اهم آورده بود. 
به‌عنو ان غرامت وجران !ین خبارت» شاه میلغ ۳۵,۵00 تومان وخانه‌ی محال‌متعلق 
بذاین حاکم فراموشکار را به‌تصرف خود درآورد و در سال ۱۸۷۸ |[ ۱۳۹۵ ھ. ق = 
۷ «. خ.] در روز عروسی دخترش» خانه‌را به‌عتوان هدیه عروسی به‌وی بخشید. 

گذشت روز کاران به‌مر دم ایران آموخته است که «هر انچه که بدقبصر می‌رسد 


بايد به‌وی داد و هرا نچه که به‌وی نمی‌رسد» را نیز هم.» 


۱۸ 


انتکار ات شاه. ب اعلیحضرت ناصر الدین‌شاه» فر وشنده 
در باز ار . ے اشخاره. 


بادشن دک ندار 


جهان ‏ البته به حق - برپادشاهان بسیار سخت می گیرد وبه‌آ نان امکان آن‌را 
نمی‌دهد که به‌تمام هوسها و امیال و آرزوهایی که درسر می‌پرورانند. و به‌ذوقیات و 
تفنن‌هاپی که گهگاه به‌دلشان راه می‌بابد» حتی به‌اندازه‌ی زنان زیبا که در اینگونه 
موارد جامعه اختیار و امکاناتی به‌آنان داده است» جامه‌ی عمل بپوشانند. درهر حال 
اشرافیت نیز الزامات و محدودیتهای خودرا دارد. 

باوجود این ناصر‌الدین‌شاه. گاهی آداب و رسوم شاهی را زیربا گذاشته و به 
حرف مردم وقعی نمی‌نهد. مثلا هنگامی که او در بازار نقش فروشندای را ایفا می‌کند» 
نقش ی که هراز چندگاهی باعلاقه‌مندی آن‌را به‌عهده می‌گیرد. دراینگونه موارد. عده‌ای 
از درباریان و تعداد زیادی از مشاهیر کشور» که صر فا بههمین خاطر دعوت شده‌اند» 
به‌همراه شاه راهی بازار می‌شوند. وبه‌دلخوشی افتخاری‌که در التزام رکاب هماپونی 
بودن نصیب آنان کرده است» تحمل هر گونه ضرر وزبانی را ازجان ودل می‌پذیر ند 
چون آنان پیشایش می‌دانند که نتیجه‌ی این سیر و سیاحت بسود شاه و مغازه‌داران 
وهزیان وبه‌بهای خالی شدن جیب آنان نمام خواهد شد. 

آنها به‌محض آنکه به‌بازار رسیدند» شاه ابتدا همه‌ی مغازه‌ها را از نظر گذرانیده 
وآنگاه در برایر مغازه‌هابی که اشیاء فانتزری و فلری را در ساط خود چیده‌اند. مکث 
می کند. اینگونه اجناس را از اروپا وارد مي‌کنند و سشت موردعلاقه‌ی ایرانبهاست. 


۶ تا کید روی کلمه «فراموش»» از نویسنده کتاب است. 





9 آدمها و آیینها درایران 


آنگاه شاه روی نیمکتی که بیرون مغازه گذاشته‌اند» می‌شیند و خطاب به‌صاحب 
مغازه می گوید: ‏ «مایلی‌که در فروش امروز با من شريك شوی؟» بدیهی است این 
بیشنهاد همیشه با اشتیاق وذوق زدگی تمام پذیرفته خواهد شد. ناصرالدین‌شاه بعد از 
بله گرفتن از طرف» خطاب به‌اعیان و اشرافی که دورش را احاطه کرده‌اند می‌گوید: 
«خوب حالا من فروشنده‌ی این مغازه هستم» خریدار کیه؟» و درباربان جملگی از 
فروشنده‌ای که شخص پادشاه باشد» جنس می‌خر ند و شاه چیزی راکه ده قران ارزش 
ندارد به‌آنان هزار قران (معادل هزار فرانك) قالب می‌کند. فروشنده و خریداران 
آ نقدر به کار خود ادامه می‌دهند تا قسمت زیادی از اجناس مغاژه در آن فاسله فروخته 
می‌شود. البته در اثنای خرید و فروش هیچکس جرات نمی کند از بهای جنس چیزی کم 
و یاجلوی دکان‌را ازجمعیت خالی کند. بدیهی است بهای اجناس نیز باید نقداً پرداخت 
شود. کسی که دراین موقع بیش از همه خوشحال است» شخص صاحب مفازه است چون 
او به‌رای‌العین می‌بیند» اینهمه مشتری دست به‌نقد چون بلبلان بهاری در دکانش 
به‌پر واز درآمده‌اند. و جشها را بهچند برابر قیمت ازدست‌هم می‌قایند! 

بعد از آنکه تمامی اطرافیان شاه, با اجرای دستور. هوس وی‌را ارضاء کردند» 
اصر الدین‌شاه از صاحب مغازه می‌خواهد که بهای اجناس فروش رفته را دقیقا حساب 
کند و آنگاه هرمبلغی که از جمع فروش آن‌روز عاید شده است. به‌دوقسمت متساوی 
تقیم می‌کند» نصف آن‌را خود بهجیب می‌گذارد و نصف دیگر را به‌صاحب مغازه 
می‌دهد و از وی سوال می‌کند «از شريك خود راضی هستی؟» تعظیم و تکریمها و 
دولا و خم‌شدنهای بی‌پابان» جوابگوی این سوال بزر گوارانه شاه است. شاه و مغازه‌دار 
هردو از نتیجه‌ی معامله بسیار راضی هستند, ولی آیا درباریان‌هم که این چنین قربانی 
ومورد تسخر هوسهای شاه قرار گرفته‌اند» می‌توانند خودرا راضی نشان بدهند؟ اما اگر 
اين گونه دیدارها از بازار جنبه‌های مضحك داشته باشد» خالی از هدفهای مردمی 
توآم باظرافت و سیاست زیر کانه‌ای نیز نیست. چون اگر از این‌راه» شاه با کلاه گذاشتن 
برسر اطرافیان خود تفریح می‌کند - البته آنان از این رهگذر چیز زیادی ازدست 
نمی‌دهند» چون آنان نیز به‌همین نحو سر دیگران را کلاه خواهند گذاشت ‏ ولی 
بدین‌وسیله پولی به‌بازار می‌ریزد و بااین عمل بازاربان را طرفدار پروپا قرص خود 


می گر دا ند. 
اتحاذ هر تصمیمی سته به‌جواب استخاره است 


ناصرا لدین‌شاه سخاوت خودرا هم به‌نحو عجیبی از طریق «استخاره» بددیگران 
نشان می‌دهد. ایرانیان عموما خیلی خرافاتیاند و به‌چیزهای ماوراء طبیعی عمیقاً 
اعتقاد دارند. آنان قبل از دست‌زدن به‌هر کاری با خدا مشورت می‌کنند و برای این 
منظور به‌طریقه‌های مختلف به «استخاره» متوسل می‌شوند. نظیر کلیه مشرق‌زمینیها, 


مادام کار لا سر نا ۹۵ 


اغلپ افراد ایرانی دائماً ميان انگشتان خود تسبیح می‌گردانندد. آنان هربار که 
می‌خواهند از کسی دیدن کنند يا دوا بخورند. یا جراب موضوعی را بدهند» یا چیز 
کی‌ارزشی‌را بخرند» اول استخاره می‌کنند. شکل کار به‌این صورت است که تعدادی 
ازداند‌های تسبیح‌را بطور تصادفی ازهم جدا می‌کنند و بعد یکی‌یکی از قسمت جداشده 
روی نخ ابریشمی» به‌ترتیب با گفتن: خوب, میانهه بدا همانطور که دختران دیار ما 
دا نه دأ نه گلبر گهای گل مینا را می کنند» بطرف دانه‌های دیگر تسبیح حر کت می‌دهند. 
هر کلمه‌ای که با آخرین دانه تسبیح گفته شود, جواب استخاره است. خیلی دل وجرآت 
می‌خواهد که انسان بعد ازاستخاره. مطابق جوابی‌که ازان گرفته است عمل‌نکندید. 
اگر جواب استخاره «میانه» آمد» باید دست زدن به‌ کار موردنظر را به‌وقت مناسبتری 
مو کول کرد. 

نوع دیگر استخاره‌هم هست که موضوع مورد نظر را روی کاغذی می نوسند 
ودرآن‌را مهر می‌کنند» بدون آنکه کسی از محتوای آن خبر داشته باشد. آن‌را انگاه 
به‌پیش «ملا»یی می‌فرستند. «ملا» دعایی زیر لب می‌خواند و نوشته‌را بطور تصادفی 
لای قران می‌لغزاند. و بعد از خواندن دعای دیگر همان صفحه کتاب مقدس را باز 
کرده و اولین جملات را از سر سطر سمت چپ کتاب قرائت می‌کند. ا گر این کلمات 
مر بوط به‌وقایم خوشایندی باشند» روی کاغذ مهر شده» می‌نویسد: «بکنید» درغیر 
اینصورت» درهمانحامی‌نو سد: «نکنید» کاغذرا به‌درخواست کننده‌ی استخاره‌برمیگرداند 
نامطایق مشیتالهی اقدام کند. «ملا»ها که از رهگذر این استخاره‌ها و دعاها پول خوبی 
عابدشان می‌شود» خیلی دقت می کنند که اعتقاد عمومی‌را به‌دعا و استخاره, که هنیع 
در آمد سرشار آنهاست» قرص و محکم نگاه دارند. ایرانیا ن که آدمهای قدری و جبری 
پر وپاقرصی هستند» به‌این طریق از سرنوشت خویش کم‌تر نگرانی دارند. 

نتیحه‌ی استخاره هرچه باشد. برای انان مقدس است و چون در هرمرحله از 
زندگی» تصمیم نهائی منوط به‌جواب استخاره است» بدینجهت کمتر دچار وسواس و 
دودلی می‌شوند و وجدانشان آرام است. البته به‌علت تکرار استخاره‌هاء بالاخره جواب 
مناسب را درباره‌ی نیتی که در دل دارند می گیر ند و از این راه درواقع توانسته‌اند 
یر وی غیبی‌راهم همدست و شري‌جرم تمامی اعمال و افعال خود سازند. 

کوچکترین حادثه‌ای. روی ناصرالدین‌شاه که سخت خرافانی است» بز رگترین 
تاثیر را می‌گذارد. او برای اقدام به‌ه رکاری. علاوه برمنجم مخصوص, بازن سو گلی۲ 
خود نیز» که در وجودش به‌برخورداری از نوعی ودیعه‌ی پیشگویی معتقد است» مشورت 


کډ تبیح که دانه‌های آن بیشتر از کهربای سيار گرانبها ساخته می‌شود. ازلحاظ شکل 
شیه سیم کشیشان است» ولی مثل آنها تنها, کاربرد مذهبی ندارد. 

اس به‌جای «خوب, بد میانه» معمولا می‌گویند «سبحان الله, والحمداله» ولا». 

یچو میرزا حاجی حسین‌خان صدراعظم درحین صحبت مرتبا بهشکل بالا استخاره می کرد و 
مطابق آن به‌هرسوالی بله يانه جواب می‌داد. 

۲- انیس‌الدوله. 


۶ آدمها وایینها درایران 


می کند. 

او همچنین در شرایط حاد و درمواقعی که می‌خواهد برای‌خود پولی دست و با 
کند و یا هدیه‌ای به کسی بدهد» بهاستخاره‌ی خاصی متوسل می‌شود. 

ابتدا دستور می‌دهد نام بیست نفر را روی کاغذی کوچك می‌نوبسند و آن‌را در 
جعبه‌ای قرارمی‌دهد. بعد روی ب رک سفیدی داثئره‌ای رسم می کند و با کشیدن خطوطی 
ازہر کر سوی محیط دائره. آن‌را به‌هشت قسمت تیم می‌کند و دراین خانه‌هعای 
هشتگانه اعدادی می‌نویسد. بالاخره هشت‌ورقه‌را بطور تصادفی بیرون میآ ور ند و او 
شخصا اسامی اشخاصیرا که از جعبه خارج شده است کنار اعداد روی بر ک می‌نوبسد. 

دراین بختآزمائی» که در آن» برنده درواقم بازنده است» صاحبان اسمهای 
آن کساتی که روی تصوبر هندسی ثبت گردیده» بايد مبلغ موردنظر را پا به‌شاه و پا به‌آن 
فرد خوشبختی که این «استخاره» شاهانه بخاطر وی به‌عمل آمده است» فورا پرداخت 
نمایند. صاحبان سایر اسامی که داخل جعبه مانده‌اند» از این پرداخت اجباری معاف‌اند. 

دشوارترین امور دولتی‌هم به‌همین ترتیب حل و فصل می‌شود. هیاتهای وزیران 
براروپا هر گز چنین تصوری را به‌خود راه نمی‌دهند که وقتی مقرر است درباره‌ی 
مسائل بغر نح بها نان جواب داده شود. اسامی پادشاهان نیز در تصویر هندسی شاه جای 

واقعه‌ی زیر که در ماه مارس ۱۸۷۸ درتهران اتفاق افتاده» تاثیر عجیب استخاره‌را 
درروحیه ناصرالدین‌شاه به‌خوبی ثابت می کند: 

او می‌خواست سکه‌های جدید شرب کند. یك فرد ارویائی که مدير موسه‌ی 
پول‌بوده» به‌او طرحی را پيشنهاد می‌کند که به‌موجب آن قیمت واقعی هرسکه‌ای 
همانقدر باشد که روی آن نوشته شده است. ولی طرح مذ کور مورد قبول واقع نمی‌شود. 
وزبر تجارت طرح دیگری را پیشنهاد می‌کند که بموجب آن سکه‌هایی به‌بهای بسپار 
نازل‌تر از ارزش واقعی ضرب گردد. چون تعداد زیادی سکه‌ی قلب در ازار جریان 
داشته» به‌موجب پیشنهاد وی می‌بایست ده‌درصد سرب» در عیار سکه‌ها وارد کنند تا 
بهابنصورت | گر هرسکه را يك فرانك بگیر یم قیمت واقعی آن معادل نود سانتیم گر دد. 

بالاخره تعداد زیادی از اعضای مشورتخانه‌ی دولتی به‌این نتیجه می‌رسند که 
سکه‌هابی باید ضرب شود که به‌اصطلاح هر فرانك آن ارزش ۷۵ سانتیم را داشتد باشد. 
مدیر ضرابخانه از پذپرفتن چنین عیاری رسما امتناع می‌ورزد. شورای دولتی دست کم 
ببست‌بار موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد بدون آنکه بهراه‌حل منطقی 
نزدياك شود. «اعلیحضرت» که می‌خواست پیش از عزیمت به‌اروپا درداره‌ی این مسئّله 
تصمیم گرفته شود, به‌استخاره متوسل می‌شود و فرمانی مبنی براجرای آن صادرمی کند. 
اما مدير ضرابخانه» برسر عقیده اولی خود ایستاده و با نمسك به‌قوانین کشور خود که 
اورا از ضرب سکه‌هایی با عیار کمتر از بهای واقعی بازمی‌دارند. زیربار نمی‌رود. 

جلسه‌ی شورای دولتی برای رسید گی به‌موضوع مجددا تشکیل می‌شود و باز 
تنیجه‌ای حاصل نمی‌شود. 


مادام کار ۷ سر نا Aa¥‏ 


باوجود این شاه» که اصرار دارد به‌راه گشائی «استخاره» سریعا جامه‌عمل بوشانده 
شود و پولرا از ارزش بیندازند» چندین‌بار مدیر متمرد و نافرمان ضرابخانه را احضار 
می‌کند تا بعضرب‌زور و فشار اجرای تصمیم شوزای دولتی را به‌وی بقولاند. ولی این 
مدیر سرسخت کله شق‌تر از آنست که با توپ و تشر شاه از میدان په‌در رود تا آنکه 
کمی بعد» چون مدت قرارداد وی با شاه منقضی می‌شود» از پست خود کناره می گیرد 
وه‌این ترتیب مسئله‌ی ضرب سکه تا مراجعت «اعلیحضرت» از اروپا همچنان معوق 
می‌ما ند. 


٩۱ 
چهار شوهر خواهر ناصر الدین‌شاه‎ 


»بر زا تقی‌خان امیر کبیر 

شاه فقط بك خواهر اعیانی دارد که سخت بهاو علاقه‌مند است. زند گی این شاهدخت 
سرشار از ماجراهای پرسوز و گداز بوده است. 

در آغاز جلوس ناصرالدین‌شاه بر تخت سلطنت» همانطور که در صفحات پیش به‌آن 
اشاره شد او میرزا تقی‌خان را به‌عنوان صدراعظم خود اتتخاب کرد که خاطره‌ی وی 
نه‌تنها به‌عنوان نمونه‌ای از یك انسان شرافتمند و درستکار» بلکه تنها چهره‌ی قابل‌ستایش 
واقعی در سراسر طول سلطنت ناصرالذدین‌شاه» در ذهن همگان باقی مانده است. 

وقتی میرزا تقی‌خان به‌عنوان صدراعظم انتخاب شد از شاء استدعا کرد از این 
عنوان به‌دلیل آنکه دونفر از همتایان سابقش, که توسط اسلاف ناصرالدین‌شاه به‌قتل 
رسیده بودند, به‌عنوانی شوم و نامیمون بدل شده بود» استفاده نکند. 

شاه اورا به‌این‌جهت ابتدا به‌لقب «امیر نظام» و بعد به‌عنوان «اتابك» ملقب 
گر دانید و خواهر خود را به‌عقد وی درآورد.د 

اگرچه میرزاتقی‌خان ازمیان توده‌ی عادی برخاست اما به‌سرعت به‌دریافت 
عالی‌ترین القاب و عناوین مملکتی نال آمد. 

درتاریخ ایران» مشابه اینگونه ارتقاها به‌مقامات بالاتر» یعنی تعداد افرادی که 
آزبائین‌ترین طبقه» به‌بالاترین پله‌ی سلسله‌ی مراقب اجتماعی واداری صعود کرده‌اند» 
کم نیستند: بوده‌اند بسیاری از افراد که صبح غلام بوده‌اند ولی شب به‌مقام آقائی و 

چ ناصرالدین [شاه] خواهر کوچك دیگری هم داشت» که باحاکم یکی ازایالات ازدواج 
کرده بود. 
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اربابی رسیده‌آند. 

امیرنظام» که از موهبت نیرو واستقامت خاص برخوردار بود» آشوب وبی‌نظمیهایی 
رکه در آخرین سالهای سلطنت شاه سایق بر کشور مستولی شده بود» ازمیان برداشت 
وازجان و دل کوشید تا کار کنان دولت‌را با تقوی ودرستکاری آشتی دهد. او اصلاحات 
زیادی‌را در زمینه‌های مختاف در کشور به‌عمل آوره و دستور داد سر بازخانه‌ها» پلهاء 
کاروانسراها بسازند و بطور خلاصه برای احیاء و تجدید بنای کشور تلاش همه‌جانبه‌ای 
را آغا زکرد. او حتی دست به‌اقداماتی زد که بتواند در زندگی خصوصی شاه‌هم مداخله 
کند و خودرا به‌نحوی مربی شاه نمود» اما ناچار شد به‌علت نفوذ عجیبی که ملکه‌ی مادر 
درذهن فرزندش داشت بااو به‌مبارزه برخیزد. 

این اصلاحات وابداعات» علیه وی دشمنان فراوان تراشید تا آنجاکه به‌تدریج 
برای ازمیان برداشتن او همه باهم دست یکی شدند وبه‌توطنه‌چینی پرداختند. ابتدا 
به‌ناصرا لدین‌شاه چنین القاء کردند که جاه‌طلبی وزبر بالاخره بهسرنگونی شاه از تخت 
سلطنت خواهد انجامید و علیرغم صفات برجسته و شابستگیهای انکارناپذیرش» به‌منظور 
کشتن وی» آشوبی برانگیختند. ولی این آشوب به‌کمك امام‌جمعه آرام گرفت و وزیر 
درمقام خود باقی ماند. 

پکبار دیگر» جان وی در توطلّه‌ای از سوی بابیها مورد تهدید قرارگرفت. ازآن 
هنگام به‌ناچار نا گزیر شد عليه دار و دسته ملکه مادرواعیان واشراف‌که به‌نفوذ روزافزون 
وی درشاه سخت حسد می‌بردند» مبارزه‌ی مستمریرا آغاژ کند. شاه چندی در برایر 
تهمت‌هائی که نست به‌شوهرخواهرش زده می‌شد» مقاومت ورزید ولی الاخره به‌آنها 
گوش فراداد و روز ۱۳ نوامبر ۱۸۵۱ [-۱۵ محرم ۱۲۱۲۶۸ به‌امیرنظام ابلاغ‌کردند 
که از آن تاریخ به‌بعد او تنها عنوان فرمانروائی قشون را خواهد داشت و مقام 
صدراعظمی به کسی دیگر تفویض گر دیده است. میرژا تقی‌خان شریف و آزاده مفضوبیت 
خودرا با بز ر گواری تمام پذیرفت. بدون آنکه گروههای زیر فرماندسی خودرا به‌شورش 
تحريك کند» امربه شاه را اطاعت کرد و به کوچکترین کاری دست نزد که موجب 
رنجش خاطر وی فراهم گردد. 

چ راولیسن ۵۷۷/۱۱9۵8 »۰ نماینده‌ی انگلستان آشپزی ایرانی داشت که پسرش وزیرشد 
ومجبور گردیدکه از وی دیدار رسبی به‌عمل آورد. 

١د‏ فرمان عزل امیر کبیر ازمقام صدارت چنین است: «چون صدارت عظمی و وزارت کبری 
زحمت زیاد دارد وتحمل این مشقت برشما دشوار است» شمارا ازآن‌کار معاف گردیم. باید با کمال 
اطمینان مشغول امارت نظام باشید ويك قبضه شمشیر ويك قطعه نثان که علامت ریاست کل عساکر 
است. فرسنادیم» به‌آن کار آقدام نمائید تا امر محاسبه و سایر امور را به‌دیگران ازچا کران‌که قابل 
باشند واگذاريم.» 

ر. ك: صفحه ۶۷۸ امی رکبیر وایران نوشته‌ی دکتر فریدون آدمیت» چاپ سوم سال ۱۳۴۸ 
خر ارزمی. 


مادام کار لا سرنا ۵۵ 


جانشین امیر» چون اطمینان داش ت که فقط مر گ صدراعظم سابق؛ اورا در مقام 
خود ستحکم خواهد نمود» و از سوی دبگر این‌راهم خوب می‌دانست که شاه هر گر 
در برابر چشمان خود راضی به‌صدور حکم قتل وی نخواهد شده با تبانی با مادر شاه 
دو جبات دور کردن اورا از تهران فراهم آورد و حکومت یکی از ولایات را ب عهده‌ی 
خواهد افتاد ابتدا از پذیرفتن سمت جدید استنکاف ورزید ولی بعد به‌آن گردن نهاد. 
در آن زمان در تهران حادثه‌ای اتفاق افتاد که ثابت می کند تاچه‌حد مداخله‌ی 
وزرای مختار انگلیس و روس درامور داخلی ایران موثر است. 
در زمان صدارت امیرنظام» برای اینکه به‌روابط دوستانه‌ی میان ایران ودولتهای 
روس و انگلیس لطمه‌ای وارد نشود» او دوبار مجبور شده بود گاهی به‌توقعات نمابنده 
روس و گاهی به‌توقعات نماینده انگلیس گردن نهد درایام مفضوبیت میرزا تقی‌خان» 
وزیر مختار انگلیس کهبه كمك خود به‌وزیر جدید؟ که همواره زیر چتر حمایتی بربتانیا 
قرار داشت» ادامه می‌داد و علاقه داشت صدراعظم قبلی‌را از تهران دور کند» او را 
ترغیب می کرد مقام مهمی را که به‌وی پيشنهاد شده است حتماً قبول کند اما سفیر 
بهاو توصیه می‌کرد تهران راهر گز ترك نکند و بمنظور حمایت وی در برابر هر 
متبوع خود درآورد. 
ناصرالدین‌شاه که از شنیدن خبر این‌همه زیاده‌روی نماپنده‌ی کشور ببگانه‌ای در 
اعمال قدرتٽت» سخت حا خورده بود» به‌وژیر مختار روس سفارش عتابآمبزی فر ستاد 
واز او اکیداً خواست که قزاقهای خودرا بدون‌درنگ ازدم در شوهر خواهرش بردارند 
والا دستور خواهد داد همه‌ی آنان را «فراش»ها دستگیر کنند. 
سفیر روس» شاهز اده دالگور و کی؟» ده اوامر شاه گردن نهاد و دست از مداخله 
برداشت و اهیر بەدست سر نوشت شوم خود سیر ده شل. آنگاه یا تسلیم وی ەدست دشمنان؛ 
«علوم شد که او کاملا مقضوب دستگاه شده است. به‌دنبال این ماجرا او از سمت خود 
ات درسال ۱ حرزبر هی آشورادی که آنو سط کشتیهای جنگی اروس محا فلت می‌شد» مورد 
حمله ترکمنها قرار گرفت. روسها به‌این مناسبت عزل حاکم مازندران راکه برادر شاه بود خواستار 
شلاند: با آ تکه این جر بر ه در حوزه‌ی استحفاظی ایا لت مازندران قرار نداشت . ولی امیر خو درا 
ناچار لیل که با درخو است آنان مو اقفت کند. درهمان زهان بر ای نکه امتیازانی که به‌روسهاً داده 
درعرض خایج‌ارس وجمع‌آوری بردگانی از آن نواحی موافقت بهعمل آورن. تاآنزمان دولت 
ایران ازدادن چنین امتیازی به کشتی‌های انگلیسی امتناع ورزیده بود. [قبلا این امتیاز از سری 
محمد شاه به کشتیهای انگلیسی دآده شده بوت. [e‏ 
٣‏ میرزا .آقاخان نوری. 
Dalgoroukl _w‏ 
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بر کنار و به کاشان تىعبل شل. البته تا کاشان ملترمینی به‌همر اه او بودند و ظاهر امر ۱ 
محترمانه بود. شاه خواست خواهرش‌را به‌تهران بر گرداند» اما همسر صدراعظم سابق, 
که هفده سال بیشتر نداشت. به‌تر لك شوهر رضایت نداد و دوفرزند خردسالشان را نیز 
به‌همر آه خود به کاشان بردند. 

این خانم درایام تبعید امیر» گذشت و منش برجسته‌ای از خود نشان دادم این گونه 
صفات در پیش زنان ابرانی به‌ندرت دیده می‌شود. او از ترس خطری که جان شوهرش را 
تهدید می کرد لحظه‌ای از کنار وی دور نمی‌شد و از بیم مسموم‌کردن غذاء اول آن 
را خود می‌چشید. مدت دوماه آنان با ترس و دلهره‌ی روزافزونی زندگی کردند» 
چون کم و بیش از توطهه‌های دشمنان که لاجرم به‌مر گ نبعیدی می‌انجامید» ۲ گاهی 
داشتند. 

اوضاع و احوال خاصی» روز واقعه‌را نزديك‌تر کرد. 

بەناصرالدین‌شاه خبردادند که بنابه‌پیشنهاد سفیر روس» ازسن‌پطرسبورگ برای 
تضمین جان میرزاتقی‌خان درخواستی خواهد رسید. مدعیان امیر به‌شاه چنس تلقین 
کردند که برای گریز از اینگونه مخمصه‌هاء قتل وی ضرور و آخرین دواست. تا 
آنزمان» ناصرالدین‌شاه دوبار دستور قتل وی‌را صادر کرده بود و هردوبار به‌اقتضای 
صبع دودل و بی‌تصمیمش تغییر رای داده بود. این‌بار نیز» بطوریکه می‌گویند» بعد از 
صدور حکم پشیمان شد و دستور داد «فراش‌باشی»٭ را که حامل فرمان قتل امیر کبیر 
بود» ازراه بر گردانند. ولی فراشباش یکه سمت خودرا مدیون شخص امیر بود و بعد از 
مغضو بیت وی جزء دشمنان فم‌خورده‌ی وی در آ مده بود» برای اینکه بدشاه فرصت 
تغییر رای ندهد» به‌مجرد دریافت فرمان به‌همراه دوجلاد» برپشت اسب می‌نشیند و 
يك‌نفس وبه‌تاخت خودرا به کاشان می‌رساند. 


بایان غم‌انگیز زندگی يك آبرمرد 

امیر» وقتی از ورود حامل پیام» که اورا دوست خود می‌دانست و در گذشته 
محبتهای زیادی درحقش کرده بود» باخبر می‌شود» کوچکترین سوءظنی به‌دل راہ 
نمی دهد وحتی هنگامی که از وی می‌شنود که به‌حکومت اردبیل منصوب شده است؛ 
این‌راهم نوعی باز کردن باب آشتی تلقی می‌کند. اما هسرش به‌ندای قلب» حالت اشراق 
ومکاشفه‌ای که تنها زنان ازداشتن چنین ودیعه‌ای برخوردارند» به‌امید وخوش‌بینی امیر 
دل نمی‌بندد و درمی‌باید که حضور فرستاده‌ی برادر در کاشان» نشانه‌ای از خبر شوم 
وخطر جدیدی است. بدینجهت» به‌هیچ قیمتی حاضر نمی‌شود همسرش‌را تنها بگذارد 
ولی آمیر اظهار تمایل می‌کند که به‌حمام برود» درنتیجه از زنش دور می‌شود. «فراشت 

#ب پسر این شخص, مترجم حضور شاه و سردبیر روزنامه ايران ودارای لقب داعتماد 
السلطنه» است. [منظور از «فراش‌باشی» حاج‌علی خان حاجب‌الدوله است» که دزسال ۱۲۶۵ ازطرف 
امیر کبیر به‌جای اسماعیل‌خان قره‌جه‌داغی به‌سمت «فراش‌باشی» شاه منصوب شده بود. م] 


مادام کار ۷ سر نا ۱ ۱۱ 


باشی » به‌دنبا لش واره حمام شده و فرمان شاه را به و ی ابلاغ می کند 9 انتخاب نوع 
مر گرا به‌عهده‌ی امیر می گذارد. 

اعتراض میرزاتفی‌خان بی‌فایده بود» چون بدون درنگ جلادها دست و پای اورا 
محکم می گیرند و ر کهایش‌را می گشایند» وبعد جسش را از حمام بیرون می‌بر ند. 

این جنایت در تاریخ نهم ژانویه ۱۸۵۲ [-۲0 ربیعالاول ۱۲۶۸ ه. ق.] اتفاق 
افتاد. 

هسرش که اپنك بیوه‌ای پیش نبود» از تاخیر شوهر دلواپس شده و در حمام 
به‌پیش و ازش می‌شتاید. 

اورا نیز به‌اتفاق دوفرزندش با سرعت تمام بسوی تهران حر کت می‌دهند. 

پادشاه جوان که باورش شده بود با مرگ یکی از شریف‌ترین و بی‌غل و غش‌ترین 
مدام با ندامت و پشیمانی جانکاهی دست‌به گریبان بود.عد ۱ 

این بزرگ مرد که جز رفاه و خیر و صلاح همگان» فکری درسر نداشت» به‌زحمت 
تو آاست سسال در راس امور نماند. اما نظیر تمامی بزر گان روزگار که ا در گذشت‌شان 
به‌افسانه‌ای تبدبل می‌شوند» همه ایرانیان از او خاطره‌ای به‌یاد نگه داشته‌اند. تجدید 
سازمان ارتش» همچنین سایر اصلاحاتی که به‌دلیل فرصت کوتاه» از سوی او می‌توان 
گفت که هنوز در مرحله‌ی طرح‌ریزی بود» کم کم به‌بوته‌ی فراموشی سپرده شد, و ازنو, 
کشور درهمان قان و تباه ی که وی می‌خواست از افت‌آن به‌دو زش نگهدارد» غوطه‌ور 
گر دید. بیودی او» که سرنوشت محتوم همه‌ی شاهز اد گان در سراسر دئیا را داشت. 
اختبارش دردست خود نبود» و مجبور شد حتی هسری کسی را قبول کند که موجب 
ازمیان بردن شوهر اولش شده بود. یعنی مدتی بعد» ناصرالدین‌شاه اورا به‌زنی یکی‌از 
رزیر ان دیگرش بنام میرزا محمدخان؟ داد. اما شایع شد که او بد قدم است و برخانه‌ی 
شوهر بدبختی به‌ارمغان می ورد. 


دومین و سومین و چهارمین شوهر خواهر شاه 


دومین شوهر خواهر شاه بمنظور تقرب به‌وی» به‌هزینه‌ی خود «میدان‌شقی» در 
تهر ان ایجاد کرد. این میدان» بزر گترین میدان تهران است. چهارطرف آن‌رادیوارهائی 
کہ آنها را با آهك سفید کرده‌اند» احاطه کرده است. در همین میدان یك سر بازخانه, 
يك‌انبار توپخانه و يك مدرسه نظامی قراردارد. 


لس شاه هر گز نتوانست فتل امیر را که سخت مو ردعلاقه‌اش بود» فراموش کند و برخود 
بیخشد. دستور داد به‌یاد او مقبره‌ای با گنبد پوشیده از کاشی درتهر ان بنا کند. 

۴ ظاهرا نویسنده میرزا کاظم‌خان نظام‌الملك: فرزند میرزاآقا خان نوری را - که شوهر 
دوم شاهز اده عزت‌الدو له بول سه بامیر زا محمدخان اقبال| لملك» فرزند میرزاً با بای حکیم باشی 
و داماد میرزا آقاخان نوری عوضی گرفته است. 
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مانند هر کسی که در راس قدر تاست» وزیر جدید نیز به‌زودی دشمنانی پیدا ‏ 
کرد. بعضی برای اشغال مقام وی دوز و کلك می‌چیدند» و بعضیها نبز نسبت به‌میزان 
نفوذ و قدرت وی حسد می‌ورزیدند. شاه از نو درپرابر توطه‌هائی که علیه [پدر ] شوهر 
خواهرش اغاز شده بود» به‌مقاومت برخاست ولی بالاخره کار بجائی رسید که اورا از 
بایتخت به‌شهری دیگر فرستادند و همین عمل شانه‌ای از آغاز مفضوبیت بود. این 
اقدام که نام صدراعظم را برسر زبانها انداخته بود و میان مردم محبوبش کرده بود 
بیشتر موجب سوءظن شاه شد و دستور تبعید وزیر سابقرا صادر کرد» ضمنا خواهرش‌را 
که مغضوبیت [پدر] شوهرش» خود به‌خود مفهوم متار که با زنش را نیز درذات خود 
داشت» درتهران نگاه داشت. 

شاهزاده‌ی بدبخت برای باردوم بیوه شد. 

اما درایران دوران بیو گی هر گز دوام ندارد» چندان طول نکشید که خواهرشاء 
به‌عقد ازدواج پسردائی۵ خود درآمد ولی متاسفانه مدتی بعد» او نیز از مرض وبا 
در گذشت. گویا سعادت زندگی زناشوئی نمی‌خواست به‌روی این شاهدخت شجاع» که 
تا کنون سه‌بار جرأت به‌خرج داده بود تا بخت خودرا در ازدواج پیازماید» لیخند 
بزند. بعد از این ازدواج کم‌دوام» او چندین‌سال بطور مجرد زندگی‌کرد. اما این‌چنین 
زندگی در تجرد باب‌طبعش نبود و قلبش هوای یار می‌کرد. پحیی‌خان وژیر درپار را 
دید عاشقش شد و اورا به‌هسری خود بر گزید. 

ناصر آلدین‌شاه, که دوتا از هسران خواهرش‌را از وی گرفته بود» نتوانست اورا 
از ازدواج باکسی که خود انتخاب کرده بود هرچند که رنگ وریشه‌ی اشرافی نداشت 
بازدارد. بحیی‌خان از اینکه شخصاً طرف‌توجه خواهر بادشاه خود قرار گرفته است» 
ه‌خود می‌بالید ولی درعین‌حال کتمان نمی‌کرد که با ازدواج باکسی که دوبار بنابه 
اراده‌ی ملو کانه بیوه شده است» مخاطراتی‌را به‌جان خریده بود. اما آرزوی همه این 
است آن‌سرنوشت شوم ی که دامنگیر همسر ان‌قبلی زنش‌شد به‌هیچوجه‌نصیب خوداونگردد. 
چون او نست به‌امور دولتی بی‌اعتنا و بی‌تفاوت است» و تنها دلخوشی‌اش این است 
که درسایه‌ی زرق و برق محیط پرتجملی که برای خود فراهم آورده است» زند گی 
خوش و مطبوعی را سپری کند به‌اینجهت انتظار نمی‌رود بحیی‌خان به‌سرنوشت شوهران 
سابق زنش گرفتار آید. 


۵ شیرخان با انوشیروان خان عین‌الملك پسر سلیمان خان برادر تنی مهدعلیا. 

عب درباره‌ی «عزت‌الدوله» خواهر ناصر‌الدین‌شاه و ازدواجهای بدفرجام وی ر. ك به 
صفحات ۰۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ کتاب سنگگ هفت‌قلم برمزار خواجگان هفت‌چاه تاليف استاد دکتر محمد 
ابراهیم باستانی پاریزی. 


مادام کار لا سر نا ۱۰۳ 


۳ 
بحبی‌خان شوهر خو اهر ناصر الدین‌شاه 


حال و خوی بحیی‌خان» امتراجی از خوی و خصلت ایرانیها و اروپائی‌هاست. 
او با اروپائیها, اروپایی و در برابر ایرانیان یك ایرانی بی کم و کاست به‌شمار می‌رود. 
آغاز دوران جوانی‌را با فقر و تنگنستی در کشور خود گذرانده است. در دوره‌ای که 
برادرش میرزا حسین‌خان» قسول ابران در تفلیس بود» بحبی‌خان به‌همراه وی به‌قصد 
تحصیل به‌روسیه می‌رود. بعد به‌پاربس آمده و پنج‌سال دراین شهر برای گذراندن 
دوره‌ی حقوق وقت‌صر ف کرده‌است. شاه درموقع مراجعت از اروپا اورا به‌حضور پذیرفته 
وازاینکه کسی در دربارش به‌زبان فرانسه اینقدر خوب تسلطدارد ابراز رضایت کرده 
و وی‌را به‌عنوان یکی از ملترمین رکاب خود بر گزیده است. کمی بعد که آجودان 
مخصوص شاه مورد غضب واقع می گردد» بحبی‌خان را بالقب «آجودان مخصوص» 
به‌جای وی انتخاب می‌کند. 

امور داخلی که درصلاحیت رسید گی آجودان مخصوص بود» همچنین واگذاری 
مسو لیت پرداخت مستمری زنان شاه به‌وی» ایجاب می کند که او وقت و بی‌وقت به‌شاه 
دسترسی داشته و در سفر و حضر درالترام ر کاپ باشد. 

درسفری به‌عزژم زبارت قمع درسال ۱۸۶0 حادثه‌ای اتفاق می‌افتد که در نتبجه‌آن 
ثروت و رفعت مقام بحیی‌خان بیش از پیش افزون‌تر می گردد. 

شرح ماجرا این است: شاه با کلیه‌ی افراد خاندان خود عازم سفر می‌شوند و شب‌را 
باتعداد پیشماری از ملتزمین رکاب توی چادرها می گذرانند. هنگامی‌که به «حوض 
سلطان» درفاصله‌ی سه‌منزل مانده به‌قم می‌رسند» چون هنوز آردو گاه برقرار و آماده 
نشده است» شاه موقتاً زنانش را به‌همراه خود وارد چادری می‌کند که درخور شان 
آنان نیست. به‌علت نرسیدن قراولهاء شاه به‌آجودان مخصوص دستور می‌دهد کسی‌را 
بهداخل چادر راه ندهد. دراجرای این دستور یحیی‌خان در مقابل چادر شخصاً کشيك 
می‌دهد. دراین موقع «حاجی مبارك» خواجه‌باشی حرمسرا از راء می‌رسد وعلی‌رغم 
ممانعت بحیی‌خان سعی می کند قرق‌را بشکند و به‌زور داخل چادر شاه شود. بحیی‌خان 
هشدار می‌دهد که فقط از روی جسد وی قادر خواهد شد به‌یاخل چادر راه یاید. 

خواجه‌باشی که انتظار چنین رفتاری را ندارد, سخت خشمناك می‌شود و «قمه» اش 


شب برای زیارت» زیاه به قم میز و ند درآن شهر قبر معبسی است ودر کنار آن شاهزادگان 
دودمان فاجار را به‌خا لت سپر ده ند. 


۱9۴ آدمها و آبینها درایران 


را می کشد و ضربه‌ی محکمی برسر یحیی‌خان وارد می‌کند. تیفه‌ی قمه تا صورت وی 
بائین می‌آید ولی فقط زخمی سطحی ایجاد می‌کند» که آثار زخم روی پیشانی و بینی 
ولبها هنوزهم باقی است. 

شاه به‌س‌وصدای دعوا از چادر بیرون می‌آید و مبارزه‌ی قهرمانان‌ی آجودان 
مخصوص را با چشم خود می‌بیند و از حمله وحشیانه‌ی خواجه‌باشی به‌آجودان به‌قدری 
غشبناك می‌شود که دستور می‌دهد فورا سر خواجه‌باشی را ازتن جداکنند و ثروت 
بیکران وی‌را به‌بحیی‌خان بدهند. 

هردو دستور» بدون درنگک اجرا می گر دد. حاجی مبارك درهمانجا کشته می‌شود 
وجنازه‌اش‌را به‌حوض سلطان می‌سپارند.٭ بحبی‌خان نیز از طرف پزشك شاه مورد 
دراقبت قرار می گیرد و در موقع مراجعت به‌تهران» ثروت بیکرانی‌را که خواجه‌باشی 
ازراههای مختلف جمع‌آوری‌کرده بود» یکجا تصاحب می‌کند. 

ابراز عنایت شاه نست به‌یحیی‌خان تنها با دادن آن پاداش به‌پایان نمی‌رسد» بلکه 
اورا ارتقاه مقام داده و به‌وزارت دربار منصویش می گر داند. 

سه‌سال بعد» او با خواهر شاه ازدواج می کند وبه‌قدری طرف اعتماد واقع می‌شود 
که دزاغلب مسائل ظریف و بغرنج مملکتی که شاه نمی‌خواهد آنها را با اطرافیان خود 
ودو لتمردان دیگر درمیان بگذارد» منحصراً با او مشورت می‌کند. هرچند درامور 
عملا دخالتی نداره ولی چیژهای زیای‌را دیده, خوانده و دانسته اس ت که درباره‌ی آنها 
دیگران در جهل مطلق هستند» اما از زیر کی و نرمش خاص هم‌میهنانش او نیز به‌نحو 
کامل سهم برده است. بحیی‌خان علاوه برتصدی مقام وزارت دربار به‌ترتیب حاکم 
گیلان» مازندران و فارس نیز بوده است. او از سمت آخیر به‌این دلیل احضار شده؛ 
که روحیه و خصلت اخلاقی‌اش با نوع ماموربت سازگار نبود. او هر گز حاضر نشدکه 
دسترر دهد دست و پای کسی‌را ببرند» یا آنطور که دراپران مرسوم است» با خونسردی 
تمام شاهد و ناظر شکنجه‌شدن اشخاص باشد. 

درسال ۱۸۷۸ بحیی‌خان هنوز حاکم مازندران بود» ولی اقامت در کاخ ژیبایش 
واقع درتهران را برزندگی تبعیدوار در یك ایالت دورافتاده» ترجیح می‌داد» به‌این 
جهت نماینده‌ای از سوی او به‌امور آن ایالت رسیدگی می‌کرد. چون حس جاه‌طلبی 
این رجل خوشگذران با زندگی بدون مسئولیت درتهران به‌نحو احسی ارضاء می‌شود» 
ندر صدد انحام ماموربتی درخارج و نه درفکر گرفتن مقاأم مهمی در داخل کشور است 
وتا می‌تواند ازقبول مسئولیت طفره می‌رود#. 

به‌مناسبت عروسی‌اش با خواهر شاه» بە‌برادرزنش قصر دلگثابی در اطراف تهران 

#ب همانطور که ملاحظه می‌شود, جلادانی که جزء ملتزمین رکاب هستند» حسی در بین راه 
نیز بیکار نمی‌ما نند. 

د او در هنگام دومین سفر برادرش به‌اروپا که درآن موقع وزير امور خارجه‌ی اینران 
بود» وظائف ویرا تامراجمت شاه به‌عهده داشت. 


مادام کارا سرتا ۱۵ 


اهدا کردهکه به‌علت رنگگ فیروزه‌ای دیوارهایش به «قصر فیروزه»۴د معروف شده 
است» راویان اخبار می گویند» برای تهیه‌ی این قصر زیبا از طرف اهدا کننده يك‌شاهی 
پول پرداخت نشده است» موضوعی که درایران غیرممکن نیست» چون این وزير دربار 
رلخرج یکی از بزرگترین وامداران ایران بشمار می‌رود. همچنین هی گویند برای اینکه 
او رضایت بستکار سمجی‌را که اورا بستوه آورده است جلب کند» گاهی مجبور می‌شود 
از یکی از فراشان خود چون یك گردان فراش نیز دارد ‏ يا حتی از تاجرهای 
بازار. که قسمت زیادی از اسباب و اثاث گرانبهای خانه‌اش‌را ازمغازه‌ی آنان آورده 
و هنرز بهای آنها را نپرداخته است» پول قرض کرده و کلاه به کلاه کند. 

اآنکه تا بیخ گلو زیر قرض فرورفته است» باوجود این از کبه‌ی همیسس 
بازاریان» ضیافتهای باشکوه راه می‌اندازد و آن بیچاره‌هاهم ازبیم شلاق خوردن؛ سا 
غارت شدن دارائی‌شان توسط فراشان وی هرچه خواست می‌دهند و دم برنمی‌آورند. 
ازاینها گذشته. اصولا وام درایران» در آداب و رسوم این کشور ریثه دارد» حتی 
گاهی اتفاق می‌افتد که در مقابل وام چیزهایی‌را که از طلبکاران خریده‌اند و هنوز 
بهایش‌را نپرداخته‌اند» بعنوان وثیقه پیش وام‌دهنده به‌امانت می‌گذارند. 

بنابه گفته‌ی اروپائیان» بحیی‌خان تنها ایرانی است که به‌قدر و قیمت کلمه‌ی 
«شرف» به‌خوبی آگاه است. اگر این چنین قضاوت کنیم» سهم ارزبابی درمورد اورا 
خیلی بیشتر و سهم ارزش هم‌وطنانش‌را بسیار کمتر از استحقافشان درنظر گرفنه‌ايم. 


حضرت و الا حاجی میر زا حسین‌خان» صدر اعظم. 


نقش صدراعظم دراير ان 

درهر کشور؛ شخصیت وزیری که اداره‌ی امور ب‌دست وی سیر ده شده است؛ در 
پیشرفت یا درانحطاط دولت مۇثر است. اما درهیچ سرزمینی مانند ایران» کسی که‌به‌مقام 
صدراعظمی می ر سد» درآینمورد اين چنين تقش قاطعی ندارد. 

این مقام. که تا کنون‌برای اغلب صاحبان آن سرنوشت شوم به‌ارمغان آورده‌است» 
بعد از شش سال خالی‌ماندن, به‌حاجی‌میر زاحسین‌خان تفویض گردید. 

صدراعظم درعین‌حال وژیر امورخارجه‌هم بود. 

در دوران سلطنت دودمان قاجار» اشراف قدیم ازنزديك شدن بر مسئد قدرت» دور 

شب رنگ آبی» رنگ مورد علاقه در کاشیهابی است که 1 آنها ساختمانها را تزیین می کنند. 
شاید علت رجحان این رنگ» که زیر تابش آفتاب درخشان ایران» تاوْلوٌ مطبوعی دارد؛ با باورهای 
خرافی رابج درایران بی‌ارتباط نباشد. می‌گویند رنگگ فیروزه, دافع «چشم زخم» است. 


۱9۶ آدمها وآیینها درایران 


نگه‌داشنه شدند. درزمان پادشاهان مذکور کسانی که مقامات بلند و مهمی‌را در بست‌تصاحب 
کردند» اغلب به‌طبقات پائین‌تر تعلق داشتند. ازاین دست اشخاص یکی «سپهسالاراعظم 
حا میر زا حسین‌خان» بو د. او که توانسته قامت خو درا یا کسوت صدراعظمی بیار اید 
اگر هم به‌عنوان خدمتگزار خاص» نجیب‌زاده و ازتبار بزر گان نیست. اما استصداد 
این‌را دارد که اغلب با توجه به‌نقاط ضعف پادشاه خود» گاهی ازاپن موضوع به‌نفع‌خود 
استفاده کند وازاین طربق» سنگ‌صیور ناصر | لدین‌شاه گردد. 


حاجی‌میر زا حسن‌خان سیهسالاز 


میرزا حسین‌خان!» کار دولتی خود را از کارمندی جزء در وزارت امورخارجه 
آغاز کرد. درهمین وزارتخانه بودکه او با حیله ونیرنگ وفوت وفن دیپلماسی؛ یعنی 
باهنر دروغ گفتن آشنا شد وحتی به‌زودی دراین زمینه به‌درجه‌ی استادی رسید. نخستیی 
ماموریت این دیپلمات جوان تصدی سمت نایب قسولی ايران در بمبئی بود. هنگام 
جنگ ابران و انگلیس او در هند بود. از این فرصت برای به‌صن! ذرآوردن تارهای 
تعصب مذهبی وجلب‌نوجه مسلمانان بسوی خود استفاده نمود. ازطریق آنان» اطلاعات 
نادرست ومجعولی درباره‌ی اپران ازقبیل اخباری درمورد جاده‌های خوب و آذوقه‌ی 
فراوان که درایران پافت می‌شد و راههایی که برای حمله به‌این کشور بسیار مناسب بودند» 
برسرزبانها انداخت. ۱ 

حکمران هند» این اخبار وگزارشهارا درست بنداشته و هم‌ی آ نهارا بی کم و کاست 
باور کرد. روزی که جنگ آغاز شد» نایب قنسول باوجدانی آرام و خاطری آسوده پست 
خود را ترك می‌گفت چون می‌دانست اخبار ساختگی که توسط ایادی خود در اختیار 
دشمن گذاشته ‏ کار دشمن را خواهد ساخت ولشگر کشی انگلیسیها را در خلیج‌فارس 
با شکست مواجه خواهد کرد. 

حدس او درستازآب‌درآمد» بعد ازتلفات زیاد» بالاخره انگلسبها فهمیدند که 
گول خورده‌اند ولی خیلی دیر شده بود. در تهران خدمات «میرزا حسین‌خان»راکه 
تدابیر وحیله‌ی جنگی وی باعث شده بود لشگر انگلیس بعد از پیمودن راه دراز تابندر 
بوشهر کشانده شود ارج گذاشتند. چون در چنین شرائطی» روسیه متحد طبیعی‌ایران 
بهشمارمیآمد» لازم می‌نمود سیاست ماهرانه‌ای اتخان گردد وتاآنجا که ممکن است‌بهبود 
روابط این دو کشور وتعقیب خطمشی مشترك بیش از هرزمان دیگر مورد نوجه قرار 
گیرد. به‌همین منظور» میرزا حسین‌خان» که تا اینجا شایستگی چشمگیری ازخود نشان 
داده بود مامور اعمال این سیاست شد وبه‌سمت قسول ایران در تفلیس. پایتخت قفقاز 


1 این قسمت از شرح‌حال میرزا حسین‌خان سپهسالار» و قسمتی از شرححال بحیی‌خان 
معتمدالملك (مشیرالدوله بعدی) را که درچند صفحه قبل ازنظر خوانندگان ارجمند گذش. .ارنست 
اورسل جهانگرد بلژیکی در کناب خود به‌نام «قفقاز وایران» که باعنوان سفرنامه اورسل توسط این 
قلم به‌فارسی ترجمه شده است؛ عیناً نقل کرده است. 


مادام کار لا سر نا ۱0۷ 


که امور مربوط به‌آسیای مرکزی در آنجا حل وفصل می‌شد» منصوب کردید. آنگا: 
او بدبهانه‌ی اینکه می‌خواهد شخصاً اعتبارنامه‌ی خود را به‌امپراطور روس تسلیم واجازه 
لاز مرا اخذ کند» عازم «سن پطرزبور گ»۲ گردید» و درانجا توانست شخصیت خودرا 
به‌خوبی به‌درباریان شناسانده ودر دربار باحسن قبول مواجه شود. بااستفاده از توقف‌در 
بایتخت روسیه, موافقت روسها را برای مداخله و میانجیگری در جنگ انگلیس وایران 
جاب کرد تاهیچ نوع غرامت ازبایت این جنگ بر کشورش تحمیل نشود. 

اين دومین موفقیت درخشان دییلمات جوان بود. بعد ازچنین آغاز ستایش آمیز 
حق نبود که مدت درازی درمقام خود در تفلیس درنگ کند. در تاریخ ژرئیه ۱۸۵۹ 
به‌سمت وزبر مختاری ایران در اسلامبول منصوب شد ومدتی بعد به‌سفیر کبیر ی‌درهمان 
دربار ارتقاء مقام یافت. اما بازهم هیچکدام این پستها حس جاه‌طلبی اورا ارضا: 
نمی کر دند. 

دراین فاصله چون نظر روحانیون ایران نسبت به‌میر زاحسین‌خان خوب نبود» او 
با استفاده ازمسافرت ناصرا لدین‌شاه به‌بغداد وزارت کربلاء از شاه مرخصی گرفت وبه 
زبارت مکه مشرف شد. ازانجا که تازه حاجی شده بود» در بغداد به‌حضورشا» رسید 
وبه‌همراه وی به‌تهران مراجعت نمود. او آبتدا ویر امور خارجه وبعد صدراعظم‌ایران 
گر دید. درطول سسال صدراعظمی» اودشمن آشتی‌ناپذیر روحانیون مسلمان قلمدادشد. 
به‌علت غرور ونظر تحقیر آمیزش نسبت به‌شاهزادگانی که در سفر اروپا در الترام شاه 
بودند» مصوبیت خود را درمیان آنان از دست‌داه و پابه‌های صدراتش ست ومترلزل 
شد درایام غیبتش ازتهران» علیه وی سیسه‌ای چیده شد» که درموقع بر گشت؛ 
ناصرالدین‌شاه» ناگزبر گردید اورا از مقامش عرزل کندچ. حتی کم مانده بود اوسر 
خود را نیز برسر این ماجری برباد دهد» ولی نشانهای «ستاره‌ی هندوستان» و«لژیون 
دونور» همچنین شفاعت ومیانجی‌گری سفیران انگلستان وفرانسه به‌دادش رسیدند واو 
,ا ازاین مهلکه نحات دادند. علاوه براقدامات آنان» شاه تحت تاثیر عضی ازمقالات 
روزنامه‌های اروپائی - که از صدراعظم سابق دفاع می‌کردند» نیز قرار گرفت. اما 
همه‌ی اینها به‌يك‌سو» این‌حقیقت‌را هم نباید ناگفته گناشت‌که وی با تقدیم مبلغ قابل 
توجهی به‌عنوان «پیشکش» به‌پادشاه» جان خودرا باز خرید. 

بعد از گذراندن شش‌ماه در اترواء به‌دنبال مشکلاتی که کم مانده بود روابط 
خوب موجود بین ایران وعثمانی را به‌تیر گی بکشاند» نماینده‌ی سلطان [عثمانی ] ازعدم 
رعایت ترا کت سیاسی «میرزا سعیدخان» وزیر امور خارجه وقت‌شکایت آغاز کرد 
ومیرزا حسین‌خان دوباره به‌وژارتخانه مزبور بر گردانده شد. يك‌سال بعد» مقام وزارت 


Saint - ۳6۱۵۲5۵0۲9 ۲‏ اسم قدیمی شهر پطرو گراد که بعد از انقلاب اکتبر روسیه 
شوروی به‌لنین گراد تفییر یافت. 

چ در صفحات پیش به‌نظر خوانندگان رسید که وقتی ناصرالدین‌شاه به کشور مراجعت نمود» 
هیاتی ازتهران به‌پیشواز آمده وعزل حاج میرزا حسین‌خان را خواستار شددد وشاه نیز تسلیم 
درخواست آنان شد. 


۱0۸ آدمها وایینها درایران 


جنگ را نیز باعنوان «سپهسالاراعظم» که بالاترین درجه نظامی [ایران] ومصادل 
مارشال است» به‌دست آورد. 

اروپائیان به‌این همه کاره‌ی سایق شاه, به‌علت دانائی وشایستگبهائی که داشت‌وبه 
قول خودش این شایستگی نوعی موهبت خدائی بود» لقب بزر گمرد؟ داده بودند. ولی 
باوجود این آدم محبوبی نبود» وعلت عدم محبوبیتش نیز بیشتر به‌خاطر لحن سخت‌و 
قاطعی بود که هم درباره‌ی اپرانیان وهم اروپائیان به‌ کار می‌برد. مفزش انباشته ازفکر 
وذکر دائمی طرحها و کارهائی بود که او اولویت‌انها را جز با رفتار خشن نمی‌توانست 
+«یگران بفهماند وبرسرهر موضوعی افراد را ازخود می‌رنجاند. به‌عنوان مامور دولت» 
دز کنار معایب بزر گک» دارای محاسن وصفات برچسته‌ای نیز بود. به‌علت برخورداربودن 
ازهوشی سرشار وعالی, به‌چند زبان با فصاحت تمام صحبت می‌کرد. همه دراین نکتسه 
متفقالرای بودند که این وزیر در رتق وفتق امور کندی شان نمی‌داد» ودر کارهااسیر 
تعصب مذهبی نبود» وازدیگران» هرکسی‌را که درنظر بگیرید ترقیخواه‌تر بود. ا کر 
درست بگویيم او از سردسته‌های اصللاح‌طلبان کشور به‌شمار می‌آمد. مردی پر کار وفعال 
برد وبه‌جزئیات کارها شخصا می‌پرداخت وحتی گاهی ازدخالت در اموری که خارج‌از 
حیطه‌ی صلاحیت وپا وزارت اوبود» نیز ابائی نداشت وازاین بابت همکاران را سخت 
ازخود می‌رنجاند. 

او مانند اغلب ایرانیهاء ذاتاً دارای فکر پرمکر وشیطنت‌آمیزی بود. به‌زعم او 
دسیسه بازبها و توطنه‌چینی‌های ناچیز» به‌جائی نمی‌رسند. حقیقت و درستی از نظر او 
ناشناخته بود وعمیقا به‌این پند حکیمانه عمل می‌ کرد که: «زبان در دهان وسیله‌ای 
است برای عوضی جلوه دادن انچه که در فکر و سر آدمی نهفته است.» او از اینکه 
مدیر درستکاری بود سخت به‌خود می‌بالید» ولی همه درباره وی چنین اعتقای نداشتند. 

«بزر گمرد» ازمنافع نامشروع ناچیز بدش می‌آمد» ولی مبلغ چشمگیر را 
می‌پذیرفت. اوچون با رگی‌خواب وروحیه‌ی ناصرالدین‌شاه بیش از هر وزير د 
آشنائی داشت» روی وی خیلی اثر می‌گذاشت. ضمن آنکه سنگینی‌بار گشاد وبست 
کارها را آزروی دوش ناصرالدین‌شاه برمی‌داشت» برای وی سر گرمیهای مشغول کننده 
ایجاد می‌کرد وبه‌این نکته خوب واقف بودکه اگر سرشاه به‌لذات وخوشیهای دنیوی 
گرم شود» هم برارزش و نفوذ شخصی او می‌افزاید, وهم اهمیت وضرورت وجودش برای 
بادشاه ی که غرق در عیش و خوشیاست بیشترمی گردد. شناسائی روحیه‌ی‌شاه خدمت‌فعالانه, 

۳ نویسنده ظاهرا عبارت «اعظم» راکه میرزا حسین خان سپهالار درآخر عنوان خود 
داشت به‌مردبزرگی یابزر گمرد ترجمه کرده است. البته بعید نیست در سرزمینی که بیماری نامگذاری 
و لقب‌بخشی» به‌ویژه دريك قرن اخیرء به‌همه کس و برهمه‌جا سرایت کرده است وحتی در این 
مسابقه» تملق وچاپلوسی ازصفات خدا وقدیسین هم القاب وعناوین پرزرق وبرق ساخته و بسرریش 
آدمهای دوپائی که چند صباحی برمسند قدرت سوار بوده‌اند, بسته‌اند» احتمالا به‌میرزا حسین خان 
سپهسالارهم» که روزگاری مرد مقتدری بود وطرحهای ترقیخواهانه‌ای برای مردم اين آب وخاك 
در سر می‌پروراند» لقب بزرگمرد یا «کبیر» داده باشند» که مترجم کتاب ازآن بی‌خبر است. 


مادام کارا سر نا 4 ۷ 


دست ودل‌بازی درنهیه وتقدیم هدیه‌های پرزرق‌وبرق» علتهای‌اصای ماندن میرزاحسین‌خان 
درمدت زمان [نسبتاً ] طولانی برس قدرت وبی‌اثر ماندن دسیسه‌های مخالفان علیه‌وی 
ود. آوشاید برای حفظ متام وموقع خود بیش ازبهبود وحفظ مصالح کشور که‌زمامش 
را به‌ست وی سپرده بودند» تلاش و کار می کرد. 

صدراعظم با یکی از شاهدخت‌های اصیل» یعنی دختر فتحعلی‌شاد؟. و عسهی 
بز رگ ناصرالدین [شاه] ازدواج کرد. ازدواجی که به‌خاطر آن میرزاحسین‌خان که 
از زمره‌ی مردم عادی وغیر اشرافی بود ‏ نمی‌توانست همسر قانونی دیگری اختیار 
کند. به‌این‌ترتیب زنش در «اندرون» بدون هوو» وملکه ومالك‌الرقاب بلامنازع‌بودد. 


۳۳ 


دیداری با دختر فتحعلی‌شاه» هسر صدر اعظم. - جای 
شیثه‌ی شکسته. 


درخواست ملاقات بادختر فتحعلی‌شاه 

ورود يك‌زن خارجی به‌ایران هميشه حس کنجکاوی ایرانیان را تحريك‌می کند. 
کنجکاوی در باره‌ی ورود من‌هم گفتگوها وتفسیرهای گوناگون را موجب گر دید وخی 
صحبت من به«اندرون» خانه‌های شاهزاد گان کشید. 

معمولا زنان خانواده سلطنتی وهمسران وزیران ومقامهای بلند یه خیلی کم 
در خواست ملاقات زنانی‌را که موقعیت پائین‌تری دارند» رد می‌کنند. آنگاد آنان ایتدا» 
به‌داخل «اندرون» هدایت می‌شوند وآنجا گاهی در ته‌ساختمان ساعتها, نشسته‌یاسرپا 
منتظر می‌مانند. البته مانند زنان طبقات بالا» باقلیان وقهوه وچایی موردپذیرائی واقع 
می‌شوند. خانمهائی که مقام ممتازی دارند. همیشه ازپیش» خواه باپیغام شفاهی و خواه 
با پادداشت کوتاهی تقریبا ب‌مضمون زیر وقت دیدار را تعیین می‌کنند: 


۴ اسم وی ماه‌تابان خانم ملقب به‌قمرالسلطنه بود و باماه‌نوش خانم افتخارالسلطنه از يك 
مادر بودند وچهل وهفتمین دختر قتحعلی شاه به‌شمار می‌رفت. ۱ 

ر. ك: تاریخ عضدی به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی. 

چ بعدهاء حاج میرزا حسین‌خان ازمتام خود بر کنار و به‌حکومت ایالت خراسان منصوب 
گردید. او در سال ۱۸۸۱ در گذشت. گو با از تب تیفوئید... [ این زير نویی را نویسنده بعد از 
مراجعت آزایران به‌مطالب کتاب اضافه کرده است م.] ` 

چ فتحعلی‌شاه مدت مسال سلطنت کرد و در ۲۳ اکتبر ۱۸۳۴ [= ۱۸ جمادن‌الاخر ۱۲۵0 
ه. ی.]» در حالیکه تعداد زیادی فرزندان قد ونیم‌قد از خود بجای گذاشته بود از لین دنیا 


رفت. 


۱۷۹۹۰ آدمها و آیینها درایران 


«با اشتیاق فراوان علاقه دارم سر کار را در خانه‌ی شریفتان زیارت کنم. اگرممکن 
باشد ساعت مناسی را تعیین فرمایید تا درهمان ساعت مزاحم گردم..» بلافاصله جوابی 
به‌این درخواست داده می‌شود» وا گرخانم خانه بخواهد به‌کسی که مايل به‌دیدار اوست 
احترام خاصی قائل گردد» ساعت وروزی را که کالسکه‌اش را بدنبال وی خواهد 
فرستاد» از قبل اعلام می‌کند. من‌هم به‌همین ترتیب ازهمسر صدراعظم دیدن کرنم. 

آنچه که درباره قمرالسلطنه, عمه‌ی بزر گ‌شاه به‌من گفته بودند. مرا بیشتر بدشناختن 
وی ترغیب می‌کرد. او مرا در باغچه حياط «اندرون» که بطور مرتب درختکاری 
شده» وشیوه‌ی کار شبیه به‌کار يك‌باغبان فرنگی بود» در جلسه‌ی دوستانه‌ای به‌حضور 
پذیرفت. این خانه سابقاً به‌پدر وزیر تعلق داشت. بعد ازمر گ وی» بموجب حقوق 
پادشاهی» به‌شاه ارثیه رسیده بود. 

بعدهاء وقتیکه درهای بخت وثروت به‌روی میرزاً حسین‌خان از شدند. زمین 
آنجارا خرید ودر زیبائی آن کوشید. به‌خانه‌ی قدیم پدری» يك‌قصر باشکوه» نیمه 
ار ءپائی» نیمه ایرانی» علاوه کرد که موقم دیدار من ازشاهزاده‌خانم. کار بنائی آن‌تازه 
تمام شده بود. خانم میزبان مرا از باغچه به‌ساختمانی بسبك شرقی هدایت کرد. هوا 
حنك بود» اوجائی را در کنار خود وزیر «کرسی»۱ به‌من نشان داد. 

طبق آداب ورسوم رایج کشور. زنان خدمتکار شربت ونوشیدنی آوردند. 

آنروز من هیچ خواجه‌ی زشت ونفرت‌انگیز درآن‌خانه ندیدم. چون خدمتکاران 
اندرون» همه, جای خودرا با پس‌های نوجوان ده تا دوازده ساله عوض کرده بودند. 
این غلام‌بچه‌ها لباس متحدالشکل دکمه‌دار شبیه به‌لباس محصلین مدرسه‌های نظامی 
ما پوشیده بودند. یکی ازآنها باچهره‌ی سرخ وسفید» مرا به‌پیش شاهزاده خانم برد. 
البته تا سن به‌خصوصی آنان حق ورود به‌حریم خانوادگی اربایشان را دارند. 

همسر صدراعظم» فرانسه حرف نمی‌زد ولی این‌زبان‌را می‌فهمید. اغلب اوقات؛ 
وقتیکه صدراعظم بار عام می‌داد» یکی از غلامان از اندرون» عرض‌حال کسی را که 
همسرش سفارش اورا می کرد» به‌حضور می‌برد» صدراعظم چنین عریضه‌هائی‌را زودتر 
ربدگی کرده وبانظر مساعد به‌آنها ترتیب‌اثر می‌داد. عدم محبوبیت شوهرش میان 
مرردم بزرگترین غم زندگی اوبود» به‌این‌جهت تمام نفوذ خودرا به‌ کار می‌برد» که باقبول 
همه متقاضیان وشاکیان برای شوهرش میان مردم دوستانی دست وپا کند 

والاحضرت در آستانه‌ی پنجاه سالگی بود ونسبت به‌سنش خوب مائده بود. قامت 
بلند وباریکی داشت. اوچاق وچله نبود» که ازنظر ایرانیها کمال زیبائی شمرده می‌شود. 

در ایران تشخیص کامل سن زنان در سالهای مختلف مطلقاً مقدور فیست. مصرف 
در خاب وسفیداب و کشیدن وسمه بر ابر و که آن‌را به‌شکل کمان در می‌آورند, به‌صسورت 
آنها حالت خشنی می‌دهد ودرنتیجه فرق قایل شدن میان قیافه‌ی زنان پیر وجوان‌مشکل 
می‌گردد. با چنین آرایشی زنان کم سن وسال پیرتر ازسن واقعی‌شان دیده می‌شوند 


در اصل عیناً به‌همین صورت آمده است. 


مادام کارلا سرنا ۱۱ 


وسن زنان مسن‌تر نیز در مقایسه با جوانان به‌درستی تشخیص داده نمی‌شود. 

شاهزاده از موهبت سرعت انتقال و تیزهوشی خاصی برخوردار بود و با توجه 
بد‌مشابهتی که از لحاظ روحیه با پدرش داشت» این‌خصلت را طبعاً ازوی به‌ارث‌برده 
بو ۵د. 

با آنکه قضاوت عینی در حق زنان ایرانی ظاهرا به‌بسیرت و کاردانی آنان دلالت 
نمی کند» ولی درایران کم نیستند تعداه زنانی که در اخلاق ورفتار شوهران خود 
اثر مثبت داشته باشند. زن صدراعظم نمونه‌ی بارزی ازاین زمره‌زنان است. 

زند گی ومعاشرت ایرانیهاء با همدیگر» هروضع وشرائطی همکه طرفین داشته 
باشد» در مبادله‌ی مبالغ زیادی تعارفات اغراق‌آمیز خلاصه می‌شود. ازسوی دیگر 
چون به‌نبع انقیاد واطاعت مداومشان ازفاتحان مختلف» درطول تاریخ به‌توداری‌و اجتیاط 
کامل عادت کرده‌اند» آنها هميشه سعی می‌کنند افکار واندیشه‌های خودرا از یکدیگر 
« کتمان» کنند. ۱ 

به‌ساد کی می‌توان درك‌کرد وقتی آنها وارد «اندرون» خانه‌ی‌شان می‌شوند» 

تھا جایی است‌که خودرا آزاه واز هر‌گزندی عصون حس می‌کنند وحال وخوی 
طیعی خودرا باز می‌بابند» ودیگر نیازی به‌تغییر پندار یا گفتار خود نمی‌بینند. 
زندگی خودمانی ابرانی درخلوت اندرو نی‌خانه 

وضع پادشاهان کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. ناصرالدین‌شاه نیز 
همچنین. درهیچ‌جانی جز در «اندرون» ومیان خانواده‌ی خود» نمی‌شود اورا واقعا 
آنطور که هست شناخت. به‌اینجهت وقتیکه عمه‌ی بزرگ وی با صدراعظم ازدواج 
نمود» نقش راهنمای قابل اطمینانی‌را در فراز وشیب زندگی هسرش به‌عهده گرفت. 
چرن آوچند سال بزر گثر از شاه بود» فرصت این را داشت که با روحبات وحالوخوی 
شاه آشنائی کامل داشته باشد. بطوری که می گفتنداوشاه را به‌اصطلاح چون کف 
دستش می‌شناخت. 

من «شام»٭ را درخدمت شاهزاده‌خانم بودم ومراجعت وزیر را به‌خانه‌اش دیدم. 
ایرانیان حتی خیلی مستفرنگ‌هم در خانه‌ی خود عادات وحال‌وهوای خود را دارند. 
مثلاا گر آنها در حضور يك‌فرنگی روی صندلی می‌نشینند وبا چنگال غذا می‌خورند» 
رلی در «اندرون» چهار زانو روی زمین می‌نشینند ومانند یك عمله پائین‌شهر انگشتان 
خودرا در ظروف غذا فرو می‌برند. 

من آنقدر درباره‌ی صدراعظم سابق مطلب شنیده بودم که از ملاقات وی‌جانخوردم. 
ازجمله دلائلی که برای عدم محبوبیت وی میان مردم» می‌آورند لحن قاطع و غیر 
مودبانه‌اش, به‌خصوص, در صدر معایب او قرار می‌گیرد. دراین‌دیدار کوتاه» بایداعتراف 
کنم که هیچ رفتار زننده‌ای در وی ملاحظه نکردم. بالعکس نه‌تنها شیوه‌ی گفتارش 


زب غذای شب بعد ازنماز غروب افتاب را درایران «شام» گویند. 





۱۱ آدمها وآیینها درایران 


توام با ادب واحترام بود» رفتار وشخصیتش نیز از تراکت و آداب‌دانی ذاتی حکایت 
می‌کرد. او دران لحظه حال وهوای يك‌مرد رسمی ودولتی را به‌هیچوجه ن‌داشت. 
«خلعت»۴د زیبائی ازشال کشمیر» که با ظرافت تمام. مروارید وجواهردوزی شده 
بود. برتن داشت که سخت تحسین مرا برانگیخت. این اولین‌بار بود که من چنینلباس 
باشکوه وخیره کننده‌ای را به‌چشم می‌دیدم. ایرانیان برای لباسهای زیباء چون طن‌از 
ترین زنان» می‌نازند وتفاخر می‌کنند. چنین «خلعتی» ازمشکل پسندترین زن دنیا نیز 
دل هی بر ۵. 

به‌محض اینکه اطلاع پیدا کرد در عرض‌چند روز باید به‌اروپا بر گردم» پیشنهاه 
مود نوشته‌ای دائر برسفارش من به‌حا کمان ایالتهای واقع در مسیر راه» بنویسد. من‌این 
پیشنهاد را پذیرفتم وبرای گرفتن سفارش‌نامه به‌دفتر کارش مراجعه‌کردم. دفتر کارا 
عبارت از ساختمان ساده‌ای بودکه درآن «میرزا»‌های وزیر چهارزانو روی زمیسن 
نشسته بودند ووظایف خود را انجام می‌دادند. شرقیها همه‌چیزرا به‌طرز ساده‌ای پر گزار 
می کنند. ادارات اروپاء باید پراز میزهاء صندلیها, دفترها» کاغندانها, کاغذها وورق 
پاره‌های بی‌حد وحساب باشند. اما درایران ست‌انسان کار میز تحریر را انجام می‌دهد. 
کیسه‌ای شامل کاغذهای کوچك لوله شده» بجای کاغندان قطع دوورقی است» هسر 
میرزائی در لای کمرش؛ آنچه را که برای نوشتن لازم است ناخود همراه دارد: 
قلمدانی۴ٍ با قلم و هر کب ويك‌طومار کاغذ وقیچی. 


نحوه‌ی مبادله‌ی پیغام درایران 


درایران» هیچوقت نوشته‌ای را هرقدرهم که مهم باشد. داخل پاکت نمی گذارند. 
هر نامه عبارت از کاغذ لوله شده‌ای استکه بانوار کاغذی رنگین سک بسته شده‌است 
ووسط آن چسبانده می‌شود. آورنده‌ی نامه» اگربرای دانستن محتویات آن کنجکاو 
باشد» می‌تواند بدون آنکه بسته‌بندی نامه را به‌هم بزند» ازمضمون نامه باخبر گردد. 
هنين ایرانیان برای نوشته‌ها ارزش کمتری قائل هستند. قول وقرارهای شفاهی را 
به‌داد وستدهائی که از روی سند ونوشته انجام می‌گیرند» ترجیح می‌دهند» چون آنها 
به‌قول خود چندان پایبند نیستند و بیشتر به‌مفهوم عملی مثل قدیمی «نوشته‌ها می‌مانند» 
ولی گفته‌ها باد هوا می‌شوند» توجه دارند. ډډ 

خدمتگزاران, با هشیاری‌تمام» پیغامهارا به‌طرف ذیربط می‌رسانند. آنان باحواس 
جمع دائما درحضور ارباب خود هستند وحتی باآمدن مهمان نیز اورا ترك نمی‌کنند 
تا کاملا درجریان اوضاع باشند وبا دركکامل زوح پیغام» آن‌را به‌طرف مقابل منتقل 
کنند. 

#۴ لباس تشریفاتی اهدائی شاه [اين توضیحات از نویسنده‌ی کتاب است. م] 


د هر فلمدانی در حدود پیست سانتیمتر دراژا و چهار سانتیمتر پهنا دارد. 
یب Verba volant, scripta manent.‏ 


فرستادن پیغام ازطریق یك آدم معتمد برای کسی» محترمانه‌تر از فرستادن نوشته 
وپیغام کتبی است. 

حادثه‌ای که چند سال پیش اتفاق افتاده است» مقال‌بارزی ازاهمبت ندادن‌ایرانیها 
ه‌اسناد مکتوب است. هی گویند کاردار جوشی‌وجوانی در تهران روزی به‌عنوان‌اعتراض 
به‌توقیف غیر قانونی یکی از کار کنان زیردست خود در رشت. نامه‌ای به‌وزیر امور 
خارجه [وقت] می‌نویسد. اما وزیر به‌جای ترتیب اثر دادن به‌مطالب آن‌نامه» از کاردار 
مو خواهد شخصاً به‌پیش او رفته وموضوع را حضورا توضیح دهد. روی این‌دعوت. 
کاردار» در دفتر وزیر حاضر می‌شود ولی چون وزير امورخارجه گرفتار بوده» او 
مجبور می‌شود مدتی در تالاری در انتظار بماند. هنگامی که با کنجکاوی دوروبر خود 
را تماشا می‌کرد» ناگهان چشمش به‌یکی از شیشه‌های شکسته‌ی پنجره می‌افتد که با 
چساندن تکه کاغذ چرب‌شده‌ای جای آن‌را گرفته بودند» ولی هنوز حروف روی‌کاغذ 
آشکارا پیدا وخوانا بود. عجیب آنکه این همان نامه‌ای بودکه چند روز پیش ازطرف 
وی نوشته شده بود. کاردار باشناختن نامه‌ی خود, دود از کله‌اش بلند می‌شود. موضوع 
را بهمر کر خود گزارش می‌کند وازانها می‌خواهد که دراین مناقشه ازوی حمایت 
کنند. اما مسئولین مجرب وزارت امورخارجه کشور متبوعش که با گذراندن سالهائی 
ازعمر» ازجوش وخروش افناده‌بودند» به کاردار جوشی‌شان توصیه می کنند که براعصاب 
خود مسلط باشد و این موضوع را مطلقاً باسکوت بر گزار کند. چون آنها می‌دانستند 
که درایران نامه‌ها ونوشته‌ها ارزش چندانی ندارند. چگونگی چسبانیدن نامه بمجای 
شیشه شکسته نیز مسئله‌ی مهمی نبوده است. گویا وزبرء وقتی‌که ازنام شاکی مطلع 
می‌شود نامه‌را با بی‌اعتناثی به گوشه‌ای می‌اندازد. شاید بی‌آنکه متوجه باشد که نامه‌را 
یکی از نمایندگان کشورهای مهم خارجی فرستاده است. 

منشی وزير که می‌بیند رئیسش به‌نامه توجهی نکرده» پیش خود خیال می‌کند 
لابد ورق پاره‌ی بی‌ارزشی بیش نیست وبه‌نظرش می‌رسد بهتر است لاقل باآن جلوی 
سرما وبادی‌را که ازجای شیشه‌ی شکسته‌ی پنجره به‌داخل اطاق نفوذ می‌کند» بگیرد. 
آنگاه بی‌آنکه منظور دیگری در میان باشد» به‌همین ترتیب نیز عمل می‌کند. 


گردشهای شاه در اطر اف تهر ان. - ملتزمین رکاب 
بادشاه پر حر کت 
اهالی تهران همگی به‌گردشها وغیبتهای طولانی شاه به‌خوبی خو گرفته‌اند. چون 


1۴ آدمها وایینها درایران 


به‌ندرت اتفاق افتاده است که اوچند روز را بطور متوالی در قصر خود بگذراند.عد 
هنگام عزیمت شاه بهیکی ا زکاخهای خود در خارج شهر» یا به‌شکار» تعداد کثیری‌از 
اطر افیان» ازجمله «نسقچی‌باشی»۱ ودستیارانش همیشه در الترام ر کاب‌اند. 

«اعلیحضرت» به‌هر کجا می‌رود این شخصیت نیز که در دربار نقش مهمی دارد 
ودرهر تشریفاتی حاضر وناظر است» در پیشاپیش موکب حر کت می‌کند او در دربار 
سکرنت دارد وهمیثه بفل گوش شاه است واجرای ماموریتهای خطیر معمولا به‌عهده‌ی 
اوست» ضمناً فوج کاملی نیز زیر فرمان خود دارد که برای ناصرالدین‌شاه خدمات 
مختلفی انجام می‌دهند. نفرات فوح در گردشهای شاه جلوتر ازهمه زاه می‌روند 
و وظیفه‌ی پلیس‌ر! به‌عهده می گیرند. آنها بات رکه‌های نرمی که دز دست خود دارنده 
به‌سر» پشت وصورت عابران می‌کوبند تاآنان را از سرراه دور کرده وبه‌این ترتیب 
نظم وامنیت خط سیر شاه‌را تامین کنند. 

محرمین و کسان ی که ازپرداخت پول خودداری کنند» بهدست آنان سپرده می‌شو ند. 
دراینگو نه موارد گاهی آنهارا به‌شلاق می‌بندند وبا چشمانشان را ازحدفه درمی‌آورند» 
گاهی نیز دست» پاء گوش, وبا بینی آنان را از بیخ می‌برند. قطع عضوی از بسدن, 
درحقیقت شتری است» که اگر اراده شاه برآن تعلق بگیرد» از شاهزاد گان درجه اول 
گر فته تا مردم عادی» بر درهر کسی ممکن است روژی بخواید. 

دراین سیاختهاء میان اسباب وائاث ناصرالدین‌شاه. که بار قاطرها وشترهائ ی که 
زین وبر ی گرانبهائی دارند» شده است» بسته‌های عجیبی نیز دیده می‌شود. این بسته‌ها 
وسائل شکنجه هستند» که شاه هر گر بدون آنها به‌سافرت نمی‌رود. 

«فلکه»بعد وشلاق برای چوب کاری روی پاهاء بالای بارقاطرهاست» ورویآنها 
نیز وردستهای «میرنسق» (یاقصابان شاه)۲ نشسته‌اند. 

«میرغشبان» را ازروی لباس قرمزشان - که شسه‌هائی با مغزی‌طلائی دارند» 
ازن وکران دیگرشاه که همان لباس‌را می‌پوشند» ولی نوار لباسشان سیاه است» می‌توان 
فرق گذاشت. 





#ب تمامی جزئیات این مطالب عین واقعیت است. من ملتزمین رکاب شاه را که عازم یکی 
از قصر‌ها به‌نام «عشرت آپاد» است» ودر شهر رژه می‌رفتند. باچشم خود دیدم. 

١‏ رئیس میرغضیان. 

چې قلکه عبارت از دو تیر چوبی است‌که میان آن شخصی‌راکه باید مجازات شود قرار 
می‌دهند. کف پاها را دريك طرف تیرها و سر را درطرف دیگر آن نگه می‌دارند. 

در فصل زندان و در صفحات آتی. جزئیات بیشتری از این دستگاه شکنجه را شرح 
خواهم داد. 

۲ ظاهرا نویسنده کلمه «میرغضب» یا «میرنسق» را «میرقصاب» شنیده وبعد ضمن درج 
تلفظ اصلی آن» به «قصاب‌شاه» ترجیه کرده است. اشتباه سمعی معنی‌داری! 


نفوذ منجم وقدرت يك عطسه 

روز حرکت وگردش شاه قبلا توسط منجمان تعیین می‌شود. ازاول صبح» 
دسته‌هائی ازاسب» استر» وشتر که تشك متکاء لحاف» فرش وسائل آشیزی چادر و 
قلیان وچیزهای دیگررا حمل می‌کنند» د رکوچه وخیابان شهر به حرکت درمی‌آیند. 

فریاد .گوشخراش فاطرچیها بلند است. داد وییداد شتربانها نیز به سروصدای 
آنها اضافه می‌شود. بعد جر نگ جر نگ زنگ قاطرها هماهنگ‌باحرکت کاروان باهیاهوی 
دیگری درهم می‌آمیزد. ولی هنوز اینهمه جار وجنجال را در مقابل‌صدائی که از کوبیدن 
استخوانهای گوسفند به‌يك زنگ بزرگی بلند می‌شود وآن زنگ‌را به‌گردن شترهاآویزان 
کرده‌اند. اصلا نمی‌توان صدا حساب‌کرد. بعد از حرکت این گروه» نوبت به‌گروه 
دیگری می‌رسد که مر کب از سواره‌هائی ازهنگ گارد سلطنتی هستند ودرایام شکار 
محافظت ازجان شاه وتامین امنیت جاده‌ها به‌عهده‌ی آنها واگذار شده است. 

تعداد افراد هنگ‌تنها سیصدنفر است» اگرچه روی کاغذ حتی از هشتصدنفرنیز 
تماوز می‌کند. هرتفر ازافراد گارد یك تفنگگ با بند حمایلی در غلاف سر خرنگگدارد: 
اینها سلاحهای شاه هستند که یکی بعد ازدیگری در هنگام شکار به‌وی تقدیم می‌شوند. 
اگر گلوله‌ی یکی ازتفنگها گل بکند ودر نرود به‌قیمت ازدست‌دادن جان آن تفنگچی 
تمام خواهد شد. ازافراد گارد سلطنتی عضی نیز «قلیانچی» هستند. در هردوطرف 
زین مر کوب آنان» درجای خاصی شبیه به‌جیبهائی که درداخل آن طبانچه می گذار ند 
خو رجینی ازپارچه‌ی گرانبهای دست‌دوزی شده‌ای آویزان است‌که درك خانه» قلیان 
واسباب ولوازم آن‌را ودرخانه دیگر ظروف آب‌را جای می‌دهند. علاوه برآن زبرر کاب 
آنها سطل ومنقل نقره‌ای تا ارتفاع بسپار پائینی از سطح زمین آویزان اس ت که اغلب 
آنهار! دست هنرهند معروفی ساخته است» وازآنها برای حمل زغال قلیان استفاده 
می‌شو د. 
دراینگونه گردشهاء ملتزمین شاه نظم وترتیب خاص ندارند وه رکدام به‌مییل 
خود راه می‌روند» چند لحظه قبل از عزیمت‌شاه ا ز کاخ که توسط شليك گلوله‌های 
توپ به‌اطلاع عموم می‌رسد» خیابانهای مسیر بهدقت جارو وآب‌پاشی می‌شود» وازاین 
موقع تا عبور شاه سراسر مسر قرق است و کسی نمی‌تواند سرراه پیدا شود. 

«فر اش»ها با شلافهای درازشان» در شهر می‌چر خند وازهرسو با فریاد « گچین! 
گچین!»۲ ضربات آنهارا برسر وروی عابران فرود می‌آورندمد. 


۳ گچین ترکی است به‌معنای دور شوید. 

چ ناصرالدین‌شاه ازحضور درمیان هرجمعی به‌شت بیم دارد. ترس وی بعد ازسال ۱۸۷۸ 
بددنبال چسبانیدن شبنامه‌ای در بازار وتهدید وی به‌فتل درصورت اصرار در تصمیم خود برای 
رفتن به‌اروپا روبه‌افزایش گذاشت. مردم ازسفر دوم وی بهاروپا راضی نبودند وازایکه پولهای 
کثور را درخارج ازایران خرج می‌کند واجباراً به‌نرخ عوارض ومالیات می‌افزاید» شکایت 
داشتند. 
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۱۱۶ آدمها وآیینها درایران 


اگر کسی هنگام عبور شاه عطسه کند» آن‌را به‌فال بد می گیرند. دیدن زن پیرنیز 
به‌همچنین نامیمون است. 


همر اهان همیشگی شاه 

در پیشاپیش کالسکه‌ی سلطنتی «شاطر »ها با پای پیاده به‌دو می‌روند. آنان 
لباس عجیبی به‌تن دارند. به‌عنوان پوشش سرء کلاهی به‌يك شکل نو از پارچه پررنگ 
پولك‌دار» مجهز به‌چیزهای شیشه‌ای وترییناتی از حلبیهای مشبك برسر می‌گذارند و 
شلرارك کوتاه مشکی» جورابهای سفید» کفشهای روباز ويك ردنگت بلند قرمزرنگ. 

پشت سرشاه» بااندگ فاصله‌ای «نسق‌چی‌باشی» درمیان پیشخدمتهای مخصوص و 
شخ‌یتهای درباری حرکت می‌کند. اورا ازروی لباس سرخ‌رنگ ویراق طلائی‌اش 
به‌اسانی می‌توان شناخت. حضور وی در هرمراسمی اجباری است و «اعلیحضرت» 
هر انچه را که به‌وظایفش مربوط می‌شود» مخصوصا بهاو ارجاع می‌کند. همچنین اودر 
دزبار هم در همه‌جا دیده می‌شود ودستش به‌روی همه بلند است. 

شاه همشه در کالسکه ثنهاست. وقتی که سوار براسب است» محافظان وی‌در جلو 
یا در عقب ازوی فاصله می گیر ند. این‌سواران» پیشا پیش کو د» جارچی‌هانی دار ند که 
به‌عنو ان نشانه‌ی ماموریت دو لتی؛ چولب دستی‌های نقره‌ای با خود حمل می کنند. 

صدر اعظم؛ قبل از حر کت‌شاه؛ به‌پیشگاه وی می‌شتابد؛ 5 احترامات لازمرا به‌عمل 
آورد. کاسکه‌ی وی که ازطرف در باریان احاطه شده است.؛ نا مسافتی شادرا بدر قفه 
می‌کند. بعد ازاینکه اورا همراهی کردند» چهار نعل خودرا به‌ملترمین شاه می‌رسانند. 

خیلی کم اتفاق می‌آفتد که درطول سیر ازسوی عده‌ای به‌شاه عر بصه تقدایسج 
نشود» وآنها معمولا عریضه با شکوائیه‌ی خودرا به‌یکی از کسانی که نزدیکتراست تسلیم 
می‌کنند. اگرشاه متوجه شود» شخصاً آن‌را گرفته و قرائت می‌کند وای‌بسا تقدی م کننده‌ی 
عر یضه درهمان لحظه جواب مساعدی نیز برای درخواست خود می‌گیرد. اما. اغلب 
چ 
میرزا] شاهزاده نیست) دراین توطته دست دارد. تعدادی دستگیر وتوقیف شدند. از شخصیت‌های 
بلندپایه عده‌ای محکوم به‌مر ی و عده‌ی دیگری اقنعبك شد‌ند. از حمله پیشخدمت مخصوص شاه که 
هتهم گر دید می‌خو استه است از طربق قهوه‌ی سمی ؛ شاء را مسموم کند. این قضیه هشت روز بعك 
از جشنی که تاصر الدین‌شاه به‌افتخار آمدن طل‌السلطان از اصفهان به‌تهران ترتیب داده بود» اتفاق 
علیه ناصرالدین شاه و وزیرش حاج میرزا حسین خان پخش می‌کرده» دستگیر مود. ار به‌دریافت 
اضافه دستمزد ومبلغ پنج‌هزار قران پاداش نقدی نائل شده وشخص دستگیر شده بیز مورد شکنجه 
قراز گرفت. 

اس قدمت «شاطر » ها درطی تاریخ به‌دورانهای پاستان برمی گردد. 


مادام کار لا سر نا ۱۷ 


اوقات این عریضه‌ها به‌دست شاه نمی‌رسند. 

معمولا زن سوگلی شاه وسایر زنان «اندرون» که تعدادشان هردفعه برحسب 
انتخاب وهوس‌شاه تغییر می‌کنند» جزء ملترمین هستند. 

چون آداب ورسوم کشور این اجازه را نمی‌دهد که مرد وزن در انظارعمومی 
باهم باشند» ملترمین ر کاب شاه. مدتها قبل ازهمراهان «اندرون» عازم مقصد می‌شو ند. 

در روزهای عزیمت شاه به‌سیر وسیاحت, در خیابانی که به‌قصر منتهی‌می‌شودتعداد 
زیادی کالسکه چهار یا شش‌اسبه٭ وتخت روانهائی که با قاطر حسل می‌شوند ورن 
غالب آنها سفید است» دیده می‌شوند. تمام یا گاهی نصف‌دم اسبها به‌رنگ قرمز رنگی 
شده است. 

اسباب ولوازم کالسکه‌ها از نوادر روز گار است. بعضی ازآنها به‌عصر بوق کالسکه 
سازی تعلق دارند. ازهر کشور واز هرمدل می‌توان نمونه‌ای پیدا کرد. مثلا این‌یکی» 
کالسکه‌ی مهمانی بسیار بلندی استکه رکاب آن‌شبیه به‌پلکان است وصندوقه‌اش رنگگ 
زرد طلائی دارد. برفراز آن شیر وخورشید» علامت رسمی ایران زمین نقش‌بسته است 
و تلولی آن با تلوتلوی خورشید واقعی رقابت می‌کند. یاآن یکی» یك کالسکه‌بزر کی 
در طرفه شیشه‌داری است که کروكآن باز می‌شود ولی فنرهای زنگزده‌اش دیگر قابل 
تعمیر نیست. کالسکه‌های مدل قدیمی» چهارچرخه‌های ازکار افتاده. دلیسانهای‌ماقبل 
تاریخ» با اشکال عجیب وغریب ورنگهای زننده» نمونه‌هایی ازاین مجموعه‌ی کم‌نظیر 
اشیاه کهنه است. تنها کالسکه‌ای که کم‌وبیش روبه‌راه‌تر است به«انیس‌الدوله» زن 
سو گلی شاه تعلق دارد. 

گذشته ازاین وسائط نقلیه‌ی وارد شده ازخارج که ازچند وزير مختاری که به کشور 
خود احضار شده‌اند» یا اشخاس عادی که این منطقه‌را ترك گفته‌انن. دراین کشوربجای 
مانده است تخت‌روانهای رنگین وطلائی خانمهای درباری بسیار قشنگ وظریف است. 
پنجره‌های آنها به‌میل سرنشین بالا وپایین می‌روند وبا پارچه‌های بسیار عالی پوشانده 
شده‌اند. بالای تخت روان به‌شکل گنبد است» وبرروی آن بافته‌های دست.وزی شده‌و 
شالهای گرانقیمت کشیده‌اند که بطور دالبر چیده شده وقسمتی ازآن تا بایین‌صدوقه‌ی 
تخت روان می‌افتد. زمانی که باد این پارچه‌های نقش ونگاردار را بالا می‌زند. زتانی 
که روی مخده‌های گرانبها نسته‌اند» ازبیرون به‌خوبی دیده می‌شوند. 

برای بالارفتن برتخت‌روان وپایین آمدن از روی آن» پشت قاطر عقبی‌نردبانی 
بسته‌اند. نوسان وحرکت یکنواخت تخت‌روان» مانند مسافرت در دریاء موجب سر گیجه 
وحالت تهوع می گردد. 

معمولا در تخت‌روان دو زن‌سوار می‌شوند ولی در کالسکه‌ها چهار یا شش نفرجا 
می‌گیر ند. روزی که من عبور قافله‌ی خانمهای «اندرون» را دیدم» توانستم‌بیست کالسکه 
وپانزده تخت‌روان را شخصاً بشمارم که سرنشینان آنها بالغ بربکصد زن می‌شدکه از 


٭ تنها کالسکه شاه هشت‌اسیبه است. 


۱۱۸ ۱ ایا و اهوراد ان 


طرف «فراشان» سواره وخواجه‌های سیای و «فلیا نچی» ها س هیر اهی ومحافظت 
می‌شدند.٭ باید این توضیح را اضافه کنم که زنان ایرانی‌هم مانند مردان. قلیان 


جزرای بسیار سنگین مردان چشم‌چر ان 
درلحظاتی که کاروان به‌راه می‌افتد» فراشانی که دراطراف کالسکه‌ها هستند؛ 
تا دروازه‌ی شهر باصدای گوشخراشی داد می‌زنند: «برید دورشید. کورشید»۴. این 
هشدارها موجب می‌شود که تقریبا مردم از سرراه بگربزند. ا گربه کوچه بی‌بسی‌رسیدند 
کد دررو ندارد» هرمردی با شنیدن این علامت» باید به‌سیری که ازان» زنان شاه عبور 
می‌کنند» بر‌گردد. ولی پشت به‌این خانمها درجای خود میخکوب شود. نگاه کردن 
به‌یکی از زنان شاه, اهانت به‌مقام سلطنت تلقی می‌شود وچنین بی‌احتیاطی ممکن است 
با خفه کردن مردچنم‌چران به‌قیمت جان تمام شود. در هرحال» کمترین مجازات»شلاق 
زدن به کف پاهاست» وخوش‌به‌حال کسی که شکنجه‌ی « کندن‌مو» نصیبش نشود» چون 
دراین صورت موبه‌مو ریش‌طرفرا ازجا می کنندیمد. 
روزی یك اروپائی» که دارای مقام رسمی درایران بود. آداب ورسوم کشوررا 
زیر پا گذاشت» وبه کالسکه‌ی زنان «اندرون» دزد کی نگاه‌کرد. «فراشان» اورا درحین 
ار تکاب جرم کر من وبه‌صور تشن تف انداختند. علیرغم مقامی که داشت» نتوانست به 
جایی شکایت کند ونا گزیر چنین اهانتی‌را تحمل کرد. 
يك‌بار دیگر» چند اروپائی که در خط تلگراف انگلیس کار می‌کردند» وقضی 
ازعبرر کالسکه‌های زنان شاه خبردار شدند» به‌پشت بأم خانه‌مان رفتنه که ازا نما این 
منظره را تماشا کنند. خواجه‌باشی متوجه موضوع شد وبه‌طرفشان سنگ پرتاب کرد. 
ا اطلا بدا کشرز ناد اھا ای کا را ال کین 
اصولا اینهمه قید وبند در مورد نگاه کردن به‌کالسکه‌ها دلیل منطقی ندارد» چون 
اگر هم کسی حتی آزادانه به‌آنها نگاه کند» جز چند بسته‌ی پیچیده شده در «چادر»‌ی 
آبی‌رنگ» که با «روبند» سفید نیز گره خورده است» چیز دیگر نخواهد دید وتنهسا 
جابی ازبدن‌را که می‌تواند تشخیص دهد عبارت ازدستی در دستکش3د ابریشمی 
بەر نگهای قرمز» آبی» نارنجی وزرد است وازهمین‌جا حدس می‌زند که لابد آن‌بسته‌های 
#ا ق راشای ییا ماع تمهت و ارات فن وا سک ا هم 
وقتیکه «انپس‌الدوله» مرا دید واطمینان حاصل کردکه مردی وی‌را نگاه نمی‌کند» روبتد خودرا 
بالا زد وشن سلام واحوالپرسی دوستانه, ازاینکه چندی پیش مرا در «تکیه دولت» دیده بود 
ابراز خوشوقتی کرد. 
نید« دز اصل عا اشقن جورت وه اشنم انت 
۴ب این نوع مجازات گاهی اجرا می‌شود. برای یك ایرانی بالاترین اهانت این استکه 
موی ریش وی‌را بکنند. 
یی ایرانیهای خیلی مذهبی. دستکش پوستی دست نمی کنند وآن‌را «نحس» .می‌دانند. 


مادام کارلا سر نا ۱۹۹ 


آمی‌رنگ زن هستند. 

هنگامی که کالسکه‌ها از قصر خارج می‌شوند» تعدادی گدای‌ژن همیشهراه مسر 
را اشغال می‌کنند وآنها مطمئن هستند که چند سکه پول با مقداری میوه ویا کمی 
شبرینی گیرشان خواهد آمد. 

اجازه‌ی چنین گردشهائی ازطرف شاه به‌زنها» در واقع در شمار روزهای تفریح 
رایام تعطیلات آنان است. درست شبیه پرنده‌ای که وقتی از قفس طلائی رهایش کنند 
با شادی وآزادی به‌هرسو پروبال می‌گشاید» در چنین روزهایی قلب آنان نیز سرشار 
ازشادی ورضایت است. آنان خوشحالند که دیگر در پشت میله‌های آهنی پنجره‌ها نیستند 
ومی‌تواننه هوای آزاه تنفس کنند وآفتاب» گلها» وسبزیها را در دامن طبیعت» سیر 


دسنىك. 


۳۳ 


القاب. - نحوه‌ی پرداخت حقوق و مستمر بها 


ابران» سرزمین القاب پرطمطراق 

اروپائیان» در ابران» برای قضاوت درباره‌ی خلقیات افراد بومی» داورهای 
سخت گیری به‌شمار می‌روند» درحالیکه به‌خطاهایی که خود مرتکب می‌شوند» با گذشت 
راغماض نگاه می‌کنند. 

ایرانیان خودرا «فرانسویهای مشرقزمین» می‌دانند. آنان از ایران به‌عنوان 
«ملت بزر گ‌آسیا» نام می‌برند» همانطور که فرانسه «ملت بزرگ اروپاه‌ست خودپسندی 
وغرور بی‌معنی درتمامی کردار و گفتار آنان رسوخ کرده است. هر کس خودرا صاحب 
آنچنان اندیشه والایی می‌داند که تصور می‌کند هیچکس قادر به‌اغفال او نیست. 

القاب دهان پر کن وپرطمطراق آنان نشانه‌ی این اس ت که ا گر خودخواهی وغرور 
بیجا مالیات داشت» آنها بسراغ واقعیت می‌رفتند. به‌این‌تر تیب لقب‌شاه «ظل‌الله» 
یعنی سایه‌ی خدا ولقب فرزند آرشدش «ظل‌السلطان» یعنی سایه‌ی پادشاه است. القاب 
در اریها متناسب با وضع خودشان است. این القاب ارثی نیست وبرای گرفتن آنها باید 
مبلْغ کلانی مایه گذاشت نا ازاین‌راه درآمدی عاید خزانه‌ی سلطنتی گردد. غرور 
تعداد زبادی از اشخاص هنگامی ارضاء می‌شودکه آنان به گوش خود می‌شنوند که 
با عناوینی ازقبیل: بازو با چشم سلطان وبا تکیه گاه یا شمشیر دولت» یا اعتماد وافتخار 


۱۳۵ آدمها وآیینها درایران 


علوم یا زبان مملکت ونظایر آن۶د... طرف خطاب قرار می گیرندا. 

ازطریق القاب» که وسیله‌ی دست‌یابی به‌قصر سلطنتی است» همه می‌خواهند پادسیسه 
وهزاردوز و کلث» ترد «ظل‌الله» جایی برای خود دست وپا کنند. در دوران سلطنت 
ناصر الدین‌شاه» تعداد زیادی لقب ایجاد شد. چرن وضع دارائی کشور خراب وخزانه 
خالی بود» زرنگی وسیاست اپجاب می‌کره که با شناخت رک‌حساس ایرانیها وارضاء 
حس خودخواهی‌شان» منیع درآمد تازه‌ای ایجاد گردد. 

افرون برشصت پیشخدمتی که در حضور شاه خدمت می کنند» دردربار گر وه کثیری 
مر کپ از افراد صاحب مقام. جز خم وراست‌شدن و تعظیم کردن در برابر «ظل‌الله» 
کار دیگری ندار ند. 

کار هريك از «پیشخدمتها» قبلا مشخص گردیده است. مثلا یکی «قلیان» شاه 
را چاق می‌کند» یکی کفشهای شاه را جفت می‌کند» ودیگری به‌حضور وی قهوه می‌برد 
وهمین‌طور الی آخر. 

هر کدام از آنان, به‌لقبی متناسب باکار و وظیفه‌ا ی که به‌عهده دارند» ملقب ند ډ. 
«قلیانچی باشی» يك‌شخصیت بزرگی است» دست‌کم با مقایسه با هسقطاران دیگرش. 

این‌قبیل مناصب سخت مورد علاقه‌ی اشخاص است هرچند که زیردست دیگران 
خدمت کنند و «پیشخدمت»هاء سمت وموفقیت خودرا در دربار معمولا به‌قبرل حکومت 
در ایالتها ترجیح می‌دهند. پش‌شاه. جان آنان کمتر در معرض‌خطر است. وحشی 
می‌توانند دسیسه‌هاثی راکه علیه‌شان چیده می‌شود» خنثی کنند. 


زند کی از کیسه‌ی دیگران 


این پیشخدمتهاء مانند وزیران وسایر مقامات عالی» هربك دیوان وستگاه‌عربضش 
وطریلی دارند که بلد هستند چگونه ازآن استفاده کنند. کم نیستند تعداد مقام‌ان. 
بلند پایه‌ای که با کمترین هزینه, زند گی اشرافی وپرزرقوبرقی را از کیسه‌ی «فراش 
باشی» خود» که مجانی برایش خدمت می کند» ولی درآمدهائی دارد که از محل‌آن 
درآمدها خرج خانه وزندگی اربابش تأمین می‌شود» اداره می‌کنند. 

«فراش‌باشی» انجام همه نوع وظیفه را برعهده دارد. ماموربت جممآ وری‌ما لیات 
وعرارض, چوب‌بستن افراد متمرد» آشتی‌دادن بی‌سروصدای طرفین دعوا مثروط بر 
اینکه حقالسکوت وی محفوظ باشد» همه به‌عهده‌ی اوست. عریضه وشک‌وائیه‌های 
متقاضیان را با دادن قول وقرارهائی داثر براینکه سعی خواهد کرد کارشان راانشاءاله 
درست کند اوبه‌شاه یا به‌وزیران می‌رساند وازاین طربق «مداخل» قابل توجهی گیرش 

#ب سه درجه لقب وجود دارد» بالاترین آن «سلطنه» یامتعلق به‌سلطان است. در مرحله دوم 
دوله (ازدولت) ومرحله سوم ملك (ازمملکت) گرفته شده است. 

٩‏ نویسنده القابی از قبیل «عضدالسلطنه. عین‌السلطنه, معین‌الدوله, سیف‌الدوله, اعتما 
الملك. افتخارالملك» لان‌الملك» را عینا به‌فرانسه ترجمه کرده است. 

ج مورخ شاه لقب«لسان‌الدوله»را دارد. [= میرزامحمدتقیلسانا لملك سپهر ۱۲۹۷-۲۵۷]. 


مادام کار لا سر نا ۱۳۱ 
٥ی‏ آید. 

هر «فراش‌باشی» تعدادی وردست وفراش زیردست خود دارد که از هرطریق 
ممکن» وسیل‌ی درآمدی می‌تراشند وبه‌کوچکترین بهانه‌ای مردم را تلکه می‌کند» واز 
این راه نیز سهم فراش‌باشی را به‌وی می‌رسانند. 

فرض داشتن عادت ایرانیهاست» حتی ایرانیها ازاین موضوع شهرت وافتخاری 
نیز برای خود درست مھ ی‌کنند. اما فقط خدا می‌داند که قرض خودرا تا دینارآخر کی» 
وچطور خواهند پرداخت. 

اغلب نو کرهائی که برای اریابان خود نسیه خرید می کنند وبعد پول طرف را 
نمی‌دهند» مورد شکنجه وضرب وشتم قرار می گیرند. اما «فراشباشی»فلان مقام‌بلندپایه 
پا مثلا وزیری راکه منصیش ایجاب می‌کند که دیگران را او بعچوب ببندد» چه‌کسی 
بهچوب خواهد بست؟ 

بدون تردید هزاران اجحاف وسوءاستفاده مولود چنین روش حکومتی است‌وذکر 
ابن موضوع مطلبی ثیست که درك آن دشوار باشد. اما راجع به‌ادارات و واحدهای 
مختلف دولتی باید گفت‌که آنها علاوه برنداشتن روش صحیح مدیریت فاقد مدیران 
د ستکار وا گاه نیز هستند. 

دو عامل اصلی که قبل ازهر انگیزه دیگر موجب تحرك واشغال خاطر وزیران 
آیرانی است» عبارتند از: 

خود را هميشه طرف توجه ومشمول لطفشاه که این مقام‌را بدآنان اعطا 
کرده است, نگاه دارند تا به‌هر نحوی که ممکی باش مدت زمان بیشتری در سمت‌شان 
باقی بمانند. 

۲ب با استفاده ازمقام وموقع خود نسبت به‌جمع‌آوری مال ومنال - البته ازراه 
نامشروع - تلاش کنند تا پول کافی ولازم برای دوران مخضوبیت ودر صورت‌نیازبرای 
باز خرید وجلب لطف مجدد ارباب در اختیار داشته باشند وازاین لحاظ» ترس‌وواهمه‌ای 
ب‌دل راه ندهتد. 

چون پول حلال مشکلات است» فکر و ذکر عمده‌ی هر کس این‌است که به‌خرج 
دیگران برمبلغ پولهای آندوخته‌ی خود. هرچه بیشتر بیفزاید. 

در مورد پرداختها» ایرانیها» که بدقو لیشان» ضرب‌المثل شده است. نه به‌قو لشان 
ونه به‌نوشته‌ی‌شان» احترامی قائل نیستند. 
مکافات دربافت حقوق ومواجب 

حق‌الرحمه اروپائیانی که در خدمت دولت هستند» مر‌تب‌تر از حقوق افرادبومی 
پرداخت می‌شود» ولی با وجود اين» اغلب» پرداخت حقالرحمه آنان نيزيك‌سال به‌عقب 
می‌افتد. در گذشته, بهآ نان پول می‌دادند ولی درحال‌حاضر» بعداز دست کم يكسال 
انتظار کشیدن, به‌آنان «برات» داده‌اند که وجهش چهل‌وپنج روز بعداز رویت آن‌از 
طرف يك‌تاجر بازاری قابل پرداخت است. اما معمولا خیلی‌کم در راس مهلت مقرر 
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وصول می‌شود. ا بخو اهند اینگو نه برانها را ازبانك خرد کنند» انکداران با سود 
٥‏ تا ۱۵۰ درصد برای یکسال؛ پول آنهارا می بر داز ند. 

اغلب پرداخت حقوق کار کنان ایرانی آنقدر به‌تأخیر می‌افتد» که آنان امیید 
واااو م‌خونه با وا ری ف اران 
به‌دیگران ودادن رشوه بالاخره مقداری ازحقوق را وصول کنند. 

اما درمورد مقامات بلندپایه وضع به‌ترتیب دیگری است چون پول در اختیار 
خود آنهاست سخت مراقبند که در پرداخت حقوقشان تاخیری رخ ندهد. 

معمولا کار کنان دولت روی حقوق خود حساب نمی کنند. ولی عوائدی که چرخ 
نرا هی گر فا نت مه ال 4 است که از کدی س ان تسیب بان 
ھی گرد 

داستان زیر نمونه‌ای از نحوه‌ی استفاده از «مداخل» وطرز نامشروع پرداختها 
را که همواره به‌سود روساست» به‌خوبی نشان می‌دهد: 

يك سرهنگ ایرانی» وابسته‌ی قورخانه تهران» بعد ازتصفیه‌ی حساب توانسته‌بود 
حواله‌ای به‌عنوان صندوق‌دار مخصوص وزارت جنگ دریافت کند. او امیدوار بود 


که بالاخره بعد ازبیش ازیکسال دوندگی, حقوق خودرا تمام وکمال وصول خواهد 


کرد به‌خصوص که صندوقدارء بااو آشنا و ازنوکران قدیمی پدرش بود. ولی وقتی بهاو 
مر اجعه می کند» پاکمال تعجب می‌شنود که فعلا پول نقد ندارد وصندوقدار پیشنهعاد 
می کند براتی باوعده‌ی سهماهه به‌عهدءی باژار صادر کند. اما براتی باوعده‌ی سه ماه 
در واقع وعده سرخرمن بود» به‌این جهت سرهنگ اصرار می‌کند بلکه بتواند حقوق 
خودرا نقدا دربافت کند. صندوقدار جواب می‌دهد به‌عنوان حق‌شناسی درباره‌ی نان 
ونمکی که سالها پیش پدرش دران خانواده خورده است» سعی خواهد کرد ازهر کجا 
شده برایش پول نقد پیدا کند» ولی مشروط به‌اینکه په‌کسر ۱۵ درصد آن رضایت 
بدهد. اما سرهنگی به‌دلیل آنکه دستور پرداخت نقدی‌را در دست دارد» حاضر نمی‌شود 
نه‌برات وعده‌دار ونه‌پول نقدرا باچنان شر انط سنگین بپذیرد. با اوقات تلخی تمام پیش 
وریر میر ود» وداستان را همانطور که انفاق افتاده است برای او تعریف می کن وزدر 
جنگ ازشنیدن ماجرا وانمود می‌کندکه عصبانی است وسوگند می‌خوردکه چنسن 
کارمند خاطی‌راکه به‌خوه جرأت آن‌را داده است‌که اوامر کتبی اورا نادیده بگیرد» 
سخت تنبیه خواهد کرد و ازسرهنگ می‌خواهدکه فورا به‌صندوقدار مراجعه کند و 
ازقول وی بگویدکه درصورت عدم اجرای دستور وبرای چنین در خواستهای‌نامشر وع 
شدیدا تنبیه خواهد شد. ولی صندوقدار» بدون آنکه ازپیفام شدید و توپ وتشر وزير 
ککش بگزد» باخونسردی تمام به‌سرهنگ می‌گوید«خیلی‌خوب حالاکه ازمن به‌وزیر 
شکایت کردید» دیگر کسر۱۵درصد نیز برای‌من‌صرف‌نمی کند حا/ا۲۵درصدپیشنهادمی کنم» 
واگر این شرط را هم قبول نکنید, اصلا پولی پرداخت نخواهم کرد هیچوقت!» 
متوجه هستید: هیچوقت!». 

سرهتگک که ازاهانت يك‌فرد پائین‌تر ازخود شدیدا عصبانی شده است دوباره 


لت ی ورس یتست اعت ت سک :سب هد وهای مات س ےک 


مادام کارلا سر نا ۱۳۳ 


به‌بیش وزير برمی‌گردد وموضوع را اطلاع می‌دهد به‌این امید که ایندفعه وزير شخصا 
و دراسرع وقت مسئله‌را رسید گی خواهد کرد وحق صندوقدار مته‌رد را کف دستش 
خواهد گذاشت. ولی جوابی که می‌شنود حیرت‌انگیز است. وزیر باناراحتی بسر هنک 
می‌گوید «شما بااین اظهارات خود حوصله‌ام را سر بردید. می‌بینید که من بايد به 
کارهای دیگر هم برسم. بروید به‌همان کسر ۱۵ درصد که صندوقدار من «به‌نفع جیب» 
خود ازشما می‌خواهد» رضایت بدهید.» سرهنگی بهت‌زده جواب می‌دهد: «او دیگر 
به ۱۵ درصد هم راضی نیست» ایندفعه ۲۵ درصد می‌خواهد. «وزیر که بااصرار بیش 
ازانتظار سرهنگ مواجه گردیده است» پیشنهاد می‌کند حاضر است ده‌درصد را 
فی‌المجلس ازجیب خود بپردازد» تالااقل درجمع او فقط ۱۵ درصد متضرر باشد والا 
همه‌ی حقوق خودرا ازدست خواهد داد» وسرهنگ قبول می‌کند... 

نتیجه‌ی اخلاقی ماجرای بالا بسرهنگ ما آموخت» باوجود آنکه وزیر جنگ 
علاقه واصرار داشت خودرا يك مدير درستکار وتطمیعم نشدنی شان دهد» ولی درحول 
وجوش خود وجود افراد دزد وحق وحساب‌بگیررا بخوبی تحمل می کرد. 

وضع پرداخت حقوق ارتشیان مرتب‌تر ازوضع پرداخت حقوق کار کنان دیگر 
بیست. مواجب فوجهای سربازان قابل مقایسه است باروش معالجه ازطریق خوراندن 
محلولهای رقیق۱. ولی برخلاف شیوه‌ی مزبور» بجای‌آنکه عين ماده‌ی اصلی افزایش 
حاصل کند» رفته رفته کاهش یافته و کاملا ازبین می‌رود. اولین قطرات این معجون 
در دسترس فرمانده لشگر گذاشته می‌شود. او آن‌را نصف می‌کند ونصف بقیه‌را تحویل 
فرمانده تیپ می‌دهد که آنهم به‌ترتیبی‌که ازمافوق خود سرمشق گرفته است» بعد از 
برداشتن مبلفی که باید بردارد» به‌زیر دست بعدی رد می‌کند. سرهنگگ» سروان, 
ستوان» سرجوخه, هريكث به‌نوبه‌ی خود ناخنکی می‌زنند تاوقتیکه آن ماده اولی به‌دست 
ر ناز» که در واقع مقصد اصلی ونهایی است» می‌رسد» رمق وارزش اولی‌را بالمره‌از 
دست داده است. 

نظامیانی که درمقابل در خانه اروپائیان کثيك می‌دهند» ماهی هفت قرآنو نیم 
حق‌الرحمه می‌گیرند. آنان موظف هستند که ازاین مبلغ ماهی دو قران‌هم به‌فرمانده 
خود تعديم کنند. 

به‌علاوه» در سایه‌ی درآمدهای دیگریکه از انجام دادن کارهای مختلف‌عایدشان 
می‌شود. باز به‌فرمانده خود چیزی «پیش کش» می‌کنند تامشمول محبتش باشند و 

Dilutions homéopathiques ۹‏ «در قرن هیجدهم يك پزشك آلمانی 
موسوم به ۲۱۵۲۱۵۲0۵۲ نظریه‌ای را ارائه نمودکه براساس آن اکثر بیساریعا درنتیجه‌ی عوامل 
روحی و روانی عارض می‌شوند وبرای ازبین بردن این عوامل تنها می‌توان ازگیاهان خناص 
استفاده کرد. بدین‌منظور به‌هرراندازه مواد مورد نظر درگیاه رقیق‌تر باشد» تاثیر آن بهنر خواهد 
بود یا به‌عبارت دیگر ناثیر دارو نست عکس با غلظت آن خواهد داشت. 

نقل به‌تلخیص از توضیحات دوست دانشمند دکتر محسن باوندی, منظور نویسنده از محلول رقیق 
اشاره به‌نظریه‌ی مذ‌کور است. برای اطلاع بیشتر ر.ك. داروی دروغین دکتر دولت]بادی» مجلهٌ سخن» 
۸ سال ۰۱۳۴0 
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در حه بگیرند. 
درهمه‌ی قسمتهای اداری» ارتقاء مقام» نه‌براساس شایستگی» بلکه بسته به‌هدایائی 
است که به‌صاحبان قدرت تقدیم می‌گردد. 


زندانها در تهران. - انواع مختلف تنبیهات. 

تهر ان شهر زندانها و زندانیها 

دراین طرحی که ازآداب ورسوم ایرانیان رزوی کاغن میآ ورم» تمام تلاش من 
بدعموان يك‌مسافر بی‌طرف این است که بارعایت امانت کامل» ازا نچه که نظرم‌را جلب 
گر ده آاست» نصویری به‌خواننده ارائه دهم . 

خوب وبد» درست ونادرست. زیبا وزشت» همه دراین تصویر جای خود را 
خواهند داشت . 

درتهران فرصتی به‌دست آورم که درخانه‌ی اشخاص عادی» از زندانهائی دیدن 
کم ودرآنها شاهد آنچنان صحنه‌هائی باشم که اگر همهرا برایتان توصیف کنم» آن‌را 
به‌حساب «جهان‌دیده» سیار گوید دروغ» خواهید گذاشت. 
دارند. ان سته زندانهائی که تعدادشان از همه بیشتر است» عبارت از زندانهایسی 
است که هرشخصیت بلندپایه در خانه‌ی مسکونی خود دارد. هرایرانی صاحب نام‌خیال 
می کند که اگر شخصا افرادی را محاکمه و مجازات نکند» مقام اجتماعی وی تنزل‌پیدا 
خوآهد کرد. ۲ 

نتیجه آنکه هرشخصیتی به‌ناحق به‌خود اجازه وحق می‌دهد مقصرین‌را به‌چوب 
بىندد و یازیر نظر ومراقبت افراد خود» در خانه‌اش زندانی کند. اوحتی انجام چنین 
خدمی نسبت به‌زیرستان ودوستان وآشنایانش را نیز ازوظائف شخصی خود می‌پندارد. 
این حق برای همه هست» وموجب اجحافات وافراط کاریهای انکارنابذیر گردیده 
است» هرچند که سنت رایج در کشور» راه اغماض وچشمپوشی را نمز دراین مورد باز 
گذاشته است. زندان حاکم تهران» ازآن دسته زندانهائی است که درآن بیش ازجاهای 
دیگر متهم نگهداشته‌اند. این زندان در گوشه‌ای ازیکی از راهروهای بازار. که 
بر حسب موقحیتش» «چهارراه»۱ نامیده می‌شو د» قرار دارد. هنگام روز زندا نبهارا در 
زر زمین» در حالی که گردن» پاها و یاستهای آنهارا در زنجیر بته‌اند» نگه‌می‌دار ند» 


١‏ نویسنده دراصل «میدان چهاراب» نوشته است ولی به‌نظر می‌رسد که او راه‌را آب شنیده 
و یا پیش خود چنین معنی کرده است. 


مادام کارلا سرنا ۱۳۵ 
ر درشب آنان‌را به‌تیری می‌بندند وهر گونه حرکتی ازآنها سلب می‌شود. این زندان 
ازسوی دولت به‌يك شخص عادی اجاره داده می‌شود وچون پول غذای زندابیان از 
بودجه دولتی تامین وپرداخت نمی‌شود» هر کدام از افراد زندانی پول غذای خودرا 
به «اجاره‌دار زندان» می‌پردازند وهمین پو لها محل درآمد وی‌را تشکیل می‌دهند. 
نظر به‌اینکه صدقه دادن واحسان در ایران خیلی متداول است» بسیاری ازعابران هام 
عبور ا زکنار زندان پول سیاهی به کف دست زندانیان» که نصف آنان بیگناه هستند 
می‌اندازند. تعداد زیادی اژآنان سرهیچ حبس شده‌اند وهمانطور هم بدون ماک 
وبازپرسی قضائی, آزاد می‌شوند. در موقع دستگبری نیز همه نوع تنیبه ومجازات در 
بار هی آنان مجاز محسوب وبی‌حساب و کتاب فیالمجلس اعمال می‌شود. 

پاوجود این وضع زندگی آنان درمقایسه باوضع سایر زندانیان که درزیر زمینهای 
قصرء به‌نام «انبار» (انبارشاهی) محبوس شده‌اند. بهتر است. 

آ نحاء؛ برحسب جرم وجنایتی که مرتکب شده‌اند» آنهارا به‌صسورت سته‌های پنج 
تات شش فری بافل وزنجیرحاثی در گردن, با در کمر و یا دریاهابههه پستند زنجیر ها 
آنقدر سنگین است که زندانیها به‌زحمت می‌توانند وزن آن‌را تحمل کنند. گاهی 
یکی‌را بطور مجرد به‌حلقه‌ی محکمی در دیوار می‌بندند. مدت ایامی که زندانیان باید 
در زندان بمانند». هیچوقت معلوم نیست. | نها در زندان طعمه‌ی انواع و اقسام حشرات 
موذی هستند و گرسنگی بیداد می‌کند ‏ چون جز یك تکه نان خالی ويك کوزه آب 
چیز دیگری به‌آنان داده نمی‌شود - روی‌کف نمور زندان می‌خوابند. بدون آنکه 
اثری ازتايش نور آفتاب را ببینند و یاجز بوی زننده سرداب» هوای تازه‌ای استشاق 
کنند. آنها برای رهائی کامل ازچنین وضع فلاکت‌بار فقط به‌امید و درانتظار مر گک 
هستند» اميد وانتظاری که خیلی زود به‌تحقق می‌انجامد واغلب وقتی‌که بسراغ آنها 
می‌روند» باجسدهائی که به‌پند آهنی بسته شده است» روبه‌رو می‌شوند. 


انوا گوناگون تعزبرات ومجازاتهای وحشتناك 

محارات وتنبیهات متدا ول درباره‌ی زندانیها سونو ع است : 

١‏ برای تقصیر وگناه جزئی» ازقبیل میخوارگی» کتك‌کاری ودعوا وغیره 
شلاق‌زدن به‌کف پا ازهمه‌ی تنبیهات دیگر رایج‌تر است. 

ب برای سوء‌قصد بجان شاه, يا توطئه علیه امنیت کشورء با جرمهای بزرگگ 
دیگر» زندانی کردن در «آنبارشاهی». ۱ 

۳ برای دزدی مسلحانه. حملات شبانه» شکستن در وپنجره بهقصد دزدی و 
جنایتهای دیگری ازاین قبیل» بریدن سر یاقطع کردن دست. 

ا گر چه دولت ايران به‌منظور اجرای اعمال بشردوستانه دو قرارداد بادو لتهای 
اروپائی به‌امضاء رسانیده است» ولی ازسوی آن کشورها برای تحقق چنیں هدفهائی 
مطلقا نظارتی به‌عمل نمی‌آید. ۱ 

برد گی واعمال شکنجه که در دوران لفت نفتیش عفقاید متداول بو د هنوزهم دراین 


۱۶ آدمها وآیینها درایران 


کشور رواج کامل دارد وبه‌این ترتیب ملتهای متمدن مورد تحقیر قرار می‌گیرند. 
علاقه واشتیاقی که دیپلماتهای اروپائی برای بالا بردن نفوذ وقبولاندن نظریات خود 
سولت ایران» اغلب درسائل ناچیز شان می‌دهند» ویا درستن پیمان‌نامه و قرارداه 
در مواقع بروز حوادث مهم درمشرق‌زمین» فوق‌العاده است» اما به‌نظر چنین می‌آید که 
آنها باسکوت خود درقبال اینهمه ظلم وستم وسبعیتی که هرروز دراین کشور به‌انسانها 
روا داشته می‌شود» برهمه‌ی آن جنایتها مهر تأیید وتشویق گذاشته‌اند. 

شلاق زدن به کف پای بعضی از بی‌گناهان گاهی فقط به‌این منظور است‌که آنها 
را وادار به‌دادن اطلاعاتی بکنندکه افراد مزبور ازآن آگاهی دارند. فرد مورد نظر 
را به«فلکهد» . می‌بندند و باتر که‌های نازك» ضرباتی‌که تعداد آن ازقبل تعیین شده 
وگاهی آزچند صد ضربه نیز تجاوز می‌کند» برکف پاهای وی وارد صسی‌آورند. 
میر غضبان تاآنجا می‌زنندکه تر که‌ها یکی بعد ازدیگری بشکند. بعد ازاین شکنجه‌ی 
و حشتناك, که مردی ژورمند را ناقص ولت‌وبار می‌کند» نش متهم‌راء که خونآلود 
و بی‌هوش چون مرده‌ای افتاده است» به‌زندان یابه‌خانه‌اش می‌برند. گاهی‌هم او را 
در کوچه» پای دیواری رها می‌کنند وحس ترحم عابران» باعث می‌شودکه وی را از 
روی زمین بلند کنند و به‌خانه‌اش برسانند. چون شلاق‌زدن تنها ازاختیارات حکومت 
نیست» وهر کس می‌تواند این تنبیه‌را درباره‌ی دیگران اجراکند مثلا ارباب به‌بهانه‌ی 
کوچکترین خطا ن وکر خودرا به‌چوب می‌بنده» روی این اصل تعداد زیادی ازایرانیها 
در طول عمر خود طعم فلکه‌را چشیده‌اند. اما اروپائیان, نه‌تنها ازنفوذ خود برای منع‌این 
چنین کارهای خشن وناصحیح استفاده نمی‌کنند» بلکه خود نیز به‌پیروی از ایرانیان 
برای تنبیه دیگران به‌همین صورت عمل می‌کنند و بااین کار جرم مضاعفی را مرتکب 
می‌شوند. زیرا به‌موجب قوانین زدن ایرانیها برای آنها ممنوع است. 

شکنجه‌های ناشنیده و بی‌مانند دیگر نیز هبوژ رواج دارد. 

چند سال پیش دراصفهان» یك نفر محکوم بە‌م رگ راء زنده زنده در گودالی 
لای دیوار گذاشتند بطوربکه تنها سر او ازخاك بیرون مانده بود و کسی حق نداشت 
بر ای او هیچگونه غذا یاخوردنی برساند. تاآنکه بعد ازتحمل شدیدترین دردها سرانجام 


+ «فلکه» عبارت است از دو قطعه چوب دراز که بطور عمودی به‌دو چرب دیگر متصل شده 
وشکل مربعی‌را روی‌هم تشکیل داده است. سر فردی‌که بايد شکنجه شود در يكسو و پاهای وی 
درسوی دیگر قرار می‌گیرد. دونفر میرغضب پاها را در هوا نگه می‌دارند و دونفر دیگر باتر که‌ها 
به کف پاهای وی چوب می‌زنند. ضربات سيار دردآور است وبعد ازآنکه کسی به‌این ترتیب به 
مجازات رسید. مدت درازی توانائی راه رفتن ازوی سلب می‌شود. اگر مقصری پول داشته باشد, 
باوعده‌ی تقدیم «پیشکش» آب سردی روی غضب جلادان می‌پاشد و در اینگونه موارد آنها بعد 
از هرضربه‌ی ملایم. ترکه‌ها را می‌شکنند و يا به‌دور می‌اندازند» بدون آنکه تاآخر ازا نها استفاده 
کنند. میرغضبان ازاین راه درآمد سرشاری دارند. بطوریکه می‌گویند بعضی ازآنها سیار ثروتمند 
هستند. گهگاه طعم فلکه برشخصیتهای بسیار مهم هم چثانیده می‌شود. چندی پیش» یکی ازمنشیهای 
صدراعظم» که آدم دوستداشتنی, سیار باسواد وتحصیل کرده‌ی اروپاست» به‌جرم نوشتن نامه‌ی 
. مستقیم بشاه, بجای رساندن آن ازطریق رئیس خود» به‌فلکه بسته شد. 


درعرض چند روز تمام کرد. 

درسال ۰۱۸۷۴ که گندم درتهران گران بود نانواها به‌تبع آن بهای نان‌را بالا 
پردند واين افزایش قیمت موجب شد طلبقه‌ی کار گر که هنوزهم طبقه‌ی بدبختی است 
سخت ناراضی گردد. حاکم شهر , فراشان خودر! به‌ییش رئیس صنف فرستاد. بعد 
ازآنکه تنوررا آتش کردند همانطور که برای پختن نان آتش می‌کنند و کاملا داغ‌شد» 
رئیس صنف‌را گرفتند وتوی تنور انداختند. اوفورا برشته شد» وسرمشقی شد به‌دیگران 
که تند وسریم نان‌را به‌قیمت ارزان‌تر بفروشند. ۱ 

روزی در بازار تهران من خود» شاهد عمل واقعا وحشیانه‌ای بردم: فراشان‌حاکم 
برای مجازات قصاب بخت بر گشته‌ای به‌خاطر جرم ناچیز» او را بامبخی ازنرمه‌ی 

شش به‌جلو خان دکان محقرش میخکوب کرده بردند. محکوم بدبخت تمام روزرا 

به‌همین حالت ماند و درطول این مدت فرزند خردسالش درکنار وی ایستاد» بود واز 
مردم صدقه طلب می کرد. ترديك غروب آفتاب اورا رها کردند. 

بسیار اتفاق می‌افتد که به‌منظور مجازات خطایی ناچیز به‌انواع بی‌رحمیها و 
خشونتها حتی به‌قطم عضو دست می‌زنند. گاهی, در بازار اشخاصی‌را می‌بينيم که 
زسیرهای بسیار سنگینی بدگردن دارند و ریسمائی نیز ازسوراخی که در غضروفبیبی 
ایجاد شده است» گذرانده‌اند و آنهارا دراختیار یکی ازعوامل میرغضب گذاشته‌اند» تا 
مثلا کسی‌را که به‌جرم فروش محصولات تقلیی تنبیه شده است» دکان به‌دکان‌بگرداند 
وبرای امرار معاش وی ازمردم پولی گدائی کند. ملقده‌ی عجیبی ازجمع اضداد: عمل 
اولی چقدر بی‌رحمانه وتوام باوحشیت. اما دومی انسانی وخیر خواهانه. 


شیوه‌ی بر بدن دست و در آوردن چشم ازحدقه 


چندی پیش» هیر غضب»› آدم فلك‌زده‌ای را که تازه دستش‌را به‌خاطر دزدی‌بریده 
بو دند در بازار می‌گردانید. وقتی عضوی‌را قطم کردند» بلافاصله دست بربده را در 
وغن داغ فرومی‌برند» تاجای زخم سوزانده شود. اشخاصی که به‌این صورت عضوی 
از بدنثان قطع می‌شود خیلی کم اتفاق می‌افتد زنده بمانند. دماغ. بایکی از گوشهای 
مردم را برای کوچکترین تخطی ازبیخ می‌برند. کندن تك‌تك موهای ریش مجازات 
دیگری است که هنوز هم دربعضی ازایالات دورافتاده» اعمال می‌شود. حکام ایالات که 
دربعضی ازمسائل استقلال کامل‌دارند, مرگ وزندگی تمامی اهالی ایالات زبرحکمشان 
را نیز در ید قدرت خود دارند وبه‌این ترتیب آنها کلیه‌ی قوانین بشربت وعدل وداد 
را ژیرپا می گذارند. 

هنگام ی که یکی ازافراد خانواده‌ی سلطنتی برای سلطان وقت خطر ناك تشخیص 
داده شود» شکنجه کاملا خاصی‌هم درانتظار اوست. روش کار چنین است: با مالش 
شقیقه‌هاء آنقدر آن موضع‌را تحريك می‌کنندکه مردمك چشم به‌شدت منبسط می‌شود. 
آنگاء جلاد. بافثار شدید انگشت شست» چشم متهم‌را ازحدقه خارج می‌کند و بايك 


۱۳۸ آدمها وآیینها درایران 


چاقوی کوچك قلمتراش» رگهای چشم‌را می‌برد. شرح این صحنه‌های دلخراش‌را همین 
جا قطع می کنم... چون قلم بیش ازاین یارای توصیف اینهمه سفا کی وقساوت‌را که قلب 
انسان‌را به‌درد می‌آورد» ندارد. 

آیا کسی می‌تواند باور داشته باشدکه چنین صحنه‌هائی در روزگار ماء در کشوری 
می‌گذردکه بااروپا روابط ترديك دارد و در پایتخت آن ملتهای بزرگ مسیحی و 
متمدن مانند فرانسه» انگلستان» اطریش وروسیه نمایندگان رسمی دارند؟ حتما نه. ولی 
خواه ناخواه وضع ازاین قرار است. 


۳۹ 


وضع پزشکی. - پزشکان شاه ابر ان. 
طبابت در ايران 


وضع پزشکی درایران کاملا ابتداثی وعقب مانده است. پزشکان ایرانی» مانند 
پزشکان‌ما, به‌بعضی ازاسراراین علم پردامنه, که علی‌رغم تحقیقات و کشفیات‌دانشمندان, 
هنوز در پرده‌ی ابهام مانده است» پی‌نبرده‌اند. پزشکان ایرانی در قلب بیمار کم‌ترین 
اعتماد ایجاد تمی‌کنند. اغلب بیماران به‌جادو وجمبل» و به‌حکیم علفیها, خیلی بیشتر 
ازاین به‌قول خود «لقمان#«»های عصر اعتقاد دارند. 
سیاری از درمانهاء ناشی از کمال ساده‌لوحی است: تکه کاغذی که روی آن 
آیه‌ای ازقرآن نوشته شده است» باید تب‌را ببرد. تخم‌مرغ پخته‌ای که روی پوستش 
دعائی نوشته شده» و آن‌را مدت بیست وچهار ساعت زیر بغل نگاه داشته‌انده داروی 
درد است. ربت ماده الاغی یابز حامله‌ای برای دور کردن بعضی از رنجها وناراحتیها 
کافی است. یك تکه‌ی کوچك ازپوست گرگی» اگر همراه زنی باشد» از بارداری وی 
جلو گیری می‌کند» وبه‌او اجازه می‌دهدکه بدون ترس ازحامله شدن» هوسرانی کند. 
الماس آویخته به‌گردن موجب تقویت نیروی بدن می‌گردد. تماس بااین سنگ قیمتی 
ترس‌را اژبین می‌برد وانسان‌را ازحملات صرع درامان نگه می‌دارد وهمچنین موجب 
می‌شود دندانهای کرم خورده بدون درد بریزند وزنان نازا که علاقه‌مند به‌مادر شدن 
هستند باردار شوند. زنهایی که از درد زایمان رنج می‌برند باید نخی ازریشه‌ی گل 
چب دلقمان» در مثرق‌زمین طبیب معروفی بود. وقتی‌که ازحذاقت ودانایی یك پزشك در 
ایران سخن می‌رود. می‌گویند: او لقمان عصر است. ۱ 


«چنگ مریمد» بگنرانند وآن‌را زیر شکم خود پبندند. اگر مدفوع گرگرا با 
شراب سفید مخلوط کنند» دوای درد قلنج به‌ست می‌آید.. اگر به‌همان معجون مقداری 
عسل اضافه کنند وبه‌صورت قرقره دربیاورند آتژین ودرد گلو را ازیبن می‌برد. 

در ایران» تنها زنان چاق» خاصه آنهائی که شکل خربز مب را پیدا کرده‌اند 
مقبول هستند. آنهائی‌که از نعمت چاقی مورد نظر برخوردار نیستند» به‌درمان ودواهای 
مختلف متوسل می‌شوند. چون لاغری برای زنان ایرانی نوعی مایه‌ی ننگ وسرشکستگی 
است وحتی گاهی شوهرها به‌این بهانه آنهارا طلاق می‌دهند. پزشکان برای علاجلاغری 
دار رهای بیشمار تجویز می‌کنند. ولی هیچکدام موثر واقع نمی گردد. دوائی‌که برای 
چاق وچله شدن بیش ازهمه تجویز می‌گردد پیه‌کوهان شتر است‌که بايد هرروز ودر 
ساعت معلوم وبه‌اندازه‌ی معین مرتبا مصرف شود. 

ذکر فهرست نامهای اینگونه درمانهای عجیب وغربب» خود می‌تواند موضوع 
تالیف کتاب بسیار قطور واعجاب‌انگیزی باشد. 

مانند پزشکان» درویشها نیز حتی بیش ازاین شاگردان «بقراط» حکیم» برای 
خود مشتری ومرید دارند. البته پزشکان خیلی کم در منزل به‌دیدن ومداوای مریض 
می‌پردازند ومعمولا افراد ناخوش باید باپای خود به‌مطب آنها بروند» ویا اگر وضع 
وخیمی داشته باشند» آنهارا روی تشك به‌پیش آنها می‌برند» ولی درویشها: به‌هرجا که 
بخواهند» می‌روند. اثر معنوی‌که آنها در روحیه اشخاص می‌گذارند» به‌قدری قوی 
است. که گاهی بايك دعای ساده یاچند حر کت عجیب مریضی‌را شفا می‌دهند. 


باز شدت پای پزشکان اروپایی بهایر ان 


در حوالی آغاز این قرن» وهمزمان بااستقرار نمایندگیهای خارجی در ایران 
دکترهائی از ملیتهای مختلف که به‌همراه هیأتهای نمایندگی به‌این کشور آمده بودند 
از نحوه‌ی معالجه و مداوای همقطاران ایرانی خود سخت متعجب گشتند» چون‌پزشکان 
ایرانی هنوز نمی‌دانستند که برای تشخیص بیماری و پی‌بردن به‌وضع مزاجی بیمار 
داید نبض اورا گرفت وزبانش را دید. این کارها به‌قدری تاز گی داشت که «شاهنشاه», 
وصدراعظمش ونمامی ار کان دولت را سخت به‌حیرت انداخت!. 


چ ۵۳۵016 نوعی گیاه با گلهای شعاعی شکل» که یکی ازانواع آن به‌علت زود گل 
دادن در باغچه‌ها کاشته می‌شود. [درباره‌ی این گیاه فرهنگ معین چنین نوشنه است: 

گیاهی پنج‌انگشت. قدما معتقد بودند چون زنی دشوار زاید آن‌را دراب گذارنده همینکه آن 
گیاه از هم وا شد آن‌زن وضع‌حمل کند.» 

ولی بطوریکه ملاحظه می‌شود. نویسنده مورد استعمال آن‌را به‌نحو دیگر بیان کرده است. ] 

دب اصطلاحی که درایران برای توصیف زنانی‌ که دارای اندام گرد و مدور وچاق هستند, 
به کار می‌رود. 

اد منظور از آغاز این قرن, آغاز قرن نوزدهم است. اما تصور می‌رود اشاره به‌عدم‌اطلاع 
بز شکان ایرانی از آزمایش بض و مشاهده‌ی زبان و تااين پایه جهل و عقب‌ماندگی در پزشکی 

و 


0 آدمها وأیینها درایران 


مردم» بعضی بیش وبعضی‌کم» تصور می‌کردندکه دکترهای اروپایی نمایندگان 
ارواح خبیثه‌ای هستندکه امت محمد (ص) مطلقا نباید بهآثان اعتماد. کند» والا این 
مسیحیان پلید. که چون خوك نجس‌اند» آنان‌را مسحور خود خواهند ساخت. به‌این 
جهت افراد بیمار ازمراجعه به‌آنها خودداری می‌کردند. همقطاران بومی آنان نیز 
نفعشان ایجاب می‌کردکه آنهارا ازپزشکان ارویائی دور نگه دارند. چون پزشکان 
خارجی برای معالجه حق‌القدمی نمی‌گرفتند واگر ایرانیها به‌آنان مراجعه می‌کردند 
دکان حکیم‌باشیهای وطنی تخته می‌شد. 


تلقیح آبله ومقاومت حکیم‌علفیهای وطنی 


جنجال بز رگک» وقتی آغاز شد» که یکی ازپزشکان خارجی تلاش می‌کرد واکسن 
آبله‌را وارد این کشور بکند. کشف «جنر»۲ برای همه‌ی اپرانیان ناشناخته بود ووقتی 
آن پزشك اچار شد توضیح دهدکه این مایه‌ی تلقیح آبله ازچرك زخم کاو گرفته 
شده است واثر عجیبی در خون انسان دارد» آنها خیال کردند توضیحات وی درردیف 
همان داستانهایی است که معمولا درویشها برای جلب توجه اشخاص ساده و زودباور 
آزخود می‌بافند. ۱ 

بعدها کم کم» وقتیکه آنها باچشم خود دیدندکه هیچکدام از اروبائیان مجدر 
و آبله‌رو نیستند» درحالیکه این بیماری درایران پیداد می کند» در باره‌ی گفته‌های ان 
دکتر به‌تأمل پرداختند. آن پزشك نیز بیکار ننشست برای اینکه مادرها را به‌هدراه 
کود کانشان سوی خود جلب کند» به‌توزیع هدیه‌هائی میان افراد فقیر همت گماشت 
و ه‌اشخاص ثروتمند اطمینان داد که ا گر فقط يك لحظه بازوی فرزندان خویش‌را در 
اختیار وی بگذارند» دیگر دانه‌های ابله بردرخشند گی صورت زیبای دختران انها 
لطمه‌ای نخواهد زد وپسرهای آنها نیز زور بازوی رستم» قهرمان افسانه‌ای را به‌دست 
خواهند آورداعد 

چون او بیماری چندین شخصیت سرشناس را معالجه کرده برد» دیگر این‌بار از 
سس 
درایران آن‌روز» تاحدی ناشی از بی‌دقتی و عدم تحقیق کافی نویسنده باشد چون بگنریم از 
چهره‌های بسیار درخثان تاریخ علم پزشکی دنیا مانند زکریای رازی [۳۱۳-۲۵۱ ه.ق.] و 
ابن‌سینا ]۴۲۸_۳۷٥[‏ که هردو ایرانی بودند» شاعر و عارف بررگک» شیخ فریدالدین عطارنیشا بوری 
[؟ ۴0هس۶۱۸] که روزگاری داروساز بوده است. هفتصد سال پیش از آمدن کارلاسرتا به‌ایران 
بطور روشن می‌گوید: به‌داروخانه پانصد شخص بودند که در هرروز تیضم می‌نمودند. 

Edward Jenner ۲‏ پزشك انکلیسی (۱۷۴۵۹-۱۸۲۳) در سال ۱۷۵۶ تحقیقاتی رااغاز 
گردکه به کف مصونیت در برابر آبله منجر‌گردید. درسال ۱۷۵۸ او اولین اثر خودرا درباره‌ی 
تلقیح آبله منتشر نمود. دراین مورد آثار ارزنده‌ی دیگری نیز دارد. 

چ آبله هنوزهم درایران به‌خصوص در روستاها بیداد می‌کند. ولی در جاهایی‌که پزشکان 
خارجی مستقر شده‌اند. کم دیده می‌شود. هنوزهم بعضی از ایرانیها درآبله کربی به‌کودکان خود 
تردید بهدل راه می‌دهند. 


مادام کار لا سر نا ۱۳۱ 


هردم ترسی به‌دل راه نداد. هجوم بیماران سوی او آغاژ شد. عده‌ای اراحتیهای خود 
را باوی درمیان می‌گذاشتند و عده‌ای نیز رضایت می‌دادندکه به‌آنها مایه‌ی اله تلقیح 
شود» پیش گیری ومعالجه‌ایکه مطلقا مطابق میل «ملاه‌ها و «حکیم»ها نبود. چون 
آنان بااندوه فراوان شاهد بودند که روز به‌روز تعداد مبتلابان بدآبله و در نتیصه 
منبع درآمد قطعی‌شان روبه کاهش گذاشته است. حکیمهای وطنی‌معمولا کسی‌را به‌رایگان 
معالجه نمی کردند و آزهرمریشی که دیدن می‌کردند. حتی ازبیماران فقیر» حق‌القدمی 
ولو ناچیز مطالبه می‌کردند. گاهی نیز اگرپایش می‌افتاد ولو از «يك شاهی» 
نمی گذشتند و یا به‌جای پول نقد» اجناسی ازقبیل بره» مرغ, برنج و چیزهای دیگر 
را می‌پذیرفتند. 
روش رایگان نبودن طبابت هنوزهم در کشور رایج است. 


آخرین علاج 

چون داروخانه وجود ندارد» «حکیم»ها صورت درازی از اسامی دراها را 
می‌نویسند که باید آنهارا ازفروشندگان بازار خرید و به‌اين ترتیب هرکس برای 
تهیه‌ی دم کرده» جوشانده» حب» گرد وغیره باید دواساز خود باشد. در لحظاتی که 
بیمار آخرین نفسهای خودرا می‌کشد» معمولا عوام برای وی یك جوشانده‌ی قوی از 
تر بالگ درست می‌کنند که دراصطلاح عامیانه به«آخرین آب گوشت» ویاه‌قول فرانسویها 
به «آبگوشت ساعت بازده» معرروف است. این نوشابه که به‌منظور تخفیف آلام لحظات 
احتضار داده می‌شود» بلافاصله مریض‌را برای همیشه راحت می کند.د 

مدتی بعد از ورود دکترهای خارجی به‌تهران» آنها نه‌تنها اعتماد مردم‌را» بلکه 
حتی اعتماد شاه‌راهم که می‌خواست یك پزشك اروبائی داشته باشدء به‌خود جلب کردند. 
در دربار فتحعلی‌شاه» و هنگامی که فرزند وی عباس‌میرزامد مراقبت از سلامت خودرا 


چ دراسپانیاء هیأت تفتیش عقاید, یك جمعیت مذهبی تحت‌عنوان «تسکین دهنده‌ی آلام»را 
که به‌منظور کوتاه کردن طول مدت احتضار تشکیل شده بود» منحل‌کرد. آنها در کسوت کلیسا و 
درلفافه‌ی مکنب می‌کوشیدند به‌بهان‌ی بر گزاری نماز و دعا بهخلوت بیمارانی که در سکرات موت 
بودند راه یابند, اما به‌محشآنکه در کنار بیماران درحال احتضار تنها می‌ماندند. آنها را بدون 
درنگ خفه می‌کردند. البته قصدشان از چنین کاری نه‌تنها این بودکه به‌آخرین آلام حیات آنها 
خاتمه دهند. بلکه بیشتر بدین منظور بوده است‌که بعد از انجام دادن آخرین مراسم مذهبی. احیانا 
دوباره آنان سلامت خودرا باز نيابند, و با بر گشت مجدد به‌زندگی درمظان ارتکاب گناهان نازه 
قرارنگیرند. پس غرض اصلی این کثیشان در تسریع مرگ بیماران درواقع نجات روح آنان 
ب‌قید سوگند و آیه بود. تاریخ تشکیل جمعیت مذهبی مورد اثاره در بالاء باید به‌زمانهای بسیار 
دور مربوط باشد» چون کلمه‌ی 06506۳8۲ که به‌مفهو م «سکین دادن» بکار برده شده است؛ 
از چند قرن به‌اين طرف دیگر در زبان اسپانیائی دراين معنا استعمال نمی‌شود . 

#ب عباس میرزا. چون قبل ازاینکه به‌سلطنت برسد به‌رحمت ایزدی پیوست» پسرش محمد از 
سوی پدر بزرگش فتحعلی‌شاه به‌ولیمهدی انتخاب گردید. 


۷۱۳ آدمها وآیینها درایران 


به‌دست یك غیر سلمان٭ سپرد این امر در محافل ایرانی تحولی عظیم تلقی شد. 
زیرا اقدام او طومار پیش‌داوریهائی‌را که طی قرنهای متمادی برمبنای تعصبات مذهبی 
و آداب و رسوم دبرینه به‌وجود آمده بود» درهم می‌ریخت و بطلان آن‌را آشکار 
هي ساخت. 


معالجه‌ی نقرس محمدشاه قاجار 


بعد از آو پسرش محمد شاه توسط اولین پزشك فرانسوی به‌نام دکتر لابا"ء که 
بدمناسبت وضع مز اجی بسیار وخیم شاه به‌ایران احضار شده بود» مورد معاینه ومراقبتهای 
پزشکی قرار گرفت. 

درسال ۱۸۴۲ [- ۱۲۵۸ ه.ق.] درایامی که دکتر لابا در روسیه اقامت داشت ودر 
سفری که برای طبابت و جراحی به‌شهر حاجی‌طرخان رفته بود» او از سوی حاجی‌میرزا 
آقاسی, صدراعظم و شوهر یکی از عمه‌های محمدشاه» به‌تهران دعوت شد. شاه به‌مررض 
نقرس که در خانواده‌شان ارئی است» مبتلا بود واین بیماری ازییست‌سال پیش اورا 
زمین گیر کرده بود وچنین به‌نظر می‌رسید که بالاخره روزی بایست به‌علت همین 
ناراحتیها و شار حملات نقرس قالب تھی کند. معالجات طبیبان تجربی در تسکین 
درد شاه راه به‌جائی نمی‌بردند. در «اندرون» اندوه و نگرانی برهمه‌جا سایه انداخته 
بود. همه از مرگ ۳ بیم داشتند. تمامی زنان اميد خودرا ازدست داده بودند. ‏ نهائیکه 
ازشاه. پسری داشتند, به‌مشاجراتیکه برای تصاحب تاج و تخت درخواهد گرفت 
می| ندیشیدند,63ٍ جنگ و جدال بی‌حاصل! عیسی نفسی اگر پیدا می‌شد با معالجه‌ی 
شاه» برهمه‌ی این رقابتها ونگرانیها خانمه می بخشید .٤د‏ 


#بب پزشك انگلیسی بسه‌نام كورنيك 20۲00 مدت بیست وسه‌سال از عباس‌میرزا مراقبت 
بەعمل آورد. 

Dr. تاه‎ ۲ 

یب روسیه هنوز تعیین ولیعهد را از میان شاهزادگان» به‌محمدشاه تحمیل نکرده بود. 

دو من جزئیات این واقعه را از بیوه‌ی همان دکتر که به‌همر اه شوهرش به‌ایران آمده 
بود. بدست آوردم. بعدها این خانم با سرهنگ ایتالیائی ك.... که در خدمت محمدشاه مربی نظامی 
بود» ازدواج کرد. وی از شوهر دومش واقعه‌ای را شنیده بود که نشان می‌داد ایرانیها تاچه‌حد 
بی‌رحم و خونخوار هستند. بك روز سرهنگ» فراشباشی شاه را می‌پیند که در دستش دستمالی 
دارد و در وسط دستمال, تب چهار چشم انسان‌را که تازه کنده بوده با لبخند رضایت تکان می‌داد 


و 





ومی‌گفت آنها راء که پاداش خوبی نصیب وی خواهند کرد به‌دربار می‌برد. ب آیا می‌شود چنین 
شقاوت و سختدلی را باور کرد؟ 

این چشمها متعلق به‌دوبرادر محمدشاه بود که بعد از کشتار اعضای هیأت نمایندگی روس 
درتهران در تاریخ ۱۱ فوریه ۱۸۲۹ از سوی پدر به‌روسیه فرستاده شدند. آنها با افکار سیاسی 
خیلی پیثرفته‌ای از اين سفر» به‌ایران بر گشته بودند. چون میانه‌ثان با برادرشان شاه» شکرآب 
شده بود, شاه تصمیم گرفت با کندن چشمان آنان از شرشان راحت شود. بدیهی است شاهزاده کور 


هر گز نمی‌توانست بر تخت سلطنت دست یابد. آنها را به‌یکی از خانه‌های پیلاقی محمد شاه دعوت 
: : سس 


مادام کار لا سرنا ۱۳۳ 


وقتیکه دکتر Ly‏ وارد دربار شد» جمع کثیری شاه را درمبان گر فته بو دند. 
اوسراع شاه را گرفت که برای معا لحه‌ی وی احضار شده بود. ولی نتوانست درمیان‌جمع 
اورا تشخیص دهد با زبان نگاه از حاضران پرس وجو کرد. چشمان‌همه به‌نقطه‌ای خیره 
شد. به‌آن‌سو نزديك‌شد» موجود زمختی راکه بانگاهی سرد وبی‌فروغ در گوشه‌ای‌نشسته 
بود» مشاهده کرد. این‌محمدشای شاهنشاه قدرقدرت کشور ابران بود. قسمت‌بالای‌بدنش 
به‌جسم بی‌ح ر کتی مبدل شده بود و مفاصل زانوانش از فرط بیماری خشك شده و دستها 
وبازوانش نیز از ورم نقرس تغیبر شکل بافته بودند. همه در اطراف بیمار برخود 
می‌لرزبدند واز چین پیشانی وی وحشت می کردند» زیرا اغلب اوقات وقتی که خطوط 
پیشانی از فرط درد منقبضش می‌شد. دستور می‌داد کسی‌را شکنجه با اعدام کنند. 
به‌اینجهت وقتی که دکتر بدون کوچکترین ترس و واهمه وحتی ناراحتی» ازمیان 
در باریان حقیری که چاپلوسانه خم و راست می‌شدند» به‌شاه نزديك شد. همه مات و 
مبهوت شدند. او اصللا دراین حال و هوا نبود که در مقابل کسی ایستاده است؛ که 
دیگران ازفرط وحشت زهره‌ی آن را ندارند که به‌صورتش نگاه‌کنند. به‌جای آنکه 
مطابق رسوم جاری تعظیم کند» بدون تعارف و تکلف اعضای سفت شده و دردناك را 
بادست آزمایش نمود و درصدد بود که مفصلهای بدون حرکت‌را با مالش دست نرم کند. 
بعد از معاینه‌ای دقیق, دستورهاپی داد که اجرای آن می‌بایست بیمار را ارام کند. 

بعد از اتمام معاینات» همه‌ی حاضران با سلام و صلوات درهم آمیختند و برای 
اجرای دستورهای دکتر راه افتادند. دراین فاصله» دکتر در اطراف تالار» که مانند 
موزه‌ای بود» گردش می‌کرد و اشیاء تجملی‌را تماشا می‌نمود» فقط گاهی برای اینکه 
مطمتّن شود دستورهایش را درست عمل می‌کنند بسوی آنان برمی‌گشت. 

شاه, ازان گوشه. اورا نگاه می کرد و از خونسردی و اعتماد به‌نفی وی دربرابر 
آن‌همه احترامات نوکر مابانه» نحت‌ناثیر قرار گرفته بود. چندبار با صدای بلند گفت: 
«او شیر است! اوشیر است!»۲ چند روز بعد که حال شاه روبه بهبودی گذاشت؛ با 
سس سس سس مس 
می‌کنند و میرغضب بعد از صرف غذا فرمان مجازات را اعلام می‌کند. هردو برادر بعد از اقامه‌ی 
نماز» بدون کوچکترین مقاومت روی زمین دراز کشیده وخودرا تسلیم می‌کنند. تا «فرآش‌باشی» 
چشمثان را از حدقه بیرون بیاورد. [منظور نویسنده جهانگیر میرزا حاکم وقت خوی وخسروب 
میرزا است که مخصوصاً ضرومیر زا سخت مورد علاقه پدرشان عباس‌میرزا نایب‌السلطنه بود. و در 
ماجرای قتل گریبایدوف سفیر کم‌تجربه دولت روسیه بهدست مردم تهران در سال ۱۲۴۴ ق . 
در راس هیاتی برای دلجوئی و عذرخواهی به‌پطرزبو رگ اعزام گردید. ولی این دو برادر دراواخر 


سلطنت فتحعلی‌شاه به‌اتفاق دوبر ادر اعیانی دیگرشان ‏ احمد میرزا و مصطفی‌قلی‌میر زا به‌ستور برادر 
و لیعهدشان محمد میر زا در اردبیل زندانی شدند. بعد از آنکه محمدشاه به‌سلطنت رسید» به‌دستور 
وی اسماعیل‌خان قره‌جه‌داغی, فراش‌باشی شاه» به‌اردبیل رفته و درسال ۲۵0 جهانگیرمیرزا و 
خسرومیرزا را از دوچشم کور نمود. بنابراین سرهنگ ایتالیائی دوجفت چشم جهانگیر میرزا و 
خسرومیرزا را درست همین اسماعیل‌خان قره‌جه‌داغی _ قاتل میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی 
صدراعظم محمدشاه دیده است. ¢[ 

۳ دراصل عیناً به‌همین صورت نوشته شده است. 


۱۳۴ آدمها وابینها درایران 


ایمان وعقیده‌ی راسخی می‌گفت: «اگر او به‌من زهرهم تجویز می‌کرد» تا ته سر 
می کشیدم» چون مطمئن بودم که برایم شفا است.» حال محمد شاء آنچنان خوب شد 
که بعد از مدتی توانست به‌ورزشهای سختی از قبیل اسب سواری و شکار بپردازد. 

دکتر لابا دوسال درتهران ماند و شاه بدقدری از او راضی برد که به‌وی لقب 
«خانی» داد. اما او چون مزاجش به‌شد ت‌روبه‌تحلیل می‌رفت» مجبور شد دوباره به 
اروبا مراجعت کند. وقتیکه برای خداحافظی به‌حضور شاه رسید» محمد شاه کسی را 
که روزی «شیر » نامیده بود» و حالا به كمك «فراشان» راه می‌رفت به‌زحمت توانست 

کمی بعد از عزیمت دکتر» نشانه‌های هشداره‌هنده‌ی بیماری» ازحمله‌ی مجددنقرس 
خبر می‌دادند. در دربار بهت وسر گردانی آغاز شد. درباریان حیرت‌زده» نمی‌دانستند 
چه‌تصمیمی بگیر ند. کلیه‌ی زنهاء جواهرات خورا جمم‌کردند تا به‌ییش آن پزشك 
فر ستند» بلکه به‌تهران مراجعت کند» ولی کسی نتوانست به گرد او برسد. خوشبختانه 
حال مریض خوب شد. 

مدتی بعد» فرانسوی دیگری به‌نام دکتر کلوکه؟» برادرزاده‌ی جراح معروف 
فرانسری» بنابه‌درخواست محمدشاه به‌تهران آمد و تا زمان مرگ وی از او مراقبت 
بەعمل آورد. 

ازاین دوره به‌بعد» شاهان ایران پزشکان فرانسوی» انگلیسی و اطریشیعد البته 
ازاطریش فقط يك پزشاث۵ - داشته‌اند و به‌مقام علمی آنان سخت ستقد بوده‌اند. 


تنها پزشك انگلیسی همهر) بهرایگان معالجه م یکند 


درحال‌حاضر» دکترهای اروپائی مقیم تهران» وارستگی اسلاف خودرا که همه‌ی 
بیماران را به‌رایگان معالحه می‌کردند, ندارند وآنها کسانی را که نمی‌توانند پول 
حق‌القدم را بپردازند» معالجه نمی‌کنند. فقط پزشك هیأت نمایندگی انگلستان» استثنائ 
ازییماران فقیر پول نمی‌گیرد. این پزشك برای معالجه‌ی آنها یك مرسه اختصاصی و 
یك داروخانه بز رگ دارد. درچنین اوضاع و احوالی باابراز اینگونه جوانمردی طبعاً 
سیاست انگلستان بیگانه وار جلوه نمی‌کند این پزشك انگلیسی. که نامش دکتر 


Dr. Cloquet ۴ 

٭ هیچوقت پزشك روسی» با آنکه میان روسیه و ایران» سیاست نقش عمده‌ای را بازی 
ی‌کند» در دربار ایران نبوده است. 

۵ منظور دکتر یا کوب پولاك اطریشیء» با به‌اصطلاح آن‌روزها نساوی است» که بعد از دکتر 
کلو که برای تدریس در دارالفنون به‌ایران آمده و ده سال در کشور ما زیسته است و کتاب‌ارزنده‌ای 
نیز باعنوان «ایران و ایرانیان» را به‌زبان آلمانی تالیف کرده است. کتاب او با ترجمه‌ی استادانه 
آقای کیکاووس جهانداری اخیرا به‌فارسی ترجمه شده است. 


مادام کارلا سرنا ۱۳۵ 


دیکسون۶ است» درسایه‌ی اقامت طو لانی‌اش درایران 9 خدماتی که انجام می‌دهد» از 
نفو واعتبار فراوائی برخوردار شده, و در «اندرونی»ها وابیرونی» های ثروتمندترین 
محافل پایتخت رفت و آمد پیدا کرده است. 

هنگامی که نبض وزیران و اطرافیان سرشناس «شاهنشاه» در میان انگشتان وی 
بوده» احتمالا چقدر از دسیسه‌ها و تو طنه‌چینها توسط او نش بر آب شده است! 


۳۷ 
مر بخخانه‌ی نظامی 


اشکال عمده‌ی عدم پیشرفت امور درابران 

تنها حسن نیت پادشاه برای موفقیت وبه‌نتیجه‌رسیدن طرحهای اصلاحات ونوسازی 
کشورش کافی نیست و خیلی کم می‌توان اطمینان حاصل کرد که دستورهای او مو بمو 
اجرا شود» چون اطرافیان شاه معمولا از فاش ساختن چهره واقعی مسال و با زگوکردن 
حقیقت وحشت دارند» درنتیجه واقعیت یا از نظر وی تماماً مخفی می‌ماند و یا برسبیل 
تصادف کشف می گردد . 

موضوع «مریضخانه» نظامی‌هم که چند سال پیش به‌دستور ناصرالدین‌شا+ درتهران 
احداث شد» مشمول همین اصل است. این موسسه که به‌حق به « گورستان زنده‌ها» معروف 
شده است» از چند اطاق تشکیل بافته که در آن درحدود بیست تخت درانتظار بیمار 
خالی افتاده است» وکسی رغبت خوابیدن درآن بیمارستان را ندارد. چون همه 
می‌دانند با آنکه اعتبار کافی برای نگهداشت «مریضخانه»۱ تامیق و مرتباً پرداخت 
می‌شود ولی از محافظ پرستار» پزشك و دارو درآن خبری نیست. 

این بیمارستان» برمبنای نیت‌خیر» وبه‌منظور آنکه شاگردان مدرسه‌ی پزشکی 
تهر ان بتوانند در آن درسهای عملی‌را خوب یادبگیرند» ایجاد گردید. اماء بادر گذشت 
استاد اروپائی که یکی از درسهارا او تدریس می‌کرد» فعالیت آن کامالا متوقف گردید. 


سر باز ان سالم روی تختخوایهای بیمارستان 

از يدو تأاسیس (مر بضخانه » اداره‌ی آن از سويی شاه ب‌عهده‌ي یکی از خو شانش 
هنام علیقلی میر زاء وا گذار شده است و سالائه به‌صو رت مقاطعه مبلغی دراخیار وی 
گذاشته می‌شود. این شخص از مبلغ دریافت شده بیشتر به‌نفع جیب خود استفاده کرده و 


.Dr. Dickson _s 
اب دراصل عا به‌همین صورت آمده است.‎ 


۱۳۶ آدمها و آیینها درایران 


موسبه را در بدترین وضعی به‌حال خود گذاشته است. هزینه‌ی نگهداری بیست سرباز. 
که باید به‌خرج دولت دربیمارستان بستری شوند» روی کاغذ هميشه موجود است. اما 
هیجرقت از بستری شدن سربازان در آنجا خبری نیست. روزی اعلیحضرت, اطلاع 
حاصل می‌کند بیمارستان خالی است و محافظت آن به‌عهده‌ی پاسگاه نظامیها سپرده شده 
است. چون نمی‌تواند پاور کند که دستورهایش باچنین نحو زننده‌ای مورد بی‌اعتنایی 
واقع می‌شوند تصمیم می گیرد شخصا از کم و کیف قضایا سردربیاورد. روزی به‌قصد 
شکار از شهر خارج شده و در ضمن می‌خواهد به‌این‌بهانه از مریضخانه‌هم بازدید کند. 
شاهز ادها ی که مدبریت آنجا را به‌عهده داشت» از طریق یکی از پیشخدمتهای شاه که 
سوابقی باهم داشتند. از موضوع خبردار می‌شود و بی‌درنگ پیش از آنکه شاه به 
بیمارستان‌بر سد. به‌نظامیها و محافظان ساختمان پیغام می‌فرستد تا ٹر قبب لازمرا یدهند. 
نگهمانان با عجله وهمینطور با لباس» خودرا روی رختخوابها انداخته ر زیرلحاف 
می‌روند و چنین وانمود می‌کنند که مریض هستند. شاه هنگام ورود به‌پیمارستان با 
گوشهای خود صدای ناله‌ی بیماران بستری را می‌شنود» اما با مشاهده‌ی غیبت محافظان 
از کنار در و تفنگهای چاتمه شده, که سربازان به‌علت دستهاچگی وعجله نتوانسته بودند 
آنها را جائی پنهان کنند» بو می‌بردکه زیر این کاسه نیم کاسه‌ایست. لحظه‌ای بعد با 
دیدن کنشهای گل آلود بیمار نمابان اجباری که حتی به‌فکرشان نرسبده بود آنها را 
ازیا درآورند و از زیر لحافها بیرون مانده بود» آنجهرا که می‌بایست بفهمد» می‌فهمد. 

شاه از این نیرنگ» به‌شدت به‌غضب می‌آید و قبل از همه امر می‌کند با زدن شلاق 
حال این بیماران‌مصلحتی را جا بیاورند. داروئی که زود اثر خودرا می‌بخشد وهمه‌ی 
سربازان سلامت خودرا باز می‌بابند. سپس درحضور همه دستور می‌دهد اعتبار بیمارستان 
را قطع کنند. اما چند روز بعد» علیقلی میرزا» خویش وی» که مایل نبود این آب‌بار یکه 
دانمی به‌این ساد گی قطم شود با نهیه‌ی ادله و براهین مختلف و ادای توضیحات 
آنجنان خودرا از حوادثئ ی که آ تجا افتاده بود» پاك و منزه نشان می‌دهد» که از کسه 
پرفتوت شاهانه. سهمیه مریضخانه ازنو برقرار هی گردد.عد 


#ب مدتها آن مدیر محیل» اعتبار را گرفت و بجای مریشخانه» خرج رفع یازهای شخصی 
کرد. [اگر منظور از علی‌قلی میرزاء شاهزاده علیقلی‌میرزا اعتضاد السلطنه‌ی معروف (فرزند 
فتحعلی‌شاه از زن گرجی‌اش به‌نام گل پیرهن خانم) باشد که رئيس مدرسه دارالفنون و وزبر علوم 
ناصرالدین‌شاه و مرد دانش پروری بود و درصدد اعزام محصل بهاروپا بر آمد» چنین اعمالی از 
ناحیه‌ی او صتبعد می‌نماید. شاید مادام کار ۷ سرنا این مطالب‌را از صحاف باشی شنیده است که 
یکی از جوانانی بود که هنر خودرا در اروپا تکمیل کرده و به‌ایران بر گشته بود و بنا به‌نوشته‌ی 
مرحوم بامداد. «روژی‌که محصلین از اروپا بازگشته و برای معرفی به‌اعتضاد السلطنه وزیر فرهنگی 
درمقا بل حوش مدرسه دارالفنون صف کشیده بودند , تصادفاً اعتضاد السلطنه روبه‌صسحاف‌باشی کرد 
وحوضرا به‌او نثان داد و گفت این‌را چه می‌گویند؟ صحاف‌باشی به‌زبان فرانمه‌ی فصیح و غلیظ 
گفت: پاسن. اعتضادالسلطنه دستور داد که چوب و فلکی حاضر کردند و به‌امر او پاهای صساف‌باشی‌را 
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مشت نمونه‌ی خروار است 


این‌ننها مورد نمونه نیست. آنچه‌را که من درباره‌ی بیمارستان نعریف کردم صدها 
مونوع مشابه به‌آن می‌توان پیدا کرد. همچنین ازاینگونه ماجراها چقدر در نیروهای 
نظامی زیاد است. روی کاغذ تعداد افراد ارتش» یعنی پیروهای توپخانه». سواره نظام 
و پباده نظام بالغ بریکصد هزار نفر است. اما این رقم چقدر بدحقیقت نزديك است» 
خدا می‌داند. 

باوجود این» نباید زیاد پاتو کفش رئیسان نظامی ایرانی کرد که, در به‌ کار بردن 
حیله ونیررنگ وزرنگی به‌نفم خود» مقلد همقطارانشان در ادارات دیگر هستند وسگك 
زرد برآدر شغال است. 

آیا در اروپاهم اغلب آسمان به‌همین رنگ نیست؟ در سرزمبنی که درآن همه‌ی 
دست‌آندر کاران داعیه‌ی این‌را دارندکه در قن اداره امور کشور» ازهمه روش تر 
باسو آدتر» ماهر تر» و درستکار...تر هستند؟ آما درشر انط سخت‌نر یا دولتمردانی‌را 
ندیده‌ایم» باوجود آنکه تاآن تاریخ لاف درستکاری می‌زده‌اند. ازاعتماد مردم کشور 
خود نا گهان سوءاستفاده کرده, وبسود جیب خود کار کرده‌اند؟ 


۳۸ 
کشف معدن طلا. - کوهی که موش انید. 


نشانه‌های کثف معدن 

همانقدر که يك آیرانی» از دادن خبر دل به‌شاه» که همکن است مورد عضب وی 
واقع گر دد» و حشت دارد» هما نقدر هم برای دادن مرده‌ی خوب سر ودست می‌شکند. 

در زستان سال ۱۸۷۶-۷۷ [=۱۲۹۴ ه.ق]» یکی ازرجال درباری» هنگام 
مراجعت از زنجان# ازبین راه» تکه سنگی‌را پیدا می‌کند وبه‌نظرش چنین می‌آید که 
در آن سنگگ تر کیباتی ازطلا وجود دارد وبعد نتیجه می گیرد که دراین حوالی باید 
معدنی وجود داشته باشد. موقع توقف درقزوین (شهری میان زنجان وتهران) موضوع 
را باحا کم آنسا درمیان می گذارد وحا کم نير به‌یادش میا ید که یکی ازاهالی درمدت 
کوتاهی بطور ناگهانی بسیار ثروتمند شده» بدون آنکه کسی بتواند بفهمد اینهمه‌ثروت 
e‏ 
باز بزنید و چنین کردند و طولی نکشید که صحاف‌باشی فریاد پراورد: حوض» حوض!.. بعدها مثل 
انم حرف مىزد!] 

چ اسم این شهر» به‌ویژه بخاطر مقاومت عده‌ای از بابیها در برابر قشون دولتی» در اوایل 
سلطنت شاه فعلی, دریاد همه باقی است. 


از کجا بهاو زسبده است. 

آنها ازحدسی به‌حدس دیگر می‌رسند وبالاخره چنین تتیجه گیری می کنند که 
آن مرد تازه به‌ثروت رسیده لابد ازمحل معدن طلا خبر دارد. هرد مذ‌کور احضار» و 
در حضور آن شخصیت درباری که «آبدار» شاه است» به‌زیر سوال کشیده می‌شود 
وعد ازمختصر سئوال وجوابی» صادقانه اعتراف می‌کند که در رکوهستانی در حوالی 
زنجان, سنگهائی را که دارای طلاست پیدا کرده است وچندین‌بار هم به‌همان‌کوهستان 
رفته ومقداری ازآن سنگهار! به‌خانه آورده است. 

«]بدارباشی» به‌محض ورود به‌تهران وبرای اينکه موجبات خرسندی خاطر 
خطیر ناصرالدین شاه را فراهم آورد» باآب وتاب تمام به‌استحضار وی می‌رساندکه در 
نزدیکی زنجان» کوهستان بزرگی کشف شده وقسمتی از کوه مملو ازطلای خالص‌است. 
«ظلالله» که دربرابر این فلز حساسیت وضعف خاصی شان می‌دهد ازشنیدن چنین 
کشف غیرمنتظره‌ای» خاطرش قرین مسرت زائدالوصف می‌ گردد و در عالم خیسال 
شمش‌های طلا ازبرابر دیدگانش رژه می‌روند و تندتند در خزانه‌اش رویهم انباشته 
می‌شو ند. 

یابنده‌ی سنگهای طلادار درهمان لحظه ازقروین به‌تهران احضار شده بدون 
درنگ به‌حضور اعلیحضرت بارمی‌یابد. ولی قبل ازاینکه او بتواند به‌شاه معرفی‌شود, 
«]بدار» درباری یواشکی بداو می‌فهماند به‌نفش خواهد بود اگر به‌شاه بگوید که 
قمتی از کوه یك پارچه طلای تمام عیار است. اوهم به‌همین نحو موضوعره به‌عرض 
شاه می‌رساند و بانشان دادن نمونه‌ای ازسنگی که به‌همر آه خود آورده است» مراتب 
خورسندی شاه‌را چند برابر می‌کند. 

در ایران رسم چنین جاری است‌که برای آورنده‌ی هرمژده خوب باید مژّد گانی 
دادء ازرهگذر این خبر آن مرد زنجانی نیز پاداشها می‌گیرد و باگرفتن لقب «طلائی 
خان» درمدتی کوتاه در دربار مقام ومتزلتی بس رفیع می‌يابد. ضمنا علاوه برمزایای 
یاد شده به‌عنوان ابراز مرحمت خاص شاهانه» به‌دریافت شال کشمیری عالی نیز مفتخر 


هی گردد. 
جشن وسرور همگانی بهخاطر تصور کثف طلا 

شاه‌ که در آنروز ازفرط خوشحالی به‌خاطر کشف چنین ثروت غبرقابل تخمین, 
سر از با نمی‌شناخت» سئور می‌دهد فرمانی به‌مضمون زیر صاأدز گرردد: 

« نظر به‌اینکه معدن بیکرانی مملو از طلا بهتاز گی کشف گردیده أست» يەمىمىت 
این کشف بزرگ و به‌منظور شر کت قاطبه‌ی افر اد ملت درسرور وشادی» در سر تأسر 
ممالك محر و سه ایران [مقرر فر مودیم | بدمدت سه‌سال از کسی مالیات گر فته نشود. » 


#ب در اوقات مقرر که شاه برای وضو آب لازم دارد» آبدار برای وی آب آماده می‌کند. 


مادام کارلا سرنا ۱۳۹ 


بازی ترتیب می‌دهند» ودسته موزيك نظامی عینا مانند روزهای اعیاد ملی برای مردم 
آهنگهای شاد می‌زنند. ضمنا دراین فاصله به‌دسنور شاه تعداد یکهزار ودویست سرباز 
برای محاصره «کوه طلا» و ممانعت مردم ازکش رفتن این فلز گرانبها» به‌محل 
اعز ام می گردد. 


کوه طلا درمحاصره‌ی بیامان نیروی اعزامی شاه 

ازبد حادثه مقارن بااین ایام» برف سنگینی باریده وزمینهای اطراف محل معدن 
را سراسر پوشانده است. شاه عجول وبی‌صب که برای تصاحب طلاها دلش غنجمی‌زند» 
حوصله‌ی انتظار کشیدن ندارد وفکری به‌خاطرش می‌رسد دستور می‌دهد باروشن کردن 
آتشی بز رگ برفها را ذوب کنند.٭ اما چون هیزم مورد نیاز درآن نزدیکی پیدا 
سی‌شود» این طرح نیز بصورت رضایتبخشی اجرا نمی‌گردد» به‌ناچار مجبوز می‌شوند 
کار استخراج معدن‌را به‌موقمی‌که آفتاب برفها را آب خواهد کرد موکول کنند. ولی 
درفاصله‌ی این مدت يك سته‌ی نظامی « کوه طلاه را کماکان در حلقه‌ی محاصره 
خود گر فته‌اند. 

محاصره‌ی کوه خیلی جدی است» وسربازان برای دست‌کشیدن ازمحاصره در 
انتظار گرمای آفتاب دقیقه شماری می کنند. بالاخره روز موعود فرامی‌رسد رخورشید» 
این سفره سپیدرنگ بزر گرا از روی‌زمین برمی‌چیند. ولی از زیر آن بر خلاف‌انتظار» 
کرچکترین شانه‌ای ازطلا ظاهر نمی‌گردد. درسطح کوهستان» جز تل تخته سنگهای 
کدر وتيره رنگ» وگاهی اینجا وآنجاء تك‌تك دانه‌های درخشانی که در بعضی از 
سنگهای مناطق خاص, ازاینگونه سنگها زیاد دیده می‌شود» چیز دیگری پیدا نیست. 
«شاهنشاه» که تصور می‌کرده تمامی این خزینه‌ی گرانقیمت را یکدفعه ازجا کنده و 
هتهران خواهند ا ورد دستور داده بود یکهزار ودوست راس قاطر برای بار کردن 
طلاها بهآنجا فرستاده شود. اما این حیوانات بارکش» که قدرت بلند کرن چنین تخته 
سنگهای سنگین وحمل آنهارا به‌جای دیگر ندارند» دست ازپا درازتر وبدرن باروبنه 
باتهران برمی گردند. 

تاصرالدین شاه» ازشنیدن مراجعت خشك وخالی قاطرها سخت عصبانی می‌شود. 
نه‌هخاطر آنکه در وجود معدن طلا که آنهمه برثروت وی خواهد افزود» تردیدی 
بددل راه داده باشد, بلکه صرفا به‌این خاطر که مبادا جویند‌گان طلا باهم دست به‌یکی 
کرده ونقشه کشیده‌اند وطلاها را میان خود قسمت کنند. او از پیشخدمتهای مورد 
اعتماد» مامور پشت‌سر مامور مرتبا برای کسب خبر بسوی آن کوهستان اعزام می‌کند 
وچون ازاین رفتنها وآمدنها نتیجه‌ای حاصل می‌شود دستور می‌دهد «طلائی خان» 
وفرزندش را احضار کرده وآتهارا شلاق بزنند و بر گردنشان غل وزنجیر بیندآزند 
وحتی تهدیدشان می‌کندکه اگر ازبروز دادن جای واقعی معدن سرباز زنند» بدون 


۶ب تمام جزئیات این حوادث عین حقیقت است. [اين تا کید از نویسنده کتاب است. ] 


۱۴۰ آدمها وآیینها درایران 


کوچکترین ترحم آنان‌را به‌قتل برسانند. 

طلانی‌خان» بەخد|»› يەمعحمد»› بەعلى و به‌امامان سو گند می‌خو رد که اوجای دقیق 
کوهستانی‌را که ازآنجا سنگهای طلادار را پیدا کرده بود» و هراطلاعی که در این 
مورد داشت, قبلا به‌آنها گفته است. فرستاد گان شاه بازهم به‌جستجوی بی‌حاصل ادامه 
می ,دهند وسر بازان نبز» در پای کوه اردو زده‌اند و ازاین گنج رقیائی مصافظت 
صي کنند. 


احضار معدن‌شناس تحصیل کرده از کشور آلمان 


سرانجام محققی در دربار حضور یافته ویه‌شاه می‌فهماند که ایرانیان ازفن کشف 
ر گه‌های معدنی اطلاعی ندارند» لازم است يك‌نفر مهندس معدن‌شناس ارویائی پی‌دا 
کنند و اودرجائی‌که طلائی‌خان شان خواهد داد مسیر دقیق معدن‌را برای اعلیحضرت 
تعبین و کثف کند. شاه ازاینکه بالاخره کسی به‌کمکش شتافته وراهنمائی حکیمانه‌ای 
کرده است خوشحال می‌شود وستور می‌دهد فوری تلگرامی به‌بر اند مخابره وازآنجا 
بكث‌نفر مهندس معدن به‌ایران دعوت گردد. چندی بعد مهندس مورد نظر وارد تهران 
می‌شود. 

این‌بار. شاه امیدوار است درسایه‌ی کاردانی این مهندس معدن‌شناس فرنگی 
در آینده‌ی بسیار تزديك در دریای طلا شناور گردد. جوینده‌ی جدید» به‌همراه‌تعدادی 
سوار بسوی کوه خیالی رهسپار می‌شوند» ولی آزبخت‌بد اونیز دست خالی برمی گردد. 
او نه‌تنها « کوه‌طلا». حتی سنگی راکه کوچکترین اثری ازتر کیبات طلا داشته باشد, 
به‌دست نمیآورد. بدون‌شك» این معدن ناییدا» اصولا درامتداه خط نصف‌النهار نبوده 
است .33 

شاه اورا باصدای بلند نادان خطاب کرده وحتی به‌صراحت می‌گوید که اوسواد 
آن‌را ندارد تااين فلز گرانبهارا در درون سنگ تشخیص دهد وپارا ازاین‌هم فراتر 
گذاشته واورا به‌همستی باآنهائیکه در خیال شاه قصد تصاحب گنج را دارند» متهم 
مر کند. 


هیاهوی بسیار برای هیچ 

معدن‌شناس ارویائی» باخونسردی تمأم به‌شاه اطمینان می دهد که در حررفه‌ی خود 
خر ه و استاد است, اما پیدا کردن طلای خالص نها در قلمر و آفسانه‌ها وداستانهای جن 
و بری گفته و شنیده می‌شو د. درعالم واقعیت مطاها آزاین خبر ها نست ۰ برای استخر اج 

چ آ قایان سیمن Simens‏ از بررلین؛ که ماموربت اعز ام نما بنده را داشتند» 
آقای «اوبل» Uebel‏ را به‌ایر ان فرستادند. 

چ بنا بە‌نظر بسیاری از دانشمندان» از حمله «هومیلت» Humbolt‏ طلا معمو ۷ 
در امتداد کوهتانهائی که محور ] نها در هسیر نصف‌النهار است» بافت هی‌شو د. 


مادام کارلا سر نا ۱۱ 


فلز ازآغوش زمین, باید سنگهای معدنی‌را شکافته وعملیات خاصیرا انجام‌داد و هر 
عملی نیز مقدمات ومراحلی لازم دارد. 

در اجرای ستور شاه» مهندس ازنو کاوشهائی را در «کوء‌طلا» آغاز می کند. 
اما افسوس که آوچیزی کشف نمی کند تاازمحل آن بتوان پرداخت سسال مالیات 
بخشوده شده‌را تامین کرد ویاحتی دیناری برموجودی کوچك‌ترین صندوق دولت 
افرودمد. انتثار این خبر موجب یاس و ناامیدی همگان می‌گردد. چون موضوع 
کثف معدن به‌تدریج درهمه‌جای شهرهای ایران پیچیده است وبه‌مردم اینطور وانسود 
کر ده‌اند گنجی که پیدا شده در هیچ جای دنیا نظیری برای آن متصور نیست!. 

اگرچه آن کوه افساه‌ای طلاه بعد ازسر وصدای زياد حتی مانند کوههای 
قصه‌ها واانه‌هاء موش‌هم نزائید... ولی این کشف خیالی شابد روزی موضوع داستان 
افسانه‌ای تازه‌ای باشد. ۱ 


۳۹ 


تشیع جنازه درتهران. - مقبره‌ی فاجارها. 


مر اسم در گذشت محمدناصم خان ظهیر الدو له 
شخصیت ممتازی به‌نام محمدناصرخان» ملقب به‌ظهیرالدوله در ژانویه ۱۸۷۸ 


ا هنگامی که من درتهر ان بودم» در وسط زستان شاه مهندس را بدزنحان فر ستتاده بو د. 

١‏ مرحوم مخبر السلطنه هدایت در کتاب خاطر ات و خطر ات درباره خو آستن مهندس معدن 
مشفول می‌دارد و بی باقی‌اش می گردد. باری ددعت را آزار کردند که طلا را نشان بدهد» کحاء 
کدام طلاء به‌قول آلمانها انجا که چیزی نیست حق امپراطورهم شایع است. اخوی‌را شاه غالبا 
می‌خو است و اظهار تلطف می کرد و سيب رقابت امین لسلطان می‌شد. سنگی برای شاه اورده بودند 
درآن بود. شاه اخوی‌را خواست و آن‌سنگیرا پهلوی سنگی آمیخته به‌طلا از مجموعه‌ی نمونه‌ی 
غر ص کرده نوك این نمو نه طلا است و این قطعه مرغش. در خارج اخوی‌را منمت کربه بودند که 
نمی با يست اینگو نه توی دهن شاه زد. اخوی درس دروغ و چاپلوسی که هوصوع دبیلم دکتری اجزای 
خلوت است نخوآنده بود. دابشلیم حکيم هم به‌مدلول این شعر: 

اگر شه روز را گوید شب است این بباید گفت اينك ماه ر پروین 

عمل نمی کرد مکرر راه محبس‌را پیمود و کتاب کلیله و دمنه را نوشت...» 

ر.ك: صفحه ۳٩‏ و ۳۲ کتاب خاطرات و خطرات» چاپ زوار. 


۱۴ آدمها و آیینها درایران 


در گذشت!۱. او شب مرده بوك و صیح بهخاك سپرده شد. رسم چنین اس تکه هر ده را چند 
ساعت بعد ازاینکه چشم ازاین دنیا بست» کفن ودفن کنند ولو آنکه احتمالا خطر زنده 
دفن کردن او درمیان باشد. او وصیت کرده بود درشهر مقدس مشهد قبری برای وی 
بسازند ولی تامقدمات امر برای بردن جسدش به‌آرامگاه ابدی فراهم گردد» او را 
موقتا وبطور امانت» درباغ مجاور خانه‌اش دفن کردند. همیشه درباره‌ی جنازه‌ی کسانی 
که باید به‌جای دیگر منتقل شوند» بعد ازانجام مراسم تشییع وتدفین وبر گزاری مجالس 
ترحیم درخانه‌ی تازه در گذشته» که این مراسم سهروز به‌طول می‌انجامد» به‌همین نحو 
عمل می کنند. 

در لحظه‌ای‌ که محتضر» آخرین نفس‌را کشید» «مرده‌شور»ها را خبر می کنند 
تا ,یایند وجنازه را سل دهند. 

جسد شته وپاك شده‌را محکم درپارچه‌هائی می‌پیچند» بعد به‌وی کفن می‌پوشانند 
و دوطرف آن‌را در سر وپاها گره می‌زنند. سابق براین» نقشهایی ازآیه‌های قران نير 
رزوی کفن رسم می کردند ولی ناصر الدین شاه تفدلیل آنکه خاك نا بالگ است و تیاس 
داشتن عبارات کتاب مقدس باآن درست نیست» این آیین‌را لغو کرد. 

آنگاه جسد هر ده‌ا ی که به‌اینصورت آماده شد؛ در قبر کم‌عمقی» دون هیچ‌پوشش 
دیگر» گذاشته می‌شود. دفن‌جنازه‌ها اعم ازاینکه آنهارا برای‌انتقال به‌يك زمین‌مقدس» 
بطور امانت به‌خالك بسپارند» و يا برای همیشه دفن کنند» درهردو حالت به‌همین صورت 
است. سنگ‌مزاری که روی خاك می‌خوابانند» نشانه‌ای است ازجای قبر آنهائیکه 
نطور امات دفن شده‌اند. به‌محض اینکه کسی در گذشت. «ملاه‌ئی را خبر مسی کنند 
تا درخانه وی مدت سه روز برای او قرآن ونماز بخواند. اگر شخصیت معروفی از 
دایا برود» برگزاری این مراسم ترحیم و تذکر در چند مسجد دیگر هم تکرار 
می‌شود. 

در هنگام در گذشت ظهیرالدوله. امام جمعه‌ی تهران۴ برای نماز حاضر شد. 

مدت سه روز تعداد کثیری از زن ومرد» زنان در «اندررنی» ومردها در 
«بیر وتی» و در «خلوت»۳د برای تعزیت می‌آمدند» دعا می‌خواندند» هی گر بستند 
و توحه‌خوانی می‌کردند. شیون وزاری زنهای دوستان خانواده باگریه اهل خانه در 

1 محمد تاصرخان قاجار دولو ظهیرالدوله». پسر محمد ابراهیم‌خان سردار و پدر علیخان 


صفاء‌علیثاه ظهیر الدوله یکی از امراء و بزرگان معروف قاجار بوده و در سال ۱۲۹۴ هجری قمری 
در گذشته است. ۱ 

چ این امام جمعه» داماد ناصر آلدین‌شاه و سیدی از سلاله پیغمبر است. ها او حق دارد که 
درمسحجد شاه هراسم نماز برپا کند. [امام جمعه‌ی مورد اشاره ظاهرا باید سیرزا زین‌العا بدیین 
ظهیر الاسلام. فرزند سید اپوالقاسم امام جمعه تهران باشد که بعد از فوت پدر صفیر بود اما در سال 
۵ که بسن رشد رسیدبه‌فرمان ناصرالدین‌شاه امام جمعه‌ی تهران شد. م] 

#۴ دفتر کار خصوصی صاحبخانه. [دراصل عیناً ببهمین صورت آمده و توصیح درباره 
عبارت «خلوت» نیز از نویسنده کتاب است.-] 


مادام کار لا سرنا ۱۴۳ 


هم می‌آمیخت و غلفله‌ای می‌شد. گریه وزاری آنان ونوحه‌خوانیها برای صرف غذاکه 
از طرف صاحبان عزا درخانه تدارك دیده شده بود» متوقف می‌شد. 

بعد» مثل آنکه هر کس نیرو ونفس تازه‌ای یافته است» صدای شیون و زاری‌را 
شدیدتر از دفعات پیش» دوباره سرمی‌داد. چشمان خانمهای گریه کننده. چشمه‌ای 
مالامال از اشك بود. گاهی از خود می‌پرسیدم انها چه‌وسیله‌ای به‌ کار می‌برند که 
ابنقدر اشكك می‌ریزند و چشمانشان این‌چنین به‌چشمه‌ی جوشانی از گریه تبدیل می‌شود؟ 

به‌محض اتمام تشریفات عزاداری و گریه‌وزاری» خانوادهء‌ی تازه‌در گذشته به‌فکر 
فراهم آوردن مقدمات رفتن بهزیارت و انتقال جسد [ به‌مشهد] افتادند. هنگامی‌که مراسم 
تدفین به‌ترتیب ی که گفته شد» به‌پایان می‌رسد» علی‌الخصوص اگر محل قبر درجای 
دوری باشد و راهها ناامن» کاروانهای مذ‌هبی تشکیل می‌یاید» 0 با استفاده از چنین 
فرصتی به‌زیارت قبور متبر که نیز نائل گردند. 


کاروان زایرآن 

این کاروانها با هدایت و راهنمائی يك «چاوش»» که وظیفه‌ی پیدا کردن منزل 
برای ماندن درشب» وتهیه‌ی آذوقه. چانه‌زدن برسر قیمتها, راه بردن قافله وتوقف‌در 
ارقات نماز همه برعهده‌ی او است. راه می‌افتند. 

مسافران بومی» که برای مقصود و منظور دیگری سفر می‌کنند» برای آنکه 
راحت‌تر و توام با تفریح و سرگرمی مسافرت کنند» به‌کاروان زايران می‌پيوندند. 
اینگونه قافله‌ها همیشه مورد احترام همه است وهر کس هم‌که همراه انها باشد باتوجه 
نیت مذهبی ومقدس کاروان» به‌تبع آن کسب حرمت وحیثیت می‌کند. 

درهرفصلی از سال» مومنان دورهم جمع می‌شوند» و به‌عزم این یا آن زیارتگاه, 
نهر ان‌را ترك می‌کنند وا گریکی ازآنان جنازه‌ای از خویشان خودرا برای حمل 
داشته باشد» ‏ ولو آنکه ماهها ازتاریخ در گذشت وی گذشته باش جناژه را بارقاطر 
مر کنند و حتی گاهی اسیاب و اثاث مسافران را نیز روی همان قاطر بار و حمل 
می .کنند. ۱ 
این نکته گفتنی است که شبعیان تنها در حال حیات خود مشتاق ژبارت اینگونه 
اماکن متبرك نیستند» بلکه بزرکترین آرزوی زندگی آنان این است که پس از مر کي 
نیز درجوار قبر یکی از امامان و قدیسان بهخاك سپرده شوند. 

ثروتمندان دروصیتنامه‌ی خویش محل دفن خودرا پیشاپیش تعیین می‌کنند. اغلب 
آنها چیزی نیز وقف همان مسجد یا همان محل می‌کنند. بدون این شر طء هزینه دفن 
درجوار ضریح یکی از قدیسان به‌تناسب ثروت و ماترك متوفی مشخص و اجخذ می‌شود: 
دراینصورت هزینه‌ی دفن یکهزار تومان (معادل ده هزار فرانك ما) پا ممکن است حتی 
بیشتر ازآن تمام شود. درحالی‌که اشخاص فقیر درهمان محل قبری‌را به‌بیست‌قران 
تصاحب هی کنند. 





۴۴ ۱ آدمها وآیینها درایران 


روزی که جنازه محمد اصرخان راء که در چند سطر بالاتر صحبتش بود 
می‌خو استند به‌هشهد نسییع کنند» جیاعت شجیبی گردآهده بودند. حید» که در بك 
«تخت روان» جاداده شده بود ورویش شالهای کشمیری سيار گرانبها کشیده بودند» 
پیشاییش همه حر کت می کرد وبه‌دنبال آن» تعداد زبادی از دوستان واعضای خانواده. 
پباده يا سواره راه می‌رفتند ونوحه می‌خواندند. اسبهای متعلق به‌متوفی ‏ که زنجیر 
درازی از طلای تمام عیار به گردنشان آویزان بود » با هدایت خدمتکاران سابق‌خانه, 
دراطراف نخت‌روان حر کت می کر دند. به‌فاصله‌ی کم در پشت‌س جنازه؛ پسر خان؟ 
به‌همراه جمعی اسب‌سوار» که بعضی ازآنان چون شوالیه‌های قرون وسطی زره نیم‌تنه‌ای 
در تن و کلاه‌خودی برسر داشتند و از سر تا پا سلح بودند» راء هی‌رفت. نو کرها 
بعضی سوار براسب و بضی سوار بر بالای بار قاطرها که چادر و سایر بار و بنه لازم 
دراین مسافرت طولانی در پشت آنها از تهران تا مشهد حمل می‌شود» در دنباله‌ی 
فافله راه می‌پیمودند. 


شهرها و اماکن مذهبی ۱ 

علاوه برزبارتگاه و بارگاهی‌که در مشهد واقع است» زبارتگاههای مررداحترام 
دیگری نیز درسایر نقاط یران وجود دارد. 

یکی از آنها در محل خرابه‌های قدیمی «ری»۲ واقع شده است. 

قم نیز تزدبکترین شهر بزرگی مذهبی به‌تهران است و بین پایتخت و شهرستان 
اصفهان قرار دارد. 

می گویند این شهر در سا ل ۲۵۳ هجری بناشده و سابقاً بسیار آباد و پرجمعیت 
بوده است. قسمت اعظم شهر در سال ۱۷۲۲ به‌دست افغانها وبران گردیده و دیگربار 
آباد نشده است. این شهر شهرت خودرا از قبر فاطمه دختر امام‌رضا دارد؟. غنا وشکوه 
بارگاه آن فوق‌العاده است: گنبد از طلاست و دور ضریح میله‌هایی از نقره‌ی خالص 


۲ علی‌خان قاجار» ملقب و مشهور به‌ظهیر الدوله و دارای لقبهای طریقتی مصباح‌الولایه و 
صفا علی. برای اطلاع بیشتر ر.ك: خاطرات و اسناد ظهیرالدوله با کوشش و توضیحات ارزند. 
استاد ایرم افشار. 
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۴ب همانطور که خواننده توجه دارد» نوبسنده دچار اشتباه شده است. حضرت فاطمه‌ی معصومه 
دختر امام موسیکاظم(ع) و خواهر امام‌رضا(ع) بود و «هنگامی‌که مامون عباسی حضرت علی‌بن 
موسی‌الرضا(ع) را برای تفویض ولایت‌عهد» بهخراسان طلبید». خواهرش فاضمه‌ی معصومه يك سال 
بعد به‌شوق دیدار برادر عازم آن‌دیار شد و در ساوه بیمارگردید و شخصی به‌نام موسی بن خزرج 
از جائب خاندان سعد او را با احترام به‌قم وارد کرد و ۱۷ روز بعد حضرت معصومه س در سن 
۰۱ يا ۲۲ سالگیس در خانه‌ی این مرد جان‌سپرد و اورا در نقطه‌ای که بابلان خوانده می‌شد» به‌خاك 
سیر دند. .4 ۱ 


به‌نقل از فرهنگ هعین 


مادام کار لا سرتا ۱۴۵ 


بامهره‌های بزرگی از طلا کشیده‌اند. در کنار حرم [حضرت معصومه ]؛ فتحعلی‌شاه 
دفن گردیده است. 

ازقر نهاقبل.قم جایگاه دفن پادشاهان ایرانی بوده است. مقره‌های آنان - البته 
نه باچندان شکوه و جلالی؛ - بعشکل کلیسای کوچك ساخته شدهاست. زمین با سنگ 
سماق که به‌رنگی آبی یا طلائی مینا کاری شده» مفروش گردیده است. کنبد‌هاء مین 
به کاشیهای نفیس است. روز وشب» «ملایان»» دربرابر این قبر‌ها دعا وقرآن می‌خوأنند» 
وپادشاهان نیز اغلب به‌زیارت آنجا می‌شتابند. 

ناصر | لدین‌شاه چندین‌بار جایگاهی را که در زمین آن نیا کانش به‌خاك خفته‌اند, 
واحتمالا خود وی نیز در همان مکان» دفن خواهد شد» زیارت کرده استد. هنگام 
ررود او به‌بار گاه [حضرت معصومه]» درباریان» روحانیون و افراد عادی‌هم در الترام 
هستند. 

چون مسحجدها پناهگاه کسانی است که از طرف‌شاه یا مقامات دولتی مورد تعقیب‌اند» 
مقصرین | گر بتوانند خودرا به] نجا پرسانند و بست نشینند» از مجازات درامان می‌مانند. 
خیلی کم اتفاق می‌افتد حتی مجرمینی که جنایت بزرگی مرتکب شده‌اند و در مکان 
مقدسی بست نثسته‌اند» امین نداشته باشند. 

برای مسیحیان» داخل شن به‌ابن مکانهای مقدس شدیدا ممنوع است. حضور 
آنان دراینگونه مکانها» توهین به‌مقدسات تلقی می‌شود. به‌دفعات مکرر. سافران کنجکاو 
سعی کرده‌اند که به‌نحوی خودرا به‌داخل این مکانها برسانند» ولی با تحقیر و تشدد» 
آنها را بیرون کرده‌اند. اما علی‌رغم اینهمه حدت و شدت شیعیان نسبت به‌اروپائیان, 
اگر این گروه اداب و رسوم. مخصوصاً معتقدات مذهبی آنان را محترم شمارند» 
شیعبان هیچ نوع بغض و عداوتی ازخود نشان نمي‌دهند. 


,۳ 
۱ «دروش»ها. ب بلت فر انسوی درو ش. 


ماجرای درویشان 


در قسمت اول این کتاب؛ من‌درباره‌ی درویشی شیعی» که او را درزیرزمینی 
ملاقات کرده بودم و چون او فراسه می‌دانست» ماجرای زندگی خودرا همان شب 

هب پیش‌بینی مادام کارلاسرنا کاملا درست بود. بطوریکه خوانندگان ارجمند می‌دانند» ۱۸ سال 
بعد از پیشگویی اوه ناصرالدین‌شاه روز جمعه ۱۷ ذیعقده‌ی سال ۱۳۹۳ ه.ق. مقارن با آغاز پنجاهمین 


سال سلطنتش» در حرم حضرت عبدالعظیم به‌شرب گلوله‌ی میرزا رضا کرمانی مقتول و در هما نجا. 
در کنار قبر معشو فهی مورد علافه‌اش چیر ان؛ به‌خا لک سپرده شد. 


۳۶ آدمها وآبینها درایران 


برای من تعریف کرد» برای شما مطالبی گفته‌ام. کم نیستند دروشهائی که مدتتی در 
هندوستان به‌سر برده‌اند و خوب انگلیسی حرف می‌زنند. 

درویشها طبقه‌ای از آدمهای خانه‌بدوش و بسیار قابل‌توجه هستند. از صدقه‌ی 
سر این و آن زندگی می‌کنند» دائما درسفر اند وبه‌هر کجا که شب ایند سرای آ نهاست. 
گاهی قافله‌سالاری در وسط راه یکی از این راهبان ژنده‌پوش‌را» سوار برقاطر می‌کند 
وگاهی مسافر چابك‌سواری» دلش به‌حال او می‌سوزد و تا اولین آبادی نزديك باهم 
دوتر که می‌روند و هر کمکی که از دستش برا بد در حق آو دریغ نمی کند. این گدایان 
مذهبی, که بنا به گفت‌ی خویش» در آرزوی فقر مطلق هستند. گاهی از سیاحتهای 
دوردست خود ثروت کلان می‌آورند. آنان از ابران به‌هند و از آنجا بهمصر می‌روند 
مومرحله به‌مرحله از کشورهای مسلمان دیدن می‌کنند و همه‌جا برادروار از آنان 
پدبرائی می‌شود. 

درمیان همقطاران آنان» درویشهائی از همدی فرقه‌ها یافت می‌شود» که بدونآنکه 
ماموریت مذهبی داشته باشند» احکام قرآن‌را به‌هندوستان می‌برند و افکار هندیها را 
در قلمرو مسلمانان پخش می کنند. بعضی ازانان فقیهانی هستند که سائل دینی را با 
زبان ساده بیان می‌کنند و نوانائی آن‌را دارند که در دقیق‌ترین بحثها شر کت کنندعد. 
بعضی دیگر» بدون آنکه کم‌ترین تعلیماتی ببینند» به‌شنیدن و باد گرفتن چند روایت 
مد‌هبی | کتفا کر ده‌اند.: 

درمیان آنها بسیاری به‌داشتن طلسمهائی که بیماران را شفا می‌دهد» مشهورهستند. 
در بعضیها نیز ودیعه‌ی پیشگوئی و فالگبری هست. بسیاری از اوقات» برای پیدا کردن 
ما گم‌شده و یا دزدی شده؛ به‌این غیبگویان مراجعه می‌کنند و آنها هم مانند یك سک 
شکاری رد پای دزد را پیدا می‌کنند. اغلب این فقبران پر نیرنگگ با نام خدا سوالات 
خودرا آغاز می‌کنند وبالاخره بعد از گر فتن اعترافات کامل» مچ مجرم را می گیرند 
وازاین‌راه پولهای کلان به‌چنگ می‌آورند. بعضی نیز ادعای منجمی دارند. تاجری که 
بههبر اه قافله‌ی مهمی برای رفتن به‌سفری دور و دراز دل به‌دریا می‌زند» به‌منطور 
دانستن ساعت مناسب با آنها مشورت می‌کند. در همه‌ی این موارد» درویشها, مانند 
تر دستان ماهرء با سوءاستفاده از ساد گی وژودباوری مردم عادی و نادان گوش آنان‌را 
می‌بر ند. 

آنها روزهای نزدبكك نوروز» در خارج یکی از دروازه‌های تهران به‌نام 
«دروازه‌ی‌نو» برای صرف غذایی که برسر سفره‌یآن‌همه‌ی‌درویشان حوالی‌تهران‌حضور 
پیدا می‌کنند گردهم جمع می‌شوند و حلقه‌ای تشکیل می‌دهند. هرسال دراین زمان, 
همه‌ی نوچه درویشهاء که دوران کارآموزی آنان به‌پایان رسیده است. به‌مرحله‌ی 





چ در تاریخ «سخنوری ایرانی» که توسط ژوژف فن‌هامر ۳۱۵۲۲۲۲6۲ Joseph Von‏ 
(وین ۱۸۱۵) ثالیف گردیده است» گلچینی از آثار منتخب دویست شاعر ایرانی» از جمله قطعاتی 
از کتاب مستطاب یکی از بنیانگذاران هکتب عرفان» بنام «مولانا جلال‌الدین رومی» جمم‌آوری 


یله است. 


وه 6 مرک گر 2 Co‏ 





۱۴۸ آدمها و آیینها درایران 


در ویشی نائثل می‌شوند. بعد از گذراندن آزمایشهای خاص, شایستگی آنان برای نقالی " 
یا طبابت و یا منجمی معین می گردد. 

هردرویشی ازقبل» مانند هنرپیشه‌ای که برای ایفای نقشی خودرا آماده می‌کند, 
نقشش را تمرین می‌کند. اغلب این مذهبیون سر گردان در فن اغفال آدمه‌ای ساده‌لوح 
استاد ماهری هستند. باید گفت که تنها تخصص آنان همین است و بس. 

آنها سردسته‌ای دارند که صدقه و پولهائی‌را که از افراد گول‌خورده به‌ست 
میآورند» دریافت کرده و همه را در یکجا جمع می‌کند. 

«ملا»‌ها دشمنان سو گند خورده دروشان هستند و آنان‌را مرتد يا «صوفی» 
ه‌معنای آزاد اندیش تلقی می‌کنند. برای آنها دم غنبمت است و غم فردا را ندارند 
وی مطمئن هستند هرا نکس که دندان دهد نان دهد. برای این جبریها و قدریها در 
زندگی هرچه پیش آید خوش آید. هنگام نوروز سردسته‌ی درویشان برای هر کدام 
ازآنان در گوشه و کنار در خانه‌ی یکی از اهالی ثُروتمند محلی را معین می کند که 
باید از سوی او اشغال گردد» و تاکید می‌کند تامبلغ مقرر را نگرفته‌اند از جای خود 
تکان نخورند. برای رسیدن به‌این منظور» هردروشی خیمه‌ی خودرا در مقابل آن‌خانه 
علم می‌کند, واز صبح تا شام آنقدر قصیده می‌خواند» گریه می‌کند» روایت نقل میکند 
تاآنکه مالك خانه که از شنیدن صدای او بستوه آمده است» تحفه‌ی کریمانه‌ای نثار 
وی می‌کند. اما !گر گوش صاحبخانه برا ی‌شنیدن التماس دعای درویش سنگین باشد, 
درویش حق همجواری خودرا بادمیدن درنوعی آلت موسیقی‌خاص! که نوای پرسروصدا 
ومشئومی دارد» وخواب را ازچشمان همه‌ی همسایگان می‌رباید» به‌یاد وی می‌آورد.این 
هوء و هیاهوی شبانه علیه اهل هرخانه‌ای بلند شود نشانه‌ی شومی برای آنهاست. بالاخره 
او آتش عظیمی برمی‌افروزد و این آتش شانه‌ی آنست که با نادیده گرفتن ادای هدیه‌ی 
در و یش» به‌او اهانتی روا شده است. 

دروبشان بردو دسته تقسیم می‌شوند: فقیرآن خانه‌بدوش و سر گردان و آنانیکه 
ساکن شهرها هستند و به‌رمالی و فالگیری می‌پردازند. دسته اول نذر و عهد کر ده‌اند 
که پاك و منزه بمانند و تا آخر عمر مجرد زندگی کنند. اما دسته‌ی درم ازدواج 
میکنند» و «آندروئی» دارند», و از بر کت صدقه‌ها و خیرات و میرات صأحب همه گو نه 
آ لاف والوف می‌شوند. ۱ 

مردم معمولا درباره «درویش»ها ب که با نقل داستانهای مذهبی» آميخته با 
سر گذشت تلخ وشیربن زندگی شخصی خویش, گاه واقعی و گاه ساختگی» همهرا 
سر گرم‌می‌کنند» نظر خوبی دارند. اکثر آنان به‌قول و غزل خیلی بشتر از صابون 
علاقه نان می‌دهند و علی‌رغم دستورهای اکید قرآن درباره‌ی طهارت و نظافت» و 
ا نکه در کنار حوض میدانهای شهر مرتبا چمباتمه می‌زنند و وضو می‌گیرند. ولی 
چرك و کثافت از سر وروی بعضیها که در کوچه و خیابان دائماً سررگردانند می‌بارد 


۳۳ 


اس بوق. 


مادام کار لا سر فا ۱۴۹ 
و وضع ظاهری‌شان واقعاً چند شآ ور ونفرت‌انگیز است. 


د, ویشی از دیار غرب و داستان دیوانگیهای او 


درمدت اقامتم در تهران» یك نفر فرانسوی‌را دیدم که مدتی‌بود درویش‌وار زندگی 
مو کرد. او از خانواده‌ی ثروتمند و خوبی بود و زبانهای شرقی را در پاریس یاد 
گرفته بود. در سال ۱۸۷۰ هنگامی که او افسر نگهبان سیار بوده, به‌علت رفتار و فعالیت 
خویش به‌دریافت لژیون‌دونور نائل می‌گردد. اما به‌علت در گذشت پدر و مادرش در 
عقل وی اختلالاتی ایجاد می‌شود وچون نمی‌تواند بدون خانواده‌اش زندگی کند» 
فرانسه‌ر! ترك کرده و با عبور از روسیه به‌مشرقزمین می‌آید. به‌محض ورود به شهر 
«غازان»۲ به‌عنوان جاسوس دستگیر می‌شود و به‌ست سربازان مضروب و مدت چهار 
روز نیز زندانی می‌گردد. وقتی حاکم شهر از او درباره‌ی قصد مسافرتش سوال می‌کند 
تنها این جواب را می‌شنود: «دارم سیاحت می کنم.» حاکم می‌خواهن بداند به‌چدمنظوری 
«بیاحت می کند» خیلی خلاصه جواب می‌دهد: «برای دیدن». چون چنین جوأبهایی 
برای مامور دولت قانع کننده نیست» وی را تهدید می‌کند اگر پاسخهای درست وحساپی 
ندهد اورا خواهد فرستاد تا سیبری‌راهم ببیند. 

ولی مثل اينکه جواب حاکم را ازپیش آماده کرده باشد» بدون کو چکترین مکت 
می گوید: از چنین مسافرت طولانی به‌خرج دولت روس بسیار خوشحال می‌شوم. 
عالبجناب! دراینصورت علاوه برآنهمه دیدنیهاء حتی خواهم توانست هم‌میهنان خودرا 
هم ببینم. 

کی بابد حرکت کرد عالیجناب؟ 

اما حاکم چون در گنرنامه‌ی آقای میم...۲ عیب و ایرادی نمی‌یابد دستور 
می‌دهد آزادش کنند و او به‌صورت یك درویش مسلمان» از طریق کشتی عازم 
حاجی‌طرخان می‌گردد. او به‌همراه گدایانی که معمولا درسجد می‌خوابند» درمسجد 
خوابیده و در ماه رمضان» روزه می‌گیرد و در مواقع افطار از باژماندی «پلو»‌هایی 
که طبق آداب و رسوم شهر دراین ماه ميان ستمندان تقسیم می کنند» غذا می‌خورد. 
او از حاجی‌طرخان به‌باکو آمده وازيك معبد زرتشتی درآن شهر دیدن می‌کند 
وبعد آدعا می کند که سنگهائی را با سنگ نبشته‌های قابل توجه کشف کر ده است.سرافراز 
ازچنین کشفیات پرارزش, با گنج خود به کشتی نشسته وراهی ائرلی می‌گردد. اوبار 
گرانبهای خود را برپشت قاطری می‌گذارد» ودر کنار قاطرچیها که غذای خودرا بااو 
تصیم می کنند تا تهران پیاده می | بد. 

هنگامی که اورا دیدم لباس ژنده‌ای برتنش بود ولی اظهار می کرد سالانه هشتاه 


امه Kazan‏ پایتخت جمهوری خودمختار تاتار ها در کتار ولگا. 


۳ ازاین درویش فرانسوی‌که ظاهراً اسش با حرف میم شروع می‌شدهاست» در سفرنامه‌ی 
جهانگردان دیگر نیز که در آن سالها به‌ایران آمده‌اند» ذکری به‌میان آمده است. 


۱05۰ آدمها وآیینها درایران 


هزار فرانك درآمد دارد. البته مردم فکر می‌کردند این ادعا ناشی از دپوانگی است؛ 
اما اوحقیقت را می‌گفت. 

برای دست‌به‌سر کردن مردی که داعیه‌ی آ نچنان ثروتی را داشت. اما يك‌شاهی 
پول همراهش نبود» مبلفی را تضمین کرده وبه‌او می‌دهند تا از کشور خارج گردد. 

اواز پذیرفتن چنین پولی امتناع ورزیده ولی تمایل شان داده بودکه سنگهای 
خود را به‌فرانسه بفرستد البته نه ازراه کشتیهایی که ازبندرهای روسیه ح رکت‌می کردند» 
چون ازان کشور بعدازماجرای دستگیری‌اش در «غازان» سخت بدش آمده بود» به 
ابنجهت ابتدا به‌بغداه وازآنجا به‌اسلامبول رفته ودراسلامبول گنج خودرا به‌يك کشتی 
ثراسوی سپرده بود. در اسلامبول او خودرا به‌عنوان مسلمان جازده ودوباره به کسوت 
دروشی درآمده بود وازراد صدقه واحسان زند کی می‌کرد. از اسلامبول باز به‌بفداد 
بر گنت ودران شهر مدت دوماه درصومعه‌ی « کبوشی»۴ها اقامت می گز بند. بعد» از 
آنجا هم فرار کرده وبا پای پیاده وسائل به کف به‌دیدن صحرا می‌رود. 

درمدت غیبنش ازتهران, نامه‌هائی ازسوی خویشاوندان او بهسفارت فرانسه رسیده 
نود و وزیر مختارآن کشور را ازوضع این به‌اصطلاح درویش آ گاه ساخته واقوامش 
از سئولان سفارت خواسته بودند که حمایت !ورا به‌عهده‌ی خود بگیر ند. 

ضمناً ازحداقل هشتاد هزار فرانك درآمد سالیانه‌ی آقای میم. مبلغی پول درحد 
نیاز» دراختیار او گذاشته بودند. 

ا گر کسی باز گشت این میلیونررا. که پاها ازفرط راء‌پیمائی به‌شدت خسته» ولباسها 
باره ومندرس» وسرتاپای بدنش غرق درچرك و کثافت شده بود» می‌دید» نمی‌توانست 
باور کندکه اوصاحب چنان ثروت هنگفتی است. 

ولی دلیل این ناباوری در وجود خوداو نهفته بود. این درویش کذایی راء از 
شداد تا تهران را در عرض يك‌ماه تمام با پای‌پیاده پیموده بود» وازاین وان گدائی 
کرده بود واز زپارتگاههای ميان راه وهمچنین از مسجدها يك‌به‌يك, دیدن کرده 
بود. بعد ازمدتی اعتقاد داشتن بها بين اهل سنت» ادعا می کرد که به‌پیر وی کیش‌ شیم 
درآمده است. باآنکه به‌زبانهای تمامی مردم کشورهائی که ازمیان آنها می گذشت 
هخوبی تکلم می کرد» باوجود این در مظان پیروی از دین مسیح قرار گرفته بودوهمین 
امر موجب شده بود که مسلمانان متعصب اورا به‌ثلاق ببندند» تاآنجاکه هنگام ورودش 
به‌توران» هنوز اثر شلاقها دربدنش کاملا نمابان بود. او درتهران ازسوی لازاریستهای 
فرانسوی مورد استقبال قرار گرفت وخواهران سن‌ونسان‌دوپل۵ از وی مراقبت به‌عمل 
آوردند. وقتیکه سلامت خودرا بازبافت» روزی از دست آنها گربخت ودر حالیکسه 


۴ 220۱10۱0 یك فرقه مذهبی مسیحی است که توسط 868650۳0 ۷۵1190 تاسیس شد 
ودرسال ۱۵۲۶-۷۲۸ توسط 60060۲ام) هفتم اصلاحاتی درآن به‌عمل آمد. تقریباً هدف پیروان 
آن‌که نوعی صوفی‌گری غربی است» در رسیدن به‌فقر کامل وزندگی زاهدانه و آزادی وعظط و 
خطا به خلاصه می‌شود. 

Saint - Vincent de Paul مب‎ 


مادام کارا سرنا ۱۵۱ 
ادای درویثان‌را درمی‌آورد» ودور پاینخت را می گشت. مقدرچنین بودکه اومعالجات 
دی‌را تحمل کند وروزی که روی برفها درا زکشیده وهردوپایش یخ‌بسته بود» اورا در 
حالت نیم‌مرده‌ای پیدا کردند وپیش لازارست‌ها بردند. درآنجا ازنو مورد مراقبت قرار 
گرفت وقسمتی از زمستان را درخانه‌ی آنها گذراند. او همیشه دراز می‌کشید وبرای 
اینکه ازطرف مسامانان مورد آزار قرارنگیرد. نمی‌خواست لباس اروپائی بپوشد وازترس 
سیحیان نیز لباس مسامانان را به‌نن نمی کرد. 

آقای میم مردی بود در حدود سی‌ساله. گفتگویش درباره‌ی سضی ازمسائلاغلب 
بسیار سودمند وقابل استفاده بود» چون هرچهرا که دیده بود خیلی خوب به‌خاطرداشت. 
اما نگاهش وخنده‌هایش - بهتراست بگویم خنده‌های عجیبش ع نشانه‌ی دیو انگی‌اش 
بودند. اندوه وافسردگی وی ریشه‌ی خانواد گی داشت واو ادعا می کرد که پدرومادرش 
را یکی از عموهاء- که به‌توصیه‌ی مشاورخانواد‌گی‌شان بعدها قبم اوهم شده بود مسموم 
کرده است. حدس می‌زدند که او احتمالا ازییمارستانی در فرانسه گربخته است. علی‌رغم 
کوششهای فراوانی که ازسوی هم‌میهنانش برای باز گرداندن او به کشورش انجام 
م گرفت؛ درب رآیر اقدامات آ نان دانمام قدرت مقاومت می‌ورزید. 

مداتی بعد» درماه مه ۱۸۷۸ موقعی که من در رشت بودم. آ قای میم. را که‌به‌هیچ 
قيمت حاضر نبود به کشورش مراجعت کند» ولی محافظانی وی‌را بدقاطر بسنه وهمراه 
خود کشان کشان ازتهران بهآنجا آورده بودند» درآن شهر دیدم. 


۳۱ 


حمامها. س بك رور در حمام‌خانه‌ی یکی از خانمهای 
نقش‌رستم درحمام 

درایران» جز برسردر حمامها؛ درجای‌دیگری تابلوئی دیده نمی‌شود. این تابلوها 
عبارنند از نقاشیهای کامللا ابتدائی برروی دیوار» شبیه آدمکهائ ی که شاگردان بیکار 
«سنطرف و آنعلرف می کشند. نقاشیها» دور چارچوب در ها وروی دبوارهارا پو شانده است. 
در همه‌ی انها رمینه اصلی نقاشی. پر وزی ر سم » فهر مان افسانه‌ای بر #دیو » ا مظهر 
بدی است. که دیو را به‌صو رت اژدهای بالدار که از دهانش آنش شعله می کشد» یاماری 
بانیش نوك تیز؛ مجسم می کنند. شیر وخورشید» علامت کشور شاهنشاهی نیز دربالای این 
شکل غو ل آساء متجلی است. 

آبا چنین تصویری کنایه آمیز نی ست؟ شاید آیر انیها می‌خو آهند بانشان دادن زور 
باز وی هر کول خویش» بهم ردم بگوینه که هرانسانی نیرو وسلامت خودرا از حمام 


۱۵۲ آدمها وآیینها درایران 


می‌گیرد 

در کنار این تصویرهاء نیروی تخیل عجیب نقاش» صحنه‌های دیگر نیز ترسیم 
نموده است که هیچ ارتباطی به‌هم ندارد. همچنین تصویر زنانی با صورت باز وبی‌حجاب 
روی دیوار نقاشی شده است. مجازبودن ترسیم این گونه نقش ونگارها که مخالف‌با آداب 
ورسوم کشوری است که درآن زنان باید درحجاب وپوشش کامل باشند» سخت‌جای‌تعجب 
است. درقسمت پائین این تصویرها» میمون بزرگی درمیان زمین و آسمان معلق مانده 
وگلیا میوه‌ای را بددست کرفته است وظاهرا می‌خواهد آن‌را به‌یکی‌از هسایگان 
زیبای خود اهدا کند. موضوعات گونا گون‌دیگری نیز ازتصاویرفرعی‌اینگونه‌تابلوهاست» 
ازقبیل انواع حیواناتی که از کشتی نوح خارج شده وبرهمدیگر فشار وارد میآورند 
ویا تصویری از شیر» مظهر قدرت وتوانائی که در پیشاپیش همه درحال حر کت‌است. 

علاوه براین علامت هنرمندانه حمامها نشانه‌ی دیگری نیز دارند: تعداد زیادی 
لنگ‌چهار کوش به‌رنک آبی سیر وبا طرح شطرنجی درشت» که آنهارا برای خشك 
کر دن واستفاده‌ی‌تمامی مشتریان حمام» روی‌طناب‌انداختها ند. ضمناً درآستانه‌ی‌درورودی 
حمام مردان لخت ایستاده‌اند وتمام پوشش آنها تنهايك قطعه‌لنگ خالی است که‌اآن‌را 
به‌صورت پیش‌بند. به‌خود بسته‌اند. اینها عمله‌های حمام» ازقبیل کیسه کش مشت‌مال 
دهنده وجامه‌دار هستند» که بعد ازخدمت به‌هرمشتری» برای کشیدن نفس نازه‌ای‌چند 
لحظه به‌بیرون می‌آیند. ‏ 


آداب حمام رفتن 


درایران» حمام رفتن» وقت بسیار زیادی می‌گیرد» چون حمام تنهاجای شست‌وشو 
نبست» بلکه محلی است که مردم همه‌گونه نظافت وکارهای آرایشی خویرا درانجا انجام 
می‌دهند» مثلا موی‌سر وریش را سلمانیهای حمام» با «حنا» و «رنگ» رنگ می کنند36. 
وحتی بهانگشتان پا ودست نیز درحمام «حنا» می‌بندند. 

هر مشتری در داخل حمام به‌تناوب به‌جاهایی که هر کدام دارای درجه‌ی حرارت 
خاصی است» سرمی‌زند. مخزن اصلی آب‌ گرم «خزینه» نامیده می‌شود. بعداز آنکه از 
«خزینه» خارج شدند» لنگهای خیلی گرمی‌را به‌خود می‌پیچند وبعد آماده مشت‌ومال 
کردن و کیسه کشیدن می‌شوند. قسمت سربینه‌ی حمام» علاوه برجایگاه کندن وپوشیدن 
لباس» محل مخصوص آرایش ودودکردن نیز هست وآنهایی که استحمام کرده‌اند 
قبل ازترك حمام» درآنجا بطور دسته‌جمعی چند پکی به‌قلیان می‌زنند. 

#ب درایران موی سر سفید یا ریش سفید خیلی کم دیده می‌شود. غنی و فقیر» پیر و جوان 
همه موی خودرا با «حنا»» که یك ماده تقویتی و گندزداست رنگ می‌کسد این گرد را از 
گل حنا استخراج می‌کنند. بهترین حناها در شهر یزد به‌دست می‌آید. «حنا» همچنین برای درست 
کردن جوهر اصلی تر کیب رنگ سیاه و تیره نیز به‌کار می‌رود. «رنگ» هم گردی است که از 
گیاه دیگری می‌گیرند. برای افزودن به‌قدرت گیرندگی آن» مقداری شراب یا سر که مخلوط با آب 
درآن می‌افز ایند. 


مادام کارلا سر تا ۱۵۳ 


ورود به‌حمامهای ایرانی برای مسیحیان» که نجس تلقی می‌شوند» ممنوع است. 

ارمنیان» که تعدادشان در تهران زیاد است» حمامهای اختصاصی دارند ودراین 
حمامها ازصبح زود تا پاسی ازغروب باز است. بعضی روزها هم حمام منحصراً اختصاص 
به‌زنها دارد. برای همه‌ی زنان» حمام رفتن توعی پيك‌نيك یا گردش‌دسته‌جمعی محسوب 
می‌شود» وانها ب‌صورت اجتماع وبا زن ودختر خانواده ودروهسابه همه باهم به‌حمام 
می‌ر و ند. 


میمانی و استحمام دسته‌جمعی دريك حمام زنانه 

من خیلی دلم می‌خواست که دریکی ازاین جشنهای دسته‌جمعی زنانه شر کت کنم. 
خوشبختانه این فرصت با دعوتی که یکی ازخانمهای خانواده‌ی سلطنتی به‌خانه‌ی خود. 
ازمن کرد به‌دست آمد. درآ نجاء من تعداد زیادی از دوستان اورا که هر کسدام نیز 
به‌نوبه‌ی خود چند نفررا به‌همراه آورده بودند» ملاقات کردم. هرخانواده‌ی کم ویش 
مهمی» يك‌حمام کامل چسبیده به‌خانه‌ی خود دارد. اما وارد کردن يكزن مسیحی دران 
حمام» عملی مغایر با اصول وآیین مذهبی پیروان مذهب شیعه است. میزبان من» با 
پذیرفتن من درحمام» خودرا در مظان تکفیر قرار داده بود. 

حمام این شاهزاده خانم؛ که در «اندرون» واقم‌شده بود» بی‌نهابت ریا وتوام 
با ذوق وسلیقه خاصی بود. در فاصله‌های معین از گنبد» که ازنوعی مرهر سفید ساخته 
شده بود. روزنه‌هائی با شیشه‌های الوان گذاشته بودند واز ورای‌آن شیشه‌ها نور 
ملایمی به‌اندرون حمام می‌تابید. دیوارها؛ همه کاشی کاری شده بودند ورنگ‌آبی که 
رنگ مناسب برای زمینه‌ی سنگ‌فرش است» بررنگهای دیگر کاشیها غلبه داشت. ته 
حوضهاء با مرمر یزد» که در شفافیت همانند مرمرهای سفید معروف است» مفروش‌شده 
بود ودور حوضها. کاشیهای خوش‌نقش ونگاری چیده بودند. قسمت سربینه‌ی حمام» 
نمونه‌ای از دوق وحسن سلیقه بود. 

فرشهای عالی» تشکهای ابر یشمین» مخده‌های نرم وراحترا» در شکلهاواندازه‌های 
مختلف» کف زمین در رخت کن پهن کرده بودند تا بعد ازاستحمام هر کسی خواست 
بتراند استراحت کند. هرچه که برای آرایش لازم بود آنجا در دم دست گذاشته بودند: 
شیشه‌های عطر گل» چندین اپینه» جعبه‌های توالت پر از سرخاب» سفیداب... ازهمه‌نوع 
و هر قدر که دلتان بخواهد. 

کندن لباس ولخت شدن برای حمام کردن؛ کاری است که يك‌زن ایرانی خیلی 
" سریع انجام می‌دهد. بعدازانکه او شلیته‌های کوتاه وزبر پیراهنهای بدن‌نمارا ازتن 
خود درآورد» درست همانطوری که خداوند حوا را از دنده‌ی آدم خلق کرده. به‌همان 
صورت لخت وعور می‌شود» با این فرق که هنوز دستمال سفیدی برسر ومقدارزیادی 
جواهر باخون دارد. 


۱۵۴ آدمها و آیینها درایران 


دیدن انبوه این همه‌زن» که این چنین در برابر من لخت می‌شدند و رفتار 
بی‌تکلفی داشتند» اثر عجیبی درمن گذاشت» دیگر به‌هیچوجه دلم نخواست حمام این 
شاهزاده‌خانم مهربان را نجس کنم تنها به‌تماشای نحوه‌ی استحمام آنها قناعت کردم: 
ابتدا خانمها و کلفتهاء همه باهم یکدفعه دراب فرورفتند وبعد کلفتهاء بامهارت تمام 
به‌مشت ومال کردن و کسه کشیدن خانمها پرداخنند. این مقدمه‌ای از صحنه‌های‌طولانی 
در اب فرو رفتن وضسل‌کردن بود. عاقبت همه بافته‌ی گیسوها را از سرزلف باز 
کر دند. 

دراین موقع, آنها به‌حالت چمباتمه در کنار حوض نثسته بودند و آنگاه من‌شاهد 
صحنه‌ی عجیب دیگری شدم: سره رکدام ازآنان در میان دستهای کلفتی قرار گرفته 
بود واو دريك‌ظرف نقره‌ای حنا خیسانده» وموی خانمش را رنگ می‌کرد. بعدازآنکه 
کار حنابستن بامهارت‌کامل به‌آخر رسید» کم‌کم موی‌سر تمامی خانمها رنگیزعفران 
به‌خود گرفت. بعد» موها را کمی بلند کرده وانهارا با بر گهای تازه پوشاندند تا بهتر 
رنگ بگیرد. ازهمان حنا مقداری‌هم روی ستها وپاها مالیدند. آنگاه خانمها باچنین 
سر و وضعی» مدتی ستها وپاها آویزان» درحالیکه ازتماس بادیگران سخت اجتناب 
می. گردند» درجای خود بی‌حر کت ماندند. همراهان آنها حتی کلفتها نیز هر کدام 
بهئوبه‌ی خود همان کارها را تکرار می کردند» وبعدازمدتی همدرا ديدم که مانندمجسمه, 
بدون حر کت» هر کدام درجائی میخکوب شده است. این منظره مرا بیاد قصه‌ای‌انداخت 
که درآن عده‌ای ناگهان تمدریل به‌سنگی شده بودند. آما پر گوئی‌مداوم ]نان که‌باخنده‌های 
چگانه‌ای درهم می‌آمیخت» این دنیای روبائی مرا ازهم فرو می‌پاشید. 

تقرپبا يك‌ساعت به‌همین حالت گذشت. بالاخره حنای دستها وپاها خشك‌شد» و 
کلفنها دست وپای خانمهای خود را شتند. بعضی ازانان فقط ناخنهای دست‌ویا راء 
بعضیها تمام دست وتمام پاراء وبعضی دیگر کف‌ستها يا کف پاها را حنائی کرده 


بو دند. 


نقالی ومع رکه گیری یکی از خانمها درداخل حمام 

خانمها وقتی این کارشان به‌یایان رسید» درجای ی که تسه بو دند چند‌ین ساعت 
متوالی تکان نخوردند ودرهمان جا به‌صرف شربت وکشیدن قلیان و گپ‌زدن مشغول 
شدند. یکی ازشاهزاده‌خانمها» نقش نقالها را به‌عهده گرفته بود» وازقهقهه‌ها وسروصدای 
جبعیت معلوم بود که مجلس اوخوب گرفته است. 

من خیلی دلم می‌خواست که می‌توانستم گفته‌های آن شاهزاده‌خانم راخوب‌شهمم, 
علي ,الخصوص برای پی بر دان به‌علت خنده‌های حاضر ان سحت کنحکاو شده بودم. آماشاید 
برای همراهان من» این‌خود مزیتی بود که من ازداستان آنان وموضوعی که آنهاراآ نقدر 


کب در جایگاه شست و شوه وانهای جداگانه‌ای وجود ندارد. همه باهم در خرینه‌ی بزرک 
حمام شست و شو می کنند. 


مادام کار لا سرنا ۱۵۵ 


سر حال آورده بود» چیزی نمی‌فهمیدم. چون می گویند قصه‌های ایرانی وزبان زنان در 
تعریف بعضی مسائل خیلی بی‌پرده وباز است. 

وقتی موهاء خوب رنگ به‌خود گرفت» کلفتها اول‌بر گها را ازسر خانمها برداشتند. 
سیی» بعد آزشتن وخشك کردن آنها. خمیر سبزرنگ تازه‌ای را که من اول‌فکر 
می کردم اسفناج است» ولی بعد معلوم شدکه ماده‌ی خاصی است که «رنگت»۱ نامیده 
می‌شود و آن‌را دراب خیس کرده بودند» روی موهای سرمالیدند. خانمها ازنو. باهمان 
وضع قبلی» در کنار خزینه بی‌حر کت ماندند. ولی این‌بار خیلی زودتر از دفعه‌ی قبل 
موها را شتند. بعد ازآن» برای سومین وآخرین‌بار شت‌وشوء موی خانمهای ایرانی 
چون کهربای سیاه برق می‌زد. آنگاه «چادر» بدن‌نمائی دورخود پیچید. وبه‌قست 
رخت‌کن رفنند. آنجا درحال رخوت وستی» روی مخده‌ها وتشکهای‌نرم رابرشمین 
لم‌دادند و درا نحال با صدای بلند باهم صحبت می‌کردند ودائما قهقهه می‌زدند. 


صر ف ناهار درحمام و آرايش با آهنگ رقص وتر انه 


آنها تازه تنشانرا خشك کرده بودند» که سرو کله‌ی خواجه‌ها پیداشد ودرسینیهای 
بز رگ نقره‌ای برایشان غذ! آورده بودند» اما به‌محض آنکه ظرفهارا زمین گذاشتنفد. 
فورا ازحمام خارج شدند. غذای اصلی عبارت بود از پلو با خورشت گوشت و آلوی 
خشاثك شده» وچند خوراك دیگر. 
بعد ازخوردن غذا. خواجه‌ها دوباره آمدند وظرفهای دیگری مملو از شیرینی 
ومیوه آوردند. هنگام صرف‌غذا» مطر بها وارد شدند. آنان آنقدر خواندندورقصیدند 
تا آنکه بزك وآرایش خانمها ازهمه لحاظ کامل شد وصورت آنان به‌تدریج حالت‌غیر 
طبیعی خاصی به‌خود گرفت: مژه‌ها وابروهایشان به‌رنگ‌سیاه وابروها هم به‌طورآشکارا 
هشکل کمان درآمده بود. روی گونه‌ها ولبها قرمز مالیده بودند. وقتی همه‌ی آنها از 
این نوع کارها که برای «خوشگل» کردن خود انجام می‌دادند» فراغت حاصل کردند» 
دیگر کسی نمی‌توانست میان زنان زیبا وزنان زشت» فرقی قائل گردد. چون همه‌ی 
آنان کم وبیش قیافه‌ی یکسانی داشتند وجوانها وپیرها درست شبیه به‌آن عروسکهائی 
بودند که آنها را در پشت شیشه‌ی مفازه‌های شهرهای اروپایی برای فروش عرضه 
می‌کنند. بعد نوبت به‌آراستن موی‌سر رسید وهريكك ازخانمها گیسوها را باظرافت 
می‌بافت وبه‌پشت سر رها می‌کرد» اما موهای قسمت جلوی سررا کوتا. زده وانهارازیر 
روسری بزر گسفید رنگی» که پیشانی را تا قسمت پایین می‌پوشانید» پنهان می‌کرد. 
۱ جعبه‌ی جواهرات شاهزاده خانم ودوستانش‌را که پر ازجواهر وزینتآلات‌بوس؛ 
و شچه‌های ابربشمین رنگین‌را» که لای آنها لباسهایشان با سلیقه‌ی تمام تاوچیده شده 


-٩‏ دراصل عیناً به‌همین صورت است. 
#٭ مطربها کسانی هستند که پول می‌گیرند و در روزهای جشن برای مردم رقاصی و 
وازخوانی می کنند. اغلب پسر ها با پوسیدن لباس دختر انه. نقش دختر ها را به گنه مي گیر ند. 


۵۶ آدمها و آیینها درآیران 


بود. نیز به‌حمام آورده بودد. 

خلاصه آنان با تفریح هم حمام وهم آرایش کردند وآن‌روز یکی از روزهای 
واقعاً خوش‌آن خانمها بود. قهقهه‌ی خنده‌ها» شوخیهای بچگانه‌ای که ردو بدل می‌شد. 
د. ست باز ی کود‌کان خرسال را در روزهای تعطیل به‌یاد آدم می‌آورد. وقتیکه 
«خوداآرائی» خانمها ازهرلحاظ تکمیل شد بازهم برای آنان چایی وقهوه وقلیان 
آوردند وبوی غلیظ تنبا کوی قلیان همه‌جای فضای این‌رخت‌کن زیبای حمام‌را پر کرده 
بو ۰۵ 

آنها که ازساعت هشت صبح تاشش عصر باهم بودند» عاقبت برای خارج شدن از 
حمام لباس پوشیدند» چون دیگر وقت مراجمت به‌منزلها فرا رسیده بود. همه آزروی 
شلوارهای گناد» شلیته‌های کوتاه پوشیده و کفشهای راحت خودرا هم پا کردند وبعدخود 
را محکم در «چادر»‌های تیره‌ی غم‌انگیزی که به «رو بنده»ای متصل بود» پیچیدند 
و آماده‌ی ترك حمام شدند. زیر این‌لباس يك‌نواخت ويك‌شکل» خانمها و کلفتهاء همه 
به‌يك صورت دیده می‌شدند وآنها قبل از جداشدن ازهمدیگر مدت‌درازی هم دردم 
در به‌ردوبدل کردن تعارفهای مبالفه‌آمیز پرداختند. 

موقعیکه می‌خواستم از میزبان خود که نسبت به‌من‌اینقدر حس‌نیت به‌خرج داده 
بود» خداحافظی کنم» او مرا بازهم پیش خود نگهداشت ودستور داد دودختربچه‌ی 
ژیبا وانمکش راکه باهم حمام کرده بودند» پیش ما بیاورند. آنهاهم با حوسله عجیبی 
مر اسم رنگ‌کرن موهارا درحمام تحمل کرده بودند. اما البته مویآنان راکمی زودتر 
ازدیگران شستند. 
گر یزی به‌سرسره‌ی حمام فتحعلی‌شاه 

به‌نظر من صحن حمام شاهزاده‌خانم از هر لحاظ کامل بود» هرچند که ماتند جدش 
فتحعلی‌شاه» به‌این‌هوس نیفتاده بود که جایی شبیه سرسره‌ی معروف فتحص‌لی‌شاهی که 
حتما عجیبترین حمام تهرآن است» به‌ان اضافه کند. حمام سرسره که در دوران‌سلطنت 
فتحعلی‌شاه بنا شده است» در قصر نگارستان است. يك‌قطعه مرمر صاف با شیپ تند» درست 
در کنار حوض وسط حمام کار گذاشته شده است. فتحعلی‌شاه هنگام تفریح و شوخی 
با زنان بیشمار خود» آنهارا وامی‌داشت که یکی بعداز دیگری» لخت وپتی» ازبالای 
سرسره‌ی مرمرین به‌وسط آب‌سرد سر بخورند. 

دراین اقامتگاه سلطنتی» نقاشیهای بدیع» روی دیوار یکی از تالارهای بز رف 
قصررا پوشانده است. دریکی ازاین نقاشیها» فتحعلی‌شاه در هراسم «سلام». بر تخت 
سلطنتی نشته» ودرحالیکه فرزندان متعددشعٍ اطراف اورا گرفته‌اند» نمایسگان 


د فتحملی‌شاه ۱۵0 فرزند داشته, که در موقم مرک وی» که در ۲۳ اکتبر ۱۸۳۲ [= ۱۲۵0 
«.ق.] در هشتاد و سسالگی انفاق افتاد. صدنفر از آنان هنوز زنده بودند. [بموجب نوشته‌ی 
دائرةالمعاف فارسی» فتحملی‌شاه درسال ۱۱۸۵ ه. ق متولد شده و در ۱۵ جمادی‌الاخر سال ۱۲۵0 
در گذشته است. بنا پراین هنگام مرک بیش از شصت و پنج‌سال نداشته است م.] 


مختلف کشور را به‌حضور می‌پذیرد. دریکی ازتابلوها گروهی از فرانسویان» که‌لباس 
نظامی مربوط به‌جمهوری اول را برتن دارند» نقاشی شده واین تابلو بسفارتخانه‌ی 
ایران فرستاده شده بوده است. زیر هرتصویری اسم همان شخصیت نوشته شده آست. 


۳۳ 
مطوعات درایر ان 


روزنامه وروزنامه‌نگاری درایران 


نهران برای خود روزنامه‌ای وروزتامه‌نگارانی را دارد. 

در کشورهای متمدن» مطبوعات» قدرتی محسوب می‌شوند که باید آن‌را به‌حساب 
آورد وروزنامه‌نگاران از امتیازات بیشماری برخوردارند. 

این قهرمانان بحت وبررسی واین و کلای مدافع پیشرفت وتمدن» سخت مورد 
علاقه واحترام مردم هستند. ۱ 

درهمه‌جاء مطبوعات» صدای افکار عمومی است. آنها اجحافات وسوءاستفاده‌هارا 
مورد انتقاد قرار می‌دهند» اژافکار جدید دفاع می‌کنند» به‌پیروزی حقیقت مدد 
می‌رسانند» همواره طرف بیچار گان وستمدیدگان‌را می‌گیرند که اغلب فتح وپیروزی 
دوللها در مبارزات» وغلبه وشکست امپراطوربها مدیون زحمات آنان است. 

اما مطبوعات اپرانی هنوز در پله‌های اول اهمیت هستند و کسی به‌انها ارزشی 
قاتل نیست وتقریباً هیچ نقشی درجامعه ندارند. روزنامه‌ی ایرانی برده‌وار. تسایع 
اراده مستبدانه کسی است که به‌عنوان مالك مطلقالعنان کشور» تنها او فرمان می‌دهد. 
ابران, که درآن هر گونه آزادی در زیر پا له شده است» دورازرسیدنبه آن‌مرحله‌ای‌است 
که دارای دید گاه واندیشه‌های آژادیخواهانه باشد. 

نمونه مطبوعات ایرانی» «روزنامه [دولت علیه | ایران» است که درتهر آن‌هفته‌ای 
يك‌شماره, به‌زبان فارسی منتشر می‌شود. کلیه کار کنان دولت موظف‌هتند که آن‌روزنامه 
را مشترك شوند» وا گرحق اشتراك خودرا بموقع نهردازند دولت وجه اشتراك مربوط 
را ازحقوق آنان کسر می‌کند. «روزنامه دولت علیه‌ی انران» روزنامه‌ای کاملاابتکاری 
و نمونه است. انتشار آن از افتخارات وئتیجه‌ی افکار داهیانه‌ی سردبیر آن است‌و کاری 
است که انجامآن درایران ازهرجای دنیا سخت‌تر ست. چون او در روزنامه‌اش نباید 
" درباره‌ی سیاری از موضوعات مطلب بنوسد. ازجمله: 

د برای اینکه احساسات وزرای مختار کشورهای ار وپائی مقیم‌تهران؛ جر بحهدار 
نشود» او نمی‌تواند درباره سیاست خارجی مطلب بنوبسد. 

۲ب برای اینکه احساسات سئولان کشوری جریحهدار شود نمی‌تواند درباره 





۱۵۸ آدمها وایینها درایران 


ا«ور داخلی مطلب بنوسد. 

۳ چون هیچکس درایران؛ درجریا نکامل اخبار واطلاعات‌نیست» او نمی‌تواند 
به‌خبر های تلگرافی اد اشاره کند» چون ممکن است به‌علت ایجاز واختصار» مردم برداشت 
نادرستی ازآنها بکنند 

خللاصه؛ باز شمردن همه‌ی مطالبی که اشاره بها نها در «روزنامه‌ی [دولت علیه ] 
ایران»» ممنوع است. ازحوصله‌ی این کتاب خارج‌است. اما درعوض, او می‌نواند در 
باره سفرهای شاه به‌اطراف تهران» شکارهای اعلیحضرت» وضع مزاجی ماده شیرعزبز 
دردان‌ی وی» مخصوصاً درموقع وضع حمل» وصدها مطلب پوچ وبی‌معنی ازاین‌دست» 
هر چقدر که بخواهد ‏ باشرح وتفصیل هرچه تمام‌تر قلم‌فرسائی کند. 

علاوه برخبرهای فوق, که اطلاع ازآنها برای رعایای شاه بسیار مهم و قال 
ترجه است» اوهمچنین می‌تواند» درباره‌ی باران» خوبی‌هواء ماه» ستار گان وخورشید.. 

نیز اطلاعاتی دراختیار خوانند گان خود بگذارد. 
در کنار این اباطیل. به‌سردبیر اجازه داده‌اند پاورقی کم‌وبیش دردسرانگیزی, 
باعنو آن «خاطرات سنت‌هلن یا زندگی ناپلئون اول» راهم در روزنامه‌اش چا کند. 
همانطور که ملاحظه می‌شود. مطبوعات دراپران هنوز هم ازقافل‌ی همقطاران 
اروپایی خویش بسیار عقب هستند. البته تلاشی آغاز شده بود بلکه در جهت پیشرفت 
رز سود انها اقداماتی انحام‌ گیرد. ولی این کوششها. در همان قدمهای اول باشکست 


مو اجه شد‌ فل , 


او لین روزنامه‌ی فرانسوی‌زبان در تهر ان 

برای همین منظور بود که چندسال پیش» بعد ازمراجعت‌شاه ازسفر اروپاء وزير 
امو؛ خارجه۱ تصمیم گرفت روزنامه‌ای جدی به‌دوزبان فارسی وفرانده درتهران تاسیس 
گردد. برای مدیریت روزنامه يك‌نفر اروپائی؟ به‌ایران دعوت‌شد. 

وزير قول داده بود که دست مدير در انتخاب مطالب آزاد باشد» به‌این‌جهت‌برای 
موفقیت روزنامه بسیار امیدوار بودند. ولی بعد ازرفع هزاران مشکل برای چاپ 
اولین‌شماره» وقتیکه تمام مقدمات برای انتشار مر تب آن فراهم شد» چون موضع‌فکری 
روژنامه کامالا آزادیخواهانه بود» برای همیشه توقیف گردید. 

مدیر اروپائی روزنامه» که بموجب قرارداد به‌ایران آمده بود» باآنکه حقداشت 
لااقل يك‌سال حقوق دریافت‌کند» بدون سپاسگزاری وپرداخت غرامت» مرخص گردید 
رحتی با ابراز سعه‌ی صدر ازخیر مطالبه‌ی آن نیز گذشت. این بار اونه برای «شاه 

١‏ حاح‌میرزا حسین‌خان سیهسالار. 

۲ اسم اوبارون دونرمان [0۲۳۱۵۴( 08 82۳00] _ و از اهالی باژيك و مهندس راءآهن 


بوده است. درباره‌ی بارون دونرمان و روزنامه‌ی لاپاتری ر.ك به: صفحات ۷ و ۸ جلد دوم کناب 
تاریخ موسسات تمدنی جدبل درایران تاليف د کتر ین مهبو دی ارد کانی» انتشارات دانشگاه‌تهران. 


پر وس» بلکه برای «شاه پارس» [ایران] کارکرده بود. نام این روزنامه‌ی فرانسه- 
فارسی» که قرار بود سیاسی» اقتصادی» صنعتی وتجاری باشد» «لاپاتری»۲ بود. تنها 
شماره اول وآخرآن» روز پنجم فوریه ۲۱۸۷۶ منتشر گردید. 

انك موضع فکری آن روزنامه» که در اولین‌روز انتشار سرزارفت» برای‌اطلاع 
خو انندگان باز گو می‌شود: 

«خوانندگان وهم‌قلمان گرامی؛ 

ازدولت شاهنشاهی اعلیحضرت‌شاه» اجازه گرفته‌ايم روزنامه‌ای به‌دوزبان فرانسه 
و فارسی منتشر کنیم. اينكك با تقدیم اولین شماره لازم می‌دانيم روش وخط مشی اساسی 
خودرا به‌اطلاع عموم برسانیم: 

ایران تا بهامروز ازداشتن يك‌روزنامه جدی که بتواند ابن کشور را به‌نحوشاپسته‌ای 
بمجهانیان بشناساند ویا درموارد لزوم ازانتقادات وحملات بیگانگان دفاع کند» محروم 
بوده است. 

همقلم‌ما روزنامه‌ی «ایران» که روزنامه رسمی دولت است, دراین راه ناسر حد 
امکان» وظیفه‌ی خودرا ایفا کرده ولی مطالب‌آن منحصرا به‌زبان فارسی است ودرخارج 
ازمرزهای ایران تفریباً پخش وشناخته نمی‌شود. ۱ 

ما درنظر داریم بااتعکاس مسائل عمده‌ی سپاسی ابران وهرمطلب دیگریکه‌به‌نحوی 
ازانحاء اتتشار آن به‌نفع این سرزمین تمام می‌شود» جراید اروپا را در جربان اخبارایران 
بگذاریم واین نقیصه‌را رفع کنیم. 

با خوشحالی تمام در هرفرصتی که دست دهد درمورد سائل ابران بادیگر ان وارد 
بحث و گفتگو خواهيم شد» چون از برخورد افکار واندیشه‌هاست که هميشه نورحقیقت 
متحلی هی گردد. اميدواريم در داخل کشور نیز چنین مجالی پیش آید. بنابراین‌از 
مطبوعات اروپائی خواهانيم به‌ما امکان آن‌را بدهند که در موضوعات مختلف باآنها 
به‌بحث وتبادل نظر بنشینیم. البته بدیهی است‌که درچنین محفل معنوی جای مادر 
پایین‌تر ین قسمت ودر ذیل مجلس خواهد بود. چون آذعان داريم که دراین راه» سيار 
نایخته ونوپائيم. اما جز اینکه ازتحرییات ودانایی مطبوعات پیش کسوت اروپایی, که 
دارای سوابق وتجارب ممندی هستند» برخوردار باشیم وتتائج آن‌را در کشور ایران 
منعکس سازیم» توقع وانتظار دیگر نداریم. 

اما راجع به‌سائل داخلی» جز بااستقلال وثبات کامل رای.. بی‌آنکه خودرا 
وابسته به‌جائی بدانیم- نظری ابراز نخواهیم کرد. مادراین مورد نیت واندیشه‌ی‌خاصی 
درسر نداریم و نمی‌خواهيم هم داشته باشیم. اينك ما خودرا ازهر گونه رنگ تعهدوتعلق 
پا وابستگی رسمی به‌جاپی با به‌مقامی مبرا وآزاد اعلام می‌کنيم. تنها هدف‌ما خدمت بها ین 
آب وخاك است وبس. وانجام دادن این خدمت جز با انگشت گذاشتن برروی نیازهای 


م ۳۵۱۲۱۵ ه] = وطن. 
۴ب نهم‌محرم ۱۷۹۳ هیق. 


۱۶0 آدمها وآیینها درایران 


واقعی مردم میسر نخواهد شد. تکیه وتاکید ماجز به‌پیشرفت وترقی این سرزمین 
به‌هیچ مسئْله‌ی دیگر نیست. هرکجا که کوچکترین قدم مثبت به‌پیش برداشته شود 
روزنامه‌ی ما به‌تایید وتشویق آن خواهد پرداخت. ولی راه ما همواره ازراه چاپلوسان 
فرومایه به‌دور خواهد بود. قلم ما شکسته باد اگر بخواهیم در باب صاحبان قدرت ومطلق 
العنانی کلمه‌ای تملق یا تعریف بنویسیم. ازهرانگیزه‌ی بجا ودرست قویأجانبداری‌خواهبم 
کرد» اما درعوض هرعمل نکوهیده وسرزش‌انگیز را سخت خواهبم کوبید. 

ما از قدرتی حمایت می‌کنيم که ازقانون ناشی است» ولی اگر عملی برخلاف 
قانون انجام گیرد. هدف حمله‌های سخت وآشتی‌ناپذیر ما قرار خواهد گرفت. زند گی 
خصوصی هر کس» هرطور که می‌خواهد باشد. به‌خودش مربوط است. دراین موزد 
هتنها بی‌طرف محض هستیم» بلکه چشمان ما همیشه دربراپر اعمال خصوصی افراد» 
و کارهایی که در چهاردیواری خانه‌شان می گذرد» بسته خواهد بود. نیش قلم‌ما. تنها 
متوجه کسانی است که رفتار آنان به‌منافع کلی کشور به‌نحوی ازانحاءء لطمه می‌زند. 

با انتشار این روزنامه» علیه اجحافات» سوء‌استفاده‌ها و کسانیکه کارشان این‌است, 
رسماً اعلان جنگ می‌دهيم. احتر ام به‌دین» احترام به‌پادشاه» پیشرفت» عدالت» درستی 
شعارما وبررنامه‌ی کار ما است. 

پاتری [وطن] عنوانی است‌که ما برای روزنامه خود بر گزیده‌ايم. میهن‌پرستی 
او لین‌وظیفه مدنی وفضیلت اجتماعی افراد هر ملتی‌است. درایران مفهوم این کلمسه 
ظاعرا فقط درباره‌ی سرزمین زادگاه انسان» مصداق دارد. در حالیکه میهن‌پرستی 
واقعی را بايد بەعشق واحترام به‌شهریار به‌قوانین به‌نهادها وبه‌حکومت‌آن کشورهم 
تسری داد. به‌قول یك نویسنده‌ی فرانسوی: «در قلب هر موجود اصیل عشق به‌میهن 
عزبزتسربن ودیعه است». نظر به‌اعتبار و احترامی که عنوان روزنامه ما پیش همگان 
دارد» اميدواريم مطالب و مندرجات آن نیز مورد توجه و عنایت عموم خوانندگان 
قر ار گیرد. ما همواره خواهیم کوشید همیشه و همه‌جا با دفاع پی‌گیر از حقوق کشور 
و مردم آن» در قلب هم دی افرادی که سری پرشور از درد وطن دارند» برای خود 
جائی باز کنیم.»۵ 

دولت ازاین سرمقاله‌ی روزنامه وطن که درآن ازدفاع ازحقوق مردم واز گسترش 
عدل وانصاف» وبرملاکردن اجحاف وحیف ومیل» سخن به‌میان آمده بود» سخت‌به‌و حشت 
افتاد» ودرلابلای آن ماری‌دیدکه درآستین دولت پرورش می‌یابد. بهاینجهت فرمان 
نوقیف روزنامه صادر شد و «وطن» این حامی مظلومان» درمهد و سرزمین گلهای‌سرخ 
مانند همان گلها فقط يك‌سحر گاه شکفت و... لحظاتی بعد پژهرد وپرپرشد. 

رفتار حکومت درباره‌ی سردبیر صاحب عقیده‌ی آن روزنامه نشان می‌دهددکه در 
ابر آن نویسند گان مطبوعات» بر خلاف همقطاران خود در اروپاء تا چه‌حد دستشانازهمه 

هب این سرمقاله را ارنست اورسل در کتاب خود ازهمین مأخن عیناً نقل کرده است. ر.ك: 
به‌صفحات ۱۷۱ - ۱۶۷ سفرنامه ی‌اورسل چاپ زوار. 


ست ر ا ب اہ ا ند و تست سس 


جا کوتاه است. اما هیأت حاکمه‌ی ایران بالعکس» هرقدر که بتواند ازایجاد اشکال 
بر ای صاحبان قلم کوناهی نمی‌کند. از دیگرسو» اينك ايران در چنان موقعیت سیاسی 
و اقتصادی قزار گرفته است» که نمی‌تواند از هماهنگی با مطبوعات آزاد در. اروپا 
مر ف‌نظر کند. پس سودهند خواهد بودکه با استفاده از انعکاس نظربات مردم درتریات 
کشور وسك وسنگین کردن آن آراء, افکار معقول ایجاد وتصمیمات ساعد اتخان 
5 دد. . ۰ 


۳۳ 


روزهای مذهیی ماه عز اداری. - تکیه‌ی دولت. - تحوه‌ی 
۰ تزلین آن. - جانگاههای مخصوص. ب صحنه. د مردم 


ایام عز اداری و بازار گرم ملایان 
سالگرد وفات خاندان [حضرت] علی, با مراسم مذهبی خاصی بر گزار می‌شود. 
رای شییان» ماه‌محرم شبیه هفته عقدس مسیحبان است» و «تعزیه»۴ٍهانی دراین‌ماه 
بر گزار می‌شود ودرآنها مصیبت اولاد وپاران «امام» را به‌معرض نمایش می گذارند. 
پیش ازمسافرت شاه به‌اروپاه این نمایشها در قصر وزبر چادرها برگزار می‌شد. 
درماه محرم سال ۱۸۶۴ [= ژوئن۰]۱۲۸۱ گردبادی د یکی ازاین چادرها راسرنگون 
کرد. چون هرحادثه‌ی شوم وناگوار که درآن موقع اتفاق بیفتد» تجلی خشم‌خداوندی 
تلقی می گردد» خرابی تکیه‌را ب‌حضور وموعظه‌ی «ملا» ئی نست دادندکه مورد علاقه‌ی 
مردم ومورد حمایت سو گلی‌شاه بود وان امتیاز را داشت که در «اندرون» نیز به‌وعظ 
و خطابه می‌پرداخت. . 
آخوندهای دیگر» که برمحبوبیت وی حد می‌بردند» علیه وی دسیدای‌چیدند 
وجون می‌دانستند که او اهل نوشیدن شراب‌است» مقدماتی فراهم آوردند تاآن ملارا 
درمالاء عام مستکنند. وقتی که افتضاح بالا گرفت. اورا در همان حال مستی به‌پیش‌حاکم 
شرع تهران بردند. حاک‌شرع شیخ مست‌را محکوم بهمر گگ کرد. اما ناصرالدین‌شاه 
پادرمیانی نموده ومقصررا مورد عفو فرارداد» وحتی برای اثبات علاقه‌ی خود» اهر 
کر د از وی برآی مرثیه‌خوانی ماه محرم در «تکیه‌ی» [دولت] دعوت گر دد. عحیب 
آنکه درست فردای همانر وزی که او درآن «تکیه» مرثیه خوانده بود چادر سرنگون 








یب تکیه جائی اس ت که در آن «تعزیه» می گیر ند. 
بیش از این گرد‌پاد‌ها: که درختان را ازجا می‌کند وخانه‌ها را خراب می کند درایران زياد 


۱ ف ید و می‌شو د. 


۱۶ آدمها وآیینها درایران 
شد. «ملاه‌ها یواشکی به گوش‌مردم خواندند که حضور او موجب‌چنین فاجعه‌ی‌عظيم . 
گردیده است وامیدوار بودند که ازاین به‌بعد نفوذ وی روبه کاهش بگذارد. 

خراب‌شدن تکیه قربانی زیادی به‌دنبال داشت. ازيك متعصب مذهبی نقل می‌کنند. 
که چون به‌تقوی وتقدس خود اطمینان کامل داشت» برای اینکه ثابت کند اگر بسك 
مسلمان معتقد واقعی مانند او» در وسط چادر باشد» چنین مراسم مذهبی ازهربلائی 
مصون خواهد ماند» هنگام اوج گرفتن گردباد» خودرا به‌وسط مع رکه می‌اندازد» اما 
ستون چادر بر گشته واورا نیز زیر گرفته و کشته بود. 
ساختمان عظیم نکیه دولت 

ناصرا لدین‌شاه بعد ازمراجعت از اروپاء دستورداد «تکیه»ای به‌سبك تازه ډومتصل 
به کاخ بنا کنند. 

ساختمان جدید ازلحاظ وسعت وابعاد قابل توجهش» بنای خظیمی است. قسمت 
بیر ونی آن از جر است وداخل‌آن شکل يك سيرك وسيع را دارد که دورتادورآن 
حایگاه‌های مخصوصی با اندازه‌های مختلف» ولی نه در روبه‌رو ويا همه در يك‌سطح» 
ساخته شده است. مجموعه‌ی آن يك‌سباك جدید است که به‌نظر می‌رسد دست تصادف‌بیشتر 
از ذوق وسلیقه‌ی بانی» درساختن آن موثر بوده است. دیوارهای خارج بنا مانند قسمت 
داخلی آن» فاقد هر گونه آرایثی هستند. حتی روی آجرها را باگچ يا "هك 
بپوشانده‌اند. راهروهائی که ازقصر به‌تکیه متصل می‌شوند» پرپیچ‌وخم وتاريك‌اند. 
سای سردر اصلی» نمونه‌ای از معماری جدید ایرانی است: انبوهی ازطاق» طاقچه» برج 
که با کاشی کاری وشبشه‌های ریزریز» تریین شده‌است. اثر چنین سبکی» در بیننده بدیم 
وحتی قشنگی است» اما هیچ عظمت وابهتی نداردید. 

این بنای ناتمام ‏ که سقف وبام‌هم ندارد - مبلغ کلانی خرج برداشته است. به‌این 
نرتیب» تعزیه زیر سقف‌باز انجام می گیرد وای‌تنها وجه تشابه با تئاترهای باستانی 
برنانیها ورومیها است. معمارایرانی. که تنها هدفش این‌بوده که تا می‌تواند جمعیت 
زیادی‌را در داخل‌آن جای دهد» وقتی به‌فکر پوشش وبام بنا می‌افتد که عملیات‌ساختمانی 
آن کاملا به‌پایان رسیده بوده است. روی چنین بنای عظیم گنبد یا سقف درست کردن, 
کار بسیار خطیری بود» به‌خصوص درایران که آهن وروی وشیشه یافت نمی‌شود. 
بعد ازتحمل هزاران مشقت» بالاخره موفق شدند سه‌تیر چوبی بسیار بزرگی» که سر آنها 
را با نوارهای آهنی محکم به‌هم وصل کرده بودند» آزبالای ساختمان گذرانده .وطاق 
چو بي زمختی درآن بالا درست‌کنند. چنین کاری» در کشوری که وسائل فقنی موجود 








#ب به‌تبعیت از يك سنت» هر پادشاه باید يك بنای مقدس از خود یاه گار بگذارد. روی 
این اصل تعداد زیادی مسجد بزرگ احداث گردیده است. 

یب تاه با دیدن آلبرت‌هال در لندن» و تالار بسیار وسیع آن‌که برای اجرای کنسرت 
بناشده است, خواست به‌تقلید از آن» این تکیه را بسازد. ولی این بنا هیچ شباهتی به‌آن ندارد. 


مادام کارلا سر نا ۱۶۳ 
نیست» خیلی همت ومهارت می‌خواهد. اما وصل وجفت‌کردن تیر چهارم که روی‌آنها 
خوب سوارشده وطاق کاملی تشکیل دهد مقدور نگردید. بنابراین. آن‌را الاتر قرار 
دادند وبه‌همین جهت پوشاندن سقف بااشکال تازه‌ای مواجه شدیکی ازوزیران‌ناصرالدین 
شاه» به‌فکرش رسیده بود که بالای آن‌را با چادر پارچه‌ای که روی میله‌های آهنی 
کشیده می‌شود» بپوشانند. هربار که تعزیه‌ای در تکیه بر گزار می‌شود. چادر را می کشنده 
و بعد ازپایان مراسم آن‌را برمی‌دارند. شاه‌که ازراه حلهای کم‌خرج وصر فه‌جویانه‌خیلی 
خوشش می‌آید» این ابتکار داهیانه وزیرش‌را هم بسیار پسندید اما چون او در اروپا 
تالارهای نمایش مسقف دیده بود» علاقه داشت «تکیه»ای که در دوران سلطنتش‌ساخته 
می‌شود. بدون سقف وبام نباشد ولی ازانجا که ازدست معماران ایرانی دراین‌مورد 
کاری ساخته نبود از مهندسین اروپائی استمداد طلبیده وبه‌یکی ازآنها چنین گفته‌بود: 
«بروید ساختمان تکیه را خوب ببینید. بعد گزارشی بهمن بدهید که آیا می‌شود سقف 
آن‌را پوشاند يا نه؟ اگر جواب مثبت‌باشد بگوئید به‌چه نحو؟ ودرصورت منفی بودن 
جواب ستور خواهم داد سرازتن معماری کهانجارا ساخته است جداکنند. ضمناً فردا 
صبح منتظر جواب هستم!» 
تدبیر مهندس فرنگی برای نجات جان معمار ایرانی 

بیچاره مهندس اروپائی که در وضع بدی گیر کرده بود وازسوی دیگرنمی‌خواست 
اسباب قتل قطعی کسی‌را فراهم کند» بعد ازپررسی اطراف وجوانب بناء به‌شاه جسواب 
می ن هد - 

«اعلیحضرتا می‌شود سقف تکیه‌را پوشاند. ولی هیچکس بهتر ازخود معمارساختمان 
نمی‌تواند ازعهده‌ی این کار برآید. چون تنها «او» جاهای مستحکم بنا را می‌داند.» 

البته این‌جواب پخته وماهرانه مهندس‌را از مخمصه نحات می‌دهد آما برای 
«تکیه» هیچوقت سقفی درست نمی‌شود. باید اضافه کرد که آمکان ساختن گنبدی‌بربالای 
آن ازسوی هیچ مهندس ماهر مورد تردید قرار نمی‌گرفت» منتها بر آوره هزینه‌ی کار 
خیلی بیشتر از مبلغی بود که شاه می‌خواست به‌آن تخصیص دهد. 

مهننسان اروپائی که وضع ساختمان «تکیه» را بررسی کرده‌اند باتوجه به‌اثر 
مخرب ی که حرارت ورطوبت درچنین طرح عظیمی دارد» بیم‌آن‌را دارند که ساختمان‌آن 
درآینده‌ای نمچندان دور فرو بریزد. | گرچنین حادثه‌ای دریکی از روزهایی که مر اسم 
تعزیه درآن برگزار گردیده است» اتفاق بیفتد» فاجعه‌ای بزرگ برای کشور تلقسی 
خواهد شد. . o.‏ ۱ ۱ 


نگاهی به‌داخل تکیه ونحوه‌ی بر گزاری مراسم عزاداری 


نحوه‌ی تریین وآرایش تکیه در اوقات برگزاری تعزیه» درنوع خوة تماشائی 
است: ارفا لیها» پارچه‌های‌منقتش دیواری» منسوجات» گلهای‌مصنوعی, آ بینه‌هاء شمعدا نهای 





۱۶۴ آدمها وآبینها درایران 
چندشاخه وچلچراغها» برای زیباتر جلوه دادن آن استفاده می‌شود. دیوارها بانقاشیهانی 
بە‌سبك عجیب وغریب وبا رنگهای مختلف تزیین می‌گردد. دور جابگاههای مخصوص 
با بارچه‌های دست‌دوزی شده» حجاب نرده‌مانندی کشیده‌اند» که منظره‌ی .آن‌را در 
محوطه‌ی وسیع داخل تکیه بسیار خوشایند نموده است. این حجاب پارچه‌ای مشبث, 
آنهائی راکه دراین جایگاه می‌شینند. از دید دیگر ان مخفی نگه می‌دارد. هر کسدام 
ازچهل وچهار زن ناصر الدین‌شاه» برای خود ودوستان مدعوش جایگاه مخصوصی‌دارد. 
حایگاد شاه درست روبه‌روی صحنه است. جایگاههای دیگر در اختیار بزرگان دربار 
و آن‌عده از شخصیتهای خارجی گذاشنه می‌شود که ازسوی «اعلیحضرت» به‌این نمایش 
دعوت می‌شوند. اما رعایت نزاکت وآداب ورسوم رایج در کشورمانم ازآن است که 
مدعوین خارجی درمراسم نمایش شهادت «امامصسینع» که دردهمین وبازدهمین زوز 
تعزبه, خیلی باشکوه‌تر ازیرنامه‌ی روزهای دیگر بر گزار می‌شود» حضوز به‌هم‌رسانند. 

در وسط تکیه» جایگاه بلندتری به‌نام «سکو» قرار دارد که آنجا را با فرشهائی 
پوشانده وبا اشیاء مجللی تزیین کرده‌اند. این‌سکو صحنه‌ی نمایش است واختصاص‌به 
بازیگرها دارد. دراینگونه نمایشها ازدکور خبری نیست. تعزیه‌ها در مجموخ جنبه‌ی 
کامالا توصیفی دارند. 

از روی وقایم داستان» تماشاچیها می‌دانند که حوادث آن درصحرای کر بلا؛ 
در دمشق» در مدینه, د زکوچه» درمیدان جنگ نز يك رودفرات یا در داخل خانه 
اتفاق می‌افتد. حتی مانند دوره‌ی شکسییر» نوشته‌ای بربالای تیر نیست نیست که به‌تماشاچیان 
بگوید محل حادثه کجا است» اما لباسها ولوازم وآنچه‌که مربوط به‌حرکات بازیکنان 
است. همه نا حدامکان با ژمان حادثه تطبیق داده شده‌اند. 

سکو» جایگاه ضمیمه‌مانندی دارد» که روبه‌روی اولی ودر ته تالار نزديك‌دیوار 
احداث شده است و «طاق‌نما»۱ نامیده می‌شود. برای رفتن بالای آن بايد چند پله 
طی نمود. بازیگران عده‌ای روی‌سکو وعده‌ای در «طاق‌نما»» از دورباهم حرف‌می‌زنند 
وبرحسب اقتضای نقش خود ازاین صحنه به‌آن صحنه می‌روند. موضوعات اساسی«تعزیه» 
معمولا روی «طاقنما» که به‌وضم بسیار چشمگبری تزیین شده است» ترتیب داده 
می‌شود. ۱ 

در کنار یکی از درهای ورودی تکیه» متبر بلندی گذاشته‌اندکه روی آن‌«ملا»ها 
یکی بعد ازدیگری بالا می‌روند وروضه می‌خوانند. سایر «ملا»‌ها نیز که ازعمامه 
سفیدشان بهخوبی شناخته می‌شوند» پای منبر نشسته‌اند وقلیان می کشند وباباهم صحبت 
مر کنند. تماشاچیها در صحن تکیه» در قسمت در ورودی‌عمومی‌آن» روی‌زمهین‌ی‌نشینند. 
با‌طرف تالار برای مردها ويك‌طرف دیگرآن برای زنهاست وتعداه زیادیهم به 

برای تماشا بها نجا هی‌آیند. 


وضع داخل نکبه دارای ای منظره‌ی کاملا استشنانی است وهیچگونه شباعتى بەقسمت 


اس درانسل مشن ن کلمه در عمج در همه‌جا به‌سورت ۰ ۹18۵0۳6۳6۵۲86 نو شته شده‌است. 








۳ یس یت ت نة از .سا سس ا وس ل و سس تالا ات و سک توت .دس ااا ا یا ر بطم جر 


مادام کار لا سر نا ۱۶۵ 


ل ب م موی ا م و و ست ت ب س ع ان پم س س 





داخلی تناترهای ارو پا ند‌ارد. درو سط جمعت» تعد‌اد زیادی سقاء سبو به‌دوش و کاسه 
به‌دست به‌یادتشنه‌لبان خاندان علی(ع)» میان مردم اپ قسمت می کنند. ميان آنان گاحی 
نو جوانانی ازخانواده‌های بزرگی» که لباسهای خوبی برتن دارند» نیز دیدء می‌شوند» 
چون انجام هر گونه عملی درتکیه يك‌نوع فریضه دینی محسوب می‌شود. «قلیانچی»ها 
مرب به‌حاضران قلیان تعارف می کنند وسر نی قلیان ازمیان لبان اربابان به‌میان‌لبان 
نوکران وبالعکس, جابه‌جا می‌گردد. سپس عده‌ای را می‌بينيم که مهر می‌فروشند» 
مهرهائی که از تربت کربلا درست شده ونماز گراران شیعی به‌وقت نماز پیشانی برآن 
می‌سایند. وعده دیگر نقل ونبات وشیرینی یا تخمه‌ی بوداده وشور برای فسروش 
آآورده‌اندد. «فراش»ها مجهز به‌شلاقهای خود. بانواختن ضربات بی‌علتی به‌این‌و آنب 
کد عادتشان استب مردم را می‌ترسانند. در زمستان چون هوای داخل تکبه سر د است؛ 
کانونهای آتش‌جائی بگیر ند» ولی به‌خاطر این کار دغو | وسر و صدابی راه نمی‌آنداز ند 
جون مردم ایران در محمو ع (بچه‌های خوب» وارامی هستند. 

مراسم تعزیه ترديك ظهر آغاز وبه‌هنگام غروب آفتاب تمام می‌شود. شاء/ همچنین 
زنانش واطرافیاش, تا پایان مراسم» تکیهرا ترك نمی‌کنند. | 

به‌عنوان پیش‌درآمد آغاز «تعزیه» تمام آنهاییکه روی «سکو» نقشی به‌عهد. 
دار ند» مداتی در برآایر مردم ظاهر می‌شو ند» و طور دسته-حمعی راه می‌ر و ند. شتر‌ ها 
ار ویائی میچ آهنگهای ایرانی می‌نو از ند» روی صحنه رژه می‌روند. بعل نو بت به‌اعضای 
هباتهای مختلف مذهبی می‌رسد. عده‌ای» نوحه‌خوان» سینه می‌زنند» وبرخورد ضربات 
دست‌آنان با سینه لختشان» صدای سنگین وهماهنگی ایجاد می‌کند. درآخر هربند 
نوحه» صدای «حسین! حسن!» بلند می‌شود. با شنیدن این اسمها؛ همه باهم محکم بسر 
وسینه خود می‌کوبند ودهلها وسنج‌ها با آواز نوحه‌خوانها؛ همراهی می‌کنند. 

دریکی ازجمله‌های نوحه دوباره همه بسینه‌ی خودمی‌زنند. بعدعده‌ای ازآنها گاهی 

روی پای راست و گاهی روی پای چپ» بطور دسته‌جمعی حرکات رقص‌مانند انجام 
می‌دهند. ودرعین‌حال بايك دست‌سینه می‌زنند وبا دست دیگر سنجها یا طبلها ودهلها 
«امام » است وبا تکرار این کلمه, وبیادا وردن رنج وآزاری که «امام» تحمل کرده 
است» صدای زاری وناله هزاران تماشاچی با نها درهم می آمیزد. هماهنگ با نوحه‌هاء 
ضربه‌ها و کامها» رفته رفته تاثر تماشاچیان وابراز احساسات آنان شدت می‌یابد و آنگاه 

دس مصرف تخمه و دانه‌های بو داده و نمکسود؛ و بر هد ارزن دراین روزها خیلی متداول 
است. می گویند که دانه‌های ارژن اشك چشم‌را زیاد می‌کند. 

۴ب رئیس دسته موزیك نظامی يك‌نفر فرانسوی است. 





۱۶۶ آدمها وآیینها درایران 


خاصه بانماشای سحنه‌های خود آزاری وشلاق‌زنی متعصبین فرقه‌ی مذ‌هبی«بر بری» هاچ 
فریاد وشیون» وصدای گریه‌ی جمعیت به‌اوج می‌رسد. 

می گویند این ضربات شلاقی‌که بربری‌ها باآن همدیگر را می‌زنند» برای دادن 
کفاره‌ی گناهان یکی از هم قبیله‌هایشان است که امامی را مورد تسخر قرارداده‌بود.این 
«بربری»ها قسمت بالاتنه وسر وپاها را برهنه می‌کنند وزنجیر والات وایزارنوك تيز 
هخود می‌آویزند. آنقدر خودرا می‌زنند تاخون جاری شود. دراین موقع جوش و 
خروش وهیجان روحی آنهاء همچنان کسانی‌که دراین مراسم حضور دارند» درحد 
نهایت است وقتیکه آنها صحنه‌را ترك گفتند» دسته دیگری از نوحه‌خوانان ومعر که 
گردانان وارد صحنه می‌شود. هردسته‌ای, سردسته‌ای دارد» که مانند یك رئیس‌ار کستر؛ 
بااشارات خود حر کات را هماهنگ واعضای ستهر! اداره وراهنمائی م ی کند. 

تمامی افراد این دسته‌ها چندین‌بار دور «سکو» می گر دند وچند لحظه دربرایر 
جایگاه شاه توقف هی کنند. 

بعد یکدفعه صدای رعب‌انگیز شیپورها درفضا می‌پیچد. نوای پیش درآمد, که 
باآلات موسیقی عجیب وغریب وبسیار بزرگ نواخته می‌شود وتاریخ آن به‌زمانهای 
بسیار قدیم برمی‌گردد. صداهای واقعا گوشخراشی دارد. آنگاه صفیر زیر سرناها 
باصداهای دیگر درهم می‌آميزد. ترنم این آهنگ نشانه‌ی غاز نمایش است. ج صدای 
پرطنین شیپورها ازبالای دیوارهای تکیه تافاصله‌های دور به‌بیرون رفته. ودر گوشه 
و کنار شهر طنین‌انداز می‌شود وبه‌همه مومنان اعلام می‌کند که تعزیه در شرف شروع 
شدن است. سملاء‌ئی که هنگام وارد شدن معر که‌گردانها به‌صحنه. روی منبر روضه 
می‌خواند» کلام خودرا زود به‌آخر می‌رساند و از منبر پائین می‌آید. ولی مدیسر 
شبیه‌خوانی, همیشه بالای سکو است. چون اوهم کار گردان و هم سرفلور تعزیهاست 
و آخرین ترتیبات واصلاحات روی صحنه‌را انجام می‌دهد» حتی بابازیگرانی که در 
حال ورود به‌صحنه هستند, پیغامهایی رد وبدل می‌کند. آن تعداد قلیانهائی‌که مان 
تیاشاچیها دست به‌دست می گشتند. به «قلیانچی»ها داده می‌شوند تاآنهارا ازمحل تکیه 
رون ببرند. سقاها سرسبو را می‌بندند. نقل‌فروشها وتخمه‌فروشها کار خودرا تعطیل 
می‌کنند. «فراش»ها نیز شلاقها را کنار می‌گذارند, سکوت همهجا را فرامی‌گیرد و 
آنگاه «تعزیه» آغاز می‌شود. 


#بب درتهران» محله‌ای است که در آن «بربری»ها سکونت دارند و آن محله به‌نام «بربری» 
معر وف شد‌است. 

چ هنوز در روزگار ما نیز» هرروز هنگام طلوع و غروب آفتاب دسته‌ی موزيك به‌نام 
«نفاره‌چی»ها روی د«بالاخانه»‌ی مقابل قصر شاه نقاره می‌زنند. صدای این نقاره‌ها محصر آ به‌افتخار 
پادشاهان طنین‌انداز می‌شود. این آیین متعلق به‌عصری است که درآن ایرانیها ستایشگر تش بودند و 
به‌این‌صورت به‌خورشید درود می‌فرستادند. 


تون ی سس س تست سس سس و ان رت سس ا و و سر س س سس سس 


مادام کار لا سر تا ۱۶۷ 





۳۳ 


نکبه‌های اختصاصی در ماه محرم. بت شهیدان داوطلبء 


مر وری در تکیه‌های پایتخت 

باشکوه‌ترین «تکیه»ها, تکیه‌ی شاه است. اما برای تجمل و پرزرق و برق 
جلوه دادن تکیه‌های خصوصی» ازهیچ کاری فرو گذار نشده است. درجائیکه تکیسه 
وجود ندارد. مراسم تعزیه درمیدانهای عمومی» در رواق مسجدها. درحیاط خانه‌ها 
در هرجای وسیعی که برای چنین نمایثهائی که مردم از هممجا برای تماشایش هجوم 
می‌آورند» برگزار مي‌شود. اغلب تکیه‌ها به‌قدری وسعت دارندکه درآنها شترها و 
اسبها وقاطرها که جزئی ازلوازم اینگونه نمایثهای مذهبی هستند» بتوانند روی‌صحنه 
حولان دهند. گاهی برای این منظور ازحیوانان کاروانی‌که برحسب تصادف ازان‌شهر 
می گذرد» استفاده م ی‌کنند. چون‌ش کت دراین مراسم و کمك‌به‌بر گراری هر چه‌باشکوه‌تر 
«تعزیه» ثواب بزرگی تلقی می‌شود» شتربانان وقاطرچیها برای نیل به‌چنین فوزعظیم 
باشتاب تمام بار حیوانهارا خالی می‌کنند و آنهارا به‌وضع آبرومندی تزیین کرده ودر 
اختیار تعزبه گر دا نها می گذارند. خودهم به «تکیه» می‌روند تابه‌همراه دیگران» به‌یاد 
شهیدان اش بریزند وئواب بیشتری ببرند. 

تعداد زیادی ازاین نمایشها که بانی آنها درباریان, مقامات بلندپایه. مالکان عمده 
وتاجران پولدار است, درمحلات مختلف ترتیب داده می‌شوند. هر کدام ازانان نه‌تنها 
صرف سائقه‌ی مذهبی» بلکه بیشتر ازباب تظاهر وخودنمائی» برای انجام مراسم 
عزاداری و بر گزاری نمایشهای مذهبی تمایل وعلاقه شان می‌دهند. ۱ 

اشخاصی که ثروت کافی برای تحمل تمامی هزینه‌های راه انداختن «تکیه» ای‌را 
ندارند» به‌سهم خود میلغی تقبل می‌کنند. گاهی بطور دسته‌جمعی» زمینی می‌خرند و 
یا برای ماه محرم آن‌را اجاره می‌کنند. وقف پول بااهدای هدیه‌هایی ازقبیل پارچه 
فرش وچیزهای دیگر به«تکیه». عمل بسیار ستایش‌انگیزی است. اشیاء وقفی یا 
اهدائی ودیعه‌ی مقدس محسوب ومعمولا دراختیار «ملا»ئی گذاشته می‌شوند. با فرا 
رسیدن ماه سو گواری» کسی که دارای «تکیه» است» ازساکنان محله می‌خواهد اشیا: 
تریینی خودرا برای تجهیز تکیه دراختیار او بگذارند. این درخواست هیچوقت رد 
نمی‌شود. مغازه‌داران بازار. هر کدام بسهم خود چیزی تهیه می کنند» وروی سکوی 
اطراف صحنه‌را باانواع وسائل تجملی تزیین می‌کنند. هم به‌انگیزه‌ی تعصب مذهبی, 
و هم به‌خاطر جلب توجه مشتریان» آنها به‌هزین‌ی خود حتی تزبین صحنه نمایش 
شخصیت‌های بزر گرا هم برعهده می‌گیرند وبعد ازپایان مراسم «تعزبه» نیز وسائل 
مزبور به‌رسم «پیشکش» ازاین بازرگانان دل بدست‌آورء به‌نفع تکیه ضبط می‌شود. 


ات مد سس زبسرس فت ا سید ری سے ار کر ی ایا ی ساسا با یساسا ر سس 


۱۶۸ آدمها و آبینها درایران 





س س ی ن ت ت ات اا اا ا ا ل ر ا ماص ا دا و ااا ی اا ا ا ا ی ا ت ای ا اس س 


آنان درمقابل چنین عمل نامطلوب» ازترس تهمت اهانت به‌مقدسات مذهبی پارنجاندن 
مشتر بهاء چاره‌ای جر سکوت ندار ند. 

ناصر الدین شاه هم » هر هدیه‌ای که برای تریین تکیه | هداً دبي‌شو د» تی سکه‌های 
طلا ونقره‌را می‌پذیرد و گاهی‌هم مردم‌را مجبور می‌کند که به‌نوبه‌ی خود چیزی اهدا 


ورود به‌تکیه‌ها بر ای عموم آزاد است 


مانند تکیه‌ی شاه. [دولت] ورود به‌تکیه‌های دیگر نیز برای غموم آزان است. 
جون هرچه بیشتر جمعیت درآنها حضور به‌هم رسانند. دلیل مقبولیت برنامه‌های آن 
است. باوجود این گاهی ازعده‌ای دعوت به‌عمل میآورند ومدعوین در جایگاههای 
خاس قرار می‌گیرند. اگر تکیه جایگاه خاص نداشته باشد» در جاهایی‌که بافرشهای 
گرانقیمت مفروش شده است یادرکنار پنجره‌های بیرونی که به‌حباط باز می‌شوند. 
»دعوت شد گان جای می‌دهند. زنان» جای مخصوصی دارند ولی آزهر طبقه باشند بطور 
مخلوط باهم دريك‌جا می‌نشینند. مثلا زن‌فلان اعیان در کناريك‌زن گداء باخانم‌متشخصی 
بهلوی يك‌زن معمولی قرار می گیرد. 

فضای چند تکیه‌ی تهران برای پذبرفتن هزاران تماشاچی وسعت دارد» رلی‌تکیه 
های دیگر فقط برای چندصد نفر ظرفیت دارند. دربسیاری ازآنها شب وروز مراسم 
نمایش داثر است. برای حاضران چایی وقهوه می‌دهند ومیان مستمندان برنج و 
«لواش۱» قسمت می‌کنند. ایام بر گزاری اینگونه مراسم درواقع نوعی عید ملی است 
و گاهی مدت دوماه ادامه دارد. 

اروپائیانی که به‌این مراسم دعوت می‌شوند باید یا کلاه فینه‌ی ترکی» ویاشب کلاه 
ابرانی برسر گذارند. اگر این رسم‌را مراعات نکنند» موجب جربحه‌دار شدن احساسات 
مردم خواهند شد. تعداد ژیادی «سید» و «روضه‌خوان» برای خواندن روضه‌های 
مناسب روز به «تکیه» دعوت می‌شوند. اگرچه بعضی ازاین گرودهای مذهبی را. 
روحانیون شخصا قبول ندارند. ولی آنان سخت مورد علاقه وتکريم مردم هستند. 
مهارت ونفوذ بیان‌شان مانند بازیگران هنرمند نمابشنامه‌های غم‌انگیز. اشك از چشم 
حاضر ان جاری می کند. 


تعر بهگردانان وبازیگران نقشهای مذهبی 

همه‌ی آنها مرد هستند» نوجوانان و کودکان نقش زنان‌را ایفا می‌کنند. بعضی‌از 
انان دارای هنر خاصی نیز هستند» وبعضی دیگر تنها آواز بسیار خوشی دارند. بازار 
انان سخت سکه است ومرتبا ازتکیه‌ای به‌تکیه دیگر می‌روند» ازطلوع آفتاب تاغروب 


١‏ دراصل عیناً به‌این صورت آمده است. 





س سس تسس ب سس ای سم ارس سا یس سس س پم ات سم یاس م یوی ات تست ھر ن ماس سا اا ن ور و سس مت ات رت بسن سس 


مادام کارلا سر نا ۱۶۵ 


سس ورس سیسات تمد یساس اس ید ا ام سا سس سس سس ر و ااا ی وس سر اا ا 


علاوه بربازیگران حرفه‌ای که نقنهای اصلی‌را ایفا می‌کنند. کسانی هم هستند 
که حق‌الزحمه‌ای دریافت نمی‌کنند» ولی ظاهر شدن درتکیه ازنظر آنان شرکت در 
یك امر خیر است. اینها درواقع نقش سیاهی لشکررا دارند وتعداد زیادی از کودکان 
را خوب لباس پوشانیده و درنقش فرشتگان یاپسران ودختران «امام» از وجودشان 
درصحنه استفاده می‌کنند. ازنظر پدر ومادرها» ایفای چنین نقشی کافی است که لطف 
ورحمت «الله» را شامل حال آنان گرداند. 

درایام اولین دهه‌ی ماه محرم» شاه ورعایایش, لباس‌عزا به‌تق می‌کنند. رن 
سياه به‌عنوان لباس سو گواری شناخته شده است» ولی بسیاری ازمردم کمربندهاشی 
باهمین رنگ بانقشهای نارنجی بردورکمر می‌بندند. مردان طبقات پائین به‌عنوان 
علامت عزاء دامن پیراهن خودرا بیرون گذاشته ودکمه‌ی یقه‌ی آن‌را باز می‌کنند. 
هرشب, دسته‌های مختلف در کوچه‌ها راه می‌افتد وپیشاپیش آنها علم سیاهی‌را حرکت 
می‌دهند. مردان و کودکان باحمل مشعلهایی» نوحه‌خوانان وسیدزنان به «تکیه» 
می‌روند ومرتب فرپاد می‌کشند: «حسین‌وای! حسن‌وای! عباس‌وای!» 

روز دهم به‌یاد شهادت امام حسین» اندوه وتاثر شیعیان پیش از روزهای دیگر 
است. دراین روزء دسته‌هائی ازمردم باتکرار «وای‌حسین! وای‌صنا» سرخود را با 
قمه می‌شکافند» ونالان وخونین دور شهر می‌چرخند. این متعصبان مذهبی» پاسر باز 
ولباسهای سفید درازی برتن» وصورت وبازوان ودستها وسرتاسر سن غرق درخون» 
آنقدر راه می‌روند که تا ازحال می‌روند. هنگام غروب آفتاب» توسط اعضای دسته با 
مومنانی که به‌همین منظور غذای نذری تهیه کر ده انده به ] نان شام‌داده می‌شود. می گویند 
که شور وحرارت اغراقآمیز عده‌ی بسیاری ازاین داوطلبان شهادت» ساختگی وظاهری 
است» لباس خونآلودی راکه آنها به‌تن دارند» قبل ازپوشیدن باخون گوسفندی که 
برای شام همان شب کشته شده است» خونین کرده وحتی به‌قول بعضیها» سر وصورت 
خودرا هم باهمان خون رنگین می‌کنند. اما هنوز هستند بسیاری ازمردم که باخلوص 
نیت» سر وسینه خودرا دراین راه می‌خراشند وبمد باغرور تمام جای زخمرا بعدیگران 
نشان می‌دهند. این پیروان غیور» به‌اين نحوء هرسال به‌مناسبت سالگرد شهادت نواده‌ی 
[حضرت ] محمد» پیامبر اسلام» مراسم عزاداری به‌جای میآورند. 


۳۵ 
تار یخچه‌ی خاندان علی (ع) . - اهل خیمه. 
سر گذشت شهیدان 


سر گذشت تائرانگیژ خاندان علی (ع)» و درد ورنجی که آنها تحمل کرده‌اند 
مرضرع اصلی نمایشهای مذهبی است و گهگاه قبل ازاجرای این گونه نمایشهاء افسانه‌های 





۱۷ ۱ آدمها و آیینها درایران 


مذهبی دیگر نیز به‌معرض تماشا گذاشته می‌شود. 

[حضرت] علی درسال ۴۴ هجری مطابق با ۶۳۶ میلادی به‌خلافت رسید. چون 
اوپسر عمو وداماد حضرت محمد (ص)# بود وبادختر منحصر به‌فرد پیامبر ازدواج 
کر دد بود» جانشین طبیعی اوشمرده می‌شد. ولی [حضرت]علی به‌ترئیب‌بمد از[ابوبکر ] 
وعر ابن خطاب» وعشمان به‌خلافت رسید. به‌مجرد آنکه او برمسند قدرت دست یافت. 
برای اتنقام گرفتن از کسانی که بعد ازرحلت پیامبر» درحق اونیرنگ روا داشته‌بودندا» 
دونفر ازحاکمان بر گزیده‌ی خلیفه پیشین‌را به‌نامهای معاوبه وعمرو که سوریه ومصر 
را فتح کرده بودند» از کار بر کنار کرد. نها که ازعزل خود سخت ناراحت بودند» 
سر به‌شورش برداشتند وخلیفه‌ی جدیدرا مورد حمله قرار دادند. آژاین شوزرش درمیان 
مسلمانان نفاق و دوستگی ایجاد گردید. طرفداران علی (ع) شیعه وطرفداران‌عاویه 
وعمرو [ابن‌عاص ]#۴ سنی نامیده شدند وبه‌این جهت میان مسلمانان جنگ داخلی و 
مذهبی در گرفت که جنگ سخت مهیبی بود. برای پایان دادن به‌این جنگ وجدالها؛ 


اب محمد(ص) دریازدهم توامبر سال ۵۴۵ بعد از میلاد مسیح در شهر مکه» در کنار معبدی 
که می گویند توسط اسماعیل فرزند ابراهیم ر هاجر احداث شده, به‌دنیا آمد. کعبه قسمتی از آن 
هعبد است. جد محمد که از قبیله قریش» و از سلاله مستقیم اسباعیل است» نگهبانی از کمبه را 
بر عهده داشت. 

محمد(ص) چون مورد آزار و ستم قرار گرفت: از مکه به يشر پ » که از این تاربخ به‌بعد درسال 
۷۲ نام مدینه (یعنی پناهگاه؟) به‌خود گرفت» هجرت نمود. و همین تاریخ مبدا تاریخ مسلمانان 
گردید. بعد پیروژمندانه به‌مکه باز گثت و تقریبا همه‌ی اعراب به‌انلام گرویدند. در بال ۶۳۲ 
توسط یك زن یهودی از اهالی خیبر مسموم شد و چشم از جهان فانی بست. نام قرآن‌که کتاب حاوی 
احکام دین محمدی است؛ از فعل عربی قرائت به‌معنی خواندن و کلمه‌ی «اسلام» از لیم شن 
وخودرا وقف خدا کردن آمده است. 

١‏ همانطو رکه خوانندگان توجه دارند» شرح‌حال حضرت علی» همچنان توضیحی که نوستده 
درحاشیه کتاب در مورد حضرت محمد(ص) داده است» از دید گاه یلك مسلمان» آکا ماه دقیق ۴ 
مستتا ند نیست و چون وی قصد تاریخ تو یسی نداشته. ففقط می‌خو استه است دراین هو رد به‌عنو ان 
مقدمه‌ای برای مراسم عزاداری اطلاعات مختصری دراختیار خوانندگان اروپائی خود بگذارد» 
ماهم برای رعایت اما نت و با تو جنه به‌اطلاعات سیار هشر وج و دفیقی که هر فر د مسلمان درباره‌ی 
حضرت رسول(ص) و حضرت علی(ع) دارد» منحصرا به‌ترجمه عین کتاب‌اکتفا و از توضیح 
اختصاصی خو دداری کردیم. ولی یادا وری این نکته لازم است که حضرت على در ۲۵ دی حجه سال 
۳۵ هحری قمری مطایق با ۶۵۶ میلادی به‌خلافت و درسال ۴0 هجری مطابق با ۶۶۱ میلادی به‌شهادت 
زرسیده است. تاربخهای ذکر شیم در هتن درست نیست. و هما نطو ر که خوانند گان ار جمند می‌دانند 
مدینه به‌مفهوم شهر, وقلعه آمده است» معلوم نیست چرا نوینده آن‌را بهمعنای پناهگاه دانسته. 

یب سنی از کلمه «سنت» مشتق شده است. سنیها به‌عنوان جانشینان واقعی پیامب ابوبکی 
عمر و عشمان‌ر | خلیفه می‌دانند. ولی شیعیان» تنها علی (ع) خلیفه چهارم. و د امان حضرت محمدر | 
ولی برحق او می‌شناسند. ۱ 


مادام کارلا سر نا ۱۳ 


عده‌ای تصمیم گرفتند سهنفر ازسران درجه اولرا ازمیان بردارند۲. معاویه و عمرو 
ازسوء قصد جان سالم به‌در بردند ولی» علی باششیر کین و خصومت خوارج, در 
کنار پله‌های منبر مسجد کوفه» در چهارمین سال خلافت خویش» و سی سال بعد از 
رحلت حضرت محمد (ص) بشهادت رسید؟. 

باانکه علی ازنیکمردان تمام روزگار بود» ولی به‌اندازه‌ی تعداه دوستان و 
طرفداران خود. دشمن داشت. طر فداران وی» چون پیامبر اورا ستایش می کردند و 
دشمتانش نیز سخت کینه وی‌را به‌دل داشتند. 

ازآن تاریخ به‌بعد» میان پیروان اسلام اختلاف وکینه‌ای ایجاد شدکه دوازده 
قرن متوالی ادامه یافته وهنوز هم میان ایرانیان شیعی و سنی این کینه واختلافمذهبی 
ادامه دارد. 

با على (ع)» که دو فرزندش جانشین وی بودند» دوران خلفای راشدین» که 
از صحابه ویاران بدون واسطه پیامبر بودند» به‌پایان می‌رسد. حس. ف رزند ارشد 
علی (ع) به‌خلافت بر گزیده شد» ولی بعد از شش‌ماه» ازاین خلافت مورد منازعه‌ی 


۲ «... قصه ابن ملجم و پاران وی چنان بودکه ابن‌ملجم و بركابن عبدالله و عمرواین 
بکر تمیمی فراهم آمدند و از کار مردم سخن آوردند و عیب زمامداران قوم گفتند و از کشتگان 
تهر وان سخن کردند وبرآنها رحمت‌فرستادند و گفتند: «ازپس آنها با زندگی چه خواهیم کرد که 
بر ادران ما بودند و مردم را به‌پرستش پروردگار می‌خواندند و در کار خدا از ملاعت ملامتگر 
باك نداشنند. چه شود اگر جانبازی کنیم و سوی پیشوایان ضلال رویم و در کار کشتنثان بکوشیم و 
ولایتها را از آنها آسوده کنیم و انتقام برادران خویش‌را بگيریم. 

ابن ملجم گنت : «من به‌کار علیابن ابیطالب می‌پردازم.» وی از مردم مصر بود. 

بر لك بن‌عبدالله گفت: «من به‌کار معاویه می‌پردازم.» 

عمروین بکر گفت: «من به کار عمروبن عاص می‌پردازم.» 

پس پیمان کردند و قم خدا خوردند که هیچ کدامشان از سی که سوی او می‌رود بازنماند 
تااورا بکشد يا دراین راه کشته شود. آنگاه شمشیرهای خویش را بر گرفتند وزه رآ گین کردند و 
هندهم رمضان را وعده کردندکه هريك ازآنها به‌طرف کسی که سوی او رفته حمله کند وهر کدام 
سوی شهری که هدفثان آ نجا بود حر کت کر‌دند... 

ابن ملجم مرادی اژقبیله کنده بود به کوفه رفت ویاران خودرا بدید اما کار خویش‌رامکترم 
داشت. مبادا راز وی را فاش کنند... يك‌روز زنی از طایفه تیم الر بابرا دید بنام قطام دخترشجنه 
که يدر و برادرش در جنگ نهروان کشته شده بودند. زنی بود در اوج ژیبائی رچون ابن ملجم اورا 
بدید, عقلش خیر » شد و کاری‌را که برای آن‌آمده بود, ازیاد ببرد وازاو خواستگازی کرد. 

قطام گفت: «زنت نمی‌شوم مگر آرزوهای مرا براری.» گفت: «آرزوهای نوجیست؟» گفت: 
«سه هزار» يك‌غلام ويك کنیز» و کشتن علی‌ابن‌ابیطالب...» ۱ 

۱ به‌نفل از: تاریخ طبری » جلد ششم. ترجمه ابوالقاسم پاینده 

۳ «... ازمحمدین عمر آورده‌اند که علی علیه‌اسالام شب جمعه. ضربت خورد وروزجمعه 
رشب شنبه زنده بود و شب یکشنبه, بازده روز مانده از ماه رمضان سال چهلم در سن شصت و سه‌سالگی 
در گذشت. ابوزید به‌نقل از ابوالحسن می‌گوید: خلافت علی چهار سال و نهماه و يك‌روز بود یا چند 
روز...» همان ماخد. 


اسر ایض نا ی ای 6 ار ی سس ا ا اسا سس و ری و و ا ا 


۱۷ 





آدمها وآیینها درایران 
مدعیان» به‌نفع معاویه» رئیس قبیله بنی‌امیه. چشم‌پوشی کرد. امام حسن بادختر معاویه 
ازدواج نمود وبعد توسط همین زن مسموم گردید. 


نگاهی به‌اهل خیمه 


حسین (ع) فرزند کوچکتر علی (ع). دختر بزد گرد ساسانی را ب‌زنی گرفت. 
و اوحاضر نشد بزید» فرزند معاویه را به‌عنوان خلیفه مشروع به‌رسمیت بشناسد ومجبور 
بهترك مدینه گردید. اهالی کوفه ازوی دعوت کردند که به کوفه بیاید و حق مسلم خود 
را که یزید غصب کرده بود» ازاو پس بگیرد. او دعوت کوفیان‌را پذیرفت وبه‌همراه 
خوآهرش زینب و خویشاو ندازش به‌تعداد بیست نف وباران و خدمتکارانش در حدود 
شصت نثر» سوی شهر کوفه حر کت کرد؟. شیعیان این‌عدهرا «اهل خیمه» می‌نامند. 

بر یا » که فرمانروای ارتش نير ومندی بود» دستور داد كوفەر! اشغال کنند و 
مانع ازخارج شدن اهالی ازشهر و پیوستن آنان به‌حسین وهمراهانش شوند. دراجرای 
این ستور امام حسین و یارانش را در دشت شن‌زار كربلا نزديك رود فرات متوقف 
ساختند. چندین روز «اهل خیمه» آنجا زنداتی شدند. ازآنان آب‌هم مضایقه شد و 
به‌شدت رنج تشنگی را تحمل کردند. عموی. حسین «امام عباس۵» چون می‌بیند که زن 
و بچه ازتشنگی تلف می‌شوند» برای آوردن آب بفرات می‌رود. اما ثیروی دشمن برس 
وی می‌ریزند وسعی می‌کنند مانع ازبردن آب به‌خیمه‌ها شوند. یکی ازمهاجمان عرب. 
باضربه‌ی شمشیر» دست راست ویرا ازته می‌اندازد. ولی او ازجا بلند می‌شود. مشك 
پر آب‌را میان دندانهای خود می گیرد» وبا گرفتن شمشیر به‌ستی که هنوز برایش باقی 
مانده است» ازخود دفاع می‌کند. آن دست‌هم قطع می‌شود! آنگاه جنگ تن بذتنی در 
می گیرد واو به‌قتل می‌رسد. بعد ازعباس» نوجوانی به‌نام علی‌اکبر*. برای فرونشاندن 
عطش خویش, بسوی آب می‌دود. اوهم کشته می‌شود. امام حسین به‌اردوی دشمن 
می‌رود» وجسد کشته شده‌ی فرزندرا به‌پیش خویثان خود می‌آورد. به‌غیر ازامام و 


۴ اران امام‌سین» بطوریکه همه می‌دانند» هفتادودوتن بودند, چهل‌تن پیاده وسی‌ودوتن 
سواره. 

هب همانطور که خوانندگان ارجمند می‌دانند حضرت ابوالقضل عباس» نه عموی امام‌حسین 
بود ونه مقام امامت داشت. او برادر تاتنی امام حسین وچهارمین فرزندعلی(ع) وبزر گترین فرزند 
امالبنین وبه‌قر بنی‌هاشم معروف بود. اما چون به‌زور بازو وشهامت وشجاعت. شهرت خاسی‌دارد. 
مردم عوام علاقه وارادت بیش‌ازحدی به وی نثان می‌دهند» وبیش خود. اورا هم امام تصوز 
می کنند. بدیهی است چون این اطلاعات را نویستده» از خانمهای درباری با شر کت کنند کان‌تعزبه‌ها 
که آ گاهیهای عمیق مذهبی نداشته‌اند گرفته است» ویا فریاد: «ای عموجان العطش!» را از اف اد 
دسته‌های عزاداران وبازیگران تعزیه‌ها به گوش خود شنیده. حضرت عباس‌را امام و عموی حسین 
معرفی می کند. ۱ 

۶ علی‌ابن‌حسین» یا علی‌اکبر» نخستین کسی است,که از آل ابوطالب دز جنگ کربلا شهید 
شده است. شهادت ابوالفضل عباس» پس ازاوست. 


زنان» همه يك به‌يك کشته می‌شوند. بالاخره نوبت او نیز فرامی‌رسد وزنان‌را اسیر 
کر ده و به‌همراه سرپریده امام . به‌شام پیش یزید می‌برند. سر امام‌را بالای نیژه مدتدی 
ندتماشای مردم می گذار ند وعد در دمشق به خالك می‌سیار ند. ۱ 

ازاهل خیمه» غیر از زنان» تنها امام زین‌العابدین جان. سالم 7 فد ی‌برد. که او 
هم بعدها کشته می‌شود. بعد از واقعه‌ی کر بلا او لاد علی (ع) عربستان را ترك گفته 
و در ایر آن» که خاطر ه «امام» شهید . سخت عر در وفر آاموش نت دی است» هسشعر 


+ 


میسو ند . 


۳۹ 
منشاء و اساس «نعز به»ها. 


منشاً تعزبه‌ها و نمایشهای مذهبی 

«تعز یمد»‌ها دارای آنچنان مایه‌ی تاز گی وابتکار است‌که ختی برای کسانی که 
زبان بازیگران را نمی‌دانند هم خالی ازفایده نیست. 

تاریخ بر گزاری مراسم نمایشهای مذهبی» درحدود يك‌قرن ونیم قبل. ازدوران 
بدساطنت رسیدن ساسله‌ی صفوی» که نسشان ازطریق حضرت فاطبه به‌پیامبر می‌رسد, 
آغاز می‌گردد. پادشاهان این سلسله» برای کسب افتخار بیشتر» به‌خهد عنران «کلب 
آستان علی» را داده بودند!. 

ازآن تاریخ به‌بعد» «تعزیه»ها رفته رفته گسترش بیشتری یافتند. در آغاز تنها 
به‌خواندن نوحه ودعا وذکر مصیبت امامان اکتفا می‌شد. ولی کم کم نمایش شبیه‌شهیدان 
باب شد و باافزودن صحنه‌های ابتکاری درهمه‌جا رایج گردید. درحال حاضر: درتمام 
شهر های ایران هراسم تعزبه وشبیه بازی» بر گزار می‌شود. با نکه «مالا»‌ها به‌بازی‌افر اد 
عادی در نقش اعضای خاندان مسومین» روی خوش شان نمی‌دهند» ولی استقبال 
مر دم ازاینگونه نمایشهاء فوق‌العاده است. 

اگرچه زمینه‌ی تمامی نمایشهای مذهبی» محدود به‌موضوعات معین وتکراری 
است» ولی هرسال» اغلب › باهمکاری آتعداد زیادی از «ملا»های ادیب وصاحب دوق,» 





«نعزیه» از ربنه عربی عرزا بهمعنای شیون کردن. زاری کردن وسو گواری کردن گر فنه 
شده است. 

کلب‌آستان علی یا کلب آستان ولایت عنوانی بود که شادعباس بز رک بر خوت داده واین 
عنوان‌را بر مهرهای رسمی خود نیز نقش کرده بود نه‌همه پادشاهان سلسلی صفویه. ر.ك: صفحه۱۷۲ 
مجلد سوم زندگانی شاه‌عباس اول تاليف شادروان نصرالله فلسفی چاپ دوم انتشارات دانشگاه 
تهر ان. ۱ 











۱۷ آدمها وآیینها درایران 





نمایشنامه‌ی تازه‌ای» تصنیف می گردد. 

مصنفان «تعزیه»‌هاء اغلب نام خودرا ذ کر نمی کنند» وغرضشان ازتصنیف منحصر ا 
کسب اجر اخروی است. ۱ ۱ 

بازیگرها هميشه منظور وفکر نویسنده‌ی نمایشنامه‌را درست به‌تماشاچی منعکس 
نمی کنند: عده‌ای نقش خودرا ازحفظ. وعده‌ی دیگر ازرویکاغذ می‌خوانند وهر کدام 
نیز یك ساسله مطلب ازخود درآورده وبه‌نبایشنامه‌ی اصلی اضافه می‌کنند. 

فهرست اینگونه نمایشنامه‌های مذهبی زیاد است» ولی همه آنها باکم وبیش‌تفییری 
موضوع وأحد دارند. 

به‌عنوان پیش درآمد «تعزیه». «روضه‌خوان» بر «سکو»ی تکیه بالا می‌رود» 
ر باکر مصائب اولاد پیامبر» مردم‌را برای گریه وشیون آماده می‌کند. پسرهای کم‌سن 
وسال نیز» به‌عنوان «پیشخوان»» که پای مثبر نشته‌اند» در موارد خاص با«روضه. 
خوان» هماواز می‌شوند. 

بنابراین هنرهای نمایشی درایران ناشناخته نیست. اما این هنرها منحصرا در 
قلمرو ادبیات مذهبی قابل عرضه است. این صحنه‌ها» یادآور وشبیه» شبیه‌خوانیهای 
قرون وسطی وهمچنین نوعی از نمایشهای مذهبی است» که حتی در زمان ما در بعضی 
از ایالتهای جنوب فرانسه, در حوالی ناپل» ومخصوصا در باواریا اجرا می گردد 
و علاقه‌مندان زیادی را از چهار گوشه‌ی اروپاء برای تماشاء به‌آن شهر ها می کشاند. 


۳۷ 


همين (« نعز به» در نکبه ی‌شاه 


مراسم تعزبه در حضور ناصرالدین‌شاه وملکه 


من افتخار این‌را داشتم که از سوی اعلیحضرت برای تماشای «تعزبه» درجایگاه 
مخصوص همسر سو گلی شاه که عنوان «ملکه ایران» را دارد» دعوت شوم. یکی از 
خواجه‌ها مرا از پیچ و خم راهرو قصر گذرانیده و به‌جایگاه مخصوص راهنمائی نمود. 

این جایگاه. اطاقك کوچك چهارگوش خیلی تاریکی بود» با دیوارهائی از 
آجر فرمز» که تنها یك بخاری دیواری در آنجا با هیزم می‌سوخت و فضای جایگاه‌را 
هم گرم و هم روشن می‌ساخت. 

چون علیاحضرت «انس‌الدوله» هنوز نیامده بود» من توانستم خانمهایی را که 
درانتظار آمدن وی بودند» خوب تماشا کنم. تعداد پیشماری زن» برای آوردن قلیان 
وشربت» که رسم پذیرائی از مهمان است. مرتبا در رفت و آمد بودند. خواجه‌های سیاه, 
غلام‌بچه‌های سفید. درکار پذیرائی به‌آنها كمك می‌کردند. میان خانسها. چند نفر خانم 


مادام کارلا سر تا ۱۷۵ 


ار وپائی‌را هم دیدم» که یکی از آنان را شاه دعوت کرده بود» در موقع مکالمه‌ی من و 
انیس‌الدوله مترجم‌ما باشد. 

علیاحضرت به‌همراه تعداد زیادی ملترم» وارد شدند. به‌احترام ورون وی همه از 
جای خود برخاستند و سللام کردند. با من خیلی دوستانه دست دادند و با اشاردی دست 
نزد خود در قسمت جلوی جایگاه. جایی‌را نشان دادند» آنگاه بهخانم مترجم ما خطاب 
کردند که همین مطلب‌را برای من ترجمه کند. ولی بزودی ها موفق شدیم به‌زبان 
اشاره منظور همدیگر را خوب درك کنیم. من از نزديك توانستم» ژن سو گلی شاه را 
خوب تماشا کنم. انیس‌الدوله قیافه‌ی يك زن کاملا کدبانورا داشت. با آنکه از عمرش 
بیش‌از سی و شش‌سال نمی گذشت» ولی از داشتن اندام چاق و چله‌ای به‌خود می‌بالید. 
چنانچه براین اندام گوشتالود می‌توانستيم یك صدای زنانه که در نهایت فاقد لطف 
وظرافت است ‏ و يك‌جفت لب سرخ» که پرزهای پرپشت و گندم گون بربالای آن 
سابها نداخته وجلوه‌ی دندانهای سفید و مرتب را چندبرابر کرده است» ودوچشم‌در خشان 
که زیر ابروان کلفت و سیاه» يا | گر بهتر بگوييم به‌شدت سیاه شده» برق می‌زنند» اضافه 
کنږم» غایت زیبائی زنانه را ازنظر ایرانیها در يك‌نفر يك‌جا داشتيم.  .‏ 

سو گلی شاه, دختر نجاری از اهالی اطراف تهران است. شاه در هشت سالگی 
اورا دیده وبه‌اندرون آورده است ودر هجده سالگی جزء یکی از زنان صیغه‌ای اوشده 
است. چون از لحاظ شرعی هرمسلمان فقط چهار زن عقدی می‌تواند داشته باشد» هنوزهم 
زن صیفه‌ای شاه است. از روزیکه به‌عنوان زن سو گلی شاه انتخاب شده» نفون زیادی 


روی «اعلیحضرت» دارد.۱ 


مصاحبه با شاه در جایگاه مخصوص انیس‌الدو له 


نمایش تازه شرو ع شده بود که شاه, پرده‌ی جلو دری‌را که دو جایگاه شاه و 
ائیس‌الدوله را ازهم جدا می‌کرد» بلند کرد و وارد لژ ما شد. او بسوی من آمد 
و نهزبان فرانسه وبا لخن بسیار مهربان و ملابم با من صحبت کرد. بعد ازآنکه از 
جز یات مسافرتهای قبلی من جویا شد از سفر آینده خود به اروپا سخن به‌میان آورده 
ومخصوصا درباره زاه‌آهن سوال نمود. چون بطوریکه او می‌گفت از سفر دریائی 


١‏ انیس‌الدوله نامش فاطمه وازاهالی امامه (بالای میگون وفشم) وعاقلترین ومتشخص‌ترین 
زنان شاه. وعنوانش هلکه ایران بوده وناصر الدین‌شاه خیسلی ازوی حرف شنوی داشته و گاهی‌نیز 
طرفشور وی واقع می‌شده است. 

دوستعلی‌خان معیر الممالكك درباره‌ی او چنین مي‌نوسد: 

«انیس‌الدوله که درواقم هلکه بود ولی فرزند نیاورد. شاه اورا بسیار دوست داشت وچندین 
بار خواست وی‌را عقد نماید ولی او نپذیرفت واظهار نمود که به‌اصطلاح ساعت اولیه زناشوئی 
را برهم نخواعد زد. پس ازکشته‌شدن شاه روزی برایش مبلغی پول آوردند وچون تمتال شوهررا 
روی اسکناسها دید آنقدر برسینه وشکم کوفت که سخت بیمار شد وپس ازچندماه در گذشت.» 

به‌نقل از: یادداشتهائی از زندگی خصوصی ناصر الدین‌شاه. نگارش دوسنعلی معیر المما لك 





۱۷۶ آدمها و آیینها درایران 
سخت وحشت داشت وترجیح می‌داد که سفر آینده‌ی خودرا ازطربق راههای زمینی 
طو کند. سپس درباره‌ی موضوعات دیگر صحبت کرد و در پایان سخ از من دعوت 
نود که بعد از گذشتن ماه محرمعد, از «اندرون» دیدن کنم. آنگاه: جایگاه مخصوص 
آییس‌الدو له را" ترك گفت» و دربقیه‌ی مدت تعزیه. که اجرای آن چندین ساعت طول 
کشید» ما را تنها گذاشت. آنروز نهمین قسمت وقعه‌ی کربلار! به‌موضع نمایش گذاشته 
بودند. . 
ملکه به‌آن دلبستگی خاصی شان می‌داد» و جزئیات حوادت را می‌گفت برای من 
شرح دهند» وبه‌نظر می‌رسید با موضوع نمایش آشنائی کامل دارد. او. همچنین سایر 
خانمهای همر‌آهش از تماشای صحنه‌های تعزیه سخت متاثر شده بودند. همه‌ی آنها 
بر مصائبی که بر بزر گان دینشان گذشته است. به‌شدت اشك می‌ريختند. 


نار گاه بزید و خلیفه‌ی بیمار 


در قسمت «طاق‌نما»۴بد» دربار باشکوه بزید» خلیفه‌ی غاصب را شان می‌دادند. 
خلیفه بیمار بود و از مرگ می‌ترسید و در رختخوابی‌که آن‌را زوی زمین پهن کرده 
بودند + دراز کشیده بود. بزرگان دربارش دراطراف وی حلقه زده بودند. او 
لباسهای فاخر پوشیده و برسر و گردن وروی لباسهای خود بطور چشمگیری الماس» 
مروارید و جوهرات دیگر - که همه متعلق به‌خزانه‌ی سلطنتی است کډ آویخته 
بود. لباسهای زنان و غلامان‌هم آراسته به‌سگهای قیمتی بودند. صحنه‌ای که برای‌خلیفه‌ی 
بیمار ساخته بودند» با استفاده از اسباب و لوازمی بود که از سوی دربار در اختیار 
سحنه‌آرا گذاشته شده بود و صحنه‌ی واقعاً شاهانه و مجللی بود. 

در قسمت بالای «سکو» میدان عمومی فرض شده بود. اما عجیب آنکه همه‌جای 
میدان‌را بافرش! پوشانده بودند. روی سندلیهای دستهدار ډډ که آنهارا داپرموار 
گذاشته بودند» کودکانی در سین مختلف و با لباسهای گرانبها نشسته بودند. قطعات 
الماس و جواهرات دیگری که روی این لباسها دوخته بودند» زیر نور چراغها 

تلل و درخشندگی خاصی داشت E O DP‏ 
ازملکه با زنان دیگر شاه به‌امانت گر فته بودند. خانمهایی که آنجا بودند» از طریق‌متر 


#ب مطایق آداب ورسوم کشور, دید وبازدید در طی این‌هاه ممنوع است. 

ج «طاق‌نما» درست روبروی جایگاه شاه و ملکه قرار دارد. 

4 هما نطو ر که درایران مر سوم است. 

ادوچ بازپگرانی که این‌چنین لباس پوشیده‌اند. زیر نظر و محافظت فراشان شاه هستزد 
وآنها را با كمك افراد خود از دربار تا. تکیه همراهی می کنند. بعد ازیایان نمایش به‌همان نحوآ نها 
را به‌دربار بر گردانیده ولیاسها را تحویل خزانه مید‌عند. 

دیدب علاوه براسیاب و اثاث و تزبینات متعدد ایرآتی؛ وسایلیرا نیز از ارویا برای تزبین 
وتجهیژ «تکیه» آورده‌اند. 


ات 


مادام کار لا سرتا ۱۳۷ 


به‌من گفتند که لباسهایی‌را که بازیگران پوشیده و نقش خانمهای دربار «یزید»3 را 
باژی هی کر دند» آنان دوخته بودند. 

صحنه» با تك گفتار خلیفه‌ی بیمار آغاز می‌شد و او از دست بخت خویش که اورا 
بربستر بیماری افکنده بود» می‌نالید. یکی از درباریان به‌خلیفه پیشنهاد می کند طبیب 
«فر نگی »36 را که حاذق‌تر از طبیبان عرب است بربالین وی بیاورند. خلیفه این 
,یشنهادرا می‌پذیرد و آنگاه دکتر خارجی وارد می‌شود. بعد از آژمایش نبض مریض 
ومبادله‌ی سوالات متداول» او را مطمثن می‌سازد که چیز مهمی نیست» تنها روحاً ناراحت 
ر کسل است وباشنیدن خبری‌خوش حالش کاملا خوب خواهد شد.- تاآنجا که می‌دانیم 
ازاتدای هجرت [حضرت] محمد (ص) تا روز کار ما دکترها عادت دارند به‌هر 
ببباری چه نیاز باشد و چه نباشد دوایی بدهند» روی این اصل این دکتر عالیقدر ثیر 
ازقسمت «طاق‌نما» سوی «سکو»ه می‌آید تا در آنجا برای خلیفه شخصا دوا درست کند. 
تعزیه گردان, میز گردی می‌آورد و دکتر ساط خودرا روی آن پهن می‌کند. بعسد 
دکتر حبی به‌مریش می‌دهد و جمعیت جملگی با خوش‌باوری و علاقه‌ی ساده‌لوحانه‌ای 
حر کات «فرنگی» را ب‌دقت تعقیب می کنند. اما دران لحظه‌ایکه خلیفه بلند می‌شود نا 
دوا را ازدست دکتر بگیرد» ناگهان جنگجوئی از در وارد می‌شود. خلیفه با نهیبی 
دکتر را از خود دور کرده وباحالت کاملاسالم وسرحال یکدفعه رختخواب‌را تركمی کند. 
این شخص که وروش موجب بهبود حال خلیفه شده. یکی از سرداران قشون سوری 
است و کشته شدن تعدادی از باران امام واسیر شدن بقیه را که به‌شهر شام اعزام‌شده‌اند» 


خر آورده است. 


ورود اسیران به‌شهر شام 
خلیفه از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شده و فی‌المحلس به‌سردار خود 


چون زن هر گز در «تعزبه» ظاهر نمی‌شود. بازیگرانی که این نقش‌را به‌عهده می گیرند. با 
حجاب صورت خودرا می‌پوشانند. این‌نکته گفتنی است که عادت زنان مسلمان در پوشاندن تمام‌صورت 
با دستورهای مذهبی ارتباطی ندارد بلکه رسمی است که ازشاهان قدیم ایران به‌یاد کار مانده است. در 
آن زمانها, اگر شخص متشخصی افراد پائین‌تر ازخود را به‌حضور می‌پذیرفت ویا با ایثان صحبت 
می کرد آنها را ازپشت پرده, به‌نحویکه صورنثان پنهان باشد» می‌پذیرفت و از پشت همان پرده 
باآتان صحبت می کرد. آنگاه وقتیکه زنان درضیافتی حضور بهم می‌رسانیدند با پوشاندن صورت‌خوت 
وانمود می‌کردند که به‌این ترتیب نمی‌خواهند زیاده‌رویهای مردان‌را بینند. این رسم در مشرقزمین 
ومیان همه‌ی طبقات گسترش پیدا کرده و قبل از پیدایش اسلام پیش همه رواج داشت. در دوران 
سلطنت ساسله‌ی ساسانی» زنان شروع‌کردند به‌این‌که فقط باهمدیگر و دور از محافل مردانه» زندگی 
ومعاشرت کنند. عادتی که درایران امروز نیز عمومیت دارد. 

یب ايرانیها, به‌همه‌ی اروپائیان «فرنگی» می گویند. 

[اين توضیحات از نوینده کتاب است» برای رعایت امانت عیناً ترجمه شده است] 


۱۷۸ آدمها وآیینها درایران 


«خلعت »د اعطا می‌کند. اما این خبر» که اسیران به‌درواژه‌ی شام رسبده‌اند» تماشاچیها 
را سخت ناراحت و عصبانی می‌کند. دراین موقع از هرسو هق‌هق گریه‌ی زنان پلند 
می‌شود. مردها به‌س و سینه خود می‌کوبند. خود بازیکن‌هم» که ملمان باایمانی است» 
همراه با دیگران گربه‌را سرداده است وفروربختن قطرات پی‌درپی اشك نمی گذارند 
که او اجرای نقشش را به‌خوبی ادامه دهد. 

دختر بزید که روی یکی ز صندلیهای دسته‌دار بالای «سکو» نثسته است. 
بعد از آنکه خبر پیروزی قشون پدرش را از سردار سوری می‌شود» از جای خود 
بلند شده و می‌خواهد در اثر هیجان و عواطف دختری» خودرا به‌آغوش پدر بیندازد. 
اما انجام این کار بدین سادگی امکان‌پذیرنیست. لازم است او کمی از حدت و شدت 
خود کاسنه وبعد برای رسیدن به‌کسی که موجب مصائب این روزها شده است» ابتدا 
ازبالای سکو به‌پائین بپرد واز ميان جمعیت که چسبیده به‌هم. روی زمین نشسته‌اند.راهی 
برای‌خود با زکند. البته دراین‌کار جمعیت نیز به‌او كمك می‌کنند. با آنکه فراشان, 
نه كمك شلاقها» این دوستان جدا نشدنی‌شان» ماموریت دارند که فاصله ميان «سکو» ععد 
و «طاق‌نما» را از جمعیت خالی نگهدارند اما در انجام ماموریتشان. جز مدتی کوتاه 
توفیق حاصل نمی کنند و دريك چشم به‌هم زدن همه‌جای تالار مالامال از انبوه جمعیت 
می‌شرد. سرانجام دختر بزید خودرا به‌پدر می‌رساند و ابتدا در مقابل وی تعظیم غرائی 
می‌کند. خانمهای دربار يزید» برای وی جایی باز می‌کنند و او در کنار آنان می‌نشیند. 

دراینموقم صحنه جدیدی روی سکو آغاز می‌شود و دراین قسمت از تعزیه, 
سردار سوری اجرای نقثی را که هم از نظر تماشاچیان» و هم از دید گاه‌خویشان خود 
سخت نفرت‌انگیز است برعهده گرفته است: 

خیل اسیران» مر کب از زنان و کودکان خانواده‌ی «امام»» وارد صحنه‌می‌شوند. 
آنان را مدتی در کوچه‌های شام می گردانند و مردم بی‌سروپا بسویشان سنگ می‌پرانند. 
بالاخره اسیران از م رکبهای خود پایین آمده. وبا غل و زنجیر روی «سکو» ظاهر 
می‌شوند: دراین هنگام دوباره خشم جمعیت اوج می‌گیرد وبرسر شهیدان, شن و کاه 
می‌ریزند. سردار بزید» هرچه به‌دهنش می‌آید به‌آنان بد و بیراه می‌گوبد. »ربازان او 
سر های بریده‌ی «امام» و بارانش را که آنها را در سینیهای نقره‌ای گذاشته وبررویشان 
تور ازك سرخ رنگی کشیده‌اند. حمل می‌کنند. خلیفه و سردارش سخت سرمست از 


چ خلعت لباسی است شبیه به «رب‌دوشامیر» و از شال کتمیر که با دست‌دوزی‌های 
هنرمندآنه دوخته‌می‌شود. خلعت دادن» به‌عنوان مرد گا نی خبرهای خوب,.هنوزهم درایران رواج دارد. 
وقنیکه شاه از کسی راضی است» برای ایر از رضات خود به‌وی خلعت هی قر سند. خلعت؛ | گر نو باشد» 
جدید انتخاب می‌شود, برای وی «خلعت» و «فلمدان» ازسوی شاه فرستاده می‌شود. همچنین‌بر ای 
ابراز لطف مجدد برای کسیکه مدتی مغضوب بوده است. شاه خلعت می‌دهد. 

+ روی «سکو» جایی درست‌کرده‌اند که از جاهای دیگر زیباتر ومجلل‌تر است وبرای 
شخصیتهای عم اختصاص دارد. 


مادام کار لا سرتا ۱۷۹ 


باده پیروزی خود هستند. ولی نماشاچیان متاثر و اندوهناگ, به‌شدت اشک می‌ریزند 
وداد می‌زنند: حسین. حسن! حسین. حسن! بازیگران دیگر نقش خودرا فراموش 
کر ده‌اند و به‌همر اه تماهمی نماشاچیان فقط گربه می کنند. حادثه‌ی تاژه‌ای این صححنهر | 
شوضص می کند: ورود سفیر فر انسه ۳ لباس متحدا لشکل تمام رسمی» در کالسکه‌ای که 
در پشاپیش و دنباله‌ی آن نعداد زیادی خدم و حشم درحر کت‌اند. بعد چايك‌سوارانی 
بالباسهای فاخر» به‌همر اه عده‌ای «غلام» و «فراش» که روی سینیها میوه و شیربنی 
و هدیه‌هایی از همه قبیل حمل می‌کنند و همگی به «استقبال»دٍ سفبر آمده‌اند. 


وساطت سفیر فرنگی باسود اسرای شام 


تا طلایه‌ی سفیر نمایان می‌شود» خلیفه از دور واز بالای «طاق‌نما» به‌او سلام 
می کند. سفیر در داخل کالسکه‌ی خود» با احترام بلند می‌شود و بسلام خلیفه جواب 
مے .دهد و بعد دنباله‌ی صحبت آنان به آواز ختم می‌شود. آنگاه روی صندلی دسته‌داری 
بالای «سکو» نثسته و از دیدن گربه‌ی زنان6: و کودکان. در شهری که احالی آن 
بر ای ورود او ظاهرا جشن گرفته‌اند» تعجب می‌کند و علت‌را از خلیفه جوبا می‌شود. 
پزید با خوشحالی سفیر را از پیروزی خود آگاه گردانیده و «اهل خیمه» را که] نهارا 
ازدشت کربلا اسیر آورده‌اند» به‌او نشان می‌دهد. سفیر از شنیدن این خبر سخت متاثر 
می‌شود و درصده شفاعت آنان برمی‌آید و ازخلیفه درخواست هی کند دسور دهد غل 
وزنجیر را از دست و پای آن بیگناهان باز کنند. آما این حرفها دل یزید بی‌رحم‌را 
نرم‌ئمی کند. سفیر با دیدن کودکانی که خودرا به‌پای او می‌اندازند» دوباره درخواستش 
را تکرار می‌کند. ولی پزید مانند همه‌ی خونخواران جهان, انمطاف‌ناپذبر است. سفیر 
سخت خشمناك شده» و گریه کنان صحنه‌را ترك می‌کند. افراد خاندان جلیل مرتب 
با لتماس خود ادامه می‌دهند. 

آنگاه نا گهان» سایه‌ی محمد(ص) » برای تسکین و تسلی ]لا اولاد مصیبت‌دیده‌اش 
روی صحنه ظاهر می‌شود. بازیگر نقش محمد(ص), ردا» عمامه و عبائی سبزرنگت» 
که‌رنگ مقدسی است؛ برتن دارد. باظهوراین سابه, تماشاچیان همه تعظیم می‌کنند و 
باشوق و هیجان تعجب‌آمیزی فریاد می‌کشند: لاله الالله! 

بااین صحنه «تعزیه‌ی» آن روز به‌پایان رسید وجمعیت در سکوت مطلق, به‌تدریج 
تکیه‌را نرك کر دند. 


#ب مراسم «استقبال» هنوزهم درایران رایج است. وقتیکه يك‌وزیر مختار خارجی وارد کشور 
می‌شود. تعداد زیادی از مقامات بلندپایه تا مسافتی از شهر به‌پیشواز او می‌روند نا به‌نام شاه‌ورودش 
را خوشامد بگویند. ورود هر شخصیت ممتاز به‌یکی از شهرهای ایرانی یر دارای نشریفاتی 
است. ولی رسم تقدیم هدایای گرانقیمت مدتی است که متروك شده است. علت این امر آن است که 
شاه فعلی از شاهان پیشین به‌مراتب صرفه‌جوتر وممسك‌تر است. استقبال از ربثه فعل تربی«قبل» 
به‌معنای «جلورفت» مشتق شده است. 

#۴ میان زنان «املیلا» همسر حسین(ع) نیز دیده می‌شد. 





۸ آدمها و آیینها دراپران 


۳۸ 
جگو نه يك‌مسیحی در تهر ان مسامان شد. 

عاقت عشقی نامتعارف 

هرچند که در سالهای اخیر تعداد سیحیان بطور مصوسی درایران افزایش 
بافته است» اما تعصب مذهبی شیعیان زباد فرق نکرده است. به‌اینجهت پیشامدی‌که در 
حدود بیست سال پیش برسر یك فرانسوی آمد» ممکن است درحال حاضر نیز درمورد 
خارجیان دیگر تکرار گردد. : 

در آغاز ساطنت ناصرآلدین‌شاه عده‌ی زبادی از اروپاییان به‌تهران آسدند. اغلب 
آنان چون در موطن خود پول و پله‌ای نداشتند و چیزی‌هم گیرشان نمی‌آمد» در 
جستجوی «مرغ تخم‌طلا» راهی ایران شده بودند و آنها افرادی نبودند که دارای 
شاستگی و ارزش خاصی باشند» تنها از آنجابی که در شهر کوران بك چشمی پادشاه 
است» این فرنگیهای تازه بدایران رسیده‌هم هر کدام به‌طریقی در جامعه برای خود 
جایی باز کردند. عده زیادی از آنان برای‌اینکه درچشم متعصبان» ناجور جلوه نکنند, 
همچنین به‌امید جاب منفعت» سفت و سخت به‌مذهب رایچ کشور چسبیدند. عده‌ای از 
ترس‌جان» مذهب خودرا عوض کردند» چون آنها بی‌احتیاطی‌را به‌جایی رسانده بودندکه 
بازنان مسلمان ارتباط برقرارمی‌کردند. جرمی که مجازات هردوطرف مرگ است» 
ولوآنکه زن صفیر و یا در قبال عمل یکه انجام یافته غیرمسئول باشد. معذالك» یکی 
ازاین اروپائیان » جرات به‌خرج داده بود که هم مسیحی بماند و هم با یك زن ایرانی, 
در بكك خانه زندگی کند. ۱ 

او اصلا فرانسوی بود و دل به‌عشق زنی روستائی از اهالی اطراف تهران می‌سپاره 
وبه‌مصداق جمله‌ای که می‌گویند: «عشق آدمی‌را باهوش و کاردان می‌کند» برای 
اینکه بتواند بدون دردسر زند گی‌کند» برمعشوقه‌اش لباس مردانه بوشانیده وبه همه 
اورا ن وکر جوان خود قلمداد می‌کند. مدتی این حیله به‌خوبی گرفته و ارباب و نوکر 
یااگر درست‌تر بگوییم عاشق و معشوق دور از چشم دبگران زندگی شیرینی داشتند. 
اما. از بخت بد روزی» راز عاشقان در شهر فاش می‌شودء چون بضی از مردان قدرت 
آن‌را ندارند که کسی را که دوست می‌دارند» لاقل پیش چشم دیگران اورا نوازش 
نکنند. آما بعضی دیگ آنقدر تودار وبه‌ظاهر سرد هستند که هیچکس به‌اسرار درونی 
آنان پی‌نمی‌برد. عاشق دختر روستائی که لابد از زمره‌ی مردان دسته‌ی !ول بود؛ لورفته 
ومتهم می‌شود که قوانین قرآن‌را زیرپا گذاشته است. 


مادام کارلا سرنا ۱۸۱ 


معجزه‌ی مسجدالشجر ہی شاه‌عیدا لعظيم 


آن زن جوان‌هم که خودرا با پوشیدن لباس عوضی به‌شکل مر د در آورده بود, 
به‌دنبال این ماجراء توقیف وبه‌مر گ محکوم می‌شود. اما مرد فرانسوی عاشق به‌مقامات 
قول می‌دهد اگر از کشتن مشوقه‌ی او صرف‌نظر کنند» به‌دین اسلام درخواهد آمد و 
مطابق قوانین قرآن با وی ازدواج خواهد کرد. زن عجالتا درخانه محتهدی نحت‌نظر 
قر ار گرفته و مرد نیز از ترس خشم مسلمانان» فکر کرده بود بهتر است به‌مکان مقدسی 
پناه ببرد وست نشیند» روی این‌اصل خودرا به‌مسحد «الشجره» دزشاه‌عبدالعظيم» رسانده 
و به] نجا پناهنده شده بود. دران زمان هرشهری ستی داشت و ازحق یناه دادن مجرمین 
ب خوردار بود. مرد فرانسوی که خودرا درچنان پناهگاه امن می‌دبد چون‌خشم‌شیعیان 
نه کسانی که درجایی ست نئسته باشند آسیب نمی‌رسان سه سال درآنجا اقامت گزید. 
ارو پائیان سیحی, که درآن زمان تعدادشان در نهران انگئت‌شمار بود با مرتد شن یکی 
ازهم کیشان خود موافق نبودند. به‌اینجهت مذا کراتی با مقامات ایرانی دراین‌باره آغاز 
ومشکلات تازه‌ای مطرح شد. ازسوبی, آنها اصرار می‌کردند که این مرد مسیحی از 
آیین ومعتقدات قبلی خود دست نکشد» واز دیگر‌سو» ایرانیان از مشاصده‌ی يك 
حدیدالاسلام بسیار به‌وجد آمده بودند. خلاصه» بعل ازمنا کرات مفصل آنها نتوانستند 
باهمدیگر به‌توافق برسند وبالاخره مرد فرانسوی به‌منظور ازدواج با معشوقه‌ی شیرین- 
زبان خود به‌دین محمدی در آمد ویناهگاه خودرا ترك گفت. 

این مرد از دین آپاء و اجدادی خود دست برداشته و از آن زمان تاکنون در 
تهران ماند گار شده‌است و از انکار مذهب نیا کان خود هر گز اظهار پشیمانی سی‌کند و 
ایر انیان نیز به‌همین خاطر و گرایشش به‌اسلام» خوب اورا ترو خشك می کنند. بااستفاده 
از داشتن حق تعدد زوجات میان مسلمانان» او گهگاه تجدید فراش‌هم می‌کند و بعد 
زش‌را طلاق می‌دهد و به‌این‌صورت می‌خواهد ثابت کند که ناپایداری در عشق و تنوع 
در انتخاب زن برای او لطف بیشتری دارد. درباره‌ی آو سخن بسیار معر وف شاه‌زن‌باره 
وخوش‌مشرب فرانسوی» فرانسوای اولا را باید به‌صورت زبر تعدیل کرده ودراینجا 
بان کنم که: اغلب» «مرد» عوض می‌شود» دیوانه کسی است که به‌او دل ببندد. 


حرمسرای آن فر انسوی جدیدالاسلام 


از طرف دیگر» مقررات ایران درباره‌ی ازدواج» در حقیفت همه‌ی مردان را 
به‌تجدیدف راش تشویق و وسوسه می‌کند. چون هرمردی می‌تواند از یك ساعت تا نود 


۱۵۴۷ فرانسوای اول پادشاه معروف فرانسه» درسال ۱۴۵۹۴ در کنیاك به‌دنیا آمد ودرسال‎ ١ 
میلادی چشم از جهان فروبست. تأسیس کلژدوفرانس و چاپخانه‌ی ملی فرانسه و اقدامات برجسته‌ی‎ 
دیگی از آثار دوران سلطنت او است.‎ 

مادام کارلاسرتا, با تفییر جمله‌ی معروف وی» وبا جابه‌جا کردن کلمه‌ی «مرد» بجای «زن». 
نشان داده است که از مردها دل‌پری داشته وشاید به‌همین دلیل سربه کوه وبیابان گذاشته است. 


۱۸ آدمها و آیینها درایران 


رنهسالٍ با زنی بطور مشروع ازدواج و زندگی کند. در فاصله‌ی این مدت» شوهر ‏ 
حو آن‌را دارد هروقت که هوس کرد زن خودرا طلاق دهد البته مبلغی را که به‌عنوان 
مهریه درعقدنامه قید شده است» به‌زنی س که از دستش «خسته» شد. است سر می‌پر دازد. 
کودکانی که از این ازدواجها [عقدی و صیغه‌ای] به‌دنیا می‌آیند» همه فرزندان‌مشروع 
محسوب می‌شوند و تربیت آنان برذمه‌ی پدر است» چنانچه پدر نخواهد آنان را در 
خانه‌ی خود نگهدارد» موظف است متناسب با دارائی خود» مستمری لازم در حد نیاز 
پیش‌بینی و صرف مراقبت از آنان بکند. 

این فرانسوی جدیدالاسلام» میان زنان روستائی حوالی تهران» خصومیات و 
فضایلی را سراغ داشت که چنین خصوصیات و فضایلی در وجود خانمهای پایتخت 
مطلقاً پافت نمی‌شود. به‌این جهت «اندرون» و حرمخانه پرباری سرذار از زیبارویان 
روستائی برای خود ترنیب داده است:د و گیس سفید حرمخاناش همان «نوکر » 
وفادار بيست سال پیش است.۲ 


ناز اندشی بك زن روستابی 
میان زنان روستائی که به‌همان حال و هوای کودکی در دامن طبیعت رها شده 


وازتاثیر تربیت و تمدن دور مانده‌اند» گهگاه» زنهائی پیدا می‌شوندکه از ظرافت روح 
و رقت احساسات به‌حدکمال برخوردارند. گفت و شنود یکی از آنان با زنی مسیحی 
بهترین گواه براین مدعاست: آن زن روستائی به‌هووی خود که مورد عشق و علاقه 
شدید شوهرش بود» سخت حسادت می‌ورزید» به‌يك‌خانم مسیحی گفته بود: «خوش 
بدحالتان که در زندگی زناشوئی رقیبی نداربد.» خانم مسیحی بطور کنابه‌آمیز جواب 
داده برد: «زنان مسلمان از این بابت نباید گله و شکایتی داشته باشند» قران به‌مردها 
این حق‌را داده است. ا گر آنها حق دارند که هرقدر می‌توانتد زن بگیر نده پس این حق 
راهم دارند که يك زن‌را بیش از زنهای پیشین دوست داشته باشند و آنگاه زن بعدی 


یب مطابق شرع دونوع ازدواج در ایران مجازاست: ازدواجی بەمدت نامعلوم. وازدواجی 
به‌مدت معلوم از یك‌سال تا نود و نه‌سال. درتهران آخوندهائی هستند که مردها را به‌متعه تشویق می کنند» 
چون ازاین نوع ازدواجهاء مبالغی نیز عاید آنها می‌شود. حتی بعضی ازآنان» زنانی‌را کدآمادگی 
صیغه شدن را دارند» به‌هزینه‌ی خود در خانه‌ای نگه‌می‌دارند... واين دلالان ازدواج به‌سراغ‌خارجیان 
می‌روند که درمدت اقامت خود درتهران» تنها نمانند وبا زنی موقتاً ازدواج کنند.... 

[ بدیهی‌است نویسنده» مانند همه خارجیان, موضوع صیغه‌را بدون آنکه از جزئیات آن اطلاع 
دقیقی داشته باشد» بصورت اغراق‌آمیزی مطر ح کرده است.م] 

4# فرانسوی موردبحث» این موضوع را شخصا برای من نقلکرد. 

۲ این فرانسوی خوش‌ذوق و جدیدالاسلام» که نویسنده از ذکر نامش خودداری‌کرده است؛ 
ژول ریثار معلم معروف زمان محمدشاه قاجار است که بعداز مسلمان شدن نام «رضاخان» به‌خود 
گرفت. فرزند او ژوزف ریشارخان نیز از استادان مدرسه‌ی دارالفنون بود ر لقب «مودب‌الملك» 
را داشت. برای آگاهی بیشتر ر.ك: صفحات ۲۵۵ و۲۵۱ کناب ایران‌امروز نوشته‌ی اوژن اوبن 
ترجمه‌ی علی‌اصغر سعیدی» انتثارات زوار ۱۳۶۷ . 


مادام کارلا سرنا ۱۸۳ 


ربعدی‌را...» ولی ژن روستائی با حاضرجوابی نمام سخن اورا قطع کرده و گفته‌بود: 
«می‌دان که حکم قران است» اما دستور«الله» بهاین‌صورت نیست. چون او به‌هرمرد 
تنها یك قلب داده تا فقط بك زن‌را دوست داشته باشد والا اگر «الله» می‌خواست که 
هرمردی دو زن را دوست داشته باشد» دروجود او دوقلب خلق می کرد.» 

آیا چنین پاسخی از صداقت و پکرنگی رقت‌انگیزی سرچشمه نمی‌گیرد؟ 


۳۹ 


هبانهای مذهی مسیحی 


مسیحیان سااکن ابران و رفت و آمدهای هباتهای مذهی 


از سالها پیش به‌ابنطرف» جمعیتی از صیحیان به‌تعداد تقریبی سی‌هزار نفر» 
درایران زندگی می‌کنند که آنان را «نسطوری» می‌نامند. 

پنج یا شش هزار نفر آنان در منطقه‌ی سلماس» تزديكك مرز ت رکبه» سکونت‌افته 
وبقیه در دشتهای اطراف ارومیه» در کنار دریاچه‌ای به‌همین نام» که اب شور آن شبیه 
به‌آب بحرالمیت واقم در اردن است» پرا کنده‌اند. 

اکثر نسطوریها کشاورزند. آنها مانند مسلمانان» مالیات سنگینی به‌حاکم ابالت 
«ی‌پردازند و مانند همه‌ی اهالی مناطق دور از پابتخت» سر نوشتشان بسته به‌فرمان‌اوست. 

نزدیاث به يك‌قرن و نیم پیش هیاتهای مذهبی پرونستان» از ایالات متحده‌ی 
آمربکا به‌این کشور اعزام و برای بهبود بخشیدن به‌وضع مسیحیان ایرانی آنان در 
ار ومیه مستقر شدند. 

در آن‌دوران آمدنو سالم به‌ابران رسیدن بقدری دشوار و همراه با خطر بود که 
تعداد زیادی از ماموران مذهبی یابه‌تنهایی ویا به‌اتفاق همسرانثان دربین راه تلف شدند. 

یکی از آنان به‌نام پرکینزا, از سال ۱۸۳۳ تا ۱۸۴۴ میان نسطوریان اقامت گزید. 

نقریباً در همان زمان هیأتی از سوی کاتوليکهاهم به‌ایران آمد و بدزودی دو 
گروه رقیب, مانند سیحیان مقیم اورشليم که سر برتری و داشتن نفوذ بیشتر دائما 
اهم درجنگ و جدال هستند» بهسنازعه با همدیگر برخاسته و به‌جان‌هم افتادند. اينك 
در ایران نیز» مشابه نر کیه» تعداه زیادی از مسلمانان کارشان این شده است که ميان 
فرقه‌های مسیحی صلح و آشتی بدهند. دراین مپارزه برای اینکه کاتولیکها پتوانند 
پر وتستانها را از ایران دور کنند» به‌ایرانیان چنین القاء‌کردند که دراثر تبلیغات مذهبی 
پرروتستانها» تعداد زیادی از مردم به‌مذهب آنان می گروند. تحقیقاتی دراین زمینه آغاز 
شد و معلوم گردید که گناه مدعیان بیش از متهمان است. بارها از این رقیبان مذهبی, 
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حر کات تاسف‌انگیژی سرزده است که این چنین سرمشقهایی» خاصه از کسان ی که دیگران 
را ەو حدت و عشق ومصت دعوت می کنند» ئەدرخور انتظار بو ده است. 


رقابت روزافرون متولیان مذهبی مسیحی 

از آنجا که هم به‌پروتستانها و هم به‌کاتولیکها اجازه داده شده. روی «ارمنی»ها 
کار کنند و آنهارا به‌کیش‌خود درآورند» لاجرم درمیانآ نان دومیدان نبرد روبه‌روی‌هم 
بازشده وهردو اردو سعی دارد بلکه برتعداد طرفداران خود بیفزاید. ارومیه مر کر اصلی 
وعرصه‌ی این فعالیت است. درتهران و در تبریز نیز شعبه‌های زیادی وجرددارند که 
به‌این دوجماعت کشیشان متخاصم وابسته‌اند. 

اگر گفته‌ی پروتستانهارا باور کنیم» ششصد و پنجاه نفر از آرمنیها دراین مدت 
اخیر» به کیش آنان در آمده‌اند. 

در ارومیه یك مدرسه‌ی مختلط شبانه‌روزی توسط آنان تاسیی شده‌است و در آن 
مدرسه سی پسر و پنجاه و چهار دختر مشغول تحصیل‌اند. هزینه پانسیون آن مدرسه 
سالی سیزده تومان ولی در مدارس غير شبانه‌روزی هزینه تحصیل سالی يك‌تومان 
است. هیات مذهبی پروتستانها در ارومیه و در آبادیهای اطراف شهر» جمعاً ۱۲۲۴ نفر 
شاگرد دار ند. 

در تبریز مدرسه‌ای دایر نیست و کلیه‌ی فعالیت آنان در وعظ و خطابه خلاصه 
می‌شود. آنها بیشتر به‌زبان ارمنی موعظه می‌کنند وا گرهم به‌زبان فارسی آشنائی داشته 
اشند» این زبان را در موقع وعظ به‌ندرت به‌کار می‌برند. بسیاری از کودکان ارمنی 

درمجموع. کاتولیکها خیلی بیشتر از پروتستانها برای افزودن برتعداد پیروان 
خود تلاش می کنند» ولی سعی و کوشش پروتستانها بیشتر روی تعلیم و تربیت مسیحیان 
متمر کز شده‌است. 
مخالفت امام جمعه‌ی تهر ان بارفت و آمد کو د کان مسلمان درمحافل مسبحی 

چندین سال پیش یکی از هیاتهای مذهبی مورد تعقیب و آزار قرار گرفت و 
داستان آن بەأین شرح است: به‌مقامات دولتی [ایران ] خبری رسیده بود که بعضشی از 
مسلمانان درمحفل آنان حضور یافته و به‌وعظ و خطابه مبلغان مذهبی گوش فرا 
می‌دهند. یك جاسوس ایرانی ماموریت می‌بابد حقیقت قضیه‌را کشف کند. به‌مجرد آنکه 
مسلمانی را درمحراب کلیسا می‌بیند اورا توقیف کرده وبه‌ثلاق می‌بندد. اما آن بدبخت 
به‌دین‌سیحیت نگرویده بود» بلکه مسلمان دیگری مسیحی‌شده بود که دراین ماجری‌از 
ترس‌جان خودرا لوداده وتحت حمایت «ملا» ئی قرار می‌هد. این موضوع موجب‌می‌شود 
کلیسای پروتستانها - که در سال ۱۸۷۳ در تهران بنا شده بود مدت یکسال اجبارا 
تعطیل شود و بسته شدن آن عموم کاتولیکهاراکه رقیب آنان به‌شمار می‌رفتند وسعی 


می کردند ارامنه و مسلمانان را بسوی خود جلب کنند». سخت خوشحال می کند. 
امام‌جمعه‌ی تهر ان به‌حا کم وقت» نایب‌السلطنه و فرزند شاه شکایت کرده بودکه 
کرد کان ایرانی‌به‌مدرسه‌ی‌سیحیان می‌روند. «فراشها» را با آن‌شلاقهای وحشت‌انگیزشان 
بر ای تنبیه آن کودکان می‌فرستند و ترس پروتستانها از شنیدن این خبر چند برابر 
می‌شود. ولی خوشختانه همه‌ی بچه‌های مدرسه منحصرا از فرزندان ارمنیان بودند 
وفراشان هیچ شا گردی‌را که غیر ارمنی باشد درمیان آنان پیدا نکرده بودند. پرو تستانها 
مدعی بودند که این‌هم چشمه‌ای از شیطنت کاتولیکهاست. بطوربکه ملاحظه می‌شود. 
هیاتهای مذهبی» همانند اعضای نمایند گیهای سیاسی میان خود مطلقاً دوستی وسازشی 


ندار ند. 


تأسیسات مسیحیان درباره‌ای از شهر های ابر ان 


باوجود اين» موسه‌ی آنها در ارومیه, به‌تعليم و تربیت نسطوریها کمکهای 
موثر می‌کند. چون همه می‌توانند انگلیسی صحبت کنند» تعداد زیادی از آنان برای. 
جمع‌آوری پول و ثروت به‌هندوستان مهاجرت می کنند. روحانیون ارمنی به‌هر گونه 
سلیغات مذهبی درمیان هم کیشان خود» خواه ازجانب پروتستانها باش و خواه ازجانب 
کاتولیکها» خوشبین نیستند. خاصه از تبلیغ پروتستانها و نفوذ روزافزونشان میان 
ارمنیان» بیم بیشتری دارند. به‌اینجهت اسقف ارمنی اصفهان» فرزندان ارمنیان حوزه 
نظارت خودرا از رفتن به‌مد‌ارس خارجی بهشدت منع کرده‌است آما چون» همه‌ی 
ارمبان فقیر و اکثر آنها در مقابل پول ضعیف هستند» و از .وی دیگر می گویند 
هیاتهای مذهبی به‌پدرانی که فرزندان خودرا به‌ست انان ببپارند» دستی پولی‌هم 
هی‌دهند» به‌این جبهت» این مدارس کماکان داثر است. 

امور تبلیغات پروتستانها در شرق ایران با فعالیت ماموران مذهبی ساکن تهران 
ارتباط دارد. درهمدان هد يك مدرسه ويك کلیسا داثر است. این‌شهر که درم۴۸فرسنگی 
غلای اخیر که یکدهم جمعیت تمام ایالات‌ایران را ازبین برد» برحال حاضر بیش‌از 
ددهزار نفر جمعیت ندارد. ازحق نباید گذشت که در سال قحطی؟. هیاتهای مذهبی 
آمربکائی و فرانسوی به‌مردم خیلی خوبی‌کردند» و در رساندن انواع کمکهای نقدی» 
نورریدند. 
۱ در کوهستان خرقان» در نیمه‌راه تهران و همدان» هيات پروتستانها موسه‌ای 
داثر کرده‌اند. 


باس درایام او لین‌سفر تأصر الدین‌شاه به‌ارویا. [ منظور کامران میر زا است .م ] 
۲ب مراد قحطی معروف سال ۱۲۸۸ هحری قمری است. 
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آمریکاییها در رشت‌هم سکونت دارند. ١‏ نها به‌پیر وانی که برای خود پیدا می‌کنند ' 
پول می‌دهند تا به‌داخل شهر های ایران بروند و کتاب اتحیل راء که به‌همه زبانها 
ازجمله به‌عبری ترجمه شده است» ميان مردم پخش کنند. این پیله‌وران و دوره گردان 
کتابها را زیر کالاهائی که از جائی به‌جای دیگر می‌برند» مخفی می‌کنند. معمولا آنها 
بیشتر در شهرها و آبادیهائی‌که میان تهران و همدان واقع شده‌است به‌فعالیت و 
بلیفات می‌پردازند. چون دراین شهرها. علی‌الظاهر خطری انها را تهدید ممی‌کند. 
اما یکی از آنها که بارفتن به‌یزد, که مردم آنجا سخت متعصب هستند» خودرا به‌خطر 
انداخته بود» مجبور شد شبانه ازترس قطعه قطعه شدن» فرار را برقرار ترجیح دهد. 

تعدادی از اعضای هیاتهای‌مذهبی با آمربکائیان» موقع بردن کتابهای انجیل 
بشهر کهای نزديك کوهستانهای کردستان معمولا توسط کردهاعد» دستگیر می‌شوند 
ولی بعد از آنکه یك تفنگ» یا کمی پول از آنان گرفتند. آن مسیحیان را به‌حال‌خود 
وامي گذارند. 

اما درمورد فارسها» که اختلاف دیربنه‌ای ناهمدیگر دارند» وضع فرق می کند. 

درسال ۰۱۸۷۸ هیات مذهبی پروتستانها مجموعاً شامل بیست نقر مرد و ژن بود 
واز جمله يك‌نفر پزشاث. درنهران سه‌مرد و چهار زن در یك خانه ساکن بودند» که 
قبلا دراختیار هیات نمایندگی کشور عثمانی بود. در تبریز» دومرد و پنچ زن سکونت 
داشتند. این عده حقوق خودرا از جامعه‌ی مبلفین مذهبی نیوبورك دریافت می کر دند. 
رئیس هیات» کشیثی ازاهالی شیکاگو بود» که ابتدا بساط خودرا در ارومیه دای ررکرده 
بردکه بلکه آ ین پروتستانتیسم را در ميان مسلمانان گسترش دهد ولی در تبلیغات خود 
توفیقی حاصل نکرد. 

کلیسای پر وتستانهاء مورد مراجعه‌ی در حدود بیست نفر آمربکائی بود که به 
آیین آنان گرویده بودند. آمربکائیها برای خرج سالانه‌ی کلیسا هفتاد تومان3# 
می‌پردازند, بدون درنظر گرفتن اعانه‌هائی که در مراسم مذهبی روزهای یکشبه و جمعه 
جمعآ وری می گر دد. شصت‌نفر شا گرد» دختر وپسرء» در مدرسه‌ی آنان به تحصیل‌مشغو لند. 
هرروز شاگردان سرودهائی به‌زبان ارمنی یافارسی درآنجا می‌خوانند. کودکانیکه 
ب‌آیین پروتستانها درآمده‌اند, طبق مراسم پروتستانها به‌آنها غسل تعمید داده می‌شود» 
ولی ارمنیان» علی‌رغم گرایش به‌پروتستانتیس» آداب ورسوم ملی خودرا حفظ می‌کنند. 
کی که می‌خواهد با دختر جوانی ازدواج کند» مقداری پول به‌عنوان شیر بها به‌مادز 
دختر می‌دهد. گاهی اتفاق می‌افند» در ازای مبلغی پرل» مادری مدت معینی دختر خودرا 
دراختیار ہك اروپائی پا یك آمریکائی می‌گذارد» و بعد از انقضای مدت مقرر دختررا 
داخانه‌اش برمی‌گرداند. البته این یك قاعده عمومی نیست. دختران ارمنی گاهی در 
دو ازده سالگی ازدواج می‌کنند و آنگاه در یك انزوای کامل و تحص سلطه‌ی مادرشوهر 


یب کردها قبیله جنگجوئی هستندکه گاهی خودرا تابع شاه [ابران] و گاهی تابع سلطان 
| عثما نی ] می‌دانند. 
#۴ معادل هفتصد فرانك 





مادام کار لا سرنا ۱۸۷ 


خویش روزگار می گذرانند. دراولین ماههای ازدواج» عروس جوان, ا گرهم دردید و 
بازدیدهای خانواد گی حضور داشته باشد» نمی‌تواند در صحبت دیگران شر کت کند. هیچ 
مرد ببگانه‌ای نباید با وی ملاقات کند. 


تشکیلات مبلغین مذهبی فرانسوی 

مبلفین مذهبی فرانسوی درتهران» يك کلیسای کوچك و يك مدرسه دارند که 
تو سط خواهران «سن‌ونسان ب دوپل؟» اداره می‌شود و آ نها برای اداردی اين موسسات 
سبار رحمت می کشند. علاو ه بر تعلیم وتربیت بچه‌ها آنان از بیماران مراقیت 


می کنند و به‌آنها دوای مجانی می‌دهند. دراین کشور» که علم پزشکی باررش عجیبی 
ه‌کار گرفته می‌شود. خواهران یادشده, درمقام مقایسه با آنهاییکه به‌خود اجازه‌ی‌طبابت 


می د هند» بابد گفت» پرشکان قابلی مجسوب می‌شو ند. آنها گاهی جراح و گاهھی 
شجاع و خستگی نا پذیر سیار محلو د است؛ تمام وقنشان صرف مت ونیکی کردن 
به‌دپگران می گردد. واقعا جای تاسف است که نوعی حسدورزی شغلی بین این مبلغان 
مذهبی وجوددارد» مبلغانی که تمامی کار و کوششان اید سرمشق سلح و صفا ونمونه‌ای 
از گذشت و هماهنگی باشد» درحالی که به‌این ترتیب» گفتار خودرا عملا باکردار خود 


۴۰ 


نماین دگیهای کشورهای خارجی در تهر ان و کسانی که 
تحت حمانت آنها قر اردارند. 


قدرت بی‌چون وچرای نمایندگان کشورهای بیگانه در ایر ان 

موقعیت نمایندگان دولتهای خارجی درایران» با موضعی که آنها در نواحی دیگر 
دنبا دارند کاملا فرق می‌کند. هروژیر مختاری دراین کشور برای خود یك پادشاء 
مستقل واقعی است: و کسانیرا که أو مورد حمایت خود قرار می‌دهد» همد آ نان را 
مراعات و ملا حظه می کنند. درصدها مورد مختلف» أو می‌تو ند به‌افر اد تحت لحمابه‌ی 
خود درقبال دولت اپران که اکثر ارو پائیان هقیم تهر ان در خدمت ]| نند سود ۳ آسیب 
برساند. ازاین‌رو دراین کشور واستگی کامل خارجیها ب‌يك نمایند گی» و حل هرمشکلی 
با پادرمیانی اعضای آن, به‌خوبی مشهود است. همچنین؛ هر کس علاقه دارد موردتوجه 
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نیز چون به‌میزان نفوذ وقدرت خود وقوف کامل دارند» اغلب از چنین موقعیتی 
ند شدات سو ءاستفاده می کنند و خیلی چیز ها را زیر با می گذارند» که خبرش ممللقاً 
ه گوش مسئولان مربوط دراروپا نمی‌رسد» والا اگر چنین خبرهائی فاش گردد طبعاً 
برای بسیاری از اعضای دولتهاء شنیدن آنها سخت ناخوشایند خواهد بود. کسان ی که 
درمعرص سو ءاستفاده‌ی اینگو نه آدمها قرار می گیر ند» ازترس حجان چاره‌ای جزسکوت 
ندارند. 

بادیدن روسها» سوئدیها» نروژیهاء دانما ر کیهاء المانیهاء اطریشیهاء فرانسویها؛ 
باز یکیها. ایتالیائیها. سوئیسیهاء انگلیسیها, اسکانلندیها» ایرلندیهاء وخاصه ترکها در 
تهر ان نقشه جغرافیایی اروپا در ذهن آدم مجسم می‌شود اما همه‌ی این اتباع گونا گون 
سگانه که تحت حمایت نمایند گیهای سیاسی خارجی قرار گرفته‌انده ازنظر ملیت لروماً 
ازاهالی کشورهای حامی خویش محسوب نمی‌شوند. هر کس مطابق علاقه‌ی قلبی ویا بنا 
به‌اقتضای منافع مادی (دو انگیزه‌ی بسیار قوی در وجود هرانسان) به‌زیر حمایت 
نمابندگی سیاسی کشور خاصی درمی‌آید. مثلاء یك ایتالیائی» که صاحب تجارتخانه‌ای 
است». خو درا زیر بالهای مفتدر عقاب دوسر کشور زروسبه پنهان کرده است. ايك 
سویسی» این شعار بزر گوارانه‌ی انگلستان: « خد| و حق من » را دهتر ین پناهگاه برای 
خود تشخبص داده است. ۱ 

درضمن همه‌ی آنهاء بدون استثناء به‌حقیقت این‌ضرب‌المثل کم و 3 بیش پسی 
در ده‌اند که «از تو حر کت واز خدا بر کت!» چون به‌دفعات» از دادن کمکهای لازم 
به آ نان درست درمواقعی که آنها به‌آن چشم دوخته بودند و روی آن حساب می کر دند» 
کامالا دریغ شده است . 


سهل‌انگاری مامو ران خارجی درایر ان 


اغلب نمایند گیهای سیاسی» که در مشرق‌زمین استقرار پافته‌اند» در واقع سلسله 
مناصبی هستند که شاغلان آنها گوئی مسئولیت و اجباری برای انجام دادن کار مردم 
درخود احساس نمی کنند به‌این‌سیب مسئولان نمایند گیهای سیاسی را می‌توان با اعضای 
افتخاری یك انحمن که به کارهای محول شده توجه چندانی ندارند قابل مقایسه دانست» 
البته با این تفاوت که برای این نمایندگیها, دولت» چه هزینه کلانی خرج می‌کند. 
آنان از همه گونه مزایا ومنافع شغلی برخوردارند» ولی درقبال آن چه‌کاری برای 
کشررشان انجام می‌دهند معلوم نیست. اگر نگوئیم هیچ باید بپذيريم ه رکاری‌هم‌انجام 
می‌دهند درخور این همه تشکیلات دور ودراژ نیست. 
بارهاء تعداد زیادی از سافران, به‌خصوص فرانسویهاء در باره‌ی بی‌تفاوتی و 
سهل‌انکاری اعضای نمایندگیها بستامات مسئول کشور خود شکایت کرده‌اند. 
#ب باید این حقیقت را گفت که درتهران تنها کارکنان انگلیسی ازمنافم اتباع‌کشور خود 
خیلی جدی دفاع می‌کنند ودنبال کار آریاب رجوع می‌دو ند. 





علت چنین اوضاع اسف‌انگیز در مشرق‌زمین» به‌تحقیق این است‌ک اعضای 
نمایند گیها وقسولگرپهاء اغلب شایستگی ولیاقت مقامی‌را که به‌ناحق آن‌را احراز 
کرده‌اند» ندارند. درمیان آنان» ازیکی نقل می‌کردند که شخص خوساخته‌ای بود ودر 
سن خردسالی به‌اپران آمد» وچون زبان فارسی را یاد گرفته بود» به‌انجام حرفه‌ی‌سیاسی 
پرداخت. اما آغاز کارش کمی‌ناجور بود: 

او ابتداء در کوچه‌ها کبریت می‌فروخت. ولی مدتی بعد؛ این داد و ستدکم‌سودرا 
رها کرد و به‌نوکری يك‌خانواده‌ی ایرانی درامد. آنگاه وارد خدمت نمایند گی سیاسی 
شد در خدمت آن سفارت؛ او به‌قدری خودرا خوب شان داد و خوش‌خدمتی کرد که 
هد از چندسال» وزیرمختار باآنکه بارها داده بود چکمه‌هایش را او واکس زده بونه 
اما از مر کز کشور متبوعش برای وی مقام مترجمی رسمی سفارت را گرفت» و او 
دراین سمت مدتها انجام‌و ظیفه کرد و مانند هميشه وجودش برای مسئولان مافرق سودمند 
ومفتنم بود. او چون به‌همه‌جای منطقه آشنائی کامل داشت» رئيس واقعی وهمه کاره‌ی 
آن سفارت در حقیقت خود او بود و آقای وزیرمختار برای فرار از موی دماغ شدن 
هم‌مهنانش و از اینکه دفاع از منافع آنان» آرامش خاطرش را ۷ بهم نزند» آاختیار و 
اداردی همه‌ی کارها را به‌دست او سپرده بود. 

به‌این جهت کسانیکه حمایت آن سفارت را جلب‌کرده بودند» اوجود آنکه از 
اهالی کشورهای متمدن و پراوازه‌ای بودند. همه درمقابل وی خم وراست می‌شدند. 

مترجم یادشده با تنها دختر یکی از شخصیتهای مهم کشور ازدواج کرد وبرای 
گرفتن عنوان قسولی آنقدر دوز و کلك چید که بالاخره به‌آن مقام نیز دست پافت. 
اما هرجوانی‌که دراروپاء به‌سمت قسولی منصوب می‌شود» مجبور است دوره‌های 
دشر اری را گذرانیده و از درسهائی که دراین مورد یاد گر فته است امتحان داده و 
دانشنامه‌ای به‌دست آورد ونازه قبل از گرفتن متام نیز مدتی درانتظار خالی شدن زین 
چنین پستهایی بماند. درست به‌عکس آن در آسیاء دیلماج مورد بحثماء خوشبخت‌تراز 
آن تحصیل کرده‌ها و دوره‌دیده‌های اروپائی بود. او هر گز نه‌در روی نیمکت مدرسه‌ای 
ناست و نه‌رنج تحصیل را برخوه هموار کرد تنها درسایه شناخت محیط و حمایت و 
تشبث يكت وژیر مختار توانست شغل سوداوری برای خود دست و پا کند. 

هنگام اقامتم در تهرآن» حادثه‌ی عجیبی اتفاق افتاه که نشان میداد تا چسه‌اندازه 
سوءاستفاده و سهل‌انگاری به‌نمایندگی کشور فرانسه نیز سرایت کرده است. یك 
فرانسوی» که نماینده‌ی تجارتخانه‌ای درایران بود» چند سال پیش, بدون تصفیه‌ی 
حسابهای خود منافع تجارتی‌اش را به‌نمایندگی سیاسی کشورش واگذار کرده و 
ابر ان‌را ترك می گوبد. بعد از گذشت مدت مدید از دفتر سفارت به‌نامه‌ها و مطالبات 
وی جوابی نمی‌رسد. او به‌ناچار دراين زمینه در پاریس» راسا با وزير امورخارجه 
وارد مکائبه می گر دد. 

از وزارت امورخارجه بسفارت فرانسه درایران یادداشتی فرستاده می‌شودومضمون 

آن همه‌ی اعضای سفارترا سخت در حيرت واضط راب فرومی‌برد. به‌موجب دستورالعمل 
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وزارتی همه‌ی فرانسویان در فاصله‌ی ضرب‌الاجل کوتاه به‌پاریس احضار شده بودند. ‏ 
دراحرای این دستور بدون| نکه کسی ازعلت احضار خبرداشته باشد, همه به‌پاریس‌ح ر کت 
مم کنند ودرآنجا ازخواندن سوالات بازپرسی مانندی تازه می‌فهمند که موضوع از کجا 
آب می‌خورده است وعلت این‌احضار تنها به‌خاطر عدم رسیدگی به‌وضع آن تجارتخانه 
وبی‌اعتنایی اعضای سنارت به‌منافع یکی ازهم‌وطناندان درایران بوده است. فرانسویانی 
که برای پاسخگوئی به‌پرسشهایی درباره‌ی‌زند گی‌خصوصی آن هم‌میهنشان دعوت‌شده‌بودند, 
همه به‌اتفاقآراء» ازامضای نامه‌ای که رئیس دبیرخانه می‌خواست ازآنان بگیرد» وقصد 
وی را ازامضای چنین نامه‌ای که شایدهم برای تبرثه وی بود» درست نمی‌دانستند به‌شدت 
امتناع می‌ورزند. این‌بار فرانسوبانی‌که درتهران مامور بودند» به‌خود جرات داده 
وعقیده‌ی خود را صربحاً بیان می‌کنند وشهامت آن‌را پیدا می‌کنند که مراتب‌نارضایتی 
خودرا ازنماینده‌ی رسمی دولت درابران آشکارا ابراز کنند. 

حادثه‌ی مضحکی هم که در یکی از نمایند گیهای دیگر اتفاق افتاده. شان دهنده‌ی 
این واقعیت است‌که اغلب اوقات مقامهایی که به‌بمضیها داده می‌شود» چقدر ازظرفیت 
وشایستگی آنان بالاتر است. 


کاردار کلك‌باز 


نماینده‌ی یکی از قدرتهای بزرگ درنهران, به کشور خود احضار می‌شودوبه‌جای 
اه کاردار جوانی که زبان فارسی‌هم می‌دانسته, انتخاب می‌گردد. این دبیلمات نورس 
ونازه کار» که به‌تاز گی مدرسه‌ی زبانهای شرقی را نمام کرده است» اولین مشق‌سیاسی 
را درابران آغاز می‌کند. چون چنین پیشرفت غبر منتظره‌ای» که بر سبیل تصادف‌نصییش 
شده است» در مذاق وی سخت مزه می کند» کم کم هوس رسیدن به‌مقام سفارت را دردل 
می‌پروراند. هنگام این‌کارآموزی صدها بار ازوی خبط وخطای فاحش سرمی‌زند»و 
کسانی که درفنون دیپلماسی تجارب وتبحری داشتند» می‌خواهند اورا راهنمائی و خطایش 
را اصلاح کنند» اما نه تنها بهحرف درست کسی گوشش بدهکار نیست» بلکه به‌همه ضمن 
نصیحت» درس سیاأست هم می‌دهد. 

سران دولت متبوع او به‌علت دوری مسافت ازابران خبر ندارند که ادب ظاهری 
ورفتار و گفتار این کاردار جوان را کسی مطلقاً جدی نمی گیرد. 

تمام وقت او» با همراهان خوشگذرانش, صرف ورزش» شکار وبازی والواطی 
شده ودرنتیجه‌ی ولخرجیها مرتب قرض بالا می‌آورد واو را درهمه‌جا می‌شود پیدا 
کرد الا درجاهایی که به‌حکم وظیفه‌ی اداری بایست باشد. 

یکی از روزهاء او به‌مازندران عزیمت کرده وفراموش می‌کند که خبر اسن 
مسافرت را به‌دولت متبوعش اطلاع دهد واداره‌ی کارها را به‌ست سرمهتر ایرانی‌خوه 
می‌سپارد» باز فراموش می‌کندکه لاقل مهر نمایندگیرا تزد وی بگذارد. تصادفاً 
دراین فاصله یکی ازهم میهنان او برای گرفتن روادید برای گذرنامه‌اش» ومذا کره‌در 


امر مهمی ازسوی دولت منبوعشان بسفارتخانه مراجعه می‌کند وچند روز در انتظار 
می‌نشیند» ولی به‌جوانك] نجنان در مازندران خوش می گذشته .که بدین‌زودیها خیال 
مر آجعت درسر نداشت. 

سرمهتر نیز به‌نوبه‌ی خود کارهای سفارت را به‌افراد زیردست خود سپرده وبرای 
جستجوی این کاردار گربزپا عازم مازندران می گردد. ولی همه‌جا را زیر پای می گذارد 
بی آنکه بتواند از رئيس خوشگنذران خود خبری به‌ست آورد وبه‌ناچار دست ازپادرازتر 
به‌تهران بر می گردد. هرد بیگانه که از اينهمه انتظار کاسه‌ی صبرش لبرپز شده ضمن 
مخابره‌ی تلگرامی به‌وزیر امور خارجه کشور متبوع خود از آنها می‌پرسد این‌نماینده‌ی 
نامرٹی را در کجا می‌شود پیدا کرد؟ بدبهی است دراین مورد به‌خصوص اطلاعات‌وزارت 
امور خارجهاز اطلاعات شخص او بیشتر نمی‌نوانست باشد. بالاخره مرد بیگانه بادست 
خالی آزهمان راهی که آمده بود» به کشورش باز می‌گردد. بعد از عزیمت‌او ازایران» 
تازه سرو کله کاردار» که سیر وسیاحتش را در مازندران به‌خوشی به‌پایانرسانده بود» 
درتهران پیدا می‌شود وطی گزارشی درموره ترك محل خدمتش درتهران عذرتراشی 
کرده وبه‌وزیر می‌نویسد که برای معالجه‌ی تب‌ناراحت کننده‌ای‌نا گریر آزرفتن‌به‌مازندران 
بوده است. ولی ریش که ایران‌را خوب می‌شناخت می‌فهمد که عذر خنده‌داری‌است 
ودرابالات باتلاقی مازندران» تب‌حتی بقه‌ی آدم سالم‌را هم می گیرد نه‌آنکه کسی‌درآنجا 
معالجه می‌شود» واپن‌چنین جوان سربه‌هوا وحواس‌پرتی را به‌شدت مورد ملامت قرار 
می د هب . 

دراین زمینه صدها حادثه که یکی ازدیگری‌شنیدنی‌تر وعبرتآموزتر است می‌توان 
نقل کرد» اما ازموضوع بحث کتاب خارج است. 

صدور دستورهای لازم واکید ازسوی دولتها مبنی بر موظف کردن کار کنان 
نمایند گیها به‌نوجه ورسیدگی پیشتر به‌منافع اتباع کشورشان در مشرق‌زمین» در گشودن 
مشکلات افرادی که به‌این نمایند گیها مراجعه می‌کنند موثر وضرور است. 
تعداد ومشاغل عمده‌ی اتباع بیگانه‌ی مقیم تهران 

درسال ۱۸۷۸ [= ۱۲۹۵ ه.ق.]» تعداد بیگانگان مقیم‌تهران» ازصدنفر نحاوز 
نمی کرد. ولی دراین محیط کاملا محدود» مخلوطی ازآدمها که به‌همدیگر اصلاشباهنی 
نداشتند» دورهم گرد آمده بودند. عده‌ای ازآنان در خدمت اختصاصی شاه بودند» و 
عده‌ی دیگر کا رکنانی درخدمت دولت, ا گر چه درواقع» پادشاه ودولت‌هردو يك‌روحند 
اندر دوبدن. به‌این ترتیب» پزشك» دندان پزشك» خیاط جزء گروه اول وامیران, 
معلمان» رئیسان دسته‌های موزیك نظامی» مدیران پست وضرابخانه» مهندسان واستادان 
دارالفنون» جزء گروه دوم محسوب می‌شوند. 

گروه سومی هم وجود دارد» که کاملا متمایز ومستقل ازاین دوگروه است و 
اعضای آن‌را کار کنان خطوط تلگر اف هند واروپاتی وانگلیسی تشکیل می‌دهند. 


۱۹ آدمها و آیینها درایران 


تمامی افراد این مجموعه‌ی دوراز وطن به‌تا زگی در محله‌ی جدا گانه‌ای زندگکی 
می کنند. این محله در مدخل شهر واقع است ومحل سنارتخانه‌هاونمایند گیهای کشورهای 
خارجی هم درهمانجا قرار دارد. کاخ سفارت انگلستان روبه‌روی کاخ سفارت ت رکیه 
وسفارتخانه‌های اطریش وفرانسه نزديك به‌هم واقم شده است. نها ساختمان سفارت 
روسیه در مرکز محله‌ی ایرانی‌نشین شهر واقع است!. 

اروپائیان درایران در وضع بسیار مساعدی زندگی می‌کنند واز امتیازاتی 
در خوردارند که ایرانیها ازهمه‌ی آن محروم‌اند. آنها نه‌مالیات ونه‌عوارض می‌پردازند. 
گاهی حتی از موقعیت خود سوء استفاده‌هم می‌کنند وبه‌ناحق به‌زیان ایرانیها حقی 
بر ای خود قائل می‌شوند. 

آنها زندگی آرام ومطبوعی دارند واگر چه به‌تفریحات وسر گرمیهایی که در 
کشورهای خود داشتند» دسترسی ندارند» ولی آنچنان مرفه ودارای آلاف والوف‌پسر 
تحمل هستند که بطور قطع | گر در کشورخود بودند» وحتی مقام وموقعیتی بهتر ازآنچه 
که در حال حاضر درتهران دارند» داشتند» بازهم برخوردار بودن از چنین زندگی 
اشرافی را به‌خواب نیز نمی‌دیدند. 


معایب و نقاط ضعف ابر انیان از دیدگاه اروبائیان 


اروپائیان برای ایرانیها ارزش‌والائی قائل نیستند ودرمورد آنان صدها عیب و 
نقطه ضعف می‌شمارند. که خود اغلب ازسرتاپا ا لوده به‌آن عيوب ونقاط ضعف هستند. 
آنها را به‌قانون‌شکنی, به‌تقیه» وبه‌پیروی ازاین سخن سعدی: «دروغ مصلحت‌آمیزبه‌از 
ر است فتنه‌انگیز » متهم می‌ کنند. درحقیقت» ایرانیان» مابین خود قول همدیگررا الا 
باور ندارند. این ناباوری وعدم اعتماد حتی درمورد بیگانگانی که با آنها درتماس 
هستند» نیز تسری دارد. می گویند میان مسلمانان تمامی مشرق‌زمین آنها کم‌ارزش‌ترین 
هستند. باوجود این خودرا درهوش واستعداد» ودر شیرین‌زبانی بالاتر ازسایر پیروان 
دين محمدی می‌دانند. اما ازحق نباید گذشت ایرانیان در آداب‌دانی وحسن رفتاردارای 
لطف وظرافت خاصی بوده» و از قدرت تشخیص سیار فوی و ادب ذاتی فوق‌العاده‌ای 
بر خوردارند. اگر هم به‌آنان عیب‌هائی نسبت داده می‌شود, دست‌کم این‌هنر بز ر گراهم 
دار ند که باظاهر آراسته وزاهد فریبشان معایب خودرا خوب بیوشانند. البته‌این‌انتقاه 
تنها متوجه مردها است» چون زنان بسیار کم به‌حساب می‌آیند داستان آنان ازاین مقوله 
جداست. درمیان محافل خارجیها» مردان اروپائی نیز از همدیگر خوششان نمی‌آید» 
وهمان عدم اعتمادی که افراد بومی نسبت به‌همدیگر دارند» دربین آنان نیز هماناحساس 
پر قرار است. 


١‏ محل سفارت روس دران زمان در محل پامنار فعلی فرارداشت. 


۳۱ 


گشایش او لين راه شوسه درابر ان. تب باغ‌وحش شاه. 


شاه آو لین راه مهندسی‌ساز را افتتاح می کند 

محلی که ناصرالدین‌شاه بیش ازهرجای دیگر به‌آن علاقه نشان می‌دهد کلاء‌فرنکی 
شکار گاه اختصاصی درباغ وحش «دوشان‌تیه» است. 

شاه بعد ازمراجعت از اروپا» دستور داد به‌منظور رفاه وآسایش مومنین راه 
شوسه‌ای ازتهران تا زیارتگاه شاه عبدالعظیم وراه دیگری صرفاً به خاطر ارضای‌هوسهای 
شخصی‌اش به‌همین کلاه فرنگی باغوحش» کشیده شود. راه دوم که ساختمان‌آن مدتها 
عد از راه تهران ‏ شاه عبدا لعظیم» آغاز شده بود» وباآتکه ازمیان سیری پرسنگلاخ 
وصعب‌العبور می گذشت وعلاوه برآب وباران وبرف وبهمن ورودخانه پرخرو شکسه 
موانع طبیعی این‌راه بودند» مثلا درفاصله شش کیلومتر برای هموار کردن مسیر»حداقل 
بازده پل می‌بایست احداث گردد» ولی علی‌رغم تمامی این‌موانع ومشکلات احداث‌آن 
خیلی زودتر ازراه اولی به‌اتمام رسید. 

روز چهاردهم اکتبر ۱۸۷۴ |= ۲رمضان ۱۲۹۱ ه.ق مطابق با٠۲‏ مهر۱۲۵۳ه.خ] 
اعلیحضرت جاده‌ی جدید را افتتاح می‌کند. مهندسی اروپائی مجری طرح احداث 
جاده» برای مراسم افتتاح آیین وتزرئینات خاصی ترتیب داده بوده است‌که تا آنروز 
در ایران سابقه نداشت: اوطاق نصرنی ازگل وگیاه درست کرده بود وبربالای‌آن‌علامت 
رسمی ايران و کتیبه‌ای به‌افتخار شاه نصب شده بود. در حدود پکصد پرچم بزر گ,در 
انتهای تیرهاء بالاتر از پرچمهای کوچك که اسم شاه را در کنار لوحه‌های فلزی‌نوشته 
بو دند, در آهتزاژ بودند. همه‌چیز با دسته گل و گیاه به‌هم بسته شده بود. خاطره‌ی این 
افتتاح» که مراسم آن برای همه تاز گی داشت وپیش ازآن در اینگونه تشریفات‌رسمی 
برافراشتن پرچم ویا تزیینات دیگر هر گز دراین کشور معمول نبوده» برای همیشه در 
یاد ایرانیان باقی مانده است. آن‌روز ابتدا توسط زنجیری با قفل نقره‌ای آویزان,راه 
را بسته بودند. هنگام ورود شاه به‌محل مراسم» مهندس کلید قفل را با احترام به 
ناصرالدین شاه تقدیم می‌کند. شاه که ازاینگونه نمایشهاء واصولا ازهرچیز تازه‌ای 
خوشش می‌آید» ازمراسمی که به‌این مناسبت ترتیب داده شده است» بسیار مسرور 
می گردد. آنگاه شليك بيست ويك‌تیر توپ» و متعاقب آن نواختن سرود ملی۱. گشودن 
او لین‌راه شوسه را درایران به‌اطلاع همگان می‌رساند. آنروز نمامی وزیران وشخصیتهای 
بلندپایه در مسیر راه‌شاه به‌ردیف ایستاده بودند. درطول جاده. چهارفوج پیاده‌نظام, 


اب bi Tl‏ که متر جم اطلاع دارد» این‌او لین بار است که بهنو اختن سر ود سای ایر ان» درهر اسم 
رسمی اشاره شده است. موضوع درخور تامل وتحقیق بیشتری است. 


۱۹۴ آدمها وآیینها درایران 


با لباسهای اونیفورم جدید قرمز رنگ» که به‌همین مناسبت دوخته شده بود» ه رکدام 
به‌فاصله دومتر از همدیگر» صف کشیده بودند. درلحظه‌ای‌ که مهندس کلید را روی‌يك 
سینی نقره‌ای برای افتتاح جاده تقدیم شاه می‌کرد. در کنار آن‌يكك کیسه کوچك‌محتوی 
چهارده‌توماند هم گذاشته بودند که گوبا ازاعتبارات عملیات جاده‌سازی باقیمانده‌بود. 
شاه ضمن ابراز خوشوقتی ازاین‌همه صرفه‌جویی» کیسه پولرا ازروی سینی برمی‌دارد 
ودرجیب خود می گذارد. طاق نصرت نیز سخت مورد تصین‌شاه قرار می گیرد و از 
تر وتاز گی وشادابی گل و گیاهی که درپوشاندن آن به کار رفته بود» بسیار تعجب‌میکند. 
دراین هنگام بها گاهی او می‌رسانند که کارگران تمام شب را برای افراشتن وتزیین 
آن کار کرده‌اند. این توضیحات موجب رضایت ومسرت خاطر د پیشتر اوم ی گردد اما 
اصلا به‌اين صرافت نمی‌افتد که آن پول مختصر را که چند لحظه , پیش ازروی‌سینی 
برداشت» میان کار گران تقسیم کند» وبا این کار کوچك قلب عده‌ای ازافر ادزحمتکش 
را به‌دست | ورد. آتگاه چون نیم نگاهی به‌جاده می‌اندازد. به‌او توضیح می‌دهند که‌سر تا 
آن طبق آخرین اصول راهسازی ساخته شده است. سری به‌علامت رضایت تکان داده 
و ازحاج میرزا حسین‌ خان کهآ نوقت وزير امور خارجه بود وضمناً نظارت برعملیات 
ساختمانی این جاده‌را هم برعهده داشت قدردانی می‌کند» وفردای مراسم گشایش 
حاده, به‌منظور ابراز رضایت رسمی, اورا به‌درجه سپهسالاری ارنقاء می‌دهد. پیشکش 
آن کیسه‌ی کوچك. از بقایای اعتبار ساختمانی دراین ارتقاء درجه احتمالا بی‌تاثیرنبود» 
است. چون با بر گرداندن مبلغ ناچیز یکصد وچهل فرانك بهشاه» ظاهرا اومیخواست 
است این‌را ثابت کند که هنوز در قلمرو شاهنشاه هستند کسانی که درانجام هر‌کار تا 
دیتار آخر ساب پس می‌دهند ونسل خدمتگراران درستکار هنوز ازاین سرزمسن 
قطع نگردیده است. اما دراین قدرشناسیها وسپاسگزاریها» سهم مهندس و کار کنانش, که 
به‌همت آنان وزیر, مورد توجه شاه قرار گرفته» وبسپهسالاری رسیده بود» بسیار اندك 
بوده است. آنها جریك تشکر ساده ازمقام وزارت» حتی حقوق عقب افتاده‌ی خودراهم 
نتو انستند دریافت کنند» درحالی‌که بعضی ازآنان از بیست ودوماه پیش ازدولت طلب 
داشتند. جناب اشرف حاج‌میر زا حسین‌خان» که می گفتند همانقدر که در فن سیاست اهل 
حبله ونیرنگ است» در کار حساب وکتاب نیز مهارت وزرنگی خاص دارد» درمدت 
این بیست‌ودوماه. پول دربافت شده برای هزینه‌های عملیاتی احداث جاده‌راء یکجا پیش 
یث‌تاجر معتبر بازار با ریح بسیار بالا به‌تنزیل داده بود. 


دو شان‌تبه» شکار گاه .اختصاصی سلطنتی 


بعل از گشایش جاده» شاه اغلب ازهمین راه شوسه‌ی «دوشان‌تبه» به کلاه‌فرنگی 
شکار گاهش واقع درشمال تهران» که دربالای تخته‌سنگی در ارتفاع تقریباً چهارصد 
متری» در وسط دشتی در دامنه‌ی البرژ احداث شده است» رفت‌و آمد می کند. اینجا را 


کیب معادل یکصدوچهل فرانك. 


مادام کارلا سرتا 4۵ 


ا لبار پدر ناصرالدین‌شاه ساخته بود» ولی خود او برای توسعه وزیبائیآن بسیارکوشید 
و آنحارا به‌صورت تفر جگاه مورد علاقه خود درآورد» بعد ازاستراحت در همین 
کلاه‌فرنگی» شاه» که شکارچی قهار وخستگی‌ناپذیری است» در کوهستانهای پرازشکار 
اطراف» به‌شکار ب زکوهی» قوج‌وحنی؛ آهو» خر گوش» کبك‌دری» وحیوانهای دیگر 
می‌رود. در زمستان» که برف قله‌های مرتنفع‌نر را می‌پوشاند» وی گاهی بخت‌آن‌را دارد 
که حتی با پلنگ» پوزپ‌لنگ» ببر وشیر دیداری تازه کند. 

«دوشان تبه» اسم خودرا ازاسم دهکده‌ی مجاور گر فته استلد .از با لا ی کلاه‌فر نگی» 
واغهای وسیع ی که دوران‌را احاطه کرده وبرتمام دشت مسلط است. چشم‌انداز بسیار 
زیبائی دیده می‌شود. تالارشاه شبیه بسالن یك کشتی است» سقف آن ارتفاع کمی‌دارد. 
پنجره‌ها» گرد کوتاه و کشوئی هستند» وعیناً روزنه‌ی بدنه‌ی کشتی را به‌یاد می‌آورند. 
اطاق» مجهز به‌نیمکتهای مدوری است. که برپشت آنها مخده‌های مخمل سبز رنگک 
گذاشته‌اند. دروسط اطاق» نوعی تنه‌ی درختی را جا داده‌اند ودرکنار آن‌يك‌میز, اثاث 
خانه‌ای ازاین دست» درهیچ کجای ایران دبده نمی‌شود. درقسمت فوقانی این‌تالار» تالار 
دیگری است بسبك‌شرقی» وشکل کلاهء‌فرنگی» که این دودستگاه قسمت «بیرونی» 
ساختمان‌را تشکیل می‌دهند. اما قسمت «اندرونی» جادارتر است. باآنکه درآن» ازتجمل 
وزرق وبرق خبری نیست» ولی زنها هنگامی که همراه شاه هستند در «اندرونی» این 
ساختمان از کاخهای پیلاقی دیگر» بیشتر احساس راحتی می‌کنند. ازلحاظ موقعیت, 
«دوشان‌نیه» درست شبیه آشیانه‌ی عقاب است. کالسکه نمی‌تواند به‌عمارت « کلاه‌فرنگی» 
ترديك شود. تاآنجا همه‌چیز» حتی آب‌را هم باید بادست‌حمل کرد. هوای باغها بسیار 
مطبوع وملایم است. در زمستان» به‌علت کوهستان بودن درآن نواحی بادهای‌سرد» سيار 
کم می‌وزد. تعداد زیادی ساختمانهای کوشك مانند» در آن‌طر فها ساخته‌اند» که بعضی از 
آنها اطاقهای بسیار زیبا ودلگشائی دارند. همچنین يك مسجد کوچك ودوحوض بز رک 
درآنجا احداث شده است» که آب حوضها دائماً عوض می‌شود. 


با وحش‌شاه وحرمت شیر بچه‌دار 

شاه از مجموعه‌ی حیوانهای خود دراین باغها نگهداری می‌کند ونسبت به‌همه‌ی 
آنهاء مخصوصا برای شیرهایش‌علاقه ودلسوزی فوق لعاده‌ای‌نشان‌می‌دهد» که من نمونه‌ای 
ازآن‌را برای خوانندگان نقل میکنم: 

درسال ۰۱۸۷۸ دراولین روزهای ماه محرم» شیری بچه‌زایید. شاه که درشهسر 
گر فتار بر گزاری مراسم عزاداری در «تکیه»اش بود» نتوانست از زائو دیدن کند. 
بر ای اینکه ازسلامت مزاج مادر وبچه شیر اطلاع دقیق به‌دست آورد» دستور داد چاپار 
مخصوص میان تهران وباغ داثر کرده وهرنیم ساعت به‌نیم‌ساعت ازحال انها وی‌را 

چ هنگامی که شاه در «دوشان‌تبه» نیست» درهای باغ آن به‌روی مردم بازاست. تهرانیهاو 
بیشتر اروپاییان برای گردش بهآنجا می‌روند. 


۹۶ آدمها وآیینها درایران 


| گاه کنند. بچه درماه ژانویه؟ به‌دنیا أ مده بود ودرآن ماه برف سنگیئی سراسر صحرا ` 
وحتی کوچچه‌های تهران‌را پوشانده بود. شاه که دید چاپارها خیلی‌تاخیر می کنند» دستور 
داد یك رشته سیم تلگراف به«دوشان‌تبه» بکشند ودفتر کوچکی نیزدرست درمقابل قفس 
شیر دابر کنند تا ازاین طربق با قصر شاه درتهران ارتباط دایم برقرار گردد. به‌این 
ترتیب ماموری که در کنار شیر وشیرزاد گان مستقرمی‌شد» می‌توانست هر لحظه‌ای شاه‌را 
درجربان‌حال وحرکت زائو ونوزادان بگذارد. به‌محردآنکه متصدی مربوط» کارسیم- 
کشی‌را به‌اتمام رسانید» طی‌مخابره‌ی تلگرامی به‌قصرشاه» اعلام‌نمود که باوجوددشواریهای 
زیاد. کاردایر کردن ارتباط تلگرافی خیلی زودتر ازآنچه که تصور می‌رفت» روبراه‌شده 
است. البته او از مخابره‌ی این تلگرام و نشان‌دادن همت وسرعت عمل خود چشمداشت 
پاداش چشمگیری را ازشاه داشت» ولی چون تلگرام را با جمله‌ی «حال حیوانها 
خوب است.»» پایان داده بود» وقتی این تلگرام را در تکیه [دولت ] به‌دست‌شاه دادند» 
باآنکه ازنرسیدن خبرتازه ناراحت بود» ولی ازخواندن جمله‌ی «حال حیوانها خوب 
است» چنان بر اشفت که متصدی آداب ندان‌را که بی‌ادبی و کستاخی را به‌آن‌حدرسانده 
وبه‌شیر» بعنی به‌شاه دشت وجنگل» «حیوان» خطاب کرده بود» به‌شدت به‌باد دشنام و 
ناسزا گرفت. بعد فرباد کشید «شیر» حیوان نیست» حیوا ن کسی است که به‌او حیوان 
خطاب می‌کند»عد ودرهمان لحظه دستور داد ازکار ب رکنارش کنند. برای آنهمه‌تلاش 
و کوشش چه پاداش مناسبی! 

در آن مدت ده رو زکه مراسم مذهبی ادامه داشت» ناصررالدین‌شاه دندان روی‌جگر 
گذاشت ونتوانست ازمادر وبچه‌ها دیدن کند. ولی فردای روز پایان مراسم» هنوز 
ساعت شش صبح نشده بود که اورا دیدند در جاده‌ی دوشان تبه. بسرعت برق وباداسب 
می‌تاخت وشب‌همان روزهم درحالی‌که ازدیدن ملکه‌ی دشت وجنگلها وشاهزادگان 
کوچولو. که الحمدالله همه سالم وسر وهر و گنده بودند» بسیار خوشحال و راضی 
ب‌نظر می‌رسید» به‌تهران باز گشت. 


۳۳ 


کاخهای یبلاقی شاه. - اقامت در یبلاق شمیر ان 


کاخهای شاه در اطر اف تهر ان 
تهران» نه‌گردشگاه ونه پارك عمومی دارد. دربیرون دوازده دروازه‌اش همه‌جا 
خشك ولم‌بزرع است. نه درختی وجود دارد ونه سبزی. تا چشم کار می کند بیابان خلوت 


۲ ژانویه = ۱۵ دی تا ۱0 بهمن. 
لب این‌داستان کامالا حقیقت دارد. [این‌تا کید از نویسنده‌ی کناب است.] 


مادام کار لا سر نا 4¥ 


وفضای لاپتناهی است. 

شاه همانطور که قبلا اورا شناختیم» خیلی کم درپایتخت می‌ماند ومرتباً ازابن 
کاخ یبلاقی به‌اآن کاخ نقل مکان می‌کند. بعضی ازاین کاخها میان تهران وشمیران 
در یکی ازجاده‌های پررفت وامد تهران قراردارند وچون این کاخها نرديك به‌تهران 
هستند» شاه می‌تواند ازآنجا به‌راحتی قبل ازغروب آفتاب به‌شهر بر گردد. 

درمیان اقامتگاههای بیلاقی» باید از «قصر قاجار» که قصر آباه واجدادی قاجار 
هاست» و توسط بنیانگذار ین سلسلف پایه گذاری شده و همچنین قصر «عشرتآ باد» که 
اخیرا به‌دستور ناصرالدین‌شاه ساخته شده است» وهردو به‌فاصله کوتاهی ازهم» درشش 
کیلومتری شمال پایتخت قرار دارند» نام برد. قصر اولی» يك‌ساختمان بزرگ اربابی 
است که بطور مورونی ازسلهای گذشته یلگ دودمان به‌یاد گار مانده است. قصر دو م» پنائی 
است ظریف وزیبا توام با دوق خاص. 

منظره‌ی این اقامتگاهها با نامشان متناسب است. 


قصر قاجار 

«قصر قاجار» به‌صورت آمنی‌تاتر برفراز جایگاه بلندی ساخته شده است وبر 
قصر های مر تفع دیگری که بعد ازآن قراردارند» تسلط دارد. مقابل‌ان‌باغی است هو سعت 
ششصد متر درازا وچهارصد متر پهناء که خیابانهای مشجر بزرگی به‌موازات‌هم‌ازمیان 
آن می گذرد. تعداد زیادی بوته‌های گل سرخ و گل‌باس ودرختان مختلف مانند هلو 
که این‌میوه درایران بسیار مرغوب است» ومیوه‌های مختلف دیگر منظره دلیذبر و چشمب 
نو ازی به‌آن ياغ داده است. شاخه‌های مو با انگورهای درشت بیدانه» تا پشت‌بام بالارفته 
ودورتادور باغ را فرا گرفته‌اند. چندین حوض وفواره به‌همه‌چیز دراین محیط زنددگی 
وشاداپی می‌بخشد وگل باغچه‌ها را همیشه‌تر وتازه نگه می‌دارد. دروسط باغ» بربالای 
چهارستون مرمری ظریف کوشك زیبایی ساخته وبا گنبد مطبق روی‌آن‌را پوشانده‌اند. 

داخل قصر به‌سبك خالص ایرائی وبا وسائل گرانبها تزیین یافته است. آیینه‌های 
سیار بزرگ ونقاشیهاء وسائل اصلی تزیینات داخلی قصررا تشکیل می‌دهند. 

باوجود زیبائیهائی که در «قصر قاجار» مشهود است وباآنکه اولین کاخ‌تفربحی 
و بلاقی شاهزاه گان قاجار بوده است» ولی بیشتر اوقات متروك افتاده وناصر‌الدین‌شاه, 
زیاد ازان خوشش نمیآید وخیلی کم بهآنجا می‌رود. 

حفظ حرمت قصرهای تاریخی پدران ازسوی سلاطین» گویا جزء آداب ورسوم‌این 
سرزمین نیست» چون اولین اقدام فرزند. بعد ازتملك قصرهای گذشتگان این اس ت که 
چیزهای نفیس آن‌را برداشته وبه‌سلیقه‌ی خود تصرفات و تزبیناتی در آن به‌عمل‌آورد. 





داخل چادری درتهر ان 
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قصر عشرتآباد 

ناصرا لدین‌شاه اغلب در قصر «عشرتآباد» اقامت می‌کند. ساختمان آن بدیع واز 
لحاظ سيك ساده وعبارت آژيك برج بلند چند طبقه است که از هرطبقه‌ای یك دستگاه 
ساختمان به‌شاه اختصاص دارد. به‌استثنای يك تالار سیار زیباء که حال وهوای ایرانی 
» ترییناتی با شیشه‌های کوچك هندی دارد» اسباب واثاث اروپائی ساير اطاقها بسیار 
باز اری وعاری ازسلیقه خوب است. اهالی مشرق‌زمین» بدون برخورداری از بصیرت 
لازم» یکنوع جنون خاصی دارند که اطاقهای خودرا به‌جای استفاده از ذوق هنری 
ملی, کشورشان, با اشیاء وآشغالهای محصول اروپا تریین نمایند. قسمت خارجی قصر 
خشرتآباد» از آجرهای جلادار پوشیده شده وتقلید ناشیانه‌ای از سنگفرشهای قدیمی 
ست که برسردر بسیاری از کاخهای باستانی دیده می‌شود. پرده‌هائی ازپارچه‌های کتانی 
سفید با نقش ونگاری از منسوجات سیاه سرخ یا آبی» تمامی قسمتهای بنارا از تاش 
خورشید محفوظ نگه می‌دارند واز این پرده‌های سيار قشنگک» معمولا در همه‌ی کاخهای 
ساطنتی استفاده می‌شو د. ضما يت عمارت بر ج‌مانند» در و سمل باغی براز حوض و جشمه 
وفواره‌ها, جدا از ساختمانهای دیگر سربه‌اسمان کشیده است. دورتادور پایه‌ی آن‌در 
جدود سی‌خانه کوچك دواطاقه به‌شکل نیم‌دایره‌ای سأخته‌شده‌و در هر کدام ازاین خانه‌ها 
یکی اززنان شاه ساکن است. 

بجو هی معماری کامالا ایتداتی است. دیو ارهاء بااهكث سفید شده است. درها و 
چهارچوب پنجره‌ها ازچوب سفید» ودارای چفت وبست بسیار زمختی هستند. ایسن 
خانه‌ها شبیه نوعی طویله‌هائی است که دربعضی ازاملاك کشاورزی انگلستان ساختسه 
هي شود. 

قصر «عشرت‌آباد» که هنگام مرراجعت‌شاه از اروپا احداث شده است» بیشتر به‌محل 
بر گراری مر اسم عر و سی شاه اختصاص دارد. جون ناصر ا لدین‌شاه؛ اگر جه زنان متعددی 
دارد ولی باز هم زنان تازه‌ای می گیر د و تنها زنان اصل ونسب‌دار قسمت «اندرون» 
را پر نمی کنند» بلکه پیشتر همسران وی ازمیان زنان روستایی دهکده‌های مجاور که 
بعد‌ها مادرهای شاه آینده‌ی اپران خواهند شل اتتخاب شدها| ند چا. 

شاه چون در قصر های متعددی که دراطراف تهران دارد؛ بطور دایم پا به‌مدت‌زیاه 
سکونت نمی کند و تنها هرازچند گاهی برای گذراندن چنل روز کوتاه» به‌اتفاق زنانش 

ات لسر آرشد ناصر أ لدین‌شاه» که چندسال پیش در گذشت» وقرار دوك جانشین وی گردد» 
از مادری روستایی به‌دنیا آمده بود. ولی فرزندی‌را که بعد از او به‌ولیمهدی برگزید از زن 
شاهزاده‌اش متو لدشنه است. [ پیش از مظفر الدین‌میر زا که مادرش شکوها لسلطنه نو دی فتحعلی‌شاه 
بود و درسال ۱۲۷۸ درته‌سالگی به‌ولیمهدی انتخاب شده به‌ترتیب سلطان محمودمیرزا» معین‌الدین 
میر زا ازمادران شاهزاده ودوبر ادر ملك قاسم‌میر زا وملکشاه از جیر آن ملقب په‌فر و عالسلطنه دختر 
محمدعلی‌تجریشی که محبوب‌ترین زن ناصرالدین‌شاه بود به‌ولیمهدی معین شدند ولی همگی درسنین 
کرد کی در گزشتند.م ] 


oo‏ آدمها و آیینها درایران 


سری به‌آنها می‌زند» به‌اینجهت در هرسفرء زنان وسائل لازم‌را برای مرتب کردن ‏ 
اطاقهای خود باخودهمراه می‌برند ومجموعه‌ی اسباب‌واثاث آنها به‌قدری کم است که در 
فرصت بسیار کوتاه می‌شود همه‌ی آنهارا دریکجا بسته‌بندی وجمع‌وجور کرد. 


قصر سلطنت آباد 


کمی بالاتر» در جلگه‌ای, قصر سلطتآباد» بنا شده است» قصرزیبایی که شاءاز 
آغاز فصل بهار وپیش ازآنکه گرمای تهران اورا وادار به‌رفتن بسوی کوهستانهای 
اطر اف بکند» درآ نجا اقامت می کند. وضع محل استقرار وی در این قصرء بهترازوضع 
اقامتگاههای پیلاقی دیگر است» ولی افرادی‌که در التزام وی هستند به‌علت کمبودجاء 
زیر چادرها به‌سر می‌بر ند. شاه قبل از رفتن به«سلطنت] باد» معمولا چند هفته‌ای درقصر 
«نگارستان» اډ که در مدخل تهران وبر بالای میدانگاهی پردرخت احداث گردیسده 
است» اطراق می‌کند. هوای آنجا ازهوای شهر خنك‌تر است. ناصرالدین‌شاه» با صرف 
شیر بهاری درآنجا به‌تقویت ودرمان خود می‌پردازد. 


نباوران» زیباترین قصر اطراف تهران 
زیباترین اقامتگاه بیلاقی تابستان» قصر «نیاوران» است. ساختمان اين قصربسبك 
تازه‌ای در دامنه‌ی سلسله جبال البرز ودروسط پارك خوش‌منظره‌ای که بر سرتاسرجلگه‌ی 
شمیر اند تسلط داردء احداث کردیده است. 
حتی در روزهای سپار گرم» زیر سایه درختان تناور این باغهای زیبا انسان‌از 
اساس هوای خوش وخنك سیار لذت می‌برد. شاه قسمتی از چله‌ناستان را در این 
قصر می گذراند. 
روحیه پرتحرك وزندگی سیار شاه ایجاب می‌کند که همواره تعداد کثیری از 
همراهان آماده باشند» که دراین سیر وسیاحتها به‌دنبال وی‌راه بیفتند. به‌اینجهت 
می گویند که عده‌ای از بزر گان درباری روی زین اسب می‌خوابند» تا به‌مجرد اولین 
نداء حاضر یراق ومهیای حر کت باشند. 
درتهران» هنگام تاستان» هوا به‌قدری گرم است که تابش مستقیم آفتاب؛ تخم‌هر_غ 
چ قبلا راجع به‌این قصر که در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه ساخته‌شده است» صحبت کرده‌ام. 
۴٭د شمیران از لحاظ لغوی یعنی بیلاق» ولی اینجا را «شمع‌ایران» هم می‌گویند» چون مانند 
روشنائی شمعی که به‌همه‌جا نور می‌باشد» ازهمه طرف آن‌را می‌توان دید. جغر افیدانهای قدیم در 
جای فعلی شمیران» شهرهائی را تصور می‌کنند که قدست آنها به‌دوران نبوکد نصر وسمیر امیس 
می‌رسد و ادعا می‌کنند که شمیر ان اسم خودرا از بقایای قصر ی به‌نام‌شمیرانی» که تزسط ملکه‌سمیر امیس 
احداث شده بود» گرفته است (جغرافی کارلریتر ۲۸۵۲ ۵۲۱ سال ۱۸۳۸). 
[ این توضیح وزیرئویس درمورد شمیران از نویسنده است» ولی درباره معنای صحیح این کلمه 
به‌تحقیقات ر.ش: کروی» در صفحات ۲۷۲ تا ۷۸۳ کناب ارزنده‌ی «کاروندکرری» به کوشش 
محقق ارجمند یحیی ذکاء مراجعه شود.م] 
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را می‌بزد. دراین فصل. هوای این‌شهر به‌ناسالمی درهمه جا مشهور است وازماه مه 
اهالی شهر بطور دسته‌جمعی بسوی ارتفاعات شمیران در شمال بایتخت عزیمت می کنند. 

دهکده‌ها وآبادیهای زیادی در زمینهای شمیران بطور پراکنده ازهم احداث 
شده‌آند. محل زمین‌هایی که خانه‌های پیلاقی نمایند گیهای کشورهای بیگانه دران بنا 
گر دیده, از طرف‌شاه به‌انها اهدا شده است. 


قلهك ملك انگلستان وز رگنده اقامتگاه بیلاقی سفارت روسیه 


اولین دهکده سر راه تهرانب شمیران, قلهك است که محل بیلاقی سفارت‌انگلستان 
درآنجا واقع شده است. مراسم سالگرد تولد ملکه ویکتوربا همه ساله درباغ‌آن‌بر گزار 
می, گردد ووزیر مختار ضیافت رسمی سفارت‌را درجای تنگی درژیر چادر برپا می‌کند. 

اغلب انگلیسیها. سعی می‌کنند ترديك خانه‌ی پیلاقی نماینده‌ی کشورشان» جائی 
بر ای خود پیدا کنند. خانه‌ی وزیرمختار در زمین پستی واقع شده است» که ازپشت 
درختان آنبوه تنها بام آجری آن تشخیص داده می‌شود. 

اقامتگاه پیلاقی سفیر روسیه در «زر گنده» است. 

در فاصله‌ی چند کیلومتری آن» «سرآسیاب» واقم است و کاخ زیبای سفارت 
تر کیه» که چند سال پیش ساخته شده ومنظره‌ی بسیار زیبائی دارد» نیز درانحا است. 
این ساختمان» چون در سرزمین مرتفعی قرار گرفته. ازمسافت بسیار دور» گنبد باشکوه 
آن نمایان است. گردا گرد ساختمان باغ است وجاده‌ای کالسکهرو» از نزديسكث آن 
هی گذرد. 

چون نمایندگی کشور فرانسه ساختمان ییلاقی اختصاصی ندارد» هرسال خانه‌ای 
را به‌این‌منظور در دهکده تجریش اجاره می‌کند. 

وزیر مختار اطریش؛ هرجا که باران ببارد آنجا منزل می‌کند. 


آب وهوای مطبوع شمیران 


حو مه‌ی روحنواز پار یس مانند: آستیر ۱ سن‌ژرمن۲» آرژانتوی؟ مدون؟؛ که مورد 
علاقه خاص وعام است» می‌باشد. اما در شمیر ان اسایش ورفاه ان شهر کها وجود ندارد. 
مر دم دراأین قصبهء درخانه‌های کوچکی سکونت اختیار می کنند که خرابه‌ای بیش 
نیستند وحتی روی دیوارهای گلین خانه‌ها هیچ‌چیز نمالیدها ند.بضی از خانه‌ها به‌قدری 
کوچك و کم‌جا ودرحال فروریختن است» که مردم ترجیح می‌دهند به‌جای اطاقهای آن 
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در زیر چادرها زند گی کنند. 

اغلب این خانه‌ها به‌روستائیان تعلق دارند. آنها زمستان را در خانه‌ی خود 
می گذرانند» ولی درتمام فصل تابستان خانه‌های خویش‌را در مقابل پول ناچیزی در 
اختیار علاقه‌منان گذاشته وخود به‌دنبال پیدا کردن کار بهجاهای دیگر می‌روند. 
اهالی روستاهاء عموماء در فصل کار در مزارع به‌جمعیتی چادرنشین تبدیل می‌شوندودر 
جستجوی کار ازجائی به‌جای دیگر می‌روند. 

فروشند گان ومقاطعه‌کاران مختلف اروپائی هم» به‌تبعیت ازاهالی شهرء درییلاق 
اقامت می کنند. چون در روزهای بسیار گرم تابستان» پایتخت به‌قدری خالی‌از سکنه 
است» که اصلا برا ی کسب و کار کسی در شهر پیدا نمی‌شود. 

دهکده‌های عمده شمیران» که ظاهر بسیار محقر وفقیرانه‌ای دارند» درتابستانها 
به‌محلی سرشار ازجمعیت ورفت و آمد وجاروجنجال زند گی تبدیل‌می‌شود. ساپرروستاهای 
فقیرتر» بیشتر محل اقامت خانواده‌های معمولی ایرانی است. 

درهمه‌ی این دهکده‌ها حمامهایی برای استحمام اهالی محل وجود دارد ولی ورود 
آنها برای مسیحیان, آژاد نیست. 


۳۳ 


قسمت شابان‌توجه صحر ا. - قصبه‌ی شاهز اده عبد العظیم. - 
خر ابه‌های ری. - گورستان گبرها. 


گذاری بهاطر اف تهر ان و گذاشتن اولین سنگ بنا برای احداث راه شاه‌عبدا لعظيم 


به‌منظور شناسائی اطراف تهران به‌بازدید از خرابه‌های قدیمی شهر ری دعوت 
شدم. 

در تهران سوار کالسکه شده وازطریق جاده‌ی نو» رهسیار مقصد گشتيم. دروسط 
راه, قصر کوچکی قرار دارد» کشاه موقع رفتن برای زیارت به‌سجد معروف«الشجره» 
درآن قصرء توقف کوتاهی می‌کند. 

ابن جادهء‌ی شوسه تاژه‌ساز که صحصت آن نقل محافل است»-. بعداز مراحهعت 
ناصرا لدین‌شاه از اروپا ساخته شد. عملیات ساختمانی آن دردهم مارس ۱۸۷۴ [=اوایل 
بهار ۱۲۹۱ ه.ق.] آغاز گردید ودرماه ژوئن سال بعد به‌پایان رسید. 

روزی که قرار بود اولین سنگی‌بنای راه را بگذارند» به‌این مناسبت مراسم‌مفصلی 
بر گزار می‌شود و در آن‌روز. اطراف جاده‌را پرچم می‌زنند وجمعیت انبوهی روی‌برج 
وداروی شهر ایستاده واین منظره‌را که برای آنان تاز گی داشت» تماشا می‌کنند. دوساعت 
ازظهر گذشته, گاری بزرگی پر ازسنگ» ومزین به‌چندین پرچم وارد محل می‌شود. 





مادام کار ۷ سر تا $o¥‏ 


بحبی‌خان» وزبر دربار چند قدم جلوثر مده وسنگی را برمی‌داره و در ابتدای راه 
می گذارد. آنگاه طی سخنان کوتاهی أخدا و ند مسئلت می کند عنابت فرماید عملیات 
ساختمانیر اه که دراجرای فرمان شاه آغاز شده است هرچه زودتر خأنمه با ید. بعداژ 
بایان سخنانش» که با کف‌زدن شدید حضار مواجه می‌شود. بايك ماله ويك‌چکشاو لین 
نگ بنای نستین حاده‌ی شوسه‌ای را که درایران پایه گذاری می‌شد» سفت ومحکم 

تاریخ بناء روی کتیبه‌ای از مرمر سفید با حروف طلایی حکاکی شده+» وبربالای 
بنا آب‌انباری که زائران شاهزاده عبدالعظیم درموقم گذشتن ازبیابان بزرگ خشك ولم 
بزرع ازآن آبانبار» آب می‌نوشند» نصب گردیده است. 

در محلی؛ ازجنوب ودر فاصله‌ی پنج کیلومتری تهر ان» مب‌حل الشجر ه؛ و اقم‌شده 
که سخت مورد تکریم واحترام مردم است. 


شاهر اده عدا لعظیم 

چون نزديك شدن مسیحیان به‌آن مسجد ممنوع است» من نمی‌توانم بانگاهی از 
دور» درباره‌ی زببائی ساختمان آن دقیقا قضاوت کنم. بالای مسجد گنبدی بسیاربلند 
ومتلو لوب که گفته می‌شد از طلای اب است.. از دور می‌در سید . قله‌ی دماو ند این 
هرم طبیعی عظیم» که باپوششی ازبرف» سپیدپوش ابدی‌است» ازآن‌سوی گنبدشکوهمندانه 
سر برافر آشته بو ند 

جسد [ حضرت ]عبدا لعظیم,فرزند موسی کاظم (ع)» امام‌هفتم که درسال۱0۴۴میلادی 
|= ۶ ھ ق.] در گذشته دراین مسحل دقن شده است!. 

در آنروز گار» سلجوقی‌ها در شهر ری رحل اقامت افکندند۲» و بعد همان محل 
به‌قصبه‌ی [شاهزاده | عبدالعظیم معروف شد وقبر این مرد مقدس رفته رفته به‌صورت 
زبارتگاه درآمد که در روز کار ما بیش ازپیش مورد احترام وتوجه همگان است. 


* ترجمه متن کتیبه چنین است: «در دوران سلطنت اعلیحضرت شاهنشاه ناصرالدین‌شاه از 
سلسله‌ی قاجار, با كمك وحمایت حضرت اشرف حاج‌میرزا حسین‌خان» مشیرالدوله» اولین جاده‌ی 
شوسه ایران احداث گردید. جناب اشرف بحیی‌خان معتمدالملكك» وزیر مخصوصی, با تشر پفات کامل 
اولین سن آن‌را در پانزدهمین روز ماه ربیع‌الاول بنیان گذاشت. بارون دونرمان مسئولیت‌اجرای 
عملیات ساختمانی آن‌را برعهده داشت. 

١‏ نویسنده درباره نسب حضرت عبدالمظیم وهم درتاريخ زندگی ودر گذشت او دچار اشتباه 
شده است» نسب صحیح وی به‌این شرح است: عبدالعظیم ابن حسین‌اپن زید این امام حس مجتبی 
زاو درسال ۲۵0 هجری قمری مطابق با ۸۶۴ میلادی. چشم ازجهان فروبسته است. 

۲ب دوران ظهور وسقوط سلجوقیان ازسال ۲۵( تا ۷۵۵ ه.ق. [< ۷ تا 1oo‏ میلادی ] 
است» بنابراین عزم اقامت آنان درشهرری زودتر ازدوقرن بعد از در گذشت حضرت خبدالمظیم‌درست 
نمی‌تواند باشد. ظاهر اشتباه نویسنده ناشی ازاشتباه اولیه‌ی وی در باره‌ی تاریخ در گذشت شاه 


عیدالعظيم است. 


of‏ آدمها وآیینها درایران 


این قصبه سر راه کاروانهائی که ازتهران به‌اصفهان می‌روند واقع است وهیچ . 
مسلمانی ازآنجا نمی‌گذرد مگر آنکه مراتب احترام ووفاداری خودرا نسبت به‌این مرقد 
نشان دهد. مردم عقیده دارند که فراموش کردن این وظیفه‌ی مقدس» مسافررا باحادثه‌ی 
شومی مواجه می گرداند. 

این زیارتگاه که مومنین زیادی‌را سوی خود می‌کشاند» در عین‌حال گردشگاه 
مردم شهر نیز محسوب می‌شود. در آمد اهالی قصبه» بیشتر ازهجوم روزافرون زاثران 
بها نجا تامین می گردد. شبهای پنجشنبه» وروزهای جمعه در شاه عبدالعظیم جای سوزن 
انداختن نیست. دارا وندار» پیر وجوان» همه در کنارهم» صحن‌را پر می کنند. 

این قصبه برای خود کاروانسراها» حمامهاء وبازارهائی دارد وآب را ازطریق 
قناتهای قدیمی بها نجا می أ ورند. 

درآنسوی جلگه‌ی ری» به‌فاصله‌ای در حدود يك کیلومتر ازهم» دونقش برجسته 
برروی سنگ کنده شده است» یکی درشمال» فتحعلی‌شاه را سوار براسب و در کناريك 
شیر نشان می‌دهد. در تصوبر دیگر؛ همان شاه روی تخت سلطنت نئسته. وتعداه ژیادی 
از فرزندان ووزیرانش دورش حلقه زده‌اندد. ازپایین تخته سنگگ چشمه‌ای می‌جوشد. 

این سنگگ یادبود» به‌مناسبت اجرای برنامه‌ای در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه تهیه 
شده ودر کنار خرابه‌هائی است که ما به‌بازدید آنها رفته بودیم. 


خر ابه‌های ری 


۱ شهر قدیمی ری که اسم‌آن درتورات به‌صورت «راگس»۲ آمده است» یکی از 
شهر های عمده‌ی «ماد» است × و درزبر تلی از گرد وغبار» که با گذشت قرون‌واعصار 
روی‌هم انباشته شدهء دفن گردیده است وروی آن‌را قشری خاك پوشانده ودر بعضی‌از 
حاها علف روئیده است. این ژمین ناهموار شبیه زمینهای اطراف «رم» و «اتن» 
است که دانشمندان با دقت خاصی به‌کند وكاو خاك آنها پر داختها ند. 
محل ری باستان, باهمه‌ی فائده‌های تاریخی که ممکن است بررسی آن دربرداشته 
باشد, هنوز کنجکاوی باستانشناسان را برنینگیخته است. محل این خرابه‌ها از دامنه‌ی 
کوهستان البرز آغاز شده وزمینی به‌وسعت متجاوز از دو کیلومتر» ازشمال تا جنوب 
ودوهزار ودویست وپنجاه متر ازشرق تا غرب را در برمی گیرد. 


یب این نقش کنده برسنگ» شبیه نقی‌است به‌همین ترئیب که در جاده‌ی مازندران تصویر 
ناصر | لدین‌شاه ووژیرانش‌را برروی سنگ‌نشان می‌دهد. درایران» گذشت زمان داب وستنی‌را که‌میان 
مردم رایج گرردیده است» هیچوقت تغییر نمی‌دهد. ۱ 

س و۵وع۲۳ در بارسی باستانر گا. 

#بب توبی (100[6) که هفت‌قرن پیش ازتولد مسیح, به‌يك سفر اعجاز آمیژ دراین‌تواحی 
دست‌زده است. به‌ری هم آشاره‌ای دارد. 

دیودور (۱000۲8() واسترابون (1۲8900) سرزمین ری را یکی از حاصلخیز ترین 
زمین ماد ذکر می کنند وشهر مزبور را درشمار عمده‌ترین شهرهای کشور به‌شماز می آ ورند. 


مادام کار لا سر تا ۲۰۵ 


این سرزمین آسیب‌دیده. چیژ جالبیچزای تماشا ندارد. خا ان ربزریزشده 
و همهچا پرا کنده است» گاهی درمیان آن خاکها خرده‌هائی ازآجر نیز دیده می‌شود. 
دوع فی ازفا وی و رکا وو ھا ی و کا ا که اروت 
آجرهای آن نثانه‌ای ازمصالح ساختمانی آن زمان است. آنطور که می گویند بلندترین 
نبه, که «قلعه‌ی ری» نامیده می‌شود» در قدیم شهر را زیر خاکهای خود دفن کرده 
است. پارهآجرهای پخته در کوره. که باقیمانده‌ی آثار بنائی ساختمان قدیم است» روی 
زمین ريخته واهالی تهران برای ساختن خانه» بدون آنکه کوچکترین وسواس و 
دغدغه‌ای به‌دل خود راه دهند ازاین مصالح آثار باستانی استفاده می‌کنند. 

از دوبرج» که هنوز قسمتی ازآنها سرپا مانده به‌خوبی می‌توان پی‌برد که دران 
روزگار معماری بسیار اصیلی باآجر پخته ‏ نه‌مانند زمان ما با خشت‌خام» رواج 
داشته‌است. یکی ازاین‌بررجهاء که شکل مدوری دارد» گویا آتشکده‌ی« گبر »ها بوده‌است. 
قطر خارجی برج باد شده شانزده متر وشصت‌سانتی‌متر» وقعلر داخلی‌اش یازده‌متر وده 
سانتی‌متر درازا دارد. نمای بناء از خطوط منقوش مثلثی‌شکل تشکیل یافته است. یعنی‌این 
خطوط به‌شکل پیچاپیج» به‌سه ردیف موازی درقسمت انحنای طاق ساختمان ختم 
می شوند ودرآنجا گیلوئی سقف‌راب که هنوز قسمتی ازنوشته‌ای به‌خط کوفی روی آن 
ناقی ات از زیر نکه.می‌داوند. ۱ 

قسمت فوقانی بنا خرابه‌ای بیش نیست. برج دو در دارد:؛ یکی درقست غربی» 
که ا ری E‏ وی ۱ ن هه سیک معما ری la E‏ 
وسیار خوب مانده است» اما از دردیگر درقسمت شرقی» تنها خمیدگی طاق پیداست. 
از روی همین در. یك پلکان مارپیچی که در دل دبوار تعبیه شده» به‌بالای برج راه 
دارد. البته ازخوه پلکان دیگر خبری نیست» ولی جای آن باقی است. در خبرها 
آورده‌اندکه وقتی لشکر ایرانیان برقشون دشمن پیروز می‌شد» پرچم سرخ رنگی 
بردالای این برج می‌اف اشتند» تامردم ازمرژده پیروزی گاه شوند. خرابه‌ی دیوارهای 
فر وریخته» دور این بنای باستانی را فراگرفته است. ۱ 

برج دیگر» که هنوز خوب مانده است -آنطو رکه می گویند وسیله‌ی محافظت 
دروازه‌ی ورودی شهر بوده است. روی آن نوشته‌ای به‌خط کوفی» که باآجرهای 
کوچك پهلوی‌هم چیده شده. به‌وضوح خوانده می‌شود. این برج» که کمی از برج 
اول کو چكت‌تر ات با ده‌متر و هشتاه و پنج سأنتی‌متر طول قط خارجی و دواژده 
متر بلندی دارد. طاق برج ازمیان رفته ولی آثار جای دوپله در وسط دیوار هنوز 
دیده می‌شود. تاریخ ساختمانها مربوط به‌عصر اسلامی ودومین دوره‌ی عظمت ری است 
که برروی خرابه‌های «رگا»‌ی قدیم. که دردوران باستان» شهری ازلحاظ اهمیست 
همپایه‌ی اکباتان» تخت‌جمشید وبابل بود؛ بنا گردیده بود. 

هنگام بازدید ما ار خر آبها دنگ هيچ چبز شان نمی‌داد که دران محل 
رو ژگاری آنچنان شهر ی بودکه آوازمی ان در سرآسر آسیا دهان به‌دهان هی ا 


os‏ آدمها وآیینها درایران 


وامروز حتی تاریخ آن نیز درتاریکی زمان گم شده است. 
در دوران اشکانیان» ۴ پیش ازمیلا هسیج» نام درا گس» (یا راگا) بها رسا کیا 
عوض شد. 


جای پای اسکندر 


درآن هنگام که اسکندر کبیر به‌ایران آمد» پنچ روز در ری توقف کرد و از 
آنحا درتعقیب داریوش [سوم] خودرا به‌اکباتان٭ رسانید. بعد ازسلط اشکانیان بر 
زمینهایی که توسط اسکندر مقدونی فتح شده بودند» این شهر اهمیت بیشتر یافت و 
محل اقامت تابستانی پادشاهان خاندان اشکانی گردید. آنان زمستانها را در بابسل 
اقامت‌می کر دند. مقدونیها» بعل ازدر گذشت اسکندر» سه شهر دیگررا درتردیکی 
«راگا» احداث نمودند. استرابون ازهمه‌ی آن شهرها ذکری بسیان آورده و از 
«راگا» به‌نام «اروپوس۴» نام‌برده است. نامگذاری جدیدیکه ازسوی مردم پذیرفته 
نشده وپانگرفته است. اسامی سه‌شهر جدیدالاحداث عبارت بودند از: لائودیکناث, 
آبامثا و هرا كلا که ممکن است درصورت کاوش زمینهای اطراف ری» آثار آن 
شهرها پدیدار گردد. 

از نخستین قرن بعد ازاسلام» ری روبه‌توسعه‌ی عجیبی گذاشت و بهعلت قدمت 
پا اهمیت یکه داشت به‌آن «شیخ‌البلاد» و سپس «امالبلاد» ایران لقب دادند. × امایعد 
ازا نکه ساسانیان». موسس دومین امپراطوری بزرگ ایران» پایتخت خودرا به‌شمال کشور 
منتقل کردند» «راگا»ی قدیم شکوه وعظمت خودرا ازست داد. درسال ۶۳۲ 
میلادی د عربها شهررا وبران و باخاك یکسان کردند» بعد به‌همت فرخان بانام 
«ری‌جدید» تجدید بنا شد وچندی بعد در دوران خلافت مهدی [خلیفه عباسی] از 
نوء شهر روبه‌توسعه وترقی گذاشت وتوسط خلیفه به‌نام «محمدیه» اسم گذاری گردید. 
درسال ۸۶۳ [میلادی = ۲۴۹ ه. ق.] زمین لرزه‌ی شدیدی شهررا زیر و رو کرد ولی 
ده تاره به‌مرمت آن اقدام شد. درسال ٩۸۴‏ |= ۳۷۴ ه. ق.]» ری به‌تصرف سامانیان 
در آمد که مانند سایر روسای ایرانی» علیه خلفای عرب شوریده و در ایران حکومت 
مستقلی تشکیل داده بودند. 

بابه‌قدرت رسیدن سلجوقیان» درسال ۱0۴۴ [- ۴۳۶ ه. ق.]» سلطانهای‌سلجوقی 


+ در محل اکباتان اینات‌شهر همدان وجود دازد. 

۴ ۲۵8۵05 «سلوکوس اول راگا را تجدید بنا کرد وبیاد موط خود در مقدونیه 
نام اوئوروپوس را برآن نهاد.» دایره‌المعارف فارسی مصاحب. 

۱8۸00۱۳88 4 

Appamêéa es 

۷ب ۳۱۵۲۵۲۷۱۵ 

بب جفرافی کارل ریتر. 

یچو ساسانیان به‌ست اعراب سرنگون شدند (۶۵۲) [تاریخ ۶۵۱ میلادی صحیح است.م] 


مادام کار سر نا ۳۷ 


دراین شهر مستقر شدند. ازاین دوره بهبعد» همانطور که قبلا بماطلاع خوانند گان‌رسید» 
شهرری به‌مناست مدفن شیخ [شاه] عبدا لعظیم به‌صورت یك شهر زبارتی درامد. 

درسال ۱۲۲۵[-< ۶۱۷ ه. ق.]» ری» به‌سرنوشت سایر شهرهای ایرانی گرفتار 
شف وبه‌اتغال مق لها رامدو عاران ان شهررا یزان کر اها این شم ت ات 
بالمره ازیین برود» درسال ۱۴۲۷ |= ۵ ه. ق. ] توسط شاهرخء, سلطان هرات که 
مدتی درآن شهر سکونت گزیده بود از نو مرمت شد. 
ری زادگاه زردشت 

مولفان زمان‌که ازبزرگی وعظمت ری سخن کفته‌اند» آن‌را بعد از بغداه 
پرجمعیت‌ترین شهر ایران شرقی توصیف کرده‌اند. بعضی محل تولد زردشت‌را دراین 
شهر می‌دانند. همچنانکه مردم تعداد زیادی از شهرهای پونان برسر کسب افتضار 
زاد گاه هومر باهم دعوا ومشاجره دارند» درایران نیز سیاری ازمردم سعی می کنند 
افتخار تولد بنیانگذار | تین ستايش آنش‌را به‌شهر خود نسبت دهند.۴؛ٍ از شهرری: که 
روز گاری در گذشته دارای قصرهای باشکوه. حمامهای بزرگ» بازارهای افسون 
کننده» مدرسه‌ها» صدیاب مسجد قناتهاء مناره‌ها. کاروانسراهای متعدد. بخچالها. 
آسیابها وهزاران خانه چ بود» دیگر اثر قابل توجهی برجای نمانده است. این گنجها 
که در دل خاك دفن گردیده ممکن است» روزی‌مانند ذخائر شهر باستانی پومیئی» کاوش 
و کشف شوند وبرافزایش داش بشری كمك کنند. اما پیش از کسم اجازه‌ی کاوش» 
باید موانع ومشکلات زیادی را پشت‌سر گذاشت. اگر اروپائیان درجایی اجازه‌ی‌کاوش 
کسپ می کنند ضمنا ملتزم می‌شوند منحصرا به‌جستجوی طلا ونقره بپردازنده و کاری 
به‌ کار کاوش زمینها ویافتن آثار باستانی که طی قرنهای دراز در زير خاك مدفون‌مانده 
است» نداشته باشند. 

به‌عقیده بعضی ازمولفان» ری همچنین «ری‌تهران» هم نامیده می‌شده است. 
درآن زمان» پایتخت فعلی, یکی از روستاهای حومه‌ی آن شهر بزرگ بود و 


طویت ندش که کوب به‌معنای «ستاره طلائی» است» اصالاح کننده دين آيران یاستان بودهء ودر 
دوره‌ی نامشخصی میان قرن سیزدهم تا ششم قبل ازمیلاد مسیح زندگی می‌کرده است. اندیثه‌های 
مذهبی وی در «نسك»ها آمده است که مجموعه‌ی آن کتاب مقدس «زند اوستا»» به‌معنای گفتارزنده 
گفتار رت ین زا کین داهن 

[اين توضیح از نوپسنده کتاب است. باید این‌نکته‌را اضافه کرد که معنای کلمه‌ی زردشت 
را دارنده‌ی شتر زرد» با شتر خشمگین؟ دانسته‌اند.م ] 
ید با کات اقا ازل رشن مر اه شود 

مب ۳0۵۲۱6۵ شهر باستانی وبران واقع در ۲۴ کیلومتری شهر ناپل ایتالیا. این‌بندر پررونق 
ومجلل در اثر آتش‌فثانی کوه وزوو درسال ۷۹ میلادی» زير مواد خروجی از دهانه کوه مدفون 
گردید ولی ویرانه‌های شهر در زیر خاکسترهای آتشفشانی محفوظ ماند واول بار درسال ۱۷۴۸ 


۳۸ آدمها وآیینها درایران 


می گویند اولین هسته جمعیت تهران از ری آمده است. 

ری همچنین محل تولد خلیفه هارون‌الرشید» معاصر شارلمانی؟ است. تعدادزیادی 
ازآدمهای معر وف هم دراین شهر به‌دنیا آمده‌اند. میان آنان باید از طبیب رازی؟۱ 
که درایران خیلی معر وف است» نام بر د. 

شاعرانی نیز از این شهر برخاسته‌اند. یکی ازآنان را نقل می‌کنند که قصیده 
هحوآمیزی» در دوازده بیت سروده وپایان هریبت به کلمه «ری»۱۱ ختم می‌شود. 

حوالی اين سرزمین تاریخی را گردنه‌ها و تبه‌های پرشکاری احاطه کرده است. 
کمی دورتر» دشتهای پهناور» تا دامن افق کسترش یافتهاند و چون دریا به‌نظر بی‌انتها 


س 


گورستان گبرها 

هنگام دور شدن ازمحل خرابه‌های ری» میان بلندیهای مجاور» دیواری‌را 
دیدیم که بردور محوطه گودی کشیده بودند و در ورودی نداشت. اینجا گورستان 
« گیر»#«هاست. گورکنهاء یااگر بهتر بگوئیم» مرده‌برها» آژطریق نردبان از دیوار 
الا می‌روند وجنازه‌ها را بالباس؛ دراین آرامگاه ابدی رها می‌کنند. اجساد مرد گان» 
در آنجاء طعمه‌ی‌پرند گان‌شکاری ولاشخور می‌شود. که بلافاصله بعداز گذاشتن هرجنازه» 
سروکله آنهاء درآسمان گورستان» پدیدار می‌گردد. بوی تعفن این محوطه» خاصه 


Charlemagne 4‏ شارل کبیر (۸۱۴-۷۲۲) پادشاه معروف فرانسه, که برضد اعراب 
اسپانیا لشگر کشی کرد وحاصل این جنگ اشعار حماسی معروف قرون وسطی به‌نام «سرودهای 
رولان» را که درادبیات ژبان فراسه شهرت خاصی دارند» بوجود آورد. او اولین پادشاه فرانسه 
است که يك مجلس مشورتی از نمایندگان طبقات مختلف تشکیل داده است و درآن زمان که خط وسواد 
تقریبا منحصر به‌روحانیون بود» شارلمانی مدارسی تاسیس و کودکان کشور را تشویق به‌تحصیل کرده. 
با فرستادن دوسفیر به مقر خلافت‌هارون‌الرشید» با وی روابطی داشته است. 

0ب ابوبکر محمدین ژکریا بن یحیی‌رازی» دانشمند وطبیب مشهور (متولد ۲۵۱ ه.ق.- 
۸۶۵ ودرگذشته بال ۳۱۳ ه.ق. = ۹۷۵ م.) 

٩‏ به‌نظر می‌رسدکه منظور وی قصیده معروف خاقانی شرواتی در منمت آب وهوایری 
باشد ولی همانطور که همه می‌دانند خاقانی اهل ری نبوده و قصیده مزبورنیر متجاوز از ۱۲بیت 
است. اینك چند سطر اول وآخر قصیدہ خاقانی برای مزید استحضار خوانندگان نقل می‌شود. 


خاك سیاه بر سر آب و صوای ری دور از مجاوران مکارم نمای ری 
در خون نشته‌ام که چرا خوش تشته‌اند این خواند ان خلد به دوزخسرای ری 
گفتم «تونیز؟» گفت «چویری دست‌بر گشاد» بو یحیی ضعیف چه باشد ب‌پای ری؟»- 


#ب این گورستان به‌هزین‌ی گبری ازاهالی بمبلی ساخته شده است. مسلمانها معمولا هر کسی‌زا 
که پیرو اسلام نباشد «گبر» می‌نامند. امااین کلمه بیشتر درباره‌ی پیروان زردشت به‌کار می‌رود. 
آنان‌را «پارسی» نیز می‌گویند. چون اهل «پارس» هستند. [دراین توضیح ظاعراً نویسنده کلمه‌ی 
«گبر» و« کافر»را یکی‌دانسته که البته‌اشتباه است.ضمناً گورستان زردشتیان‌برج‌خاموشی‌نامیده‌می‌شود.م ] 


مادام کار لا سر تا ۳0۵ 


درتابستان» از راههای بسیار دور مشام همهرا آزار می‌دهد. ولی در زمستانها. چون 
جنازه‌ها ازسرما یج می‌زنند» پرندگان به‌آنها تزديكك نمی‌شوند. 

برای اينکه بتوانم این محل غمانگیز را خوب تماشا کنم» به‌توصیه‌ی همراهان 
از تبه‌ای که بر گورستان مسلط بود» بالا رفتم. مجبور بودم روی تلی ازاستخوانهای‌بدن 
وحمجمه‌ی مرده‌هائی. که روی زمین پراکنده بودند» راه بروم وتنها توانستم يك جسد 
را که پشتش بدیوار تکیه داده شده بود» آزدور بینم. به‌من گفتند اوسه ماه است که 
آنحاست. ازدور شبیه آدمك خیاطی‌بود که برایش لباس پوشانده باشند. دیگر ازتوصیف 
تاثیر نا گوار یکه دیدن این منظره درذهن من باقی گذاشت» می گذرم... 

برای من تعریف کردند شخص کنجکاوی» روزی ازدیوار آن بالا رفته» ووارد 
محوطه‌ی داخلی گورستان شده بود. کسی به‌عنوان شوخی» ‏ البته شوخی نه‌چندان 
ظریف ‏ نردبان‌را کشیده بود واین بدبخت نتوانسته بود ازانجا خارج گردد. او 
احبارا شبرا باجنازه‌ها گذرانده بود تابلکه صبح کسی بیاید ونجاتش دهد. تصادفا 
فر دای آنروز چند نفر اروپائی ازتهران به‌قصد تماشای صحرا به‌این سمت آمده بودند» 
و اورا دیده وکمك کرده بودندکه ازآن مخمصه نجات پیدا کند. البته در وهله اول 
چنین تصور کرده بودند که بامرده‌ای که دوباره زنده شده است» طرف هستند. 

طبق يك‌رسم عجیب» که شاید تنها چشم‌انداز زیبای اطراف آنرا توجیه کند, 
مردم دسته‌جمعی باخود غذا می‌آورند و درپای برج مردگان می‌خورند» جائیکه برای 
چنین گردشهای تفریحی مطلقا مناسب نیست. همچنانکه من وقتی برای صرف ناهار 
دعوت شدم» چون غذا» روی فرشی چیده شده بود» وفرش‌را هم روی استخوانهای 
مردگان پهن کرده بودند» ازاکراه واشمتزاز حتی يك لقمه ازگلویم پایین نرفت. 


نگاهی گذرا به گذران زندگی پیروان زردشت. 

تعداد « گیرها» در ایران معدود است: درحدود هفت پاهشت هزار نفر. تعداه 
سیار کمی ازآنان درتهران وبقیه درسایر شهرهای ابران متفرق‌اند. در زمانهای گذشته 
پر وان این دين خیلی زباد بو دئد و تقر یبا تمامی مردم ایران را در بر می گر فتند. اما 
در عصر حاضر. این ستایشگران آتش که زبر سلطه‌ی ایرانیان مسلمان قرار گرفته‌اند» 
گاهی مورد بدرفتاری نیز واقع می‌شوند. آنان درانتظار مسیح موعود» باپیامبری‌هستند 
که «پئوتن»۱۳ نام دارد» و روزی خواهد امد و آنها را از ظلم و جور آزاد 
خوآهد کرد. و به‌دین زردشت دو باره همان شکوفائی و درخشند گی دوران باستان را 
خواهد بخشید. 

در بعضی جاهاء «گبر»ها ازترس بدرفتاری مسلمانان قشری» پنهانی به‌انجام 

۲س پشوتن در روایات زردشتی» پسر کشتاسب. که زردشت از اهورامزدا خواست‌که اورا 


فناناپذیر کند. از یاران جاودانی سوشیانت است» و با دیگر یاوران جاودانی وی در روز واپسین 
برخاسته سوشیانترا در کار نوساختن جهان یاری خواهندکرد. دائر‌المعارف مصاحب. 


۳۱۵ آدمها و آیینها درایران 


مر اسم مذهبی خویش می‌پردازند. آنان بیکدیگر كمك می‌رسانند و بابمضی علائم و 
اشارات همدیگر را می‌شناسند و بعنوان بزر گترین هواخواه در ایران» یك شعبه‌ی 
فراماسونری مخفی تشکیل داده‌اند. زنان زردشتی پیش‌هم کیشان خود ازحجاب رایج 
در ایران استفاده نمی کنند. 
چون پیروان «زردشت» درایران مورد آزار واذیت قرار می‌گرفتند» تعداد 
زیادی ازآتان به‌هند مهاجرت نمودند و درآنجا هنوژهم ازسوی بازر گانان ثررو تمند 
«پارسی»د با غوش‌باز پذبرفته می‌شوند. 
در حال حاضر؛ قسمت اعظم آنان درشهر یزد. که آنجارا موطن اصلی خود 
می‌دانند» سکونت دارند. حتی در این شهر نیز یك «گبر» هر که می‌خواهد باش 
وقتی ابرانی مسلمانی را می‌بیند باید ازاسب خویش پیاده شود. آنها از طرز لباس 
پوشید نشان شناخته می‌شوند» ودرمحله جدا گانه‌ای زند گی می کنند. دد حرفه‌ی اغلب 
آنان کشاورزی ویاتحارت است. 
در بزد» انان دو آتشکده دارند» و در هرهشت دهکده‌ی محاوری که ساکن 
هستند» بك آتشکده. این عبادتگاهها, از هرسو درمعرض باد قرار دارد» و در هر 
کدام آنها در يك محل تاريك» آتش مقدس‌که زیر خاکستر حفاظت می‌شوده بربالای 
محراب سنگی روشن است.3 
دراطراف بزد. دو زبارتگاه وجود داردکه ادعا می‌کنند دو دختر آخضرین 
پادشاهشان میان صخره‌های آنجا دفن‌شده‌اند. گوبا آنان وقتی ازترس دشمن کة آنان‌را 
نعقیب می کرد» فرار می کر دند صخره‌ها» بطور معحز ]سا برای پناه دادن و نحانتشان 
دهان باز کر ده‌اند. 
به‌باد این شاه» که «بزد گرد» نامیده می‌شود» مراسمی بریا می‌کنند واحترامانی 
ب‌جا می‌آورند. تاریخ آنان دوره مرگ همین شهربار را دربرمی‌گیرد وبرای آنان 
آغاز بهار» آغاز سال است. ماهها, که هر کدام به‌نام فرشته‌ای نامیده می‌شود» سی روز 
است و هرپنچ روز اضافه بر ۳۶0 روز هر کدام اسم خاصی دارد. در هرماه» پنچروز 
۶ب چندسال پیش» یك نفر گیر تبعه‌ی انگلستان. متولد ہمبئی وساکن تهران» مبلغ قابل توجهی 
ازهم کیشان خود دریافت نمود که دراین شهر مدرسه و درجوار آن بیمارستانی احداث کند. ساختمان 
آن ساخته شد ومدرسه درحال رونق و پیشرفت بود که به‌علت فقدان سرمایه تعطیل گر دید. مر دزردشتی 
ازپولی که در اختیارش گذاشته شده بود مبلغ قابل‌توجهی را به‌حاکم مازندران قرش‌داده بود 
وحاکم پادشده بدون آنکه آن‌را تادیه‌کند» به‌دارفانی شتافت. يك‌نفر فرانسوی محل بیمارستان‌را 
اجاره نبود ومهمانخان‌ی کوچکی یا اگر درست‌تر بکوئيم کافه‌رستورانی درآن دایر کرد. من‌در 
همان مهمانخانه منزل گرفته بودم. میلغ حاصل از محل اجاره ساختمان» میان زردشتیهای بوعی 
بایتخت, تقسیم می‌شود. 
۴ درتهران هم «گبر»‌ها؛ در محله‌ای جداگانه سا کن هستند. 
دو در «دامان» در شمال بمبئی» «پارسی»ها بعد از گذشت ۱۲۵0 سال آتش‌مقدسی‌راکه 
هنگام اشغال ایران توسط مسامانان وتبعید آنان از سرزمین خویش, به‌همراه خود از ایران به‌هند 
آورده‌اند» حنوز روشن نگهداشته‌اند. (بوید» فرهنگ‌جهانی تاریخ وجفرافی) . 


مادام کارلا سرتا ۳۹۱ 


آن جشن است. 

روحانیت زردشتی به سلسله مراتب مختلف تقسیم می‌شود: رئیس روحانیان 
«موّد موبدان» نامیده می‌شود. بعد به‌تر تیب «موّبد» و «دستور» است که نظرپات 
مقام بالاتر را انحام می‌دهند. وقتی که «موبد» دعا می‌خواند و يا خوراکی را نقدیس 
می کند» «دستور » آتش مقدس وآب نفدیس شده و گیاه خاصی به‌نام «صوم)» لد 
را که در صحر | بیدا می‌شو د» پیش وی می گذارد. کتابهای مقدس ٤د‏ ید زرفل آوستا» و 
«دساتیر » زیر نظر وی هستند. آتش مقدس توسط روحانیانی به‌نام «هیر بد» نگهداری 
می‌شود. يكك‌روز درهفته «گبرها» گوشت نمی‌خورند. آنان‌هم به‌اندازه [بعضی از] 
مسلمانان. خرافاتی هستند. ازنظر آنان خروس وسگ آدمی‌را از ارواح پلید حفظ 
می‌کنند. آنان نیز گاو و گوسنند را قربانی می‌کنند و روزانه بنج‌بار بانگاه کردن 
به‌خو رشید» که از نظر آنان مظهر خدا و ند است» نماز می گذارند. در چهارده سالگی» 
کودکان زردشتی» بعد از انجام مراسم خاص و برگزاری مجلس جشن و سرور به 
مر تبه‌ی بلوع و عضویت رسمی جامعه نائل می‌شوند» و به‌این مناسبت ازدست موبد» 
کمر بند نرك شده‌ای ۱۳ را دریافت می کنند. 





چ «هوم» در . کتایهای مقدس هندوان» همان «سومه» است. | این توضییح ازنوبسنده است 
اما هوم نوعی درختچه‌ای است وآریائیان قدیم این‌گیاه را مقدس می‌دانستند وعصاره‌ی آن‌را 
می‌جوشانیدند واستعمال آن مایه یکی ا زکهن‌ترین رسوم عبادت آریایی است. این نوشابه‌را روی‌آتش 
می‌ریختند, آلکلی که درآن وجود داشت سبب اشتعال آتش می‌شد. روحانیون نیز درموقم اچرای 
مراسم عبادت ازآن می‌نوشيدند. ودر اعتقادات آریایی برای گیاه نامبرده درجه‌ی خدایی قایل‌بودهاند 
و «سومهه یکی ازخدایان مقتدر ومورد احترام بوده است.] 

#دب می گویند این کتابها که توسط زردشت نوشته شده است. هنگام فرار زردشتیان‌به‌هندوستان 
گم شدند. بعد يك‌نفر لهستانی آنها را پیدا کرده وبه‌ترجمه‌ی آنها اقدام نموده است. [ابن موضوع 
بهسورت ی که نویسنده عنوان کرده است» مورد تایید اهل‌نظر قرارنگرفت اما تاآنجاکه محقق است 
گذشته از اشاره‌ی صریحی که بارتولد به‌ترجمه‌ی اوستا درقرن نهم دارد» توماس هایدانگلیسی درسال 
0 و آنکتیل دوپرون فرانسوی در سال ۱۷۷۱ بیش از دیگران دین ایرانی وآثار زردشت‌را 
به‌دنیا شناسانده‌اند.م ] 

۳ اسم این کمربند کستی [باضمه کاف] است ودرفرهنگ معین چنین تعریف شده است: 
«کمر بندیست زردشتیان را وآن‌از ۷۲ نخ ازپشم سفید گوسفند تهیه می‌گردد وبه‌دست زن موبدی‌بافته 
می‌شود. ۷۲ نخ به ۶رشته قسمت شده» هررشته دارای ۱۲ نخ است. عدد ۷۲ اشاره‌است به ۷۲ فصل 
يسنا که مهمترین قسمت اوستاست. ۱۲ اشاره است به۱۲ ماه سال ع اشاره‌است بهء گهنبار ( کداعیاد 
دینی سال باشند). کستی‌را باید بار دور کمر پیچید واین نیز اشاره به‌عدد ۳ اصل مزدیسنا (منش 
نيك» گوش‌نيك, کنش‌نيك) است. هرزردشتی پس ازسن هفت‌سالگی موظف است که کسنی‌را به‌دور 


۳ آدمها و آیینها درایران 


۴۴ 


نوروزي در تهر ان. ب مر اسم «سالام» 


عبد بز رګ نوروز 


وقتی‌که من درتهران بودم» به‌مناسبت فرا رسیدن نوروز» طبق آداب ورسوم 
کشور» درقصر شاه» مقدمات بر گزاری (سلام » فراهم می گردید. 

نوروز ٭ عید کاملا غیرمذهبی است وقدمت وآغاز آن به‌رو کار بسیار کهنی 
برمی‌گردد» که مردم درآن رو زگار بت‌پرست بودند» به‌اینجهت پندارهای خرافه‌آمیزی 
نیز ازمراسم این آیین» در اذهان مردم اثر گذاشته است. مثلا اگر در روز نوروز 
حادثه‌ی اخوشایندی برای کسی انفاق بیفتد» تا پایان سال وسوسه‌ی بدبیاری دامن‌وی 
را رها تخواهد کرد. 

چون مراسم جشن وعید درمشرق زمین بعد ازغروب آفتاب آغاز می‌شودا درآن 
سال که من درتهران بودم, شب نوروز تعداد زیادی از درباریان صاحب نام» برای 
عرض شادباش به‌قصر شاه رفته بودند ولی به‌آنان خبر داده شده پود که فردای آنروز 
مر اسم «سلام» بر گزار نخواهد شد. 

کاشف به‌عمل آمد چون, در دربار ایران» به‌انجام دادن هیچ کاری بدون‌مشورت 
بامنجمان اقدام نمی‌کنند» شاه دراین مورد نیز خواه ناخواه نظر «منجم‌باشی» را 
خواسته بود و او به‌علت قران کواکب» روز بعدی را برای بر گزاری هراسم سللام‌مناسب 
تشخیص داده بود. د «تهرانی»‌ها» ابتدا ازمو کول کردن مراسم نوروز به‌يك‌روز 
بعد سخت متعجب شدند» ولی بزودی تعجب آنان بادیدن باران سیل‌آسایی‌که در اولین 
روز سال ازآسمان سرازیر شده بود. تبدیل به‌خوشحالی گردید. این‌بار» تصادفاً منجم 
شاه» درست گفته بود. تحقق این پیشگوئی» باور اغلب مردم‌را بهرمالی و غیب گوئی 
افرایش داد ولی بعضیها هم» که به‌اندازه‌ی همشهریهای دیگر خویش ساده‌اندیش و 
زودباور نبودند» این معجزه راء از صدقه‌ی سر هواسنج فصر سلطنتی تهران دانستند. 


یب پذیرائی رسمی. 

ی وروز یعنی اولین‌روز سال. شیعیان [ایرانیان] آن‌را اولین روزی‌که شب وروزباهم 
برابر است» یعنی در ۲۱ مارس برگزار می‌کنند وبه‌عقیده آنان دراین روز [حضرت] علی‌به‌جانشینی 
پیامبر اسلام انتخاب شده است. این موضوع به‌عید نوروز جنبه تقدس‌هم می‌دهد وبرخلاف سایراعیاد 
مذهبی که مطایق تقویم قمری متغیر هستند» این تاریخ درسال شمسی تثبیت گردیده است. 

۱ به‌نظر چنین می‌رسد که آنسال تحویل حوالی غروب بوده» و مویسنده چنین‌تصور کرده 
است که مراسم دید و بازدید همه‌ی عیدها بعد از غروب آفتاب آغاز می‌شود. 

دب جزئیات این‌مطالب اشانه نیست» عین واقعیت است. 


مادام کار لا سرتا ۱۳ 


آن سال, روز ۲۲ مارس سال ۱۸۷۸ |= دومین روز بهار درسال ۱۲۹۵ ه. ق.] 
ب‌عنوان اولین روز سال وآغاز بهار اعلام گردید. همانقدر که روز قبل آسمان ابری» 
عوس و غم‌انگیز بود» روز بعد آبی, آفتابی ودرخشان گردید وتمامی مردم تهران 
شادیها وشادمانیها کردند. 


مراسم باشکوه سلام درحضور ناصر آلدین شاه 


آنروز» من برای شر کت در مراسم سلام و حضور در جایگاهی‌که وزير امور 
خارجه برای هیاتهای نمایندگان خارجی و اروپائیان مقیم تهران در نظر گرفته بود؛ 
دعوت شده بودم. این جایگاه, در حياط درونی قصر» در سمت چپ تالار» واقع شده 
بود» و برای تماشای همه حاضران و تمام جزئیات مراسم و تشریفات سلام. جای بسیار 
مناسی بود. 

در خیابانی که به‌قصر منتهی می‌شد» آنچنان انبوه جمعیت همه‌جا را پر کرده 
بود» که خیلی بازحمت توانستم جایی برای عبور باز کنم. همه زیباترین لباسهای خود 
وا کثر مردم رخت‌نو پوشیده بودند» چون مردم عقیده دارند که در نوروز لباس‌نو 
بوشیدن» خوشبختی می‌آورد. تعداد زیادی ازجمعیت کلاههائی برسر گذاشته بودند» 
که برای این منظور خریداری شده بود. 

من عبوز نمایند گان خارجی را که همه بالباسهای تمام رسمی وجاه وشکوه‌خاصی 
برای شر کت در «سلام» می‌رفتند» دیدم. وژیران مختار کشورهای خارج در دربار 
اب ان معمولا پیش ازآنکه شاه به‌تالار بیاید» در «عمارت خورشید» بارمی‌بابند. این 
نمایند گان آزجانب دولتهای متبوع‌شان تسوسط مترجمان خویش» به‌شاه سال نو را 
تبريك می‌گویند و شاه هم به همان ترتیب و از طریق همان مترجمان جواب لازم 
را می‌دهد. 

نظامیان درصفهای مرتب و باآهنگ دسته‌ی موزيك در صفوف اول از خیابانها 
می گذشتند. درمیدان «توپخانه» توپچیهاء میان گلوله‌های طلائی و نقره‌ای رنگ توپ, 
که آنهارا به‌صورت هرم درآورده بودند و زير آفتاب می‌درخشیدند. و ستگاههای 
درپ که آنهاراهم خوی‌جلا داده بودند» استاده و آماده شليك بودند. مقامات بلندپایه‌ی 
کشوری وافسران ارتش» روسای ادارات مختلف» طبقات روحانی» وقایم‌نگار» ملك 
الشعرای دربار وجمعیتی ازقشرهای دیگ رکه همه‌برای عرض‌تهنیت به‌شاه ومالك‌الرقاب 
خویش راهی قصر بودند, سرتاسر خیابانهارا پر کرده بودند. 

فراشان» سینیهای پر از «شیرینی»۴:» برسر» که روی آنها روپوش زربفتی نیز 

#ب «شیرینی» چون مظهر شادی وخوشختی است» مخصوصا به‌خاطر نوروز به‌مردم تعارف 
می‌شود. در گذشته, کانی که عازم سفر پرخطری می‌شدند» برآستانه‌ی در خویش قند وشکر 
می‌ریختند وبا اسب ازوسط آن می‌گذشتند وبه‌این ترتیب به‌يك سفر پر سعادت و مرفقیت‌آمیز اميد 
می بستند. 


#۴ آدمها و آیینها درایران 


انداخته بودند به‌هرسو در رفت و آمد بودند. عده‌ی زیادی زن با«چادر»های نو و 
زردوزی شده» آهسته وآرام ازکنار من می گذشتند. جلای کفش‌های ساغری سرخ 
زرد» آبی وسیز رنگ آنان ازدوردادمی‌زد که برای او لین‌بار است که آنهارا پوشیده‌اند. 
کودکان با موهای حنائی رنگ» و دست و ناخنهای تازه حنا زده» خود را برای عید 
آراسته بودند. 

در وسطپیاده‌ر وهاء تعدادی سوار, به‌همراه فراش‌وجلودار به‌عید دیدنی‌بزر کتر های 
خانواده وقوم وخویشهای خود می‌رفتند. چون درایران» نیز مانند اروپا عادت دید 
و بازدید سال‌نو سخت مرسوم است. 

این م و کب‌سواران» در راه» گاهی با کالسکه‌های زهوار در رفته‌ی اعیان واشراف 
ایرانی و گاهی با دم ودستگاه مجلل سفیران بیگانه. تلاقی میکردند. 


کاخ گلستان 


بالاخره» به‌در ورودی قصر رسیدم. مرا از راههای پرپیچ وخم سوی محل 
مسکونی شاه که «دیوانخانه شاه» نامیده می‌شود» راهنمائی کردند. در ته‌حیاط وسیم 
سگفرش شده‌ای که درختها و حوضها و فواره‌های زیبائی دارد» تالار تخت [مرمر ] 
فر ار داشت.عد 

قسمت جلوی این تالار باز است. پهلوی آن ساختمانی بود ا ارسیهای بلندکه 
ششه‌های بسیار كوچك وریز داشت. در جایگاهی که اطراف «تالار» احداث شده‌بود» 
نسقچی‌باشی و عاملاش» که در هرتشریفات رسمی دربار. جائی برای خود دارند» 
ا ستاده بو دند. 

پشت تالار» چنارها وسایر درختان تناور به‌حیاط بزر گ‌دیگری سایه می‌انداختند. 
تالار تخت [مرمر] در حدود سه‌پا از کف زمین بلندتر است. عرض آن ازعمقش‌زیادتر 
ودوستون سقف آن‌را نگاهداشته است. می‌گویند بهای ستونهاب که به‌دستور کریم‌خان 
ازشیراز بهتهران حمل گردیده است قابل تخمین نیست. 

نحوه‌ی تزیین سقف ودیوارهاء بسبك کاملا ایرانی و ائینه کاری‌است. تصویرهای 
زیادی به‌صورت تمام‌قد ازشاهان وشاهززادگان دودمان قاجار» و از ناصرالدین شاه که 
در زمانهای مختلف ترسیم شده» روی دیوارها نصب گردیده است. همچنین چند قطعه 
تاىلوی نقاشی از صحنه‌های جنگی وجود دار که از لحاظ هنری آثار با ارزشی 
نیستند. ۱ 

يك پرده‌ی بزرگی» از پارچه سفید و بانقشه‌های آبی‌که روی آن چیت گلداری 
با گلهای رپزهم کشیده‌اند» در مقابل تالار مرمر بالا وپایین می‌رود» وبیشتر برفضای 
نمایش مانند صحنه داخل آن» می‌افراید. ۱ 


#بب پذیرائیهای رسمی همیشه در این تالار بر‌گزار نمی‌شود» گاهی مراسم سلام را درسالتهای 
دیگر با گذاشتن تخت سلطنتی برپا می‌کنند. 


مادام کارلا سرنا ۳۹۵ 

به‌فاصله‌ی کمی» درپای تالار مرمر» ودرست به‌درازای آن» حوض ستطیل‌شکلی 
قرار دارد» که آب ازفواره‌اش بالا می‌جهد. 

کمی دورتر» وسط حیاط حوض دیگری هست که دورش درخت» بوته و گل 
کاشته‌اند. درطرف دیگر» رویروی «تالار» یکی از درهای کاخ قرار داردکه بربالای 
آن تصوبر «رستم» را درحال به‌زمین کوبیدن «دبو» باکاشی مجسم کرده‌اند. پرده‌ی 
بزر گی شبیه به‌پرده‌ی تالار مقابل روی این در ورودی را پوشاند» است. 

هنگامی که وارد حياط شدم دسته‌های نظامی از سر تا پا نوپوش» در دو ردیف 
حف کشیده بودند. درسمت راست حوض بزر گی مقابل تالار» وزبر امور خارجهد 
ابستاده بود. او اونیفورم قرمز رنگی برتن داشتکه از روی آن حمایل شان بزرگی 
«عثمانیه» کنده شده بود. دیپلماتهای خارجی به‌همراه ملتزمین خویش؛ و همچنین 
عده‌ای از اروپائیان دور وی حلقه زده بودند. درطرف دیگر حوض» وزیران داخله 
ه مالیه با کلیه‌ی کار کنان ادارات خود دیوان محاسبات» دیوان عدالت» و «فراش»-- 
هایش ایستاده بودند. روبه‌روی تالار» دسته‌ای شاعر جمع شده بودند که قرار بود یکی 
ازا نان قصیده‌ای در مدح شاه بخواند. سپس هیات روحانیون در کسوت خاص خودشان 
وارد شدند. بقیه‌ی افراد که به‌صورت متفرق بودند» مجموع البته نهیکدست» ولسی 
پر ابهتی را تشکیل می‌دادند. هیچ زن ایرانی» هرقدرهم موقع ومنزلت مهم در دستگاه 
داشته باشد» در مراسم «سللام» شر کت نمی کند. 

روی شت‌بامها محافظان کشيك می‌دادند. در هر فاصله‌ی معین یك نظامی 
چوب‌دستی دسته‌ی نقره‌ای در دست» آیستاده بود. درآن هنگام که شاه بر تخت خودجلوس 
می‌کند. این نظامیها توسط همین چوبدستیهاعلامتهایی می‌دهند. 

این نمایش» که شکوه کم‌نظیری دارد» خاصه زیر آفتاب درخشان؛ در بیننده اثر 
خو شآیندی می گذارد. 

میان هزاران نفر که در حیاط کاخ گرد آمده بودند». سکوت محض حکمفرما 
بود. هیچ کلمه‌ای قادر نیست که منهوم سکوت و آرامش را درمیان جماعت مشرق‌زمین 
دخوبی توصیف کند. تماشای منظره اشخاص ی که دراین جمع بودند» تعداد ژبادی 
پیر مرد با ریشهای دراز و رنگهای مختسلف؛ که همه لباسهای قدیم درباری به‌نن کرده 
بودند و تمامی این لباسها ازفرط زیاد پوشیده شدن دراینگونه مراسم» کهنه ومندرس‌بود. 
آدم تصور می کرد تصاویر نقاشیهای قدیمی را در موزه‌ای تماشا می‌کند و همه‌ی آنها 
نقاشی‌وار درجای خود بی‌حر کت و ساکت میخکوب شدها ند. 

«تالار» [نخت مرمر | ازشکوه وغنا می‌درخشید. در وسط» تخت سلطنتی قابل 
انتقال مرمر + را که شاهکار هنرهندی است» گذاشته بودند. پایه‌های تخت به‌صورت 
#ب حضرت والا حاج‌میرزا حسین‌خان» که در عین‌حال وظاف وزارت جنگرا هم برعهده 


داشت. 


یب این‌همان نختی است که در فصل « گنجها» ازآن صحبت کرده‌ام. 


۳۶ آدمها و آیینها درایران 


تصاویر تمثیلی است که درنهایت کمال و زیبائی تراشیده شده. و از ظرافت تمام‌عیاری 
بر خوردار است. بالشهای روی تخت» دست‌دوزی شده. جوآهرنشان ومزین به‌مر وارید 
های غلطان است. در جلو 9 کنار نحت» علائم سلطنتی را جای داده‌اند» ]نها عبارت 
بردند از: يك تاج» يك گوی» يك سپر و سلاحهای مختلف قدیمی به‌عنوان مظاهر 
فتح و پیروزی. در هرسوی تالارنیز اسباب و اثاث باارزش بیشماری بطور پراکن‌ده 
گذاشته شده بود ازقبیل: گلدانهای طلابی یا نقره‌ای و میناکاری شده» ظروف طلایی 
تمام عیار در شکلهای گوناگون ومتعلق به‌زمانهای مختلف» کلابدانهای زیباء مملواز 
عطرهای گرانبها, و ظروف شیرینی خوری و مرباخوری و غیره... این مجموعه‌ی 
درهم برهم از جواهرات و فلزات قیمتی» تل متلۇلۇ و درخشنده‌ای‌را درآن قسمت 
تشکیل می‌داد. 

دور تخت سلطنتی» شاهزادگان اصل و نس‌دار٭ استاده بودند. پشت سر آنان» 
اعضای خاندان شاه» پیشخدمتهای مخصوص و سایر درباریان. درچهار گوشه‌ی آن‌دو 
فرزند شاه و دونفر از نزدیکانش علامتهای مخصوص قدرت پادشاهی‌را درست‌نگهداشته 
بو دند. 


شاه بر فراز تخت سلطنتی 

پا لاخره» شاه ظاهر شد. او با لنگر و شکوه خاصی بسوی تخت سلطنتی حر کن 
می‌کرد» وروی آن جای گرفت وبه‌بالشها تکیه داد. 

او «خلعت» بسیار زیبائی ازشال کشمیر ومزین به‌جواهرات گرانقبمت برتن 
داشت. شمشیر ‏ و کمربندش‌هم مرصع و گوه رکوب بود وجقه‌ی درخشان الماس‌نشانی 
برالای کلاهش می‌درخشید. 

هنگامی که شاه درجای خود قرا ر گرفت» فرباد گوشخراشی از پشت‌بامهای کاخ 
که محافظان سلطنتی درآنجا صف بسته بودند به‌آسمان بلند شد. این صداها از شیپورها 
شده بودند تکرار می گردید» وبه‌صدای شیپورها» شليك تیرهای توپ و همچنین ترنم 
نوای موسیقی ایرانی و اروپائی ازهمسو پاسخ می‌دادند. 

درآن‌لحظات هیجان عظیمی درمیان جمعیت که بیرون کاخ گرد آمده بودند» 
مور می‌ز د. 

«قلیانچی» به «شاهنشاه» «قلیانی» تقدیم کرد و در پایین تخت منتظر ماند تا 
مد از چند پك مختصر قلیان را از دست او بگیرد. بعد از گرفتن قلیان تعظیم یکرد 
وعقب‌عقب از تالار بیرون رفت. او یکی از پیشخدمتهای دربار بود و «خلعتی» از شال 
«سفلی [یوخاری‌باش وآشاغی‌باش]. ناصرالدین‌شاه به‌قبیلل‌ی دسته‌ی دوم تعلی دارد. شاهزادگان 
قبیله یوخاری‌باش در دربار مترلتی دارند ولی درمرتبه‌ی اول قرار نمي‌گیر ند. 





مادام کارلا سرتا ۷ 


کشمیری و کلاه عمامه مانند با جورابهای قرمزعٍ دربرداشت. بعد از صرف قلیان» 
پشخدمت دیگری که به‌همان ترتیب لباس پوشیده بود» یك فنجان قهوه پیش شاه 
گذاشت. در فاصله‌ی قلیان» ودرمیان سکوت عمیق مجلس, نوشیدنیهای دیگری نر 
ر‌شاه تعارف هی‌شد. 

عاقبت شاه» سخن گفتن آغاز کرد» و همه‌ی حاضران در مقابلش به‌حالت تعظیم 
در آمدند» و تا پایان سخنانش ‏ که درباره تبريك سال نو بود - همه درحال تعظیم 
بودند. وزیر امور خارجه وسایر صاحب‌منصبان بلندپایه از مقابل «تالار» جلوتر 
آمدند و هر کدام به‌نوبه خود به «شاهنشاه» تبريك و تهنیت گفتند. امام‌جمعه برای 
سلامت و سعادت شاه دعاکرد» وهربار که وی نام «الله»۲ را برزبان می‌آورد» حاضران 
تعظیم می کر دند. بعد شاعر دربار» قصیده عرائی درمدح شاه قرائت نمود و با عبارات 
مطنطن وجملات اغراق آمیز ازنبوغ بزر گمردی که برایران زمین سایه‌ی سلطنت گسترده 
است» ستایش به‌عمل آورد.عبد 


تقسیم سکه‌های تحوبل میان مدعو ین 

آنگاه «اعلیحضرت» امر کرد به‌همه بدون استثنا سکه‌های نقره‌ای کوچك» که 
هر کدام چندشاهی ارزش داشتند و منحصر ا برای مر ‌اسم نوروز صرب شده بودند» 
اعطاشودمعدد. باوجود ارزش ناچیز سکه‌ها همه‌ی حاضران تلاش ودست و پا می کردند 
سکه‌های پیشتری به‌دست آورند؛ چون عقیده داشتند که هرچه از «شاهشاه» په نان 


هی ر سد» موجب خير و بر کت است. 
هنگام تقسیم سکه‌هاء شاه باز پکی به‌قلیان می‌زد وقهوه صرف می‌کرد. گهگاه 


#بب جوراب قرمز» از زمانهای بسیار قدیم» متمم لباس تشریفاتی در هراسم‌رسمی وبزر گگاست 

۲ امام جمعه ظاهر] عبارت «ظل‌الله» را برزبان می‌آورده ومردم تعظیم می‌کردند؛ ولی‌چون 
نویسنده پا کلمه «الله» گوشش اشنا بوده, فکر کرده‌است. برای «الله» تعظیم می‌کنند. همانطور که 
همه مي‌دانيم افراد این مملکت در هر دوره‌ای به‌یکی اژبندگان خدا تعظیم کرده‌اند. نه به‌خود 
خدا. 

یچ در گذشته, وقتی که شاعری در مدح‌شاه قصیده‌ای می‌خواند» بلندپایه‌ترین مقام مملکت 
موظف بود» لبهای شاعررا بوسیده ودحان اورا پراز سکه‌ی طلابکند. این‌رسم با مرور زمان تعدیل 
شد وجای سکه را شیرینی گرفت. ولی در روز گار ماء شاعران نه‌سکه‌ای دریافت می‌کنند وبه‌د‌هانشان 
شیرین می‌شود. وای بحال شاعران. [ظاهرا ازماجرای عنصری وبذل وبهثش بی‌حساب سلطان‌محمود 
مطالبی به‌گوش نویسنده کتاب رسیده ودادن اینگونه صله‌های افسانه‌آمیژ را ازسوی شاهان به‌همه‌ی 
شاعران در زمان سایق تعمیم داده است.م | 

چ شاه به‌رسم تبريك به‌وزیران و کار کنان دربار» دستور می‌دهد مقداری ازاین سکه‌هارا 
برای آنان بفرستند و گاهی درمیان سکه‌های نوروزی سکه‌ی طلا هم پیدا می‌شود. 

درسال ۱۸۷۸ [= ۱۲۹۵ هق] برای اولین‌بار» سکه‌های يك«تومانی» ضرب گردید که شبیه 
سکه‌های ده‌فرانکی فرانسه بود. در يك‌روی سکه تمثال ناصرالدین‌شاه و در روی دیگر اسم و تاریخ 
سلطنت وی حك شده بود. 


۳۸ آدمها و آیینها درایران 


نیز از صدراعظم درباره‌ی اینکه آپا باران به‌محصولات صمه‌ای زده است يا نه و با 
بهای نان چقدر است. سوالانی می کرد. منظورش از طرح چنین سوالاتی این بود که از 
وضع رعایا باخبر شود» ولی صدراعظم بعد از تعظیمی غرا جواب داد: در دوران 
بر افتخار شاهنشاه عالم وعادل ورعیت‌پرور همه‌ی آاحاد ملت غرق در نعمت وسعادت 
هستند وحتی دراقصی‌نقاط این‌مملکت پهناورهم احدی یافت نمی‌شود که قدرچنین‌موهبت 
بر کت را ا خاطر .خطیر علو کانه اسوقه باشد: این پاسخ. هو کات رخات خاطر 
کی را 


پذیر ایی از حاضران 

کارا زار مرف «شربت» دست به‌دست حاضران در محلس هی کف اما 
مسیحیان حق نداشتند بها نها لب بز نند» چون دراینسورت ظرف نجس می‌شد. ودرموقعی 
که مدعوین مشغول خوردن شربت و شیرینی بودند» شاه بايك‌يك وزیران صحبت و 
کفتگو م ی کر و هر کدام از آنان که طرف خطاب شاه قرار می گرفت» ری به‌سوی 
تخت مرمر تردیك شده و تعظیم می کرد و درجواب هرسوالی به‌شاه اطمینان می‌داد که 
خاطر مبارك آسوده باشد همه‌جا امن و امان است. عاقبت شاه» همراه با آخرین پك 
قلیان» شکر و سپاس عنایات خداوندی‌را که ازهر لحاظ شامل سرزمین باستانی ایران 
است» به‌جای آورده وازجای خود به‌قصد ترك مجلس برخاست. 

دراین موقع» صدراعظم. ازجانب حاضران» در چند جمله» مجدداً از شاه تشکر 
کرد و همه برای تعظیم خم شدند و تا شاه از تالار کاملا دور نشده بود» کسی سرش را 
بلند نکرد. این‌پایان مراسم «سلام» بود. 

زیبائی و شکوهی که این مراسم داشت صحنه‌پردازیهای خیالانگیز شاعران 
مشرق‌زمین‌را» به‌صورت زنده‌ای پیش چشمان من مجسم می‌کرد. 

این جمع عجیب وییشمار» این وزیران, امیران» «ملا»یان» منجمان» ریش‌سپیدان 
قوم. خواجه‌های سفید و سیاه. فراشان» میرغضبان. غلامان. خارجیان» نظامیان و 
«حافظان» به‌نظر چنین می | مدندکه هیچکدام متعلق به‌زمانی که ما در آن زند گیمی کنیم» 
نستند. درواقع دیدن این همه لباسهای گونا گون» مثالا عده‌ای «خفتان»‌های دست 
دوزی شده پرزرق و برق پوشیده و دورسرشان عمامه‌های رنگارنگ پیچیده بودند» و 
عده‌ی دیگر نیز نیم‌تنه‌های ابریشمی بلند تنشان کرده و دور کمرشان راهم محکم با 
شا لهای یی ون بسته بودند و کلاه نوك‌تیزی برسرشان گذاشته بودند؛ همه یادآور 
لباسهای عجیب و غریب و مدهای بسیار قدیم دربار اپران بود. می‌توان گفت که 
تشریفات و مراسم کنونی آیین نوروژ در دربار» تصویر گویا و دقیقی از مراسم 
«سلام» و آیین نوروزی در چند قرن قبل را در ذهن زنده و مجسع می‌کرد. 

طبق يك آیین کهن» چون هیچ کس بدون تقدیم هدیه‌ای خاصه در روز نوروز 
بهحضور شاه بار نمی‌یابد» این عید» هم برای شاه و هم برا ی‌داوطلبان جاه و مقام 


مادام کار لا سر تا ۳۱۹ 


فر صت سیار مغتنمی آست: چون از بر کت این روز شاه هدبه‌های نفیسی را دریافت 
می کند وحاجتمندان نیل حاحت خودرا یا ققدم هدبه‌هاتی به‌یاه شاه میا ورند واغلب 
اوقات اثر معجزه‌آسای اینگونه پیشکشها بسیار سریع ظاهر می گردد. 


آغاز جشن و شادمانیهای مردم در کوچه و بازار 


آنروز» به‌مجرد پایان مراسم «سللام 4 جشن و سرور مردم» تاژه آغاز می‌شد . 
درمبدان قصرء ریسمان‌بازهاء رقاصان مردمی» هرهنری که در چنته داشتند به‌مردم نشان 
می‌دادند. پهلوانان و کشتی گیران» نیمه‌برهنه» مانند گلادیاتورهای باستانی به‌جان‌هم 
افتاده بودند. 

این پهلوان پنبه‌ها و معر که گیرها همگی برای سر گرم کردن مردم» دعوت شده 
بو دند. آنها دستمزدشان را از صندوق دولت دریافت می‌کنند وبیشتر به «دلقکهای» 
سبرکها شباهت دارند. البته در اوقات معمولی هر کدام از آنان در حرفه خاصی اشتغال 
دارند. مثلا رقاص» قهوه‌چی است» پهلوان یا کشتی گیر» میرزابنوس وپهلوان پنسه 
ویالانچی پهلوان خیاط. پسرهای نوجوان‌هم در نقش رقاصه‌ها ظاهر می‌شونه ودرآن 
لباسهای زنانه‌ی جلفی که به‌تن می‌کنند» نمی‌شود درست تشخیص دادکه آنها دختسر 
هستند یا پسر. آنروز لباس آنان عبارت بود از دامن کوتاه وبسیار گشاد وژاکت کلاه 
دون لبه گلدوزی شده واز زیر کلاه موهایشان تماماً بیرون رپخته بود. میدان عمومی 
شهر هم اطاق آرایش آنها بود. 

این جشن خیابانی تا غروب آفتاب ادامه داشت و هنگام غروب هر کس به‌خاناش 
رفت تا نمازش را خوانده و «شام»۲اش را بخورد. بدون آنکه از صرف «شیرینی»۴ 
که خوردنش درهمچو شبی سخت شگون‌داره غافل باشد. 

شب شهر چراغانی بود. درخیابانی که به‌قصر منتهی می‌شود» ساط شبازی دایر 
کرده بودند و جلوی درهای قصرء رقاصها و ریسمان‌بازها هنرنمائی. می کردند. رقص 
و بازی انان‌را آهنگهای محلی که با تار و کمانچه نواخته می‌شد» همراهی می کرد و در 
فاصله‌ی میان هر آتشبازی برنامه‌ی آنان شروع می‌شد. دسته موزيك‌نظامی با لات‌وادوات 
ار وپائی» و ار کستر ایرانی» باوسائل موسیقی ایرانی به‌نوبت درحال ترتم بودند. انبوه 
عظیم جمعیت» درسکوت مطلق و بطور جدی, حرکات و هنرنمایی لوده‌ها و دلة‌کها را 
به‌دقت تماشا می کرد وبه‌فریاد و سروصدای آنان گوش فرا می‌داد. 

درحدود ساعت ده» برنامه تعطیل و جمعیت پرا کنده شد» وهر کدام ازآنان آرام 
وبی‌صدا راه‌خان‌ی خویش‌را در پیش گرفت. ېډ 


#ب ارزش مادی هدیه‌هائی را که در عرض یکسال به‌شاه اهدا می‌شود» منجاوز ازشمت‌میلیون 
فرانك تخمین می‌زنند. 

۴ و دراصل عیناً به‌همین‌صورت نوشته شده است. 

یب در شب ۲۲ مارس ۱۸۷۸ |= فروردین ۱۲۵۷ هجری شمسی و۱۷ ربیع‌الاول ف 


to‏ آدمها وآیینها درایران 


درایام نوروز» خانمهای سرشناس از رفتن به‌دیدن ملکه انیس‌الدوله غفلت 
نمی کنند و این روژها را برای مطرح کردن درخواستهائی‌که از سو کلی شاه دارند 
مغتنم می‌شمارند» ضمنا اهدای تحفه‌های سنتی از قبیل شیربنی» مرباء نقل و نبات که 
لای انها با مهارت خاصی جواهرات گرانبهاء و کیسه‌های کوچك محتوی سکه‌های 
يك‌نومانی جا داده می‌شود» نیز فراموش نمی گردد. خانمها بعد از مبادله تعارفات 
«عمولی, آزادانه باهم سخن می گویند. مثلا خانمی به‌یکی از اعضای خانواده خود از 
ملکه, مقام بهتری‌را درخواست دارد» ودرعین‌حال هدیه‌ای را که برای گرفتن چنین 
مقامی به‌همر اه آورده است» بهاو عر صه هی کند. زنان» تمامی روزهای او لین‌ماه سالرا 
ده‌دید و بازدید آشناپان و دوستان اختصاص می‌دهند. اولین دیدارها ساعتها طول می کشد 
و گاهی فقط می‌توانند روزی تنها ازيك‌نفر دیدن کنند. 


۴۵ 
جشن و شادمانیهای عمومی در تهر ان 


مر اسم آتشبازی در شبهای عید و جشن 


شرقیها بطور کلی هرنوع نمایش چشم‌نواز را دوست دارند وبرای ایرانیان» 
هبچ‌چیز خوش‌ایندتر از اتش‌بازی نیست. هررویداد خوشی با اتش‌کردن فشفشه‌ها 
حشن گرفته می‌شود. خواه روزهای بر گزاری سه‌عید بز رگ ملی ‏ نوروز» روز تولد 
شاه» و با سالگرد جلوس وی برتخت سلطنت - باشد و خواه اعیاد مذهبی یا جشنهای 
خانواد گی؛ درهررصورت» در تمامی این مر آسم, آاتشبازی درصدر برنامه‌هاست. حتی 
فقیر ترین خانواده‌هاهم دست کم چندشاهی برای خرید ترقه» پول خرج می‌کنند. 
همانطور که مسابقات اسب‌دوانی» انگلیسیها را به‌هیجان می‌آورد ومبارزه‌ی‌قایق‌سواران, 
و نیز یهار | سر گرم می کند و ی تماشای صحنه‌های گاوبازی» تفر بح مورد علافه 
اسپانیائی‌هاست» همانطورهم تهرانیها از آنش‌بازی لذت می‌برند. خود شاه‌هم به‌اینگونه 
سر گرمیها علاقه دارد و کسانی‌که برای وی وسایل آنش‌بازی باشکوه ترتیب می‌دهند» 
همانقدر که مردم را خوشحال می‌کنند. موجبات رضایت اوراهم فراهم می‌آورند. 

همانطور که قبلا اشاره شد» مراسم آتش‌بازی همیشه درخیابان اصلی منتهی به‌قصر 
سس ۲ 
هجری قمری] تمام اهالی تهران تا صبح نخوابیدند. انشب بازار ازاتش قلیان يك‌سازدده‌ی وسایل 
آتشبازی آتش گرفته بود. يك کاروانسرای قدیمی طعمه آتش‌شد و حدود صد نفر قربای این 
حادیه شدند. 


مادام کارلا سرتا ری 


انحام می‌گیرد. در همانجاست که ترقه‌ها» فشفشه‌ها» کوزه‌های هفت‌رنگ جمعیت را 
مسحور می‌کند. آنها زیر باران آتش فدفشه‌ها وهفت‌ترقه‌هاء آنچنان آرام وبدون‌ترس 
ایشسو و آنسو می‌روند» گویی‌که چون «پیران» فرقه‌ی «نصیری»# رویین‌تن و 
آسیب‌ناپذیر ند. همه‌ی مردم» مرد و زن» غنی و فقیر» جوان و پیر دراین مراسم جشن 
وشادمانی شرکت می‌کنند. جمعیت در دوخیابانی که معمولا برای عبور چهارپایان 
اختصاص دارد» گردهم می‌آیند. خیابان وسطی» که مخصوص رفت و آهد پیاده‌روندگان 
ووسائط نقلیه و سواران است» دراین گونه مراسم برای حضور و محل تجمع مقامات 
بلندپایه و اروپائیان اختصاص می‌یابد. موزياك نظامی و نوای ساز ملی با غرش فشفشه‌ها 
وترقه‌ها وهلهله‌ی شادی مردم همه باهمء درمی‌آمیزد و گوش فلك‌را کر می‌کند. 

دریکی از جشنهای شبانه. من یکی از پسران شاه‌را که حاکم تهران است به‌همراه 
عده‌ای از وزیران ديدم که روی قالی مقابل دراصلی قصر نشسته بودند و مراسم را 
تماشا می کردند. جلوی آنان پربود از انواع تنقلات که از طرف رئيس قورخانه» ‏ که 
متصدی مراسم آتش‌بازی نیز بود و مرتب به‌جوخه توپچی‌هایش سر کشی می‌کرس 
تهبه شده بود. شاه پشت پنجره اطاق خویش نثسته بود و تماشای کوچکترین منظره‌ای 
از آتشبازی را ازدست نمی‌داد. من توانستم درسایه روشن اطاق. او راء که زنانش دورش 
راگرفته بودند» به‌خوبی تشخیص دهم. این زنهاء که خودرا در «چادر» پوشانده بودند» 
چون اشباح از پشت روزن پنجره‌ای» آهسته بسوی روزن دیگر می‌لغزیدند. 


چراغانی خیابانهای تهران 

منظره‌ی خیابان» که برای گرد شکننده‌ی عادی خیره کننده بود» باید برای شاه 
افسانه‌انگیز باشد. چون او از آنبالاکه نشسته بود» می‌توانست دروازه «دولت» را 
باطبقات و ایوانهای غرق درنورش» که چراغانی آن تا دم قصر ادامه داشت» و خوشه‌ی 
رنگارنگ فشفشه‌هارا که هرلحظه بشکل ورنگ دیگری درمی‌آمد و باران زیبای 
آتثی‌را که از آسمان سرازیر می‌شد» و رقص سرورانگیز شعله‌هارا. خوب تماشاکند. 

جمعیت» با لباسهای عجیب و رنگارنگکه هر از گاهی روشنائی خیال‌انگبز 
آتشبازبها روی آنها رنگ ونور می‌پاشید» نظامیان بی‌حر کت که دردوسوی‌پیاده‌روها 
صف بسته بودند» ساز زنها که روی زمین نشسته بودند» انبوهی زن که خودرا در چادر 


چ «نصیربه» [ یا علویه ] یکی آزفر فه‌های متعند موسجود درایران است. پیروان این فر قه 
به‌چهار تجسد روح خداوندی که در جسم «پیر» ظاهر می‌شود؛ اعتقاد دارند. اعتاب «پیر» راچون 
«سید» که به‌اخلاف پیامبر اطلاق می‌شود» «پیرزاده» می‌ناهند. آنها ادعا می‌کنند. هستند پیرهایی که 
تیروثی دروجودشان نهفته است‌که به‌خاطر آن نیرو آتش برآنان کارگر نمی‌شود. آنها روی‌شعله‌ی 
آتش راه می‌روند, زغال سوزان را در دهان خویش می‌گذارند و از سوراخ بیمی‌شان شعله خارج 
می‌شود. نیروی باطن این «پیرزاده»ها شبیه به‌قسمی از چشمه‌های تردستی بندبازان است که 
دربازارهای مکاره اروپا تماشاچیان را با بلعیدن آتش و گذاشتن دست و پای خود روی صفحه‌ی 
داغ وسوزان» سرگرم و مبهوت می‌کنند. 





دسته‌اي از نو ازندگان ورامشگران درتهر ان 


مادام کار لا سرنا ۳۳۳ 
ببچبده» و روی شت‌بامهای کوتاه و پست خانه‌ها به‌تماشا ایستاده بودند» منظره‌ای را 
تشکیل می‌دادنده که نظبر آن را تنها در شرق می‌توان یافت.سردر آیینه کاری شده‌ی 
قصر ساطنتی» فوران شراره‌های آنش‌را درخود منعکس وتلل نور آنها را چند برابر 
مر کرد برزیبائی و خیالانگیزی این چشم‌انداز بی‌مانند بسی می‌افزود. 

تفر یح دیگری که لذت‌بردن از آن تنها برای آنهائی که نوانسته بودند به‌درقصر 
نز ديك‌شوند» میسر می‌شد عبارت از» تماشای هثر نمائی مطربها و معر که‌گیرها بود که 
آنها را به‌منظور سر گرمی شاه و همسرانش دعوت کرده بودند. همانطور که قبلا گفته‌ام. 
این‌مطر بها شبیه گر وه باله‌ای هستند که درایام عید برای سر گرم کردن مردم در میدانهای 
عمومی» از شاه مواجب می گیر ند. 

وقتی آخرین فتفشه‌ها به‌آسمان رفت» مردم تهران همه خرم و خندان به‌خانه‌های 
خویش برمی گشتند» با این آرزو دردلشان که چنین مراسمی بازهم تجدید و تکرار شود. 


۳۹ 
بك عر وسی سلطنتی در هر ان 

عر وسی افسانه‌ای دختر محبوب شاه 

ناصرالدین‌شاه‌ر! پدر خوبی می‌دانند» او به‌ویژه به‌پنج دخترش, بالاخص به‌یکی 
از آنان که چند سال پیش عروسی کرده است. علاقه فراوان دارد. این شاهزاده خانم که 
«عصمت! لدو له» نامیده می‌شود» با پسر دوستعلی‌خان» که در آنزمان شغل خزانه‌داری‌را 
بر عهده داشت» ویکی آزمردان محترم کشور وصاحب فضایل زیاد بود» ازدواج‌کرد. 

پدر داماد چون شخصیت سيار .متمول وسخت‌دست ودل‌بازی بود» خواست افسان‌ی 
جلال و شکوه مراسم ازدواج پسرش با دختر محبوب شاه را زباتزد همگان سازد و 
تمامی هزینه‌ی جشن عروسی راهم از جیب پرفتوت خود پرداخت. ۱ 

می‌گوبند درتهران جشنهای بسیار مفصلی به‌اين مناسبت بر گزار شد. خاطره‌ای 
که ازآن مراسم در یادها مانده» هنوزهم زنده وافسانه‌مانند است. داستانهائ ی که ازآن 
محالس تعریف می کنند نثان می‌دهد که زرق و برق آن عروسی چقدر همه را تحت‌تاثیر 
[ قرارداده بوده است» تا آنجاکه این عروسی برای ابرانیان مبداً و ماده تاریخ محسوب 
می‌شود. گفتن ابن که: «من در مجلس عروسی «عصمت‌الدوله» حاضر بودم» بعنی وی 


آنقدر چیزهای دیدتی و زیبا در آن مجلس دیده است که هر گز نظیر آنها را کسی 


نخواهد دیی. 


مج ۱ آدمها وآیینها درایران 


درآن هنگام که دوستعلی‌خان از دختر شاه به‌پسرش «آقا امیر»۱ خواستگاری 
می‌کند» متعاقب آن یك «پیشکش» ناقابل دومیلیون قرانی نیز به‌حضور شاه تقدیم 
می‌دارد. درخواست خواستگاری بدون درنگك مورد موافقت قرارمی‌گیرد. چون 
ناصر الدین‌شاه میان درباریان خویش» صدیق‌تر و فداکارتر از دوستعلی‌خان» خدمتگزار 
دیگری نداشت که هم دارای ثروت بی‌پابان» و هم از شخصیت قابل احترام وارزنده‌ای 
برخوردار باشد. 

این خزانه‌دار دولت» میلیونها پولرا با پارو ازاین‌سو بدان‌سو حر کت میداد و 
جاپه‌جا می‌کرد. اوء به‌پول سخت علاقه داشت ولی نه‌برای جمع و ذخیره کردن بلکه 
بر ای زند کی بهتر کردن» بهاین جهت دستگاهش از هر لحاظ شاهانه و مجلل بود. قصر 
باشکوه و خانه پیلاقی زیبایش» یکی از بهترین بناهای کشور است. از دیدگاه 
ناسرالدین‌شاه» که مفتون شخصیت و جاه و جلال معیرالممالك بود» او شاخص‌ترین 
بدردآمادها به‌شمار می‌رفت.۲ 

اماء دامادهم باید گفت که شان از پدر داشت و سعی می‌کرد پاء جای پای او 
بگذارد. درآغاز نوجوانی «اقاامیر» هوش و ذکاوتی‌که از خود نشان داده بود آینده‌ی 
درخشانی را نوبد می‌داد» به‌این جهت می‌توان گفت که عروس وداماد» زوج سیار 
جور و هردو درخورهم بودند. 

اگرچه «اندرون» هرخانه درایران» دژ تسخیرنایذیر و غیر قابل نفوذ است» 
ولی درهرصورت اسرارمگو گهگاه از آنجا به‌بیرون نیز درز می‌کند. مثلا این را 
همه می‌دانستند که «عصمتلدوله» لقب باممائی از پدرش گرفته. وسیرت وی از 


1 دوستعلی‌خان معیر الممالكث» نظامالدو له که طبق بادداشتهای نوه‌اش (در کتاب یادد‌اشتهائی 
از زندگی خصوصی ناصرالدین‌شاه). جد اعلایثان به‌بايزید بسطامی می‌رسد» درسال ۱۲۸۳ هجری 
قمری عصمت‌الدوله دختر دوم ناصر‌الدین‌شاه را درسن ٩‏ سالگی به‌عقد پسرش امیردوست‌محمدخان 
در می‌آورد وعروسی مفصلی می‌گیرد که به‌قول مرحوم مهدی بامداد درکتاب تاریخ رجال ایران»: 
«. دوره‌های آل برمك وآلسهل را بهخاطر می‌آورد وچنین عروسی درتمام دوره سلطنت قاجار 
اتفاق نیفتاده است... می‌گویند معیرالممالك میوه‌های باغ شهری خودرا [به‌مساحت سیصدهز ارمتر ] 
از قبیل آلبالو گیلاس و گوجهرا داده بود برای مدعوین نقل گرفته وتمام مسیر عروس‌را ازقصر 
سلطنتی تاخانه داماد باشال کشمیری فرش کرده بودند وچون فیل‌خانه شاهی جزهء بیوتات درادار.ی 
او بود عروس‌را بافیل به‌خانه داماد آوردنده وچون خواستند که عروس‌را با فيل ازسبزه‌میدان 
وبازار عبور دهند» سر دربازار کوتاه بود آن را خراب کردند تا فیل با هودج خود به‌آسانی بتواند 


ازآن بگذرد...» 
۲ شاید به‌همین‌دلیل بود که وقتی حاج‌میرزا حسین‌خان سپهسالار اعظم به‌صدارت رسیدوقصد 


متمول و متنفذ آن زمان بودند از مقامشان برکنار و در صورت تصویب شاه شغل مسوفی‌الممالکی و 
معیر الممالکی را در برابر نقدیمی لایقی به‌دونفر دیگر ازدوستان خود واگذار کند ناصر الدین‌شاه 
در حاشیه‌ی نامه او فقط به‌نوشتن این‌بیت ازحافظ اکتفا نمود: 

دوست به‌دنیا و آخرت نتوان داد صحبت یوسف به از دراهم معدوه 


مادام کارا سر تا ۳۳۵ 


صورتش زیباتر استد. اوه از آغاز جوانی. شخصیت و شایستگی خاصی از خود نشان 
داده, که درسایر شاهزاگان ایرانی چنین صفاتی کمیاب است. ضمناً از ذوق و استعداد 
برشاری برای یادگرفتن برخوردار بود و تمامی نوبسندگان و شاعران کشورش را 
بخوبی می‌شناخت. 

موقعی که موضوع این ازدواج قطعی شد» برنامه و تشریفات جشن عروسی» که 
درایران سیار مورد توجه است؛ مطرح گردید. معیر المما لك به‌نامزد فرزندش عالی‌ترین 
هدیه‌ها را فرستاد. فرستادن تحف و هدایاء آغاز جشنهای عروسی بودکه معمولا مدت 
ده روز آدامه پیدا می کرد. 

همه‌ی مردم تهران دراین جشنهای پرشکوه شر کت نمودند و فه‌تنها اشراف و 
ذ وتمندان نهران برای حضور درآنها دعوت شده بودند» بلکه آدمهای ندار وحتسی 
سرازان ساخلوی تهران نیز در ضیافتهای عمومی که در محلات مختلف برپا شده بود 
بە تر تسی شر کت داشتند. 

جهازبه‌ی بدون کم و کاست و بسیار مجللی در پشت شترها و قاطرها به‌خانه‌ای 
که برای عروسی ترتیب داده شده بود حمل گردید. تقل و انتقال این اسباب و اثاث 
د‌روز طول کشید. روز دهم روی سینیهای بزرگ نقره‌ای» جواهرات عروس‌را 
به‌همراه پنج میلیون سکه طلای ضرب شده» که مهربه وی‌را تشکیل می‌دادند» به‌خانه 
جدید می‌بردند. 


عروس بریشت فیل سفید بهخانه‌ی بخت می‌رود 


بالاخره شب. بعد از غروب افتاب» فيل سفیدی که هودج زیباثئی برپشت آن 
گن‌اشته بودند» برای بردن عروس به‌اطاق حجله درمقابل درقصر توقف کرد. ناصرالدین 
شاه که می‌نرسید فیل چموشی کند» از دوستعلی‌خان خواست وی نیز کناردست فیلبان 
تعداد کثیری به‌عنوان همراهان عروس بهراه افتادند. نمامی بزرگان پایتخت 
علاقه داشتند که دختر شاه را تا خانه‌ی بخت بدرقه کنند. 

سافت بین قصر نا خانه‌ی داماد همه‌جا چراغانی شده بود» سر بازان ساخلوی‌شهر 
هبه مساح بودند. هرسربازی در لوله تفنگ خود شمع روشن حمل می‌کرد. دیوارهای 
شهر با پارچه‌های گرانقیمت. شالهای کشمیری تزیین شده بود و از قصر تا خانه‌ی داماد 
زیرپای عروس قالیهای گرانبها گسترده بودند. 

چراغانی بازار افسانه‌ای بود. دوستعلی‌خان پیشاپیش هزاران شمع بهآنجا فرستاده 
بود تا سرتاسر بازار را غرق درنور کنند. هر گز مردم به‌یاد ندارندکه این چنین روز 

# زیر اشعه‌ی تند آفتاب ایران» عمر جوانی وزییائی بسیار زودگذر است» اگرچه این 
شاهزاده خانم از لحاظ سن هنوز در آستانه‌ی جوانی است» ولی قیافه‌ی يٹ عاقله‌زن را پیدا کرده 


۶ آدمها وآیینها درایران 


زیبا و اینقدر دیدنیهای خیره کننده درتهران دیده باشند. 

شاه ومعیرالممالك» در شادی فرزندانشان سهیم بودند. تمامی شهر دراین‌حاد هی 
سرورانگیز شر کت داشتند. اما دوستعلی‌خان مدت زیادی نتواست در کنار این زوج 
خو شخت زنده بماند. عدء‌ای که دردهانش پیدا شده بود» اورا زیرعمل جراحی‌برد؛ 
ودرنتیجه‌ی همان عمل» کمی بعد از این عروسی پرسروصداء در گذشت. بعد از مرگ 
زی» سهم هنگفتی از تروت بی کر انش» مطا بق بل زرسم جاری که شاه وارت دارایی 
کلیه‌ی کار کنان بلندپایه‌ای است که حین اشتغال به کار می‌میر ند» به‌ناصرالدین‌شاه رسید. 

باوجود اين» آن قسمت از ارئیه‌ای کد سهم «اقاامیر » شد» بازهم کافی بود که 
اورا دررمره‌ی یکی از ترو نمندترین شخصیتهای ایرآن درآورد. ناصر | لدین‌شاه»سمتی را 
که برعهده پدر دامادش گذ‌اشته بود بعد از در گذشت معيرالممالك به‌داماد سیرد. درسال 
۷۸ او پیشخدمت مخصوص شاه که بزر گترین مقام درباری است» و همچنین محافظ 


جشن و مهمانی در «اندرونی» شاهز اده عصمت‌الدو له 


مهمانی ک‌نظیر درخانه‌ی دختر شاه 


درایران مردم خیلی سحرخیزند. شخصیت‌های ممتاز» حتی وزیران با کسانی که 
کار مهمی‌دارند ومی‌خواهند با کسی مذا کر کنند»صبح‌خیلی زود قرار ملاقات‌می گذارند. 
دید و بازدیدهای معمولی هم يك‌ساعت بعد از طلوع آفتاب آغاز می‌شود. دراین نواحی 
مدت بهار واقعی بسیار کوتاه و تغییرات فصول نا گهانی است. اغلب در ماه مارس» 
تاستان یکدفعه آغاز می‌شود» و در وسط روز» هوا آنچنان گرم است که مردم برای 
خارج شدن از منزل از هوای خنك صبحگاهی استفاده می کنند. 

چون به‌علت اقامتم درایران, با عادات مردم این مملکت آشنا شده بودم يك روز 
قبل از وقت ملاقاتی که با شاهزاده عصمت‌الدوله داشتم» از دریافت بادداشتی از طرف 
ایشان تعجب نکردم. مضمون پادداشت به‌شرح زیر بود: 

«سر کار خانم. 

والاحضرت عصمت‌الدوله اینجانب را که خواجه‌باشی ایشان هستم» فرستاده‌اند 
خدمتتان عرض کنم» کالسکه ايشان فردا صبح» يك ساعت از طلوع آفتاب گذشته, 
یعنی ساعت هفت» دم‌درخانه‌نان حاضر خواهد بود. 

والاحضرت خواهش می‌کردند فراموش نفرمائید» چون ایشان عده زبادی از 
دوستان خویش راهم برای ملاقات با شما دعوت کرده‌اند. امیدوارم خانم عزیز» لطف 


مادام کار لا سرنا وی 


فر مایند سرساعت معین حاضر باشند. 
۱ باتقدیم احترامات.» 

خانمهای ایرانی هميشه توسط. خواجه‌ها پیفام می‌فرستند. چون شاه‌زاده 
عصمت‌الدوله می‌دانست که من فارسی نمی‌دانم» یکی از خدمتکاران خودرا پیش يك 
مد جم فرستاده بود تا این یادداشت را برای من بنوسد. 

سرساعت مقرر» حاضر و آماده شدم» خواجه‌ای که با مراقبت وی می‌بایستی 
سخانه‌ی دخترشاه بروم» به‌من خبر داد کالسکه منتظر است. کالسکه‌ای که سوارشدیم؛ 
ساخت اروپا و مدل قدیمی و رکاش شبیه پلکان بود» و توسط چهاراسب اصیل کشیده 
می‌شد.. 

با مشاهده‌ی فنرهای سفت‌شده‌ی کالسکه‌ی کهنه. با توجه به‌مسافتی که از حومه‌ی 
ار و بانی‌نشین تا آنسوی شهر که قصر دختر شاه در آنجا واقع شده بود» درپیش داشتیم؛ 
هی ترسیدم که سالم بدمقصد نرسیم» ولی بالاخره به‌در ورودی قصر رسیدیم. بعد از 
گذشتن ازس‌در گنبدمانندی که در آنجا «قراول»ها ایستاده بودند» وارد حیاط پردرختی 
شدیم. ازآنجا من داخل باغی شدم» که جویبارهای کوچك به‌حوضها و فواره‌ها آب 
میر سا ند‌ند. 

دروسط باع ساختمان قصر بنا شده بود» و دراطراف آن نعدادی کللاه‌فر نگی» و 
آلاچیق به‌سبكك مخلوطی از معماری چینی وایرانی دیده می‌شد. آنروز صبح» هوا عالی 
نود وهمه‌چیز زیر نور خورشید میدز خشید. 

سبزبهای بهاری درهمه کشورها زیبا هستند. ولی درایران» که حرارت تندا فتاب» 
گل و گیاه‌را زودتر پژمرده می‌کند. شکوفایی و زیباپی آنها به‌قدری زياد است» که 
گوبا طبیعت می‌خواهد عمر کوتاه آنها را به‌ايین صورت تلافی‌کند. 


قصر افشانه‌ای 


به‌دور وبرخود نگاهی انداختم. جز خود و یك خواجه‌ی پیر» هیچکسر! ندیدم. 
باتماشای قصر, که به‌نظر خالی می‌آمد, خاطرات دوران بچگی باز بسراغم آمد. که 
همواره درعالم رویا به‌این قصرهای افسون‌شده فکر می‌کردم که جادوی زمان همه‌ی 
ساکنان آنها را به‌خواب بیکران فرو برده است. 

خواجه‌ی سیاه و بسیار زشتی راهنمای من بود. مدتی طول کشید تا از این باغ 
پهناور بگذريم. درطول راه» دراطراف خود دراین باغ جادوئی در جستجوی موجودات 
زنده دیگری بودم... راهنمای من که ظاهرآ به‌فکر درونی من پی‌برده بود» بادست 
به‌من اشاره‌هائی کرد. باخود گفتم که این تیزهوشی محافظ زنان اپرانی» بدون‌شك از 
ارتباط روزانه‌اش بازنان» و یا از عادت کردن به‌مراقبت دانم حر کات و رفتار کسان ی که 
مسو لیت مر‌اقبتشان ازسوی«آقا»۱به‌عهده‌ی او سپرده شده است» ناشی‌می‌شود.بعداز] نکه 


اس دراسل عیناً به‌این‌صورت آمده است. 


۳۳۸ آدمها وآیینها درایران 


درخیابانهای باغ» که‌باغچه‌های گل» آنهاراقطع‌میکرد» جلوتررفتم» وباژهم کسیراندیدم. 
فهمیدم که من در باغ «بیرونی» هستم و صاحبخانه که به‌آداب و رسوم کشور احترام 
می گذارد» برای‌اینکه با زنانی که به‌مهمانی «اندرونی» می‌روند در راه برخوردنکند» 
ازآمدن به‌بیرون خودداری کرده است. خواجه‌ی همراه من گذرگاهی را از زیر 
آلاچیق, که روش را شاخ و بر کی پوشانده بود» به‌من شان داد» و چند شاخه‌ی درخترا 
کنار زد و به‌من اشاره کرد که عبور کنم. 

بعد از گذشتن ازاین راهرو» منظره سحرآمیزی دربرابر دیدگان من گشوده شد 
ومرا در عالم ريا فروبرد: 

هر کدام از مادر یکی از باله‌ها و پرده‌های خیالانگیز تئاتری که در اروپا روی 
صحنه میآ ورند» حضور پیدا کرده بودیم. دراین نمایش باشکوه. حوریان زپباء و 
رقاصه‌های طناز با جامه‌های مجللشان دسته دسته حر کت می کردند» و صحنه ردا 
برای آنکه فضای صحنه را - که درواقع یك اثر هنری بود شبیه به‌فشای سرزمین 
شرق درخشان بگرداند» تلاش می‌کرد با نور قوی چراغهای داخل صحنه, رنگ وجلای 
بشتری به‌محیط نمایش بدهده تا با نور و زیبائی تحسین و ستایش تماشا گران را بیشتر 
ب انگیزد. 

من وقتی که از «بیرونی»وارد «اندرونی» شدم» یکی از همان صحنه‌ها راء با 
جذابیت وصف‌ناپذیرش: مقابل چشمان خود دیدم: اولین اشعه‌ی زرین آفتاب. در آسمان 
آبی آسیائی» برهمه‌جا می‌نابید و شاهزاده خانم» دختر پادشاه ابران» درحالیکه صدها 
زن و دختر دورش حلقه زده بودند» وسط صحنه استاده بود. 


کالییسو در میات حوریان جنگلی 
دعل از رهابی از دست ننهانی مطلق ميان راه؛ یکدفعه خودر! در محیط درخشانی 
پراز زند گی 9 نشاط باقتم» من حتی حدس این راهم نمی‌زدم»› که ننها پر ده‌ی ساده‌ای 
ازگل و گیاه» مرا از دنیای زنانه‌ی اینقدر جذابی جداکرده باشد. دبدار این منظره. 
قبافه‌ی «کالیپسو»۲ را به‌خاطرم آورد که درمیان هم‌نوعانش حوریان جنگلی زندگی 
می کرد. 
مانند همان حوریان جنگلی» زنان دور شاهزاده» گرد آمده و با به‌وجودآآوردن 
یکی از زیباتربن منظره‌ها» درمیان بوته‌های گل سرخ و یاس و گلهای دیگر» روی 
چ ۵۱۷۳50 . طبق اساطیر یونانی» یکی ازحوریان جنگلی‌است که درجزیره‌ی«اوژیژی» 
(09۷96) سکونت داشت. در داستان اودیسه. اولیس» قهرمان معروف تروا وپادشاه اضانه‌ای 
ايتاك (۱!0۵0۷۵6) در اثر طوفانی بسوی جزیره «اوژبژی» رانده می‌شود. کالیپسو» ضمن 
پذیر ائی از وی عاشقش هبی‌شو د و مدت ده‌سال اورا ترد خود نگه مید ارد. ضمنا بر ای‌اینکه همیش4 


ردس بما ند, بأو «جاودانگی» اهدا ھی کند. ولی بهن‌سئو ر «زئوس »۰ خدای خدایان با لاخره رهایش 
دی کند که راهش را بگیرد و بر ود. 


مادام کار لا سرنا ۳۹۵ 


قالیهای قشنگ خوشرنگ نشسته بودند. رنگگ گلها با نقثه‌های قالی هماهنگی عجیبی 
داشت. ا گر چنانچه فرق رنگها گاهی غیر قا بل تشخیص دیده می‌شد: درعوض رنگی تند 
لباسها, که بیشتر از پارچه‌های سرخ و ارغوانی و زرد و نارنجی استفاده شده بود 
خط رنگها را واضح‌تر و چشمگیر تر می‌کرد. از تماشای این همه پارچه‌های زیبا و این‌همه 
تورهای ابریشمی که همه را زرد دوزی و نقره‌دوزی کرده و برآنها انواع چواهر 
نصب کرده بودند» چشم هرییننده‌ای» خیره می گردید. 

لباس زنان ایرانی درخانه, بطوربکه همه می‌دانند» بسیار نمایشی و پرطمطراق است. 
روی بازوان و بالای اندام‌را تنها باپیراهن زیرپوش‌مانندی که از توری نازك دوخته‌شده 
است» می‌پوشاننه و روی‌آن‌را بادست. نقش و نگار یا باسنگهای قیمتی گل بوته می‌دوزند. 
ضمناً چندقطعه جواهر نیز این پوشش بدن‌نمارا کامل می‌کند. اما پاها وساقها تا بالای‌زانو 
تماما لخت و برهنه است. 

سر و صدای شاخ و برگها شاهزاده خانم‌را از ورود من باخبر کردند و او 
بماستقبالم آمد» و با من دست داد و مرا تا نزديك «تالار» که خود درآنجا روی زمین 
می‌نثست ولی برای من صندلی گذاشته بودند» هدایت نمود. ولی منهم مثل او روی 
زمین نشستم و نخواستم با سایر خانمها فرقی داشته باشم. آنگاه والاحضرت به‌من اشاره 
کہ د که نزدياك وی بنشینم و مرا بالای «مسند» که روی آن شال کشمیری اعلابی انداخته 
بودند و معمولا جای بزر گان است» شانید. بعد» قلیانی را که خود صرف می کرد. 
به‌من‌هم تعارف نمود. چون اصلا عادت به‌این کار ندارم» مجبور شدم اولین اظهار محبت 
اورا مودبانه ردکنم و ضمن سپاسگزاری و تحسین از ستگاه قلیان‌که دارای ارزش 
هنر ی بود» با اشاره فهماندم که سرنی آن‌را ازدست من بگیر ند.د 
ظاهر زنان ابرانی سن و سال آنان را نشان نمی‌دهد 

همچنانکه تشخیص سن واقعی يك زن اروپائی» به‌ویژه اگر از چشمه‌ی جوانی 
آبی‌هم خورده باشد. کار ساده‌ای نیست» پی‌بردن بسن و سال زنان ایرانی حتی از 
آنهم دشوارتر است. درست استکه نوع پوشاك آنان تمام هیکل و زیبائی بدن را خوب 
آشکار می کند» ولی درعین‌حال معایب و نقائص اندام را نیز درشت‌تر نشان می‌دهد. 
ازطرف دیگر قیافه‌ی زن ابرانی» به‌علت عادت به‌بزلك غلیظ. همیشه زشت‌تر و پیر تراز 
مبزان واقعی دیده می‌شود. شاهزاده «عصمت!لدوله» با انکه هنوز جوان است ولی بااین 
قیافه‌ی شکسته, دراروپا در ردیف زنان «پابسن» قرارمی‌گیرد. اوبه‌علت داشتن قسد 
نسبتا کوتاه. وهیکل چاق وچله» در ملاك ایرانیها» از زیبائی زنانه برخوردار است. 

#ب چندین‌بار من با تعجب دریافته‌ام که غربیهاء شرقیها را پیش خود «بربر» و وحثی‌تصور 

می کنند. چنین قضاوتی درباره‌ی آنان کاملا نادرست و غیرمنصفانه است. درست است که تمدن آنان 


عقب‌مانده و با تمدن ما متقاوت است» ولی ما اغلب نمونه‌های زیبای ذوقی و هنری‌را از آتار اسیایی 


گر فته‌ایم. 


fo‏ آدمها وآیینها درایران 


خطوط چهره‌اش کاملا مشخص» وچشمان سیاه وتیزش به‌ایل وتبار خود. قاجارها رفته 
است. صورت وی: نە‌به‌شکل بیضی» باکه بیشتر پهن و گسترده است. دهانی» کمی‌بزر گتر 
از معمول» ولی دندانهائی به‌سفیدی عاج دارد که هنگام خندیدن به‌زیبائی می‌درخشند. 
روی لب بالائی‌اش پرز سبیل‌مانند ومشخصی سایه انداخته» وبه‌قیافه‌ی اوحالت مردانه‌ای 
داده است. بازوان وسینه‌اش» بیش ازصورتش که بزك مالیده» رنگی‌واقعی پوست بدنش 
را که رنگی سوخته‌ای دارد» نشان می‌دهند. رفتار وحر کات شاهزاده, شبیه پدرش» تند» 
وتو ام با نوسانات منظم اعضای بدنش است که در لباس ایرانی واضی‌تر نمایان می گردد. 

خوی مهربان و روش پرملایمتش برجذابیت وی بسی می‌افزاید. آنروز لباسی که 
بدتن کرده بود» بسار مجلل و کم‌نظیر بود. خاصه شلیته‌ی کوتاه و گشادش- که نمونه‌ی 
بارزی ازنهایت ذوق و سلیقه‌اش بود» وحاشیه‌ی آن‌ر! باتور قرمز وزردوژی شده‌ای 
زینت داده بودند. توجه مرا سخت جاب کرد. پیراهن نازکی که سینه‌اش‌را تماما 
می‌پوشانید از توری نازك نارنجی رنگی بود ورویش مراوریدهای ظریفی دوخته بودند. 
انواع جواهرات: بازوبند» گردنبند» انگثثری» زیر نور آفتاب می‌درخشیدند» وشاهزاده 
را به‌يك موجود متلوّلو نبدیل کرده بودند. ولی به‌نظر من» دستمالی که از چلوار کلفت 
سفید پرسرش بسته و در زیر چانه وروی پیشانی جواهرات گرانبهایی به‌آن نصب کرده 
بود» درمجموع وصله‌ی ناجوری دیده می‌شد. . 


نو اده‌های دختر ی ناصر ا لدین‌شاه 


عصمت لدو له بایك لذت مادری» دودختر خردسالش را که در سنین چهارتا بنج 
سالگی بودند. به‌من معرفی‌کرد. نحوه‌ی لباس پوشیدن آتها به‌نظرم خیلی عجیب‌آمد. 
لباس بچه‌ها مانند لباسهای اروپائی دامن درازی داشت وتا نوكپا می‌رسید. ولی لباس 
مادر کوتاه بود» ازهمان لباسهایی که در اروپا به‌تن کودکان خردسال می‌پوشانند. 

یکی از دخترهای دختر ناصرالدین شاه» عینا به‌پدر بز رگش شباهت دارد. هردو 
دختر» مانند مادرشان» ازهم| کنون پرز پررنگی روی لبهایشان رویبده است. بصداز 
آنکه شاهزاده بچه‌ها را بامن آشنا کرد. خواست که درباره‌ی همسرش نیز به‌من اطلاعاتی 
بدهد» وبه‌همین منظور یکی ازعکسهای وی‌را از جعبه‌ایٍ که کنار دستش بودبرداشت 
و ەمن نشان داد. 

شاهز اده «عصمت‌!لدو له» تنها همسر داماد شاه است» چون بطوریکه همه می‌دانند 
شو هر يك‌شاهزاده خانم مجاز نیست که روی او عروسی کند وبرایش هوو به‌خانه 
بیاورد. اخبار بازار ‏ که آنجا همه چیز شنیده و گفته می‌شود ‏ حاکی از آن است که 
این زوج» خوشخت‌ترین و جورترین زن وشوهر تهران هستند واز محبوبیت عمومی 

چو جایی که خان‌خانه. تخته پوست خودرا می‌اندازد و برای نشستن خود اختصاص می‌دهد» 
اطراف او انواع واقسام چیزها» از قبیل آیینه. جعبه‌ی جواهرات» ملیله‌دوزیها» و آلات و ادوات 
موسیقی و... چیزهای دیگر روی زمین پهن است. 


مادام کار ۷ سر تا ۳۳ 
در خورداری کامل دار ند. 


در مهمانیهای ایر انی هر مهمان چندین همراه به‌دئبال دارد. 

اوعده‌ی زیادی از خویشان و دوستان را در خانه‌ی خود جمع کرده بود. حتی 
تعدادی از زنان شاه هم آنجا بودند. خلاصه عده‌ی مهمانان شاهز‌اده رقم قابل‌ملاحظه‌ای 
بود. چون هر زن ایرانی موقعی که به‌مهمانی می‌رود نه‌ننها دوستان ونو کرها و کلفتهای 
خودرا همراه می‌برد» بلکه تردیکان دوستان وخدم حشم آنان‌را بیز به‌دنبال می کشد. 
واين يك معامله‌ی دوجانبه است. هرقدر تعداد همراهان زبادتر» به‌همان ميزان جلال 
واحتشام آن مهمانی بیشتر جلوه می‌کند. 

آنروزء مهمانان شاهزاده. گوئی که دراین باره باهم مسابقه گذاشته بودند. در 
مسافرتهای خود به‌مشرق‌زمین» اینهمه مهمان زن در یکجا ندیده بودم. هیچ‌خواجه‌ای 
درمیان زنان مشاهده نکردم. انها وظیفه پذیرائی را در خارج ازاین محوطه برعهده 
داشتند. بعنی در 9 قسمتی از باع و شید نی و غذا می | وردند و زنان می‌ر فتند ازدسشان 
می گرفتند ومیآوردند برای حاضران تعارف می‌کردند. البته این ضیافت یك مهمانی 
جن و پری نبود» ولی هرچه بود درمجموع انسان را مسحور می کرد. 

وفتی من واره ان‌جمع سم » محلس کاملا پر و کامل بو د. «فلیان» ها دست به‌دست 
می گشتند» ودرداخل «تالار »ی که پنجره‌های آن به‌باغ باز می‌شد» وبا آیینه‌های بزر کي 
واشیاه مختلف ساخت ارو با تنزریین یافته بو د» از عده‌ای ا قهو ه پذیرانی می کر دند. 
روی زمین سینیهای بزر گی محتوی شیر بنی ومر باء وظرفهای کوچکی پر از تخمه‌های 
شور و بوداده؛ که خانمها رید از کسدن فلیان صرف می کنند» به‌فر اوانى کنا شته بو دند. 


دسته‌ی رامشگران وارد مجلس می‌شود 

خانمها صحت می کر دند» ولی نها هیحان وسر وصدای زیاد» و مهلت می‌دادند 
دیگران نیز حرف خودرا بزنند. آنگاه» دسته‌ی «باژیگر »ها ومطربها ورقاصه‌ها ده‌همر اه 
نوازندگان سازوضرب, که ازخواجه‌ها یا پسرهای جوان تشکیل یافته بود وهمگی 
لباسهای زنانه بوشبده بو دید وارد محلس شلاند. ابتدا؛ ازجلوی والاحضرت رژه‌رفتند, 
و بعك گوشه‌ای رو به‌دیوار دل وساز وآواز خودرا شروع کردند. این واز دستجمعی 
ساعتها ادامه یافت. ایرانیها به‌آواز و رقص بومی خود خبلی بها می‌دهند. ولی ازنظر 
من هیچ لطفی ندارد. هرچه توجه می‌کردم» کوچکترین هماهنگی درمیان صدای زیر 
ساز‌هاء ۳ اماف وملاحتی در حر کات خار ج از قاعده و يشتك واروی رقاصعها در نمی‌بافتم. 
حن انحام بر نامه سکوت مطلقی در همه حا حکمقر ما بو ۵ . خانمهای شاخصنر در «تالار » 
روی زمین نثسته بودند» ولی خانمهای دیگری که نسبت به‌آنان درمراتب پایین‌تری 
قر آرداشتند در غرفه‌های کناری یا درباع سر پا ایستاده نو دند. در فاصله‌ی بر نامه‌هاء 


Çer‏ آدمها و آیینها درایران 


«قلیانچی »ها خدمت می کردند وهمچنین مسئولان قهوه وچائی وظیفه پذیرائی راباچای ‏ 
وقهوه انجام می‌دادند. از اعضای دسته هنرمندان هم مثل دیگران بذیرائی می‌شد. زنان 
شاه ورقاصه‌ها قلیانها را از دست همدیگر می گرفتند وسرنی آن‌را میان لبها می گذاشتند. 
هنگامی که رقص وآواز تمام شد, شاهزاده ازجای خود باند شد ودیگران هم ازوی 
تبعیت کردند. بلافاصله چند زن باآفتابه ولگنهای نقره‌ای و حوله به‌دست وارد شدند 
وآنها را جلوی مهمانها گرفتند. همه‌ی حاضران‌تنها نوك انگشتان دست‌راست خودرا 
شستند. دخترشاه» دست‌خودرا روی کمر من گذاشت ومرا از اطاقهای زیادی گذرانید 
وبالاخره دراطاق بررگی که غذا را روی‌زمین چیده بودند. توقف کرد. 


ساط ناهار وسفره‌ی پر از غذاهای رنگین 


مهمانان والاحضرت ازدنبال وی میآمدند. فقط خانمهائی که منز لتی والاداشتند, 
در ای خوردن ناهار سرسفره نشستند. من عده‌ی آنهارا تا یکصد وشصت ودونفر شمردم؛ 
بقبه سرپا ماندند. یك صندلی ويك میز کوچك با سفره وباط نزد شاهزاده برای من 
رتهب داده بودند. با خوشحالی نشستن برسرمیز را قبول کردم» چون من بلد نبودم که 
از انگشتان دست بجای قاشق وچنگال برای صرفغذا استفاده کنم. دروسط سالن روی 
سفره‌ای رنگین» درون زیباترین بشقابها, يك عالم غذا چیده بودند: چندین نوع کباب 
بره» گوشت مرخ با ادویه‌های مختلف» وانواع اقسام شیربنی‌جات... وتل پلوها» در 
دوربهائی از چینی اعلاء به‌شکل اهرام در کنار بشقابهای پر از خورشت» نمودی پر 
حاشه داشت. 
این منظره برای من تاز گی داشت که می‌دیدم عده‌ی زبادی از خانمهای متشخص 
و خوش‌لباس بدون كمك چنگال» غذا می‌خورند» ودست خودرا توی ظرف فرومی‌برند 
ونکه‌ای از گوشت با مرغ پرچرب وچله را که چاشنی وروغن آن قطره قطره می‌چکد» 
از داخل ظرف بیرون می‌آورند. مهارت خانمهای ایرانی دراستفاده از سرانگشتان خود 
برای خوردن غذا» برای من واقعاً تمجب‌آور بود. وقتی می‌دیدم که شاهزاده ودوستانش 
با مهارت خاصی برنجرا با انگشتان خود دستکاری کرده و آن‌را به‌صورت کوفته ریزه 
گلوله می‌کنند. وتمام آن‌را یکجا می‌بلعند به‌یاد اولین‌باری که غذا خوردن بسبك 
ایر انی را دیده بودم» افتادم و آن‌شامی بود که قاطرچیها می‌خوردند ومن همراه آنها 
به‌تهران می‌آمدم. طرز غذا خوردن آنها باطرز غذاخوردن این خانمهای متشخص‌هیج 
فرقی نداشت. برای اینکه شاهزاده نست به‌من محبت بیشتری نشان دهد. گهگاه تکه 
شتی که نصفش‌را خودش خورده بود» و یا لقمه‌ای بر نج که بادست خود گلو له 
کرده بود» به‌من تعارف می کرد. خانمهای دیگر که سنشان ایجاب می کرد از شاهزاده‌ی 
خود پیروی بکنند به‌تبعیت از وی» همین مهمان نوازی را درحق من تکرار می‌کردند 
ومن دردلم هزاران بار ارزو می‌کردم که ای‌کاش مشمول این چنین عنایتی هر گزواقم 


شب هر زنی دز «اندرونی» مانند مردها در #بیرونی» و ظیفه خاصی را بر عهلده دازد. 


نمی‌شدم. 

نان» که از خمیر بسیار نرم و ظریفی تهیه شده بود. هم نقش قاشق برای برداشتن 
چاشنیها و بعضی چیزهای دیگر را داشت وهم به‌جای دستمال سفره به‌کار می‌رفت. 
نوشابه‌ی مهمانی شربت بود که آن را از عصاره‌ی بعضی از میوه‌ها از قبیل لیمو 
نارنج و... با افزودن شکر درست می‌کنند. برای نوشیدن شربت ازيك قاشق‌چوبی 
[ چمچه]» که شکل درازی دارد» استفاده می‌کنند وهر کدام ازمهمانان نویه به‌نوبه‌باهمان 
قاشق از کاسه پر از شربت» شربت برداشته ومی‌خورند وبعد قاشق را داخل کاسه‌ی 
شر بت می گذارند. دسته‌ی این قاشقهای چوبی با ظرافت تمام تراشیده شده شبیه به‌يك‌توری 
ظریف است و کار بعضی از آنها درواقم يك‌اثر هنری است. 

بعد از پایان غذاء خدمتکاران دوباره با افتابه لگن» صابون» وحوله وارد شدند 
ومهمانها دست‌راست خودراء که به‌ان خیلی احتیاج داشتند» آزنوشتند. موقعی که‌خانمها 
ازحابی که نشسته بودند» بلند شدنده زنان دیگر جای آنان‌را! گرفنند» وبعد نوبت 
به‌همراهان آنان رسید ودست آخر زنانی که مشغول خدمت بودند» برای صرف ناهار 
به‌همان اطاق | مدند. 


دیداری از اطاقها و ګوشه و کنار قصر 
دراینموقع» میزبان شریف ما ودوستانشان به «تالار» بر گشته بودند ومشغول‌صرف 
قلیان وچایی بودند. شاهزاده ازمن سوال کرد اگر مایل باشم می‌توانم از داخل قصر 
دیدن کنم وبا پاسخ مثبت من, انبوهی از زنان برای راهنمائی من دنبالم راه افتادند. 
بازدید این ملك» مدت زیادی وقت مرا گرفت. مرا از برجی به‌برجی, از کلاه فرنگی 
بهکلا‌فرنکی دیگر» وازاین کوك بهآن کوشك هدایت می‌کردند. 
در هراطاق» تعداد ژیادی از اشیاء محصول صنعت اروپائی» رویهم تل‌شده بود و 
اغلب آثار هنری را قاطی با اشیاء تجملی معمولی و کم‌ارزش پیش‌هم گذاشته بودند» 
به‌عنوان مثال: ساعتهای دیواری» پیانوها, چلچراغها در گوشه‌ای» تابلوی نقاشیهای 
قدیمی روی دیوارها» وتصویر پادشاهان همه‌ی کشورها که آنهارا آزموزه‌ی مسخره‌ای 
جمع‌آوری کرده بودند» در کنار تصویر جانیان بزرگ, شاعران وهنرمندان معروف» 
کمی آن‌طرف‌تر» فرشهای ایرانی بسیار اعلاء وپرده‌هائی از پارچه‌های نفیس ومنقش, 
همه دریکجا بودند. این همه اشیاء درهم وبرهم» عیناً بازار سمسارها را به‌خاطر میآورن» 
البته پیش از آنکه آنها کالای خودرا برای عرضه به‌مشتری» مرتب چیده باشند. بعداز 
گذشتن از راهروهای پرپیچ‌وخم. به‌نزد دخترشاه راهنمائی شدم واو دستم‌را گرفت‌وبه 
اتفاق به‌باغ قصر رفتیم که درآنجا همه‌ی جمعیت دورهم حلقه زده بودند. در گوشه‌ای 
روی‌چمن وسیع فرشهابی پهن کرده بودند ودرقسمت مقابل پرده‌ی زیبائی از سبزی 
ودرخت, ما را از سوی دیگر باغ جدا می‌کرد. شاخه‌های جوان وسرسبز اقاقیاها و 
درختان دیگر سراسر پوشیده از گل وشکوفه بودند. درافق دوردست» قله‌ی دماوند 


باآن شکوه و عظمت همیشگی اش بدجو بی دیده می‌سد , 


صرف عصر انه در کنار حوض بز رک باغ 

نزديك چمن» تعدادی ازمهمانها در کنار حوض بزر گ پرفواره‌ای که لبه‌های آن‌با 
کاشیهای آبی فیروزه‌ای فرش شده بود» روی لبه‌ی حوض نثسته و پاهای خود را در 
داخل آب دراز گر ده بودند. چون دامن شلیته‌ها کوناه بود» خیلی راحت می‌توانستند 
ازاین آب‌تنی نابهنگام استفاده کنند. بادیدن این صحنه واين همه زن دربك‌جا» و 
نحو همی پو شالك آنان وجاپی که آ نها دور هم گرد آ مده بودند. همه و همه از نو شاهز اده 
عصمت‌الدوله» در چشمان من به‌سورت ملکه‌ی یکی از افسانه‌های شاه پربان جلوه‌ گر 
گر دید ورفته رفته تمامی شخصیت‌های آن داستان يك‌پاث در ذهن‌من زنده شدند ومرا 
باخود به‌دنیای افسانه‌ها بردند. 

می گویند وحشت ومحبت باهم سازش تاپذیرند. اما ب‌نظر چنین می‌امد اطرافیان 
دخترشاه. هردوی این احساس‌را یکجا نست به‌وی داشتند. 

شاهزاده در حرف زدن راه افراط نمی‌پوئید» وبرحسب وضع وموقعیت مخاطبی 
که با وی طرف صحبت می‌شد» لحن کلام‌را نغییر می‌داد. 

ما دوباره غذای عصرانه‌ای خورديم. شاهزاده. تنها بمخوردن کاهو اکتفا کرد 
ونحوه‌ی کاهو خوردنش به‌این صورت بود که او برگ کاهورا ابتدا درس رکه 
[ سر کنگبین] فرو می‌برد وبعد به‌دهان می‌گذاشت. تازه از خوردن عصرانه فارغ شده 
بودبم که دخترهای شاهزاده را به‌پیش وی آوردند تا در برنامه‌های تفربحی دیگر 
«بازیگر»‌ها, که شبیه به‌برنامه‌ی صبح بود» حضور داشته باشند. 

ساززنها بعد ازآنکه چند پنجه نواختند شاهزاده به‌آنان اشاره کرد قطع کنند. 
آنگاه نا گهان بسوی من بر گشت وبا اشاره به‌من فهماند که علاقه دارد آواز خواندن 
مرا بشنود. درخواست میزبان خودرا پذیرفتم. با اولین تحریر که به‌صدای خود دادم» 
زنهایی که در ته باغ وزير درختها پراکنده شده بودند» دویدند و آمدند ودورمن حلقه 
زدند. آواز من آنچنان موفقیتی کسب کرد که مجبور شدم ترانه‌ای را که شروع کرده 
بودم تا ته ادامه دهم. برای تنوع سعی کردم یکی از ساززنها بامن همراهی کند واینکار 
کلی باعث‌خنده وتفریح همه‌ی حاضران گردید. اما هماهنگی بانوای ساز برای مسن 
مقدور نبود. باوجود این» اوتوانست بانوعی گیتار [تار] قسمتهائی ازآهنگی‌را باآواز 
من همراهی کند. ترانه‌ای که خواندم آنقدر مورد پسند واقع شد. که هر بندی‌راکه 
تمام میکردم, همه درخواست تکرار آن‌را داشتند. بعدازدرحدود يك‌ساعت آوازخوانی» 
بالاخره توانستم به‌شاهزاده بفهمانم که دیگر خسته شده‌ام. فورا او از جای خود بلند 
شد» ومن واو» در حالی که همه‌ی حاضر ان به‌دنبال ما می | مدند» در باع گردش کردیم. 

جای تعجب بود با آنکه خانمهای ایرانی خیلی نازكك لباس پوشیده بودند ودر 
بایشان فقط يك جفت کفش پاشنه بلند بود, ازهوای خنك باغ احساس سرما نمیکردند. 


مادام کارلاسرنا . ۳۳۵ 


ولی‌من» باآنکه زیاد هم در مقابل سرما عاجز نیستم» ناچار شدم روی شانه‌های خود 
شالی بیندازم وما گرد شکنان از باغ «اندرونی» قدم به‌باغ «بیرونی» گذاشتيم. آنجا 
مانند صبح خلوت وساکت بود اما با ورود این جمع» یکدفعه سرشار از گروه گروه 
خانمهای شاد وبانشاط گردید. همه آنها به‌این دلخوش بودند که می‌توانند به‌آزادی 
محل سکونت مرد خانه‌را خوب ببینند» وبه‌همین منظور دسته‌دسته به‌همه‌جا سرمی کشیدند. 
کمی بعد» چندین «سماور» را روی مهتابی قصر» روبه‌روی «تالار» بزر کگ‌حاضر 
کردند وساط چایی داثر شد. البته مطابق معمول «قلیان» نیز بازجای خودرا داشت. 

دراین مدت» من بنوبه‌ی خود از «بیرونی» بازدید می کردم. خیلی مفصل‌خواهد 
بود اگر بخواهم يك‌بيك آنهمه چیزهای عجیب وغریبی را که آنجا دیدم برای 
خوانندگان این کتاب شرح دهم. درمیان اشیاء دیدنی تعداد ساعتهای دیواری» وخاصه 
ساعتهای فندولی قابل ملاحظه بودند. آزهمه نوع از. هرشکل واز هردوره. از لحاظ 
اعصاب و گوش من» خوشبختانه تمامی ساعتهاء از کار افتاده بودند والا صدای این‌همه 
تيك‌تالك را کدام گوش وعصب تحمل می‌توانست کرد؟ اطاقها, که تماما به‌سبك رایسج 
کشور مرتب شده بود» از غنا و ذوق خاصی برخوردار بودند. 

ميان خدمه‌ی شاهزاده. زنان موسیقی دانی هم یافت می‌شدند. در یکی ازتالارها, 
که به‌سبك اروپائی مبله شده بود» یکی ازاین هنرمندان با ضربات تند و آتفینی که 
برشاسی پیانوهای مختلف فر ود میا ورد و از هر کدام صدای خاصی برمی‌خاست» گوشه‌ای 
ازهنر خویش‌را به‌من ارائه داد. این پیانوها که از وقتی که آنها را به‌ایران] ورده‌اند 
چون در تهران کسی نیست که آنها را کوكکند» دیگر کسی کو کشان نکرده استب صدای 
خارج از نت ونادرستی داشتند. علی رغم تلاشهای زنی که می‌خواست نوای يكآ هن 
زیبای «ایتالیائی» را به کوش من برساند»- البته آنطور که خودش می گفت. من‌هرچه 
گوش کردم از آن‌همه نوای ناهماهنگ» هیچ‌چیز دستگیرم نشد وخوشبختانه گویاآ هنک 
بایان رسید وجانم خلاص شد. 


امضای یادگاری و آرایش به‌روش ایرانی 

سرانجام بعد ازآنکه شاهزاده مدتی مرا بخوبی ورانداز کرد» تمامی حاضران 
را به‌یاعچه‌ی اختصاصی خوش برد ودر آنحا بساط صحبت ودم ودود ازنو آغاز گردید. 
دخترشاه. روی زمین نشسته بود جعبه‌ی بسیار عالی جواهر شانی که خود يك‌اثرهنری 
بود» درکنارش گذاشته بودند. اوء ازداخل‌آن» قلمدان زیبائی را بیرون آورد ويك 
ورق کاغن به‌ست گرفت» ونام خودرا روی کاغذ نوشت وبه‌رسم یادگاری به‌من داد. 
هريك ازیکصد وشصت ودوخانم که جزو مهمانان درجه اول بودند» زبرنام «عصمت. 
الدوله» جمله‌هایی یا کلمه‌ای اضافه کردند. به‌نظر می‌رسید که این بازی همه‌را سخت 
سر گرم کرده است» ومن هم با نشان‌دادن رضایت وخوشحالی خویش» آنان‌را بیشتسر 
به‌ادامه‌ی این کار تشویق می‌کردم. 


۳۳۶ آدمها و آیینها درایران 


شاهزاده ضمناً اظهار تمایل نمود صورت مرا بز كکند. برای خوشحالی وی,خود 
را در اختیارش گذاشتم. او از جعبه‌ی خود که اسباب تحربرش‌هم در داخل‌آن گذاشته 
شده بود» وسایل لازم را بیرون آورد» واول روی ابروان من سرمه‌ای غلیظ, که ازاین 
نا گوش ناآن بناگوش دیگر ادامه داشت» وهر کدام را به‌صورت کمانی درآورده بود» 
کشید. بعد مژ گان مرا رنگ کرد وآنگاه سفیداب وسرخاب به‌گونه‌های من مالید»و 
لبهایم را هم قرمز کرد» بدون آنکه کشیدن سایه سبیل مانند نازکی‌را روی لبهایمن 
فر اموش کند» که ظاهرا یکی ازمظاهر زیبائی درصورت زنان ایرانی است. سپس‌به 
پوشش‌سر من پرداخت» وبا روسری سفیدی که آن‌را به‌من اهدا کرد تاباخود به 
«فر نگستان» بیاورم» موهای سرم‌را بسبك ایرانیها پوشانید. وقتی آرایش من تمام 
شد» خانمها خیلی بیشتر ازخود من که احساس می کردم باتفییر قیافه‌ای که داده‌ام 
زشت‌تر ازاول هم شدهام» ازقیافه‌ام تعریف می‌کردند. خوش‌ترین ساعت مجلس» بدون 
چون وچرا وقتی بود که انها برسرمن به‌سباك زنان ایرانی» روسری انداختند. 
درآخر, بازشربت وشیربنی آوردند وبعد ازآخرین دور «قلیان» مجلس به‌پایان 


۰ تلا 


بایان روزی خوش وخاطره‌انگیز 

کمی بعد» همه مهمانان. که صبح «چادر» و «روبند»‌ها را کنده وبه‌کناری 
گذاشته بو دند» و به‌صور رت پروانه‌های شاد وسیکبال درآ مده بو دند» از نو در فا لب این 
پو شش غم‌انگیز و سياه فر ورفتند» شلیته‌های آیرریشمی خودرا زیر ساأنهای گشادی 
نهاده» و کفشهاعد را به پا کر له و آماده ترك مهمانی شلند. 

ازهنگام آمدنم به‌اين مهمانی» تنوع لباسها وآرایش‌زنان زیباء سخت اعجاب مرا 
انگیخته بود» ولی وقتی که دیدم آن «حوربان جنگلی» همه لباس بکنواخت عزا 
پرشیدند» ازخود می‌پرسیدم آبا ضربات شلاقهای پریان حسود را برپشت خود احساس 
کر ده ند؟ 

شاهز اده. هم اه خدم وحشم خویش» مارا تا ته باغ «بیرونی» مشایعت نمود. 

پیش ایرانیها» کفش نش مهمی دارد و تنها پای افز ار پیست» بلکه وسیله حمله ودفاع 
زنان نیز هست. همچنانکه زنان سرکش ایتالیائی, یا زنان حسود اسپانیائی برای حمله از «چاقو» 
استفاده هی کنند» درمشرق‌زمین زنان لنگه‌ی کفش را برای این منظور به کار هی بر ند. عبارت«فلانی 
زیر ضربات لنگه کفش زنش است» حتما ازایران وزبان فارسی وارد زبانهای دیگرشده است. در 
ایران» شوهر» واقعا زیرضربات لنکه‌ی کفش همبرش قرار می‌گیرد. البته هنگامی‌که زنش این 
نیمه‌ی دوست‌داشتنی زندگی زناشوئی - می‌خواهد قدرت‌نمائی کرده ونثان دهدکه صاحب‌اختیار 
واقعی خانه فقط اوست. این کلمه «نیمه» شاید دراین کشور تعبیر صحیحی نباشد. چون به‌جزءهای 
کوچك دیگر تیم شده است. زن ایرانی نسبت به‌اطرافیان خود بسیار حسود است. اگر آنان» چه 


دها نشان را پیئلد. 


مادام کار لا سر تا TY‏ 


به‌عنو ان خداحافظی» او دوستانه دستهای مرا گرفت وراه افتاد. 

دستور داده بود چندین کالسکه دم در حاضر باشد. بعضی از مهمانها سوار کالسکه 
وبعضی سواریر اسب شدند وهمه رفتند. 

من باهمان خواجه‌ای که آمده بودم بهمنزل بر گشتم. 

مدت دیدار من از دختر شاه > دوازده ساعت طول کشیده بو د. 

تازه صورت آسمان از دانه ستار گان آبله گون می‌شد وماه برهمه جای تهران‌گرد 
نقر ای می‌پاشید» که من وارد خانه شدم. 


۳۸ 


عزیمت از تهران. د سفر ناصر الدین‌شاه. - گربه‌ها به 

فر اشان شاه خوش آمد م یگوبند. - همر اھان من در ر اه.-- 

سردسته‌ی کاروان ما. - خداحافظها و خوشام دگوئها. - 
قاطرچیهای عرب. - اولین منزل. - هشدار کذائی. 


تر له شهر تهرآن 

بعد از چهار ماه اقامت‌در تهران» در فصل بهار؛ این‌شهررا ترك گفتم. 

بااستفاده از تجربیاتی که کسب‌کرده بودم سے تجربیاتی‌که بهترین مشاور آدمی 
درطول زندگی است احتیاطات لازم را به‌عمل آوردم تا مراجعتم کم زحمت‌تراز 
موقع آمدنم به‌ایران باشد. 

با دستخطی ازصدراعظم خطاب به‌حاکمان استانها وشهرهائی که می‌بایستی عبور 
کنم» ضمناً با توصیه‌نامه‌ای از سوی او به‌جواهرساز شاه» آقای مارتینو توتوانیان! 
که ارمنی صالح وخوبی بود» وق ار بود با آوهمسفر باشم. بنابراین» این‌بار در برابر 
هر پیشامد سوئی» پیشاپیش خودرا خوب مجهز و آماده کرده بودم. 


عز دمت ناصرالدین‌شاه به‌اروپا وفرار مردم ازمسیر راه. 

میل داشتم از طریق تبریز مراجعت کنم» ولی چون‌شاه برای رفتن به‌اروپاء آن 
راه را انتخاب کرد ازتصمیم خود صرف‌نظر کردم. 

ناصر | لدین‌شاه» هما نفدر که سوار کار قهاری است» درعوضص ازسفر دریانی 
به‌شدت بیم دارد» به‌آینجهت برای اجتناب از سیر ی که به‌دریا منتهی شود» ترجیح داده 


M. Marthino Totvanian 7۱ 


۳۳۸ آدمها وآیینها درایران 


بود مقدار زیادی اژ راه را با اسب طی کند. ۱ 

احتر ام وستایش رعایای ایرانی نست به «ظل! لله» بر همه کس معلوم است» اما 
باوجود این» آنان از ایستادن در سر راه شاه سخت پرهیز می‌کنند». چون درحقیقت 
مالك همه‌چیز اوست» چنانچه از چنین حقی عملا استفاده کند» اسباب بیم و وحشت 
بسیاری از مردم خواهد گردید. به‌این‌جهت» اردوی سیار شاه درهر کجا استقرار پاد 
ب‌محرد برپا کردن چادرهاء هیجان و واهمه‌ی شدیدی برقلب همه‌ی اهالی آبادیهای دور 
وترديك مستولی می‌شود. 

چندین‌روز پیش از عزیمت ملترمین» فراشان به‌منظور ابلاغ امریه‌هائی به‌مردم 
درمورد فراهم آوردن مقدمات پذیرائی» به‌جاهای لازم گسیل می‌شوند. یك چنین! گهی 
برای اهالی مسیرء به‌منزل‌ی شنیدن خبری بسیار بد تلقی می‌شود و در حکم خبر حمله‌ی 
دشمنی است که به‌زودی بر کانون زندگی آنان شبیخون خواهد زد ودار وندار آنان‌را 
به‌تاراج خواهد برد. 

البته وحشت وبیم مردم پربی‌دلیل‌هم نیست» چون آنان مجبورند که وسایل تغذیه 
وخورد وخواب همه‌ی افراد همراه شاه را ازهرجا شده تامین کنند. آنان بايد هرچه 
درآ بادی خود دارند درطبق اخلاص بنهند» واگر آذوقه ووسائل مورد یاز درآ بادیشان 
بدقدر کافی موجود نباشد, بروند ازدهکده‌ها وآبادیهای نزديك پیدا کرده وبیاورند. 
فرض براین است که پول این هزینه‌ها از کیسه پرفتوت اعلیحضرت پرداخت خواصد 
شد» اما این روستائیان بیچاره دستشان به‌چیزی بند نمی‌شود ويا در ازاء آنهمه وسایلی که 

د ای ملتزمین رکاب ناصرالدین شاه تهیه کرده‌اند». مبلغی بسیار ناچیز به‌چنگشان 

میآید. ۱ 

وقتی خبرمسافرت‌شاه به گوش مردم می‌رسد » ازساکنان آبادیهای هسیر آن‌عده که 
می‌توانند به‌چیز کم قناعت کنند» بطور دسته‌جمعی خانه وزند گی‌خودرا رها کرده ودارو 
ندار بسیار ناچیز خودرا برمی‌دارند وبرای احتراز از خسارت وخانه‌خرابی» به‌جایی 
امن پناه می‌بر ند. 

تقل می‌کنند» یکبا ر که‌فراشان برای اعلام حر کت مو کب‌شاهانه بهآبادبهای سرراه 
عازم شده بودند» یکی از دهکده‌ها را کاملا خالی از سکنه می‌بابند. تنها گربه‌های 
خوش‌بر وبالاء به‌جای اهالی ازده حفاظت می‌کردند» وبا میومیوهای غم‌انگیزی ورود 
پام وران اعلیحضرت را خوش آمد می گفتندد. 

دراین مواقم» کی که مجبور است‌همان مسیر ملترمین شاءرا طی‌کند» باید 
مر اقب باشد که همزمان» یا کمی قبل وبا کمی بعدازعبور این موکب ازآن راء‌سافرت 
نکند» چون در غير اینسورت درهمه‌ی طول خط مسیر با قحطی و نایابی آذوقسواجه 


خو اهد شد. 


#ب این حادثه کمی قبل از ورود من اتفاق افتاده بود. در ایران, تژادی. ازگرب‌های اسیل 
وبیار شایان توجه وجود دارد. 


تعدا د ملترمینی که برسال ۱۸۷۸ در ر کاب ناصرالدین‌شاه سفر می کردند بسیار زياد 
بود و تمامی بز ر گان و صاحب‌مقامان درباری» با نیر نگ و حیله خودرا در خیل همراهان 
شاه داخل کر ده بودند. 

برای رفتن قافله‌ای از تهران تا تبربز در حدود مدت بیست روز با اگر هواگرم 
وافتابی باشد» بیشتر از آن طول می کشد. همراهان شاه که زیر چادرها استراحت 
می کنند» معمو لا بیشتر از بيست روز در راهند. 

همسفر های آبنده‌ی من» برای اجتناب از هر گونه پیشامد نا گوار» مرا وادار 
گر دند جاده‌ی پستی تهران ‏ رشت را که کوتاه‌ترین و مستقیم‌ترین راه است انتخاب کنم. 

درایران» مسافرت با «چاپار» شبیه مسافرت با وسائل سریعالسیر ما وعزیمت با 
کاروان همطراز عزیمت با قطارهای اروپائی است. 

من ازاینکه دو باره با چنین وسیله‌ی دوران قدريم سفر می کر ده. > و دز تتبحه» قافله‌ی 
مأ مر لب درهرمهنرل خوش منظره‌ای تو قف می کرد» مطلفاً ناراحت لبو دم. 


جمع گرم هسفران» و آشنایی با یك ارمنی خودساخته 


هسفر ان ما درا: بن کاروان عبارت بودند از یك نفر جواهرساز» دخترخواهرش 
وبجه وی وچند جوان ارمنی که برای یادگرفتن حرفه‌ای عازم اروپا بودند تا بعد 
به کشور خود مراجعت کرده و پول و ثروت کسب‌کنند. 

بنا ب‌ستور حاکم تهر اند دونفر «غلام» همراه ما بودند و آنها وظیفه داشتند 
دربراپر حملات احتمالی میان‌راه ازما حمایت‌کنند و درضمن از اشیائی که از سوی 
دو لت به‌نمایشگاه پاریس فرستاده می‌شد و مسئولیت آنها به‌عهده‌ی رئيس قافله ما اقای 
«مارنینوتونوانیان» گذاشته شده بود» مراقبت به‌عمل آورند. موقعیثی که این شخص 
اخیرالذ کر درا پران به‌دست آورده بود» نمونه‌ای از پشتکار و پافشاری ارمنیها است. 

دراین‌سفر او برای من حکایت می کرد چون پدرش ‏ که آدم ثروتمندی بود 
اعتقاد داشت هر کس باید حرفه‌ای بلد باشد» اورا در نسالگی برای کارآموزی پیش 
خیاطی در شهر اسلامبول گذاشته بود. او علاوه بر دوختن لباس» هنر زردوزی‌راهم, 
که درمشرق‌زمین هنر بسیارارزنده‌ای است» از آن خیاط یاد می گیرد و در سن بيست 
سالگی» دراین حرفه‌ها کاملا خبره می‌شود» ولی چون تمامی دارائی‌اش در آن زمان 
از هیجده‌فرانك تجاوز نمی‌کرده» برای کسب درآمد پیشتر» به‌تبریز عزیمت می‌کند. 
ابن داستان مر بوط بدسال ۱۸۵۲ [= ۱۲۶۸ ه.ق.]» یعنی اوایل سلطنت ناصرا لدین‌شاه 
است. خیاط جوان کار خودرا باخوش‌بیاری خاصی آغاز می‌کند وبلافاصله از حاکم 
" وقت» که عموی شاه است» دوخت یکدست لباس را سفارش می‌گیرد. ایرانبهاء همانطور 
که قبلاهم کفندام, درمقابل لباس زیباء دست و دلشان می‌لرژد. لباسی که خیاط ارمنی 
برای قوم و خویشان شاه می‌دوزد» موجب آن می‌گردد که اورا بسمت «خیاطباشی 


دس سو مین فرزندشاه ودارای عنوان 9 تاس لسلطند» [ کامر آن‌میرزا]. 


fo‏ آدمها وآیینها درایران 


لباسهای شخصی و نظامی» منصوب کنند. ازاین رهگذر به‌سرعت درهای ثروت وسعادت 
برروی وی کشوده می‌شود و کمی بعد تهیه‌ی تمامی لباسهای ارتش نیز به‌عهده وی 
واگذار و فرمان «خیاط مخصوص شاه» به‌نام او صادر می‌گردد. باظهور خیاط جدید» 
درحامع‌ی مد تهران» هیجان تازه‌ای بوجود می‌آید. درباریان و شيك‌پوشان تهران 
تماما تنها لباسی را به‌تن می کنند که دوخت دست خیاط ارمنی باشد. مردان «سرداری» ها 
را وزنان «شنل»های قدیمی خویش را دور می‌اندازند. 

کار شیفتگی به‌مدجدید» مطابق معمول, به‌افراط می کشد. اشخاص با ذوق درباره‌ی 
خباط شعرهائی می‌سازند که در کوی و بازار» و حتی در «اندرون» خانه‌ها ورد زبانها 
مي‌شود. یکی از آن ترانه‌ها این است: 

« گفته‌ام برای یارم» خیاط معروف» مارنینو» شنلی بدوزد. 

آنقدر زری درآن شنل دوخته است که مزدش چندین «تومان» است. 

برای آنکه پارم خوشش بیاید» هزار «قران» پول دوخت دادم. 

با این پول «مارتینو»ی پولدار» «بالاخانه»‌ی تازه‌ای درجاده‌ی شاهی خواهد 
ساخت. »۲ ۱ 
خیاط ارمنی» بعد از چهارده سال اشتغال به‌دوزندگی و جمع‌آوری ثروت‌فراوان» 
سرانجام سوزن و قیچی را کنار گذاشته و به‌حرفه‌ی دیگر می‌پردازد: او ه‌جواهرت 
فروشی روی می‌آورد و از سوی ناصرالدین‌شاه تهیه‌ی جواهرات دربار به‌عهده‌اش 
وا گذار می‌شود. 

او اکنون در شهر پاریس. درمیان اعضای خانواده‌ی خود» زندگی مرفه و 
خوشی دارد و از چندین کشور خارجی نیز شان گرفته. و همچنین دارای نشان 
«شیر وخورشید» آبران است. ضما به‌روابط تجاری‌اش با ايرانیها ادامه می‌دهد. 

اما از مطلب دور نیفتیم و بر گردیم برس ر کاروان خودمان: 

کسی که به‌ایران سفر نکرده باشد» هرگز نمی‌تواند تصور کند که برای سیر و 
سفر دراین کشور» چه‌وسائل و تدارکهای بیشماری توام با پیش‌بینیهای دقیق» موردنیاژ 
است. من این بار» به‌همراه بومیانی که همیشه آماده و مجهز» به‌سفر می‌پردازند. لوازم 
موردنیاز را ازقبل تهیه کرده و همراه داشتم. 

سفر با کاروان» چون سفر دراز زندگی» توام با نوشها و نیشها است. 

ما سی راس استر با رکش دراختیار داشتیم که بار بعضی از آنها بسته‌های بزرگی 
ومضی دپگر اسباب واثاث خرد و ریز بود. ارمنیهای جوان, مانند پرندگان» روی‌بار 
قطرها نشته بودند و پیش‌قراولان قافله‌ی ما به‌شمار می‌رفتند. من و همراه دیگر 
زن‌ما با بچه‌اش روی دو « کجاوه» نثسته بودیم و قاطرهای ما در وسط قافله حرکت 
می کردند» اما «چاروادار»‌ها ته‌صف بودند. 


۲ اصل ترانه, با همه‌ی جستجو درمتون دوره‌ی قاجار و تحقیق از اهل نظر و اشخاص‌معمر 
بددست نیاأمد. : 
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علاوه براسباب سفر کاملی که به‌همراه خود داشتيم» همه نوع آذوقه ميان راه 
دم‌ست بود: مرغ» بوقلمون» کبوتر» همه‌زنده ودرهم برهم» به‌ضمیمه‌ی «قلیان» و وسائل 
دبگر به‌پهلوی قاطرها بسته شده بود. گوئی که آن جانداران زبان‌بسته از سرنوشتی که 
در انتظارشان بود. پشاپیش خبر داشتند چون صدای بع‌بع و جیغ ودادشان با سروصدای 
حبوانهای با رکش درهم می آمیخت و نوای ناخوشایندی ایجاد می کرد. 

حسن» آشپز ماء مطمئناً مهم‌ترین شخصیت کاروان بود. نه‌يك‌وزیر مقتدر» و نه 
يك‌سو گلی مورد ستایش, هیچکدام به‌انداژه این صاحب «خورجین»۲ حاوی قند, 
«لواش۲»» تخم‌مرغ پخته» و پنیر که از آنها به‌ه رکدام ازما در بین راه سهمی نقسیم 
می‌کرد» دارای افاده و از نبود. همه سعی داشتند محبت وی را نسبت به‌خود جلب کنند 
تاسهمیه‌ی چرب‌تری نصیبنان گردد. حسن, علاوه برهنر آشپزی که درآن سرآمد بود 
ومدتها در اشپزخانه‌های اروپائیان» ازجمله سفارت فرانبه درتهران مهارت خودرا 
نشان داده بود» به‌چند زبان نیز آشنائی داشت و به‌فرانسه صحبت می‌کرد. بها ینجهت 
هربار که نیاز این شکم پیچ‌پیچ را باوی درمیان می‌نهادم» نیازی به‌وجود مترجم نبود. 


اولین روز حر کت توام با تأنی کاروان ۱ 

اولین روز حر کت کاروان» معمولا با نامل و تاخیر عاقلانه‌ای همراه است. مدت 
زیادی برای انجام مراسم خداحافظی صرف می‌شود» که چون تعارفات به‌هم رسیدن 
و خوش ]مد گفتن» دارای تشریفات و ارزش علیحده‌ای است. «بدرقه»۵» بعنی همراهی 
؟ردن مافر تا فاصله معینی از شهر» که در آنجا همه مدتی توقف می‌کنند و چائی 
وشربت می‌خورند» آخرین مرحله‌ی جدائی است. آنجاء آخرین جرعه‌ی قبل از جدائی‌را 
باهم می‌نوشند و آزهم جدا می‌شوند. 

خدا حافظی همراهان من با خویشان و دوستان خویش» بسیار پرمحبت وغ‌انگیز 
نو د. : 
ارمنیها, مانند تمامی ملل مورد ستم» با یکدیگر بستگی نزرديك و صمیمانه‌ای 
دارند. آنان به‌همدیگر كمك می‌رسانند و روابطشان به‌پیروی از خوی و خصلت بزرگان 
قوم‌خویش, توام با سادگی و نوعی ساده‌لوحی است. همراهان من اغلبشان از طبقات 
متوسط و شهرنشین بودند. که درمیان این طبقه از نسل ارمنیان علاقه به‌تژادپرستی 
بیشتر موس است. 

درمسیر عبورمان | ز محله‌ی ارامنه» تعداد زیادی از زنان ارمنیکه روی خودرا 
با «چادر»عٍ پوشانده بودند» ما را بدرقه کردند. آنان در یکسوی و مردان در سوی 
دنگر کاروان راه می‌رفتند. 
وب دراصل عیناً به‌همین سورت نوشته شده است. 

“Bodreghé” Juels a 
۶ب زنان آرهنی نیز مانند زنان مسامان لباس می‌پوشند.‎ 
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ما درخارج شهر, جلوی دکان «قلیان‌فروشی» توقف کردیم. عد از صرف چالی» 
ماج و بوسه‌های پایان ناپذیر. شروع شدند. بالاخره» سواران پشت زین قرار گرفتند 
وه‌من» همچنین به‌زن ارمنی و بچه‌اش كمك کردند که سوار کجاوه شویم. 

با آخرین نگاه بسوی تهران» که در پشت پیچ و خم راه و فراز و نشیب زمینها 
بنهان شده بود» من توانستم دوردستها» برجهای بلند دروازه‌هایش‌را و بازارهایش را و 
گنبد طلائی مسجد شاه و طاقهای «تکیه دولت» را هنوز ببینم. واين آخرین خداحافظی 
من از پایتخت ابران بود» که بعدها تنها خاطره‌ای از آن در ذهن من باقی خواهد ماند. 
از تهران تا رشت مسافرت با کاروان سبار خو شگذشت 

فاصله‌ی نهر ان نا رشت» مر کز استان گیلان» در حدود پنجاه فرسنگ است. پست؛ 
این فاصله‌را درعرض چهل و هشت ساعت می‌پیماید. ولی با پای کاروان ده یا پاترده 
روز راه است» البته با یك روز استراحت درمیانه‌ی راه: 

جلودار ما و چاروادارهایش از اهالی «موصل» بودند. آنهاء از لحاظ شهرت 
به‌درستکاری برسایر همقطاران ایرانی خود برتری دارند. کینه و نفرتی که معمولا از 
اختلافات مذهبی ناشی می‌شود» میان چاروادارهای ایرآنی‌زبادتر است. اما این اعر اب‌سنی؛ 
ازشیعیان» تعصب‌مذهبیکمتری‌دارند. چاروادارهای‌ها آدمهای خوش‌قیافه‌ای‌بودند» باطرز 
بیان‌تند وچشمان‌د رخشان ورنگ‌پوست‌سوخته. آنها بابستن «جفیه»ای برسر ومحکم کردن 
آن با قیطان ضخیمی از پشم شتر. قیافه‌ی شاخص‌تری پیدا کرده بودند. این قاطرچیها, 
باطبع خوش و خرم داثماً آواز می‌خوانند و تمام روز راه می‌روند. و جز درمواقم 
لازم برای پر کردن ظر فهای آب» هر قد رهم که آب. گلآلود باشد» جایی توقف‌نمی کنند. 
آنها از تمام مال دنیا جز يك کاسه‌ی چوبی» که در کنار چیق خوش آنرا به کمرشان 
می‌بندند» چیز دیگری همراه ندارند. چپقشان ‏ که اغلب کار باارزشی است - از فرط 
استعمال سياه شده است. يك نکه نان «لواش» غذای ميان راه آ نهاست. در منز لهاء 
بكدوری برنج» قوای آنان را تحدید می‌کند. هزینه‌ی غذا و لباس «چاروادار»‌ها به‌عهده 
«حلودار » است. ۱ 

«جلودار» ما مرد خوب و خوش‌نیتی بود و به‌من وزنی که همراه من بود» خیلی 
خوب می‌رسید. اوء قاطری را که کجاوه‌های ما برروی آن سوار بود» به‌جلو می‌راند 
و گاهی به‌نشان‌ی ابراز محبت» چپق تازه چاق‌کرده‌ی خودرا به‌من تعارف می‌کرد» ومن 
به‌زبان تبسم و حر کات و اشارات صورت. مودبانه رد می کردم. ۱ 

روز اول کاروان ما در چهار فرسنگی تهران» در کاروانس‌ای «میانجوب» 
که نامش‌را از آبادی نزديك گرفته است. نوقف کرد. بطوریکه همه می‌دانند 
کاروانسراهاء درحقیقت مهمانخانه‌های ایران هستند. هیچ‌جا کثیف‌تر از اطاقکهای 
تاريك و بدون پنجره‌ی این دخمه‌ها نیست. باید قبل از مستقرشدن در کاروانسراها؛ 
سبت به‌تمیز کردن اطاقها پرداخت» چون آنقدر از مسافران دیگر کثافت به‌جای‌می‌ماند 
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که حتی نمی‌شود در داخل آنها راه رفت. 
.ولی بعد از آنکه جارو» به‌حرکت درآمد و فرشها پهن شدند وآنگاه سماور 
بهجوش آمد و چائی دم کشید» این خاندی محقر. رنگ و هوای دیگر به خود می گیرد. 
علیرغم خونسردی و بلغم‌مزاجی مشرق‌زمینیها. این کارها با چابکی و زرنگی خاصی 
انحام می گیررد» چون آنها عادت کر دها ند روزانه حداقل دوبار در وسعط راهء اسپاب 
واثاث را باز کنند و دوباره بر بندند. 
اگر در وهله‌ی ورود جائی ابتدائی‌ترین وسیله برای سورچرانی مسافران است: 
شام شب ساط ضیافت آن روز را تکمیل می کند. 
مسافران کاروان» همه در یك اطاق منزل می‌کنند» و خوشحال می‌شوند اگر 
غریبه‌ای با آنان در همان اطاق نیاشد. هر کس رختخواب خودرا همیل خود درآن 
مر تب می کند و کاری بارختخواب بغل‌ستی خویش ندارد. 
کاروانسرای «میانحوب» مانند تمام کاروانسراهای دیگر؛ از سوی مالك به‌يث 
نفر مهمانخانه‌چی اجاره داده شده بود. منافع وی عبارت بود از انعامی که مسافران 
در قبال منز لی که در کاروانسرا گرفته بودند بهاو می‌پرداختند. البته پول علوفه قاطر ها 
راهم بايد به آن اضافه کرد. 
مهمانخانه‌چی» دراطاقکی زیر گنبد در ورودی زندکی می کنده و شبها در را 
از شت می‌بندد. یاک اتفاق می‌افتدکه کاروانس‌ائی درشب» موردحمله‌ی دزدان 
قرار گیرد» مگر در ایالتهای کردستان و ترکمنستان که بعضی از اهالی آن ايالتها؛ 
آدمهای آرامی نيستند. 
ارمنیهاء ندآدمهای جنگجو و نه‌معروف به‌جسارت هستند. حامی من؛ جواهرفروش 
شاه‌هم از این قاعده مستتنی نبود. او با آنکه هم از اسلحه و هم از دزد می‌ترسید, 
ولی چون حامل سنگهای گرانبهائی بود ے طیانچه‌هاپی از انواع مختلف» برای 
خویش و برای همراهان جوانش خریداری کرده بود» که بطور آشکارا بیشتر 
وسیله‌هائی برای نمایش بودند. اما این سلاحها در دست آنان» در واقع مترسکهائی را 
بدیاد می‌آوردند کهآ نها را در مزارع. برای نرسانیدن پرندگان نصب می‌کنند... چون 
هبچکدام از آن سلاحها پر نبود! 
اولین شب توقف‌ما, در کاروانس‌ای سرراه حادثه‌ی خنده‌آوری اتفاق افتاد که 
من انرا هیچوقت فراموش نخواهم کرد واين حادثه آرمنیها را وادار کرد قورخانه‌ی 
خویش‌را به‌رخ ما بکشند. 
آنشب دو «غلام» محافظ ما در حياط به‌خواب عمیقی فرورفته بودند. آنها 
" در کنار دستشان «فانوسی» گذاشتد بودند تا ب‌محض شنیدن کوچکترین صدائی آماده 
حر کت وانجام‌وظیفه باشند. 


عریبه‌ای در اطاق‌خواب 


هنوز خوب نخوابیده بودم که صدای عجیبی نوجه مرا بسوی خود جاب کرد: 
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به‌نظر م چنین امد که دارم صدای راه‌رفتن کسی را هی‌شنوم. پیش خود خیال کردم 
حتما غریبه‌ای وارد اطاق ما شده است تا آرامش ما را برهم بزند. آهسته زن ارمنی‌را 
که درکنارم خواییده بود بیدار کردم. اوهم وحشت‌زده حامی ماراصباکرد. که اوهم 
همر آهان خودرا تکان داده و فریاد زد: «اسلحه‌هارا آماده کنیدا» چون جوانان همه 
ازخواب پریده بودند با شجاعت رولورها را برداشتند و باصدای بلند فرپاد زدند 
«غلام! فانوس‌را بياريبينيم کی بما حمله کرده تا قلبش‌را سوراخ کنیم!» 

غلامها از خواب پربدند و به‌سرعت خودرا به‌جایگاه ما رساندند و نور فانوس‌شان 
فضای اطاقر! که منظره‌ی بسیار مضحکی به‌خود گرفته بود» روشن کرد. هر کدام از 
ارمنیها روی رختخواب خود نشسته و طیانچه‌ای در دست‌لرزان خود نگه داشته بودند. 
مبان تشکهای ما که آن‌را روی زمین یهن گرده بودیم» خروسی با چند مرع. که از 
ابواب‌جمعی کاروان ما محسوب می‌شدند» با حشمت و جلال سینه جلو داده بودند و 
راه می‌رفتند.۴د آنها از سر‌وصدای جمعیت ترسیدند و نا گهان به‌چالگ زدند. 

قهقهه‌ی خنده همه‌ی ماء به‌این صحنه‌ی مضحك خاتمه داد ولی مرا آنشب آنچنان 
خنده‌ای گرفته بود. که حتی نا مدتها بعد از دورشدن فانوس غلامهاهم خواب‌به‌چشمانم 
راه نمی‌پافت. 


۳۹ 


افر اد کارو انما هنگام‌بر خاستن از ر ختخ و اب.- حسن آشپز» 

سر گرم کار خویش. ‏ خانه‌ی کدخدای کردان. ب نذر 

ونیاز در راه. - خانه‌ها. ب سه همسر يك مرد روستایی 
ار انی. 


سحر گاه کاروانیان 


بعد از گذراندن یك روز تمام در کجاوه و تاب‌خوردن چون‌درداخل گهواره 

تازه بالئت استراحت» که سخت به‌آن نیاز داشتم» آشنا می‌شدم. و چشمانم از شراب 
خو آب پر می‌شد» که ند! دادند برای حر کت آ ماده شو یم . من از کوره در رفتم و عليه 
جنین مقررات سحتث و افراطی قر ولند کردم اما چاره‌ای حر اطاعت شو د. وقشی 
کسی با کاروان سفر می‌کند» باید نصف شب از خواب برخیزد تا بتواند سپیده‌ی‌سحر 
محملها را بر سته و راه ببفتد. 
اب در هرمنزلی که با ر چهارپایان را آنجا می‌گثابند. مرغ و خروس راهم بطور آزاد رها 
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مساقر کاروان؛ محافظه کار تست و او کاری را که دشب ر تیب داده است؛ 
صبح برهم می‌زند. 

دران سپیده‌دم» هنگامی که کار جمع و جور کردن اسباب و اثاثم به‌پایان رسیده 
مد تی ۳ نماشای کار کردن دیگران خودر ا سر گرم کردم. حسن اشیز » گوشتهانی را که 
ازشام دیشب مانده بود» برای پیش‌بینی خوراك میان راه» لای «لواش »ها پیچید و 
آنگاه دیگهای خودرا جمع و بسته‌بندی‌کرد. یکی در گوشه‌ای چائی دمم ی کرد دیگری 
ند‌های «مفرش » | بند ] را سفت می کرد؛ سومی فرشها را جمع و لوله می کرد؛ البته 
این کار را معمولا آخر از همه انحام می‌دادند. 

آنها برای این قبیل کارهاء بیش از نظافت و آرایش صبحگاهی وقت صرف 
مو کردند. اساسا هنگام سفر هرعملی بسرعت انجام داده می‌شود و چون مسافران 
دتبعیت از «جلودار»ها و «چاروادار»هاء موقع خوابیدن لباسهای خودرا ازتن 
درنمیآ ورند» ازاین‌رو آ نان سبار زود آماد‌ی حر کت می‌شو ند. 

پوشاك چاروادارها عبارت بود از شلواری گشاد» و نیم تنه‌ی دراز و چارقهائی‌از 
بارچه‌ی بافته شده‌ی سفید بابندهای پشمی» که آن‌را دور ساق پا تا زانو, به‌جای جوراب» 
می‌پیچیدند. ضمناً چون سر هیچ مسلمانی نباید در هیچوقت بدون کلاه یا فاقد پوشش 
خاصی باش همیشه «چفیه»ای برسرشان بود. 

در مشرق‌زمین» می‌توان گفت شفق و فلق تقریباً وجود ندارد. شب بطور نا گهانی 
بدون فاصله انتقالی» یکدفعه ظاهر می‌شود و روزهم به‌همان ترتیب. سپیده‌دم» ما در راه 
بردیم» و از مناطقی گذشتيم که زياد تعریفی نداشتند. 


قصر متروكه کرج 


چند لحظه‌ای در قصر سلطنتی «کرج»ٍ که در کنار رودی به‌همین نام واقع 
شده است» نتوقف کردیم. در ساختمان این قصر. جز چند تصویر از شاهان قاجار 
اشیاء دیگری پیدا نمی‌شد» به‌ابنحهت روژهای ی که ناصر الدین‌شاه به‌آتجا می‌آمد» تمامی 
وسایل‌را از شهر به‌آن قصر می‌آوردندا. ۱ 

کاروان ما هرقدر در داخل آبادیهاء جلوتر می‌رفت» حر کت و رفت و آمد 


و کرج در زبان ترکی به‌معنی «آهك» است. [اين توضیح از نویسده است ولی بطوریکه 
اهل تحقیق می‌گویند « کرج» یك کلمه‌ی ایرانی است واين کلمه احتمالا پیش ازاسلام‌هم وجود 
داشته و با «کرج» تر کی به‌معنای آهك ارتباطی ندارد» ظاحراً نویسنده آن‌را با کلمه‌ی «کج» عوضی 
۱ گرفته است.م] 

اب قلعدی سلیمانیه به‌موجب نوشته‌ی سفرنامه میرزاحسین فراهانی - از. انتشارات مر کز 
تحقیق ومطالعه تمدن وفرهنگ ایران وخاورميانه دانشکده ادبیات تهران ‏ به‌کوشش حافظ 
فرمانفرمائیان سال ۱۳۴۲ از بناهای حاجی محمد حسینخان صدراصنهانی است ودرسنه ۲۲۶بنا 
شده است. برای اطلاع بیشتر درباره این‌قصر ر.ك: کتاب «سفر نامه اورسل» ترجمه‌ی علی‌اصغفرسعیدی: 
انتشارات زوار سال ۱۳۵۲ صفحه .٩۲‏ 


تست پیت سر روت تست سح .سس سس اک اس کت سس ل ا س ی ی 
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جاده افزونی می‌گرفت. این ازدحام و تردد» در موقع نزديك شدن به‌دهکده‌ی 
«کردان۲» - که در شش فرسنگی «میان‌جوب» واقع شده است» زبادنر شد. 

درزمین و آسمان دهکده جز رنگ خاکستری چیز دیگری به‌نظر نمی‌رسید: 
زمین» گلآلود و خانه‌ها, گلین و آسمان ابری بود. رشد و نمو نباتات و درختان 
انسال آنقدر دير شده بود که در ۲۷ مارس؛ هیچ اثری از سبزه و شکوفه مشاهده 
نمی‌شد. همه‌جا عبوس و حزن‌انگیز می‌نمود. آدم نمی‌توانست باور کند» آنطور که 
می گفتند, دراین منطقه‌ی حاصلخیز» تنها چند روز تابش آفتاب کافی است که زمینهارا 
دمزارع گندم و پنبه و یا به‌باغهای پرمیوه نبدیل سازد. نان کلوچه‌های این محل‌بسیار 
معر وف است. 

و رود کاروانی به‌یاثك دهکده» همیشه برای اهالی انس حادثه‌ی نماشایی است. 
ازهمه‌ی کوچه پس کوچدها مردم دور مسافران گرد می‌آیند و درانتظار گرفتن اتعام 
خوب. تا می‌توانند خوشخدمتی شان می‌دهند. دعوت آنان برای پذیرائی در منزلها؛ 
خاصه در جاهایی که فاقد کاروانس است» با خوشحالی پذبرفته می‌شود. 
خانه‌ی با کیزه‌ی کدخدای « کردان» . 

در « کردان» کدخدا خانه‌ی خودرا دراختبار ما گذاشت وطو یلها را هم 
دراختیار قاطر چیها و قاطرهایشان. البته ما این خانه‌را مدبون توصیه وزير بودیم» که 
من نوشته‌اش را در جیب خود داشتم 

مسافری که درایران سفر می کند, بیش از هرجای دیگر دنیا» می‌تواند با دلیل 
ومنطق ادعاکند : «شبها مانند روزها ازپی‌هم می‌آیند ومی‌روند ولی مطلقاً شیه‌هم 
نیستند». داخل خانه‌ی کدخدا برخللاف انتظارمن» سبار تمیز و حتی یبا بود. با 
خاطره‌ای که از آن کاروانس‌ای کنائی داشتم» از دیدن چنین خانه‌ی تمیزی سيار 
خوشحال شدم. ۱ 

اطاقها را با فرشهایی که توسط زنان منزل بافته شده بود» مفروش ‏ کرده بودند. 
دردیوار اطاقهاء طاقچه‌ها و رفهائی به‌رنگ خاکستری و با حاشیه ی‌مارپیچ سفیدرنگگ 
تعسه شده بود. دراین طافچه‌ها انواع چیزهای ناهما هگ را پهلوی هم چیده بودند. 
بك بشقاب چینی قدیمی بسیار قیمتی» کنار یك کدوی خشك شده» یا جزوه‌ای از قرآن» 
بهلوی برچسب‌هائی که از اروپا می‌آورند... مردم معمولی تصور می ګنند | که این 
کاغذهای رنگین بازاری» آثار نقاشی هنری «فرنگستان» است. 

پنجر ه‌های اطاقی که ما در آن منزل کرده بودیم» به‌سوی باع باز می‌شد. این 
اطاق دارای سه پنجره بود و در قسمت خارج آن اطاق مخصوصی |شاه‌شین] قرار گر فته 
دود که برای نشیمن شخص‌صاحبخانه اختصاص داشت. کف آنجا را از اطاقهای دیگر 


٣‏ کردان اسم دهی است از دهستان برغان» واقم در ۲۵ کیلومتری شمال باختری کرج. 
لاب فر شی را که بهو سمل اطاق می‌آنداز ند» «میانه» ودو قطعه فرش دراز کناری را « کناره» 


می گویند. [ توضیح نویسنده.] 
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بلندتر ساخته و سطح آن را با فرشهای نمدی و پشتیهای بزرگ و کوچكث پوشانده 
بو دید. ۱ 

در گوشه‌ای از اطاق» لحافها و تشکها را در مفرش رنگارنگی بسته و آن را 
به‌دیوار تکیه داده بودند. ابرانیان برای خوابیدن اطاق مخصوصی ندارند. تشکها را 
در همان اطاق نشیمن» شبها پهن می‌کنند وروی آن می‌خوابند. 

در خانه‌ی کدخدا. هنوزهم بقایای آثار مر اسم عید نوروز دبده می‌شد. تخم 
مر غهابی را که به‌رنگ قرمز رنگ کرده بودند» تخم‌مرغهای عید پاك ما را به‌پاد 
می‌آورد. در تعلبکیها ارزن سبز کرده بودند و با سلیقه‌ی خاصی که تنها از يك زن 
کدبانو ساخته بودء آنها را برای زیبایی اطاق در جاهای مناسبی گذاشته بودند. اما 
سزی انبوه ارژنها درحال پلاسیده شدن بود. این تربینات ساده به‌اضافه تمیزی اطأق, 
درمن اثر بسپار مطبوعی گذاشت. 

نایب کدخدای محل» برای تبريك ورود به‌پیش من آمد و اوبه‌عنوان آذوقه‌ی 
مبان‌راه دوبره نیز ارمغان آورده بود. اینگونه هدیه‌هاء که نوعی ادای احترام نست 
به‌مسافر ان منشخص است» گاهی به‌علت انعامی که باید به!ورنده‌ی آن داد دویرایر 
بهای واقعی‌شان تمام می‌شوند. 

حن؛ آشپز ماء فوراً آن حیوانهای بیگناه را سس‌برید و همانشب از کله‌ی آنها 
مخلوط پاادویه‌حات محلی» غذانی برای شام تهیه کرد. ۱ 

کاروانها به‌ندرت ازجاده‌های ستی حر کت می کنند. خاصه در روزهایی که برفها 
آب می‌شوند و گذشتن از جریان آبها دشوار است. قاطرچیها انتخاب راههای میان‌بررا 
معمولا به‌عهده شم قاطرها می گذارند» که اغلب دراین مورد فراست راء‌یابی‌شان بیش‌از 
انسانهاست. به‌منظور جلو راندن قاطرهاء قاطرچیها صدای مخصوص ناله مانندی ازخود 
درمی‌آورند. ولی این صداها در آهنگ رفتن قاطرها چندان اثر ندارد و آنها با 
قدمهای مطمتن» بدون آنکه شتابی ازخود نشان دهند» از راههای پرپیچ و خم و بسیار 
صعب‌العبور. با طمانینه‌ی خاص پیش می‌روند. ‏ . 

درجاهایی که» راه پرمخاطره است. مقدار زیادی پارچه‌ی کهنه» نوار» نخ 
خلاصه هرچه که دران وسط بیابان به‌دست آمده بدشاخه يا بوته‌ای گره زده‌اند. ان 
نشانه‌ی نذرو نیازهائی است‌که اگر قبول شود باید هدیه‌ای به‌مجدداد. یا احسانی راه 
انداخت و یا به‌زیارت رفت... و مسافر بعد از رسیدن صحیح و سالم به‌مقصد نذر خودرا 
ادا می کند. 

درمسیر جاده‌ی پستی که درامتداد آن ما حر کت می‌کردیم» تعداد ژیادی دهکده 
وروستا واقع شده بوه و به‌نظر من اهالی آنها نسبت بداهالی مناطق مازندران تعصب 
کمتری داشتند. 

صبح از «کردان» راه افتادیم و کاروان در «قشلاق» توقف کرد. یکی از 
روستاییان درخانه‌ی خود از ما پذیرائی به‌عمل آوزد. خانه‌ی وی شبیه خانه‌ ی کدخدای 
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کردان بود: به‌همان پاکیز گی ولی با سلیقه‌ی کمتر. همه‌جا درایران» روستاثی فرش 
وپای‌اندازی برای خود دارد و این تنها اسباب و آثاث‌خانه و دارائی اوست. چون با 
توجه به عادت آنان به‌چادرنشینی خیلی آسان می‌توانند ازجائی به‌جای دیگر نقل مکان 
و اسپاب کشی کنند. 


درنواحی اطراف ده «قثلاق» به‌مقدار فراوان گندم» کاشت و برداشت‌می‌شود و 
منبع‌در امد عمده‌ی اهالی منطقه از این همر است. تا کستانهایآنحاهم خوب حاصل 
می‌دهند ومیوه‌ی آنها راء چه به‌صورت انگور تازه و چه‌به‌سورت کشمش به‌شهرهای دیگر 
صادر می کنند. 

زنان روستایی آن نواحی» از نشان دادن صورت خود به‌مردان نامحرم ابائی 
ند شتند. 

تمام خانه‌هاء یك «اندرونی»هم دارند که در آنجا زنان با بچه‌هایشان زندکی 
می‌کنند. میزبان «قثلاقی» ما سه زن داشت» يك امر تجملی که کمتر روستایی معمولی 
به‌آن تن درمی‌دهد. مسن‌تربن همسرش مانند مادر دوزن دیگر» ‏ که باهم خواهر 
بودند۲ س به‌نظر می‌آمد. تصادف عجیبی! هر کدام از آنان پسر بچه‌ای دربغل داشتند و 
به آنها شیر می‌دادند. بچه‌ها یکی سه‌ماه» دومی دوماه و سومی تازه چهارهفته ازتولدش 
گذشته بو د. 

این سه مادر با سه بچه‌ی شیر خوارشان, ظاهرآ با تفاهم و سازش کامل باهم زندگی 
می کر دند. هرسه دریای کرسی نشسته بودند» با سه گهواره در بغل‌ستشان. که هر از 
چند گاه روی فنداق بچه خم می‌شدند و پستانشان را در دهان نوزاد خویش می گذاشتند. 
عادت مادران ایرانی چنین است که بچهرا هميشه بسته نگه می‌دارند و می‌گذارند تمام روز 
در گهواره بماند» البته ب‌طریقی که نوزاد هیچوقت درجای خیس نخوابد. 

این سکون و بیحر کتی» که دراولین ماههای حیات نوزاد به‌وی تحمیل می‌شود. 
احتمالا در کاهای و پی‌قیدی فطری ایرانیان» بی‌تاثیر نیست؟. 

پوشش و آرایش من موجب تحرياك حس کنجکاوی زنان ایرانی شده بود. همه‌ی 
آنان می‌خواستند از نزدياك لباسهای مرا مورد پررسی قراردهند. یکی از آنان» آیینه‌ی 
شکسته‌ی کوچکی به‌من تحغه داد. این روستایی زیر خوب می‌دانست که در عوض این 
آیینه‌ی قراضه» آنقدر پول از من خواهد گرفت که آیینه تازه‌ای‌به‌مراتب قشنگ‌تر از 
اولی برای خود تهیه کند.۵ 

۳ همانطور که خوانندگان گرامی می‌دانند دراسلام دوخواهر را درآن واحد نمی‌شود به‌عقد 
ازدواج درآورد» حتماً نویسنده در مورد خواهری این دو زن دچار اشتباه شده است. 

۴ نکته‌ی قابل تاملی است. 

هب نمونه‌ای ازحق ناشناسی وحسابگری پول پرستان‌ی فرنگی‌ما بانه. 





مادام کارلا سر تا ۳۴۹ 


۵۰ 


شهر قزوین. - قصر و باغها. - کشف قبرستان قدیمی. ب 
«دلال»ها. بت آب و هوا. ب محصولات. تب مسجد شاه. ب 
«حاجی»ها. - حاکم فزوین. 


ورود به‌شهر شلوغ قروین 

صبح فردای آنروز روستای «قثلاق» را ترك گفتیم و بعد از چهار روز راهء‌رفتن 
کاروان ما به «قزوین» رسید. این شهر, که سابقاً پایتخت کشور بود» در نقطه‌ی انشعاب 
چندین راء, از جمله راه تبریز واقع شده است. اغلب محصولات کشور را از همین راه 
به‌ففقاز صادر می کنند. 

بعد از پایان فصل» و قبل از آب‌شدن برفهاء کاروانهایی که در راه قروین باهم 
تلاقی می‌کنند» به‌این شهر حالت شلوغی و ازدحام فوق‌العاده‌ای می‌دهند» و کاروانسراها 
مالامال از جمعیت و J‏ می گر دد. 

قاطرچیها معمولا چهار روز متوالی راه می‌روند و روز پنجم برای استراحت 
حیوانها, در منزلی توقف می‌کنند و برنامه حرکت را هم طوری ترتیب می‌دهند که 
نوبت توقفشان در شهرهای واقع در مسیر راه مواجه باشد. با توجه به‌موقمیت شهسر 
قز وین این شهر یکی از توقفگاههای اصلی است. ماهم روزی‌که موعد توقف مقرر 
کاروان بود در آن شهر توقف کر دیم. 

تصور هیاهو و جار و جنجالی که با رسیدن چند کاروان در آن واحد در حياط 
کاروانسرا برپا می‌شود» برای کسانی که این صحنه‌ها را از نزديك ندیده‌اند». سار 
دشوار است» علی‌الخصوص وقتی که حیوانات بار کش زیاد باشند. «جلودارها»ه و 
«چاروادارها»‌ی عرب و ترك و فارس که هرکدام با زبان خاصی صحبت می‌کنند و 
فر یادهای گوشخراشی می‌کشند» دست و اعضای بدن خودرا هنگام صحبت تندتند تکان 
می‌دهند و به‌رقابت همدیگر» وارد جر و بحثهای پایان ناپذیر می‌شوند درمیان چارپایان 
قافله, قاطرهائی هستند که بعضیها بارشان خالی شده وروی پهن‌ها و کاهها غلط می‌زنند, 
ولی بعضی دیگر هنوز بابارشان منتظر نوبت ایستاده‌اند وبا حسرت تمام هم‌جنسانشان‌را 
نظاره می‌کنند. بلاتکلیفی آنها بیشتر بربی‌نظمی حاکم برحیاط کاروانسراها می‌افزاید. 
دراین موقع» مسافران» همگی خسته و کوفته از یك روز تمام طی طریق, به‌شدت‌نیازمند 
استراحت هستند ومی‌خواهند هرچه زودتر درگوشه‌ای جایی برای خود پیدا کنند» 
اما ا گر در هیچ کجا جای‌خالی, ولو خیلی کوچك و محقر» وجود نداشته باشد» آنوقت 
داد و قال و صدای اعتراض آنان به‌آسمان بلند می‌شود. تا سرانجام مسافران تازه‌وارد 


ao‏ آدمها وآیینها دراپران 


بامسافرانی که قبل از آنان به‌منزلگاه رسیده‌اند» به‌توافق می‌رسند و به‌همه‌ی آنان با 
اساب و اثاث خویش در یکجا, جای داده می‌شود. 
من در ته کجاوه‌ام» کر کرده بودم و از گوشه‌ی حياط کاروانسرای قزوین؛ 
این منظره‌ی عجیب را نظاره می کر دم. 
چندین ساعت در انتظار گذشت» تا بلکه بخت یار شود و جابی برای بیتوته و 
استراحت شب پیدا کنیم. کم کم دستخوش نگرانی می‌شدم تا آنکه حامی خیراندیش‌من 
یکی از دوستانش را برسبیل تصادف دید و از او خواهش کرد یکی از خانه‌های خالی 
خویش‌راء که در نزدیکی همان کاروانسرا واقع شده بود دراختیار ما بگذارد. او باکمال 
میل این پیشنهاد را پذیرفت و ما بدون درنگ درآن خانه مستقر شدیم.. ۱ 
من از این فرصت برای دیدن شهر» که کوچه‌های تنگ و سنگ‌فرش تشده‌ای 
داشت؛ استفاده کردم. فروین در جلگه‌ی پهناور و دراژی که چهارسوی آن‌را باغهای 
بزرگ احاطه کرده است» قراردارد. تمامی اهالی شهر را منحصرا بومیان قزوینی» 
و چندتفر ارمنی انگئت‌شمار تشکیل می‌دهند, به‌اینجهت ظاهر آن فاقد هرنوع پیشرفتی 
است و مشابه اغلب شهرهای مشرق‌زمین» کوچکترین تمایلی ه‌بهبود و تفبیرشکل در 
وضع شهرمشاهده نمی‌شود. مناره‌ها و گنبدهای مساجدش درمعرض خرابی قرار گرفته‌اند. 
بازمانده‌های آثار شهر اصلی قدیمی نیز» ازجانب جانشینان شاهان گذشته, که دراین شهر 
اتامت داشتداند» هر گر مرمت و بازسازی نشده است. 
روی دیوارهای آجری فر ور یخته» آثار کاشیهای زیبایی دیده می‌شد و در ر کنار 
خرابه‌های آن خانه‌های محقری احداث شده بود. درایران هیچوقت به‌بازسازی بنای 
خرابه» همتی گماشته نمی‌شود» ولی درست در چند قدمی آن ننای جدیدی سربلند 
مي کند. 
قروین ب‌سرنوشت همه‌ی پایتخهای متروك گرفتار شده است. در سرتاسر این‌شهر» 
غير ازبك ارمنی تبعه‌ی روس که بازرس خط تلگراف هند اروپائی بوده بیگانه‌ی 
دیگری زند گی نمی کرد. دفتر این‌خط» همچنین تلگرافخانه دولتی ایران, هردو» در 
قصر سلطنتی قدیم دایر شده بود. ۱ 
این‌بنا» که در زمان سایق ساختمان عظیمی بوده است» در دوران سلطنت نادرشاهء, 
احداث شده ودر انتهای خیابان مشحری واقم بود وسردر اصلی ساختمان آن با کنسد 
کاشی کاری شده‌اش» بنای باشکوهی جلوه می کرد. ۱ 
در باغ وسیع این قصرء از طریق جدولها آبرا تا لب استخر آورده بودند ودر 
کنار آن» کلاء‌فرنگئی باچشم‌انداز س‌زیبا ساخته شده بود. اما در بسیاری ازجاهاآجر- 
#ب پدر این‌جوان» نقاش هنرمندی بود وبا فرستادن تصویری از امپراطور الکساندردوم 
به‌ناصر الدین‌شاه, به‌تهر ان دعوت شد وچهارسال درآن شهر ماند. درمدت اقامت خود درتهران تنها 
ازصورت‌شاه تصویر کشید. بعدازمر گ» مجموعه نقاشی‌های متعددی از وی بیاد گار مانده است. 





های زینتی دیواره‌ی خارجی آن‌را ازجا کنده وبرده بودند.ع3 

حاکم شهر در قسمت بازسازی شده‌ی این قصر افامت دارد: 

بعد از قحطسالی اخیر, جمعیت قروین بطور قابل ملاحظه‌ای روبه کاهش گذاشته 
است و درحال‌حاضر ازبیست‌هزار نفر تجاوز نمی‌کند. از قبرستانهای شهر» که پراز 
سنگ قبر است» معلوم می‌شود قروبن در گذشته شهر پرجمعیتی بوده است. نوشته‌ی‌بمضی 
از سنگ قبرها» روی مرمرهای زرد رنگ شفاف‌کنده شده وآنهارا از معادن ارومیه 
تا بدینجا آورده‌اند. 


قزوین بهشت عتیقه‌داران 

چند ماه پیش از عبور من از قروین: در فاصله‌ی کمی ازشهر» نرديث کوه 
«خرزان» یك گورستان قدیمی ارمنی کشف شده بود. ماجرا ازاین قرار بود که هنگام 
شخم زدن زمین بایری» در مسیر جریان آب, که در کنارآن نیز چندین آسیاب قرار 
داشت » يك‌دفعه تعدادی سنگ قبر» بعضی از مرمر سفید» وبعضی از مرمر سیاه یا یشمی 
ودورنگگ» با نوشته‌هایی به‌تاریخ ۱۱۵۲ نمایان می‌شود. 

بازارهای قزوین» بزرگ وجادار ولی بسیار کثیف واغلب آنها نیز روبه‌ویرانی 
است. 
هنگام توقف من در قزوبن, مفازه‌ها به‌مناسبت عید نوروز بسته بودند. چون‌مانند 
تهر ان» درتمامی شهر‌های ایران» تعطیلات عید تا ۱۵ روز ادامه دارد. 

برای کلکسیون‌داران و علاقه‌مندان به‌جمع‌آوری آثار قدیمی» قروین از لحاظ 
داشتن منابع ومواد ارزنده. شهر مطلوبی است. اما دنبال اینگونه آثار و کالاها دربازار 
گشتن بی‌حاصل است. بلکه باید سراغ يك‌نفر «دلال ٤‏ رفت وتنها اومی‌داند چگونه 
واز کجا اینگونه آثار را در اختیار خریدار بگذارد. 


خالگ خوب 
با وجود فقدان آب. زمینهای قروین حاصلخیز است. سالی یکبار دشت‌قروین 


اب کاشیهای چند رن وبانقوش برجسته» که آنهارا برای تریین نمای خارجی قصرهای 
قدیمی ومساجد به‌ کار پرده‌اند وآثار هنری ارزنده‌ای محسوب می‌شوند ولی مردم آن‌کاشیها را 
دزدیده و به‌دیگران می‌فروشند. ازاینجا معلوم می‌شود که در مغازه‌های عتیقه‌فروشی اروپاییان در 
پاریس یا در شهرهای دیگر, که اشیاء شرقی می‌فروشند» کاشیهای عرضه شده را از کجا می‌آورند! 

دچ «دلال» شخصیت‌خاص و نمونه‌ای است‌که در همه جای ایران ودر هر کاری سرو کله‌اش 
پیدا می‌شود. خصوصیات وی‌را می‌توان در بعضی از فروشندگان اشیاء عتیقه یا متفرقه‌ی ما پیدا 
کرد که آنها به کند و کاو قصبه‌ها ودهکده‌ها می‌پردازند بلکه بتوانند از خانه‌ی روستائیان» چندقضه‌ی 
دودگرفته» طشتکهای شکسته‌ی غسل تعمید. صندوقهای زوار دررفته, مینا کاریهای مشبك گردوغبار 
گرفته, بشقابهای لب‌پریده, کوزه‌های ترشخورده وغیره وغیره... به‌ست آوزده وبمد ازتعمیرو 
بازسازی به‌بهای گراف. به‌علاقه‌مندان قالب کنند. ۱ 


۳۵ آدمها و آیینها درایران 


از طغیان رودخانه, در هنگام آب‌شدن پرفها» به‌اشباع آییاری می‌شود. 

هوای قزوین معتدل ونسبت به‌تهران کمی خنك‌تر است. حداکثر درجه‌ی گرما 
درظهر ودر زير آفتاب به۴۳ درجهسانتی‌گراد ودر زمستان صبح. هنگام طاوع آفتاب 
۲ تا ۱۶ درجه ودر ظهر ۱۸ تا ۲۵ درجه [بالای‌صفر ] می‌رسد. 

دراین منطقه محصول بهو یژه میوه. خوب‌بار می‌آید ویسته وادام فراوان است 
و به‌عنوان بهترین پسته وبادام ایران به‌خارج صادر می‌گردد. انگور دراین شهر ارزان 
است ومعمولا «باتمان»۱ [من] کوچك آن (واحد وزن تقریباً معادل هفت‌لیورروس) 
ب‌چهار شاهی فروخته می‌شود. کشمش از قرار هر «باتمان» [من] کوچك تقریباً 
شش‌شاهی به‌روسیه صادر می‌گردد. شراب قروین» خاصه نوع سفید آن بسیار عالی‌است 
و هر بطری آن ده تا دوازده شاهی قیمت دارد. پنبه‌هم دراین شهر خوب حاصل می‌دهد 
وهر «باتمان» [من] آن‌دو «قران» خرید وفروش می‌شود. 

شیرینیهایی که در قزوین تهیه می‌کنند معروف است و در خوانچه‌های شیرینی» 
جای ویژه‌ای دارند. خمیر آ نها را از مخلوط آرد بر نج وشکر و گره درست‌می کنند. 


بناهای قدیمی ومذهبی شهر 

یکی از بناهای باارزش این پایتخت سابق» سجدشاه است. اين بنای کهن» چون 
گوهری درخشان ومزین به‌کاشیهای زیباء در وسط حیاط حوض‌داری برپا شده است. 
در قسمت روبه‌روی مدخل طاقی شکل مسجد» در ورودی دیگری قرار دارد وسردرآن 
با زیباترین کاشیها تزبین گردیده است. «مللا»‌ها در ححره‌هایی در گردا گرد حباط 
که در جنب مدرسه علوم دینی واقع استب سکونت دارند وازعبور مسیحیان به‌قمت 
داخلی مسجد» مودبانه ممانعت به‌عمل می‌آورند. این مسجد همچنین پناهگاه مقصرین 
مورد تعقیب حکومت نیز به‌شمار می‌رود. 

از روی نوشته‌هائی که برسردر کوتاه خانه‌ها نقش‌شده» می‌توان حدس‌زد که 
درمیان اهالی قزوین تعداد «حاجی» کم نیست. رسم چنین است» آن عده از مومنانی 
که به‌زیارت یکی از زیارتگاههای مقدس مذهبی نایل شده‌اند» دستور می‌دهند چندآیه 
ازقر آن‌را به‌همراه نام خویش ومحل یکه موفق به‌زیارتش شده‌اند» روی سنگب کنسده», 
وبا غرور تمام برای آ گاهی همه‌ی همشهریان بربالای در خانه‌شان نصب کنند. 

در قروین» اثر متبرکی‌را که‌پیش‌همه‌ی مسلمانان سیار گرانبها واز تقدس 
واحترام خاصی برخوردار است» دربکی از مسجدهای قدیمی شهر نگهداری می‌کنند. 
این اثر عبارت از سنگی اس تکه روی آن نشانه‌ی پنجه‌ی علی (ع)› داماد [حضرت ] 


ا هنوز هم در آذربایجان بهجای «من» از عبارت دباتمان» استفاده می‌شود. در باره‌ی 
«من» رك: به تحقیقات ارزنده‌ی استاد دکتر محمد امین ریاصی در علیقات کتاب 
مفتاح‌المعاملات تالیف محمدابن ایوب طبری از انتشارات بنیاه فرهنگ ای ران؛ ض ۲۴۷ 

۶ب «باتمان» بز رگ دوبرابر «باتمان» کوچك است. 


مادام کار لا سر نا ۱ ۳۳ 


محمد(ص) نقش بسته است. می گویند حضرت علی» برای اثبات نیروی فوق طبیعی‌اش 
بر منکران دست خویش را روی قطعه مرمری گذاشت» وبرای هميشه اثر پنج‌انگشت 
برروی آن باقی ماند. مومنان سته دسته برای زارت این اثر که بردور آن نرده 
کشیده| ند. می‌شتابند وبعضی ازا نها سه‌بار دست‌خود را به‌نرده‌ها کشیده وبعد به‌صورتشان 
می کشند» وبعضی دیگر حتی خم می‌شوند ودیوارهای مسجدرا می‌بوسند. 

روی این نرده‌های آهنی» تعداد زیادی کهنه پاره‌ی پارچهرا بارنگها وشکلهای 
مختلف بسته‌اند» که هر کدام نشانه‌ای از نذر اهل نیاز است. 


موچول میرزاء عضدالدوله حاکم قزوین 


مقام حاکم قزوین ازان مقامهائی است که افراد زیادی علاقه‌مند به‌داشتن آن 
هرتند. 

درایران» هیچ حاکمی به‌خاطر شایستگی» حاکم نمی‌شود. بلکه کسی سا کم‌می‌شود 
که بتواند بالاترین پیشکش‌را تقدبم کند. به‌عبارت دیگرء اینگونه سمتها هميشه درمعرض 
حر اج است. برنده‌ی هلمن مزید» بر مسند حکومت تکیه می‌زند. ' 

طبق یك سنت جاری» هنگامی که «اعلیحضرت» به‌پول نیاز دارد» فورا کار کنان 
بلندپایه را از سمت‌شان بر کنار می کند.ع« 

حاکم قزوین که من مالاقانش کردم - چهارسال است دراین سمت باقی است. 
کمتر اتفاق می‌افتد که مقامات بلندپایه این‌قدر طولانی در سمتی دوام بیاورند. البته این 
ادامدی خدمت بهبر کت «مداخلی»۲ است که ازسوی «موچول میرزا» عضدا لدو له»۲ 
هر ازچند گاه بشاه پیشکش می‌شود. 


#ب درهنگامی که ناصرالدین‌شاه برای سفر دومش به‌اروپا نقثه می‌کشید. به‌همان ترتیب» 
حکومت ایالت فارس‌را به‌مزایده گذاشت. یکی ازرجال» «پیشکنی» به‌مبلغ چهل‌سزارتومان (چهارصد 
هزار فرانك) برای نیل به‌این مقام پيشنهاد کرد وشاه آن‌را پذیرفت. رجل دیگری برای همان 
سمت» سی‌هزار تومان (سصد هزار فرانك) تقدیم داشت. شاه تقدیمی‌وی‌را نیز پذیرفت. ولی‌ازآنجابی 
که دوحا کم درایالتی نگنجند» اولی به‌حکومت منصوب شد ودومی... شاید هنوزهم در انتظارصدور 
فرمان مربوط» چثشم به‌در ننسته است. 

۲ب دراصل متن عیناً به‌همین‌صورت است. 

۳ سلطان احمدمیرزا. معروف به‌موچول میرزا وملقب به‌عضدالدوله پر چهل‌وهشتم فتحعلی 
شاه قاجار بود. او درایام پیری تقریباً تمام اوقات خودرا به‌مطالعه وتحریر گذرایده و کتاب‌تاریخ 
عضدی‌را در شرح زند گانی آغامحمدخان وفتحملی‌شاه تالیف‌کرده است. دوباد» یکی درسال ۱۲۸۲ 
بدمدت دوسال واندی وبار دیگر در سال ۱۲۵۵ بمحکومت قروین رسیده است. عضدالدوله درسال 
۷۴ د.ق. متولد شده ودرسال ,۱۳۵ ه.ق. درسن ۸۵ سالگی در گذشته است. برای اطلاع بیشتر 
رك: به‌تاریخ رجال ایران تالیف شادروان مهدی بامداد و کتاب تاریخ عضدی به.کوشش د کتسر 
عبدالحسین نوانی. 
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ین شاهز ده چهلمین؟ يسر فتحعلی‌شاه؛ در عین‌حال عمو ی بزرگگ ویدررن 
اصر أ لدین‌شاه أاست.۵ چون شاه بایکی از دخترهای أو ازدواج کر ده است. «موچول 
میرزا» برای دومین‌بار بود که به‌حکومت قروین منصوب شده بود. اورا بهآذربایجان 
فر ستاده نو دید» ولی ۳ تقدیم پیشکش فابلی بەداماد خو یش › توانسته بود دوباره به‌قز وین 
باز گردد. 

کمی پیش از و رود من» شاه گویا خیال داشته است باز بدرزن خویش را از 
حکومت قروین بردارد» ولی چون او» حواسش جمع بود» وبا طبع هوسباز شاه اشنائی 
کامل داشت, بدون درنگ با مخابره‌ی تلگرامی به‌تهران» وعده می‌دهد در اولین‌فرصت 
مبلغ دوهزار تومان (بیست‌هزار فرانك) به‌صندوق سلطنتی واریز کند. 

«شاهنشاه» بعد از دریافت پول بععنوان ابراز اعتماد» به‌قوم وخويش خود 
«خلعت» اعلابی, به‌او فرستاده و اورا مطمئن می‌سازد که درعرض سال سمتش‌را عوض 
تخواهد کرد. در مدت یکسال‌ونيم این ششمین خلعتی بود که حاکم قروین ازشاه‌دریافت 
مر داشت ۱ 

این خلعتها درعین‌حال» رسید دفعات پولهایی بود» که پدرزن» برای تثبیت مقام 
خود» به دامادش فرستاده بود. 

موچول میرزا» ازمن دعوت به‌عمل آورد از باغ واز اطاقهای قصر دیدن کنم. 

اما این لطف حاکم» درغیاب همسرش که خواهر صدراعظم سایق «حاجمیرزا حسین‌خان» 
بود» نصیب من‌شد. در «بیرونی» با انواع نوشیدنیها از من پذیرائی گردید. به‌یادبوه 
این دیدار » حا کم عکس خو در | که به‌همر آه دو نفر از فراشان خو بش بررداشته شده بود» 
به‌من اهدا نمود. 

او شاأهتی به‌ناصر الدین‌شاه دارد. 

شب, از سوی حاکم» مقداری شیربنی ويكآهوی زیبا برای‌توشه‌ی راهم آوردند. 
فردای انررور» سپیده‌ی صبح» کاروان اماد‌ی حر کت نو د. 


۴ب دراستاد مر بوط به‌دوران فاجار» هما نطو رکه در زیرنویس شماره ۳ به‌آن اشاره شد»مو چول 
میر زا را سر چهل‌وهشتم فتحملی‌شاه دانسته‌اند. 
هسب شمس‌الدو له دختر موچول‌میرزا رن ناصر الدین‌شاه بو۵. 


مادام کارلا سرت ۳۵۵ 


دهستان گل گنبد. - مهمانی زنانه. - هیاهوی وحشتناك- 
اطاق آرایش من. - باد منجیل. ب سفیدرود. - عروسی 
در رو ددار. ب خال کوبی. 


آبادیهای اطر اف قروین 


علاقه به‌زند گی چادرنشینی و عادت به‌زبستن در زیر چادرهاء اهالی این مناطقرا 
درحین‌سفر» برای جابه‌جا شدن و عزیمت از جائی به‌جای دیگر» بسیار زرنگ و چالاك 
کرده است. من این چالاکی وسهل‌السفری‌را؛ هم در قروین وهم در گل گنبد که ما 
شانه بها نسا زرسد‌یم » با چشم خود ديدم . 

اطراف دهستان « گل گنبد» راء که در پنج فرسنگی قروین واقع است» کوهستانها 
احاطه کر ده بو دند ومنطقه‌ای که ميان این دومنرل قرار داشت؛ نستاً ناهموار بو ۵ . 

اهالی اد بن مناطق سبت بدمر دم ابالت فاز ندر ان‌ازر فاه و آسایش‌بیشت ری‌بر خوردارند. 
اذد أك زیادی از دهکده‌ها؛ حصاری دور خود داشتند وورود به‌داخل آنها؛ تنها ازطربق 
در وازه‌شان امکان‌پذیر توت . این حصار که از جبنه. و دیوارهای گلی ساخته شده یود در 
برابر حمله‌ای جدی چندان استحکامی نداشت. 

به کار گرفتن خاك رس در احداث وساختمان بعضی بناها که معبول ایرانیان 
است به «سر هنری نون لیندسی»۱ که از هید به‌ایران آمل بو د» این اندیشه‌را القاء 
کرد که برای فوجهای نظامی ایران» درس سوقالجیشی تازه‌ای بیاموزد: اوبه‌آسانی 
دریافت ساده‌ترین وسیله برای در هم شکسنتن شهر ی» اب‌انداختن به‌پای دبوارهای گلی 
آن است, که درمدتی کو تاه آپ پایه‌ی‌دیو ارهارا آهسته آ هسته چول قند آب‌می کند. در 

کدخدای « گل گنبد» خانه‌ی خویش‌را در اختیار ما گذاشت. زنان دهکده برای 
خوشامد گوئی پیش ما آمدند ومن وهمسفر ارمنی مرا برای سرف‌چائی در خانه یکی‌از 
اهالی دعوت کردند. همدی زنان ده به‌همراه بچه ونوه ونتیجه خود» دراین مهمانی 
حاضر بو دند. آنان دور کر سی سشسته بودند» و به‌نظر میا مد درباره مسیحیان تعصب و 
اب گنبد گلی, [این‌عبارت ازسوی نویسنده برای خوانندگان فرانسوی زبان کتاب» مسی 
شده است. ] ۱ 

Sir Henry Béthune Lindsay ١ 

ب این سرهنگگ انگلیسی, . که در ایران باعنو ان «لیندسی صاحب » دعر وف است» موفق 

سك ا استفاده از این روش سوراخی نار . دیو ارهای شیر زنجان پاز کر ده وازانسا دسته‌های تخت 
فرماندهی خودرا برای جنگ عليه «بابی»ها وارد شهر کند. 
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وسواس مذهبی ندارند» چون لبهای ما را نجس نمی‌دانستند وبعد از خوردن چایی 
استکانهای ما را نشکستند. آنهاهم مانند زنان تهرانی» خودرا بزك کرده و موهاء دستهاء 
پاها وانگشتان خویش را باحنا رنگ کرده بودند. لباسهایشان نیز شبیه لباسهای‌خانمهای 
خوش‌پوش بود» بااين فرق که دامن لبهاسهایشان به کوتاهی دامن آنها نمی‌رسید. 

از داخل دهکده‌ی « گل گنبد» رودی می‌گذشت وزنان خانه‌دار لباسها وظرفهای 
غذای خویش را در کنار آن می‌شتند؛ مردها درآب‌آن وضو می‌گرفتند واردکها نیز 
به‌بازی روزمره‌ی‌شان مشغول بودند» ولی با وجود این اهالی ده از خوردن همان 
آب» کوچکترین دغدغه‌ای به‌دل رآه نمی‌دادند. 

کمی بعد از «گل گنبد»» زمینهای آن منطقه, به‌سورت کوهستانی درمی‌آمد. ما 
مسافت پنج‌فرسنگیرا در راه بسیار بدی پیمودیم. دربعضی از جاهاء راه به‌قدری سخت 
وخطرناك بود, که من مجبور می‌شدم» از کجاوه پائین آمده و جاهای صعب‌العبور را 
پیاده طی کنم. 

این راه» که درعین‌حال راه پستی هم هست, ازمیان صخره‌ها کنده شده وبطور 
مارپیچ ا زکنار پرتگاههائی وحشت‌انگیز می‌گذشت. درپائین دره» در عمق بسیار زیاد» 
آب سیل‌آسائی با سروصدا در جربان بود. این کوره راه تنگگ وباريك آنچنان لیزو 
گاهی پرسنگلاخ بود» که حتی پای قاطرها هم که همیشه با احتیاط و اطمینان قسدم 
برمی‌داشتند آنجا لیز می‌خورد. درهرقدم» گاهی تل‌سنگها مانع از گذشتن من می‌شد 
که مجبور می‌شدم ازوسط سنگها راهی‌برای خود باز کنم» و کاهی هم بر که‌ای پرازآب 
يخ بسته, که دراین‌صورت می‌بایست کف بلندی به‌زیر کفشهای خود وصل کنم. هسفران 
من, که همهراه آزموده ومحرب بودند» وسایل وامکانات خویش‌را در اختیار مسن 
می گذاشتند. ۱ 

این گردنه‌های پرسنگلاخ وناجوری زمین در سراشیبی. گهگاه برای حیوانها 
حادئثه‌ها میآ فرید. 

شاید روز گاری در آینده» مهندسان‌را برای احداث یك جاده‌ی حسابی در این 
پرتگاهها بسیچ کنند. درصورت تحقق این آرزو. در چنان روزهائی» دعای خیس 
مسافران بیشمار که ازجان خویش مایه می‌گذارند. وازچنین جاهائی می‌گذرند,بدرقه 
راهشان و کار انسانی‌شان خواهد بود.د 

در زمستان» دراین ناحیه‌ی کوهستانی هوا بسیار سرد است. موقعی که ما ازآ نجا 
هی گذشتيم» رور دوم آوریل [سیزده فروردین ] زهین یج بسته بود. 

چب چون قرار بود ناصرالدین‌شاه هنگام مراجمت از اروپا ازطریق گیلان به‌تهران بياید, 


بللا دستور داده ہوں جاده را تعمیر کنند. ولی تا موقع عبور من ازآن راه هنوز تعمیر آتی» آغاز 
نشده بود. 


مادام کار لا سرنا ۳۵۷ 


چابار خانه‌ی پاچنار وشاهکار فراموش نکردنی غلامها 


ین جاده» یکی از شاهر گهای اصلی کشور است. در سرراه» چندین «جابارخانه» 
هم ایجاد کرده بودند وما شب‌را در یکی ازآنها به‌نام چاپارخانه «پاچنار» گذراندیم. 
بنای نسبتا وسیعی بود» ولی آن‌را در کمال بی‌توجهی وبه‌وضع بسیار کثیفی به‌حال‌خود 
رها کر ده نو دئد , 

بدون آنکه درهای بدون چفت وپست» پنجره‌های بدون شیشه وسایر نقائصی ازاین 
دست درچاپارخانه» فکر مرا به‌خود مشغول کند» مانند دپگران خوشحال بودم که‌بعداز 
خستگی روزانه» چنین جان‌پناهی بهچنگمان افتاده است. 

«غلامها» با فانوسهای مانوس خویش, دم در اطاقهای عمومی چاپارخانه. باز 
و طفه مراقبت از مارا به‌عهده گرفتند. دردل شب» صدای مهیبی» همه‌را از خواب‌ر اند. 
صحنه‌ی بامزه‌ای ازنوع همان صحنه‌ای که قبلا داشتيم» ازنو تکرار شد. 

ارمنیها دست به‌اسلحه, «غلام»ها را به كمك طلبیدند» ویکی ازآنان که‌جرات 
بیشتری داشت» توانست شمعی روشن کند. همه‌ی ما» به کمكك نور لرزان شمع‌عامل‌چنان 
صدای وحشتناك را شناختيم: لنگه‌ی نامطمئن درء که محافظان ما با تکیه به آن‌می‌خواستند 
چر تی بزنند» از پاشنه کنده شده» وغلامها ودر» هرسه باهم روی زمین افتاده بودند. 
در آستانه ی‌در» غلامها به‌سوبی, وفانوسهاء این دوست جدانشدنی‌شان نیز بسوی‌دیگر پرت 
شده بودند. محافظان جان ماء با حال رقت‌انگیزی ازروی زمین بلند شدند وآنان‌از 
پاره شدن خوابشان » که آنقدر شیرین خوابیده بودند» بیشتر ناراحت بودند» تا ازاینکه 
مجشان این چنین پیش ما باز شده است. قافله سالارماء آقای جواهر فروش» وقتیکه 
از عادی بودن اوضاع اطمینان حاصلکرد» ششلول خوش‌را در جایش گذاشت» نفر ات 
نیز که اسواران شجاع وی را تشکیل می‌دادند» ازوی تبعیت کر دند» وازنو سکوت 
هسهجارا فرا گرفت. 

مسافرانی که بعد ازما در چاپارخانه‌ی پاچنار اطراق خواهندکرده شاید هميشه 
در را درآنجابی که افتاده است خواهند دید» چون دراین کشور همه‌ی افراد نسست 
بنگهداری وسائل ومکانهای عمومی در وضع بهتر یا مرمت وتعمیر آنها بیقیدی 
عحیبی دار ند. 

فردای آنروز» وقتی چشمانم‌را کشودم. باخوشحالی نور زیبای ]فتاب صبحگاهی‌را 
دیدم که از شکاف‌در بردیوار اطاق ما افتاده است. زود از جای خود بلند شدم و برای 
دیدن زن همراه خود بیرون آمدم. آفتاب» چمن وسیعی را روشن می‌کرد» و در 
رودخانه نزديك پرتو افکن بود. این برای من کشف جدبدی بود» و آنروز صبح 
پااستفاده از آب رودخانه. دستی بسر و روی خویش کشیدم. برای درك خوشحالی‌من 
ازپیدا کردن این حمام طبیعی» باید کسی به‌ایران مسافرت کند و از وضع بسیار کثیف 
چاپارخانه‌ها اطلاع کافی داشته باشد, آنوقت خوب می‌فهمد که من چه می‌گویم. بعداز 
این شت و شو, تا منزل هفتم» که می‌بایست از «پاچنار» به «رودبار» برویم» حال و 
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روحیه خوشی داشتم. 

در فصل بهار» دراین نواحی باران زیاد است» اما آنروز آسمان صاف» نود 
روز زیبائی‌را می‌داد. دیگر از اینجا بها نطرف» از حوادث ناگوار راه نیز خبری 
نبود» چون بعد از پائین آمدن از سراشیبی کوه» که با چنان مصیبتی گذشته بودیم 
زمین صاف و راهها تا انتهای گیلان هموار است. 


غعور از منجیل و دره‌ی سرسز سئیدرود 


قسمت اول جاده, تا دهکده‌ی «منجیل» زمین خشك وبی‌حاصل بود. اما از منجیل 
بها نطرف» همه‌جا سبز و خرم. اوقات حرکت کاروان ما را طوری ترتیب داده بودند 
که زودتر ازظهر به‌منزل موعود برسیم. چون دراین ناحیه چندین ماه از سال آنچنان 
تاد شدیدی می‌وزد که آدم و حیوان را حتی با بارش ازجا می کند.د 

باوجود آن» نظر به‌هوای خنکی که مدام از آبهای «سفید رود» نشأت گرفته 
وبوالهوسانه ميان دوکناره‌ی پوشیده از چمن و به‌موازات سیری‌که به‌دریای خزر 
منتهی می‌شد» جریان می‌بافت, مرغزارهای اطراف منجیل به‌رنگ سبز زمره گون بودند 
و گیاهان رشد و نمو چشمگیری داشتند. 

سفیدرود» برای این رودخانه اسم بامسمائی نیست» چون رنگ آبهای آن زردتبره 
است. چندین پل زیبا. روی رودخانه زده‌اند. ولی چون ازهیچ‌چیز مراقبت به‌عمل 
نمی‌آبد و از سوی دیگر درابران هیچ بنائی‌را با دوام و بااستحکام کافی نمی‌سازند» 
می‌نوان پیش‌بینی کرد که بزودی به‌سر‌نوشت پلهای دیگر که در طول راه دیدیم, 
دچار خواهد شد. بعضی ازاین پلها آنچنان وضع بدی داشتند که قاطرچیها عبور از 
روی آنها را مصلحت نمی‌دیدند و برای اطمینان بیشتر از گدارهای آب می گذشتند. 

بعد از دلهره‌هائی که هنگام عبور از گردنه‌ها و پرتگاههای خطرناك کشیده 
بودم» با نزديك شدن به‌رودبار از تماشای چشم‌انداز بسیار زیبای اطراف خود» که 
همه‌جا سبز و خرم بود» لذت می‌بردم. سر راه ماء در ميان جنگلهای زیتون و باغهای 
سرسبز» که در سوم آوریل غرق در شکوفه بودند» آبادی زياد بود. در حالی‌که در 
کوهستان پشت سر ما که دیروز آنجا بودیم - همه‌چیز رنگ غم‌انگیز زمستان‌را داشت 
ولی در طرف مقابل جوانی و شادابی طبیعت» چشمان ما را نوازش می‌کرد. بر گهای 
کدر و سبز متمایل به‌خا کستری رنگ درختان زیتون» در کنار بر گهای نورسته بادامها 


این بادها در چند منطقه به‌شدت هرچه تمامتر می‌وزند ومنشاء آنها ازرقت‌هوای فلاتی 
است که در کنارآن کوهتا نها فرار دارند. آین‌هوا» از حرارت آفتاب بدون ابر مسطشده وسوی 
آسمان می‌رود وباجریان سردتری که ازهمه‌سو درحرکت است» جایگزین می گردد. در متجیل» این 
جریان» به‌عات شکل خارجی خاص منطقه, باشدت هرچه تمامتر اصاس می‌شود. باد در کام دره‌ی 
سپیدرود, پا سرعت عجیبی در واقع بلعیده می‌شود وسرعت آن به‌قدری شدید است‌که اغلب درختان, 
مانند خوئه‌های گندم, دربرابر آن خم می‌شوند. 


مادام کارلا سرنا ۲۵۵ 
ودرختان میوه‌ی دیگر که غرق در شکوفه بودند» عدم هماهنگی رنگها را نشان می‌دادند. 


رودبار شهر اولاد بزید و منطقه‌ی درختان زبتون 


یکی از خرم‌ترین و باصفاترین نقاط این ناحیه» رودبار است# که از رودخانه‌ی 
سفید رود آبیاری می‌شود و اطرافش پراز باغ و درخت است. من از منظره‌ی طبیعی 
این منطقه بسیار لذت بردم. ولی کاروانسر‌ائی‌که‌درآن وارد شدیم وضع دیگری داشت. 
اطاقهای غم‌افزا و کثیف آن به‌قدری حال و حوصله مرا گرفت که بردلم گذشت درزیر 
شاخه‌های انبوه درختان کهسال زیتون پناهگاهی برای خود پیدا کنم و شبرا زیر 
آسمان بدون سقف بگذرانم. حیف هوا مساعد نبود.عد 

خانه‌های رودبار در دامنه‌ی کوهستان پراکنده است و تا قسمت جلگه ادامه 
دارند. در هوای گرم اهالی شهر در ارتفاعات» چادر می‌ژنند و زیر آن زندگی 
می کنند. چادرهای آنها راء از نوعی پارچه که از پشم بز و موی دم‌اسب بافته شده 
است» درست کر ده‌اند. در آن فصل سال, خانه‌هائی که در جلگه‌های دوسوی سفیدرود 
قر ارداشنند» همگی خالی از سکنه بود. 

در رودبار» مقدار زیادی روغن تهیه و همه‌ی آن به روسیه. صادر می‌گردد. 

اهالی این منطقه از رفاه نسبی برخوردارند. پوشاك مردها با لباس روستائیان 
حوالی تهران يا مازندران کاملا متفاوت است. به‌علت رطوبت هواء مردم گیلان‌لباسهای 
پشمی قهوه‌ای سوخته‌ای می‌پوشند» که توسط زنان بافته می‌شود. نه‌شکل لباس و نه‌نوع 
پارچه و نه‌رنگ آن هیچکدام شبیه پوشاك آسیاییها نیست. به‌جای آن «خفتان»‌های 
فراخ و دراز» نیم‌تنه‌ی کوتاه و کاملا اندازه‌ای به‌تن می کنند و شلوارشان‌هم بجای‌آنکه 
گناد و بزرگ باشد» به‌عکس تنگ و چسبان است و تا نصف ساق پا می‌آید و به‌رو کفشی 
پشمی کشباف متصل می گردد. کلاهشان به‌شکل شب‌کلاه و از جنس نمد زرد است. 


جشن عروسی در خانه بك «ملا» 


درموقع ورود ما به‌رودبار» دراین شهر یك مجلس جشن عروسی بر گزار بود. 
نوای ساز و دهل که نشانه‌ی اینگونه مراسم است» مرا بسوی خانه‌ی کوچکی در وسط 
ميشه کشاند. عروسی در خانه‌ی «ملائی» بود که دخترش را شوهر داده بود. به‌مجرد 
اینکه ساز زنها متوجه حضور من شدند» بسویم آمدند و سلام کردند. سازهای آنان عبارت 
بود از يك «تنبك»» سازی است به‌شکل يك بشکه کوچكث» که به‌دهانه‌اش پوست 


ج در ترديك «رودیار» معدنهای آهن وزغال سنگ استخر اج نشده» وجود دارد. 

یب اهالی رودبار خود را اژاعقاب بريد ہے قاتل حسین(ع) بن علی(ع) ‏ و سردار او 
شمر می‌دانند. این عربها که اصلا ازاهالی دمشق بودند» به‌ایران مهاجرت کرده و درایالت گیلان 
عستفر شدتف ودرخت زیتون را هم باخویش به‌این منطقه آورده‌اند. یکی ازمحلات شهر هنوزهم به اسم 
يزيد ومحله دیگری بدنام شمر نامیده می‌شود. 


$o‏ آدمها وآیینها درایران 





کشیده‌اند و با هردودست آن‌را به‌صدا درمی‌آورند» بعد يك «دهل» یعنی طبل بژ رگک: 
که باتخماق کوچك در یك رویه‌ی آن و با چوب معمولی در رویه‌ی دیگر آن میب 
کوبیدند. این صداهای ناساز را دونفر «سرنا» زن با صدای زیر «سرنا»ه که شبیه به‌ساز 
نی‌لباك است» همراهی می کردند 

به‌عنوان خو شآمد گوئی» آنها یکدست کامل برای من نواختند و بعد با تغیبردادن 
لحن آهنگ و تندکردن ضرب آن» همین‌طور ساززنان» مرا به‌داخل مجلس عروسی 
بر دند و در آنجا همه دربرابر من می‌زدند و می‌رقصیدند. توجه محبت‌آمیز این‌هنرمندان 
روستایی» که لابد سلامشان بی‌طمع نبود» بدون پاداش نماند. ساززنهاء خوشحال و راضی 
ازانعامی که گیرشان آمده بود» به‌عنوان علامت پیروزی سکه‌هائی‌را که از من گرفته 
بودند» روی پیشانی خود چسبانده» وبعد نواختن آهنگ دیگری را آغاز کردند.د 

اعیان‌شهر همه در خانه «ملا» گردآمده بودند وآنروز» روز آخر جشن عروسی 
بود که ظاهر از چند روز پیش آغاز شده بود. همان شب می‌بایست عروسرا به‌همراه 
دسته‌ای ازمهمانان وباآهنگ‌ساز وآواز به‌خانه داماد ببرند. 

مراسم جشنهای عروسی معمولا از سه روز تا چند هفته - بسته به‌موقعیت‌خانواد کی 
عر وس وداماد» ادامه می‌باید. 

روز اول عروسی» دختران جوان» که از خویشان یا دوستان عروسند» ازجانب 
نامزد برای رنگ‌کردن موها وست وپا مقداری «حنا» برای عروس می‌آورند. واورا 
بطور دسته‌جمعی تا داخل حمام همراهی می‌کنند. آنگاه آرایش عروس آغاژ می‌شود. 
فردای آنروز [ حنابندان ] هدیه‌ی داماد به‌عروس فرستاده می‌شود. مراسم جشن وسرور 
ناآ مدن عر وس به‌خانه‌ی داماد پایان می‌پابد. عده‌ی زیادی از دوست و آشناء عروس را تا 
خانه‌ی همسر آینده‌اش همراهی می‌کنند وبا جاه وجلال دور دامن لباس عروسی‌اش‌را 
می گیرند. این قسمت عروسی از سلسله مراسمی است که خیلی به‌آن تشریفات قائل می- 
شوند. در عروسیهای بز رگ جهازیه عروسی در پشت شترهاء قاطرهاء واسبها که به‌طرز 
باشکوهی تزیین یافته است» به‌خانه‌ی داماد حمل می گردد. دوستان خانواده. جمعی از 
نو کرها وخدمتکاران» و همچنین مردم کوچه و بازار همراه با این قافله راهی خانه‌ی 
داماد می‌شو ند. 

مراسم عروسی» خاصه برای زنان همواره واقعه‌ی مهم وجشن فراموش نشدنی 
محسوب می‌شود. آنروز زنانی که در باغ «ملاه‌ی پدر عروس در «رودبار» حضور 
داشتند» کم وبیش زیبا وهمگی آراسته به‌زر وزیور بودند وتعدادشان هم زياد بسود. 
لباسهای زردوزی ونقره‌دوزی شده‌ی آنان؛ وسروسینه‌پرجواهرشان شان می‌داد که‌اهالی 

#ب در بعضی چاها, در روزهای عروسی» ساززنها هرازچند گاهی بلند می‌شوند ودورمجلس 
گثت می‌زنند واز جمعیت حاضر پول جمع می‌کنند» آنگاه سکه‌هائی را که گرفته‌اند روی پیشانی 
خویش می‌چسبانند وتا اجرای آهنگهای دیگر و جممع‌اوری پول مجدد. جای سکه‌ها روی پیشانی 


است. 


مادام کار لا سرتا ۳۶۹ 


شهر از تنعم ورفاه کامل بر خوردارند. 

زنان صورت خودرا می‌پوشانیدند ولی از نشان‌دادن سینه‌ی برهنه‌ی خوش چندان 
پروائی نداشتند. خالکوبی آبی‌رنگی روی بازوان وپاهاء میان زنان طبقه‌ی‌متوسط 
سبار رای بود. انها کودکان خویش‌را از سنین پایین» با سوزنهائی که در دوده‌ی 
نشت خام» سياه شده بود» خالکوبی می کر دند. 

مدعوین به‌افتخار من رقصهائی اجرا کردند» که باحر کت کم وبیش ظریفانه‌ی 
دست وپا واندام بدن همراه بود. آنان به‌من «شیرینی» تعارف کردند» که حتما بايد در 
عروسی به‌مقدار کافی باشد و آن‌را روی خوانچه‌های بز رگ وبه‌همراه تشریفاتی به‌خانه‌ی 
داماد می‌بر ند. 

من چند ساعت» که سیار برابم خوش گذشت. در مجلس عروسی ماندم وپیش‌از 
بایان مر اسم که ا سییده‌دم طول می کشد» خانه‌ی «ملا» را تر ك نمودم. 

در اطاق کاروانسرا» سر گرم جمع وجور کردن وسایل سفرم بودم» که سروصدای 
گوشخراش‌ساز ودهل, تمامی اهالی رودبار را از بردن دختر «ملا» به‌خانه بخت‌خبر 
کرد. 

درست در لحظه‌ای که ما عازم «رستم ا باد» بودیم» دسته‌ی مشایعان عر وس ازمقابل 
کاروان ما می گذشتند. 


۵۲ 


از روددار ره «رستم آباد». س دوفاطر از کار افتاده. ب قصر 

سحرشده. ب ببرها در چنگل. ‏ آخرین تاثر در کهدم. ب 

قصبه‌ی سنگر. چایگاه خلعت بوشان. بت «استقبال». بت 
خلعت افتخار. - ورود به‌رشت. 


اندوه بر رگ «جلودار» 


هنگام عزیمت از رودبار» حال خوش ما می‌بایست در روحیه‌ی «جلودار» نیز 
که اصولا مرد زنده‌دل وخوش اخلاقی بو د» طعا آثر داشته باشد. اما بر خلاف تصورما» 
در حالت اول» ا می و انند حیو آنها را کم‌بار می کنند تا هر چه بستتر قاطر همر اه کاروان بکنند. 
و لی در جا لت دوم» بار آنها را زیاد می کنند» ا حتی‌الامکان تعد اد حیو ان کمتری مورد استفاده 


قرار گیرد. 





۳۶۲ آدمها و آیینها درایران 

ازآنجا که قول وقرارما با جلودار» برحسب وزن بارها گذاشته شده بود» به‌اینجهت 
او نا می‌توانست. قاطرهایش را بار کرده بود» ودرنتیجه دورس ازانها داشتند ازدست 
می‌رفتند: یکی ازقاطر‌ها زانوهایش مجروح شده بود وقاطر دیگر موقع زمین‌خوردن در 
جاده‌ی پرپیچ وخمی واقم در کناره‌ی سییدرود» ستون فقراتش شکسته بود. 

بهای کرایه‌ی يك‌رآس قاطر ازنهران تا رشت,بین۳۸ تا ۴۰ قران است. اگر کلیه 
هزینه‌ها را کم می کردیم» جمعاً درحدود یکهزار قران ازاین حمل ونقل عاید جلودار 
ما می‌شد. ولی ازاین‌مبلغ» بطوریکه خودش می گفت, با سقط شدن آن دوقاطر» خوا 
ناخواه هشتصد قران از دستش می‌رفت. 

یکی از چاروادارهادرآخرین‌منزل, به‌تیماردوحیوان بیچاره‌ی زخمی پرداخت وبه 
توصیه‌ی او بار آنها را روی‌بار حیوانهای دیگر تقسیم کردند. اما» برای آنکه‌قاطرها 
خستگی و فشار کمتری را تحمل کنند؛ در مراحل کونتاه‌تر» کاروان دم ددم توقف 
می کرد. 

جلودار» ضمن ابراز اندوه خویش» داستان جمع‌آوری ثروتش را برای ما تعربف 
می‌کرد. همچنانکه [حضرت] محمد پیامبر [اسلام] کارخودرا با خدمت به‌يك بیوه‌ی 
«جلودار» آغاز کرده بود» اونیز هنوز بهده‌سالگی نرسیده» وارد این کار می‌شود.درسن 
بیست سالگی توانایی آن‌را پیدا می‌کند که الاغ لاغراندامی خریده و با کرایه دادن آن 
برای حمل علیق به‌اربایشب که زنی بود ماهی پانزده فرانك کاسبی کند. به‌برکت کار 
مداوم وخستگی تاپذیر» ودرسایه‌ی قناعت وصرفه‌جوئی وانعامهائی‌که گهگاه کیرش 
می‌آمد» کم کم تمامی حیوانهای این‌کاروان را به‌تصاحب خویش درمیآورد. 

علیرغم غصه واندوهی که دران لحظات به‌دل داشت» بازهم ا زکوچکترین محبت 
نسبت به‌همراه من وبچه‌اش وخود من دریغ نمی‌ورزید ودائما «کجاوه» ما را مرشب 
می کرد. او» به‌ویژه مواظب کجاوه من بود» که به‌علت سبت‌وزتی هربار بسوئی کج 
می‌شد» و کم می‌ماند حادثه‌ای ایجاد کند. 


رستم آباد وقصر جادوشه‌ای بر فر از کوه 

اما بدون دردسر وحادثه‌ای سرانجام به «رستم | باد» اد زسيلديم. 

خانه‌های این قصبه همه یکجا نبودند ومانند بسیاری از خانه‌های این نواحی» دور 
از هم و بطور پرا کنده واقع شده بودند. 

به‌فاصله‌ی کمی» ازانجا وبرفراز دامنه‌ی جنوبی کوه «درفك»۱ که بلندیهای 
دندا نه‌دار آن در ميان ابر ها محو بو د» به‌اعتقاه مر دم » قصر جادو شده‌ای فرار داشت؛ که 

#٭ «رستمآباد» یعنی مسکن رستم. لفظآباد(8080) درفارسی معادل کلمه انگلیسی 8000 
[=جا یاسکن] است. تعداد زیادی از کلمات فارسی به‌کلمات انگلیسی» آلمانی وهلندی نزديك 


آست . 


١‏ دراصل به‌صو رت Dulfek‏ است. 


اس سر 





هنوز هم آثار وبقایای آن باقی است» ولی کسی جرات آن را پیدا نمی‌کند که به‌آن 
خرابه‌ها نريك شود. بموجب .روایات محلی این‌دشت. در سابق پربوده است ازتعدادی 
چویان و گوسفند ويز که تو سل «دیو » ها ئی که در فلعه‌ی اسرار آمیز دی رفت وآمسد 
داشتند» ناگهان همگی به‌سنگ بدل شده بودند. حتی بعضی ازاهالی آنجا به‌ما می گفتند 
که هیکلهای سنگی آنهارا ازدور دیدها ند, 

خو شبختانه دراین مسافرت «دیو » ها دور ما خط کشیده بو دند وهر گر به‌سراغمان 
نبامدند و ما به‌راحتی توانستیم فردای آنروز» صبح بسیار زود آنجارا تركکرده وبسوی 
« کهدم» ۲ که راهش ازمیان حنگلهای ژزیبائی می گذرد؛ حر کت کنيم. 

آنروز من تغییرات محسوسی را در روحیه‌ی همسفران خود مشاهده کردم:عموماً 
همه در خود فرو رفته و در اندیشه‌ی طرح و نقشه‌های آینده‌ی‌شان بو دند. الیته هنگامی 

در ابتدای سفر» يك اندیشه مشترك تمامی افراد کاروان‌را به‌هیجان درمی‌آورد. 
آنها همگی يك هف ويكث‌سودا در سر دارند. فقعط سودای سفر کردن. و لی وفتی قدم‌در 
این راه می گذار ند» دورنمای مسافت درازی که باید پییمایند» مخاطر ات‌راه» تحمل 
خستگیها, همه‌ی آنانرا مشتر کا مایوس» ناراحت ویا خوشحال می‌کند. ابتدا آنهاازروی 
میل باهم صحبت می کنند» زود باهم جوش می‌خورند وصفا وصمیمیتی میانشان برقرار 
می‌شود. شادشان تصنعی وازروی ریا ثیست. همه هوای یکدیگر را دارند. گوشی 
سالهاست که باهم آشنا بوده‌اند وهر گر ازهم جدا نخواهند شد. ولی هراندازه که 
روزها سپری وراه طی» ومسافر به‌مقصد نزديك‌تر می‌شود» وضع روحی مسافر آن‌به‌تدریج 
تغییر می‌پابد. 

هر کدام از ما به‌حوادئی که در جاده پیش می | مد» دیگر بی‌تفاوت شده بوديم. 
درمدت زمان کوتاهی به کهدم. که آخرین مرحله پیش از رشت است.- رسيدیيم. 


جابا رخانه‌ی زیبای « کهدم» وحمله‌ی بر به آشیز کاروان 


من از دیدن «چاپارخانه» که ساختمان زیبائی با دبوارهای مستحکج؛ اطاقهای 
تخته کوبی شده ودر وپنجره جسابی وروبه‌راهی داشت» سخت یکه خوردم. ساختمان 


٭ این افسانه شبیه یکی از داستانهای هزارويك‌شب است: زبیده [نام یکی از خواهرانی 
که در داستانهای هزارويك‌شب» دوخواهر تنی‌اش به‌صورت سگ درآمده بودند و دو خواهرناتتی‌اش 
هم ماجراهای دیگری داشتند.م ]| در راه سفر به‌هندوستان» به‌دروازه‌ی شهری می‌رسد که در پای 
کومستانی واقع شده است. قراولان» در حال نگهبانی در دروازه‌ی شهر وهمچنین همه‌ی اهالسی 
شهر جابه‌جا به‌سگک تبدیل شده بودند. او وارد قصر باشکوهی می‌شود ودرآنجا ملکه نیز که ازتاجش 
شناخته می‌شد, بهسنگ تبدیل شده بود. 

می گویند در هصر علیا شهری وجود دارد که مرردمش تماما به‌سنگگ شدیل شده‌اند. 

۷ کهدم, يا کوتم يا کوهدم, که بندرگاه کوچکی درکنار مسب سنیدرود بود» در کناب 
به‌سورت 0۱00۷۲۲ چاپ شده است. 





۶۳ آدمها وآییها درایران 


چاپارخانه» که آخرین منزل در راه تهران به‌رشت است»- دروسط جنگل» توسط 
کار گران رشتی» وبا استفاده ازوسائل ومصالح ساختمانی که دراین منطقه به‌فراوانی 
پبدا می‌شود» بنا گردیده است. سبك‌پنا» شبیه به‌سبك خانه‌های شهر رشت بود. درایران 
ذوق وسلیقه اروپائی را تنها در ساختمان خانه‌های آن شهر می‌توان سراغ گرفت. 

در دور وبرساختمان» که درختان کهنسال» بطور مطبوعی برپیرامون آن سایه 
انداخته بودند گهگاه سرو کله حیوانهای درنده» ازجمله ببر» که در جنگلهای پهناور 
این منطقه فراوان است» زباد یافت می‌شود. 

این هسایه‌های خطر ناك حتی تا دم در چاپارخانهه که ما در آن منزل کرده‌بودیم» 
نیز نردباك می‌شدند. 

هیزم‌شکنان» که شب‌هنگام» به‌روبه‌روشدن با آنها عادت دارند» موقعی که مجبورند 
شبها از کلبه‌های خویش خارج شوند» برای ترسانیدن آنها» هميشه هیزم شعله‌وری‌نیز 
همراه خود می‌برند. آشپز ماهم که شب می‌خواست برای تهیه تخم مرغ به‌بازار برود» 
ب‌عنوان اساحه‌ی دفاعی» کنده‌ی هیزم نیمه روشنی‌را به‌دست گرفت وراه افتاد. دم در 
چاپارخانه در تاریکی شب حیوانی را دیده وفکر کرده بود سگ جلودار است6د وسک 
را به‌نزد خود خوانده بود. اماء باشناختن ببر» که با چشمانی پرشرر می‌غریده» حسن, 
آنچنان وحشت کرده بودکه به‌جای آنکه هیزم سوزان را به‌عنوان آلت دفاعی مورد 
استفاده قرار دهد» آن‌را به کناری انداخته ودوپا هم از دیگری قرض گرفته وبه‌داخل 
حياط فرار کرده بود. ببر هم دنبالش افتاه و آنچنان به‌او نزديك شده بودکه آشپز 
بیچاره‌ی ما حتی نفسهای حیوان‌را نزديك صورت خود احساس کرده بود. ما یکدفعه 
صدای فریادهای بلند اورا شنیدیم وهمگی به‌سویش دویدیم. ببررا دیدیم که در پای 
پلکان راهرو همان اطاقی که ما درآن» جای‌گرفته بودیم» ایستاده است. چاروادارهای 
کاروان ما ومهترهای چاپارخانه» پواشکی خم شدند واز اجاقی که درحیاط برای‌بار 
کردن دیگهای پلو درست کرده بودند» هر کدام یك هیزم شعله‌ور برداشتند وبا فریاد 
بلند بسوی حیوان حمله بردند. ببر که سخت ترسیده بود» با غرشهای وحشتنالك دررفت. 
بیچاره حسن که از فرط وحشت کم مانده بود قالب تهی‌کند» ودرآن حال فی‌الواقم 
م ده‌ای بیش نبود» تمامی اعضای بدنش آزشدت ترس وهیجان سخت می‌لرزید. 

این اژیر خطرء که درما بیم و هیحان فراران ایصاد کرد» خوشبختانه تنها 
مورد بود ودیگر تکرار شد وما شرا به‌آرامی گذرانديم. درست است که سر سفره‌ی 
صبحانه فردای آنروز ما تخم مرغ نداشتیم» ولی چنین کمبودی» در مقایسه باخطری 
که کم مانده بود حسن‌صدیقما را از دستمان بگیرد» بسیار ناچیز می‌نمود وحسن برخلاف 

۶ب اغلب جلودارهای عرب وسنی باخود سگهائی نگه می‌دارند ومانند «شیمی»ها این حیوان 
را نجس نمي‌دانند. 


مادام کار لا سرنا ۳۶۵ 


«واتل»۲ که نتوانسته بود دپر به‌بازار آمدن ماهی تازه را برخودهموار کند» خوشبختانه 
او زود تسلی پافت وموضوع را فراموش کرد» اما سو گند خورد منبعد در «کهدم» 
هنگام شب دیگر به‌هیچ عنوانی از چاپارخانه خارج نشود.د 

فاصله‌ی « کهدم» تا رشت را می‌شود در ظرف دو ساعت با اسب طی کرد ولی 
قاطرهای ما این مسافت را درمدت هشت ساعت پیمودند. جاده ازمیان جنگل پهناوری 
می گذشت که تنوع درختان آن به‌شمار نمی‌آمد. شاخه‌ها وبوته‌ها سخت در هم فرورفته 
بودند وانواع پیچکها سراسر جنگل‌را پر کرده بود. تاکهای بزرگی» دور درختان 
کهنسال پیچیده و تاآن نوك قله بالا رفته بودند ډګ آنچنان درختان و بوته‌ها همدیگر 
را تنگ در آغوش گرفته بودند که نور آفتاب مطلقاً به‌پاپین جنگل نمی‌رسید» ومافکر 
می کردیم در جنگل بکر ودست نخورده‌ای راه می‌رويم. تنها در پاره‌ای از قسمتها» 
فضای بازی از جنگل این امکان‌را می‌داد که گوشه‌ای از آسمان لاجوردی خودرا به‌ما 
نشان دهد. 

آبادیهای زیاد دراین سرزمین پردرخت واقع شده وخانه‌ها عموماً میان‌درختان 
سایه‌دار پرا کنده است. 


سری به‌دوشنبه‌بازار در کاروانسرای «سنگر » 


در نیمه‌ی راه کهدم به‌رشت» بخش «سنگر» واقع است. هردوشنبه» در حیاط 
کاروانسرای آنجاء بازاری به‌نام «دوشنبه‌بازار» ترتیب می‌یابد و کلیه‌ی روستافیان 
آنادپهای اطراف» برای عرضه‌ی محصولات خویش بهآنجا می‌آیند.دورحیاط کاروانسرا 
پر از دکانهائی است که به‌عنوان بازار دائمی ازآنها استفاده می‌شود. ولی فروشندگان 
دوشنبه بازار» متاع خویش‌را معمولا در وسط محوطه می‌چینند. 

آنروز ما درست روز دوشنبه بازار به آنجا رسیدیم وباز کردن جا ازمیان جمعیت 
آنبو هی که عده‌لی قرو شنده وعده‌ای خربدار بودند وصحنه‌های سیار تماشایی تر تیب 
داده بودند» خیلی دشوار بود. زنان» چادرهای آپی‌رنگ به‌سر کرده بودند وبرای‌صمحت 


مس ۷84۵۱ واتل خوانسالار پرنس کونده‌ی [0006)] معروف بود. هنگامی‌که لسوئی 
چهاردهم ودرباریانش در قصر «شانتیریی» مهمان پرنس بودند» چون هنوز مامی‌تازه به‌بازارنيامده 
بود وواتل نتوانسته بود جزء خوراکیها, ماهی هم حاضر کند» این کمبود را کسرشان حویش تلقی 
کرد و شمشیرش‌را کشید وخودرا کشت. (سال ۱۶۷۱ 

داستان مر کی واتل به تفصیل توسط نویسنده‌ی معروف مادام سوینیه نقل شده است. 

چ به‌فاصله‌ی کمی از چاپارخانه. محل اخذ عوارض واقع شده است. برحسب هر کالا که‌از 
آنجا می گذرد عوارضی تعیین واخذ می‌گردد. مجموع عواید حاصل ازاین عوارض که بايد صرف 
راهداری گردد, مستقیما به‌صندوق اختصاصی حاکم ایالت واریز و بعد میان شاه وخود اوتقسیم 
دی گر دد. 

چچ در باره‌ی زندگی ورشد ونمو عجیب تا کهای وحشی این‌منطقه. حدی معین کردن» بسیار 
دشوار است. 





۶۶ آدمها وآیینها درایران 


کردن» همانطو رکه کسی پرده‌ی پنجره‌را بالا می‌زند» آنها «روبند»‌ی خویش‌را بالا 
مر زدند. «ملا»‌های پیر وفربه, با عمامه‌های سفید با سبز در حاشیه‌ی د کان سلمانینشسته 
وبا حالت آرام و مقدس‌مابی قلیان می کشیدند. کود‌کان» با چشمان سیاه و تیز, که ازتمام 
بوشاك تنها کلاهکی برسر داشتند» میان این جمعیت رنگارنگک, ازاین ور می‌زدندوازآن 
ور در می‌آمدند. در دکان عطاری» که يك‌طرفش هم سلمانی بود» صاحب د کان‌مشغول 
فروختن قند وروغن به‌بك مشتری بود» در آنسوی دکان» مشتری دیگری که موی‌سرش 
را صابون زده بودند» با حوصله‌ی تمام صبر می کرد تا دلا کش کار آن مشتری را راه 

«درویشها» هم همه‌جاء میان جمعیت می‌پلکیدند» وبا صدای حزینی «اللهالله» 
گوبان» از برادران ایمانی صدقه می‌طلبیدند. ولی تعدادی ازمردم در مقابل درخواست 
آنان شانه‌ها را بالا می‌انداختند» گوبی که به‌وعده‌ی «جابی» در بهشت اعتقادی‌ندار ند. 
اما دیگران, که خوش‌باورتر بودند» سکه‌ای به کشکول کدائی آنانب که اغلب دراین 
روزها کاسبی خوبی می کردندت می‌انداختند. 

کاروانسرای «سنگر» ساختمان وسیع چهار گوشی بود بادیوارهابی از آجرقرمز 
که به‌تقلید از کاشی کاری» تصاوبری باچیدن خاص آجرها, روی دیوار» مجسم کرده 
بودند. در ورودی کاروانسرا! به‌قدری بزرگی بود که به‌دروازه‌ی بك شهر شباهت داشت. 
«سالاخانه‌ی» آن دارای چند اطاق بود واین اطاقها در هنگام شیوع طاعون در رشت» 
درسال ۱۸۱۷/۷ | ۱۲۹۴ ]۰ برای اقامت اعضای خانواده‌ی چندنفر از کسانی که در آن‌موقم 
در رشت سکونت داشتند» از جمله خانواده‌ی قنسول انگلستان» مورد استفاده قرار گرفت. 


«خلعت بوشان» رشت و نماشای مراسم دیدنی خلعت بوشانی 

وقتی که از کاروانسرا خارج شدیم تا داخل رشت» راه ازمیان جنگل می گذشت. 
درفاصله‌ی بك فرسنگی رشت» یك ردیف ساختمانهائی را دیدیم» که به ساختمانهای 
« خلعت‌پوشان» معر وف بو دڼل ودرا نجا ماموران رسمی لباسهای راهر | عو ضص کرده 
و «خلعت» تشریفاتی را می‌پوشیدند. شبیه به‌آن ساختمانهاء در نزدیکی همه شهرهای 
در رگ ومرا کز ایا لنها وحود دارد. فرستاده شاه که حامل عطیبه ملو کانه است» دراین 
مکان توقف می کند. او همشه « پیش کشی» می گیرد» که مبلغ آن‌را اغلب شاه شخصاً 
تعیین می کند و معمولا رقم این‌مبلغ هیچوقت کمتر از پنجاه تومان (۵00 فرانك) نیست. 
پاداش اطمینان کامل ندارد» وبا کار پرفایده‌تری اورا درتهران نگه می‌دارد» پیشاپیش 
مبلغ معینی از شخص دیگر گرفته وانجام این ماموربت را برعهده او وا گذارمی کند.د 


#بب_ «فراشباشی» رئیس فراشان شاهء به‌نوبت ازمیان زیردستان خویش یکی‌را برای اسن 
ماموریت انتخاب می‌کند. معمولا در نزدیکیهای نوروز پاداش مقامات تقسیم می‌شود. البته همیشه 
عطیه‌ی شاه «خلعت» نیست» گاهی سلاح جواهرنثان» یاچیزهای دیگر نیز به‌افراد طرف توجه 
اعطا می گر دد. 


س 


مادام کارلا سرتا ۶۷ 

خلعتی که از سوی شاه به‌کسی فرستاده می‌شود» اگرخود شاه قبلا آن‌ر! پوشیده 
باشد» افتخار مضاعفی است» وانعام حامل آن چرب‌تر خواهد بود. 

این آبین قدمت زیادی دارد. دادن اینگونه خلعتها بی‌غرضانه نیست وبزودی‌مره‌ی 
خودرا نشان‌می‌دهد. کسان ی که خلعت می‌گیرند» در عوضء تحفه‌های پرارزش‌تر» معادل 
چندبرابر بهای پاداشی که از شاه گرفته‌اند» به‌حضور او تقدیم می کنند.عد 

در راه, ما با بر گزاری یکی از این مراسم مواجه شدیم ومن ازاین فرصت‌خوب. 
بر ای حضور در تشریفات خلعت پوشانی حا کم رشت» استفاده کردم. 

کسی که برای «خلعت» آمده است» برای دریافت وپوشیدن آن به‌محل «خلعت 
پوشان» می‌رود. هنگام ورود وی‌به‌جایگاه اول به‌فرستاد گان شاه چایی وشر بت‌می‌دهند. 
سپس خلعت را برتن وی پوشانده وبه‌همراه ملتزمین» با جاه وجلال راهی شهر می‌شوند. 
تمامی اهالی شهر برای «استقبال» آزمرحمتی شاهانه به‌پیشواز خلعت‌پوش می‌ایند. 

مامور بلندپایه‌ای که با تشریفات لازم ازمحل «خلعت‌پوشان» سوی شهر می‌آید. 
يك صحنه‌ی تماشایی است. چون همه‌ی مردم کنجکاوانه می‌خواهند خلعت افتخاررا از 
نز دیلک ببینند» دور وبر صاحب خلعت ازدحام می‌کنند وبه‌همدیگر فشار وارد میآورند. 
در پیشاپیش هیات» «نقاره» [چی‌ها] یعنی دسته‌ی ار کستری مر کب از سرناهاء طبلها؛ 
وشیبورهاء در حال ترتم هستند. ساززنها که پرچمهایی نیز به‌همرا» دارند معمولادوتا 
دوتاء سوار بر شتر می‌شوند وپشت‌سرآنان توپچیها سوار براسب. فراشان. که خطاب 
محمعیت مرتب داد می‌زنند ازسرراه دور شوید. جلوی مر کب حاکم حرکت می کنند. 
اسبان زیادی را بازنجیرها ونوارهای طلایی که بردور گردن وسینه‌شان آنداخته‌اند, 
آراسته وافسار آنهارا به‌ست جلودارها داده‌اند وصاحبان آنهاکه ازافراد متشخصی 
به‌شمار می‌روند» پیاده در صف ملترمین به‌دنبال حاکم راه می‌روند. پوشش روی زین 
اسبها تماماء «گلدوزی» از کارهای دستی مخصوص شهر رشت است. 

این مر آسم آنچنان دامنه‌ی وسیعی دارد که در اروپا چنین آیینهایی برآی‌مردم 
کاملا بی‌سابقه وناشناخته است. 

آنگاه «پهلوان»ها می‌آیند» که اغلب آنان سیاه‌پوست هستند و گرزها وزنجیرهای 
آهنی سنگین باخود حمل می کنند. آنان سرتاپا لخت وبرهنه هستند» تنها زیرشلواری 
چرمی کوچك گلدوزی شده‌ای را می‌پوشند» وبدن خویش‌را هم سخت چرب می کنند 
تا درموقع کشتی ومبارزه. رقیبان وهمرزمان آنان نتوانند قسمتی از اعضای بدنشان‌را 
هچنگ آورند. درطول راه» آنان دست وبازوی خویش را به‌طرز خاصی به‌حرکت 
درم ی آورند» به‌خود پیچ وتاب می‌دهند» به‌همدیگر تنه میز نند» همدیگر را تهییج‌می کنند» 
آمانند آنکه بخواهند خودرا برای کشتی آماده کنند. اين پهلوانان با عضلات پولادین؛ 
با پوست براق» شبیه به‌مجسمه‌های برنزی قدیمی هستند. آنان ازبرابر حاکم. که خلعت 
دریافتی را پوشیده یا شمشیر جواهرنشان را بر کمر آوبزان کرده و تنها او سوار برأسب 


چ ناصرالدین‌شاه در سال ۱۸۷۸ ازاین طریق دو میلیون فرانك عایدی پیدا کرد. 
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است» به‌طرز خاصی رژه می‌روند. 

سپس اعیان شهر که به‌پیشو از شخصیت مورد توجه شاه آمده‌اند» ازراه می‌رسند. 
آخر ازهمه سر و کله خدمتکاران سواره پیدا می‌شود که صندوقهای رنگارنگی‌را که 
هر کدام محتوی وسایل پذیرائی در «خلعت‌پوشان» است وانهارا پشت چندین‌راس 
قاطر بار کرده‌اند» همراه خویش به‌شهر می‌آورند. 

تمامی ملتزمین» آرام آرام» از وسط دوردیف صف فراشان گذشته ويك‌يك وارد مقر 
مسکونی حاکم می‌شوند. به‌افتخار ورود هیات. يك‌تیر توپ شليك می‌شود. 

در آستانه‌ی در» زیر پای اسب حاکم» من قربانی کردن یك راس گوسفند را 
دیدم و آنگاه پهلوانان پاهای خوبش‌را به‌خون قربانی آغشته کردند. این قربانی» وخونی 
که روی زمین جاری شده بود واین مردان برهنه‌ی زنجیردار» همه یادآور عادات و 
رسومی از دوران بربربت وجاهلیت بود. 

«درویش»آها» این فرصت‌طلبان حرفه‌ای» با استفاده ازموقعیت» در مدح قهرمان 
روز باصدای یکنواختی قصیده می‌خواندند وبه‌دنبال هرقصیده‌ای سیل «تومان» بسوی 
آنان سرازیر می گردید. 

هنگامی که حاکم در شرف رفتن به‌خانه‌ی خویش بود ساززنها» پهلوانها. فراشهاء 
«جلودارها» همچنین تعداد زبادی از باربرهائی که از سوی شر کت کنند گان در مراسم 
«استقبال» خوانچه‌های شیربنی آورده بودند» هر کدام به‌فراخور حال انعامی دریافت و 
خانه‌ی حاکم‌را خلوت کردند. 

عاقبت بقیه افراد کنجکاورا هم با هشداری جدی «مرخص» کردند وحصاکم» 
بهاطاق کار خویش با زگشت وشخمیتهای برجسته شهر را برای شنیدن تبریکاتشان 
ب‌حضور پذیرفت. مهمانان بعد ازصرف قلیان و.شیرینی و چای و قهوه مجلس‌را ترك 

بطور خلاصه باید گفت که چنین روزی برای کسانی که مورد عنایت‌شاه قسرار 
می گیرند» روز بسیار عزیزی است. 

اما بر گردیم به کاروان خودمان که به‌دنبال ملتزمین ر کاب مراسم خلعت پوشان 


و ارد رشت شد. 
از خلعت بوشان تا رشت 
جاده‌ی میان «خلعت‌پوشان» تا رشت شبیه به‌خیابان پار کها است. در مدخل شهر 


۴ب نویسنده دراغلب موارد کلمه‌ی «درویش» را معادل گدا وافراد تن‌آسان, حتی مفت‌خور 
و حقه‌باز به کار برده است. خوانندگان کتاب به‌خوبی واقف هستند که حساب چنین افراد عاطلی 
ازحساب اشخاص وارسته و والائی که درعرف امروژی یا درمتون ادبی ماء معمولا به‌آنان درویش 
گفته می‌شود. وآزارشان به‌مورهم نمی‌رسد, و به‌جهان خرم ازآنند که جهان خرم از اوست» سر 
می‌دهند و سر نمی‌دهند, درکوی آنها شکسته دلی‌می‌خرند وبس» هر کس که‌درنظر خدا به‌جانی بیرزد» 
پیش آنان بدون سئوال وجواب دست‌کم به‌نانی می‌ارزد».... کاملا جداست. 


سیب 


درواژه‌ای نیست اما پلی به‌نام «بل‌تهران» برروی رودخانه بسته‌اند و کنارآن پل برج 
مدور بزرگی مزین به‌کاشیهای فیروزه‌اید بنا شده است. پایه‌ی برج» ستون محکمی 
برای پل در مقابل نیروی جریان شدید آب بود. قسمتی ازبالای برج فروریخته بود» 
ولی پیچکهای بالارونده و گیاهان خودرو درآن قسمتها روئیده بودند». گوئی که 
می‌خواستند خر ابی ناشی از گذشت زمان را ازنظر عابران امروژی دور نگه دارند. در 
ایران معمولا تنها دست‌طبیعت است, که آنچه‌را که روبه‌وبرانی گذاشته» زیباتر جلوه 
نزديك پل» چاپارخانه‌ای با ظاهر نسبتاً اراسته قرار داشت. قبل ازورود درآن» 
در کنار چشمه‌ای» خانه‌ی کوچکی را که متعلق به«درویشی» بود» مشاهده کردیم. 
«درویش» دم در نشسته بود و از هر عابری مرتباً درخواست صدقه می‌کرد. مالکیت 
پرأین‌خانه نشان می‌داد». که او تاکنون بیخود گدائی نکرده است. 
داستان زند گی این درویش درنوع خود شنیدنی است: 
سیر وسیاحتهای درویش, اورا به‌تواحی بوسنی۵ - که در بعضی از شهرهای آن 
مسلمانان سنی متعصبی زند گی می کردند» کشانده بود. در یکی از روزهای ماه‌رمضان, 
او در شهر «تراونيك»7 به‌حمام می‌رود. «ملا»‌ها که مترصد بودند مستسکی پیدا 
کر ده واین شیعه‌ی ایرانی را به‌بهانه آن اذیت کنند» درویش‌را متهم می‌کنند در حمام 
آب‌خورده است. این اتهام مورد باور تمامی اهالی شهر قرار می گیرد ودرویسش 
بیچاره محکوم می گردد دهانش ازسرب مذاب پر شود. اما حاکم شهر از ترس عواقب 
عدی این قضیه» جرات نمی کند حکم‌را به‌مر‌حله‌ی اجرا درآورد. ولی نرای ارضای 
افکار عمومی دستور می‌دهد درویش‌را مدتی زندانی کنند تا موضوع فراموش شدهو 
آبها ازآسیاب بیفتد. بعد ازمدتی» ناامنیهایی درشهر بروز می‌کند» ودرویش اززندان 
آزاد شده وراه وطن را پیش می گیرد. در با ز گشت به‌ایران بانقل سر گذشت تاثرانگیر 
خویش به‌دیگران وبلایی که دشمنان برسر وی آورده‌بودند» موردمحبت عمیق‌همشهرپهای 
خویش قرار می‌گیرد وازبرکت صدقه‌آنان این‌خانه‌ی کوچك در کنار چشمه ساخته 
می‌شو د. 
وقتی که ازروی پل عبور کردیم» بازار شهر شروع به‌کار کرده ودر اغلسب 
د کانها مقدار زیادی لیموی شیربنب که از مر کباب محلی است برای فروش عرضه 
#ب معدنهای غنی فیروزه در اپالت خراسان وجود دارد و روایت می کنند از سرزمینی که 
در زمانهای بسیار قدبم میدان جنگ بوده است. استخوان يك‌دست و استخوانهای اندامهای دیگر 
بدن را کثف کرده‌اندکه تبدیل بهسنگ فیروژه شده بود. 
 .‏ سنگهای فیروژه‌ای که در حال حاضر ازاین معدنها استخراج می‌کنند» از فیروزه‌های قدیمی 
کم ارزش‌تر است. 
۵ 809719 یکی ازجمهوریهای خودمختاربو گوسلاوی که سابقاً در تبعیت امپراطوریعشمانی 


بود. ساحت ۵۱۱۲۹ کیلومتر مربع وجمعیت ۵00ر۵۹۴ر۳ نفر. 
ع۶ Travnik‏ 





Yo‏ آدمها و آبینها درایران 





شده بود. 

رشت» پیش ازانکه منظره يك‌شهر را داشته باشد» در حقیقت وضع ومنظره‌ی 
دهکده بزرگی را دارد. به‌استثنای بازار.- که حال وهوای کامالا آسیائی دارد» خانه‌ها 
با بامهای شیب‌دار و پوشیده از سفال, بیشتر شبیه به‌ساختمانهای اروپائی هستند تا ایرانی. 

چون برای دستیابی به‌بحر خزر وسوارشدن به کشتی» تعداد زیادی از آروپائیان 
ازرشت عبور می کنند» اهالی به‌دیدن بیگانگان در شهر خویش» خو گر فتها ند. اما درهر 
حال يك کاروان نمی‌تواند ازپیچ وخم بازارها بگذرد بی‌آنکه کنجکاوی عمومی‌رابسوی 
خود جلب نکرده باشد. به‌این‌جهت به‌محض ورود به‌شهر» ازطرف عده‌ی زیادی ازافراه 
بو سروپا احاطه شدیم» که ه رکدام ازآنان انجام خدمتی را بهاصرار پيشنهاد می‌کرد. 

از روز عزیمت از تهران» تاروز ورود به‌رشت» جمعاً بازده روز در راه بودیم. 

هرقدر که سفر اول من تاراحت کننده و پردردسر بود» درهنگام مراجعت, درسایه‌ی 
توجهات ومحبتهای دوستانه‌ی قافله سالارمان» آن ارمنی خوب ودوست داشتنی؛ بسیار 
بر ایم خوش گذشت. 

در رشت» ما از همدیگر جدا شدیم. همسفران من» راه خویش‌راسوی ارو پا باانکه 
هنوز برسرراه آن قرنطینه برقرار بود» ادامه دادند. آنچه که چندماه پیش موقم‌عبورم 
از آبشوران» دیده بوبم» مرا واداشت که در آن ده روز مقرر به‌آنجا نروم. به‌اینجهت 
دعوت قنسول‌انگلیس را که آزمن خواهش کرد به‌اتفاق اعضای خانواده‌اش تا پایان 
قر نطینه» البته در کمترین مهلت ممکن, پیش آنان بمانم» با اشتیاق وافر پذیرفتم. 

این موقعیت برای من فرصتی پیش آورد که از یکی از ثروتمندترین استانهای 
ایران با مجال کافی دیدن کنم. 


۵۲۳ 


طاعون در شت. ‏ نحوه‌ی تدفین طاعون زده‌ها. - سنگسار 

زنی زنا کار. - ساختمان خانه‌های رشت. - مدرسه‌های 

رشت. - موقعیت شهر . ب محصولات. ‏ « گلدوزی»ها.- 
بر آم دگیهای درختان. 


شوع طاعون 

تا پایان سال» طاعون در رشت شیوع داشت وبیداد می‌کرد. ولی باپایان سال 
بماری قطع شد. در مراحل اول بروز این مرض مسری» که ابتدا درماه مارس‌سال 
۷ [- ۱۲۹۴ ه.ق] در بخش شفت» شه رکی درپای‌کوه» ظاهر گردید» مردم خیال 


مادام کار لا سر تا ٣۷۱‏ 





کردند که تب تیفوئید است. چون در این نواحی» زمینهای باتلاقی را به کلی خشك 
نمی کنند» مرض حصبه میان مردم زیاد شایع است. زمستان انسال» هوا بسیار ملابم بود. 
برف اصلا نیامد وباران هم خیلی کم بارید. ازآنجاکه آثار این بیماری در سالهای پیش 
هم در رشت ظاهر شده بود» هنگامی که شایعه‌ی شیوع بیماری در همه‌جا پرا کنده شد؛ 
مر دم آنطور که باید وشاید به‌آن اهمیت ندادند. پزشکان اروپائی مقیم تهرانوپزشکان 
دیگر که برای بررسی بیماری به‌رشت آمده بودند همه تایید کردند که این بیماری‌خود 
طاعون است. یك د کتر ابرانی هم که به‌رشت اعزام شده بود» همان عقیده را داشت. 
باوجوه این» پزشکان محلی اصرار داشتند که آنها تب‌حصبه‌را, که از امراض بومی‌این 
منطقه است» باطاعون عوضی گرفته‌اند. 

پزشکان مسن بومی دیگرهم» که طاعون سال ۱۸۳۲ [= ۱۲۴۷-۴۸ ه.ق ] رادیده 
بودند» نخواستند قبول کنند که دوباره این بلای وحشتناك به‌اپالت انان هجوم آورده 
است. درآن زمان» تلفات بیماری به‌حدی بودکه درمدت کمتر از چهارهفته» جمعیت 
درو شد, وشهرهاء, هم به‌جهت تلفات بیماری وهم به‌علت فرار مردم. خالی ازسکنه‌شدند. 

نظر پزشکان اروپائی» کاملا صحیح بود چون درماه آوریل طاعون در رشت 
شایم شده بود ومردم مجبور شده بودند در دهکده‌های نزديك منزل گرینند. 

مدتی این آفت در رشت جا خوش کرد ولی خوشبختانه‌عمرش‌زباد نبود. به‌سرعت 
بیماری به‌اطر اف هم سرایت کرد وخاصه در جاهایی که «امامزاده» وجود داشت» ومردم 
برای ریشه کن کردن بیماری به‌دعا وزیارت متوسل شده و به‌آنجاها روی آورده بودند» 
تلفات بیماری پیش از جاهای دیگر بود. 

مدت هفت نا هشت‌ماهی که طاعون دران نواحی شیوع پیدا گرده بود» آزمر دم 
رشت وحوالی آن بیش ازچهارهزار قربانی گرفت. تعداد بیماران شفا یافته‌را درحدود 
دوبرابر آن تخمین می‌زنند. 

آن بیماری هرنامی داشت» کمتر ازاین نمی‌توانست مهلك باشد. بیشتر پزشکان 
اروپائی» آنرا به‌شدت سری تشخیص داده بودند. ولی پزشکان دیگر باآ نان هم‌رای 
نبو دند. چون خیلی‌ها را دیده بودند که درهمان خانه‌ی طاعون زده» برای ملاقات‌و 
احوالیرسی بیمار رفته‌اند» ولی مبتلا نشده‌اند. 

موضوع تعجبآور اينکه حتی یك ارمنی با يك‌اروپائی دراین بیماری صدمه‌ندید. 
علت عمده‌ی آن ممکن است مربوط به‌رژیم غذائی آنان باشد. چون غذای اصلی‌ایرانیان 
را برنج» ماهی نمك‌سود. میوه وسبزیهای خام تشکیل می‌دهد. درحالی که غذای‌دیگران 

از لحاظ مواد مورد نیاز بدن» کامل‌تر وسالم‌تر است. 

بیماری معمولا با تب‌شدید شر وع شده» چند روژبعد» برحسب شدت يا ضعف‌مرض» 

دانه‌های سرخ یا سیاهی در بیمار ظاهر می گردد. در اغلب موارد» بیمار طاعون‌زده. 
در گوش» زیربغل و زیر کشاله‌ران» غده‌ای ورم کرده دارد. 

۱ داروهائی که از طرف پزشکان محلی تجویز می‌شود. بسیار ساده واغلب خیلی 


۷۲ آدمها وآیینها درایران 
هم موثر است. 

آشامیدنیهای خنك کننده» گنه گنه. تنتورید» زالوء حجامت اگر زودتر در آغاز 
ببماری مورد استفاده قرار گیرند» اغلب موثر واقع می‌شوند. در جاهایی که مردم‌دستشان 
دامن پزشك نمی‌رسد» بومیان باآهن سرخ کرده» غده‌ها را می‌سوزانند و اغلب‌بااین 
روش سخت وتحمل ناپذیر مریض‌را معالجه می کنند. 

درآوریل» اولین ماه شیوع بیماری» روزی سه نا چهارنفر جان خویش را ازدست 
می‌دادند. درماه مه تعداد قربانیها به‌روزی پنج تا شش نفر» ودر ژوئن به‌هشت تا ده‌نفر 
افزایش یافت.3 

پزشکان ادعا می کردند. چون این بیماری در بغداد هم دیده شده است. بايد در 
فصل گرما دراین منطقه پایان یابد. ولی نه‌تنها این‌چنین نشد» بلکه بالعکس شدت‌ه‌پیدا 
کرد وتعداد مرگ ومیر در ماههای ژوئیه واوت به‌روزی دوازده تا هیجده نفر 
رسید. 2 

درماه سپتامبر» شدت بیماری روبه‌کاهش گذاشت وتعداد شفایافتگان افزایش 
یافتند. در ماه اکتبر» تعداد مبتلابان به‌این بیماری کاملا معدود» وبسیاری ازبیماران 
سلامت خویش را باز یافته بودند. 

تمام این‌ارقام به استناد گرارشهای رسمی‌مقامات‌محلی تهیه شده است» ولی چون‌دفتر 
متوفیاتی که اسامی ومشخصات فوت شدگان را درآن ثبت نمایند» وجود ندارد؛نمی‌توان 
تعداه قطعی تلفات بیماری را تعیین نمود. 


مر ده‌شورها طاعون نمی گیر ند 

در هر محله‌ی شهر» میدانی در کنار رود واقع شده است وجنازه‌ی مردگان 
را طبق دستور قرآن در آب نرديك همان میدان غسل داده و آماده‌ی دفن می کنند. تنها 
در این محلهاست که می‌شود مر ده‌ها را شمارش کرد. اما چون همهر ! برای شستن به‌آن 
میحلها نباورده بودند» مجموع تلف‌شد گان دقیقاً معلوم نگردیده است. 

يك واقعه‌ی عجیب در موقع شیوع بیماری عبارت از این بود که «مرده‌شورها» 
باآنکه دائما با جنازه‌ی مبتلایان تماس نزديك داشتند» ولی به‌این بیماری مبتلا نشدند. 

بر خلاف نظریه‌ی پزشکان» پاییز ازاشاعه وسرایت بیماری جلو گیری کرد.بارانهای 
تند ماه نوامبر» هوای کثیف وبخارات متعفن وزبان آور را که از آغاز بروز این‌آفت 
درهمه‌جا پیدا شده بود» تصفیه نمود. بعد ازآنکه آن بیماری بالمره ناپدیدشد» ازنوتب 
نو به, که دراین مناطق شیوع فراوان دارد. جای آن‌را گرفت. 

#بب تمام اطلاعات مربوط به‌پیشروی بیماری توسط آقای چرچیل کنسول انگلستان در رشت. 
از روی استاد رسمی دراختیار اینجانب گذاشته شده است. 
بها بادیهای اطر اف پناه برده بودند» ازمر گ ومیر آنها درخارج شهر اطلاعی در دست فیست. 


مادام کار لا سرت ۳۷۳ 


به‌منظور کنترل وجدا نمودن کانون بیماری» در ماه ژوئن قرنطینه‌ی دوازده 
روزه‌ای دربخش منحیل ودر محلهای دیگر برقرار کرده بودند» اما چون در اسن 
کشور تعمیماتی که توسط دولت گرفته می‌شود. تنها در روی کاغذ ارزش‌دارد» وبه 
مرحله‌ی اجرا درنمی‌آید» به‌اینجهت برای کسانی‌که بهحافظان کمربند بهسداشتی 
« پىشکش » می‌دادند» راه بازبود. 

تتیجه‌ی قرنطینه‌ی دلبخواه» این شد عوارضی روی کالاها برقرار کنند وهمین 
موضوع هم موجب شد حمل ونقل آنها مواجه با تاخیر گردد. 

متعاقب بررسیهای یك هیات پزشکی اعزامی از قفقاز» قر نطینه‌ی دوازده‌روزه‌ی 
جدیدی در سرحد روسیه برای مسافران و کالاهایی که ازایران وارد آن کشورمی‌شد. 
ایحا گردید. این احتیاط» ظاهر؟ پیش ازآنکه به‌منظور بهداشتی اشد» بیشتر جنبه‌ی 
سباسی داشت. درموقم ورود من به‌رشت» هنوز قرنطینه پابرجا بود. 

معمو لا در اغلب شهر‌های ایران؛ مرده‌ها میان زنده‌ها به‌خاك سپرده می‌شوند؛ 
و گورستانها در وسط محله‌های مسکونی قرار دارند. علاوه برآن» هر کس جنازه بستگان 
خویش‌را هرجائی که مناسب تشخیص می‌دهد» دفن می‌کند. مثلا گاهی انسان قبری‌را 
می‌بیند که زیر درخت بزر گی در باغ با در وسط مزرعه‌ی شخص در گذشته. تنهامانده 
است. 

وقتی که طاعون در رشت شیوع پیدا کرد قبر طاعون زده‌ها را با طبقه‌ی‌ضخیمی 
از هك وسایر مواد شیمیائی پوشاندند» تا ویروس بیماری به‌بیررون درز نکند. مقامات 
از نبش چنین قبرهائی» وبردن جنازه‌ها به‌اعتاب متبر که, آنطور که مورد دلخواه 
ستگان مرده است. ممانعت به‌عمل می‌آوردند. ولی تعداه زبادی از جنازه‌های طاعونب 
زدگان» در گورستانهای وسط شهر هم دفن شده است. 
سنگسار بلگزن 

هنگامی که من در رشت بودم» دریکی ازاین گورستانها. حادثه غم‌انگیز وواقعاً 
بی سابقه‌ای اتفاق افتاد. يكث‌زن ابرآنی» که در مظان این اتهام قرار گرفته بود كه‌بايك 
مغازه‌دار ارمتی رابطه‌ی نامشروع دارد» درآنجا سنگسار شد. اوچون به‌تحريك «ملا»یی 
مورد تعقیب عده‌ای ازمردم کوچه وبازار قرارگرفته بود» در جستجوی پناهگاهی‌خود 
را به گورستانی رساند واز فرط دست‌پاچگی, خود را در قبری انداخت. مردم ابتدا خیال 
کردند معجزه‌ای رخ داده است» یعنی «ملا» به‌این وسیله گناهکار را به کیفر گناهش 
رسانید. ولی وقتی که دیدند دوباره ازقبر بیرون آمد. متعصبین بسویش‌هجومآورشدند. 
زن بدبخت خودرا به‌پای «ملا» انداخت وضمن اظهار بی گناهی کردن سخت به‌التماس 
وناله وزاری افتاد. البته التماس بی‌حاصل. «ملا»‌ی انعطاف‌ناپذیر اولین سنگیرا خود 
سویش انداخت. بعد با وجدانی آرام به‌سویی بر‌گشت» تا زیر ضربات باران سنگی‌این 
جمعیت هیجان زده, زن جان خودرا به‌جان آفرین تسلیم کند. جسد لت وپار شده وخون 


۷ آدمها آیینها درایران 
آلود وی» درهمان قبری که چند لحظه پیش خودرا آنجا مخفی کرده بود وا گر‌حضور 
دهن‌داشت نا شب هما نجا می‌خو ایید» شاید به‌چنین سر نوشت غم‌انگیزی گرفتار نمی‌شد» 
دفن گردید. 

درهمان لحظات» جوان ارمنی هم. که می گفتند عاشق وی بوده است» ا ضربات 
جاقو ازپای درآمد. هيچ‌يك ازسیحیان عليه این عمل دور ازانصاف» که دو بی‌گناه 
فر بانی آن شدند» اعتراض نکردند. چون بعد ابت شد که زن ن مسلمان» جز برای‌خرید, 
به‌هیچ‌منظو ر دیگری وارد مغازه آن ارمنی نشده بود. 

تمامی اروپائیان مات ومبهوت شده بودند. تصور می‌شد قسول گربهای انگلستان 
وروسیه. توسط مسلمانان مورد تهدید قرار خواهد گرفت وآن قسولگریها برای 
کسان ی که در آنها ستد نشته بودند» دیگر پناهگاه امنی نیست. اما هیجان مردم 
به‌زودی آرام گرفت» وموضوع., دنباله‌ی تأسف‌انگیزی پیدا نکرد. 

این صحنه‌ی تاسف‌بار» گوشه‌ای از آداب و آیبن مذهبی کشور است. 


حساب سیاق و حساب ایجد 


برای حساب کردن» ایرانیها, به‌جای اعداد ازعلائمی استفاده می‌کنند. برای‌بیان 
شماره نیز آنان حروف الفبا را به‌کار می‌برند. مثلا در کلمه «رشت» حرف «ر» یعنی 
۵ حرف «ش» بعنی ۳۰۵ وحرف «ت» شان‌دهنده‌ی رقم ۴00 است. می گویند 
حاصل جمع این اعداد» تاریخ بنای شهر رشت‌را به‌تاریخج هجری به‌دست می‌دهد. 


جمعیت ومدربه‌های رشت 


پیش ازطاعون سال ۰۱۸۷۷ جمعیت شهر را در حدود 00هره۲ نفر تخمین‌می زدنده 
ولی پس ازشیوع بیماری تعداد جمعیت خیلی کم شده است. 
رشت در يك جلگه‌ی باتلاقی. در فاصله‌ی ۱۷ میلی دریای خزر؛ ودر ارتفاع‌چند 
متری ازآن دریا واقم شده است. فاصله‌ی این شهر از کوهستانهای اطراف در حدوده۲ 
تا ۲۵ ميل است. 
خانه‌هاء که در وسط باغها ساخته شده‌اند» يكطبقە بوده, وچهار طرف] نهابه‌صورت 


#ب قسولگریهای بیگانگان پناهگاه غیرقابل تفوذی است» وکنانی‌که مورد تعقیب قرار 

بگیرند» دراین قسولگریها بست می‌نشینند وازسوی خانواده‌ثان هرروز برای آنان غذا برده‌می‌شود. 

گاهی نمایندگان سیاسی» برای کسانی‌که در قنسولگری آنها بست شته‌اند» وجرمنان معمولا 
بدهی عقب‌افناده است» ازدولت عفونامه هی گیرند. 
٩ب‏ ظاعرا منظور نویسنده حساب سیاق است. 

٣‏ حاب جمل یا حساب ابجد. پرابر این حساب مجموع حروف کلمه‌ی رشت مساوی رقم 

0 است. درصورتی‌که حمداله مستوفی دررگذشته درسال ۷۵۵ در اثر معروفش از این شهر باد 


کرده است. 


مادام کارلا سرتا ۳۷۵ 





ایوان است. سىك معماری ساختمانها نیز باسبك‌معماری ساختمان خانه‌های پایتخت‌فرق 
دارد. تنها درهای خانه‌ها که کوچث و کوتاه است» به‌در ورودی خانه‌های تهران 
شباهت دار ند. 

از روی تعداد مدرسه‌های رشت» می‌توان فهمید که اهالی این شهر مشوقآموزش 
هستند. آمو ز گاران «ملا» هستند» ووقتی کودکی خواندن‌را یاد گرفت» از سوی پدرش 
به‌معلم کودك «پیشکش» داده می‌شود. تنها کتاب قرائت» «قرآن» است. آموزش‌تعداه 
زیادی ازایرانیها منحصرا درخواندن» نوشتن وشناختن اصول مقدماتی ساب خلاصه 
می‌شود. 

تا سن هفت‌سالگی دخترها هم همان درس پسر‌ها را یاد هی گیر ند ولی باآموختن 
خیاطی معلومات آنان بیشتر می‌شود. دانش دختران ثروتمندان بیشتر از دختران مردم 
ندار و کم درآمد نیست اما با این فرق که بعضی ازآنان نواختن يك آلت موسیقی با 
خواندن آوازی‌راهم بلد هستند. دختران باسواد و تحصیل کرده اشعاری از شاعران ملی 
چون سعدی ی و حافظطٍبب راء که پاره‌ای از ابیات آنان ميان همه ضرب‌المثل شده 


چ درتهران خانه‌ها يك‌طقه بوده. مردم ماز نیستند طبقدی دیگری بربالای خانه‌های 
خویش بازند. دلیل این همنوعیت ازآنجا ناشی می‌شود. که اهل خانه نتوانند آنچه را که در 
خانه‌ی هسانه می‌گذرد؛ زیر نظر داشته باشند. در هیچ کحای دنیاء حرمت دیر ار اختصاصی اینقدر 
برد وسیم ندارد. 

۴ب سعدی ملقب به‌مصلح‌الدین» مولف کناب « گلستان» است‌که به‌پسیاری اززبانهای اروپائی 
ترجمه شده وچون پدرش به‌اتابك ابویکر سعد ازساسله‌ی سلغریان [اتابکان فارس] وابسته بود و 
این سلسله هدت یکصد وبیست وپنج سال در ایالت فارس که مر کزش شیراز است» حکمفرمانی 
داشتند, او تخلص خودرا سعدی انتخاب کرد. محل تولد وی شیر از است. می گوبند که او سی‌سال 
ازعمر خویش‌را درتحقیق ومطالعه. سی‌سال بعدی‌را درسیر وسیاحت وسی‌سال آخررا در گوشه‌نشینی 
و زهد وتقوی گنراند. درهنگام مرگی» که در سال ۱۱۹۴ [میلادی = ۵40 ع. ق؟] اتفاق افتاد, 
اویکصد ودوسال داشت. قبر وی درشیراز» درهمان جایی است» که او آخرین روزهای زندگی 
خویش‌را گنرانیده است. [درباره‌ی شرح حالی که نویسنده برای سعدی نوشته ومربوط به‌بیش از 
يك قرن پیش است. این توضیع‌را برای اطلاع پاره‌ای ازخوانندگان بايد اضافه کرد که مترف‌الدین 
مصلح ابن عبدالله شیرازی» بزر کترین شاعر ونویسنده ایرانی تخلص سعدی‌را به‌خاطر آنکه شود 
ارادتی به‌سعود ابن ابوبکر بن سعد این زنگی داشته شخصا انتخاب کرده است» نه‌به‌خاطر پدرش که 
خیلی زود ازدست او رفته است. ظاهرآ نویسنده, پدر ابویکر راکه اسمش سعد بوده باخود سعدی 
عو ی گرفته است. درباره‌ی عمر سعدی هنوز هم میان محققان اختلاف‌است, اما بموجب نسوشته 
استاد دکتر ذبیح‌اللّه صفا دربخش اول ازجلد سوم دوره‌ی پرارج تاریخ ادبیات در ايران سعدی 
در حدود سال ۶0۶ ه. به‌دنیا آمده و درسال ۶٩۹0‏ به‌ابدیت پیوسته است. م] 

یب محمد شس ‌الدین متخلص بهحافظ درقرن سیژدهم [میلادی] در شیر از متولد شد. او 
ابتدا به‌تحصیلات مذهبی پرداخت. - علم وسلط وی برقرآن, اورا به‌نام حافظ» یعنتی کسی که 
قرآن را ارحفظ می‌داند» معروف ساخت. حافظ بك کلمه عربی است که کی با تغییر لنظ وارد 
فارسی شده, و به‌معنای نگاه دارنده» وحفظ کننده است. عشق وی به‌يك دختر شیرازی» ازاین مرد 
عالم دين یك شاعر ساخت. باآنکه مسلمان متعصبی است» ولی در اشعارش ازشراب, مثروب مورد 

یه 
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است» از حفعل می‌دانند. 

دختر بچه‌هانی که بەز حمت» هشت یا ددسال دار ند, روی خودرا می گیر ند؛ عادتی 
که بعد ها اجباری می‌شو د. درأین مکنب‌خانه‌ها که 'تعدادی در بازار و نعداد دبگر در 
مساجد و نزدیکی «تکیه‌ها» داثر است «ملا» روی زمین می‌شیند وبچه‌هاء دختر و پسر 
دطور مختلط, دور او حلقه می‌زنند. 

در رشت «مدرسه»ایعد هم داثر اس ت که درآن» کسانی که علاقه‌مند به‌حرفه‌ی 
رو حانیت هستند » به تحصیل علوم دیمی می‌پر دا ند. الىته دراأین نو ع مدرسه‌ها معمو لا 
مننقل گردد. تعداد زیادی اژآنان «سید» یعنی ازاعقاب پیامبر هستند. 

هررینه‌ی تگاهداری مدارس بر عهده‌ی دو لت پیست»؛ مگر هدار سه عالی سلطنتی 
[ دارالفنون] تهران که دران رشته‌های مختلف علمی در سطح بالاء توسط استادان غير 
مذهبی ایرانی واروپائی تدریس می گردد. 

کسانی که داعیه‌ی باسوادی دارند. درایتدای نام خویش کلمه‌ی «میرزا» را يدك 
دی کشند اما اطلاعات عمومی آنان در زمینه‌ی تاریخ وجفرافی ومسائل دیگر حتی‌از 
معلو مات يلك شاگرد مدرسه ابتدائی معمو لی در ارو با هم کمتر است. 


نکبه‌ها و تعز به در رشت ‏ 


در میدانهای مختلف شهر ؛ تعداد زیادی جاهای سکومانند سر‌پوشیده ساشتها ند که 
آنهارا «تکیه» می گویند وبرای بر گزاری «تعزیه» مورد استفاده قرارمی‌دهند.بادآ وری 
این‌نکنه ضرورت دارد که بر گراری تعزیه» تنها اختصاص به‌ماه محرم ندارد» بلکه درهر 
فصلی ازسال به‌مناستهای گوناگون وبرای درك ثواب بیشتر در هرتکیه‌ای» تعزیه‌وشبیه 
وانواع دیگر مراسم مذهبی داثر می گردد. ۱ 

محله‌هائی که از داشتن چنین صحنه‌های نمایشی محروم هستند» در سرهر کویو 
برزن بله‌سکوی موقتی درست کرده وجمعیت انبوهی گرد هم می‌آیند ودراطراف 
آن سکو روی زمین می‌نشینند. 

من دریکی از این مراسم شر کت کردم که به‌شکرانه‌ی سلامت کسانی که از طاعون 
جان سالم به‌در برده بودند» وبه‌منظور شکر گزاری به‌در گاه «الله» که این بلاراازشهر 
آنان دور کرده بود» ترتیب یافته بود. مانند تهران» افراد زیادی به‌هزینه‌های‌بر گزاری 
بت 
علاقه خویش, تعریف کرده است. حافظ معاصر تیمور لنگ بود. تاریخ مر گش معلوم نیست» بعضی‌ها 
در گذشت وی‌را درسال ۱۳۳۹ [میلادی = ۷۴۵ ه. ق.] حدس می‌زنند. مقبره‌ی وی در نزدیکی 
شیراز است. [اين توضیحات ازنویسنده کتاب است. وهمانطور که خوانندگان می‌داننده تاریخ 
در گذشت حافظ, درسال ۷۹۱ یا ۷۹۲ اتفاق افتاده است وبرای اطلاع بیشتر ازمنهوم «حافظ» ر.ك: 


حافظ وموسیقی حسینعلی ملاح. م۲ 
تب ل لار سك » به‌جابی اطلاق می‌شود که درآ نسا علوم د یی میآموزند. 


پا 


مر اسم در «تکیه» كمك کرده بودند. تاجران بازار به‌رایگان وسایل لازم را برای 
صحنه‌سازی که خیلی ساده وابتدائی بود در اختیار تنعزیه گردانان گن‌اشته بودند. 

بازیگران» نوحه‌خوانان» ساززنها. آرایش صحنه‌هاء لباسها به‌کلی رنگګوبوی 
محلی داشت. ازآن زرق وبرق وجاه وجلال «تکیه»‌های پایتخت» دیگر خبری نبود. 

من «مللا»ثی را دیدم که بالای منبر رفت وبا صدای مطنطنی؛ به‌مومتان پای‌منبر 
موعظه می کرد» صحبتش به‌جائی رسید که همه متاثر شدند. او در دنباله‌ی بیانات خود 
اظهار داشت کسان ی که در دل خویش اشك واندوهی احساس نم یکنند» شایستگی حضور 
در چنین مجالس مذهبی ومراسم مقدس‌را ندارند. همین جمله کافی بود که سیل‌اشك‌را 
از چشمها سرازیر کند. این رقت و تاثر به‌هرشکلی ظاهر گردد» آدم نمی‌تواند ازخوش-- 
باوری وساده لوحی حاضران مجلس تعجب نکند. 

بعد از هر صحنه‌ی موثر تعزیه گردانی» هنگامی که اندوه و گریه وزاری‌حاضران 
داوج می‌رسید» بازیگر اصلی بازی خویش‌را قطع می‌کرد» وازاین فرصت برای 
جمعآوری پول بیشتر استفاده می‌نمود. او با ذکر اسامی خدا» پیامبر و خاندان جلیل 
او وتمامی مقدسان الم با عباراتی شبیه به‌مضمون زیر درخواست صدقه‌وا حسان‌می کرد: 

« گر به‌وحدانیت پروره گارء وبه‌رسالت پیامبرش که به‌شما وعده بهشت داده‌است» 
اعتقاد دارید, يك «قران» به‌این دعاگو بدهید تا همه ابواب جنت به‌رویتان بازباشد.» 

«ا گر شاه مردان» علی‌را دوست دارید» يك «قران» دیگر به کل‌جمال مولاء کنار 
بگذارید.» 

دا گر عاشق حسینید. مصیبتهای حسین در دشت کربلاه جگرتان را سوراخ کرده 
است» بك «یناباد»عد, فقط یك «پنایاد»۲ بهنو کر او بدهید.» 

«صدقه به‌خاطر برادرش امام حسن؛ و سایر آلعبا را فراموش نکنید.» 

« کنون وقت‌آن رسیده استکه بادادن پولی به‌دعا گو» ثابت کنید چقدرمسلمانید 
چقدر به‌آل علی عشق می‌ورزبد»... و... و... 

این جملات که با طنطنه خاصی ادا می‌شد. در حاضران اثر خودرا می‌بخشید واز 
همسو «قران»ها و «پناباد»های مومنان ساده‌دل. چون باران روی دست کودکانی 
که درراهء‌علی (ع) به‌جمعآوری پول پرداخته بودند. باریدن می گرفت» ومجموعآنها 
درنهایت به‌توی کیسه کمری شبیه گردان سرازیر می‌گردید. اوه هنگام جمع‌آوری 
اعانه» با زبان آوری عجیبی به‌نطق وخطابه می‌پرداخت وبه‌منظور تهییج احساسات 
جوانمردی حاضران» با مهارت وچابکی يك‌تردست» سکه‌های نقره‌ای را که دیگران 
می‌دادند» به‌همه نشان می‌داد» حیله‌ای که برای تیغ زدن بیشتر بسیار موثر وموفقیت آمیز 

چ در حدود پنجاه سانتيم. 

۴۳ پناه‌آباد = پناباد» سکه‌ای ازنقره معادل نیم ریال (ده‌شاهی) که آن‌را مسرب به‌پناهآ باد 
(قلعه شوش) دانسته‌اند که درآنجا ضرب شده وپناهآبادی نام داشته. این کلمه به «پاهآباد» بعد 


«پناباد» تبدیل یافته است. 


۳۷۸ آدمها وآیینها درایران 
بو ۵د. 
اقتصاد ‏ وکشاورزی گیلان 

اگر ملاك قضاوت» عرضه‌ی کالا در پیشخوان دکانهای بازار و کاروانسراهاباشد» 
جز اشیاء معمولی ونیازهای اولیه‌ی مردم چیز دیگری در بساط فروشندگان رشت‌وجود 
نداشت. صنعت عمده‌ی شهر یادشده عبارت است از قلابدوزی ابریشمی» که با قلابهانی 
رو ی‌ماهوت, توسط مردها دوخته می‌شود. هرمتر مرب این کار زیباء چهار تومان 
(چهل فر انك) قیمت دارد» بهائی که دوبرابر قیمت يك‌فرش خوب است فرشی که هرمتر 
مر بع آن بطور متوسط بیست فرانك تمام می‌شود. 

این استان از لحاظ داشتن مناطق جنگلی بسیار غنی است» وبه‌ویژه درآن» درختان 
شمشاد فراوان است. تعداد درختانی که در گیلان ومازندران» طی‌سال ۱۸۷۶[-۱۲۹۳ 
ه.ق] قطع گردیده, از دویست هزار اصله تجاوز می‌کرد. 

قطع اینهمه درخت در عرض بکسال» درآب وهوا تاثیر فراوانی دارد. یکی‌از 
اثر های عجیب آن» که در مناطق دیگر درست عکس آن ابت شده است» این‌بودکه‌از 
ميان بردن جنگلها وایجاد برنجزارها به‌جای آنها, هوای منطقه‌را سالم‌تر کرده واز 
رطوبت محیط کاسته است. 

درخت شمشاد به‌قیمت ارزان خرید وفروش می‌شود» ولی حمل آن ازجایی‌به‌جای 
دیگر بهای تمام شده‌ی آن‌را خیلی افزایش می‌دهد. همینطور است غده یا «لوپ»۴ درخت 
که برآمدگی بسیار سخت ومحکمی است وبیشتر در جنگلهای کوهستانی کرانه خزرو 
سایر جاهای ایران روی درختان گردو پیدا می‌شود. ووزن بعضی ازاین لوپها به‌یکهزار 
کیلو گرم وحتی بیشتر ازآنهم بالغ می‌گردد. لوپها معمولا در قسمت بالای تنه یا روی 
شاخه‌های درختان غول‌آساء رشد می‌کنند» وبرای بهستآوردن آن چاره‌ای جزافکندن 
درخت نیست. در خود محل» این لوپها آنچنان بهائی ندارند» ولی‌بعداز صدور به‌اروپا؛ 
یکی از کالاهای تجارتی پرمشتری به‌حساب می‌آیند و گاهی هر قطعه‌ی آن به‌بهائی‌بیش 
از ده هزار فرانك فروخته می‌شود و برای رو کش مبل مورد استفاده قرار می گیرد. 
انتدا» لوپها را با بخار خیس کرده وبا اره‌های ماشینی به‌صورت ورقه‌های نازك در 
می‌آورند وبعد سفت می‌کنند. آنگاه ازاین اوراق نقش ونگار ابتکاری روی وسائل‌مورد 
نظر درست می کنند. 

ابریشم تا این اواخر یکی ازمنابع اصلی ثروت گیلان بود. اما از ده‌سال پیش به 
این‌طرف» بیماری کرم ابریشم» محصول پیله را به‌شدت کاهش داده است. یکیازسالهای 
مصیبت‌بار» سال ۱۸۷۶ [= ۱۲۹۴ ه.ق.] بود» که مجموع محصول به‌زحمت به۱۸۰6 

#ب درمنابع علمی گیاه‌شناسی فارسی» عنوان مصطاح این‌گونه برآمدگیها که نوعی ده 


سرطانی در درخت شمرده می‌شود» همان کلمه‌ی فرانسوی Loupe‏ است. لوپ درختان گردو؛ ملج» 
وشمشاد» بیش ازلویهای درختان دیگر در تجاری و منبت کاری مورد استفاده قرار هی گیرد. 


مادام کارلا .سر تا ۳۷۹ 


من رسید. 

در سال ۱۸۷۴ [د ۱۲۹۲ ه.ق.] مقدار ابریشم خام بالغ بر ۵۸060 من شده 
نود . 

کثاورزان گیلان که از چنین نتیجه‌ی وحشتنا کی سخت مایوس شده بودند» 
قسمتی از توت‌زارهای خویش‌را به‌کشت توتون» که تخم آن‌را از «ساسون۵» 
[شری] در دریای سیاه به‌ست آورده بودند» تبدیل ساختند. در نتیجه‌ی این کار که 
رضایتبخش به‌نظر می‌رسید» شر کتی برای کشت توتون در مقیاس وسیع در گیلان 


تشکیل گر دیده است . 
صید ماهی 


ماهی‌هم» یکی از منابم درآمد بزرگ دیگر این استان است. حقالامتیاز صید 
ماهی در رودخانه‌ها, دریاچه‌ها. وبر که‌های استانهای گیلان. مازندران» واسترآباد از 
سوی حکومت ابران به‌يك‌شرکت خصوصی, جمعاً به‌مبلغ ۴۱۵۵۵ تومان درسال وا گذار 
شده است. این آبها آنقدر ماهی دارند که صیادان تنها ماهیهای درشت‌را نگه می‌دارند. 

بندر اتزلی قسمت ورودی استان گیلان. در فصل صید ماهی, که در ماه دسامبر 
آغاز شده و در ماه مارس پا یان می‌بابد» متجاوز از هزار صیاد استخدام می کند. دراین 
بندر تاسیساتی نیز به‌منظور نمك‌سود کردن ماهیهاء عمدتا برای صدور به‌روسیه ایجاد 
شده است. 

درسفیدرود» رودخانه‌ی اصلی گیلان, ماهی خاوبار فراوان یافت می‌شود. ازتخم 
این ماهی یکی از بهترین خاوبارهای دنیا و همچنین معجون فشرده و نمك‌زده بسیار 
سفتی به‌نام پوتارگگ۶ به‌ست می‌آورند. ضمناً از آن چسب معروفی نیز بارشته‌های 
آبی‌رنگ» برای درست کردن ژله و خامه تولید م یکنند. 

ایرانیهاء تنهاء ماهی فلس‌دار می‌خورند. 

نمکی‌را که برای نمك‌سود کردن محصولات و مشتقات ماهی به کار می‌بر ند» ب‌صورت 
فطعات بزر گك از «چلکن۲» جزیره‌ای در تردیکی «کراسنوودسث*» از مستملکات 
روسیه که درسواحل دریای خزر واقع شده است. به‌انزلی می‌آورند. 

برنج پاآنکه مدت کمی است که در گیلان کشت و زرع می‌شود» یکی ازمحصولات 
عمده و مهم این استان را تشکیل می‌دهد. ۱ 


یب هرمن معادل ۱۳3 لیور انگلیسی است. 
مب 0ل“ شهر وبندری درتر کیه, درساحل دریای سیاه, با ۸۷۳۵۵ نفر جمعیت یکی 
ازمرا کر تجارتی است. 

۶ در اصل به‌صورت Poutargue‏ نوشته شده است. معادل دفیق آن را در فارسی 
پیدا نکردم. 

Tchéléken ۷ب‎ 

Krasnovodsk مب‎ 


Ao‏ آدمها وآیینها درایران 





شکار اردلك 

دشت رشت پر از انواع شکار است» به‌ویژه قرقاول و اردك وحشی دراطراف آن 
شهر فراوان دیده می‌شود. پرهای اردك وحشی رقم عمده‌ای از کالای صادراتی به با کو 
وروسیه را تشکیل می‌دهد. اهالی این شهر برای خوراك روزانه‌ی خویش نیز مقداری 
که ارف ی کو ول ی از ها را بای ها گرم و غارچ ادر 
می‌کنند وبه‌ئمن بخس» جفتی چهل سانیم» به‌دیگران می‌فروشند. باوجود چنین قیمت 
ارزان» مجموع فروش سالیانه. تقریبا بالغ‌بر ۴۰۵ تومان (۴۰۵0۵ فرانك) می‌گردد. 

شکار اردك توسط مشعل انجام می‌گیرد. در شبهای تاريك مشعلی را در پشت 
قایق جای می‌دهند. مردی با توری که به‌دوتیر بسته شده» در کمین شکار می‌نشیند و 
به‌محض تزديكك شدن اردکها, او تور را انداخته. و چوبها را به‌هم نرديك می کند. 
ه‌این ترتیب» هردفعه نعداد زیادی اردك به‌دام می‌افتد و آنها را در ته‌قایق روی‌هم تل 
می‌کنند. روی دریاچه‌ی «مرداب» درفاصله کمی از رشت بسوی انزلی» به‌قدری اردك 
زیاد بود. که باتور هربار صدتا صدتا می گرفتند. 


اخلاق و لهجه‌ی مردم گیلان 
مردم‌استان گیلا ن» ازلحاظ مهربانی و ملایمت که در ظاهرشان نیز پیداست با 


خصوصیات اخلاقی ابرانیان دیگر فرق زیادی دارند. آنان با لهحه‌ی مخصوصی صحبت 
می‌کنند» که خاص خودشان است و در گوش طنین بسیار خوشآیندی دارد. 


۵۳ 


شاهز اده و خانواده‌اش. - پناهگاهها. - مغضویت یکی از 
ماموران اخذ مالیات. - عر بضه‌ی سر باژان. ب هتفر مرد 
خفه شده در حضور اعلی‌حضرت ناصر الدین‌شاه. ‏ 


اسمهای لی سما 


اگر زنان ایرانی» مصداق واقعی القاب و اوصافی باشند که به‌آنان داده می‌شون: 
دراین‌صورت باید گفت سراسر ایران زمین سرشار از مجموعه‌ای از زیبارویان روز گار 
است. چون شما درایران مرتباً اسمها و وصفهایی به‌شرح زیر می‌شنوید و تصوری پیش 
خود می‌کنید: درخشنده خورشید [ماه تابان]» مروارید غلطان» ستاره‌ی سحری: 


مادام کارلا سرتا ۳۸۱ 





مر مر‌بن‌سینه, خورشید چهر» جیران بانو, قرةالعين» سیمین بدن» عنجصه دهن, 
ماهر خسارء نیکومنش» دل‌افر وز... شاید من اسمهای پرطمطراق زیادی را از قلم 
آنداختهاموملد. 


کفاره وصلت ا بز رگان 


در رشت» با یکی از دختران فتحعلی‌شاه» ملقب به «زینت‌الدوله؟۱» اشنا شدم که 
نفوذش درامور کشور قابل توجه بود. ناصرالدین‌شاه به‌او. که عمه بز رگ محسوب 
می‌شد, اعتماد کاملی داشت و اغلب درباره‌ی کارهای مربوط به «اندرون» با وی 
مشورت می کرد. 

این شاهزاده خانم با یکی از اعیان گیلان به‌نام محمودخان» که مالکی پولدار 
وحاکم یکی از ولایات بود» ازدواج کرده بود. وصلست با خاندان سلطنتی برای 
محمودخان خیلی گران تمام می‌شود» زیرا هسرش بعد از چندین دختر» نوزاد پسری 
هدنیا می‌آورد و محمودخان» از فرط خوشحالی به‌یادبود این واقعه‌ی مبارك دستور 
می‌دهد سکه‌هایی ضرب کرده و میان اهالی شهر قلمرو خویش پخش کنند. 

خبر چنین بذل و بخشش وقتی به گوش ناصرا لدین‌شاه می‌رسد اورا سخت خشمنالك 
می‌کند. شمنان «خان» نیز از فرصت استفاده کرده و به‌شاه چنین القاء می‌کنند که 
خویشاوند وی شخص جاه‌طلبی است و در سرسودای سلطنت می‌پروراند. 

ناصرا لدین‌شاه سخت ناراحت‌شده وبه‌یحیی‌خان [مشیرالدوله] که دران زمان 
حاکم گیلان بود» دستور می‌دهد بدون تامل و محاکمه سرش‌را ازتن جداکنند. اما 
بحیی‌خان» که مردی مجرب و کارآزموده بود» ترجیح می‌دهد در مقابل بولی که از 
وی خواهد گرفت» زندگی او را بخرد و بازدن چند ضربه شلاق به کف‌پایش موضوعرا 
فیصله دهد. | گرچه با تطمیع میرغضب, قرار براین شده بود که از نصف شلاقهای تعیین 

#٭ «جیران» اسم یکی از زنان پسیار محبوپ شاه بود. که قبل از ورود من په ایران 
درگذشته بود. 

چچ درایران فرض براین است که اسامی دختران خاندان سلطنتی‌را کسی نمی‌داند و اسم 
بر دن ازآنان یکنوع کسر شأن برای خاندان سلطنت محسوب می گردد. 

١‏ اسم اصلی این دختر فتحعلی شاه ملك‌زاده خانم بود که بامحمود خان رشتی ملقب به 
مدیر الملك که باغ مدیریه رشت متعلق به‌وی بود ازدواج نموده است. مرحوم مهدی باهداد درباره‌ی 
مغضوبیت هسر اوچنین می‌نوسد:  «‏ محمود خان مدیرالملك حاکم فومن بوده» و به‌مناسیت 
ختنه‌سوران پسرش عبدالحسین خان پولی بدون اجازه دولت سکه زده بودکه يك طرفش یامحمود 
بود وطرف دیگر که نام پسرش عبدالحسین بود. به‌این مناسبت ازحکومت معزول وزندانی گردید. 
پس ازچند روزی زندانی بودن و در دارالحکومه رشت فك شدن» سرانجام «وهرار تومان جریمه 
یعنی پیش کثی داد ومورد بخشایش واقع شد. درسال ۱۲۸۸ قمری که منصب سرتیپی! داشت په 
مهما نداری سثرا, که ازسمت گیلان به‌تهران می‌آمدند» برقرار گردید. 

به‌تقل ازصفحه ۲۸0 جلد پنجم تاریخ رجال ایران. چاپ زوار. ۱۳۵0 


AY‏ آدمها و آیینها درایران 
شده صرف‌نظر کرده و ضربات دیگر را : نیز با ملایمت بزنند» ولی به‌هرحال آنروز بعد از 
جوب فلث‌شدن» محمودخان را به‌حال نیمهجان به‌خانه‌اش برده بودند. 

محمودخان, تنها خویشاوند شاه نبود که بمچوب و فلك» که‌نسبت به‌مجازاتهای 
دیگر» تنبیه بالسبه ملایم‌تری است» بسته شده باشد. ولی این‌تنبیه غیررمنصفانه» درروحیه‌ی 
وی اثر عمیقی برجای می گذارد. 

محمود مدت سسال آز کار مدام» درخود فرورفته و همیشه مغموم و اندوهناك 
بود. تاانکه بالاخره نسبت به‌وی اعاده حیثیت می‌شود و با دریافت «خلعتی» از 
ناصر الدین‌شاه» که درتهران به‌او اعطا شده بود به‌سمت «مهمانداری» منصوب می گر دد. 

از این خلعت اعجازامیز» چون محمودخان را آنا خوب کرده است» در خاندان 
وی به‌عنوان تبرك به‌دقت مواظبت می‌شود.عد 

من پسر؟ «شاهزاده» خانم را که تولد وی کم مانده بود به‌بهای خون پدر تمام 
شود, ازنزديك دیدم. یك پسربچه‌ی چاق و خپله بود که تازه ده‌سالش تمام شده بود 
وبااین سن کم به‌هرحال یکی از نوه‌های فتحعلی [شاه] محسوب می‌شد. ۱ 

تمام کسانیکه به‌نحوی از انحاء با این خاندان کلیرالاعضاء بستگی دارند» همه 
نوعی شباهت به‌ناصر‌الدین‌شاه دارند» و تمامی آنان دارای چشمان تند و درخشان» و 
خطوط مشخص این تبار قاجار هستند. 


فسولگربها پناهگاه کناهکاران 


چون همه‌ی ایرانیان می‌دانندکه در قسولگریها از تعقیب مقامات دولتی درامان 
هستند» اغلب در یکی از قسولگربهای اروپائی بست می‌نشینند. هنگامی‌که من در 
رشت بودم» وقنسول انگلستان میزبان من بود» یکی از روستائیان به‌قنسولخانه‌ی انگلیس 
پناهنده شده بود. 

شاهزاده در غیاب شوهرش» دستور داده بود این مرد بدبخت‌را به‌خاطر عدم 
پرداخت بدهیهایش از بابت زمینی که پرای کشت و زرع اجاره کرده بود» موردشکنحه 
وآزار قراردهند. دراجرای دستور همسر حاکم ان روستایی بخت‌بر گشته را به‌دست 
فر اشان سیر ده بودند و آن بی‌انصافهاهم بی‌رحمانه اذیتش کرده بودند. 

این گفتار حکیمان‌ی ایرانی؟ که می‌گوید: «اگر ز باغ رعیت ملك خورد سیبی 
بر آورند علامان وی درخت ازبیخ» درباره‌ی او مصداق‌واقعی بیدا کرده بو بود. د. چون گاهی 
اجرا کنند کان حکم مجازات» تنها به‌طمع به‌دست آوردن «مداخل» بیشتر» از حد 


#ب من شرح این ماجرا را از زبان خود شاهزاده خانم‌هم شنیدم. 

٣‏ اسم پسر بچه‌ی یاد شده «عبدالصین خان» بودکه بعد ازفوت پدر درسال ۱۳۵۲ قمری؛ 
بەلقب ومنصب مدیرالسفرائی معین و بعدها به‌دریافت القاب و مناصب پالاتر نیز نائل گردید. 

۴۳ نویسنده این شعر معروف سعدی‌را که درباب اول, حکایت نوزدهم گلستان آمده‌است»عینا 
به‌فرانسه ترجمه کرده ولی به‌عنوان يك‌مثل معروف عربی ازآن یاد نموده است. 


مادام کار لا سر تا ۸۳ 





خود و مناد حکم صادر شده» تجاوز می‌کنند. «میرزای» شاهزاده که در صحنه‌ی اجرای 
مجازات حاضر بود» دلش بمحال روستائی می‌سوزد وباعلم به‌اینکه او قادر به‌ادای ده 
تومان مورد مطالبه نیست» ضمانتش را به‌عهده می گیرد. 

اما روستائی بدهکار» که دیگر نمی‌توانست به‌قول و قرار شاهزاده اعتماد کند» 
بر ای اجتناب از آزار و شکنجه مجدد به‌قسولگری آمد و چندین‌ماه درآنجا بست نشست. 
یکی از روزها که دل به‌دریا زده و به‌کوچه آمده بود» از بد حادثه بلافاصله توسط 
فراشباشی شاهزاده دستگیر و لیم شکنجه‌کران گردید. اما این‌بار قسول مداخله 
کرد و برای تادیه بدهی وی مهلتی گرفت. 

نمایندگان کشورهای انگلیس و روس» در رشت نیز مانند تهران بسیار مقتدر 
م رقیب همدیگر بودند» اما به‌این حد از قدرت قناعت نورزیده شب و روز تلاش و 
تشبث می کردند بلکه در سطح ایالت نیز مانند پایتخت برمیزان نفوذ خویش بیغ ایند 
ودراین مسابقه توسعه‌ی قدرت بر کشور رقیب‌پیشی گر ند. 

میان کار کنان ایرانی» عده‌ای طر فدار روس وعده‌ای طرفدار انگلیس هستند, 
ومشکلات تاسف‌انگیز نیز همیشه از همین تضاد مداوم نظربات هواخواهان آنان سر چشمه 
می گیرد. کسی که باب طبع انگلیسیها نباشد» مطئن است‌که توسط نماینده روس مورد 
حمایت قرار خواهد گرفت و بالعکس. 

داستانی بدون منظور خاص: 

چند سال پیش» مامور وصول مالیات» که متهم به‌اختلاس و اخذ «مداخل» 
زبادی شده بود» بدون آنکه سهم شاه را بپردازد, به‌چوب فلك بسته شد» و با غل وزنجیر 
اورا به‌تهران بردند و زندانی کردند. بالاخره, او تاوانی داد و از زندان آزاد شد. اما 
تمام املاك وی را به‌تنفم دولت ضبط و مال و منال داخل خانه‌اش را نیز تصرف 
نمودند. کمی بعد» این مامور نادرست دراثر تشبثات متداول درایران» به‌سرپست اول 
خود باز گشت» و وقتی که من در رشت بودم» اورا آنجا برسرکار دیدم. در همان 
زمان‌هم بموجب گزارش قنسول انگلیس» باز این مامور پراشتها در معرض يك چوب 
فلك جدید قرار گرفته بود. ولی این‌بار دست بدامن قنسول روس شد» و او نیز پیش 
حکومت ايران وساطت کرد تا بهاو اجازه داده شود هنگام مراجمت شاه از اروپا تا 
شهر «سن‌پطرزبور گ» به‌پیشواز وی رفته و شخصاً از شاه درخواست عفو کند. 

با درخواست وی موافقت شد و به‌همراه قسول, عازم کشور روسیه گردید و 
بر ای‌اینکه درآینده خیالش ازهر گونه تعقیب و مجازات راحت‌باشد» به‌پا درمیانسی 
قسول» سرانجام به‌تبعیت کشور روسیه در آمد. 

در گیلان تعداد زیادی از خانواده‌های اشراف قدیمی زندگی می‌کردند. که بعد از 
مسلطنت رسیدن سلسله‌ی قاجار» همگی مقام و منزلت خویش‌را ازست داده و جای 
آنها را مقربان سلاطین تازه به‌قدرت‌رسیده گرفته بودند. 

شایمه‌ی عمومی حکایت ازان داشت به‌کمترین اشاره و اقدامی از سوی روسیه 





۳۸۳ آدمها و آیینها درایران 
بر ای تصرف گیلان» که آرزوی دیرین همسایه شمالی است. این اشراف ناراضی و 
ورشکسته با شتاب تمام به كمك نیروی مهاجم خواهند شتافت. 

از سوی دیگر جای تردید. نیست‌که درایران» افکار مردم دستخوش آشوب و 
درحال تغییر و تحول است. خواندن روزنامه‌های فارسی» تر کی و عربی» که از اروپا 
وتر کیه وارد کشور می‌شوند. چشم و دهان مردم‌را باز کرده است. رعایای شاه متوجه 
شده‌اند که رژیم ی که برآنان مسلط است و استبدادی که برزند گی آنان سایه انداخته, 
باید تغییر کند؟. این اندیشه» وبه‌خصوص در طبقا ت‌پائین جامعه. که بیش از همه 
قر انی اجحافات و ستم چنین رژیمی شده‌اند» درشرف تکوین و جوشش است. 


تاء ان سنگین بك سوءتفاهم» اعدام به‌تر تبب‌قد 

حادثه تاسف‌انگیزی در روز سوم آوریل ۱۸۷۸ [= آخر ربیعالاول ۰]۱۲۹۵ 
درست یث‌روز پیش از عزبمت شاه به‌سفر دوم خود به‌اروپاء» اتفاق افناد. که موجب 
ناخشنودی و خشم شدید همه‌ی مردم گردید. 

همانطور که در صفحات پیش‌تر اشاره کردم» ایرانیان نسبت «علاقه‌ی بیش ازحن 

شاه به‌مسافرتهای دور و دراژ در دیاز مغرب‌زمین» نظرخوشی نداشتند. 

آنروز شاه, براساس یك سنت قدیمی» ي‌روز پیش از آغاز سفر. عزم زیارت 
شاه‌عبدا لعظیم کرده بود و هنگامیکه م و کب شاه از یکی از میدانهای نزدياك کاخ 
می‌گذشت. یك‌گروه از افرادی‌که لباس نظامی برتن داششند, ب رکالسکه‌ی ساطنتی 
نزدیك می‌شوند و یکی از آنان عریضه‌ای که از طرف همه‌ی سربازان تهیه شده بو 
سوی شاه ذراز می‌کند. شاه عربظنه‌ر! می‌گیرد ولی آن‌را نمی‌خواند. موضوع عریضه 
مر بوط به‌درخواست مواجب سه‌فوج از سربازان اصنهان بود» که درمدتی متجاوز از 
بکسال موفق به‌دریافت آن نشده بودند ولی به‌آنها دستور داده شده بود به‌اردوی خویش 
دزهمان شهر ملحق شوند. چون آنها می‌دانستند که ا گر شاه از کشور خارج گردد» باید 
دست کم تاهنگام مراجعت وی صبر کنند» از شاه درخواست مي‌کردند تا دستور دهد 
يا حقوق عقب‌افتاده‌ی آنان را بدهند» و پا بگذارند آنها لاقل در تهران مانده و با 
کار کردن خارج از سربازخانه. خرج زنددگی زن و بچه خویش‌را دربیاورند.# 

شاه که اوقاتش سخت تلخ بود و چندین روز بود که همه از وی درخواست پول 
می کردند» ستور داد سربازان را که به‌دتبال. کالسکه‌اش می‌دوبدند» از آنجا دور کنند. 
این دستور توسط فراشان بدون درنگ و باشدت هرچه تمامتر اجرا شد» و آنها آنچنان 





۴ برای اطلاع بیشتر ازمیزان تاثیر روژناهه‌های یاد شده وغلل وعر امل دیگری که منجر 
به بروز. انقلاب مشروطیت درایران گردید. رلد: کتاب «ایران امروز ۱۹0٥۷‏ ۱۵0۶ تاليف اوژن 
اوبن ازمترجم همین کتاب» چاپ زوار» سال ۱۳۶۲. 

مو در ایران سربازان می‌تواند. حین انجام خدمت سربازی» به کار وپیشه ۰ خاصیحم اشتغا ل 
داشته باشند. 


مادام کار لاس وا ۰ ۶۰ ۳۸۵ 








باوحشی گری بسوی نظامیان بدبخت حمله‌کردند و سر و صورت آنان را به‌باد کتك 
گر فتند» که صورت بعضیها خونین و مالین شد. سربازان‌هم از فرط خشم و ناراحتی 
سوی فراشان سنگ پراندند. از قضای بد» یکی از سنگها به‌آپینه‌ی کالسکه اصابت کرد 
و آن‌را شکست. چند تفر از ملترمین» از جمله یکی از پیشخدمتهای مخصوص» که 
فر زند وزیردربار اعظم بود ‏ نیز از .این شت‌ها شنت فداان: 

این درباری جوان» برای خودشیرینی» باصورتی که هنوز چندقطره خون درآن 
جاری بود. خودرا به‌ژ ديك کالسکه‌ی شاه رسانیده و داد می‌زند: 

«اعلیحضرتا» خودتان را نجات دهید» اینها بابی هستند و خیال سوء قصد 
ب‌جان اعلیحضرت را دارند.» ۱ 

شاه متوحش شده» طبانچه‌ای دردست» دستور می‌دهد کالسکه‌را چهارنعل برانند 
وازخلال کوچه‌های تنگ بازار بسوی سربازخانه‌ای در آن تردیکی رفته و در آنجا 
امر می‌کند تمامی مهاجمان را ستگیر کنند. بعد از توقفی کوتاه» درسربازخانه» 
رن ھر اهر ای که اور از اعت کح که شاه ار فن ا اة 
مر اجعتش» خا ن ان وھا ع ول و ون 
شاه به‌محض آنکه به‌کاخ وارد. می‌شود دستور می‌دهد وزیر جنگ و عده‌ای از 
مقامات بلندپایه‌ر! بسرعت احضار کنند و با دیدن آنان» آنچنان عصبانی و از خود 
مت نی ایس اک مسا زا ان مهار |اش شاوی ارام 
کن هنور دهاش را باز نکر ده» شاه مرس داد می ز ند: «خعه شو» وا۷ می‌دهمت 
دارت بر نند. ¢ 

او از ترس جان ساکت می‌شود وبها تفای سایر درباریان به‌دنبال شاه راه افتاده 
م همه‌باهم بمحیاط بزرگ قصر» که در آنجا بیست و سه نفر از سربازان را گرفته و 
توقیف کرده بودند» وارد می‌شوند. شاه تا چشمش بسر باز ها می‌افتد. خطاب به‌نسقچی‌باشی 
که هر کار تن اماد نویه ستول هی هل 

کا ده نفر از انان را فورا خفه کنید. 

نستتچی‌باشی باتعظیم غرائی» باترس و لرز می‌پرسد: 

هب اسم آن درباری جوان وپیشخدست مورد اشاره احمدخان «ناظ‌السلطنه» بود. پدر وی 
محمد رحیم خان علاءالدوله .امیر نظام» که بعد ازطی مقاماتی ازقبیل نسقچی‌باشی‌گری» حکومت 
خری (بسال ۱۲۶۷), حکومت زنجان (۰)۱۲۸0 بیگربیگی تهران» و... سرانجام در سال ۱۷۹۲اق 
وقتی که برای اولین‌بار به‌دستور ناصرالدین شاه» وزارت دربار اعظم تشکیل گردید او ببه‌عنوان 
رف a a‏ نها که سا مان E‏ مساق فراع ویر 
باتسویب شاه هان پسران خود تفسیم کرد و به‌ترئیب سمت کشیکچی‌باشی‌گری را به‌عبدالله خان 
(ناظ‌السلطنه), قوللرآقاسی‌باشی (رئیس غلامان) را به‌محمود خان (احتثام‌السلطنه)» ریساست 
سواران کشیکخانه و گارد مخصوص را به‌احمد خان (علاءالدوله انی). فراش‌خانه. سرایدارخانه 
و نسقخانه مبارکه! را به‌محمدن خان (حاجب‌الدوله) داده است. ظاهرا احمد خان به اقتضای 
دا سے کار ون این تسه کلرا عات کان انیت : 


ع۳ آدمها وآیینها درایران 


س کدام یکی‌هارا قربان؟ 

ب به‌ترتیب قد» از بلندترها شروع کنید. 

چون بیش از ندمیرغشب دردم‌ست نبود» جان یکی از آنان نجات می‌بابد. 
مبر غشب‌ها دست به کار می‌شو ند وهر کدام یی يك سر بازرا گرفته و بعد از انداختن 
طنابی دور گردش, فی‌المجلس هرنه‌تفر را خفه می‌کنند وجسدشان ر چندین دور روی 
نگفرشهای حياط به‌دتبال خود می کشند. 

ناصرالدین‌شاه. شخصاً دراین صحنه‌ی وحشیانه حضور داشته. و با رگا خویش 
جسد معدومین را که جلادان مدتی روی زمین هی کشیدند» تعقیب می کرده است. بعل 
دستور داده بود جسد آنان را قبل از دفن برای عبرت ناظران» در «دروازه‌ی‌نو» 
به‌ععرض تماشای عموم بگذارند. به‌همین‌منظور لباسهای آنها را ازتن درآوردند و 
«حمال»‌ها به‌همراه دژخیمان» جسد آنان را در کوچه وبازار گرداندند. 

بقیه‌ی سربازان توقیف شدمرا هم به‌بریدن گوش و زدن سه‌هزار ضربه ثلاق روی 
شکم و سینه‌ی هريك از آنان محکوم کرده بودند. 

بعد از این ماجراء ناصرالدین‌شاه با وجدانی آرام» گوئی‌که یکی از وظائف عادی 
وطبیمی روزانه را انجام داده است» وارد «اندرون» شد. بحیی‌خان [مشیرالدوله] که 
مامور اجرای حکم اخیر شاه شده بود» انسانیت بیشتری ازخود نشان داد و دستور داده 
بود» با ملایمت تمام شلاقها را بزنند» والا بی‌تردید تمامی محکومین آن واقعه زیر 
ضر نات آنهمه شلاق تلف می‌شدند. 

به‌این ترتیب بودکه بی‌گناهانی» بدون آنکه کوچکترین تحقیق یا بازپرسی درباره‌ی 
آنان انجام شود» به‌وحثیانه‌ترین وجهی بهدست مرگ سپرده شدند. آنها را بطور 
:سادفر, و بدون کوچکترین سوال و جواب گرفته بودنده حتی کسی نام آنان را نہ 
نمی دأ نست. 

میان سربازان توقیف شده» یکی از «قراولانی» که در خدمت یك نفر انگلیسی 
بود» نیز گرفتار شده بود. او از افراه همان فوجی بود که می‌خواستند بهشاه عریضهد‌هند. 
تصادفاً بعد از حادثه‌ی سنگ‌پرانی به‌ملترمین شاه ارباش برای خرید اورا به‌بازار 
فرستاده بود» وبی‌خبر از همه‌جا اوراهم دستگیر کرده وبه دربار برده بودند وچون قد 
بلندی داشت» حتی جزه محکومین بهمر گك» طناب‌هم به گردنش انداخته بودند» اما 
حضورذهنش اورا از مخمصه نجات داده بود. او هنگامی‌که خودرا گرفتار می‌بیند ضمن 
تاکید بربیگناهی خود مرتب اسم انگلیسی اربابش را برزبان می‌آورد. چون وزیرجنگی 
آن انگلیسی را شخصا می‌شناخت» موضوع را بررسی کرده و دستور داده بود طنابرا 
از گردنش با زکنند و به‌این‌ترتیب سرباز از دست عزرائیل گریخته و خرم و خندان 
بخانه باز گشته بود. 


کف حقیقت بعد ازم رک سگناهان 


سه روز بعد از این واقعه, شاه بسوی اروپا حرکت‌کرد. دراولین منزل» در قصر 


مادام کارلا سر قا TAY‏ 





[سلیمانیدی] کرج» دستور داد عریضه‌ی سربازان را برای او بخوانند. قرائت مضمون 
این نامه موضو عرا برای همه روشن ساخت» ولی متاسفانه خیلی دبرشده بود. 
اما او لاجرم فهمید که دراین ماجرا پای هیچ «بابی» درمیان نبود» بلکه چند 
سرباز بخت بر گشته ازفرط بی‌پولی به‌جان آمده بودند و درقبال آن دادخواهی به‌حق 
هر گر مستحق‌چنین‌مجازات خشن‌وییرحمانه نبودند. شاه دیگر پنهان نمی‌کردکه در 
آستان‌ی سفرش به‌اروپاء انعکاس چنین خبری نه‌تنها در داخ لکشور ودرمیان‌سر بازانش» 
بلکه در اروپا نیز بسیار اثر ناگوار خواهد داشت. با بازخواست از پیشخدمت مخصوص, 
بسر وزیر دربار اعظم [علاءالدوله]» تمامی مسئولیتها را به گردن وی انداخت» و 
تصریح نمود که اگر او برزبان نیاورده بود که مهاجمان «بابی» و درصدد سوءقصد 
علیه حان شاه هتند» هر گر آن سر بازان به‌دست مر کې سپرده نمی‌شدند. 
خشم شاه مجدداً شعله‌ور شد» وبه‌عنوان مجازات» پیشخدمت جوان‌را به‌پرداخت 
هحده‌هزار توماند جریمه محکوم ساخت. پدر» جور فرزند را کشید و تقبل نمود 
بلاقاصله مبلغ تعیین شده‌را به‌صندوق سلطنتی واریز کند» والا او خوب می‌دانست که 
درغیر این‌سورت» نه‌برای وی ونه‌برای فرزندش» دیگر» در دربار جائی و سمتی 
نخواهد. بود. 
ناصر | لدین‌شاه همان لحظه طیتلگر افی به تهر ان؛ دستورداد فورا حقوق عقب‌مانده‌ی 
فوجهای اضفهان‌را پرداخت کنند و سربازان‌راهم مرخص نمایند تا پیش خانواده‌هایشان 
بر وند. دراجرای این ستور, به‌ه رکدام از سربازان دستگیر شده که چندین ضربه 
شلاق‌هم خورده بودند» پنج نومان دادند و آزادشان کردند. ضمناً شاه دستور داده 
بود به‌بازماندگان هريث از سربازان بیچاره‌ای که بیگناهانه دراین راه جان باخته‌بودند 
بطور مادامالعمر هفتاد و پنج‌قران پرداخت گردد. 
نتیجه‌ی نهائی این واقعه آن شد که اعلیحضرت بعد از صادر کردن فرمان قتل 
ن‌ییگناه درحضور خویش و شلاق زدن به‌چهارده نفر دیگر» مبلیغ یکصد و هشتادفرانك 
نیز نصیب جيب مبارك ف رمودند. 
وزير دربار اعظم» که بدون درنگ مبلغ جریمه را تامین و پرداخت کرد حق 
چون و چرا نداشت» ولی چون او سمت رباست محاسبات دربار را نیز برعهده داشت؛ 
قطعا از کیسه مالیات دهند گان بینواء درمدتی کوناه جای این جریمه اجباری را به‌طریقی 
پرم یکرد .۴ 5 ۱ 
درایران» عدالت به‌این نحو اجرا می‌گردد. بیچاره مردم! ا گر روزی آنها برای 
مطالبه حقی که از آنان تضییع شده است» وبرای سرنگونی چنین رژیم خشن و وحشیانه‌ای 
یب معادل مممره۱۸ فراك. 
لب پنجاه فر انك. 
اچد من جزئیات. این واقعدرا از زبان شاهدان عینی شنیده‌ام. 


وس وس 


۳۸ آدمها وآیینها درایران 


قیام کنند. جای هیچگونه ايراد و ملامت نخواهد بوی.۶ 


۵۵ 


ازرشت تاانزلی. - کشتی تفربحی شاه. - انزلی - قصر 
شاه. ب بستر گلها. ب زن‌زائو. ب خشونت درباره‌ی زنان. 


عرز لمت از رشت 


چون مدت قرنطینه به‌پایان خود نزديك می‌شد» من از میزبانانم خداحافظی کرده 
وشهر رشت را - که در آنجا بسیار به‌من خوش گذشته بود» ترك نمودم. 


۶ شادروان میرزا علی‌خان امین‌الدوله. که درتهیه‌ی مقدمات سفر دوم اصرالدین شاه به 
اروپا دست‌انسرکار بوده, شرح این واقعه‌را درکتاب خاطرات سیاسی خود چنین نوشته است: 
«... مقارن این حال که شاه ازطهران مصمم حر کت بود وتب رکا به‌زیارت بقعه حضرت عبدالعظیم 
می‌رفت» چندنفر سرباز اصنهانی متظلماً در راه عریضه داده و به‌دادخواهی فریاد برآوردند. میرزا 
احمدخان پسر محمد رحیم خان علاء‌الدوله از پیشخدمتان پادشاهی به‌ثاه گفته بودکه سرب.ازها 
تنها صدا نکردند بلکه ازعقب به‌ کالسکه شاه سن انداختند, در حالیکه این روایت بکلی بی‌اصل 
و ناشی ازبدفطرتی وخبائت ذات میرزا احمد خان بود. شاه پی‌آنکه تحقیق فرماید و در تظلم 
سر بازان تاملی کند حکم داد آنهارا ماخون ومغلو لا به‌شهر بر دند. سپهسالار که خود در ر کاب شاه 
حاضر بود, چون به‌حمایت سر کرده افواج اصفهانی اتهام داشت» نخواست درمقدمه حرفی به‌میان 
آرد» شاه به‌عمارت سلطنتی تهران رسید ولدی‌الورود به‌کشتن سربازهای بیگناه اشارت فرمود. 
سپهسالار ودیگران مجال شفاعت نیافته جممی ازجوانان بی‌تقصیر را باطناب خفه [کردند] وقوع 
این امر شنیع» خاصه یکروز پیش ازسافرت فرنگستان» چند ساعت بعد که شوریدگی وغضب فرو 
نشست» مايه پشیمانی خاطر ناصر‌الدین شاه گردید...» 

خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین‌الدوله. به کوشش حافظ فرمانفرمائیان 
سال ۱۳۴۱ سفحه ۶۶١‏ 

درباره این واقعه تاسف‌انگیز, راء‌حل پیشنهادی حاج سیاح نیز شنیدنی است: 

۰ آنروز من درتهران بودم که ازاين قضیه مطلم شدم... آقای جلوه بابنده سوار کالسکه 
شده برای وداع ظل‌السلطان به‌قریه فتےآباد ملك او رفتیم که درآنجا چادر برپا کرده بودند جمعی 
از درباریان هم بودند. ظل‌السلطان به‌ایثان ملامت کردکه: «چرا شامرا ازقتل آن جوانان بیگناه 
در سر سفر مانم نشدیدکه شاه با دست خون‌آلود حرکت کرده به‌اروپا وارد شود؟» گفتند: «شاه 
چنان غضبناك بودکه کی جرئت توسط نکرد» تنها سپهسالار شفاعت کرد اورا هم راند.» هن گفتم: 
«می‌بایست چاره کرد. گفتند چه‌چاره ممکن بود؟» گفتم: «يك عطسه جعلی» ظلالسلطان گفت راست 
می گوبد شاه به‌عطه اعتقاد دارد واگر کی عطبه هی کرد» شاه صبر می کرد»... 

به‌نقل از: خاطرات حاج سیاح یادوره خوف و وحشت» چاپ این‌سینا. سال ۱۳۴۶ صفحه 
~ı ۳‏ ۰۱04 

برای اطلاع بیشتر ر.ك: سفرنامه اورسل چاپ زوار سال ۱۳۵۳ صفحه ۲۵۳ بت ۲۵۱ 


پس قنسول انگلستان و کسان زباد دیگری مرا تا «پیر بازارا» بدرقه کردند که 
"هر کی است در فاصله‌ی پنج میلی رشت و درساحل رودخانه «مرداب» که آب آن 
رودخانه به‌درباچه‌ای به‌همین نام در نزدیکی دریای خزر می‌ریزد. 

هوای صبح بسیار مطبوع بود. 

اسهای ما آهسته راه می‌رفنند. من با فرا عخاطر چنم‌انداز زیبایی‌را که دربرایر 
دید‌گان ما از کران تا به‌کران گسترش یافته بود» تماشا می‌کردم. 

طی مسافت از رشت تا «پیربازار» را نمی‌شود اسم مسافرت گذاشت» درواقع 
گر دش بسیار دلپذیر و مطبوعی بود. ۱ 

برخلاف سایر جاهاء وعادت متداول کنو جاده دراین ناحیه وسیع» خوب و 
مورد مراقبت کامل بود. این جاده‌ی زیبا به‌قدری با تمامی جاده‌های داخل کشور 
فرق داشت» که مسافرانی که از این راه وارد ایران می‌شوند». حق خواهند داشت» شکوه 
و شکایتهای مرا از دست وضع بسیار بد و تاسف‌انگیز سایر راههای ارتباطی, اغراق آمیز 

به‌این‌جهت بود منهم وقتی که آن‌راههای بد را پشت‌سر گذاشته بودم» از دیدن 
راه رشت به «پیر بازار» دچار تعجب شدم. 

درسرناسر مسیر» دریائی از سبزی و گیاه به‌دست کمترین شسیمی موج می‌زد. 
در دوطرف جاده» درختان بسیار بزر گ با شاخ و برگ پرسایه و بوته‌های ر نگارنگک» 
قدبرافراشته و تمامی زمینهای خالی را فرا گرفته بودند. 

مرداب از میان چنین کرانه‌های سبز و خرم می‌گذشت. 

آفتاب که درآبهای موجدار رودخانه منعکس می‌شد, با اشعه‌ی زرین خود این 
گوشه‌ی بکلی خلوت زمین را به‌رنگ طلا درمی‌آورد. اما با این‌همه زیباثی و غنای 
سرشار» وبا آنکه آب و هوا ومنظره‌ی خوشآنجا برای احداث خانه‌های‌قشنگ بیلاقی 
جان می‌دادند. هیچ‌اثری از انسان و آبادی در آن حول وحوش دیده نمی‌شد. 

عبور و مرور مداوم مسافران در فاصله‌ی انزلی تا پیربازار که دوازده ميل مسافت 
داشت» بر ازدحام و شلوغی این جاده سی افزوده بود. شهر لك پیربازار دارای یك باب 
کاروانسرای و یك دفتر گمرك بود. از آغاز برقراری قرنطینه. با آنکه رفت و آمد 
سیار کاهش پافته بود» ولی باوجود این فعالیت و سروصدائی‌که معمولا درلنگر گاههای 
کشتی هست. دراینجا نیز مشاهده می‌شد. ازهرسوی» اسبها و استرها به‌اینجا می‌آمدند, 
وار خودرا ‏ درهم و برهم - در ساحل تنگ و باريك مرداب» خالی می‌کردند. 
۱ کمی دورتر» صاحبان « کر جی »چڊ ها و «لنکه؟)»بمدها مانند مرغان شکاری در کمین 


۷ب اسم این شهر لد در همه‌جا بەصورت Peri- Bazar‏ آمده است. در سفغر نامه‌های 
ار‌انیان؛ از جمله سفرنامه‌ی خود ناصر الدین شاه آ زرا «پیره‌بازار» نوشته ند. ۱ 
+ فایقهای مسطح پارودار. 


ب قایقهای بزرگی‌که هم توسط پارو و هم با بادبان حرکت می‌کننده وقادر هستند سا 
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نشسته بودند» و یکدفعه سوی بسته‌هائی که زیر مراقبت «چاروادار»‌ها قرار داشتند» 
هجوم می‌بردند» وعلی‌رغم اعتراض و داد و فریاد مسافران» آنهارا به‌چابکی برداشته و 
برقایقهای خویش حمل می‌کردند. قایقرانان دیگر» با عجله و اشتیاق» مسافرانی‌راکه 
خسته و کوفته تازه از گرد راه رسیده بودند» وبه‌تور می‌انداختند و آنگاه دامن این 
یکی و گریبان آن یکی را می‌گرفتند و کشان کشان بسوی قایق می‌بردند» بی‌آنکه 
مسافران بیچاره» از فرط حیرت خویش و سروصدای طرف, مجال کوچکترین اعتراش 
یا مقاومت‌را داشته باشد. 

این دریانوردان از تزادهای مختلفی هستند» که میان آنان از همه چابك‌تر و 
زبر و زرنگ‌تر» سیاهان هستند. بالاتنه و ساق پای این پاروزنان پرتوان» لخت وبرهنه 
بود و عده‌ای فریاد می‌زدند «یاالله» یا «محمده وعده دیگر به‌آنان جواب می‌دادند: 
«با علی» «یا علی» وبه‌این ترتیب همدیگر را ترغیب می‌کردند تا هرچه محکمتر و 


سر یعتر پارو بزنند. 


قابقرانان برروی «پیر بازار» 


همیل خود گیر آنها نیفتم و یکدفعه سر از قایق درنیاورم» توصیه‌ی آنان را به‌کار 
تیم . از پنحر دی اطاقم در «بالاخانه»» صحنه‌های خنده‌داری را که در کنار ساحل» 
آنجا که قایقها پهلو گرفته بودند - › اتفاق می‌افتاد» تماشا می کردم. 

یك «ملاه‌ی فربه. که با احتشام تمام از اسب خویش پیاده می‌شد و خودرا تازه 
آماده می‌کرد که بار و بنه سفرش را تحویل بگیرد» یکدفعه به گیر قایقرانان افتاد 
کنند» از همه‌سو برسرش ریختند و دريك چشم به‌هم زدن هم‌خود و هم اسباب و اثاث 
او را از زمین بر داشتند. یکی از آنان» که یك سياه غول‌اسائی بو د» مثل‌آینکه پر کاهی‌را 
ه‌هوا بلند می‌کند, با يك ضرب ملارا از جایش بلند کرد و مانند آنکه سوار اسبش 
می کند» روی‌گردن خود گذاشت» و پیروزمندانه بسوی قایق خویش روانه گردید. 
دراین موقع» یکی دیگر از قایقرانان جلوی آن‌دونفر عقب‌عقب راه می‌رفت» و با 
تکان دادن دستها حرفهائی می‌زد و ادا و اصول عجیب و غریبی از خود درمی‌آورد» 
TTT‏ 
دوازده لفر مسافر را از این‌سوی دریاچه, به‌آنسو بگذرانند. تعداد پاروزنها بنا به‌درخواست مسافران 
متفیر است. نرخ آنهاء برا ی‌رفتن از «پیربازار» تا «اترلی» نفری دوقران است. اگر باد مساعد 
باشد» این فاصله درعرض دوساعت طی می‌گردد. 

[اسم این نوع قایق ظاهرا بهتلفظ محلی در کتاب به‌سورت ۷۱۳۵(۱0۵۳" چاپ شده‌است. 
بامراجعه به‌اهل نظرء خاصه به‌هم‌میهنان گیلانی این اسم یا معادل نزديك به‌آن شناخته نشد. م] 





می کشیدند و بعد همه قاه‌قاه می‌خندیدند. 

چون هر «ملاه‌ئی وقتی که عازم زیارت است» در طول راه هر اتفاقی بیفتد 
نباید دلخور و عصباتی گردد. به‌اینجهت» علیرغم نگرانی مشروعی که از بابت اپدیدشدن 
سته‌هایش. که یکی دیگر از قایقرانان برداشته و برده بود» می‌بایست داشته باشد» خیلی 
حکیمانه سائل را تحمل می‌کرد. در لحظه‌ای که اورا باشدت هرچه تمامتر به‌ته قایق 
انداختند» زیر لب اورادی می‌خواند و شاید محافظت از دو «خورجین» و یك «قلیان» 
ويك تخته قالی را که لوله کرده و «تابه» و «آفتابه»۴ عزیزش را نیز به‌آن سته 
بود» از دور به‌پیامبر می‌سپرد. دریانوردان با دیدن قیافه‌ی رقت‌انگیز وی نیششان تا 
بنا گوش باز شده بود. ولی» بطوریکه همه می‌دانند شاهناهه آخرش خوش است. او فيز 
هنگام پرداخت اجرت» حسابی به‌حساب آنان رسید. و بجای انعام چرب» پشیز ناچیزی 
ازلای عمامه خود» که به‌مثابه‌ی کیسه پول او بود» بیرون کشید و روی کف دست ان 
شکنجه گران اوباش دریائی گذاشت. آنوقت» نوبت «ملا» بود. که به‌قیاف‌ی ترحم‌انگیز 
قایق‌رانان لبخند بز ند. 

چون ساعت حرکت و هدت توقف کشتی دربندر اترلی مشخص نیست» مسافران 
برای آنکه کشتی را ازدست ندهند» معمولا یك روز قبل از ورود آن به‌بندر» از رشت 
بسوی اترلی حر کت می‌کنند. من‌هم به‌تبمیت از این رسم» خودرا برای‌عزیمت با کشتئی 
که قرار بود فردای آنروز صبح‌زود از بندر انزلی حرکت کند» آماده کردم. 

وقتی تمامی مسافران را دیدم که سوار برقایقها شدند و ساحل‌را خلوت کردند» 
ازاطاقم در کاروانسا بیرون آمدم» و بدون مزاحمت» سوار یکی از همان «لتکه؟»ها 
شدم. ما حدود یك ساعت در مسیر کانال پارو زدیم و بعد قایق روی دریاچه بهراه خود 
انامه داد. 


بندر انزلی و منزل برعرشه‌ی کشتی تفر یحی شاه 

آنروز دریا صاف و آرام بود» تنها گاه گاه سکون و آرامش سطح زلال وبی‌کران 
آب‌را تماس بالهای پرندگان دریائی به‌هم می‌زد» آنهاء گروه گروه, لحظه‌ای رویآب 
می‌نشستند و به‌محض آنکه طعمه‌ای به‌چنگ می‌آوردند؛ آن‌را قاپ زده و با صدایی 
شبیه ب‌صدای پروانه‌ی موتور» بسوی آسمان پرواز می‌کردند. این پرندگان» با انبوه 
فضله‌هایشان, کود درختان کنار ساحل‌را تامین وبهرشد و نمو سریع آنها بسیار كمك 

به‌بر کت نوشته‌ای که از وزير دردست داشتم» می‌توانستم در قصر اترلی مترل کنم. 

کډ میچ ایرانی بدون آفتابه که برای طهارت و وصو» از وسایل مورد نیاژ دائمی است» 
ددسفر نمي رو د. 


۹ آدمها و آیینها درایران 
هنگام رفتن بەقصر» وقتی‌که از نزديك کشتیعٍ تفریحی شاه که در کنار ساحل لنگر | 
انداخته بود می گذشتم» ژن راننده‌ی آن به‌زبان روسی پیشنهاد نمود که ا گر مایل باشم 
می‌توانم شب را در داخل همان کشتی بگذرانم. 

چون تنها بودم» و می‌دانستم که در قصر منحصراً مردها از من پذبر انی به‌عمل 
خواهند آورد؛ از چنین بیشنهادی بسیار خوشنوه شدم. زن روسی از اينکه تواننته بود 
بامن چند کلمه‌ای به‌زبان ملی‌اش صحبت کند» خیلی خوشحال به‌نظر می‌رسید وبسیار 
بهمن محبت کرد. او اطاق حخصوص شاهرا دراختیار من گذاشت و روی زمین تشکی 
انداخت و دور آن پثه‌بند زد تا از آزار حثرات‌هم درامان باشم. 

من افتخار انرا داشتم که در اطاق» تنها همراهم» تصویر نقاشی شده‌ای از پادشاه 
باشد» که از قضای روزگار آنشب مهمانش بودم. اما اگر حقیقت‌را بگوبم نقاش 
در کشیدن آن تصوبر چندان مهارت و چیره‌دستی از خود نشان ند أده بود. 

آنثب با حرکت ملایمی‌ که دست امواج گهگاه چون گاهواره. کشتی را تکان 
می‌داد» به‌خواب آرامی فرورفتم. پیش خود چنین تصور می‌کردم که خواپیدن در کایین 
مخصوص شاه» آخرین منرل من درایران است؛ ولی یك ضرب‌المثل ایرانی می گوید 
«هایران آمدن دست خود آدمی است» ولی قدم از این سرزمین بیرون گذاشتن» دیکر 
راخداست» اضوس که سرنوشت من مصداق کامل این ضرب‌المثل بود. 

فردای آن‌روز» از سپیدهدم» من بیخوه انتظار ورود کشتی‌را می‌کشیدم که از 
چند روز پیش خبرش را داده بودند. ا گر من‌هم اعتقاد کورکورانه مردم عادی این 
کشور را داشتم و قبل از آنکه ازجایم حرکت کنم درباره‌ی مناسب بودن ساعت استخاره 
مې کردم» و یا ااگر در رشت» موقع نرك خانه قسول آنطور که رمالان همه‌چیزدان این 
کشور توصیه می‌کنند من‌هم عقب‌عقب» از راهرو خانه‌ی وی بیرون می‌آمدم. اکنون 
در. راه سفر» با چنین محظورات و بدبیاریها مواجه نشده بودم. ولی عیب کار آنجا بود 
که من به‌این گونه خرافات اعتقاد نداشتم. 

بعد از سه روز انتظار اضطراب‌انگیز. تازه اطلاع پیداکردم. که مطابق معمول 
به‌دلاپلی کشتی دربندر انزلی توقف نکرده است. 

برای اجتناب از ناخیری که قرنطینه ایجاب می‌کرد» کشتیهای شر کت «مر کور 
وقفقاز» دیگر در انزلی توقف نمی‌کردند و مسافران می‌بایست در «مشهد سر؟» سوار 
کشتی شوند. هیچ حال و حوصله‌ی طی این همه مسافت را با اسب آنهم در زیر آفتاب 
سوزان نداشتم تصمیم گرفتم تا ورود کشتی بخاری شخصی و کوچکی که بیشتر میان 
باکو وانزلی رفت و آمد می‌کرد» صبر کنم. 


١‏ این کشتی بخار کوچكت. ساخت انگلیس, ننها کشتی استکه ایران دارد. کشتی مزبور, 
هنگام او لین سفر شاه به‌ارویا خربداری شده است. 
۲ بابلس امروزی. 


ا ل ا ۳11[ 


مادام کار لا سر فا ۳۹۳ 


شوخی سر نوشت و دیدار اجباری از گوشه و کنار انز لی 


سرنوشت با من سرشوخی داشت و دروضع عجیبی مرا گرفتار کرده بود» یعنی 
درست و حسابی در کشتی تفربحی شاه زندانی شده بودم. چون جواز اقامت منظم 
درعرشه‌ی کشتی را نداشتم» ومی‌دانستم که چه کسی حق چنان کاری را دارد» بدون‌درنگگ 
اجازه‌ای برای خود گرفتم 

این کشتی, نام «شاهنشاه ناصرالدین» را داشت۳. عده زیادی کار گر آن‌را تمیز 
ومررتب می‌کردند تا در هنگام مراجعت شاه» شایستگی پذپرائی از وی را داشته باشد. 
ازروزی که این کشتی به‌ملکیت ایرانی درآمده‌است» مامورانی که مسئولیت مراقبت از 
آن‌را برعهده‌داشتند از اعتبار نگهداری آن همه‌اش به‌نفع جیب و منافع شخصی‌خویش 
استفاده کرده‌اند و کشتی شاهانه را در وضع بسیار غم‌انگیز در گوشه‌ای رها ساخته‌اند. 
مراجعت ترديك شاه از طریق انزلی ایجاب می‌کرد با عجله. دستی به‌سر و گوش 
کشتی بکشند و دست کم ظاهر آن‌را تمیز و مرتب‌کنند. 

اقامت اجباريم برروی دریاچه‌ی انزلی» محال بسیار خوبی بود تا با دقت تمام 
ازاین بندر زاء که ميان دریا و مرداب واقع است» و ساسله جبال البرز نیز از دور 
آن‌را احاطه کر ده؛ دیدن کنم. ` 

در حدود هزار خانوار در انزلی زندگی می‌کنند. اغلب مردم آن به‌ماهیگیری» 
قایقرانی و باغبانی اشتغال دارند. هنگام فصل صید ماهی بر تعداد حمعیت بەنحو چشمگیری 
اضافه می‌شود و آنها در کار شیلات به‌نمك‌سود کردن ماهیها و تهیه‌ی خاویار مشغول 
می شو ند. 

چند خانواده‌ی ارمنی نیز دراین شهر به‌تجارت پرداخته‌اند و آنها کلیسای‌کوچکی 
دارند که در اعیاه بزرگ» کشیش رشت به‌آنجا می‌آید و برایشان مراسم مذهبی انجام 
می د هل . ۱ ۱ 
از جانب درباچه, درکناره‌ی باريك و کئیفی, انزلی گسترش پیدا کرده است. 
خانه‌های شهر» درست درامتداد بازار واقع شده و کوچه‌ها, باريك و بدون سنگفرش 
است» و هنگامی که کسی از کوچه‌ای می‌گذشت. پایش تا زانو در مخلوطی از شن و 
گل فرو می‌رفت. 

صنعت مخصوص این شهرء بوریا بافی است. این حصیرها س که خیلی سفت و 
محکم هستند ب » توسط زنها بافته می‌شوند و جای فرش‌را در خانه‌های گیلان که بسیار 
کم متداول است ے گرفته‌انده بهای هر حصیر. به‌قطع يك‌متر در پنجاه سانتی‌متر» 
۱ ست و پنج سانتیم است. صنعت بوریابافی آنچنان سودی نداره که برای کار گران این 


۲ ناصرالدین شاه در سفرنامه‌اش ( که در سفر اول خود به‌ارویا نوشته است) درباره‌ی این 
کشتی چنین می‌نوبسد: «اين کشتی‌را تازه فرمایش داده بودم» ساخته آورده‌اند» آنچه لازمه زینت 
است ازآیینه‌ها و اسباب اطاق بسیار ممتاز این کشتی دارد وساعتی هم سه فرسنگ در دریا مسب 
می‌نما بد» . 


سیر 


۵۴ آدمها وآیینها درایران 
منطقه مسع درآمدی مجسوب گردد. 

خانه‌ها ‏ که سبك ساختمان آنها با سبك ساختمان خانه‌های تهران کاملا فرق 
دارد - همه از يك طبقه تشکیل یافته ودرمیان باغهای بزر گ‌با دیوارهای‌بلندمحصور ند. 

بعضی از خانه‌هاء قدمت زیاد و سرسراهای بز ر گف دارند» و ظاهر باشکوه آنها 
که از گزند زمان خوب مصون مانده است» با اسباپ و اثاث محقر و مسکین داخل 
خانه‌ها مطلقاً متناسب نیست. 

همه‌ی اطاقها به‌هم راه دارند و نور اطاقها ازطریق پنجره‌های بلند که دارای 
شبشه‌های الوان هستند و به‌ایوان درازی در سرتاسر ساختمان باز می‌شوند. تامین 
می گردد. 

درختان نارنج و لیمو» گوئی که دربلندی قامت, بادرختان بلوط و تبریزی 
بەر قابت برخاسته‌اند. فسای شهر تا دورستها | کنده از عطر سکرآور بهار این‌درختان 
است. بوی شکوفه این درختان به‌قدری تند و قوی است» که آدمی را در يك نوع 
حالت مستی و رخوت فرو می‌برد. ۱ 

يث‌روز به‌دیدن یکی از خانواده‌های این شهر رفتم. درحدود یکصد زن پای 
درختان ارنج و کنار بوته‌های گل‌سرخ گرد آمده بودند» و گلبر گهای گلهای سرخ‌را 
می کندند تا مربا درست کنند و شکوفه‌های نارنج راهم جمع می‌کردند که عرق آنها را 


بگیر ند. 


برج بلند شاه در شهر انز لی 


در دوران سلطنت پدر ناصرالدین‌شاه احداث شده» دیدن کر دم. ناصر الدین‌شاه بك برج 
بنج طبقه‌ای» معروف به «شس‌العماره» به‌آن اضافه کرده و هرطبقه‌ای دارای اطاق 


مابوانی است.عد 
بالاترین طبقه» که از همه زیباتر و مجلل‌تر است. اختصاص بشاه دارد و نزاکت 
اجازه نمی دصل درجایی که شاه متزرل کرده است» با لاتر از آن کسی اقا کند؟. 


۶ شاه هنگام مراجمت ازاولین سفرش به‌اروپاء در انزلی ازکشتی پیاده شده و در لحظه‌ی 
ورود بهجایگاه خود و محظوظ از تماشای چشم‌اندازی‌که ازآخرین طبقه‌ی ساختمان برج دیده 
می‌شد, خطاب به‌حاضران چنین می‌گوید: «من در هیچ کجای دنیاء منظره‌ای به‌این زیبائی‌ندیدم!» 
از حق هم تباید گنشت» منظره‌ای که از بالای آن برج دیده می‌شود» واقما عالی است. 

۴ درباره این برج» ناصر الدین شاه در سفرنامه‌ی خویش چنین نوشته است: «... منرل ما 
در برجی است‌که به‌حکم ما وزير امور خارجه در زمان حکومت خود درگیلان بنا کرده وبعد به 
توسط میرزا محمدصین که ازجانب مرحوم نظام‌الدوله نایب‌الحکومه گیلان بود به‌اتمام رسید. 
حالاهم جزئی کاری داردکه معتمدالملك تمام خواهد نمود. این برج پنج مرتبه است» جمیع‌مر اتب 
از هرطرف ایوان وغلام گردش دارد وبنای آن تماما ازآجر وسنگ وگچ است» مگر همان غلا 
گردشها که ازچوب منقش است...» 


س ۳[ 


مادام کار لا سر تا ۲۹4۵ 


تالار وسییع و جادار قصر. بەسبك ایرانی» و ستونها و دور طاقهایش آیینه کاری 
شده» ولی فرش و اسباب و اثاث‌آن همه اروپائی بود. خارج ساختمان» از سنگی شبیه‌به 
مرمر پوشیده شده و برجستگیهایی به‌رنگهای آبی, سفید و سبز داشت. پوشش سقف‌راهم 
سنگهای آبی روشن تشکیل می‌دادند. گوئی که پله‌های آن‌را برای غولها ساخته بودند» 
ازس که ارتفاع آنها بلند بود. برای بالا رفتن از پله‌ها خیلی به‌زحمت افتادم. 

زمانیکه کسی در برج ساکن نیست» پرده‌های حصیری کلفتی» ساختمان قصر را 
ازتايش شدید آفتاب محفوظ نگه می‌دارد. ولی درموقع اقامت شاه حصیرها را با 
پرده‌ای از پارچه‌ی سفید با گلهای رنگین» عوض می‌کنند. 

هنگام احداث بنای «شمیالعماره» ناصرالدین‌شاه دستور داده بود قصر دیگری 
در کنار آن به‌نام «صدرخانه» بسازند و آن‌را به‌حاج‌میرزا حسین‌خان» صدراعظم‌خویش: 
که در آن موقع سخت مورد علاقه‌اش بود آهدا کر ده بود. اما طولی نکشید که 
میرزا حسین‌خان از چشم شاه افتاد. و ساختمان مزبور دوباره به‌ما لکیت شاه در آمد. 
این ساختمان فقط با دیواری از قصر جداست و هر کس از وزیر نوشته‌ای داشته باشد, 
می‌تواند درآن منزل کند. آنهائی که دستشان از هممجا کوتاه است» به‌ کاروانسر| پناه 
می در ند. ۱ 
هنگام ی که زنان شاه به‌اترلی می‌آیند» در قصر قدیم منزل می‌کنند. دور این 
ساختمانها را باغهای وسیعی پراز درختان نارنج» لیموء گلهای سرخ و درختان دیگر 
باعطررهای گوناگون فرا گرفته است. 

انز لی شهری است که طبیعت آن اعجاز می‌کند» آب و هوا و آسمان آن‌شهر به‌آب 
وهوا و آسمان ناپل شباهت دارد. میوه‌ها خوش طعم و گل فراوان است. 

وقتی ناصرالدین‌شاه. نگاهی به‌درباچه می‌اندازد و این ناوگان ایرانی را که 
مر کب از يك فروند کشتی تفریحی و تنها يك قایق بخاری کوچكه است و در گوشه‌ای 
ازدربا لنگر انداخته‌انده ازنظر می‌گذراند. حتماً پیش خود می‌گوید از دوران 
خشایارشا, که بربالای تخته‌سنگی مسلط برهمه‌ی جزیره سالامین۵ می‌نشست» و با غرور 
تمام حرکت ناو گان خویش‌را در آب دریاهای یونان نظاره می‌کرد» درایران اوضاع 


+ این قایق بخاری کوچك‌را امپراطور نیکلا به‌محمدشاه هدیه داده‌بود. 

مه سالامین یکی از جزایر یونان وشهرت این جزبره به‌علت شکستی است‌که ناوگان ایران 
در زمان خثایارشای اول از بحریه‌ی یونان خورده است (۴۸0 ق. 0.). درجسک ایران ویونان 
خثایارشا بانیروی عظیم ازراه دربا به‌یونان حمله کرد. و باآنکه در اثر طوفان. ۴۵۵ کشتی جنگی 
او نابود شده بود. ولی سرانجام سپاهیان ایران در جنگ پیروز شدند وآتن را گرفتند. ولی در 
تبرد بعدی به‌نام نبرد سالامین؛ پونانیان به‌رهبری تستو کلس پیروزی یافتند واین پیروزی سرنوشت 
قطعی جنگ‌را معین کرد. لابد نویسنده می‌خواهد عظمت ناو گان وتعداد لشگریان آنروز خشایارشا 
راء که بعضی از مورخان» ازجمله عرودوت تعداد نیروی دریائی وزمینی وی‌را رقمی مبالغه‌آمیز 
ومتجاوز از ۶۱۵0ر۶۴۱ر۲ نفر ذکر کرده‌اند» با دو زورق عاریتی تاصرالدین شاه مقایسه و وضع 
ایران دوره‌ی قاجار را مسخره کند. 


ہے ہے ہہ ی س ا اس 


as‏ آدمها و آیینها درایران 
چقدر فرق کرده است.؟ 

یك قانوس دریائی» که در جوار برج نصب شده. اتزلی را به‌دریانوردان نشان 
مي,دهد. روبه‌روی آن» شبح قلعه‌ای درحال ویرانی» که پشت‌بام آن‌را باسفال قرمز 
پوشانده‌اند» هنوز پایرجاست. در دوطرف دروازه‌ی قلعه. دومنار» شبیه به‌سایبان» احداث 
شده است. تیه‌ای که برفراز آن» قلعه‌ی مز بور بنا شده» پر از خرده ریزه‌های خرابه‌ی 
ساختمان است که از يك سو گیاهان بالارونده. و از سوی دیگر درختان میوه, دور 
آن» کمربند سبز کشیده‌اند. 

زمین قلعه. زیر سنگینی توپهائی که بطور کاملا ابتدائی از این ندر دفاع 
می کر دند فر وربخته است. 

دریاچه‌ی مرداب» پهنانی در حدود دوازده ميل انگلیسی دارد؛ و گودی نامتساوی 
آن دراثر تراکم روزافزون لجن رودخانه» روز به‌روز کمتر می‌گردد. این دریاچه» 
برای گیلان» نوعی خندق به‌شمار می‌رود و به‌علت کمی آب. تنها قایتهای کو چك دران 
قادر به‌حر کت طستند. چو 

نردیاثك دریاچه» چند توپ قدیمی دیده می‌شد» که تنها نگهبان آنها مرغان دربا 
بودند. هزاران پرنده. سرساعت معین» م ی آ مدند و روی تویها می‌نشستند و فضله‌ای 
انداخته و سوی آسمان پرمی کشودند» تا نوبت فضلها نداختن بعدی انها فرارسد. من 
اغلب با تماشای پرواز دسته جمعی و نحوه‌ی نشستن و برخاستن آنها» خودرا سر گرم 


م کردم. 


بستر وسوسه‌انگیز از گلب ر گهای گلسرخ 


در قسمت روبه‌رو»» جزیره‌ی کوچکی بود که خانه‌های روستائی آن میان باغها 
بدخوبی دیده می‌شد. بوته‌های گل‌سرخ دریاغچه‌ی خانه‌های آن به‌قدری زياد بود که 
آدم می‌توانست روی ستری از گل بخوابد. من شخصاً آن‌را تجربه کردم. . 

هنگام یکه از یکی از خانه‌ها دیدن می‌کردم» تلی از گلبر گهای گل‌سر خ را دیدم 
که به‌ازتفاع دست کم چهل سانتی‌متر» دريك اطاق کوچك رویهم انباشته بودند. من 
نتواستم از تمایلی که به‌خواییدن درچنین بستر نرم معطری درتمام وجودم پیدا شده 
بود» جلو گیری کنم و بدون آنکه چون نازك‌بدنان خوش گذران روزگاران قدیم» که 
داستان آنان را در قصه‌ها شنیده‌ايم» فکر کنم که اندام ظریفم» آژار چین و شکن بعضی 

٭ درآغاز این قرن [قرن نوزدهم] وقتی‌که روسها با کو را به‌تصرف خویش درآوردند 
ژنرال گرجی سیسیانوف ]۲21121200 .در گیلان پیاده شد وقسمتی ازآن‌را اشنال موده ولی 
چون نتوانست مهمات خودرا از روی این دریاچه بگنراند وتلاش وی نیز برای باز کردن راهی 
ازمیان مردابهای کنار آن به‌تتیجه‌ی مطلوب نرسید ازخیال حمله به‌تهران منصرف گردید. 
[سیسیانوف» درمیان ایرانیان دوران فتحعلی شاه به‌اثپختر (انسپکتور = بازرس) شهرت داشت. 
داستان چله‌نستن حاج میرزا محمد اخباری نیشابوری یکی ازعلمای بزرگ آن روزگار وآوردن 
سر اشپختر در روز چهلم معروف است. م] 


مادام کار ۷ سر قا YAY‏ 


از گلبر گها را تحمل نخواهددکرد» یکدفعه خودرا میان گلها انداختم و روی آنها دراز 
گلاب درست کند» و این چنین تماس یك ناسلمان با گلهاء همه‌را نجس کرده بود. 


زن خوش‌ذوق واهل شراب 

مسلمانان ین منطقه شراب‌خواران را به‌عذ‌اب ابدی وعده می‌دهند» ولی باوجود 
این درخلوت» خود نیز اغلب این گناه را مرتکب می‌شوند. حتی بعضی از زنان نیز 
به‌خوردن آن‌عادت دارند. درانزلی وقتی که برای شنیدن ساز و آواز اپرانی» به‌خانه‌ای 
دعوت شده بودم» به‌این موشوع پی‌بردم. شاهزاده خانمهائی از خویشان شاه نیز در 
آن خانه» اغلب رفت و آمد می‌کردند و حتی چند روز می‌ماندند. اماء به‌مجرد ورود 
من» صاحبخانه با ابراز تاسف اظهار داشت او نمی‌تواند آنطور که باید و شاید از من 
پذیرائی به‌عمل آورد» چون رسم نیست که زنان ابرانی» زنان اروپائی‌را درخانه‌های 
خویش جای‌دهند. ۱ 

زن صاحبخانه» پیش از آغاز به‌آوازخوانی. شیشه‌ای را که زیر بالشی پنهان 
کر ده بود» برداشت: چند جرعه از آن نوشید ویعد به‌من تعارف کرد. از شکل پهن و 
ستطیلی شیشه» فکر کردم که مشروب داخل آن» مشر وب همداند است. اما از رنگش 
فهمیدم که عرق کشمش است» و این خانم آوازخوان خوشخوراك» می‌گفت که برای 
صاف کردن سینه و صدای خود جرعه‌ای از آن می‌نوشد. 

این مجاس ساز و آواز در حضور دخترش که يك‌روز پیش بچه‌ای به‌دنیا آورده 
بود» بر گزار می‌شد. زائوی جوان؛ پیراهن معمولی پوشیده» و روی تشکی‌که آنجا 
پهن کرده بودند. دراز کشیده بود. در کنار مادر» نوزاد را مانند مومیائی‌های مصری 
قنداق کرده بودند و سربچه‌را روی قرآنی گذاشته و خوابانده بودند. ډډ 
برای زائو. سه روز اول بعد از زایمان» روزهای بسیار خسته‌کننده‌ای است. چون 
او موظف است با بستگان و دوستانی که برای تبريك گفتن به‌قدم نورسیده به‌پیش وی 
می‌آیند» مرتبا دیدار کند و از «شیرینی»هائی که به‌اين مناسبت آورده‌اند» به‌انفاق 
مهمانان دائماً بخورد. دوستان شوهرهم برای تبريك گفتن به‌پیش پدر نوزاد می‌آیند. 
دراین مدت» درواقع درخانه. هميشه جشن و مهمانی است. اگر نوزاد پسر باشد, جشن و 
سرور مفصل‌تر است. مسلمانان متعلق به‌هرطبقهای از جامعه باشند» به‌دختر» چندان محلی 
نمی گذارند و گاهی بی‌اعتنائی درمورد دختران» به‌افراط می‌کشد و حتی درمیا ن‌مردم 
نیز » برای کوچکترین نقطه ضعف» با تعصب بسیار کینه‌آمیز باوی برخورد می‌گردد. 


#ب شراب همدان بسیار گیرا است. به‌اینجهت آن‌را در شیشه‌های پهنی نگه می‌دارند و در 
آن‌را باپنبه محکم می‌بندند. 

مج مسلمانان اعتقاد دارند اگر زیر سر بیمار قرآن بگذارند. شفای وی حتمی است و همه 
چیز بزودی روبه‌راه می‌شود. 





٣۸‏ آدمها وایینها درایران 


قربانی رقت‌انگیز تعصب بیجا 


درائزلی» من یکی از قربانیان تیره‌بخت» این خشونت غیرقابل تصور را باچشم 
خود دیدم. 

دختر یکی از مالکان مرفه با مردی» هم‌طراز با خانواده‌ی خود» ازدواج کرده 
بود و خیلی زود بیوه شده بود. یکی از روزها که تنها در بیرون شهر برای کرمهای 
ابریشم» که او و مادرش تربیت می‌کردند» مشغول چیدن بر گ توت بوده» توسط مرد 
ناشناسی مورد حمله و تجاوز قرارمی‌گیرد. علی‌رغم مقاومت سرسختانه‌ای که از خود 
نشان می‌دهد» متاسفانه در برابر زور بازوی مرد کاری از پیش نمی‌برد. 

او از ترس برادرش» ازاین ماجرای اهانت‌آمیز» کلمه‌ای برژبان نمیآورد. 
چهار ماه بعد» زنی روسی» که قابل‌ی حرفه‌ای و هسایه او بود» با دیدن نگرانی 
وحالت پریشان وی» آثار حاملگی را از قیافه‌اش حدس می‌زند و بعد از پرس و جو از 
ماجرائی که پرسر بیوه‌ی جوان گذشته است باخبر می‌شود. برای اجتناب از عواقب 
بعدی» زن روسی از وی درخواست می کند که به‌خانه‌ی وی منتقل شده و درهمان‌جا 
تحت مراقبت باشد. زن مسلمان این پیشنهادرا می‌پذیرد و بعد از چند ماه درخانه‌ی او 
نوزاد دختری به‌دنیا می‌آورد. متاسفانه راز نهان از پرده بیرون می‌افتد و برادر 
متعصب» سخت خشمناك و عصبانی به‌سراغش می‌آید» به‌باد شکنجه و کتکش می گیرد 
وسو گند یاد می‌کند. که هم او و هم طفل نوزاد را خواهد کشت. 

زن قابله برای آرام کردنش پیشنهاد می‌کند خود وی نوزاد را به‌فرزندی‌اش 
قبول می‌کند. ولی برادر رضایت نمی‌دهد. برای پرهیز از خشونتهای تعصب‌آمیز» این 
زن‌مهربان» زائو و نوزادرا مدتی از انزلی خارج می‌کند. بعد از گنشتن یکسال. 
بهخیال انکه برادر سرعقل آمده و انسانی‌تر فکر می‌کند» مادر دختر دوباره به‌اتزلی 
برمی گردند. اماء خیال آنان باطل بود. چند روز بعد از وروشان» هنگامی که زن‌روسی 
دنبال کاری از خانه خارج شده بود» برادر مسلمان به‌دیدار خواهر می‌آید و بی‌آنکه 
کلمه‌ای با او سخن بگوید» چیزی در دهان کودك معصوم می گذارد و لحظبای بعد حال 
بچه به‌هم خورده و چند ساعت بعد می‌میرد. معلوم می‌شود که برادر» بچه‌ی بی گناه 
خواهرش‌را مسموم کرده است. تازه به‌این‌هم قناعت نکرده» شب بنا به‌دستور «ملاء‌ئی 
دوباره به‌خانه‌ی او برمی‌گردد تا جسد بچهرا اول مثله کرده و بعد دفنش کند. اما 
«ملا» این فتوی‌را هم داده بود» که در صورت قربانی شدن کودك. دیگر از تقصیر 
مادر بگذرد. 

زن روسی دربرابر تصمیم او درمورد مثله کردن جسد سخت مقاومت می‌ورزد 
وعاقبت بعد از اصرار و الحاح فراوان موفق می‌گردد مرد بی‌رحم‌را قانع سازد تا 
به‌همانصورت جنازه‌را دفن کنند و طبق آئین شیعی آن‌را به‌خاك بسپارند. مادر» پریشان 
واندوهناك, که نمی‌تواند مرگ دخترش‌را باور کند» می‌خواهد اورا باردیگر ازئزديك 
ببیند. دوست فدا کارش برای تسلای خاطر او» جسد طفلرا از ازداخل قبر بیرون 


میهد 


مادام کار لا سر تا ۵۵ ۳ 


کشیده وبه‌منزل می‌آورد. هردو زن به كمك هم» بچهرا لباس می‌پوشانند و درتابوتی 
که توسط شوهر نجار آن زن روسی ساخته شده است» قرارمی‌دهند» و دوباره آن را 
باتابوت درهمان قبر دفن می کنند. ېډ 

دیری نمی گذرد که بعدازاین واقعه» مادربیچاره» عقلش‌را ازدست می‌دهد. او که‌از 
طرف اقوام و خویشانش رانده شده بود» ونه کار و نه‌منبع در آمدی برای گذران زند کی 
داشت, ونه دراین دنیای پهناور پناهگاهی. آواره وسر گردان زمین وزمان می‌گردد. 
هنگامی که مادر و برادرش با او در جائی روبرو می‌شدند» مانند يك موجود ناپاك و 
نجس از او دوری می گرفتند. 

ای کاش آن «ملا» بجای چشم پوشیدن از مجازات این مادر تیرء‌بخت دستور 
قتل و هلاکت هردو قربانی تعصب‌را یکجا صادر می‌کرد*. 


۵1 


دربانوردان نیروی درباشی ایر ان. - افسانه «ارد» و 
«بیل». مرداب انز لسی. س دربانوردان روسی. ب 
ژروسلاو. - مهمانی در «عمارت» 


روزهای سخت انتظار و تحمل حرص و جوش یكزن دایمالخمر 


مدت بيست رور بود که من در عرشه‌ی کشتی «شاهنشاه » در انتظار يك کشتی 
مسافربری روزشماری می کردم. علاوه بر کسالت و ناراحتی ناشی از تنهائی» می‌بایست 
حرص و جوش راننده کشتی‌راهم بخورم که با پولی که به‌عنوان هزینه نگهداری از 


٭ این کار درایران کار دشواری نیست. چون اجاد مردگان را درعمق زیادی دقن 

#ب من جزئیات این سر گنشت غم‌انگیز را علاوه بردیگران از زبان زن روس مورد بحث, 
که درانزلی بااو دیداری داشتم» بهتفصیل شنیدم واوحتی آن مادر بخت بر گشنه راکه در کوچه‌های 
انز لی سر گردان بود به‌من نثان داد. 

۶ نویسنده چون زنی مسیحی است, شاید به‌علت تعصباب مذهبی يا بیآنکه خود توجه داشته 
باشد در دو يا سه‌مورد سبت به‌جامعه‌ی اسلامی وروحانیت آن روز» که عيناً باعبارت «ملا» ازآنان 
نام می‌برد» از دیدگاه ما مسلمانان لحن ناخوشایند وحتی زننده‌ای دارد. در حالی که همه می‌دانید 
اشخاص روحانی وپرهیز گار درطول قرون واعصار همواره مورد احترام بی‌پایان تبامی افراد جاععه 
ایراتی بوده ودرمیان مردم بیش از همه طبقات از اعتبار ونفوذ واقعی برخورداری داشته‌اند. همیشه 
حساب پاره‌ای فرصت‌طلب را از حساب عالمان وارسته وعالیقدر» ومردان خدا که لنگر گا» وستون 
مستحکم جامعه را آنان تشکیل می‌دهند. باید جدا ساخت. 





foo‏ آدمها وا ينها درابران 





من می گر فت؛ همه را به‌ودکا میداد و آنقدر می‌خو رد که گاھی مرا به‌وحشت 
می‌انداخت. ۱ 
سروصدائی که‌پیست کار گر برای تعمیر و مرمت این کشتی به‌راه انداخته بودند» 
نیز از موضوعاتی بود که روز به‌روژ روی اعصاب من اثر بد می‌گذاشت. اما همت و 
فعالیت مستمر آنان مرا به‌تعجب واداشته بود» چون علیرغم مساعی و تلاش روزافزونشان» 
ثش‌ماه بودکه از دولت مزد ولباس مقرر و موعود را دریافت نکرده بودند و برای 
غذای روزانه‌ثان چیزهای بخورنمیری بطور نسیه از بازار تهیه می‌کر دند. 

دریادار#د نیروی دریائی ایران, سالانه پنجهزار قران حقوق دریافت می کرد 
ولی به‌علت اهمال در پرداخت حقوق افراد نیروی دریائی» و ندادن پول لباس‌قانونی 
آنان» مورد تعقیب قرار گرفته وبه‌رشت پناهنده شده بود. 


کا رگران سر به‌زیر وسیار بر کار ایران 


من به‌اقتضای موقعیتی که درآن گیر کرده بودم» بااین کار گران دائماً درارتباط 
بودم» و از جزئیات زندگی آنان اطلاع حاصل می‌کردم. خصوصیات اخلاقی‌شان راء 
ضمن صحبت با عده‌ای از انان که کمی روسی می‌دانستند» علی‌الخصوص با «میرزا» 
مباشر کارفرما. مورد مطالعه و بررسی قرارمی‌دادم. نگهداری حساب و کتاب‌کار گران 
با میرزا بود. تصنیفها و قصه‌های او» دروسط روز» در ساعت استراحت بعد از غذاء 
وعصر بعد از آنکه کار به‌پایان می‌رسید» همه آنان را ب‌دور او جمع می کرد. 


تاثیر تعجب) نگیز آوازخوش واضانه‌ی «ارد» و «بیل» 

درتهران» يك‌نفر ایرانی که از هنر خوانندگی آوازخوانی» بسیار تعریف می کرد 
دیزی برای من نقل کرد: یکبار چند راس شتر تشنه برای خوردن آب» تازه کنار 
جشمه‌ای رسیده بودنده که صدای خوش آوازخوان» با تحربرهای هنرمندانه‌اش از 
گوشه‌ای برخاست. تمامی شتران» با شنیدن صدا درجای خود میخکوب شدند» و از 
فر ط لذت ی که از طنین آواز او می‌بردند» آب خوردن را بالمره فراموش کردند. 

صدای مباشر «شاهنشاه» داستان همان مرد را که آوازش شترها را افسون 
مر کرد» بیاد من‌آورد. الب همراهان او نیز» «پلو» و «چائی» خوردن را فراموش 
می کردندء تا حتی گوشه‌ای از آواژ اوراهم ازدست ندهند. درموقع داستانسر‌ائی نیز 
او شوندگان خودرا مسحور می‌کرد. صدایش گیرا» نحوه‌ی بیاش گرم» و حرکات 
سر و صورتش آنقدر کویا بود که اگر یك داستان‌را حاضران چندین‌بار شنیده 
بو دند» بازهم تکر ار می‌کرد» آنان گوئی که سخن تازه‌ای می‌شنوند» و بالذت تمام 
داستان را تانه تعقیب می کردند. 

«میرزا» پیش از آغاز داستان» خلاصه‌ای از آن‌را ابتدا برای من نقل می کرد 


+ دریابیگی. 





و آنوقت از حرکات سر و صورت و ستهاء تمام موضوع را تا آخر می‌فهمیدم. یکی‌از 
افسانه‌های کرانه دریای خزر که او برای من نقل کرد» چنین بود: 
«یکی از روزها» پادشاه بزرگ [حضرت] سلیمان6د. عشقش کشید 
به كمك دو «دیو» به‌نامهای «ارد» و «بیل»» دامنه‌ی کوهسستانی راشکافد 
وآنگاه ازآنجا آبی جاری شد که قسمتی از دشتهای ایران‌را فراگرفت. 
این آبها در زمینهای گودی جمع شذند و دریای خزر را تشکیل دادند. 
به‌یاد این حادثه‌ی مبارك دو «دیو» شهری ساختند و نامهای خودر! روی 
آن گذاشتند. وبه‌این‌تر نیب شهر «اردییل»عجد به‌وجود آمد.» 
خدمه‌ی کشتی» که میان آنان چند تفر سياه زنگی نیز دیده می‌شد» با سکوت کامل 
شبیه به کودکان ی که سخت عاشق قصه و افسانه‌اند» در گوشه‌ای می‌نشستند» و با نگاه 
خویش هرکلمه‌ای از جملات قصه‌گورا می‌بلعیدند. وقتی جاشوئی از فرط خستگی 
دخواب فرومی‌رفت» رفیق بغل‌دستی او را زود بیدار می‌کرد و اوه به‌جای آنکه از 
پاره شدن خواب خوشش ناراحت شده باشد, دلخوش بود که بقیه‌ی داستان را تمام و 
کمال خواهد شنید. ۱ 
میان این مردان» صفا و صمیمیت بی‌پایان حکمفرما بود. در مدتی که من در 
عرشه‌ی کشتی اقامت داشتم» حتی یکبارهم نشد که دعوا و مرافعه‌ی آنان‌را به‌چشم ببینم 
هر کس سرش توی کار خودش بود» و وظیفه مربوط به‌خودرا به‌آرامی انجام می‌داد. 
اروپائیانی که ایرانیان را به‌کار می‌گمارند» اغلب از تنبلی آنان می‌نالند» حتی 
می‌گویند برای آنکه آنان‌را به‌کار و اطاعت وادارند» مجبورند گاهی دست به‌شلاق 
ببرند. ولی آنچه را که من هرروز شاهد آن بودم» درست عکس ادعای آنان را ثابت 
می کرد. آنها کو رکورانه و بدون کوچکنرین غرولند حتی از زن راننده کشتی‌هم. 
که درغیاب شوهرش با آنها رفتار بدی داشت» اطاعت می کردند. 


آندوه جانگاه تنهابی 
تنهائي و عزلت برای آن قلبهایی که رازی برای گفتن دارند» و به‌آرزوی 


یب |[ حضرت ] سلیمان در بسیاری از داستانهای شر قی نقش عمده‌ای دارد. 

دب شهری به‌همین نام در آذربایجان قرار دارد. این شهرء بسبكك جدید, در دشت خلخال 
ساخته شده, و درحال حاضر زندان حکومت در شهر نام‌برده واقع است وبسیاری از شاهزادگان 
خاندان قاجار. که هوس سلطنت در سر می‌پروراندند» در داخل آن محبوسند. 

خرابه‌های اردبیل قدیم» که در آفسانه‌ی باد شده آزان سخن رفته است» آنجنان هو قعینی‌دازد» 
که این چنین روایات و داستانها را توجیه می‌کند. شهر مزبور در بلندیهای «آققیه‌لر؟». که 
قسمتی ازسلسله‌ی جبال البرز است» ونزديك چنشمه‌ی «باتمان‌بولاغ»» در فلامی‌که به‌ریا منتهسی 
«ی‌شود» احداث شده است. پس بايد دیوها دامنه‌ی یکی ازهمین کوهها را شکافته باشند, | این 
توضیحات ازنویسنده‌ی کتاب است» ولی اگر ازاین اضانه بگذريم اردییل شهری قدیمی است که 
فردوسی و یاقوت حموی بنای آن‌را به‌فیروز ساسانی (قرن پنجم میلادی) نسبت داده‌آند واسم شهر 
نیز به‌معنای شهر مقدس است. م)] 


of‏ آدمها و آیینها درایران 





پىداکردن همدل و همدردی زنده‌اند» درد جانکاهی است. وقتی اشتغال به‌کاری همدم 
آدم باشد» دست کم در فکر و روج او » جای خالی دوست را پرمی کند. به‌ایین جهت 
کار کردن تنها سر گرمی من درایام تنهائیام بود و در لحظات اندوه و تنهائی خود 
دامن این آخرین ستاویز پناه می‌بردم. 

پیش از سفرهایم» اطلاعات وآگاهیهای من منحصراً درباره‌ی زنانی ازجهان بود 
که خیلی کم از دائره‌ی زندگی معمولی قدم فراتر می گذارند. ولی بعد از سفر‌ها زندگی 
تازه‌ای را آغاز کردم وتمام علاقه‌ی من در مشاهده‌ی مسائل از تزديك خلاصه می گردید. 

اگرچه درآ گوشه‌ی دنیا تنها وبی‌کس‌وکار بودم. ولی هرروزی که روی 
مر داب برمن می گذشت: موضوع وژمینه‌ی نازه‌ای برای تحقیق ومطالعه پیدا می‌شد. 
گاهی» برای آنکه تنوع وتغییری در زندگی یکنواخت خود بر عرشه کشتی به‌وجود 
نباورم» با ژورقی در دریاچه یا تا دربا پیش می‌رفتم. وهرلحظه با منظره‌ی تازه‌ای 
مواجه می‌شدم. گاهء خورشید» با آن قرص سرخ طلائی و چون آتثش, بامن وداعی 
خونآ لود می کرد وفردای خوشی را باهوای آفتابی نوبد می‌داد. گاهی, بعد ازيك‌روز 
شرجی وبسیار گرم» ابرهاء پیا‌آور طوفان بودند ومانند پرندگانی سیه بال از روی 
دریا برمی‌خاستند» و با امواج خشمگین که به‌کمترین بادی» می‌غریدندو آشوبی به‌پا 
هو کردند» درهم می‌آویختند. وقتی که هوا خوب ودریا آرام بود» من‌تعداد زیادی از 
«لتکه»ها را می‌دیدم که با بادبانهای برافراشته با سافرانی از رشت» روی دربا پیش 
می‌رفتند, اما هنگامی که باران می‌بارید» قایقها خیلی کم ازیندر حرکت می‌کردند» 
چون ایرانبها درهوای بارانی قایقرانی نمی کنند. 

بارهاء روی پل می‌تشستم» وازتماشای منظره‌ی غروب آفتاب» که سرتاسر آبهای 
در باچه را به‌رنگ‌زرین درمیآورد» و آنگاه ماه طلوع می‌ کر د؛ گوئی که سرتاسر مرداب 
را در توری سیمین پیچیده است» سیر نمی‌شدم. 

شبهائی که هوا خوب بود» ستارگان درآبهای زلال دربا چشمك می‌زدند» و گوئی 
که این طنازان آسمانی» از دیدن چهره‌های خویش» در آیینه‌ی آب» که به‌همان 
در خشندگی در آسمان لاجوردی بود» به‌خود می‌بالیدند. هنگامی که آسمان گرفته‌بود, 
ور ص ماه, هراز چند گاهی از خلال مه غلیظی که کوهستانهای اطرافرا می‌پوشانید» 
خودرا نشان می‌داد و لحظه‌ای بعد» پشت ابرها محو می‌شد. این نگاه درخشان ماه» مانند 
لبخند دوستی بود که برای تسلای قلب اندوهگین من, گاه‌گاه بسراغم می‌آمد وبه‌روی 

هیچ صدائی, جز فریاد شغالها, که شبیه هق‌هق گریه کودکان با ناله وزاری‌کسانی 
که عزیزی را از دست داده‌اند» بود» آرامش باشکوه شبها را به‌هم نمی‌زد. 


ورود يك کشتی دخاری» ودوستی خاله‌خر سه 


سرانجام» آن کشتی بخاری که من باکمال بی‌صبری در انتظارش بودم» دربندر 





مادام کارلا سرنا ror‏ 





انز لی لنگر انداخت .+ اسمش «ژروسلاوا» بود. 

من آنقدر در انتظار ورود ای ن کشتی نثسته بودم» که فکر کردن به‌ان تنها اشتغال 
خاطر من شده بود. اما افوس که مدت خوشحالی من دوام سیار کمی داشت. بازی 
سرنوشت باز از عزیمت من جلو گیری کرد. 

نظر به‌تعداد بسیار معدود کشتی‌هایی که به‌بندر اترلی می‌آمدند» چون می‌دانستم 
که هجوم مسافران بسوی آن آغاز خواهد شد» سعی کردم فورا جای خودرا درتنهبا 
ب‌عمل آمد» جای من توسط یکی از مقامات بلندپایه, که قرار بود برای پیشواز شاه 
از تهران به‌اروپا برود. گرفته شده است. چون این شخصیت نمی‌توانست در ظرفيك 
هفته خود را به‌مفصد برساأند» بات این تاخير؛ ميلغ پانصد فرانك غرامت بەفرمائىدە 
کشتی پرداخته بود. علی رغم اعتراضات وخضاراتی که زاین تاخیر به‌مسافرآن وتاجرانی 
که کالاهایشان در همان کشتی بار شده بود» وارد می‌گردید» کشتی در انتظار رسیدن 
مسافر ازتهران, مجبور به‌توقف گردید. بازمن» این‌بار روی عرشه‌ی کشتی دیگر» باخطر 
ماندن در بتدر اتزلی مواجه شدم. وقتی که قدم در عرشه‌ی کشتی «ژروسلاو» گذاشتم» 
داخجل کشتی منظره غریبی داشت. همه جا را بار پنبه انباشته وازروی ان» صندوقهای 
نزر گك و کوچك‌را با تعداد پیشماری بسته ازهرنوع» بطور درهم‌وبرهم چیده بودند. روی 
ه‌سافرت می کنند: بار و بنه‌ی فراوان ودست‌وپا گیر با خود همر اه داشتند. 

در عرشه‌ی کشتی» من نمی دا نستم پایم‌را به کجا بگذارم» ولی بالاخره؛ لبته‌نه‌یدون 
زحمت» موفق شدم برای بسته‌هايم جایی پیدا کنم. باوجود انکه به‌چنین سفرهائی‌در 
مشرق زرمین خو گر فته‌ام» ودرطی راه ملق به‌فکر رفاه و آسایش خویش نبوده‌ام؛ ولی 
ازچنین وضعی هیچ خوشم نیامد. 

#٭ آفزون بر کشتیهای بخاری‌که در دریای خزر رفت وآمد مرتب دارند» کشتیهای دیگری 
هم که به اشخاص پاشر کتهای خصو صی تعلق دار ند» و ازطرف دو لت روس؛ که تنها دار تدءعی امتیاژ 
استرآباد, مازندران» وگیلان که درکرانه‌ی دریای خزر واقم‌اند» روسیه درصدد تلط بردریای 
خزربرآمد. وآن‌را به‌صورت‌دریاچه‌ای ازتوابع‌دوت‌روس درآورد. استانهای مزبور در دوران‌سلطنت 
نادرشاه, پنوجب معاهده‌ی رشت منعقد در سال ۱۷۳۵ |= ۱۱۴۸ ه. ق.] بت به‌آغوش میهن 
باز گشتند. بموجب مماهده صلح دیگری که در ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ [- سوم شعبان ۱۲۴۳ «. ق.] میان 
روس و ايران» در دوران سلطنت فتحعلی شاه بسته شد وبه‌نام معاهده‌ی «تر کمن‌چای» مصمروف 
«گردید» به کئتیهای تجارتی روس اجازه داده شد در دریای خژر بحرپیماثی کرده و په مواحل 


ایران ترديك شوند. این امتیاز به کشتیهای جنگی هم, که تنها اجازه‌ی لنگرانداختن در آبهای‌دریا 
را داشتند. سری داده شد. 

کشتی تفریحی شاء» میان مرداب انزلی و دریا بیش از ۲۵ ورست [واحد سافت روسی» هر 
ورست معادل ۱۵۶۷ متر] حق پیشروی ندارد. 

Jéroslaw 





fof‏ آدمها وآیینها درایران 


بدون آنکه بخواهم «موژيك» »ها را که کارکنان شیلات انزلی بودند, یاارمنیها 
راء یا ایرانیان طبقات پایین را تحقیر بکنم» باوجود این نمی‌توانستم خود را قانع 
کنم. که نسبت به‌آنان نظ ر خوشی داشته باشم» یا ازفکر ینکه شرا باآنان» روی لنگه 
باری خواهم گذراند احساس کراهت وبا ناراحتی نکتم. 

پیش فرمانده کشتی آنقدر خواهش والتماس کردم که بگذارد وارد کاین 
کشتی شوم تا عاقبت دل آن دریانورد پیر» که تاتار بسیار ساده‌دلی بود» به‌حالمن 
سه خت» واجازه داد من‌هم در اطاقك کشتی جای بگیرم. با خوشحالی درآن‌کابین هستقر 
شدم وسه‌صحنه‌ی‌متفاوتراکه درآن‌واحد دربرابر دید گان‌من کستر ده بود¿ سير وتئماشا 
می کردم: یكسو کشتی «ژروسلاو» با باری ازانسانهاء که دائما برروی عرشه‌ی آن 
می‌لولیدند» سوی دیگر دریاچه وکرانه‌های آن» وبعد مردمی‌که خودرا برای استقبال 
" همسفر آینده‌ی ماء که قرار بود بزودی از راه برسد» آماده می کر دند. 

ایران کشور تشربفات درحد نهایت است. همه می‌دانند که «استقبال»۶عدٍ یکی‌از 
مراسم ضروری پذیرائی از هرشخصیتی است. کسی که آنروز در انتظارش بودند»مسئول 
کل وصول بقابای حکام۲ وملقب به‌امینالسلطنه۲ بود» مقامی‌که حق به‌چوب بستن 
تافرمانها را دارد. حا کمان گیلان وطالش وتعدادی ازمقامات دیگر اورا تا کنارساحل 
همراهی می کردند. ۱ 

دو کشتی کوچك سلطنتی به‌پیشواز آنها رفتند. 

اگر وقت‌شناسی جزء آداب واصول پادشاهان است» ولی این مقام بلندپایه‌ی‌ایرانی 
ازخصات‌های یادشده بالمره بری بود» چون چندین روز بودکه مدام خبر ورود اورا 
می‌دادند ولی هنوز ازخود صاحب عله خبری نبود. تاسرانجام قاصدی آزراه رسید ورود 
اورا پیغام آورد. 


چ روستائیان روسی. 

چچ «استقبال» یعنی به‌پیشواز کسی رفتن و از ریثه فعل عربی «قبل» به‌معنای «جلورفت» 
هشتق شده است. [این تو ضیحات عینا ازمو لف کتاب است. ] 

۲ این شغل در اپتدا عنوانش داروغه دفترخانه محصل بقایا و امحصل محاسیات بود و 
تمام اینها بە‌معنی مامور بقایا پارئیس اجرائیات وزارت دارائی بوده است وبعدا عنوان مز بوربه‌وزبر 
بقایا تبدیل شده است.» به‌نقل ازصفحه ۴۱۹ جلد سوم تاریخ رجال بامداد. : 

۲ نویسنده بدون آنکه بنام اصلی شخص مورد نظر اشاره‌ای بکند همه‌جا از وی باترجمه 
لقب او به‌عبارت ۵8۷9 ال ۲۱۵۳6۵550 ها" یاد می‌کند. ولی ازقراین چنین برمی‌آیدکه نامبرده 
همان حاج محمدعلی خان امین‌السلطنه, داماد آقا ابراهیم امین‌السلطان یاشوهر خواهر اتايكاعظم 
است که یکی از رجال بی‌سواد وسیار عامی وابله دوره خود بود و درسال ۱۷۹۴ علاو» بر مشاغل 
عدیده‌ی درباری به‌سمت ریاست مشازن نیز منصوب شده و در کلیه .سفرهای ناصرالدین شاه به‌اروپا 
جزء همراهان بوده است. او به‌نوشته مرحوم بامداد مدتی نیز وزير بقایا بود, که شاید نویسنده 
به‌همین دلیل حق چوب‌بستن نافرمائان را از اختیارات شغلی او به‌شمار آورده است. 
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مر اسم «استقبال» ازيك مقام بلند پابه 


نماینده ادارات دولتی واصناف وبخشهای خصوصی انزلی خودرا برای «استقبال» 
آماده کرده بودند. هر کدام ازآنان بهترین لباسهای عیدشان‌را پوشیده وریش وسبیل» 
د«ست ویای خودر! با حنا رنگ کر ده بودند. عده‌ای «پاپوش»؟ به‌پا داشتند وعده‌ای‌نیز 
پابر هنه بودند. 

۱ ساحل پر از جمعیت بود و «فراول‌ها» درسرجای خود ایستاده بودند. بعضیها 
خنجر دردست وبعضی دیگر شیپور به‌دوش, که شیپورزنها علی‌رغم برنامه تشریفات 
شبورزدن را در لحظه‌ی مقرر فراموش کر دند. درمیان جمعیت افر ادی که کارموظف 
داشتند» سرشان بسیار شلوغ بود ودائماً ازاین‌سو بدانسو می‌رفتند. 

روی مرداب؛ تعدادی مردم کنجکاو سوار برزورقهای کوچك شده وبرای‌دیدن 
کشتی شاه به‌هررطرف پارو می‌زدند. 

دراین موقع. جمعیت روی عرشه‌ی کشتی» جنب وجوش خاصی داشتند. چون 
وقت صرف‌چایی بود. ودود وبخار سماورهای متعدد مسافران» تقریباً به‌همان غلیظی که 
از موتورهای نفت‌سوز بلند می‌شود» در فضای عرشه‌ی کشتی بخار پرا کنده بود. منظره‌ی 
آن سماورها بیشتر برتنوع صحنه می‌افزود. 

کشتیها بالاخره بساحل رسیدند» وسافران آنهاب که اینهمه استقبال کنسده 
منتظرشان بودنده پا به‌جشکی نهادند. ازانجا نا لنگر‌گاه کشتی «ژروسلاو» صدمتر 
فاصله بود. هیات مسقبلین ب‌تر تیب زیر به‌حر کت در آمد: در پیشاییش هیات» دوازده 
د بانورد «شاه». پارو بردوش, راه می‌رفتند. لباس‌آنان عبارت بود ازنیم تنه‌ی قرمز 
ر نگ» شلوار سفید» و کلاه بی‌لبه ازماهوت سرخ» با حاشیه‌ی مشکی, و روی کلاه باهمان 
رنگی» کلمات اول نام‌ناصر الدین‌شاه دست‌دوزی شده بود. پشت سرآنهاء امینا لسلطنه 
وحاکمان وملتزمان آنان» در حالیکه فراشان دورآنها را احاطه کرده بودند» حر کت 
می کردند. وبعد مقامات محلی به‌همراه انبوه جمعیت کنجکاو که همه. سوی کشتی 
می آمدند» دنبالشان راه افتاده بودند. 

بعد ازانکه بارهاء بسته‌هاء صندوقها وصندوقچه‌ها را پربالای‌کشتی حمل کردند» 
آنگاه مسافران تازه وارد درهمان کابینی که من استقرار یافته بودم» داخل شدند. 
بسیاری از آنان» از جمله حاکم گیلان و حاکم طالش, که من قبلا برای آنها از تهران 
نوصیه‌نامه آورده بودم» و در رشت نیز باهم آشنا شده بودیم» بامن سلام و احوالپرسی 
کردند. آنها مرا به«امین| لساطنه» معرفی کردند وحاکم طالش که کمی فرانسه می‌دانست» 
. نقش مترجمی مارا بعهده گرفت. 

چند لحظه بعد. مکالمات پرهیجانی ميان امین‌السلطنه و فرمانده کشتی روسلاو 
در گر فت. یکدفعه. تمامی شخصیتهاتی که تا روی عرشه کشتی آمده بودند. بامن‌دست 
دادند وعرشه‌را ترك گفتند. وقتی که آنهارا ديدم که بسوی قصر می‌روند» پیش‌خود 





۴ دراصل عا بەھمین سو رت آ هده آست. 
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خیال کردم برای صرف عصرانه‌ا ی که از طرف استقبال کنند گان تر تیب آن داده شده بود» . 
به«عمارت» می‌روند» وبزودی به‌عرشه کشتی برخواهند گشت. 

ولی من اشتباه می‌کردم. اطلاع پیدا کردم که چون «حضرت اشرف» که از 
گذراندن شب در دریا می‌ترسید» ازفرمانده کنتی درخواست کرده بود» حرکت کشتی 
را بەفردا صبح مو کول کند. ولی او که تا این لحظه به‌حد کافی جار وجنجال و 
اعتراض‌های به‌جای مسافران وتاجران را به‌خاطر این‌چند روز تاخیر تحمل کرده بود 
با این پیشنهاد موافقت نمی‌کند» روی این‌اصل» امین‌السلطنه از عزیمت با این کشتی 
صر ف‌نظر کرده وعرشه را ترك می کند. 

از اتخان چنین تصمیمی همه خوشحال شدیم. فرمانده کشتی به‌خاطر استفاده از 

غرامتی که قبلا دربافت کرده بود» مسافران به‌خاطر آزادی وآسایش‌خویش» ومن 
به‌خاطر حفظ کابینم در کشتی. 

داروسته‌ی استقبال کنندگان» تازه از سیر دیدگاه ما دور شده بودند» و کشتی 
بر ای حرکت خودرا آماده می‌کرد. که دوباره از دور سرو کله‌ی چندین نفر از آدمهای 
دیوانی پیدا شد. یکی ازآنان ورقه کوچکی که یادداشتی به‌زبان ایتالیائی۴+ روی‌آن 
نوشته شده بود» برای من‌آورد ویکی‌دیگر نیز به‌زبان فرانسه ازسوی «امینا لسلطنه» 
برای من پیغام داد که عزیمت خود را نا فردا به‌تاخیر بیندازم‌وهمراه با« حضرتاشرف» 
سف رکنم» ضمنا او از قول وی این‌جمله راهم اضافه نمود که مسافرت با ای ن کشتی, که 
استحکام چندانی ندارد وبیش از ظرفیت معمولی هم بار زده است» خالی از خطر 
نیست .96 


حر کت کشتی ژروسلاو و ماندن مسافر اصلی باز درانز لی 
دور وبرمن آنقدر سروصدا بود که گفته‌های مخاطب خودرا خوب نمی‌فهمیدم 

این جهت با خواندن یادداشت» آنچه را که‌خوب شنیده بودم» کاملا فهمیدم. سرمرا 
بلند می‌کردم بگویم که من ازهیچ چیز نمی‌ترسم وبا این کشتی مسافرت خواهم کرد 
یکدفعه دیدم که اسباب واثاث مرا از کشتی پیاده می‌کنند. من با سرعت» از کشتی‌پائین 
آمدم که بگویم وسائل مرا دوباره روی کشتی بگذارند» اما درست درهمان لحظه که‌من 
پایم‌را روی خشکی گنذاشتم» نردبان کشتی‌را برداشتند و ژروسلاو ازساحل دورشد. 

باز من ماندم وانزلی.... 

درتمام عمرم هیچوقت ازندانستن زبان مردم سرزمینی تا اینقدر غصه نخورده 

ميان همراهان امین‌السلطنه. يك‌نفر زبان ایتالیائی می‌دانست. 

چب کشتی «ژروسالاو» چون بمنظور حمل ونقل در روی رودخانه ولگا ساخته شده بوده 
وسیله چندان مطمئنی برای مسافربری در دریا نبود» علی‌الخصوص در مواقعی که بیش از اندازه‌هم 


روی آن بار می‌زدند. تاأکنون چندین‌بار در همین هسیر‌ها دچبار حادثد؛ی سخت و خارت 
9 بو له 
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بودم» چون با زبان بیان خیلی موثرتر ازتکان دادن ستهای خود می‌توانستم عصبانیت 
وناراحتی شدید خودرا روی آنها خالی کنم. ۲ 

وقتی که به«عمارت» رسیدم» ديدم که تمامی وسائل سفرم پیش از من درانجاست! 
بسیار عصبانی شدم» ونتوانسم پیش حضرت اشرف جلوی اراحتی خود را آزاین دوستی 
خاله خرسه بگیرم. جناب امینالسلطنه برای اینکه به‌خیال خود مرا آرام کند ازطربق 
متر جم اظهار داشت چون تا کنون سفر دریائی نکرده است» ازدربا می‌ترسد» و تصمیم 
گر فته است تا لنکران ازراه زمینی برود» ودراین سفرمرا نیز به‌همراه خود خواهد 
برد. ولی من» چون حال وحوصله چنین سفری‌را آن‌هم در هوای گرم وطاقت‌فرسای 
ماه ژون نداشتم» خیلی صریح وقاطم ازنیل به‌چنین افتخاری معذرت خواستم. 

سر سفره‌ی عصرانه. آنها منتظر من بودند. دوحاکم [رشت و طالش] روبه‌روی 
هم روی زمین نشسته ودرحدود بیست‌نفر نیز دورآنها گرد آمده بودند. درته‌سالون ېډ 
بث‌عدد صندلی هم برای من گذاشته بودند. چون دیگر کاری ازدست من ساخته نبود» 
رضا به‌قضا دادم وخواه‌ناخواه در میان آنان نشستم. 

حاکم رشت که بانی وصاحب خرج مهمانی بوس برای آنکه درحق هن رعایت 
نزاکت واحترام بیشتری شده باشد» آشامیدنی وشربت‌را اول آزهمه به‌من تعارف کرد. 
«امینالسلطنه» دوباره تاسف خودرا آزاینکه من به‌حسن نیت وی‌هیج بهائی ندادم‌واو 
تنا برای خاطر مراعات سلامت جان من نگذاشت باآن کشتی سف رکنم» ابراز داشت. 
«حضرت آشرف» ضمناً نحوه عمل یکی از کسان خود راء که بدون ميل واجاژه‌ی‌من 
وسایل مرا از کشتی پیاده کرده بود»مورد ملامت قرارداد. بلافاصله آن‌شخص‌هم با تمجمج 
عذرخواهی کرد واضافه نمود که چون «ژروسلاو» لنگرها را برداشته ودرحین‌حرکت 
بود» دیگر مجالی برای گفت وشنود باقی نمانده بود. 

به‌این ترانیب» باز من به‌فکر عزبمت ازانزلی فرو رفتم» که يك‌ماه بود از روز 
ورودم به‌این شهر» همه در اندیشه‌ی آن بودم. 

در نظر ایرانیان» که دریانوردان بد» ولی سوارکاران ماهری هستند» مسافرت 
با اسب» زیر آفتاب سوزان ودر بدترین راههاء به‌هیچ وجه موجب وحشت نیست.روی 
این‌اصل, آنها ازاینکه من برای اجتناب از ترس وخستگی راهها» نرجیح می‌دادم که 
باز در انتظار ورود کشتی دیگری بمانم» تعجب می کردند. 

حاکم رشت که ناراحتی مرا دید» پيشنهاد نموه مرا باخود به‌رشت ببرد» یادرقصر 
[شاء] اطاقی دراختیار من بگذارد» ولی من این پيشنهاد راهم رد کردم وبا قلبی 
پر اندوه» بهدنیای تنهانی خود در گوشه‌ی کشتی «شاهنشاه» که خیال می کردم دیگر 
هر گر آن‌را نخواهم دید بازگشتم. ۰ 

گاهی. در شرائط سخت, اگر فکری بطور ناگهانی از ذهن خطور کند» چنین 
تصور می‌شود که تنها راه علاج ونحات همان است ولاغیر وآنگاه آدمی به‌سماجت‌و 


۶ب طرف مقابل در ورودی در هراطاق, صدر مجاس وجای بزرگان است. 





oA‏ آ دمع] را ينها درایران 


دلگرمی تمام دنباله‌ی همان اندیشه‌را می گیرد وبه‌مرحله‌ی عمل درمیآورد. ولی‌افوس» 
در آن‌حال تردید و دودلی» هیچ نیروثی برای اندیشیدن و تصمیم گیری درخود سراغ 
نداشتم وجز اینکه به‌مصداق واقعی ضرب‌المثل این سرزمین که می‌گفت: هروقت‌دلت 
خو است» نمی‌توانی ایران‌را ترك کنی» ایمان بیاورم» چاره‌ای دیگر نداشت. 


۵۷ 


ناهار در برج قصر. - بك «اوفلیای» جدید. - ورود 
«یاما» .ہے رھائی.۔ عرز یمت از انز لی.۔ میله‌ی «مرداب».ب 
برچیدن مقررات قرنطینه. - بر گشت به‌روسیه 


ضبافت در قصر انز لی 

فردای نروز برای صرف‌ناهار به‌قصر انزلی دعوت شدم. چون بارها در رشت 
5 حا کم گلان وحاکم طالش ملاقات کر ده بودم. ومی‌دانستم که نها به داب ورسوم 
اروپائی آشنائی کامل دارند» این‌دعوت‌را پذیرفتم. صبح زورق کوچکی به‌دنبالم آمد 
تا مرا به«شمس‌العماره» ببرد ودرآن قصر ازمن درسالونی که اختصاص به‌شاه داشت» 
بذیر انی ب‌عمل آمد. بعد ازمختصری گفت‌وشنود ناهار را آوردند. طبق آداب ورسوم 
کشور» در وسط اطاق سفره‌ی چرمینی که روی آن‌را روپوش پارچه‌ای می‌پوشاند, 
انداخته بودند وظر فها وماست‌را روی‌آن چیده بودند. جای نشستن هرمهمانی‌درمقابل 
بك‌تکه نان «لواش» ازپیش مشخص شده بود. درقسمتی ازتالار پك‌میز ويك‌صندلی‌با 
وسائل کامل عذاخوری برای من رتبب داده بودند. درسمت راست من»› حاکم گیلان» 
ودرسمت چپ من» امین لسلطنه. مسب تمامی ناراحتیهای اخیر من» روی زمین نشسته 
بودند. جناب اشرف با نگاه بسیار محت‌آامیز, بامن دست دادند. ولی من‌قلباً نمی‌توانستم 
تعد از نهمه ماجرا نبت به‌چنین ابراز محبت جوابگو باشم. در کنار وی‌رئیس‌روحانیون 
شهر » بیرمرد خوش‌فیافه‌ای که ریش قرمز کرده‌ای داشت نشسته بود. باچنین‌رنگگ 
ریش حفاً می‌باپست به‌او لقب «رپش‌حانی»۱ را داد» البته در صورتیکه ایتقدراین 
ر نگ درایران متد!ول نمی‌بود. 

حاک گیلان» که از لحاظ سببی باشاه قوم وخویشی دارد» وهسرش عمه‌ی‌بزر گک 
شاه است» «خلعت» سباز مجللی را برتن کرده بود. این خلعت را شاه بهاو بخشیده‌بود. 
در آن مهمانی انصافا همه نست به‌من نهایت محبت واحترام را ابراز می‌داشتند. 


۱ب باربروس با ریش‌حنائی لقبی بودکه به‌امپراطور فردريك اول پادشاء قسمت وسیعی از 
کتررهای اروپانی (حوالی سالهای ۱۱۲۳-۱۱۹0) داده بودند. 





مادام کار ۷ سر تا ۳0۵ 








توسط مترجمی که به‌خاطر من به‌آنجا خبر کرده بودند» توانستم بامیز بانان‌مقداری 
محبت کنم. مذاکرات, که با جملات تشریغاتی قطع می‌شد. بیشتر در اطراف مسائل 
معمولی وموضوعات بی‌معنی دورمی‌زد. آنگاه رئیس روحانیون راجع به‌عظمت اسلام 
وقدرت آن شیه‌ای حرف زدکه در واقع جدی‌ترین مسئلدای بودکه دران مجلس‌مطر م 
گر دید. 

بعد ازاتمام غذا. مهمانان مدتی ازوقت خودر! درمهتابی بر ج؛ که منظره وهوای 
بسپار مطبوعی داشت گذراندند. من اینجا بمذوق وسلیقه‌ی شا که آخرین طبقه‌را 
بر ای خود انتخاب کرده بود» مخصوما درساختمانی به‌وضع وموقع برج انز لی» بیشتر 
پر.بر دم. 


داز گشت مجدد به کشتی تفر بحی‌شاه». وشر ابخوریهای بیحساب «اوفلیای» جدید 


بالاخره» از میزبانان خود اجازه مرخصی گرفتم وبه‌اقامتگاه خویش داز گشتم. 

امین| لسلطنه» همان روز ازراه زمینی عازم مقصد گردید. آن عده‌ای که برای 
بدر قبی او تا انز لی آ مده بودند. به‌رشت مراجعت کر دند. 

من که قربانی خیرخواهی ساده‌دلاند‌ای شده بودم» تنها و بی کس» درمیان بیم و 
امید به‌انتظار رسیدن کشتی» که هفنه‌ها بود این انتظار به‌سر‌نیامده بود» بازچشم بدراه 
نشستم. ولی گوئی هربار که من‌خیال می کردم به‌مقصود خود نزديك شده‌ام» این‌آرزو 
دست نیافتنی‌تر می‌شد. ۱ 

دوره‌ی دوم اقامت من در کشتی نفربحی‌شاه بسی نامطبوع‌تر از روزهای دوره‌ی 
اول بود. همسر راننده‌ی کشتی» بیش‌از پیش در دام شرب مدام افتاده بود» وچندین 
بار با وحشت اورا مست لایعقل دبدم» که سرازپا نمی‌شناخت وهنیان وهدر می‌گفت. 
من» هميشه کسانی‌را که درحالت مستی دیده‌ام. نسبت به‌آنان احساس نفرت واتزجار 
شدید داشته‌ام. اما درعرشه‌ی کشتی» که همیشه در برابر وضع نامطبوع این زن سیاه‌ست 
قر ار گرفته بودم» چایی برای فرار دراختیار نبود. پولی که بابت تهیه‌ی غذا وخوردو 
خوراك روزانه‌ی‌مان بداو داده بودم» خیلی زود به‌ننهایی صرف شرب وشکم خود اوشد» 
ودر هروعده غذا جز يك‌ماهی کوچك چیز دیگری برای من نهبه نمی‌کرد» به‌اینجهت 
قوای جسمانی‌ام تحلیل می‌رفت و هرروز از روز پیش لاغرتر می‌شدم. شاید بمنظور 
هدایت ونجات روح من اومی‌خواست به‌این ترتیب مرا وادار به‌روزه گرفتن بکند» 
که اینقدر ازسوی کلیسای اورتودو کس روی آن تاکید شده است. 

در سایه‌ی صررفه‌جوبی‌هائی که در جیره‌ی غذایی من می کرد» دوراز چشم‌شوهرش 
ازبول آن برای خود چندین چليك کوچك ودکا تهیه وآنهارا درجایی مخفی کرد. 
بود. چون بك‌روز خود او به‌من گفت که اگر شوهرش مشروب‌خوردن اورا ببیند.سخت 
کتکش می‌زند. درمواقعی که مستی اوبه‌هذیان وبی‌هوشی وجنون نمی کشید» حال‌خوش 
٥‏ شنگو لی داشت. اغلب» عصر‌ها اورا می‌دیدم که در کنار آب» تخت دراز می کشید و 








۳۷۰ آدمها و آیینها درایران 





ساعتها آواز می‌خواند. با پیراهن مواج و موهای پریشانش, او اوفلیائی۲ از نوع دیگر 
بو ث. 

بعد از هفته‌ای دیگر انتظار کشیدن» که ابن‌مدت درنظرم‌سیار طولانی آمد» کشتی 
تجارتی کوچکی به‌نام «یلما» دراتزلی لنگر انداخت. بی‌درنگ خودرا به‌عرشه‌ی‌آن 
رساندم وداستان بدبیاریهای خودرا با فرمانده کشتی درمیان نهادم وخواهش کردم‌از 
هرجا شده مرا نیز باخود ببرد. باآنکه هیچوقت او مسافری قبول نمی کرد» ولی‌با 
درخواست من موافقت نمود. 

من» درواقع» ننها مسافرآن کشتی بودم. اما هنوز دوران اتتظار من به‌پایان‌نرسیده 
بود. چندین‌روز فرمانده کشتی مجبور بودبرای دریافت جواز حر کت دربندر متوقف 
گر دد. جوازی که قتسول روس در رشت. برای فرستادن آن‌هیچ عجله‌ای به‌خرج 


نمی دآد. 


تر ك انرلی و خداحافظی با سرزمین گلهای سرخ 

يك‌روز سرانجام» با خوشحالی بی‌پایان دیدم‌که کشتی «یلما» آهسته‌آهسته. روی 
آبهای ارام مر داب بهحز کت در آمده است. 

درفاصله‌ی معینی از دریاء کشتی تکان سبکی خورد» بعد معلوم شد از میله‌ای که 
سرحد نهائی کشور است به‌سلامت گذشته است.د 

من دیگر سرزمین ایران‌را پشت‌سر گذاشته بودم وروی دریای‌خزر به‌پیش می‌رفتم. 
اما هنوز يك‌نگرانی درنه دلم باقی بود» آیا مقررات قرنطینه برچیده شده است يانه؟ ېډ 





۲ اوفلیاء قهرمان دوم تراژدی هاملت» اثر معروف شکسپیر است. او عاشق هاملت بود. ولی 
وقتی این شاهزاده دانمارکی» مظهر دودلی وبی‌تصمیمی و گوینده‌ی جمله معروف «به‌بودن یا نبودن, 
مسئله دراین است» ‏ که زنده‌یاد استاد مجتبی مینوی» تمام این قطعه‌را در کمال مهارت و دقت 
وذوق, که ازمشخصات آثار آن علامه‌ی عالیقدر است» به‌فارسی بر گردانیده ‏ برای گرفتن انتقام 
خون پدر خویش, بالاخره عمویش, پدر اوفلیا را کشت. اوفلیای زیبا وعاشق دیوانه شد و سربه کوه 
وبیابان گذاشت و درحالیکه می‌خواست شاخه‌های درخت بیدی را که برروی رودخانه‌ای خم شده 
بودند, با گل بیاراید, درآب همان رودخانه خودرا غرق کرد. 

#ب بسیاری ازمواقع» باد شدیدی يك‌دفعه بلند می‌شود» وعبور ازروی میله‌ای راء که‌مرداب 
را ازدریا جدا می‌سازد» دشوار وناممکن می‌بازد. گاهی‌هم» داخل شدن به‌پندر انزلی دشوارنر از 
خارج شدن ازانجاست. تغییرات جوی دراین منطقه به‌قدری زياد وشدید است که ناريخ دقیق‌ورود 
یاخروج کشتیها را هر گز نمی‌توان ازقبل مشخص وپیش‌بینی کرد. 

ج يك مسافر اروپائی‌که درآن هنگام در قرنطینه‌ی آستارا مانده بود» از رنجهائی‌که در 
کلبه‌ی محقری تحمل کرده بود, برای من سخنها گفت. او سرتاسر مدت قرنطینه را درمیان بيست 
ابرانی شینوء که آنها شیشها را می‌گرفتند وبدون آنکه آنهارا ازبین ببرند به‌سرئی می‌انداختند» 
گنرانده بود. تا پایان آن يك‌ماه او نتوانسته بود ازچنین محیطی خودرا نحات دهد. 








مادام کارلا سرتا ۳۱ 


بعد از گذراندن يكثشب در کشتی «یلما» سیی‌ده‌دم به« آستتار |» + رسیدیم 
آستارا شهری است در کنار رودخانه‌ای به‌همین نامء که مرز ایران وروس‌را تشکیل 
می‌دهد ويك‌سوی رودخانه مسلمان نشین وسوی دیگر مسیحی‌نشین3۴د است. 

با آخرین نگاه» با کشور گلهای سرخ خداحافظی کردم. 

ایران» برای‌من» بعد ازاین جز خاطره‌ای بیش نخواهد بود. 

تازه از کشتی پیاده شده بودم. به‌من مژده دادند که صبح همان روز بساط قر نطینه 
بر چیده شده استبلید. 

با شادی به‌خورشید درود فرستادم. که باطلوع خود» روزهای تاروپرمحنت مرا 
پشت مه صبحگاهی غرق می‌کرد» وافقهای روش وپرامید را در برابر دیدگان من 


بایان 


چ استارا به‌موجب معاهده‌ی صلح منعقده درسال ۱۸۲۸ [= ۱۲۴۷ ه. ق]. که توسط 
ژنرال پاسکیویچ [۳۵9۱6۵۷۱۸۵0] و آقای اوبرسکوف []00۲۵560۲] ازطرف کشور روس 
و عباس میرزا فرزند فتحملی شاه و وزیرانش ازطرف کشور ايران به‌امضا رسیده بود. سرحد دو 
کشور بشمار می‌رود. روسها بعد آزپیروزی برچند ایالت ایرانی» ایروان را برای خود نگهداشتند. 
غلبه براین منطقه موجب گردید. ژنرال پاسکیویچ به‌دریافت لقب ایروانسکی, یمنی کنت ایروان 
تا دل گردد. 

چ در قسمت کرانه‌ی ایرانی رودخانه. جز چند کلبه‌ی پراکنده ازهم» آبادی دیگری 
نیست. اما در قسمت روسیه» آستارا وضع شهرکی را دارد و دارای يك گم رکخانه. يك کلیساء و 
چند بنای دیگر است. 

دیب این خبررا یکی از ماموران گمرك. که دوسال پیش درموقع ورودم به‌قفقاز در 
بندر پوتی [۳0] باهم آشنا شده بودیم. ومرا در همان نگاه اول شناخت, به‌من اطلاع داد. او 
دست خودرا بوی‌من‌دراز کرد وگفت «برای دومیں بار به‌روسیه خوش آمده‌اید.» مدنی بودکه 
من وهسرم به‌خاطر قرنطینه اینجا گرفتار شده بودیم» خواهش می‌کنم ناهار را باهم بخوریم» زنم 
از دیدن شما بسیار خوشوقت خواهد شد.» 


فهر ست نام کسان و خاند انها 
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آدمیت» دکترفریدون ۰۲۰ ۰۴۶ ٩۸‏ 
آشوربانی پال ۷۹ 

] غامحمدخان قاجار ۰۵۷ ۰۸0 ۸۵ ۲۵۲ 
آقاسی» حاجی‌میرزا ۰۳۳ ۰۵۵ ۱۳۲ 


آل برمك ۲۲۴ 
آل سهل ۲۲۴ 

اف 
ابراهیم |[ پیامبر ] ۱۷۰ 
این‌سینا ۱۳۰ 
این ملجم‌مرآدی ۱۷۱ 
ابوالحسن ۱۷۱ 
ابوالقاسی سید ۱۴۲ 
ابویکر ۳۱ ۱۷۵ 
ابوبکر سعداین زنگی ۲۷۵ 
ابوزید ۱۷۱ 


اتابك اعظم, میرزاعلی اصفرخان ۳0۴ 
اتابکان فارس ۲۷۵ 

احمدخان ناظمالسلطنه ۲۸۵ ۲۸۸ 
احمدمیرزا [فرزندباس‌میرزا] ۱۳۳ 
اخباری, حاج‌میرزا محمد ۲۵۹۶ 
استرابون ۲۰۴, ۲۵۷ 

of اسکندر‎ 

اسماعیل [فرزند ابراهیم] ۱۷۰ 
اسماعیل‌خان قرجه‌یاغی 00 ۱۳۳ 


اشپختر د سیسپانوف 

اشکانیان ۲0۶ 

اعتمادا سلطنه ۸۴ ۱۵0 

اعتضادا لسلطن, علیقلی‌میر زا ۳ ۴£ 

افتخارا لسلطنه, ماه‌نوش خانم ۱۵۵ 

افشار, اپرج ۱۲. ۰۱۴ ۱۴۴ 

اقبالا لملت ۱۵۱ 

| لکساندر دوم ۲۵۰0 

امالبنین ۱۷۲ 

امام‌جمعه [تهران] ۰۷۶ ۰۹۸ ۱۴۲ 
۴ ۱۸۵ 

امامحن ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۲۷۷ 

امامحسین ۰۳۲ ۰۱۶۴ ۰۱۶۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ 
۹ ۲۷۷ 

امام دوازدهم, امام قائم» مهدی ۴۴-۳۳ 

۱۴۴ o ۳۵ امامرضا‎ 

آمام زین لعابدبن ۷۳۳ 

امامقلی میر زا ٩۲‏ 

امام موسی کاظم ۱۴۴, ۲۵۳ 

املیلا ۱۷۹ 

امیر [دوست محمدخان پس معیر تب 

الممالك ] ۲۲۴, ۲۲۶ 

امیرسعید ۶۱ 

۳ ۲۰ ۱۲ امیر کبیر. میرزاتقیخان‎ 
ANSE ۶۳ ۰۴۳ fo fA ۶ 
۱۵۱ - ۷ 


۴ 

امیرنظام = امیر کبیر 

امین لدوله. میرزاعلی‌خان ۰۸۵ ۸۶ 
۲۸۸ 

امین لسلطان ۰۱۴۱ ۳۵۴ 

امین لسلطنه حاج‌محمدعلی‌خان ۳۰۵۴ بت 
۳0۹ 

امین لملك = امینالدو له 

انوشیروان‌خان = شیرخان 

انیس‌الدوله ۱۴ ۰۷۷ 4۵ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
۴ تم ۰۱۷۶ ۲۲۵ 

اوبرسکوف ۳۹ 

اوبل [مهندس معدن] ۱۴0 

اوبن» آوژن ۰۱۶ ۰۱۸۲ ۲۸۴ 

اورسل, ارنست ۰۱۳ ۱0۶ ۱۶0 

اوفلیا ۳۰۹ ۲۱۵ 

اولیس ۰۱۲ ۲۲۸ 


ب 

باب = علی‌محمد 

بار تولك ۲۱۱ 

بارفروشی, ملامحمدعلی ۳۵, ۳۸ 

باستانی پاریزی» دکتر محمد ابراهيم 
۴۵ ۱۵۲ 

بامداد, مهدی ۱۳۶ ۲۲۴ ۲۵۲ ۲۸۱ 
of‏ ۱ 

باوندی. دکتر محسن ۲۱۳ 

بایزید بسطامی ۲۲۴ 

بربری ۱۶۶ 

برك این عبدالله ۱۷۱ 

بشرویه‌ای, ملاحسین ۳۴, ۳۵ ۲ 

بقراط ۱۲۵ 

بوید ۲۱۰ 


اپ 
پازار گاد. دکتر بهاءالدین ۳۲ 


آدمها وآیینها درایران 


پاسکیویچ. ژنرال ۳۱۱ 

پاینده. ابوالقاسم ۱۷۱ 

پر کینز ۱۸۳ 

پرون» آنکتیل‌دو ۳۱ 

پشوتن ,۲۵۹ 

پطر کبیر ۳۰۳ 

پولاك دکتر یا کوب ۰۱۲ ۱۳۴ 
پیشدادی ۲۳ 


ت 
تاتار ۹ ۸۲۱ ۱۴۹ ۳۵۴۶ 
ترك [فرزند یافث] ۸0 
تر کمن ۲۰ ۲۵ ه۵, ۹4 ` 
تفی‌زاده, سیدحسن ۲۱ 
تستو کلس ۲۹۵ 
توبی ۲0۴ 
نوتنوانیان, مارتینو ۸۲۳۷ ۲۳۹, ۲۴۵ 
نهمورث ۲۳ ۱ 
تیمور لنگ ۲۷۶ 


ا 


جلالالدین رومی ۱۴۶ 
حلوه ۲۸۸ 


جمشید ۲۳ 
جنر ادوارد ۱۳۵ 
جهانداری. کیکاوس ۱۳۴ 


جهانگیرمیرزا ۱۳۳ 
جیران ۰۱۴۵ ۰۱۹ ۲۸۱ 


ا 
چرچیل [قسول انگلیس ] ۳۷۳۲ 


C 
۱۵۵,۴۰ حاجب‌الدوله حاج‌علی‌خان‎ 


مادام کار لا سر تا 


حاج سیاح ۲۸۸ 

حاجیآقاعلی [کدخدای پازوار] ۲۵ 

حاجی‌مبارك [خواجه‌باشی] ۱۵۳, ۱۵۴ 

حافظط ۵۵, ۰۲۷۵ ۲۷۶ 

حسین‌خان [حا کم‌فارس ] = محمدحسین 
خان مقدم مراغای 

۱۳ حسین‌خان سپهسالار» حاجی‌میرزا‎ 
Ao ۰۹۵ ۰۱ ۰۸۴ ¥4 ۶ 
۱۹۴ AAA ۰۱۱۶ A10 — ۵ 
۰۲۸۵ ۰۷۲۵۴ ۰۲۲۵ ۰۲۱۵ ۳ 
۲۹۵ 

حسین پزدی, سید ۰۴۵۰ ۴۵ 

حسینی‌فر». سید عبدالمتاف ۱۶ 

حمدالله مستوقی ۲۷۴ 

چ 

خاقانی شیر وآنی ۲۵۸ 

۲٩ خالد‎ 

خسرومیرزا [فرزند عباس‌میرزا] ۱۳۳ 

خشایارشا ۸۳. ۲۹۵ 


۵ 


دابشليم ۱۴۱ 


داربوش ۶ AY‏ 
داربوش [سوم] ۲۵۶ 


دا لگورکی ۹۹ 


دانته ۸۸ 

دانیال ۷۹ 

دلاواله بیترو ۵۸ 

دمولن. اف ۱۵ 

دو لتآبادی, دکتر هوشنگی ۱۳۳ 
دیکسون, دکتر ۱۳۵ 

دیودور [جهانگرد] ۲۵۴ 
دیولافو! ۱۲ 


۳۱۵ 
ن 
ذکاه یحیی ۵۷ء ۲۵0۰ 


۳ 


رازی, زکریا ۰۱۳۰ ۲۵۰۸ 
راولیسن ٩۸‏ 
رستم ۰۵۳ ۰۱۳۵ ۰۱۵۱ ۲۹۵ 
رضا بزاز. سید ۴۲ 
رضاخان د ریشار» ژول 
روش‌ضمیر. دکتر مهدی ۱۲ 
ریاحی, دکتر محمدامین ۲۵۲ 
ریشار, ژول ۱۸۲ 
ریشلیو ۵٩‏ 

۳ 
زرتشت» زردشت ۵۳, ۵۴ ۲۱۱-۲۰۷ 
زنوزی, ملامحمدعلی ۴۱ 
زوار» اکبر ۱۶ 


زینب [خواهر امام‌حسین ]| ۱۷۲ 
زینت!لدوله ۲۸۱ 


وا 


زرز مفدس ۵۳ 


س 

ساسانی, ساسانیان ۰۳۱ ۰۷۸ ۸۷۷ ۲0۶ 

سامانی. سامانیان ۲۵۶ 

سپهسالار = حسین‌خان, حاج‌میرزا 

ستاری. دکتر جلال ۱۵ 

سرانا = سرنا 

سرناء کارلا ۰۱۳-۱۱ ۰۴۱ ۱۳۵ ۱۳۶ 
۴۵ ۱۸۱ 

سعد ۱۴۴ 

سعدی ۰۵۵ ۰۲۷۵ ۲۸۲ 


۳۱۶ 

سعیدخان, میرزا [وزبر امورخارجه] 
۱9۷ 

سعیدی, علی‌اصفر ۱۳ ۰۱۸۲ ۲۴۵ 

سقر اط ١‏ 

سلجوقی, سلجوقیان ۲۰۳ ۲0۶ 

سلطاناحمدمیر زا = عضدالدو له 

سلطان محمود [غزنوی ]| ۲۱۷ 

سلطان محمودمیر زا ۱۹۵ 

سلغری, سلغریان ۲۷۵ 

سلیمان [پیامبر] ۳۰۱ 

سلیمان‌خان [برادر مهدعلیا | ۱۵۲ 

سلیمان‌خان [از سران‌بابی] ۴۴ 

سلو کوس اول ۲۵۶ 

سمیر امیس ۲۵۵ 

سن‌ونسان‌دوپل. خواهران ۱۵۰ ۱۸۷ 

سوینیه, مادام ۲۶۵ 

سیسیأنوف ۲۹۶ 

سیمن ۱۴۰ 


ا 


ش 

شاپور ذوالاکتاف ۵۳ 

شاردن ۵۷ 

شار لمانی ۷٥۸‏ 

۲٥۷ شاهرخ‎ 

شاه طهماسب ۵۷ 

شاه‌عباس | صفوی] ۷۲۸ ۳۵ ۴۷ ۶۱ 
۱۷۳ 

شکاك, ایل ۳۵. ۴۰ 

شکسییر ۱۶۴ ۳۱۵ 

شکوها لساطنه [مادر مظفرا لدین‌شاه] ۱۹۵ 

شمر ۲۵۹ 

شمس‌الدوله [زن ناصرالدین‌شاه] ۲۵۴ 

شیخالعراقین = شیخ عبدا لحسین‌تهرانی 

شيخ عبدالحسین تهرانی ۳۳ 

شیرخان [= انوشیروان‌خان عین‌الملك ] 


و تا س ا ا ما تسس تا سس وس سس س م 





آدمها وآپینها درایران 


۱0 
شيل ماری ۳ 


دں 
صالح قزروینی, ملا۴۵ 
سح ازل د میرزا یحیی 
صحاف‌باشی ۱۳۶ ۱۳۷ 
صدراصنهانی. حاجی محمدحسین‌خان 
۳۴۵ 
صفا دکثر دییحالله ۲۷۵ 
صفا علی شاه = عای‌خان ظهب الدو لد 
صفوی, صفویه ۵۷. ۱۷۳۲ 


ض‌ 
ضىحاك ۲۳ 

ط‌ 
طلائی‌خان ۱۴۵-۱۳۸ 

ظ 
ظلا لسلطان ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ ۲۸۸ 


ظهیرالاسلام. میرزا زین‌العابدین ۱۴۶۲ 


€ 


عباس. ابوالفضل ۱۷۲ 

عباس‌میر زا آنایب‌السلطنه | ۱۳۳۰-۲۱۳۱ 
۳۹۱ 

عبدا لین [فرژند محمودخان رشتی ] 
YAY ۰۸‏ 

عدا لعظیم ۲۵۷۲ ۲۵۷ 

عثمان ۱۷۲۰ 

عزت‌آلدوله ۱۵0۱ ۱۵۲ 

عزیزخان ۴۵ 

عصمت‌الدو له ۸۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۶ س ۲۲۸ 


مادام کار ۷ سر نا 


YEA TE io 

عضدا لدو له, موچول میرزا ۲۵۳ ۲۵۴ 

عطار, فریدالدین ۱۳۰ 

علاءا لدو له محمد رحیم‌خان۲۸۵, ۰۲۸۷ 
۲۸۸ 

علی| کبر آفرزند امام‌حسین] ۱۷۲ 

علی‌بن موسی‌الرضا = امام‌رضا 

علی‌خان ظهی الدوله ٩۲‏ ۱۴۲ ۱۴۴ 

علی‌خان ما کوئی ۳۵ 

علیقلی‌میرزا ۱۳۵, ۱۳۶ 

علی‌محمد. سید | باب] ۳۱ ے ۰۳۴ ۳۸ 
۰۴۲-۰ ۴۵ ۴۶ 

عمادا لدو له امامقلی‌میر زا 

عمر |[ این خطاب ] ۳۱ ۱۷۰ 

مرها ی ۱۱ 

عمر و این عاص ۰۱۷۵ ۱۱/۱ 

عنصر ی ۲۱۷ 


عازان‌خان ۲۰۷ 
ف 

فاطمه [ دختر پیامبر ] ۱۷۳ 

فاطمه [معصومه] ۰۱۴۴ ۱۴۵ 

فالاچی, اوریانا ۱۲ 

۰۱۳۳ ۰۱۳۲۱ ۱۵۹ 5۲ ۰۸۵۰ فتحعلی‌شاه‎ 
oo ۰۹۹ ۰۱۵۶ AFA ۶ 
۲۸۲ :۲۸۱ ۰۲۵۴ ۰۲۵۳ ۴ 
A OF 8۶ 

فراشباشی |د اسماعیل‌خان قرجه‌داغی] 
۳ 

فراشباشی [ حاجی‌علی‌خان حاجب _ 

الدو له [1oo‏ 

فرانسوای اول ۱۸۱ 


۳۷ 


فرانك ۲۳ 

فرخان ۲۰۶ 

فردريك اول ۳۵۸ 

فردوسی ۳۵۱ 

فرمانفرمائیان. حافظ ۸۶ ۰۲۴۵ ۲۸۸ 
فروغاسلطنه د جیران 

فر حادم زا ۷۵۹ 

فربدون ۳۳ 

فلسفی, نصرالله ۱۷۳ 

فیر وز ساسانی ۳۵۱ 


5 

قائممقام فراهانی, ابوالقاسم ۱۲۷ 

۱۵۳ <A ۸۲ «A0 ۰۵۷ ۰۴۲ فاجار‎ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۴ NOW ۰۱۴۱ ۵ 
۰۲۵۲ ۰۲۴۵ fo fo ۴ 
۳۵۱ ۰۲۹۵ TAN ۲ 

قاجار دولو ٩۲‏ 

قرةالعین ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۴۴ ۴۵ 

قطام [دختر شجنه ] ۱۷۱ 

قمر) لسلطته, ماه‌تابان خانم ۱04۹ ۱۱۵ 

5 

اه ۳۷ 

کامران‌میرزا [نایب‌السلطته] ۵۹ء ۱۸۵ 
۲۳۹ 

کاوه ۲۳ 

کی ۲۵ 

کرزن ۱۳ 

کر یم خان‌زند ۵۷, ۲۱۴ 

یر وا آحمد ۲۵۵0 

کلمان هفتم ۱۵۰ 

کلو که, فک ۷۳۴ 

کورش ۸۳ 


۳۱۸ 


کورنيك, دکتر ۱۳۲ 
کولونباری ۱۵ 
کونده. پرنس ۲۶۵ 
کیکاووس ۲۳ 


کک 


گریبایدوف ۱۳۳ 

گرنفون ۲۴ 

گشتاسب ۲0۹ 

گل پیرهن خانم [زن فتحعلی‌شاه ]۱۳۶ 
گوبینو. کنت‌دو ۳۸ 


ل 


لاباء دکتر ۱۳۴۱۳۲ 
لسان‌الدوله = لسان‌الملك 

لسان) لملك» میرزا محمدنقی ۱۳۲۰ 
لطفعلی‌خانز ند ۸٩‏ ۰ 

لقمان ۱۲۸ 

لیندسی, سرهنری ۲۵۵ 

لوئی چهارده ۲۶۵ 

لوتر ۳۱ 


ماتئوباشی ۱۵۰ 

ماسه, هانری ۱۲ 

مامون عباسی ۱۴۴ 

ماه تأبان‌خانم د قمر السلطنه 

ماه‌نوش خانم د افتخارا لسلطنه 

مترنیخ ۳۴ 

محبوبی اردکانی. دکتر حسین ۱۵۸ 

محمد (ص) ۰۳۱ ۳۲ ۰۱۳۵ ۱۶۹ بت 
AYY ۰‏ ۰۱۷۹ ۰۲۵۲ ۲۶۷۲ 

محمدایر آهیم‌خان سردار ۲ ۱۴۶۲ 

محمدابن ایوب‌طبری ۲۵۲ 

محمد آین‌عمر ۱۷۱ 


آدمها وآیینها درایران 


محمد سن‌خان حاجب‌الدوله ۲۸۵ 

محمد حسین‌خان | قاجار ] AY‏ 

محمد‌حسین‌خان مقدم مراغه‌ای ۳۴ 

محمدحسین» میرزا [ نایب‌الحکومهی 
گیلان] ۷۹۴ 

محمد رحیم‌خان = علاءا لدو له 

محمدشاه ۲۰ ۳۳ تب ۰۳۵ ۰۵۹ ٩۹۸0‏ 
۷ — ۰۱۳۴ ۰۱۸۲ ۲۹۵ 

محمدعلی تجریشی ۱۹۹ 

محمدعلی زنجانی |= حجت] ۳۸ 

۸٩ محمدعلی‌شاه‎ 

محمدعلی میرزا دولتشاه ٩۲‏ 

محمدفاسم‌خان قاجار ۸٥‏ 

محمد ناصرخان ظهیر‌الدوله ٩۳ ٩۲‏ 
۲ ۴۲ ۱۴۴ 

محمود [افغان ] ۵۷ 

محمودخان احتشاما لسلطنه ۲۸۵ 

محمودخان رشتی ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

محمودخان کلاتر ۴۴ ۴۵ 

مخبر السلطنه ۱۴۱ 

مدير السفرا = عبدا لسین 

مدیر الملث د محمودخان رشتی 

مستوفی‌الممالك. میرزا یوسف ۲۲۴ 

مشیری, محمد ۲۴ 

مظفر! لدین‌میر زا |[شاه] ۱۱۶ ۱۹۹ 

معاوبه ۱۷۲-۱۷۰ 

معتمدا لملك ۲۹۴ 

معصومه = فاطمه معصومه 

معیر الممالات. دوستعلی‌خان۱۷۵. ۲۲۳ 
۳۶ 

معین لدین‌میرژا ۱۹۹ 

مفول, مفولها ۲۵۷ 

مقدونی, مقدونیها ۲۵۰۶ 


مادام کار لا سر تا 


ملکزاده خانم [دختر فتحعلی‌شاه ] ۲۸۱ 
ملکشاه [ فرزند ناصرا لدین‌شاه] ۱۹۵ 
ملك‌قاسم‌میرزا [فرزند ثاصررالدین‌شاه] 


۱۹۹ 
هلکه ویکتوریا ۲۰۱ 
مودب‌الملك = ریشار. ژول 
موچول میرز! د عضدالدو لد 
موسی‌بن خزرج ۱۴۴ 
موسی‌خورن ۵۲ 
مهبعلیا ۸۰ ۱۵۲ 
مهدی د امام دوازدهم 
مهدی عباسی ۲۵۶ 
میرزابابا حکیم‌باشی ۱9۱ 
میرزاتقی‌خان = امیر کبیر 
میرزا حسینعلی ۴۲ 
میرزا رضا کرمانی ۱۴۵ 
میرزا عباس‌نوری ۴۲ 
میرزا یحیی [صبحاژل | ۴۲ 
مینوی مجتی ۰۱۵ ۳۱۰ 


ن 


ناپللون ۱۵۸ 


۳0۳ ۲۵۰ ۸۹ ۸۸ ۰۵۷ نادرشاه‎ 
۳۱ ۰۲۸ ۰۱۴ ۰۱۳ ۰۱۱ ناصرالدین‌شاه‎ 
— YS FO — OA (FA ۴۴0 
۱۵۹ — \0F AOY — «AA «AF 
AWA ۰۱۲0 ۰۱۱۶ — (1F ۷۱ 
--۱۶۱ ۰۱۴۵ ۰۱۴۲ ۴۷۲ ۶ 
AAO AVA AFA ۴ 
۰۱۹۹ 4Y س‎ ۳ 


OF .— OY ۵0 


To ۰۲۲۵ — ۲۲۳ NIY ۵ 
۲۵۳۰۲۵۵ (FA ۰۲۴۳۵ — ۷ 


۳۱۹ 


۶ ۰۲۶۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۵ 
of ۰۲۹۵ — ۲۹۳ ۷۹‏ ۳۵ 
نبو کدنصر Yoo‏ 
نجفی» سید محمد باقر ۴۶ 
نرمان, بارون‌دو ۸۵۸ ۲۵۳ 
نظاما لدو له = دوستعلی‌خان معیرالممالك 
نظاما لدو له د محمدحسین‌خان مقدم 
نظام | لملك. میرزا کاظم‌خان ۱۰۱ 
نوائی, دکتر عبدالحسین ۰۳۳ ۱۵۹,۴۲ 
Yar‏ 
نوح ۸0 
نوری. میرزا آقاخان ۰۴۳ ۰۴۴ ۱۵۱/۵ 
نیکلاه امیراطور روس ۲۹۵ 
و 
واتسون ۱۲ 
واتل ۲۶۵ 


والرین ۵۳ 
ویلیامز, سررهنگی ۷۹ 


® 
هاجر ۱۷۰ 

هارون| لرشید ۲۰۸ 
ها کماندان ۲۱ 
ها کنمن ۱۲۳ 

هامر. ژزففون ۱۴۶ 
هاملت ه ۱ 

هاید. توماس ۲۱۱ 
هرودوت ۲۹۵ 

هر کول ۱۵۱ 
هومبرت اول ۱۱ 


هومبلت ۱۴۰ 


o‏ آدمها و آیینها درایران 


هومر ۲۵۷ بحبی‌خان [معتمدالملك. مشیرالدو له | 
۳۲ — ۱0۶ ۲۸۱ ۲۸۶ 

بزدگرد ۰۳۱ ۰۴۲ ۰۱۷۲ ۲۱۵ 

یافت ۸0 پزید AYE‏ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ 

ياقوت حموی ھھ» ۳۵۱ ۳۵۹ 


ی 


فهرست نام جایها و اعلام جغر افیائی 


۲ 
آشوران ۰۱۸ ۹ ۸۲۱ ۲۷۰ 
آبگرم ادهکده] ۵۴ 
٢‏ پامتًا Yop‏ 
آتن ۰۴" ۹۵ 


آذربایجان ۰۲۵۲۰۰۸۱ ۰۲۵۴ ۳۵۸ 
آذربایجان غربی ۴۰ 
آرژانتوی o1‏ 

آرساکیا ۲۵۶ 

آستارا ۳۱۰ ۳۱ 

آستار! [رود] ۰۲۰ ۰۲۱ ۳۱۱ 
آسنیر ۲۵۱ 

آسیا ۰۸۳ ۰۱۱۹ ۱۸۹ ۲۵۵ 
آسیای مر کی ۱9۷ 

آشور ۷۵ 

۵4 <o آشوراده‎ 

آق‌قیه‌لر ۳۰۱ 

آلبرت‌هال ۱۶۲ 

آلپ ۲۳ 

آلمان ۷ ۱۴۵ 

آمل ۰۴۷ ۰۴۸ ۵۲ 

آه [ دهستان ] ۵۵ 


ال 


اردییل ۱۵0 ۸۳۳ او 


اردن ۱۸۳ 
ارگ [میدان] ۰۵٩‏ ۷۵ 
اروپا ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۲۱ ۰۲۴ ۰۷۴ ۷۵ — 


AY ۸۹ ۸۵ ۸۴ ۲ «AO ۷ 
۱۱۲۰۱۱۵۷ ۱۵۴ Ao AF AF 
APF ۰۱۲۸ ۰۱۲۶ ۷ ۵ 
۸۶۲ ۰۱۶۱ AAA ۰۱۳۷۲ ۶ 
A ۰۱۸۵ AAA AAA ۵ 
۲۳ NPY Yo NYY ۸ 
۲۷۶ ۸۲۷۰ ۷۵۶ AF ۶ 


۲۸۷ ۰۲۸۴ TAW YA ۲۷۶۵ 


۳۴ o. ۴ cT TAA 


اروپوس ۲۵۶ 

ارومیه ۱۸۳ س ۰۱۸۶ ۲۵۱ 

اسپانیاً ۱۳۱ 

استرآباد ۲۷۹ ۳۵۳ 

اسك ۵۴ : 
اسکانلند. اسکاتلندی ۱۸۸ 

اسلامبول ۰۱۵۵۰۰۱۵۷ ۲۳۹ 

۱۱۶ A۲ ۰۵۷ .۵۵ .۵۳ ۰۳۴ اصفهان‎ 


۲۸۴ Xof AAO ۰۱۶۴ ۶ 
۱ TAY 


اطر یش اطریشی ۴۹ ۰۵۰ ۰۱۲۸ ۸۳۴ 


۲۵۱ ۰۱۹۳۲ AAA 


اکباتان ۰۱۸۵ ۲۰۵ ۲۰۶ . 


rrr 


۰ ۷۲۹۴ ۰۶۲ ۰۵۲ ۰۴۳ ۰۲۳ ۲ البرز‎ 
۳۵۱ AF (Xof ۵ 

الشجره [سجد] ۰۱۸۱ ۲۵۲ ۲۵۳ 

امامزاده هاشم ۵۲ 

امامه [روستا] ۱۷۵ 

امیرنظام [سرای] ۶۴ 

۲۹۵ = ۲۸۹ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۰ اترلی‎ 
۳۵۷۱۳۵۴ Mor ۸۲۹ — ۷ 
۳۹۵ 

۶۱ ۰۳۴ انگلستان» انگلیس, انگلیسی‎ 
۰ ۱۵۶ A AA AY «AA ۸ 
AAA ۰۱۳۴ ATA AAA ۷ 
۲۷۰ ۰۲۶۶ ۸۲۱۵ ۰۲۵۰۱ ۲ 
TAA ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷۴ ۲ 
۱۹۲ 

اورشلیم ۱۸۳ 

اوژی اوژی [جزیره] ۲۲۸ 

اوکا [رود] Yo‏ 

ابالات یله آمریکا ۱۸۳ 

ايتاك ۲۲۸ ۱ 

ایتالیا, ایتالیائی ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۸۸ ۲۵۷ 

ایران, دربسیاری از صفحات 

ایر لند, ایرلندی ۱۸۸ 

ایروان ۰۱۸ ۳۱۱ 


بابل = بارفروش 

بابل [رود] ۰۲۱ ۲۲ء ۲۴ ۴۷ 

بابل [شهرباستانی] ۵ه ۲۵۶ 

بابلان ۱۴۴ 

بابلسر = مشهدسر 

باتمان ولغ ام ۳01 

بارقروش ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۸-۲۴ £ ۴۷ 
با غایلخانی ۴۵ ۱ 

با کو ۱۷ - ۰۱۹ ۰۲۴ ۰۲۷ ۰۷۴ ۱۴۹ 


آدمها وآیینها درایران 


TAY ۸۰‏ ۲۹۶ 
بایجان ۵۱. ۵۲ 
بحرالمیت ۱۸۳ 
بدشت ۳۵ 
بربری [محله] ۱۶۶ 
برج اتزلی ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۳0٩‏ 
برغان [دحستان] ۲۴۶ 
برلن» برلین ۱۴۵ 
برن ۸۷ 
بریتانیا ۱۲ ٩٩‏ 
بداد ۰۳۲ ۴۲ ۱۵۷ ۱۵۵ ۲۵۷ 
بلژیکی ۱۸۸ 
بمبئی ۰۱0۶ ۲٩۱۵‏ 
بندرعباس ۶۳ 
بهارستان [ساختمان] ۱۳ 
بوسنی [جمهوری] ۲۶۹ 
بوسونی [دهکده] ۱۹ 
بوشهر ۳۲, ۳۳ ۱0۶ 


نې 
پاچنار ۲۵۷ 
پارس ۲۵۸ 
پاریس ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۵۳ ۱۸۹۰۱۴۹ 
۰ ۲۵۰۱ ۲۳۹, ۲۴۵ 
پازوار ۲۵ ۲۶ 
پامنار ۱٩۹۲‏ 
پرتغال. پرتفالی ۶۱ 
پل تهران [رشت] ۲۶۸ 
پطرزبورك = سن‌پطرزبورك | 
پناه آ باد ۳۷۷ 
پوپمتی ۲۵۰۷ 
پوتی [بندر] ۳۱۱ 
پیر بازار ۰۲۸۹ ۲۹۵ 


مادام کار لا سر ڻا 
ت 


تالار | تخت مرمر] ۰۲۱۴ ۲۱۵ 

تبریژ ۴۰ — ۰۴۲ ۰۴۵ ۰۸۱ ۰۱۸۴ ۱۸۶ 
۹ ۲۴۹ 

تخت‌جمشید ۰۵۲ ۰۷۹ ۲0۵ 

تخت‌رستم ۵۲ 

تراونيك ۲۶۵ 

تر کمنستان ۲۴۳ 

ت رکیه ۰۱۸۳ ۱۵۲ ۲۵۰۱ ۰۲۷۹ ۲۸۴ 

تروا ۲۲۸ 

تفلیس ۱۸ ۱۵۳ ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

تکیه‌دو لت ۰۱۴ ۰۱۱۸ ۰۱۶۱ ۱۹۵۰۱۶۸ 

۲۴۲ ۶ 

تنجان ۵۲ 

۴۵ تهران ۰۱۳ ۰۲۰ ۳۳ - ۰۳۵ ۳۸ د‎ 
۵۵ س ۰۴۷ ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۳ ت‎ ۲ 
۷۶ ۰۷۱ ۶۲ ۰۶۱ «AA — ۷ 
۸۸ AY A — ۸ ۰۷۵ ۸ 
۱0۶ Aof ۷ AA AY ۸ 
ATE ۰۱۲۲ ۰۱۱۶ ۳ ۷ 
۱۴۳-۱۳۸ ۰۱۳۵ — ۳۷۲ ۷ 
۱۵۶۰۱۵۳ ۰۱۵۱ — ۰ ۶ 
۰۱۸۲ AAO ۰۱۶۶۰۱۶۱ ۸ 
۲۵۵۸۱۹۸ —\140 ۰۱۸۸ ۴ 
مت ۲۱۲:۰۲۱۵ت‎ ۲۵۷ ۲۵۲ 
۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ — YO ۴ 
۲۴۲ — ۲۳۹ ۰۲۳۷ TPA ۸ 
TEY ۰۲۵۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ — ۰0 
۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ FF ۴ 
۲۸۸ (YAY ۰۲۸۴ — YAY ۶ 
۳۵۵ Mo AF ۴ 

تینه ۵۲ 


rer 


چلکن [جزیره] ۲۷۹ 
چهارراه ۱۲۴۶ 

چهریق ۳۵, ۴۰ 

چين ۲۹ 


حاجی طرخان ۰۲۲ ۰۲۴ ۰۱۳۲ ۱۴۵ 
حوض سلطان ۱۵۳ ۱۵۴ 
۱ خ 

خراسان ۹۳ ۱۵4 

خرزان, کوه ۲۵۱ 

خرقان, کوه ۱۸۵ 

خزر, دریا ۰۱۳ ۰۱۷ ۱۸ ۰۲۵ ۰۲۲ ۲۴ 
۵ ۰۲۹ ۰۴۰ ۰۵۵ ۰۲۵۸ ۲۷۰ 
TYA ۴‏ ۲۷۹ ۳۵۱ ۳۵۳ 
۳10 ۱ 

خلخال ۳۵۱ 

خلعت‌بوشان [رشت] ۲۶۶ د ۲۶۸ 

خلیج فارس ۰۲٩‏ ۰۶۱ ۵۸۵ ۱0۶ 

خوزستان ۷۹ 

خوی ۰۱۳۳ ۲۸۵ 

خیابان خیام ۵۸ 


خییر ۱۷۵ 


دارابگرد ۵۳ 
دارالفنون ۰۱۳۴ ۰۱۳۶ ۰۱۹۱ ۲۷۶ 
دانشگاه تیریز ۱۲ 


¥ 


دامان ۲۱۰ 
دانمارك, دانمار کی ۱۸۸ 
درفك» کوه ۲۶۲ ۱ 
درواژه دولت هې ۲۲۱ 
دروازه شمیران ۵٩‏ - 
دروازه‌ی نو ۱۴۶ ۲۸۶ 
درباچه ارومیه ۰۴۰ ۱۸۲ 
دریای سیاه ۲۷۹ 

TW (To ۶۲ AF «A < دماوند‎ 
۲۵۹ ۰۱۷۳ ۰۱۶۴ دمشق‎ 
۸٩ دهلی‎ 

دوشان تیه ۱۹۳ د ۱۹۶ 


ر 


راگاء راگس, رگا د ری 

رستم آ باد $ YE‏ ۱ 

۸۸۶ ۰۱۵۱ ۰۱۱۳ ۰۴۷ ۲۰ ۰۱۸ رشت‎ 
۲۶۸ ۲۶۶ — ۲۶۲ ۰۲۳۲ 
۲۸۲۳-۰۲۸۵ ۰۲۷۸ (YF — 0 
Wor «oY <A — ۲۹۱ ۸۸ 
۳۱۵ — oY ۵ 

رم ۲۵۴ 

رودبار ۲۵۷ د ۲۶۵0 

۲۲ روس روسیه. روسی ۰۸ ۲۵ س‎ 
۱۵۳۰۱۵۵۹۹۸۵ VA «fo ۸ 
APF — ۱۳۲ ANA ۷ ۶۶ 
۲۵۱ ۰۱۹۲ AAA ۰۱۵ ۹ 
(YF NY" KA ۰۲۵۲ ۰ 
۳8 ow KAW «YAO ۹ 

روم شرقی ۵۳ 

۲0۸ — ۲۰۲ AFF ری‎ 

رینه ۵۲ 


زر گنده YO\‏ 


آدمها وآیینها درایران 


زنجان ۰.۳۸ 44 ۰۴۲ ۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۱ 
۰۲۵۵ ۲۸۵ 


س 


سالامین. جزیره ۲۹۵ 

سامسون [ بندر] ۲۷۹ 

ساوه ۱۴۴ 

سزه میدن ۰۵۸ ۲۲۴ ۱ 

سپیدرود. سفیدرود ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۶۲ 
EF‏ ۲۷۹ 

سر آسیاب ۲۵۱ 

سلطنتآ باد [قصر ] ۲۵۵ 

سلماس 60 ۱۸۳ 

سلیمانیه ۲۴۵ ۲۸۷ 

سن‌پطرسبو رک -- پطرو گر اد لنین کرد 
۵ ۱۵۷ ۱۳۷۲ ۲۸۳ 

سن‌زرمن ۲۵۱ 

سنگر ۷۲۶۵ ۲۶۶ 

سوئد. سوئدی ۱۸۸ 

سوئیس, سوئیسی ۱۸۸ 

سوریه ۱۷۵ 

سستان ۳۲۱ 


ا 


شش 

شام ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

شانتی‌بی [قصر] ۲۶۵ 

شاهرود ۳۵ 

شاهزاده زید [دهکده] ۰۲۵ ۰۴۸ ۵۱ 

شاه عبدالعظیم [شاهزاده عبدالعظیم] 
AF AFA ۱‏ ۲۵۲ بت of‏ 
«TAF ۷‏ ۲۸۸ 

شفت ۲۷۰ 

شس‌العماره [در برج انزلی] ۷۹۴ 

oA ۵ 

شمیرآن ۰۴۳ ۱۹۶ ۰۱۹۷ ۲۵۵ بت ۲۵۲ 


مادام کار لا سر نا 

۷٩ شوش‎ 

شیخ طبرسی ۳۶ 

شیر از ۲ ۰۲۳۶ ۰۴۲ ۰۵۵ ۰۶۶ ۰۲۱۴ 


۰۲۷۵ ۲۷۶ 
شیکا گو ۱۸۶ 


کن 
صدرخانه [قصر ] ۲۹۵ 
ظط 


oA ۳۰۷ ۳۰۵ «0۴ طالش‎ 


€ 
عثمانی ۷٥ا‏ ۱۸۶ ۲۶۹ 
عر ستان ۱۷۳ 
عشرتآباد [قصر] ۰۱۱۴ ۰۱۹۷ ۱۹۹ 
علی‌آباد ۳۶ 


عمارت خورشید ۲۱۳ 
غاران ۰۱۴٩۹‏ ۱۵۰ 
ف 

فارس ۰۳۴ ۰۵۵ ۰,۱۵۴ ۰۲۵۲ ۲۷۵ 

فت باد [روستا] ۲۸۸ 

فرات ۰۱۶۴ ۱۷۲ 

۰ ۱۲۸ ۰۱۷ ۰۱۵۷ ۸٩ ۰۸۷ فرانبه‎ 
۱۸۸ AAI ۰۱۷۴ AA 
:. ۲۱۷ ۰۲۵۸ ۰۲۰۱ ۰۱۹۲ ۹ 
۲۴۱ 

فرنگستان ۲۳۶ ۲۴۶ ۲۸۸ 

فشم ۱۷۵ 

فومن ۲۸۱ 

فين حمام ۶۴ 


۲۵ 


۹ 


3 


فروین ۰۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۲۵۵-۲۴۹ 

قشلاق [روستا ]| ۲۴۹-۲۴۷ 

قصر انزلی ۲۹۱ ۰۷۹۲ ۰۲۹۴ ۲۹۵ . 
oA‏ 

فصرفیروزه ۱9۵ 

قصر قاجار ۱۹۷ 

۰۲۷۳ ۲۴۹ ۱0۶ ۰۲۵ ۸٩ ۰۱۷ قفقاز‎ 
۱ ۳۹۹ 

فلعه‌ی ری ۲0۵ 

قلهاك ۲۵۱ 

۱۴۵ AFF ۰۱۵۳ ۵۷ قم‎ 


3 


کارو [روستا] ۵۲ 

کاشان ۴ ۴۲< ۵۷, ۴ع ۱۵۵ 

کر اسنوودسك ۲۷۹ 

کر بلا ۳۳ ۰۴۲ ۰۱۵۷ ۱۶۴ ۰۱۶۵ AVY‏ 
۳ ۰۱۷۶ ۲۷۷ 

کرج ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ ۲۸۷ 

کردان [دهکده ]| ۲۴۸-۲۴۶ 

کرستان ۱۸۶ ۲۴۲ ۱ 


کرمانشاه ٩۲‏ 
کعبه ۳۲ ۱۷۵ 
کنياك [شهر] ۱۸۱ 
کونم, کوهدم = کهدم 
کوفه ۳۲ ۱۷۱ ۱۷۲ 
کوه طلا ۱۴۱-۰۱۳۹ 
کهدم ۲۶۳ ۲۶۵ 

گِ 
گر گان ۵۷ 
گل گنبد [روستا] ۰۲۵۵ ۲۵۶ 
گوا ۶۱ 


گورستم ۵۳ 


۳۶ 


کورکی [شهر ]۲۵ 

۰۲۵۸ ۲۵۶ ۰۲۴۲ ۱۵۴ ۴۷ گیلان‎ 
¢ TAF TAF ۲۱۲۷۸ ۹ 
۲۹۶ TAF ۳ 


ل 
لائودیکتا [شهر ] ۲۵۶ 
لار [رود] ۵۵ 
لاریجان ۵۴ 
لسن ۲ ۱۶۲ 
لنکران ۳۰۷ 


لوران ۸۷ 


ماد ۲۷۲۵۴ 

مازندران ۰۲۴۷۲۲ ۰۲۷ ۰۳۱ ۳۵ تب 
AA :۵۲ «FA ۰۴۷ ۸‏ ۱۵۴ ۰ 
۵۰ ۷۲ ۰۲۵۴ ۰۲۱۰ ۰۲۵۵ 
۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۳۵۳ 

ما کو ۳۵ 

۴٩ مجارستان‎ 

محله‌ی ارامنه ۲۴۱ 

محمدیه ۲۷۵۶ 

مدرسه‌ی شیخ عبدا لسین ۳۳ 

مدون [حومه‌ی پاریس ] ۲۰۱ 

مدینه ۰۱۶۴ ۰۱۷۰ ۱۲۷ 

۲۹۳ ۰۲۸۹ ۰۲۸۵ مرداب [انزلی]‎ 
۳۱۵ od oY ۶ 

مس [شهر ]| AY‏ 

مسجد اذربایجانیها د مدرسه‌ی شیخ ب 
عبدا لین 

مسجشاه ۶۴ 

مقط ۶۱ 

مسکو ۰۷۸ ۷۹ 


مشهد ۰۳۵ ہن ۱۴۲ ۱۴۴ 


آدمها و ایینها درایران 


مشهدسر |= بایلسر ] ۰۲۲-۷۲0 ۰۲۴ ۲۵ 
۹۲ 

مصر ۰۱۷۵ ۱۷۱ ۲۶۳ 

مقدونیه ۲۵۶ 

مکه ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۵۱ ۰۱۵۷ ۱۷۵۰ 

ملوكبند [ گردنه] ۴۹. ۵۲ 

منجیل ۰۲۵۸ ۲۷۳ 

موصل ۲۴۲ 

میانجوب ۲۴۲, ۲۴۶ 

میدان توپخانه ٩۵ء‏ ۶0 ۲۱۳ 

میدان مشق ۱۵۱ 


میگون ۱۷۵ 
ن 
ناپل ۰۱۸ ۰۱۷۴ ۲۵۷ 
ناصربه [دروازه] ۵۲ 
نخجوان ۱۸ 
نروز» نروژی ۱۸۸ 
نش رستم ۵۳ 
نگارستان ۵ ۰۱۵۶ ۷۲۵۵ 


نهروان ۱۷۱ 
نیاوران ۰۴۳ ۲۵۵۰ 
نیژنی‌نوو گرود ۲۵ 
نبویورك ۱۸۶ 


و 
وزوو [ کوء] ۲۵۷ 
ولگا [دود] ۰۷ POF ۰۱۳۵ <O‏ 
ونير ۷۴ 
وین ۱۴۶ 


هرات ۲۵۷ 
هراز ۰۴۷ ۰۴۹ ۵۲ 


مادام کارلا سرثا سس -_ ۳۲۷ 


هرا کلثا [شهر] ۲۵۶ ی 

هرمز [جزیره ]۶۱ یشرب ۱۷۵۰ 

همدان ۰۱۸۵ ۱۸۶ ۲۰۶, ۲۹۷ بزد ۰۳۸ ۰۵۷ ۱۵۳ MAF‏ ۲۱۵ 
هند هندوستان ۲۹ ۶۱ ۸۸ ۱0۴ › یو گوسلاوی ۳۶۹ 


۶ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۵۵ ۲۶۳ بونان ۰۳۱ ۰۲۰۷ ۲۹۵ 


فهر ست اصطلاحات ومدنیات 


آبدار ۱۳۸ 
آبدارباشی ۱۳۸ 
آب‌کر ۶0 
آبله, آبله کوبی ۱۳0 ۱۳۱ 
آتشکده ۲۵۵ ۲۱۵ 
آتش مقدس ۳۲۹۵ 
آخر حروف حی ۳۵ 
آخرین آبگوشت ۱۳۱ 
آشاغی‌باش ۲۱۶ 
آقا ۲۲۷ 

اف 


اتحادیه پستی ۸۷ 
اجاره‌دار زندان ۱۲۵ 
«ارد» ۳۵۵ ۵۱ 
استخاره ۸۷-۹۴ ۲۹۲ 
استقبال ۰۱۷۹ ۰۲۶۷ ۲۶۸ ۳۰۴ ۳۵ 
اسم‌الله خر ۳۵ 

اسم شب ۷۵ 

اما لبلاد ۱0۶ 

امام‌جمعه ۲۱۷ 

آمامز اده ۳۷۹ 

٩۷ امیرنظام‎ 


انبار شاهی ۱۲۵ 

اول حروف حی ۳۴ 
اول من‌آمن ۳۴ 
اهریمن ۲۳ 

اهل خیمه ۰۱۷۲ ۱۷۹ 
اهورامزدا ۲۵۵ 


ابر وانسکی ۳۱۱ 


ب 


باب ۳۲ سب ۴۴ 

باب لباب ۳۴ 

باب دوم ۴۲ 

بابی گری ۳۱ ۳۸ ۴۶ 

باریر وس ۳۵۸ 

«بازیگر» ۲۳۱ ۲۳۴ 

«بالاخانه» ۵۵ ۶۳ ۸۶۶ ۲۴۳۰ ۲۶۶ 
40 

«بدرقه» ۲۴۱ 

برج خاموشی ۲۰۸ 

ست ۶۱ ۰۱۸۱ ۰۲۷۴ ۲۸۲ 

بهاء لله ۴۲ 


بیگلربیگی ۲۸۵ 


۳0١ 00 «ییل»‎ 


مادام کار ۷ سر تا 


ب 
«پاپوش» ۳۰۵ 
پای‌انداز 4 ٩۱‏ 
پناباد ۲۷۷ 
پنجه‌ی علی ۲۵۵ 
پهلوان ۰۲۶۷ ۲۶۸ 
ير ۲۳۲۱ 
پیرزاده ۲۲۱ 
پیشخوان ۱۷۴ ۱ 
پیشکش ۶۶ ۰۷۳ ۰۸۹ ۵40 ۰۱۵۷ ۱۲۳ 
YF ۷‏ ۰۲۷۲ ۲۷۵ 


پیشکشی ۲۵۳ ۲۶۶ 
ت ۱ 
تاجماه ۸۸ 
تخت‌روان ۸ ۲۹ ۷ (FF‏ : 


نخت‌مرمر ۲۱۸ 

(شخص؟ ۶0 ۶۷ ۷۳ 

تعزیه ۰۱۶۱ ۰۱۶۷-۱۶۳ ۰۱۷۷ ۱۷۹ : 
۳۷۶ 

تکیه ۱۶۲ ۱۶۳ ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ ۱۷۶ ۰ 
۷۶ ۲۷۷ ۱ 


جفیه, چفیه ۰۲۴۲ ۲۴۵ 
جقه ۸۳ 
«جلودار» ۰۲۸ 0 ۰۶۷ ۰۷۱ ۲۴۲ › 

۱ ۱ YEY ۹ 
۵۳۲ جهان‌پهلوان‎ 

ج 

چاپار ۲۸, ۲۳۵ 
چاپارخانه ۰۲۸ ۲۵۷, ۲۶۳ ۲۶۴ 
چاروادار ۰۲۸ ۲۵ ۰۲۴۵ ۰۲۴۲ ۲۴۵ 


a 


۹ ۲۹0 
چاوش ۱۴۲ 
چشم‌رخم ۱0۵ 
چنارستان ۵۸ 
چنگ مریم ۱۲۹ 


CC. 
۲۵۲ ۰۵۱ ۳۲ حاجی‎ 
۱ ۲۳ حجرالاسود‎ 
۳۴ حروف حرف نخست‎ 
۲۷۴ حاب ابحد‎ 
حاب جمل د حاب ابجد‎ 
. ۲۷۴ حساب سیاق‎ 
۳۳ حضرت اعلی‎ 
۱۵۶ حمام سرسره‎ 

چ 
خانی [لقب] ۴۹ ۱۳۴ 
خاویار ۲۲ 
ختنه‌سوران ۲۸۱ 
خط کوفی od‏ 
خط میخی ۷۹ 
خلعت ۰۱۱۲ ۰۱۷۸ ۰۲۱۶ ۰۲۵۴ EF‏ 

۳۵۸ ۲۸۲ ۶ 

خلعت‌پوشان [مراسم] ۲۶۶ 
«خلوت» ۱۴۲ ۱ 
خیاط باشی ۲۳۹ 
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دارالعلم ۵۵ 

دریاییگی ۳۰۵ 

دریای نور [الماس] ۸۸ 
دستور ۲۱۱ ۱ 
«دلال» ۲۵۱ 
دوشنبه‌بازار ۲۶۵ 





o 


ديو ۰۵۳ ۰۱۵۱ ۰۲۱۵ ۰۲۶۳ ۳۰۱ 
دیوانخان‌ی شاه 1۴ 
دیو سیبد ۰.۲۳ ۰۵۲ ۵۲ 


۳ 


رول زو ننده ۶۴ FA FE‏ ۰۷۸ ۰۱۱۸ 
NOE ۵۶‏ ۲۶۶ 
روضه‌خوان ۱۶۸ ۱۷۶ 


ر 
زئوس ۲۲۸ 
ر 
ژروسلاو [ کشتی] ۳۵۶-۳۰۳ 


س 

ستاره‌هندوستان [نثان] ۱۵۷ 
سپهسالار اعظم ۱۵۸ 
سرداری ۷۲۴۵ 
سراشپختر ۲۹۶ 
سرود ملی ۱٩۹۳‏ 
سکه‌های يك‌تومانی ۲۱۷ 
سلام [مراسم] ۰۱۵۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۵ 

۸ ۱۹ ۲ 
سماور ۰۲۳۵ ۲۴۳ 
سنگار ۳۳ 
سوشیانت 104 
سومه ۲۱۱ 


شض 
شاطر ۱۱۶ 
شاهنشاه [ناصرالدین]. کشتی ۲۹۳ . 
4 ۷۵۷ 
شاه‌نشین ۲۴۶ 
شراب قزوین ۲۵۲ 





آدمها وآیینها درایران 


شراب همدان ۲۹۷ 

شلیته ۰۷۴ ۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۲۳۰ ۲۳۴ ۰ 
۷۳۶ 

شمم آیران ۲۵۰۰ 

شیخ‌البلاد ۲۵۰۶ 

شیر و خورشید ۰۱۱۷ ۱۵۱ 


ص 
صا حب ا لاهر f‏ 
صدر مجلس ۳۵۷ 
صندوقهای عدالت ۸۷ 
ص 
طط 
طاق نصرت ۰۱۹۳ ۱۹۴ 
طلعت اعلی ۳ 
€ 
عرقی ۶۶ 
عزیز ۴۰ 
عید پاك ۲۴۷ 
څ 
غول ۵۳ 
ف 
فراشباشی .۱٥١‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۲۶۶ 
فلکه ۰۱۱۴ ۱۲۶ 
فیلخانه‌ی شاهی ۷۲۲۴ 
ق 
قدوس ۵ ۳ 


۲۸۵ ۰۲۸۸ YT ۰۲۷ A قر نطینه,‎ 
F1 0۵ 


مادام کار ۷ سر تا 


قفقاز - مر‌کور [شرکت کشتیرانی] 
«o‏ ۰۲۲ ۲۹۲ ۱ 
قلیانچی ۶۷ ۰۷۲ ۰۷۴ ۰۱۱۵ ۰.۱۸ 
AFF ۵‏ ۰۲۱۶ ۲۷۲ 

قلیانچی‌باشی ۲۱۰ 
قوللر آقاسی‌باشی ۲۸۵ 
ك 


کات fo‏ 
کاتب‌البیان ۴۰ 
کارخانه‌ی توپ‌ریزی ۵٩‏ 
کبوشی [ها] ۱۵۰ 
کجاوه ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۲ ۵0 › 
YEY ۵۶‏ 
کرسی ۶۹ ۰۷۴ ۰۱۱۰ ۲۴۸ ۲۵۵ 
ی ۲ 
کشیکچی‌باشی گری ۲۸۵ 
کلب آستان علی ۱۷۳ 
کلژدوفراتس ۱۸۱ 
کلیسای اورتود وکس ۳۵۵ 
«کناره» [فرش] ۲۴۶ 
کوه نور ۸۸ 
گ 
گران دوكمیشل [کشتی] ۱۸, ۰۲۰ ۲۱ 
گورستان زنده‌ها ۱۳۵ 
گهنبار ۲۱۱ 
ل 
لازاریست [ها] ۱۵۱ 
لزبون‌دونور ۰۱۰۷ ۱۴۹ 
«لواش» ۲۴۱ ۰۲۴۲ ۰۲۴۵ ۳0۸ 
لوپ یا غدهی درخت ۲۷۸ 


م 
مداخل ۶۷ ۱۲۵ ۱۲۲ «TAF‏ ۲۸۲ 


= 


۳۳۱ 


YAY 
(YE ۷ هدر سه‎ 
۲۷۲ ۰۱۴۲ مرده‌شور‎ 
۱۳۶ ۱۳۵ «مربضخانه»‎ 
۲۲۴ مستوفی‌الممالکی‎ 
۸۶ .۸۵ مشورتخانه‎ 
۳۵۰۳ معاهده‌ی تر کمن‌چای‎ 
۲۲۴ معیرالممالکی‎ 
۲۴۵ «مفرش» [بند]‎ 
۱۷۴ ملکه‌ی ایران‎ 
۲۲۱ منجم‌باشی‎ 
«منزل» ہ۵‎ 
۲۱۱ ۰۷۸ موّبد‎ 
۲۱۱ موبدموبدان‎ 
۳۰۴ موژيك‎ 
۲۴۶ «میانه» [فرش]‎ 
۲۸۳ ۰۲۷۶ ۱۱۲ ۸۱ «میرزا»‎ 
۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۶ ۰۱۱۴ میرغضب‎ 


تن 


نسقچی‌باشی ۰۱۱۴ ۱۶ ۰۲۱۴ ۲۸۵ 
شان شیر وخورشید ۲۴۵ 


شان عثمانیه ۲۱۵ 
نصیریه [علویه] ۲۲۱ 
«نقاره» ۲۶۷ 
نقار‌چی ۱۶۶ 
نقطه ۳۶-۳۴ ۳۸ ۴۱ 
نقطه اولی ۲۳ 
نقطه بیان ۳۳ 
نوروز ۰۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۸ ۰۲۲۵ ۲۴۷ 
۲۵۱ 
و 


واحداول ۳۵ 


بسچ آدمها و آیینها درایران 





وا کسن آبله ۱۳ هوم ۲۱۱ 
ود کا “o4 foo‏ هیر بل ۲۱۱ 
ولگا | کشتی ] ۱۹ 
ی 
۵ 


پلما [ کشتی] ۳۱۰ م۳ 


هودج ۲۲۵ بوخاری‌باش ۲۱۶ 


فهر ست عنوان کتایهاء مجله‌ها و روزنامه‌ها 
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آدمها وآیینها درایران ۰۱۱ ۱۵-۱۳ 
آسیای هفت‌سنگ ۶۵ 
الف 
از بالتيك تا دربای خزر ۱۱ 
المتنبتئین ۳۳ 
امیر کبیر وایران ۲۰ ۴۶. ٩۸‏ 
انجیل ۱۸۶ 
اودیسه ۲۲۸ 
اوستا ۲۱۱ 
اپران امروژ ۱۹۵۶-۱۹6۷ 
۶ ۰۱۸۲ ۲۸۲ 
اپران و ایرانیان ۱۳۴ 


ب 
بهائیان ۴۶ 
ت 
تاریخ ادبیات درایران ۲۷۵ 


تاریخ رحال ایران ۳ fo‏ ۲۲۴ ۰ 
۵۳ ۰۲۸۱ ۳۴ 


تاریخ طبری ۱۷۱ 

تاریخ عضدی ۱04 ۲۵۷۲ 

تاریخ موسات تمدنی جدید درایران 
۱۵۸ ۱ 

تاریخ نیکلا ۲۵ 

تورات ۷۹ 


€ ۱ 
جغرافیای کار ذریتر ۷ 0 XOF‏ 
YoY‏ 
۹ 
حافظ و موسیقی ۲۷۶ 
خ 
خاطرات سیاسی میرزا علی‌خان امین 
الدوله ۶ ۲۸۸ 
خاطرات و اسناد ظهیر الدوله ۱۴۴ 
خاطرات و خطرات ۱۳۱ 
ی 


دار ةا لمعارف فارسی. د کتر مصاحب: 


۳۳۴ 


۷۲ ۱۵۶ ۲۵۶ ۲۵۵ 
داستانهای هزار و يك‌شب ۲۶۳ 
دساتیر ۲۱۱ 


ر 
روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه ۱۴ ٩۲‏ 
روزنامه [دولت علیه | ايران ۱۵۵ . 
۷ ۱۵۹ 
۳ 
زند اوستا ۰۲۵۷ ۲۱۱ 
زندگانی شاء‌عباس اول ۱۷۷۲ 
زنی تنها درمیان استپها ۱۱ 
س 
سخن, مجله ۲۱۳ 
سخنوری ایرانی ۱۴۶ 


سفرنامه اورسل ۱۳ ۰۱0۶ ۱۶0 ۷۲۴۵ 
۲۸۸ 

سفرنامه میرزاحسین فراهانی ۲۴۵ 

سفر نامه ناصرا لدین‌شاه ۲۹۳ 

سنگگ هفت قلم برمزار خواجگان هفت 
چاه ۱۵۲ 


س 
شرح ماموریت آجودانباشی ۳۴ 
ف 
فتنه‌ی باب ۳ ۴۲ ۴۶ 
فرهنگ جهانی تاریخ و جغرافیا ۲۱6 


آدمها وآیینها درایران 


فرهنگ فارسی د کتر محمد معین ۷۲" 
IN ۰۱۴۱ ۹‏ ۲۷۷ 
ق 
قرآن ۰.۳۱ ۲ ۷۰ ۸۴ A۵‏ ۰۱۲۸ 
AFF AFA ۷۲‏ ۰۱۴۸ ۱۷۵ ۰ 
YY ۷۲ ۷۲۴۶ ۱۸۳0‏ ۰ 
YY ۷۵‏ 
ففقاز و ایران ۱۵۶ 
ك 
کاروند کسروی ۰۵۷ ۷۲۵۵ 
کلیله ودمنه ۱۴۱ 
ګ 


گلستان ۰۲۷۵ ۲۸۲ 


ل 


لاپاتری [روزنامه] ۱۶۵-۱۵۸ 
لفتنامه‌ی دهخدا ۸٥‏ 


مزدیسنا ۲۱۱ 

معتقدات و آداب ایرانی ۱۲ 
معجم‌البلدان ۵۵ 

مفتاحا لمعاملات ۲۵۲ 

مقالات شمس ۱۵ 

مکتبهای سیاسی ۳۱ 


ن 


ناسخالتواریخ ۴۵ 


مادام کارلا سرتا ۳۵ 


ننکها ۲۵۷ الدین‌شاه ۱۷۵ ۲۲۵ 

یغما [مجله] ۱۲ 

یك زن اروپائی در ایران ۰۱۱ ۱۷ ۰۲۷ 
یادداشتهائی از زندگی خصوصی ناصر ۵۲ 


ی 


